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سالهای اواخر مقطع متوسطه بود و جربان مطالعات بیداری اسلامی(سال 1۷). در 


راستای دنبال کردن مباحث استاد شهید(ره) گاه گاهی در بیان آیاتی از قرآن و مفردات 
آن. به این جمله برخورد می‌شد که می‌فرمود: راغب در مورد این کلمه و ریشه آن می 
فرمایند... شنیدن کلمه «راغب» و ریشه‌یابی بسیار زیبای ایشان از مفردات قرآن مرا بر 
آن داشت که چنین شخصیت و اثر او را در این زمینه ببینم و مطالعه کنم. با وجود این 
که چیزی از زبان عربی نمی‌دانستم و شاید بتوان گفت که در مقطع متوسطه یکی از 
دروسی که چندان به آن روی خوش نشان نمی دادم همین درس عربی بود. بعد از 
مدتی کتاب «مفردات راغب» را خریدم و تنها پهره‌ای که در آن زسان از آن بردم نگاه 
کردن به آن بود و بس بدون این که کم‌ترین چیزی از آن بفهمم. زمان گذشت و 
گذشت تا این که در خط ادبیات عرب قرار گرفتیم و گاه گاهی از آن استفاده‌هایی می- 
بردیم. در جریان کار ترجمه یعتی سال ۰ همیشه در این فکر بودم که قبل از اجل 
یک اثر ماندگار از خود بر جای بگذارم و ترجمه این کتاب را در اولویت کار قرار دادم. 
اما نمی‌دانستم از کجا شروع کنم؛ زیرا من کوچک و اثر بسیار بزرگ و سنگین. اما با 
اندک معلوماتی که در این زمینه داشتم و با تفکر در این که این اثر» اگر خدا بخواهد و 
توفیق دهد» می‌تواند صدقه‌ای جاریه و اثری ما تقدم و ما تأخر برای روز بازپسین باشد. 
پاییز ۱۳۸۵ با آمدن به سنندج, با توکل بر خداء کار ترجمه را با. نیت ترجمه کامل کتاب 
شروع کردم. کار بسیار سنگین بود زیرا چند روزی می‌گذشت و ما همچنان در گیرودار 
ترجمه یک لغت بودیم. از شدت خستگی چندین بار از ترجمه سرف نظر کردم و بارها 


و بارها خود را سرزنش می‌کردم که این چه کاری بود که در پیش گرفتم. تا بالاخره 


۶ موجه eee‏ ۰۰۰۰۰۰۰۰ .هقذهه‌ی فتریم 
بعد از گذشت چندین ماه حرف نخست آن با تمام کم و کاستی‌هایش به پایان رسید و 
ما نفسی راحت کشیدیم. در ادامه کار متردد بودم. یکی از دوستان فرمودند: در کردستان 
عراق برادری به نام عمر عبدالعزیز این کتاب را به همان زبان عربی خلاصه کرده است. 
به اميد این که بتوانم خلاصه شده کتاب را ترجمه کنم به عراق زنگ زده و کتاب را 
خواستم و بعد از مدت کوتاهی کتاب به دستم رسید. چند حرفی از آن را ترجمه کردم 
اما متأسفانه خلاصه شده مفردات را اصلا نه کار محققانه دیدم و نه موثر برای هیچ 
فردی. کار با بی حوصلگی انجام گرفته بود و با کمال تأسف چنین به نظر می‌رسید 
که خلاصه کننده محترم فقط در صدد اتمام کار بوده به همین جهت تنها به معنی بسیار 
ابتدایی کلمه بسنده کرده و اگر فرصتی داشته آیه‌ای را برای کلمه‌ای ذکر کرده و اگر هم 
حوصله آن را نداشته آن را رها کرده است. از دو جهت خیلی متاسف شدم؛ یکی این 
که باید کار قبلی را ادامه می‌دادم و دیگری این که این اثر بسیار با ارزش توسط ایسن 
برادر بزرگوار و استاد توانا چقدر مورد کم لطفی قرار گرفته بود. کتاب خلاصه شده را 
کنار گذاشتم و این بار خود با دید دیگری کار را از نو آغاز کردم. به این نتیجه رسیدم 
که کار را ادامه داده اما خود آن را تلخیص کنم. کار تلخیص و ترجمه را از حرف «دال» 
شروع کردم. سعی بر این بود که از هیچ لغتی نگذرم و برای هر لغتی آیه‌ای یا چند آیه- 
ای در صورت نیاز ذکر کنم. کلمه به کلمه پیش می‌رفتم و تنها از ذکر آیاتی صرف نطر 
می‌کردم که مؤلف محترم برای یک کلمه چندین آیه ذکر کرده بود. علاوه بر این از 
ترجمه کلماتی که در قرآن نبود و مؤلف آن را به مناسبت‌هایی ذکر کرده بود نیز در 
بسیاری از موارد صرف نظر می‌کردم. در این زمینه باید بگویم که اگر لغتی را لازم مسی- 
دانستم و در قرآن هم نبود ترجمه می‌کردم. از ترجمه اشعار به خاطر سنگینی ترجمه آن 
صرف نظر کردم. در مورد ترجمه آیات نیز باید بگویم که در صورت نیاز بر اساس 
معنی لغت آیه را ترجمه کرده‌ام تا معنی لغت در آیه بهتر فهمیده شود. در این زمینه با 
تغییرات مختصری از ترجمه استاد بزرگوار جناب دکتر خرم دل استفاده کردم. علت 
تغییر هم به معنی لغت در میان لغویون بر می‌گردد. البته گاهی هم تغییراتی در ترجمه 
نداده‌ام و این امر به مترادف بودن معانی و یا به وسعت معانی آن لغت برمی‌گردد. 


تنها و تنها پشتوانه این کار جاودانه ماندن این اثر همچون اصل کتاب و استفاده تمام 
اقشار و قرآن پژوهان عزیز با هر مرام و مسلکی از آن و این که به اميد خدا صدقه‌ای 
جاریه برای این حقیر باشد؛ بوده است و بس 

در ترجمه لغات به خاطر حساسیت بیش از حد آن از هر کتاب لغت معتبری که در 
دسترس بوده استفاده کرده‌ام که به همه آن‌ها اشاره خواهم کرد. در پایان ترجمه آن را 
به پرادر بزرگوارم جناب عرفان فرشادی که حقا استادی توانا در این زمینه است داده و 
ایشان با سعه صدر کار ویراستاری و تطبیق را بر عهده گرفتند که جا دارد از ایشان 
کمال تشکر و قدردانی را بنمایم. 

کار ترجمه بیش از سه سال و نیم به طول انجامید و در این مدت نه چندان کوتاه 
فضل خدا همراه ما بود و بس. 

تلاش این حقیر بر این بوده که ترجمه‌ای روان و صحیح و قابل فهم از مفردات 
قرآن تقدیم کنم که امیدوارم تا حدی به این هدف نزدیک شده باشم بنابراین از تمام 
برادران و خواهران محترم عاجزانه درخواست می‌نمایم که با سعه صدر به آن نگربسته 
و در صورت مشاهده هر نوع نقص و عیبی, که قطعا از آن مبری نیست. ما را راهنمایی 
کنند و بر ما منت بگذارند. 


برادر شما جهانگیر ولدبیگی 


راغب اصفهانی در نگاهی مختصر 

نام او ابوالقاسم حسین بن محمد بن المفضل معروف به راغب اصفهانی است. 
تاریخ تولد و این که از چه کسانی علم را آموخته است دقیقا مشخص نیست. در 
مورد مذهب او نقل و اقوال مختلفی به چشم می‌خورد که همگی آن اقوال با 
استناد به آثار به جا مانده از ایشان است. برخی او را یکی از امامان اهل سنت 
دانسته زیرا بر معتزله و جبریه و قدریه می‌تازد. در مقابل چنین نظری جلال الدین 
سیوطی او را معتزلی می‌داند. و در مقابل نیز فخر رازی او را اشعری مذهب 
میداند. 

آنچه وجه مشترک عالمان در زمینه شخصیت راغب است جنبه علمی ایشان و 
این که این اثر او از بارزترین و با ارزش‌ترین کتاب‌های اوست و جامع تفسیر 
مفردات قرآنی می‌باشد که به ترتیب حروف هجایی آن را به رشته تحریر در 
آورده است و کار را برای هر جوینده‌ای در زمینه قرآتی آسان کرده است. 

راغب علاوه بر این اثر جاودانه آثار دیگری به رشته تحریر در آورده است که 
به برخی از آن‌ها اشارات گذرایی می‌نماييم: 

۱. تفصیل النشأتين و تحصیل السعادتین. در سورد حال و وضعیت دنیا و 
آخرت. 

۲. الذریعه الى مکارم الشریعه. که گفته می‌شود امام محمد غزالی این کتاب را 
همیشه با خود به همراه داشته است و از آن فواید کثیری برده است. 

۳ محاضرات الادباء. 

۶ کتابی در تفسیر قرآن که آن را به اتمام نرسانیده است. و مفسر بزرگ 
جناب بیضاوی از قسمت انجام شده بهره‌ها برده است. و... 


تاریخ وفات این عالم بزرگ را به سال ۵۰۲ هجری قمری ذکر کرده‌اند. 


آثار مورد استفاده در ترجمه 

۱ کتاب العین. فراهیدی خلیل بن احمد. نا: انتشارات هجرت. قم. تاز ۱۶۱۰ق 

۲. لسان العرب. ابن منظور محمد بن مکرم. نا: دار صادر. بیروت. تا: ۱۶۱۶ ق 

۳. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. مصطفوی حسن. نا: بنگاه ترجمه و نشر 
کتاب. تهران. تا: ۱۳۲۰ ش: 

۶ قاموس قرآن. قرشی سید على اکبر. نا: دار الکتب الاسلاميه. تهران. تا: 
۷۷۱ش. 

۵ ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن راغب. دکتر سید غلامرضا خسروی 
حسینی. تهران. انتشارات کتابفروشی مرتضوی. 

1 ترجمه المنجد. لویس معلوف. محمد بندر ریگی. تهران. نا: ایران. تا: ۱۳۸۶ 

و 

نسخه ترجمه شده: المفردات فی غریب القرآن- چاپ دوم. دفتر نشر کتاب. 
.ق 

و نسخه‌ای که کار ویرایش بر اساس آن انجام گرفته است: مفردات الفاظ 
القرآن. تحقیق صفوان عدنان داودی. دارالقلم دمشق- دار الشامیه بیروت . چاپ 
اول۱۶۱۲:-۱۹۹۲م 


چند نکته: 

.١‏ با توجه به این که در مواردی اختلافاتی بین دو نسخه ذکر شده وجود 
داشته است هنگام جایگزینی موارد ویراستاری شده. نسخه دوم از این جهت که 
نسخه‌ای تحقیق شده می‌باشد ملاک قرار گرفته شده. 


۲ دیگر این که در اعراب کلماتی که دارای همزه مفتوح هستند این حرف 
مجرد از فتحه نوشته شده() و این امر به مشکل قرار دادن فتحه بر روی آن بر 
می‌گردد که توجه به آن ضروری است. البته در برخی از موارد:() ساکن است. 

۳ با توجه به این که در آغاز کار حرف «الف» تا حرف «خاء» را از روی 
کتاب تلخیص شده جناب عمر عبدالعزیز انجام داده و بعد از پایان تلخیص و 
ترجمه‌ی حروف «دال» تا آخر کتاب به تلخیص و ترجمه چند حرف اول 
بازگشته‌ام ممکن است در ترتیب و حتی در تلخیص جملات و کلمات هر حرف 
یک نوع بی نظمی به چشم بخورد و يا حتی کلماتی دیده شود که در دو نسخه 
ذکر شده نباشد که توجه به آن ضروری به نظر می‌رسد که انشاء الله در چاب‌های 
بعدی اصلاح خواهد شد. 

۶ یکی از برجستگی‌های مفردات راغب یا بهتر گفته شود ممیزه آن این است 
که به وجود مختلف یک لغت در قران اشاره شده است مثلا هر کلمه ای اگر با 
معانی مختلف در قرآن چندین بار تکرار شده باشد مولف آن را ذکر و برای آن 
مثالی را آورده است. 

۵ اگر در مورد یک کلمه‌ای یا معنای یک ترکیبی یا یک آیه‌ای نطرات 
مختلفی ذکر شده باشد به صورت شماره آن‌ها را ذکر کرده‌ام و از تکرار «و نیز 
گفته‌اند...» در بسیاری از موارد خودداری نموده‌ام. 

1. گاهی کلمات را در خلال آیات و نه جدای از آن رنگی کرده و همان کلمه 
را ترجمه کرده و در صورت نیاز آیه را ترجمه کرده‌ام و گاهی نیز کلمه را بیرون 
از آیه تکرار و ترجمه نمودام. 

تلاش این مدت نه چندان کوتاه این حقیر ارائه متتی به دور از اغلاط بوده که 


امیدوارم به این امر دست يافته باشم اما به قطع اعتراف می کنم که متن بدون 


غلط نخواهد بود پس یاری بزرگواران را برای اصلاح اغلاط در چاپ‌های آینده 


می‌طلبم 


E‏ معا ود 


یا 

الأب: پدر. و هر کسی که سبب ایجاد و 
اصلاح و پیدایش چیز و کسی شود 
«آب» نامیده می شود. به میزبان به‌خاطر 
خدمت و توجه‌ای که [چون پدر و محبت 
او نسبت به فرزندانش:] به مهمان می کند 
ایوالاضیاف گفته می‌شود. أیوالخرب: 
فرمانده یا مبارزی که جنگجویان را به 
مبارزه تشویق می کند. عمو با پدر: مادر 
با پدن و پدر بز رگ و پدر نیز آبسوین 
نامیده می‌شوند؛ زیرا در داستان حضرت 
یعقوب(ع) با این که حضرت اسماعیل 
پدر آنان یود باه موی اناد شوه 
فرمود: (ما تمد وت من بعدی. قالوا: تعبد ا 
الیک و له آبانک إبراهيم و ما 
اسحاق لا واحدا)(بقر ) معلم انسان 
«آب» نامیده می‌شود؛ این آیه بر این 
معنی حمل می‌شود: (وجدنا آباءعنا علی 
أمةْ)(زخرف؛۲۲) یعنی علمای ما که ما را 
با علم و دانش تربیت دادند. و در این 
وه( امس هر لا ی( 
لوالدیک)(لقمان؛۱۴) منظور از «والد» 


پدری است که سبب تولد او شده و نیز 


معلمی است که او را آموزش داده 
است. جمع یباهو ابو آستته زاین 
که فرفزد: (ها كات محماه ابا آخندامن 
رجالکُم)(حسزاب:۲۰) نفی ولادت از 
پیامبر(ص) دارد و این که پسر خوانده 
به عنوان فرزند شمرده می‌شود. 

آبی 

الاباء: شدت امتناع و خودداری. هر 
«اباءکی امتناع و خودداری است اما هر 
امتناعی نمی‌تواند «باء» باشد: (آبی و 
انتکیا(غره ۳۴ رعل ی کسی اقب 
کوچک ترین ظلمی را نمی پذیرد و زیر 
بار آن نمی‌رود. 

آب 

الأب: کشتزار و چراگاهی که آماده‌ی 
بهره برداری است: (و اک و 


ِ 


با (عبس؛۳۱) 


۱ «جز ابلیس که سر یاز زد و تکیّر ورزید». 


۴ سوبو تک 


آب الى وطنه: مشتاق و خواهان دیدار از 
وطنش شد و آماده‌ی سفر به آن‌جا 
گردید. ابا بر وزن فعلان یعتی زمان 


آماده شدن و آمدن. 


ید 

(خالدین فیها أبدا)(نساء:۱۲۲) الآبد: زمان 
پیوسته و نا گسسته(جاودانه). این گلهته 
هم‌چون کلمه‌ی «زمان» که گسسته و 
ناپیوسته است نمی‌باشد؛ ملعلا گفشه 
نمی‌شود: بد گذا؛ اما گفته می‌شود: زمّان 
کذّا یعنی زمان فلان کار. و آبد آبد و 
أبید یعنی دائم» و این برای تأ کید است. و 
تابد الشیء: آن چیز برای ابد ماند. و 
برای ماندن طولانی [نیز] از آن تعبیسر 
می‌شود. ألبدة: گاو وحشی. ج آوابد. 


آبق 

ابق امبد يأبق اقا و أبق ي أبق: بنده و 
ترک ا کرو کت (إذأبق إلى 
امک لمشحون)(سافات؛ Af‏ 


عید آب یر تا کر وربا 2 ج أباق. 


ابل 
الإبل: این کلمه بر جمعی از شتر 
می کند» و از لحاظ لفظ نیز مفرد ندارد: 


ان دلالت 


۱ «زمانی؛ او به سوی کشتی پر [از مسافر و کالا» 
بدون اجازه پرورد گارش, از میسان قوم خود] 


گریخت». 


0 E Rae 


(و من الابل إِنتین)(انعا؛۴۴٠)‏ زر بل 
و ابل مردی که به شترانش خوب 


رسیدگی می‌کند. آبابیل: گروه گروه و 


دسته دسته؛ هم‌چون دسته‌ ی شتران: رو 
ارسل علهم طراً آابیل)(فیل:۳) مفرد 
آن «أبیل» است 

آقنن 


الانیان: آمدن به سهولت. به سیل گذرا از 
ھک کی ی کید کی واتار 
و مرد غریب و مسافر را نیز به‌خاطر 
شباهتش به سیل گذرا آتاوی گفته‌اند. 
الاتبان به خود آمدن و نیز در مورد آمدن 
به منظور انجام کاری و تدبیر امسری از 
امور به کار می‌رود. این کلمه در [امور] 
خر و شر و در مورد ابعسام و غیر اجسام 
کاربرد دارد: (إن آتاکم تاتب اله أو 
آتتکم الستَةٌ)(انسام:۲)۴۰ (أتی و 
اللّه)(نحل؛۱) این آیات در معنی تدبیر 
آفور خرس تداست عبانظوز که فرمسوف: 
(جاء ربک...)(فجر؛۲۲) 

(لا تون الصا الاو هم 
کُسالی)(توبه:؟۵) یعنی آن‌چنان که بايد 
در انجامش دقت کنند» دقت نمیکنند و 
در این امر از خود کسالت نشان می‌دهند. 


۲ «اگر عذاب خدا شما را فرا گیرد [همان گونه که 
قبلاً مأتهای پیشین را فرا گرفته است] یا این که 
قیامت شما [با فرا رسیدن مرگتان و یا از هم پاشیدن 
جهان ] فراز آید»: 
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و در آیه (يأتين الفاحشة)(نساء:۱۵) به 
کار بردن کلمه «تیان» برای امر فاحشه 
همانند به کار بردن کلمه «ا ل ۶ در 


این آیه کار لد جد غا 


فریا)(مریم:۲۷) یعنی «ای مریم! عجب 
کار زشتی کرده‌ای». 

و (مأت)(مریم؛۶۱) این کلمه اسم مفعول 
ازفعل «أتیثّه» می‌باشد. برخی می گویشد؛ 
کلمه مذکور به معنی «آتیا» است که 
اسم فاعل می‌باشد اما م کر 
در هر آیه‌ای که کلمه «آتیتا» در وصف 
کتاب(قرآن) به کار رفته فصیح‌تر از 
کلمه «اووا» است؛ زیرا کلمه «اوتو» 
اقتضای پذیرش مخاطب را ندارد ولی 
«اتَینّا» چنین اقتضایی را دارد. 

الایتاء: بخشیدن. در قرآن؛ دادن صدقه با 
اکل واف ده (و توا 
ال زکاة)(بقره؛۲۷۷) 

آث 

الآتات: اسباب و وسایل زياد منزل. اصل 
آن أت است یعنی: زیاد و فراوان شد. و 
به وسایل منزل وقتی بسیار گردد اتاث 
گویند. این کلمه مفرد ندارد و هم‌چون 
متاع نیست که مفرد است و جمعش 
أمتعة و جمع الجمع آن أماتيع و آماتع 
می‌باشد. نساء آثایت: زنان کثیر الحمسل. 
گویی که اضافه وزن آن‌ها هسم‌چون 


۱۵ ag eos 5 


اسباب و وسایل است که بر آن‌ها 
یگیم ھی گنه 

ألو 

ار الشیء: آثار و نشانه‌های چیزی که ما 
زا به وجود آن چیز زاهتمایی می کند. چ 
کار( افر ای اسان رت 
اللَّه)(روم؛۵۰) با توجه به این معنی» به 
زاشن که آثار و راه و روش گذشتگان را 
می‌نمایاند آثار گویند: (فهم علی آثارهم 
بهرغون) (صافات؛۱۰ 1 
آثرت البعیر: نشانه‌ای بر کف پای شتر 
ار دادم تا چا ومکان نها زار رین 
نشان دهد و مشخص شود که کجا 
رفته‌اند. آترت العلم: آن علم را روایست 
کردم, و آثره اقراً و ار و اف راهش 
را دنبال کردم. أو آتار:‌من 
علْم)(احقاف؛۴)" أثرة نیز شمواذناده ذه 
که به چیز روایت شده یا نوشته شده‌ای 
گویند که بعدها اثرش باقی می‌ماند. و 
المآ ثر: نیکی‌ها و خصلت‌های پسندیده‌ی 
انسان که با ز گو می‌شود. و الأثر و الایقار 
کلماتی هستند که بسرآی بیان فضل .و 
بزرگی انسان و از خود گذشتگی او به کار 
می‌روند. و آترثه نیز به این معنی آمده 
۱ «با این حال به سرعت به دنبال راه و روش آتان 
کشانده می‌شوند». 

۲ «یا اثری علمی از گذشتگان برای من بیاورید [ که 
دلیل صدق گفتار شما باشد]». 


43 e e ۱۶ 


است: (و یژثرون على آنفسهم)(حشر؛۱) 
و الاستتتار: چیزی را مخصوص خود 


دانستن. 


آفل 

أثل: درختی که دارای 
استوار و محکم است. شجر عتا لل نیز به 
همین معناست: : (دواتی اکل و خمط و 
أل و شىء من سدر قليل)(سباً Ass‏ 


ریشه‌ای ابست و 


اثم 
ثم و الأتّام: اسمی است برای افعالی که 
مانع دست‌یابی به ثواب و اجر و پاداش 
می‌شوند. ج آتام. (فيهما ام 
کبیر)(بقره:۲۱۹) یعنی قمار و مسکرات 
مانع دریافت و دست یافتن به نیکی‌ها و 
خير هستند. اسم فاعل أثم الما و أتاهاً 
عبارت است SET‏ او 
از گناه دور شد. وجه تسمیه «دروغ» به 
«اثم» به این دلیل است که «دروغ» از 
کی گافان است, (اغذنه العسره 
بالْاثم)(بقره؛۲۰۶) یعنی عزتش او را به 
ای کد کا بود کات 
أتام: عذاب: (و من یفعل ذلک یلق 
أنَّاماً)(فرقان؛۸ء)" و نیز گفته شده: یعنی 


۱ «و ایشان را بر خود ترجیح می‌دهند». 
۲ «با میوه‌های تلخ و کرات شوه کرد اة کی 
درخت سدر مبدل ساختیم». 


۳ هو هر کس چتین کند. عذاب سختی خواهد دید». 


انجام آن کارها آن‌ها را به ارتکاب گناه 
بیشتر وادار می کند. الآثم: گناهکاری که 
عواقب و نتایج گناه انجام داده را متحمل 
می‌شود: (آشم قلبه)(بقره؛۲۸۳) کلمه 
«إثم» در مقابل کلمه «بر» قرار می گیرد. 
(معتّد یم )(قلم:۱۲) یعنی کناهکار. 


ج 
أج: شعله‌ور شد و زبانه کشید: (هَذا عذب" 
رات و هذا ملح أجّاج)(فرقان؛۵۳)' 
اجاج: بسیار شور و گرم: اجیج الشار: 
شعله‌ی آتش. أجتها و قد أجْت: آتتش را 
برافروختم» پس برافروخته شد. اشتج 
النهار: روز بسیار گرم شد. 

یأجوج و مأجوح نیز از این ريشه هستند 
و چون موجب ایجاد فتنه و آشوب 
می‌شوند به آتش برافروخته شده و 


شعله‌ور و آب‌های مواج تضبیه شده‌اند: 


اجر 

الیش و اکر پاداشی کے در دی 
انجام عمل به دست می‌آید؛ این عمل 
خواه دنیوی باشد یا خروی: (و آتیناه 
آجره فی ادن و اه فی الآخرة لسن 


الصّالحین)(عنکبوت؛۲۷) لاجر الآخرة 


۳ 
۴ «یکی گوارا و شیرین؛ و دیگری شور و تلخ». 
۵ هو پاداش او را در دنیا دادیم و او در آخرت از 


صالحان است». 


یتقون)(یوسف؛۵۷) 

الجرة: این کلمه برای پاداش دنیایی به 
کار می‌رود. جمع أجر» أجور است. 

(و آئوهن آجورهن)(نساء:۲۵) کنایه از 
ور زناف استد فرق بن الاجترة و 
الجزاء در این است که الاجرة و الأجر 
سودی است که به دنبال عقد و چیزی 
همچون عقد به دست می‌آید و به ضرر و 
زیانی که ممکن است به وجود آید تعلق 
نمی گیرد: (لهم آخرهم عند ربهسم)( آل 
عمران+۱۹۹)" اما ال زیانی 
است که هم از راه عقد و هم از راه غير 
عقد و پیمان به دست می‌آید و هم در 
نفع و هم در ضرر گفته می‌شود: (و 
REE E‏ 
خر ا وما رو ےرا 
جنم )(نساء۳)' 

استشحار: طلب چیزی در برابر اجیر شدن 
رای کاری(استخدام شدن). سپس 
دسترسی به آن چیز و برداشتنش به آن 
یی شده اشت: (استاجره آن شین من 


ag 


استأجرت وی اأمین)(قصص:۲۶) 


۱ «(اما) پاداش آخرت» برای کسانی که ایمان آورده 
و پرهیز گاری داشتند: بهتر است». 

۲ «پاداش آن‌هاء تزد پرور د گارشان است». 

۳ «و در پرابر صبرشان» بهشت و لیاسهای حریسر 
بهشتی جزا و پاداش آن‌هاست», 


۲ «مچازات او دوزخ است». 


ئ یباوج وص ۱۷ 


أجل 

الأجل: مدت مشخص و معين برای 
چیزی: (لتبلغوا أجلاً مسَمّی)(خافر؛۶۷) 
ا را مدت قرار دادم. به مدت 
حیات انسان أجل گویند: (بلغنا اجا 
الى أجلت آنا)(آنعام:۱۲۸) یعنی زمان 
مرگ و نیز گفته شده یعنی زمان پیر 
زف فصن اجا راجتل مي 
عنده)(انعام؛۲) در مورد دو «أجل» ذکر 
شده در این آیه گفته شده: ۱. «جل» 
نخست یعنی بقاء در دنیاء و «جل» دوم 
یعنی ماندن در آخرت. ۲. «أجل» نخست 
«اجل» دوم یکین 
مدت زمان بین مرگ و قیامت(برزخ). ۳. 


یعنی ماندن در دنیا و 


«أجل» نخست به معتی خواب است و 
أجل دوع یقن فر گت زرا ادو چاق 
۳-4 فرمود: ۷ یتوفی تس جين 


ص 


وھا و ای لسم تمست فی 
منامها)(زمر؛۲۲). ۲. هر دو «اجحل» به 
مخ مرگ هیا زیم قاری 
برخی مرگشان با حوادثی چون جنگ و 


«أجل» نخست یعنی مرگ ناگهانی و 
«جل» دوم همان فک طبیعی است؛ 


زیرا فرمود: (و منکم من یتوفی و منکُم 
من pk‏ إلى اردّل هم ر(حج:۵). 


۵ «نا به وقت معین می‌رسید». 


Dc 1۸‏ و 


جل ؛ به تأخیر انداختن که نقطه مقابل 
«عاجل» است. کلمه 

الاجا: جنایتی است که ترس و خوف از 
عواقب آن می‌رود. هر «أجل»ی جنایت 
است اما هر «جنایت»ی «جل» تا 
اج در عبارتی چون: «و من آجله» یعنی 
«به خاطر»: فعلت کڌا من آخله: آن کار 
را به خاطرش انجام دادم: (من أجل دَلکٌ 
کال یکی (سرائیل...)(ماشده+۱)۳۲ 
اکر با هنود مکبوز جاده شسود تن 
اکاک جناین کا کجزاعه پود: 


احل: جواب مثبت به چیز شنیده شده 


است. 
بلوغ الأجل : رسیدن به مدت مشخص و 
معین(پایان مدت): (ذا طلقم النساء 


سره عء 


تن أجلن فاشسکوشی)(بقره:۱۳) و 
این قدت در نظر گرفته شده. مدت زمان 
بین طلاق و انقضای عده می‌باشد. 

(وإذا طشتم الشساء ‏ باق اجلهن له 
تمشلوهن) 0۳۳۵ اشاره به زمان 
انقضای عده دارد که در این مدت بر 
زنان مشکلی نیست که در مورد خود 
تصمیماتی بگیرند.؟ 


۱ «به همین خاطر است که بر ہنی اسراثیل مقرر 
داشتیم...». 
۲ «و هنگامی که 


زان را طلاق دادید و مدت عده 


خود را به پایات رسانیدند » مانع آنان نشوید که..». 
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أحد 

آحد: کاربرد این واژه در دو مورد است: 
۱. نفی. ۲. اثبات. آن‌چه مختص به نفی 
است این گونه است که جنس تمام 
ناطقین را در بر می گیرد خواه کم باشد 
یا زیاد» چه در حالت اجتماع باشد يا 
افتراق؛ مغلا گفته می‌شود: ما فی الذار 
آحد: کسی در خانه نیسست. یعنی: هیچ 
کس در منزل نیست. اما به کار بردن 
أحد در اثبات بر سه قسم است: ۱. اضافه 
کردن آن به اعداد ده تایی مانند: أحد 
عفر و أخد و عشرین. ۲. مضاف يا 
مضاف الیه به معنای اول یا نخست؛ مانند: 
زا ےا افد ما تسب حقی رده 
خمرآ)(یوسف؛:۲۱)" و: یوم الأخد یعسی 
روز پکشنبه. ۳. به طور مطلق به صورت 
وصف به کار رود. و این تنها در صورتی 
است که برای توصیف خداوند باشد: : (قل 
هو ال آحد)(اخحلاص:1)۱ 


اخذ 
الأخذ: به دست آوردن و تصرف كردن 
عِ تور 5 
جیزی. گاهی هم به معنی دستگیر کردن 
era, e‏ 


و گرفتن آمده است: (معاد الله أن تأخحة 
الا من وجدنا متاعنا ما( بش0۷ و 


۳ «اما یکی از شما |دو نفر: آزاد می‌شود؛ و ] ساقی 
شراب برای صاحب خود خواهد شد». 
۲ «بگو خدا بگانه یکتاست». 
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گاهی نیز به معنی غلبه کردن و چیره 
شدن است: (لا تأده ستهة و لا نوم 
ه)(بقره:۲۵۵»(أخذ ال ذین ظَمُوا 
ایح (هود۶۷) و الخاذ که باب 
افتعال است هم‌چون فعل جعل که جزو 
افعال قلوب است با دو مقصول متعدی 
ى قود (فا د تموهم 
سخریا)(مومنون؛۱۱۰) و (و لو یواح 
لاس بظلمهم)(نحل؛۱ع) به کار بردن 
لفط مواجده در این اھ بھی ان پر 
معنای مجازات و مقابله نسبت به 
نعمت‌هایی که دریافت داشته‌اند ولی به 
حق کر آن رابب جای 
نیاورده‌اند(برخورد با مردم در برابر 


کفران نعمت خدا). 


آخ 

اج اصل این کلمه أخوٴ است و آن یعنی 
مشارکت با فردی دیگر در ولادت از 
یک پدر و مادر یا از یکی از آن دو و یا 
مشارکت در یک پستان یعنی مشار کت 
در شیرخوردن. 

این کلمه به صورت استعاره برای هر نوع 
مشارکتی به کار می‌رود؛ از جمله: 
مشارکت در هم قبیله بودن یا هم دين و 
هم صنعت و هم معامله و دوست بودن و 
سایر مناسبات دیگر. (لا تکونوا کالذین 


۱ هاما شما آن‌ها را به باد مسخره گرفتید». 


7 یوج ۱۹ 


كق روا و قالوا لإخوانهم...)(آل 
عمران؛۱۵۶) اخوان نامیدن برخی در این 
آیه به حاظر مشار کت آنان با دیگران ذر 
آمسبره کسر انسبته ازفا کان اعد 
إخوة)(نساء؛١٠)‏ إخوة يعنى برادر و 
خواهر. 

(إخواناً على سرر متقابلین)(حجر؛۲۷) اين 
آیه اشاره به عدم مخالفت بهشتیان یا هسم 
در بهشت اسنت. 

الاخت: مؤنث الاخ است. 

یت: خوامتر و طالب چیزی دمک 
برادر برای برادر می‌خواهد. گاهی کله 
«ٍخوة» معنای ملازمت و همراهی می- 


دهد. 


آخر 

آخر در مقابل آول قرار دارد و آخر در 
مال ولحو دای پم ا که ار 
الآخرة تعبیر شده همانطور که اين جهان 
به دار الدنیاء تعبیر شده است: (و ن آ2 
ال خرة آهی الْحَیُوان)(عنکبوت:۲ع) 

خر لفط اتر ور میا کلماتی ابید دد 
خود بدون الف و لام نیز جایز است. 
التاخیر در مقایل تقدیم(پیش انداختن) 
قرار دارد: (بما دم و أخَر)(قیامه؛۱۳۰) 


۵ 
(قد جنشم شین (ْ6(مریم:۸8) 


۰ هپوبوووبوص ک_ 


اد: عمل بسیار زشت و زننده‌ای که با سر 
ف اا هیر اه اشدزبه گوته‌ای باش که 
همه آن را بفهمند). أذت الثاقة تشد 
ناله‌ی آن شتر شدت کرت الادید: سر و 


صدا. 


آدی 
الداء: دادن و پرداخت كردن حق 
[چیزی» مطلبی» کسی] و وفا کردن به 
آن. و [نیز به معتی] بازپس دادن امانست 
[آمده است | (قاب ود نی اوتمسن 
و ی 5 1 الله پار أن 
وا الأمانات إلى آلها)(نساء:۵۸) اصل 
اين کلمه الأداة یعنی ابزار و وسایل انجام 
کار می‌باشد؛ مثلاً وقتی E‏ آدوبت 
قعل گا پغتی ونتایل کناز را تهیسه 
کردهای. اسستادیته علی فلان مانند 
استعایت است یعنی جهت گرفتن حقم 
از فلانی طلب کمک گرفم. 


آدم 

آدم نام ابوالبشر است و در مورد وجه 
تسمیه ایشان به این نام نظراتی گفته شده: 
. جسدش از خاک سطح زمین گرفته 
شده است. ۲. به‌خاطر گندم گون بودن 
رنگ اوست. ۳ به این نام نامگذاری شده 
زیرا از عناصر مختلف و قوای مختلف 
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۱ «راستی مطلب زشت و زننده‌ای را می گویید» 


هه دهع 32 دج فزفایکه کر آلیج رای 


آفریده شده است: (من طف أمشاج 
تبتلیه)(انسان؛۲) [زیرا؛] گفته می شود: 
لت فاا آدستة می یی لویا نا 
سانواده‌ام ۲ آمیختم [و ار تسه اه 
نزدیک نمودم]." ۴. به خاطر دمیدن دی 
ایی ادر اوست: (و ست فة من 
روحی)(حجر؛ ۹( [زیرا] گفته اند: لادم 
به معنی بوی خوش غذاست. 

آذن 

الأذت یکی از اعضای بدن است(گوش). 
و از باب استعاره در مورد کسی که 
بسیار گوشٍ می دهد به کار می‌رود. (و 
رونت وت هو ادن کل أذن حير 
آکسم)(توسه»۶۱) سی سراپا گوش 
بودن( گوش دادن) به آنچه گفته می‌شود 
برایتان سودمند است و به نفع شماست. 
(و فی آذانهم وثرا6(انعام؛۲۵) هوقر» در 
این آیه به جهالت مخالفین اشاره می کند 
نه ناشنوا بودن آنان: 

آَذن: گوش داد و مطيع شد: (و آذنت 
رها و حشسم(ان_شقاق:۲) و در موره 
گنای ای کے از ریق سوفن داد 
کسب می‌شود بکار می‌رود مانند این 


۲ ابن فارس گفته: یعنی او را الگوی عانوادهام قسرار 
دادم. [و پراستار | 


فرهنک قرآنی راشب E‏ دجاو وید پا 


فرموده خدا: (َأْنوا بخرّب من اله و 
VW OSS‏ ما 
لاذن و الأذڏان: آن‌چه شنیده مى شود. علم 
و آگاهی [تسبت به امری] نیز با این 
کلمات تعبیر می‌شود؛ زیرا علوم غالبا از 
طریق شنیدن حاصل می‌شود. (ومنهم من 
ول ادن لی و لا تفتنی)(توبه:۹) و (و 
اذ تن > ربک)(اعراف؛۱۶۷) 

عبارات اذه و آذه بکذا به معنی اجازه 
دادن و آگاه کردن است. و مود اعلام 
کتنده یری به:دیگزان ایسست: و الاخ فی 
الشیء اجازه دادن نسبت به یا امس 
(و ما آرسلنا من سول إلا ليطاع بإذن 
اللّه)(نساء؛۶۴) 

(و ى ازم شيا إلا ادن 
لّه)(مجادله:۱۰) إذن الله ۷1 علم حدا: 
اما بين علم و تن است و آن ایسن 
که |ذن اخص از علسم است و جز در 
مواردی که مشیت خدا در آن باشد به 
کار نمی‌رود؛ خواه فرد از آن فعل راضی 
باشد یا راضی نباشد. این که فرمود: (و ما 
کان تفس اَن تون 


ا( بونش 4 در اا می کاس 
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من الا باذن 


که مشیت خدا و امر او به آن(ایمان 
ایرد فود) تعای :نی کون و این که 
فرمود: : (و ما هم بضارین به من آخد لا 


۱ «پس بدانید که به جنگ با خدا و پیغمبرش 


بر خاسته‌اید ». 


۳۱ ۳ e دا‎ 


بادُن اللّه)(بقرة:۱۰۲) در اینجا مشیت خدا 
از یک جهت به آن شلق ھی گرد و ان 
این است که جای هیچ اختلافی نسیت 
که خداوند متعال در انسان نیرویی را 
قرار داده است که امکان قبول و پذیرش 
ضربه‌ای از سوی کسی که به او ظلم 
میکند و او را متضرر می‌نماید را دارد. و 
انسأن را چون سنگ کنه قول طسربه 
نمیکند قرار نداده است. بدون شک ایجاد 
این امکان نیز از طرف خدا است؛ پس از 
این هت درست, است. که فته شوه 
فلان فرد به اذن خدا و مشیت او متوجه 
ضرری از طرف ظالم شده است. بسط 
دادن چنین مطلیی کتاب دیگری را 
میطلید. 
الاستنذان: اجازه خواستن: (نما ستذنک 
دين لأ ون بلله ویوم الاخسر 
سوام قوس فى ربوم 


یترددون)(توبه»۲۵) 


ارا ت 


ادن در جواب و جزا به کار می‌رود. 


آذی 
الأذی: ضرر و زیان روحی یا جسمی يا 
آن‌چه به دنبال این ضرر و زیان بر 


حیوان وارد می‌شود. این ضرر ممکن 


۲ «تنها کسانی از تو اجازه می‌خواهند که [در جهاد 
شر کت نکنند که مدعیان دروغینند و] به خدا و روز 
جزا ایمان تدارند و دلهایشان دچار شک و تردید 


۳۹ 
است و در حیرت و سر گردانی خود بسر می‌برند». 


است دنیوی یا اخروی باشد. (لا تبطلُوا 
متدقانگم بالمن و الأذى)(بقره (sf:‏ 
آذیته با أذیثه ایتاء و دة و خی وا 
همین پاپ ینت 

الاذی | سم فاعل است و به معنی موجی 
امه که دازا شتی را می آزارد. 


إذا 
|ذا: این کلمه برای زمان به کار می‌رود. 
تعبیر از زمان آینده دارد و معنای شرط 
بر ینیع آن اتو فمل بعد ان خود زا 
مجزوم می‌نماید و چنین حالتی بیشتر در 
شعر نمایان است. اذ: تعبیر از زمان ماضی 
دارد و با ما همراه است. 


آرب 

الآرب: نیاز شدیدی که ضرورت چاره 
اندیشی برای دفع آن به وجود ا ین 
هر «أرب»ی نیاز است اما هر نیازی 
«آرب» نیست. گفته می شود: لا رب لی 
فی گذا یعنی به آن نیاز مبرم ندارم: و 
(غیر أولى ااربة من الرجال)(نور؛۳۱) 
کنایه از سای جد نکاح است۱ 


آرض 
الارض: جرمی که مقابل آسمان قرار 
دارد.ج آرضون. از آن(آرض) تعییسر به 


۱ «مردانی که یاز جنسی در آنان نیست». 


| ears O E RAR NRE 


پایین ترین قسمت هر چیز می‌شود 
همچون آسمان که تعبیر به بالاترین 
قسمت هر چیز می‌شود. 

ژاعایتوا ان ال خی السارض بسا 
موتها)(حدید؛۱۷) در این ايه کلمسه 
«لارض» و زنده. گردت آن غبازت ات 
از هر پدیده‌ای که در زمین بعد از نابودی 
و فرسایش» حیات مجدد می‌یابد» بر ایسن 
اساس است که برخی از مفسرین 
گفته‌اند: منظور (یحیی الأرض بعد مُوتها) 
نرم شدن دلها بعد از قساوت و ستگدلی 
آنهاست: ار أ 
نباتات نیکو و خوب است. 


الارضت: موریانه‌ای که چوب‌هارا 


ريْضة: زمینی که دارای 


می‌پوساند. 


یک حجله» تخت. ج راتکه غات 
تسمیه‌اش یا به این خاطر است که از 
درخت اراک گرفته می‌شود یا به‌عناطر 
این است که مکان نشستن است چنان 
که گفته شده: آرک بالمکان ارو کا 

ال الو کے ادن در را دوک 
اراک امتت(یبا ماندن ذر جایی بسرای 
چرای حیوانات از درخت اراک است) 
که بعدها بر هر اقامتی در هر مکانی 
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گفته شده است. 


فرهنگ قرآنی راغب EE ET‏ و و 


آرم 

الارم: علمی ات ساخته شده از 
سنگ‌های زیاد. ج آرام: و با میک ها ارم 
گویند. به انسان بسیار خشمگین گفشه 
می‌ شود: بحرق ارم یعضی سنگ را 
می‌سوزاند» که کنایه از شدت خشم 
اوست. 

(ارم دات العتاد)(فجر:۷) اشاره بسه 


ستون‌های برافراشته و مزین است. 


Ei 
(توزهم آز)(سریم؛۸۳) یغنی آنان را‎ 
E: مود غلیان آب در‎ 
برمی‌انگیزانند و تحریک می کنند. روایت‎ 
است که پیامبر(ص) وقتی نماز می‌خواند‎ 
دل و درونش هم‌چون جوشیدن آب در‎ 

دیک از ترس خدا می‌جوشید. 
اه از هزه بلیغ‌تر است اگر چه هر دو به 
معنی لرزش آمده‌اند. 


آزر 
الاژر: اصل این کلم الازار اج رة 
همان پوشش(لباس) می‌باشد. به کنایه به 


«زن» الازار گویند و چنین تسمیه‌ای به 


۱ «صاحب قامت‌های بلند ستون مانند و [کاخ‌هاو 
خیمه‌های ] ستون دار بودند». 

۲ «آیا ندیدی که ما شیاطین را بسوی کافران 
فرستادیم ] ا اتات زا شدیدا تخریکه کنشتد و 
برانگیزانند». 


اه سو موب وس ۳۳ 


این خاطر است که فرمود: (هن لباس" 
کم و انتم لباس آهن)(بقره:۱۸۷) 

الأزر: روف قوی. آزره: او را کمک و 
نیرومند کرد. اصبل ایین کلمسه از د 
الٍْزار(بستن دامن) است. 

(آشدد به آزری)(طه:۳۱) یعنی تا به 
وسیلهی از ووت شوم و تیرو پگیترغ: 
(گرزع اخرج شطاه فآزر6(فتع:۲۹) 
آّرثه: او را کمک کردم. اصل کلمه با 
«واو» ا 

(إذ قال إبراهیم لأبیه آزر)(انعام؛۷۴) آزر 
مان و نام ۳ ابراهیم است 
که ریک فده اسر وانیو کف قسدق: 
آزر در کلام فا تت کمراده 


آزف 

(أزقت لآ فة)(نجم:۵۷) يعنى قیامست 

نزدیک شد." آزف و أفد نزدیک به هم 
کت عم 

هستند با این تفاوت که أزف به تنگی 

وقت اشاره دارد. و الازف بعسی وقت 

تیگ شد. و قياست به‌خحاطر نزدیک شدن 


وقوعش با این کلمه تعبیر شده است. و 


۳ «با او پشتم را محکم کن». 
۴ معنی آیه: «اصحاب پیامبر(ص) همچون زراعتی 
هستند که با جوائه زدن پر بار می‌شوند و این چنین 
دین خدا را تقویت می کنند». 
۵ «آن‌چه باید نزدیک شود نزدیک شده است [و 


قيامت فرا می‌رسد ]». 


۴ حهپیمش‌وبهص تا 


بر همین اساس است که از آن تعبیر به 
الساعة [نیز] شده است. رو أنذرهم یوم 
الازقة)(غافر:۱۸) یعسی آنان را از روز 
نزدیگ(قیافت) بترسان. 
س 
ایی اد پراش ساشتمان: اا 5 
زیربنایی [ که همان پایه و ستون امروزی 
هستند] قراز داد. گفتده می‌شود: اس و 
امّاس یکی است و جمم الاس» اساس 

۳5 ۶ ‌ 
جمع |ساس نیز سس می‌باشد. 


الاسر: بستن با قید و بند. آسبرت الفتسب: 
پالان مر کب را با طناب بستم. «اسیر» را 
نیز به همین خاطر «اسیر» گویند که با 
بند بسته می‌شود. سپس این کلسه برای 
هر چیز و کسی که گرفته شود اگر چه 
بسته نشود نیز به کار رفته است. در جمع 
این تمه امار و یری لمح وه 
شده است. 

اسرة الرجل: کسانی که مرد به وسیله 
آن‌ها ثقویت می‌شود(خانواده‌ی مرد؛ ژیرا 
مرد وسیله‌ی حیات خانواده و ولی نعمت 
آن‌ها می‌باشد). 

(و شددنا آس‌هم)(انسان؛۲۸)" اشاره به 
حکمت خداوند در تر کیب اعضا و اندام 


۱ «و بندهای اندامشان را سفت به هم بسته‌ایم». 
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انسان و این که [انسان باید] در این امسر 
تدبر و تفکر کند؛ دارة. 

لاسر: پتسد آدن و خیش شنندن ادرار: 
جال ماسوو مردی را گویند که ادرارش 
حبس شده باشد و نتواند آن را دفع کند. 
الاسر در ادرار هم‌چون الحصر در مدفوع 
است [یعنی اولی برای حبس بول و دومی 
برای حبس مدفوع به کار می‌رود.] 


أسف 

الأسف: حزن توأم با خشم. برخی موارد 
دزن مور کر یک از آن‌ها دا کانه به کار 
می‌رود. حقیقت این کلمه به جوشش 
خون قلب با هدف گرفتن انتقام اشاره 
دارد. حال اگر این انتقام نسبت به کسی 
باشد که ضعیف‌تر است خون در بدن 
منتشر می‌شود و به صورت خشم ظاهر 
می‌شود و اگر نسبت به کسی باشد که 
قوی‌تر است خون در قلب منقبض 
می‌شود و به صورت حزن و اندوه ظاهر 
کی کر دزا ا ا 
منهم)(زخرف؛۵۵) یعنی وقتی که ما را 
ا خسشم آوردند. و (مضبان 
آسفا)(اعراف؛:۱۵۰) الأسف يعنى 
خشمگین شدن. و به فا استعاره به 
خدمتکاری که تسخیر شده(به زیر فرمان 
تین در آمده) نیز گفته می‌شود. 


سر ن الماء یمن و یم ن وقتی ااست که 
بوی آب تفییر کند و متعفن شود: (من 
ماء غير آسن)(محمد؛۱۵)! 


سا 

الأسرة و الاسوة هم‌چون القدوة و القدوة 
حالتی است که انسان در سیک یا بدی؛: 
یا در شادی و یا غیر آث از کسی تبعیت 
می‌کند و دنبالش می‌افتد: و این گونه 
است که خداوند فرمود: (مّد کان کم 
زسول اش سوه حسته)(احزاب:6۷۱" 
الاسی: حزن و اندوه. و حقیقت آن غم و 
هوک یرود چیزی ات رام هرس 
على قوم 
الکافرین)(مانده:۶۸) اصل کلمه با 


وة ا (فلاتأس علی 


«واو» است؛ مثلاً گفته می‌شود: رجا" 


آ وان ین مدا نازاخ و شمکین, 
الاس بهبودی جراحت. و اصل این کلمه 
إزالة الأسی می‌باشد که به معنی برطرف 
شدن عم و اندوه است. 


الاسی: پزشک جراح. 3 إا 8 


۱ «در بهشت رودهایی وجود دارند که دارای آہی 
غير متعفن و فاسد می‌باشند». 

۲ «مسلماً برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق 
نیکویی بود». 

۳ «بر قوم کافران و بر حال آن هاغم مخور و 


اندوهگین مباش». 


و هوجو ۲۵ 


الاساءة: این کلمه از این باب نیست بلکه 


از ساء می‌باشد. 
آشو 
الاشره غرور و فگیر هدند اش ر یار 


اک متیر و موی EAE RR‏ 
من الْکذاب الأشر)(قمر:۲۶)" کلمه آشر 
بلیغ‌تر از بطر است و بطر بلیغ‌تر از فرح 
می‌باشد. قرح اگر چه در اغلب موارد 
مذموم است همانطور که فرمود: (د الله 
لا بحب الفرحین)(قصص؛:۷۶) اما اگر به 
اندازه و در جای خود باشد ممدوح است 
همانطور که فرمود: (قل بضل اله 
وبرحمته قبدلک قیفر حوأ)(یسونس,6۸) 8 
زیرا در این 1 «فرح» بر حکم عقل 
است؛ اما ا جز «فر ح کی نیست که به 
حکم هوی و هوس انجام می گیرد. 

آصر 

الاصو؛ بستن کسی فا چربزی و زندانی 
کردن او با زور. أصرته؛ او را بستم و 
حبس کردم. ا لاش و الماصر: محل 
بستن کشت » لنگر گاه کشتی. 

(و يضع عنهم اصرهم)(اعراف؛۱۵۷) 
اصر اموری است که انسان را می‌بندد و 


۴ «قردا خواهند دانست که بسیار دروغگوی متکبر و 
خودخواه کیست». 

۵ «بگو : به فضل و رحمت خدا - به همین ( ته چیز 
دیگری ) - باید مردمان شادمان شوند». 


۴ هه مووجوص تک 


مانع او در انجام خیرات و رسیدن به اجر 
و پاداش آن‌ها می‌شود؛ بر این اساس 
است که فرمود: (و لا تحمل علینا 
اصرا)(بق ره»۲۸۶) و نیز گفعه شده: 
«(صر» در آیه یمنی بار سنگین." [و نیز] 
الاصر یعنی عهد و پیناتی که مورد تأ کید 
قرار می گیرد. و این تا کید.باعت می‌شود 
که نقض کننده‌ی آن؛ محروم از شواب 
شود: (أ آفررتم و آخذئم على فلکم 
اصری)(آل عمران؛۸۱)" 

الاصار: طناب و میخ‌هایی که ستون‌هدای 


منزل را با آن می‌بندند(منازل قدیم صحرا 


الاصضبع: اسمی است که بر تمام 
قسمت‌های دست از استخوان گرفعته کنا 
قافن او ب نک و گوشبت و مفاصتل 
آن» اطلاق می‌شود. و بر هر اثر حسی نیز 
به صورت استعاره به کار می‌رود. 


الااصال که جمع آصل است یعنی عشاه 
شامگاه(اول تاریکی). به شب نیز أصیل 
و أصیلة گویند. 
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۱ «و بارهای سنگین, و زنجیرهایی را که بر آنها بود 

[از دوش و گردنشان] بر می‌دارد». 
۲ «آیا [بدین موضوع] اقرار دارید و پیمان مرا بر این 


کارتان پذیر فتید؟» 


ته خر هرهب هم شوه و مهد ودره قرگکب فرا تج را 


أل الشیء: ريشه و پایبه و ستون هر 
چیزی به‌طوری که اگر تصور شود که 
آن پایه و ستون برداشته شود با برداشته 
شدن آن» هر آن‌چه بر آن قراز دارد 
واشت خر (املزا #بت و فرشا شی 
السمَاء)(ابراهیم؛۲۴)" ˆ 
أف 

الأف: اصل این کلمه به هر چزک و 
ناپاکی و کثافتی» و [نیز] به ناخن‌های 
تراشیده شده و هر چه در این چارچوب 
باشده گفته می‌شود: (أف کم ولمَا 
دون من دون الق )(نبیاء۶۷) یعنی 
غت وراز بر شها یمه اط راعسال 
ناپسندی که انجام می‌دهید. 

أفق 

(سشتویهم آیاتتافی الافاق فنتین 
آنشهم)(فصلت؛۵۳) نواحی و جوانب و 
کرانه. مفردش افق و آفسق می‌باشد و 
شکل: میسوت آن افقفی اسست. از باب 
ستخاوتش بی نهایست باشتد گفحه شده: 
الافقء که وسعت سخاوتش را به وسعت 


آفاق تشبیه کرده‌اند. 


۳ «ریشه آن [در زمین ]| ثابت؛ و شاخه آن در آسمان 


1 


است *. 


آفت 
الافک : هر آن‌چه از مسیر و جهعت 
اصلیش منحرف گردد. بر این اساس 
است که به بادهایی که از مسیر واقعی 
وزش خود عدول می کنند مز تفگة گویند. 
(و المؤتفكة آهوی)(نجم:۵۳) 

الم بط ئى یفک ون)(توب»:۳۰) 
RH‏ یعنی آنان که در اعتقاد از حق 
به سوی باطل تغییر جهت می‌دهند. " 

با توجه به آن‌چه گفته شد این کلمه به 
معنی دروغ یل ا است: (اث آلذین 
اوا بالإقفک عصبة سکم (نور :6۱۱" 

نجل ماک فردی که از حق به سوی 
باطل روی رده است. 

عقلش به باطل کا و 


رجل مأفوک 


افک نانک 
العقل یعتی مرد بی 


عقل(مردی که عقلش به سوی باطل 
متمایل"شده است). 


آفل 

الأفول: غایب شدن جرم‌های نورانی 
همچون ماه و ستار گان: (قل أَقل قال لا 
انیب الآ فلین)(انعام»0۶ ۲ 


۱ هو شهرهای زیر و رو شده |قوم لوط ]را فرو 
انداخت», 
۲«خدا آنان را بکشد, چگونه از حق انحراف 
می‌یابند ». 
۳«کسانی که این دروغ پورگ را پرداخته و سرهم 


کرده اند گروهی از خود شما هستند», 


۳۹ ag eects 7 3 


الآفال: نوزاد حيوانات. و الافیل: بچه 


حیوان ضعیفی که از شیر بریده شده 


باشد. 


ال 

اکل نودف فلا او از باب تفه زان 
شده: أکلّت انار الحطب يعنى آتش 
چوب را خورد. 

الال و الأکل: خوراکی و میوه قابل 
TS‏ (اکلها دانم)(رعد؛۳۵)! الا ککة؛: 
یک بار خوردن و الاك همچون اة 
ی وا (فرآفسی اکتا 
خمط)(سبا+۱۶) یعنی باغهایی که دارای 
میوءغای قلخ آمتت. از آف(ا کل نبیر به 
بهره و نصیب هم شده است. 

فلان استوفی اک کنایسه از تمام شدن 
عمر ۳3 فرد در دنیاست. 

أ کل فلاب فلاا یعتی او را غیبت کرد و 
أکل ا نیز به این معنی است: (ا 7 
سا اه از 
میت)(حجرات؛۱۲) اکل گاهی هم تعبیسر 
به بخشیدن و انفاق مال نیز می‌شود. این 


که فرمود: (و لا تأکوا انوالکم بتکم 


7 


؟ «ما هنگامی که غروب کرد گفت: هن غروب 
کنند گان را دوست ندارم». 

۳ 
۵ «خوردنی‌ها و نعست‌ه ایش همیشگی و دائمی 


است». 


۸ هوجو تک 


بالباطل)(بقره:۸۸) و (إن آلذین أكون 
وال الینامی ظلما)(نساه:۱۰) منظور از 
خوردن مال به باطل؛ خرج کردن آن در 
راهی است نادرست: و (ما الوت فی 
ونیم ا هفنازی ست ار 
اخ کته وج ردت تال وای 
نادرست انسان,را به.سوی آتش سوق 
می‌دهد و در این صورت گویی که آن 
مال در دل خرج کننده‌اش چون اتش 


استا: 
الا کول و الأگال: بسیار خورنده» رون 
(أكالون للسخت)(مانده»۱)۴۲ و الأكلة 
جمع کل(خورنده). 

میکائیل: این اسم عربی نیست. 


الال 

الال: شکل و حالت ظاهری عهد و پیمان 
بسته شده و سوگندهای خورده شده و 
خویشاوندی‌های موجود بین افراد را 
گویند که انکار شدنی نیست( آشکار 
است همچون درخشیدن یک چیز نورانی 
که با درخشش انکارش غیر ممکن 
است). (لایرب ون فى مُومن الا و لا 
م6 (توبه:۱)۱۰ تمل: چنان می‌درعشد که 
انکارش ممکن نیست. 


۱ «و بسیار مال حرام را می‌خورند». 
۲ «آنان درباره‌ی هیچ فرد با ایسانی رعایست 


خویشاوندی و پیمان را نمی کنند». 


ما هو هو E SASSER‏ 


آل القرّس: آن اسب شتافت(سرعت 
گرفت). و حقیقت آن این است که آن 
اسب درخشید که از جهعت سرعت به 
صورت استعاره به کار می‌رود؛ مانند: برق 
یعنی درخشید. 


الألان: دو صفحه چاقو که ی درش" 


آلف 

الف: یکی از خرو هجاس :الا لنقت: 
اجتماع با دوستان. ال نیز به همين 
فی اشته رو بهفالوف یعتی: کنسی با 
چیزی که مورد محبت است الف و لیف 


و 


گویند. ‏ کنشم أعداء الف بین فلویکم 
فاصبحتم بنعمته |اخوانا)(آل عمران؛۱۰۳)" 
المولف: اجزای مختلف جمع شده‌ی 
چیزی به‌طوری که آن‌گونه که شایسته 
است منظم و مرتب شوند یعنی آنچه حق 
تقدم دارد مقدم شود و آنچه حق تأخر 
وراه هش ف ووا ازاف 
فُریش)(قریش!۱) ایلاف مصدری است 
او آلف ینت فة خناطر اتن و الات 
قریش». 

آوالف الظیرء پرنذگانی که به خافه الت 
گرفتهاند(پرند گان خانگی). 


۳ در نسخه‌های دیگر به شکل‌های: الألل و الألالان و 
الالال نیز آمده است. 

۴ «بدان گاه که [برای همدیگر | دشمنانی بودید و 
خدا میان دلهایتان [انس و الفت برقرار و آنها را به 


هم پیوند داد». 


فرهنک قرآنی راغب EEE‏ ها 


الألف: عدد مخصوص که همان هزار 
است. به این نام نامیده شده چون اعداد 
زیادی در آن گرد آمده‌اند. عده‌ای نیسز 
گفته‌اند: چون آغاز تنظیم اعداد است. 


آلک 

الملانکة و مک: اصل این کلمه از ملک 
است و گفته شده: مالک مقلوب ملک 
است و البالک والمالگه و الالوک بعتی 
نامه و پیام. آلکنی یه یعنی نامه‌ام را به 
او برسان. کلمه ملانكة هم بر مفرد و هم 


بر جمع هر دو اطلاق مى شود: له 


یصطفی من ن الملانکة رسْلا)(حج؛۵) 
یل ین اید کو المالگة یعنی پیام؛ 
زیرا پیام با دهان گفته می‌شود و تکرار 
می گردد. 


الم 
آل: درد شدید: (فَإنهم یالمون كما 
تالمون)(نساء:۱)۱۰۴ قّد آلمت فلان: او را 
به درد آوردم یا او را دچار درد شدید 
کردم. عذات 


رب 


ب آلیم: عذاب دردناک و رنج 


أله 
الله: در مورد ریشه این کلمه چندین 
نظریه است: ۱. اصل اين کلمه إله بوده 


۱ «آنان هم مغل شما درد میکشند و رنج می‌برند». 


۳۹ ag efe تس‎ 


که همزه حذف و الف و لام بر آن وارد 
شده به باری تعالی اختحصاص داده شده. 
به این علت است که فرمود: (هل تعلم له 
سميًا)(مریم؛۶۵) له اسمی است که 
عرب‌ها آن‌را ای ق تمهت وهی( ]خن 
می‌پرستیدند) قرار داده‌اند. له فلان يأله 
یعنی پرستش و عبادت کرد. تال ادعای 
خدایی کرد. ۲. «اله» از «أله» يعنى 
متحیّر و سرگردان شد؛ میات وجه 
سیه ید به این اھر بر سی ردو کته 
وقتی بنده خدا در صفات خدا تفکر کند 
نسبت به آن‌ها متعجب و متحیر می‌شود. 
۳ ریشه «اله» از «ولاه» می‌باشد که در 
آن حرف «واو» بة همزه تبدیل 
شده است و وجه تسمیه به این دلیل است 
که هر مخلوقی در مسیر رسیدن به خدا 
مشتاق است. ۴. اصاش لاه يكوه لیاها 
است مش وت را ی کر هه 
الصا و هو رک ابْصار6(نام:۳)- 
قشت ان است که «اله» به معنی اله 
جمع بسته نمی‌شود زیرا «اله»ی جز الله 
نیست اما جمع بسته شدن آن به اعتقاد 
اعراب مبنی بر زياد بودن اله بو کر واه 
و گفته شده: «الآلهه»: (أم لیم آل 
تمتعهم من دوننا)(انبیاء+۲۳) 

ال گفته شده: به معنای یا الله است که 
به جای حرف اول یعنی «یاء» دو حرف 


«میم» به آخرش افزوده شده است و 


Vesa eg ee ۳۰ 


برای خواندن خدا اختصاص داده شده که 


تقدیرش این است: يا الله آمنا بخیر. 


إلى 
إلى حرف جری است که نهایت را نشان 
می‌دهد. 

ألوت فلاناه نسبت به فلان: قسخص 
کوتاهی کردم: (لایألوتگم عبال)(آل 
عمران؛۱)۱۱۸ در آیه‌ی: (و لایأتّل ألو 
قْضَل منگم...)(نور؛۲۲)" که ید ی 
بر وزن یفتعل(باب افتعال) است و از 
وت می ید و نیز کف اوآ 
به معنی حلفت یعنی سوگند حوردم؛ 
است. 

الایلاء و الال در حقیقت سوگندی است 
در زمینه‌ی کوتاه آمدن در انجام کناری 
که درباره‌ی آن سو گند خورده می‌شود. 
در شرع این کلمه سوگندی است در 
زمینه‌ی عدم انجام جماع با همسر که 
کیفیت و احکام مربوط به آن مختص به 
کتاب‌های فقهی است. 

آلاء آلل: نعمت‌های خدا. مفرد آن ألا و 
الی | 


اللّه)(اعراف؛۶۹) 


۱ «از به کارگیری هیچ گونه شر و فسادی در حق شما 
کوتاهی نمی کنند». 

۲ «آنها که از مبان شما دارای برتری (مالی) و 
وسمت زند گی هستند نباید سو گند یاد کنند که...». 


ت زف اد کروا آلا 


(وجوهة يوذ ناضرة إلى ربیا 
ناظرة)(قیامة٤۳)‏ برخی می گویند: 
«ٍلّی...» در اینجا به معنی نگریستن به 
نعمت‌های پرورد گار متعم امتا کته ول 
انتظار بند گان است اما چنین معنایی از 
نظر بلاغت مورد اشکال است. 

آلا: حرف استفتاح می‌باشد و ال حرق 
استفناء. و اولاء در این فرموده خداوند: 
رفا اح آولاء تج.ولهم)(آل 
عمران؛۱۱۹)" و اولشک اسم مبهمی هستند 
که به مورد اشاره دلالت دارند و بر جمع 
مذ کر و مؤنث اطلاق می‌شوند و از لفظ 


خودش مفرد ندارند. 


اَم 
الأم: مادر. به هر چیزی که ما بعدش به 
آن وابسته و متعلق باشد ام گویند. آم به 
مادر واقعی و نسبی و نیز به مادر بزرگ 
در تفه ونای سان دور هم گفته 
می‌شود؛ به همین خاطر است که به 
«حواء» با وجود فاصله بسیار زیادش با ما 
«أم(مادر)» گفته شده. و نیز به آنچه 
اصل و ريشه چیزی باشد یا او را تربیست 
و الاح کرده پاش یار آغناز چږي 
باشد أ کوبت( وه فطی أ 
الکتاب)( زحرف؛۲) آم الکتاب: یعنی لوح 
التحفوط .رز این به‌عاطر این است که 


۳«شما کسانی هستید که آنها را دوست می‌دارید». 


AS ELAS SA OOK فرهنک قرآنی راغب‎ 


مصدر تمام علوم و منشأً آذها لوح 

المحفوظ است. شور ادر با کم ۲۱ 
الفری گفته‌اند: (تشذر آم القری و من 

ar: حولها)(انعام‎ 

به سوره‌ی «حسد» گفته می‌شود ام 

الکتاب زیسرا آغساز قسرآن است [و 


2 ۳ 
سوره‌های دیگر قرآن بعد از این سوره 


رود و 


مسی‌آیند و تفسیر آن هستند]. (قامه 
هاویة)(قارعه:٩)‏ یعنی جایگاهش آتش 
است که برای او در حکم آم است 

خداوند همسران پیامبر(ص) را ساذران 


مؤمنین نامیده است و فرموده: (و آزواجه 


آمَهاتهم)(احزاب؛۶) گفته شده: اصل 
کلمه‌ی الأ آمهة بود آننت ویر جمعش 
أمهّات و مصفرش أميهة می‌باشد. 

الامة: هر گروه و جماعتی که اهر و 
کاری آن‌ها را گرد هم 
.. و یا این که در 


آورده باشد. این 
مر خواه دین باشد یا. 
یک زمان مشخص و یا مکان مشخصی 
[برای امری] اختیاراً يا اجباراً دور هم 
جمع شده باشند. 


ن که فرمود: (و ما من دابّة فى الأرض 
7 ا وا بجتاخه إا امن 
اتالکم)(نسام:۳۸) یعنی هر نوع از 
مخلوقات بر روشی قرار دارند که خداوند 


راشان نين كرد اسك ان ال 


آم واحدة)(بقره؛۲۱۳) یعنی در حالست 
عادی(قبل از آمدن حق و روشن شدن 


آن) مردم معمولا بر یک آیین سکن 


تک میتی جر کی و گیراهی یه ر 
می‌برند. (و و شاءٌ ریک لحل الاس الم 
واحدة)(هود؛۱۱۸) یعنی اگر خدا بخواهد 


د اوضر 


همه آنان را مؤمن خلق می کند. زو لتکن 
متتکم امه يعون إلى الخیر)(آل 
عمران؛۱۰۴) آم در اين آیه یعسی آنان 
که علم و عمل صالح را انتخاب می کنند 
و برای دیگران الگو می‌شوند. (ّا وجدنا 
آباعنا علی أم)(زخرف؛۲۲) یعنی بر یک 
آیین: (واد کر تی ا بوک ا یعتی 
بعد از مدتی. به شکل: (عد أة) بسدون 
تقایل نیز قرافت شده که ذر این ضورت 
یعنی بعد از نسیان. ( إبراهيم كان أمَة 
قانتاً لله)(نحل+۱۲۰) یعنی ابراهیم در 
پرستش خداوند به تنهایی چون یک امت 
بود؛ زیرا در آن زمان به تنهایی اقدام 
کننده به عبادت خدا بود. 

الامی: کسی است. که نه توانایی نوشتن 
دارد و نه توانایی خواندن. در ان که 
فرمود: (الّبی الامی...)(اعراف؛۱۵۷) 
منظور از ای نسبت دادن پیامبر(ص) 
به امتی است که نمی‌توان‌ستند چیزی 
بنویسند. و نیز گفته شده: نسبت دادن 
پیامبر به أ٣‏ القرى یعنی مکه است. 

الامام: کسی را گویند که در قول و فعل 
و غیر آن مقتدای مردم باشد. خ واه بر 
حق باشد یا بر باطل. یا به معنی کاب و 
نوشته است: (یوم تدعو کل آناس 


او کو e.‏ 


بإمامهم)(اسراء؛۷)' یعنی با کسانی که 
به آن‌ها اقتدا کرده‌اند یا با کتاب‌های 
عمالشان. 

وش اتمه نی رتم 
مبین)(یس؛۱۲) کک امام ۳9 
شاره بسه لوح المحفوظ اسست. 
الأم: قصد و هدف مستقيم كه همان توجه 
به مقصود است: (..و لا آمين بيت 
لحرام...)(مائده؛۲)" 

ی او را زخسی و مجروح کرد و 


حقیقت آن این است که بر مغزش با 
وسط سرش ضربه وارد کرد و آن را 
مجروح نمود. 

أم؛ این کلمه با همزه یعنی «أی» که به 
معنی «یا» می‌باشد؛ مغلا آزید فى الدّار آم 
د ۳۳ 3 3 
عمرو یعنی ایا زید در خانه است یا 
عمرو. یعنی کدامیک در منزل هستند؟ 
اما در غیر این صورت أم به معنی «بل» 
یعنی «بلکه» است: (أم زاغست 1 
الأبصار)(ص؛۳ع) یعنی بل زاغت... . بلکه 
چشمانشان نمی توانند ببینند. بل حرف 
عطفی است که حکم قبل از خود را باطل 
می کند و آذرا به ما بعد خود می‌دهد. 
آما: حرفی است که مقتضی معنی یکی از 
ذو اعر استت و تکترار می شود راما 
۱ «به یاد آورید] روزی را که هر گروهی را با 
پیشوایشان می خوانیم»» 

۲ «و نه کسانی که قصد آمدن به خانه‌ی خدا را 


دارند..». 


بو جرد ون اسب عون گزهانگه ۶ آتوخ رالنبه 


آعد کا فسقی روه مرا وااها الاو 
تیصلب)(یوسف؛۲)۱ 

آمد 

(تود لو أن بینها و بيه مدا بعیدا)(آل 
عمران:۳۰) الأمّد و لاد نزدیک به هم 
هستند. اما الآبد به مندت زمانی گفته 
می‌شود که حد و حدودی ندارد و مقید 
نیست و گفته نمی‌شود: أبد کذا. اما الأْمّد 
مدت زمانی است که اگر مطلق بیان شود 
ا وران وار ر کا یو ت د 
منحصر می شود و گفته می‌شود: امد گڌا: 
هم چون: زمات گذاء 

فرق بین «زمان و أمد» این است که أمد 
به اعتبار پایان مدت به کار می‌رود؛ اما 
زمان» هم برای آغاز است و هم برای 
پایان مدت. 

2 

الأمر: کار. ج امور. كلمه «أمر» مصدر 
است و وقتی گفته می‌شود: مر له که 
فردی را مکلّف به انجام کاری بکنی. این 
لفظ لفظی عام است؛ هم برای افعال و هم 
برای اقوال به کار می‌رود. این فرسوده‌ی 
خداوند بر این اساس است: (السه برجم 


۳ «اما یکی از شما به سرور خود شراب می دهد و اما 


2 
دیکری به دار زده می‌شود». 


فرهنک قرآنی راغب E SRS‏ 


مر کلّه)(هود؛۱۲۳)" سر آغاز خلقت را 
نیز «أمر» گفته‌اند که خاص خداست 


(ألا له الحلق و امرف حکماء 


9 


«آمر» را در: (فل تریح من مر 
ربی)(اسراء:۸۵) از ابداع و خلقت خداوند 
دانسته‌اند. (و ما أمرنا إلا واحدة)(قمر؛۵۰) 
ا ر اا 1۷ 


«امر» در این 
خیال ما هم آن را تصور نمی کند تعبیر 
شسنده ادرو ا ار فرفتوت 
برشید)(هود؛۷٩)‏ «امر» در این آیه همه 


افعال و سخنان فرعون را شامل می‌شود: و 
ازى عر الّه)(نحل:۱) آشاره یه اقيامت تشه 


Sok o 


دارد. و ایا سوت اکم اک 


آمرآ)(یوسف؛۱۸) «امر» در این آیه تمام 


آنچه که نفس اماره به آن دستور می‌دهد 
راهان مسق سر (امرتا 
مثرفیها)(اسراء:۱۶) گفته شده: یعنی آنان 
راابه طاعت و پرستش حق امر کردیم. و 
۳ گفته شده: پعنی کثرن‌اهم: آنان را 
زیاد کردیم 

الائتمار: پذیرش امر و دستور. و به کار 
ا مشورت گفته می‌شود: انتمار؛ زیرا 
در آن؛ برخی, اوامر و پيشنهادات پبرخی 
فیک ارآ هی ددر (ٍث ۳۳ یاتمرون 


ولا 


بک یشو ک)(قصص (rss‏ إمر: E‏ 


۱ «و کارها(چه افعال و چه اقوال) بکسره به او برمی 
گردد». 


۲ «درباریان و بز ر گان قوم برای کشتن تو به رایزتی 


نشسته‌اند». 


۳ رت سح ۳۳ 


شت و تاپسسنده (آقناد چفست اشفا 

|مرآ)( کهف؛۷۱)" 

آمر الأمر: بزرگ و زیاد شد. 

این 

الأمن: اين کلمه در اصل به معنی طمأنینه 
و آرامش نفس و زایل شدن و از بین 

و الامّان 


رفتن خوف است. الأمن و الامانة 
در اصل مصدر می‌باشند. 
الأمان گاهی اسمی است برای حالتی کته 
انسان در آرامش به سر می‌برد و گاهی 
نیز به چیزی اطلاق می‌شود که انسان 
نسبت به آن امین شمرده می‌شود؛ مانند: 
زو تخوت ےرا آماسانکم و ا 
تعضُون)(انفال؛۲۷) یعنی آگاهانه در 
چیزهایی که بر آن‌ها امین هستید خیانت 
مکنید(یعنی نزد شماابه امانت گذاشته 
شده و شما تسبت به آن‌ها امین شمرده 
شده‌اید). 

در مورد معنای کلمه‌ی الاماتة در این 
آین آیه: تا عرضنا الأمَانة عى 
ازات ولارض 
والجبالد. ۰(احزاب؛ 16۷۲ چندین قول 
ا شده: کلمهی توحیده عدالت؛ 


حروف هجاء و عقل است که این صحیح 


۳ هراستی که چه کار بدی انجام دادی». 
۴ «ما امانت را بر آسمانها و زمين و کوه‌هاعرضه 


داشتیم... «. 


3 eee gs ۴ 


است؛ زیرا به وسیله عقل است که 
معرفت توحیدی به دست می‌آید و به 
وسیله آن است که عدالت تحقق خواهد 
یافت و حروف هجاء یاد گرفته می‌شود 
و 

این کلمه دو EEE EY‏ 
شده است: ۱. به تنه ایی متعدی است: 


| برایش ایجاد کردم. 


و از اين جهت است که به خداوند 


آمن: درباره‌ی 


یعنی امنیت ر 


می گویند: مُؤمن یعنی امنیست دهنده. ۲. 
تفای نیست.او معنایش, کارت است از 
واک ت و اوس کته 

الایمان: تصدیقی است که امنیت 
همراهش است. این کلمه گاهی به عتوان 
اسمی برای شریعتی که بر حضرت محمد 
نازل شده است اطلاق می‌شود: (ن الّذين 
۳9 والذين ا را اکا 
والصابنین..)(بقره:۲ع)" و گاهی نیز به 
وله 2 هر کس وارد دین حضرت 
محمد یعنی اسلام شده است و به 
و حدائیت خدا و نبوت محمد اقرار داشته 
باشد توصیف می‌شود: (وما یمن : ارم 
باللّه الا وهم مش رکون)(یوسف؛۶ ۰ و 
گاهی نیز برای مدح به کار می‌رود و 


۱ «کنانی که [به پیامبر اسلام| ایس ان آورده‌اند. و 
کسانی که به آئین یهود گرویدند و نصاری و 
صابثان...». 

۲ «و بیشتر آن‌ها که مدعی ایسان به حدا هستنده 


مشر کند». 


و مد EE PICT‏ قر اتب ([تی 


منظور از آن تسلیم شدن نفس با تصدیق 
آن در پرابر حق است و این با تحقق سه 
یر ورن کیرد تدج له ار 
با زبان و عمل با اعضاء: (والذ آمتوا 
اتود ورسسله اوك متس 
الصديقون)(حديد؛ ۹" و به هر یک از 
موارد اعتقاد و سخن صادق و عمل صالح 
به تنهایی ایمان گفته می‌شود: (وما گان 
ال لضیع ا 
رجل أمنة و أمتة؛ فردى که پھر کی 
اعتماد دارد. رجل آمین و أمان: فردی که 
ور ا ا 
الأمون: شتری که سست نمی‌شود و 
نمی‌لغزد(یعنی قوی و نیرومند است» برای 
سفر مورد اعتماد است). 


یت 
آمین اسم فعل است و به معنای بپذیر و 
یو کن یناش و آمن فلو یمتی افلانی 
امین کفست: ا[ امسن هو قات شاه 
الیل )(زمر:٩)‏ من نهپ رن «م من» 
است [و مربوط به این قسمت نمی شود). 
آن 

آن بر چهار وجه است: 

۳ «کسانی که به خدا و رسولانش ایمان آوردنده آنها 
۲ «و خدا ه رگز ایمان ( نماز) شمارا صایع 


نمی گرداند». 


فرهنک قرآنی راغب ۳[ 


بر قل ایو تفیل وارد ی شسود 
و مابعدش را تقدیراً مصدر و فعل مستقبل 
وا متضتوبت می کند: عجن آن تخرج و 
آن خر جرم عنجی أعجبنى EES‏ 
بیرون رفتنت مرا به تعجب واداشت. 

۲ مخفف از مثقل: أعجبتى أن زيداً 
عطاق عیاش 

۴ مق کدی ای یمد از تا ی ایدو 
تا کید کننده. آن استا): فلا أن اء 
شیر (یوسف؛۱)۹۶ 

مفستره که به معنی قول( گفتن) خواهد 
بود: (و انط الما سنهم آن اشوا و 
اصبروا)ل(ص ۶۶ یعنی (قالُوا: امشوا. 


ات 

إن بر چهار وجه است: 

فرط (ان يم ن هه 
FNAL al‏ 

مت از مثقل که مستلزم آمدن لام 


ره 


بر فعل جمله است: (ٍن گاد يضلا عن 


آلهتنا لوا أن صبّرنا)(فرقان؛۱)۲۲ 


۱ «هنگامی که مزده رسان بيامد». 

۲ «سرانشات راه افتادند و گفتند: بروید وابر عبادت 
خدایان خود ]| صر کنید(ثابت قدم باشید)». 

۳ «گر آن‌ها را عذاب دهی همانا اتد گان خودت 
هستند , 

؟ «گر بر خدایانمان استقامت تکنیم بیم آن می رود 


که ما را از مبودهایمان منصرف کند». 


۳۵ یوج وس‎ e 


۳ نافیه که اغلب با الا همراه است: (إن 
تیا ظا)(جائیه+۵)۳۷ 
FEE‏ مای نافیه: ما ان یخرج زید: 


یعتی مطمئنا زید بیرون نمی‌رود. 


ان و آن 

اسم را منصوب و خبر را مرفوع می کنند. 
فرق بین آن دو این است که: بعد از ان 
جمله‌ای مستقل می آید اما آن‌چه متیآ 
أن می آید در حکم مفرد است که گاهی 
مرفوع و گاهی منصوب و گاهی مجرور 
خواهد بود. 

آنث 

ای خلاف الذگر(مذ کر) است و گفته 
شده در اصل به اعتبار فرج ت قاسک که 
به این نام نامگذاری شده‌اند. و چون 
جنس مونث در تمام حیوانات از لحاظ 
عمل از جنس مذ کر ضعیف تر است پس 
به این اعتبار به هر چیز ضعیفی گفته 
می شود أنّی؛ مفلا خدید آنیث یعنی آهن 
ضعیف و کند. ی ۱ 
ای اف وم هاف و کوان و 
پهناور 7 نرم. این نامگذاری یا به اعتبار 
نرمی [جسمی و لطافت روحی] زنان 
است یا به این خاطر است که چسون در 


۵ «ما[تسبت به آمدن قیامت | تنها گمانی|درباره‌ی 


آل | دار یم *. 


۶ مرو بو تس 


چنین زمینی گیاهان خوب و زیبا 
می‌رویند پس به زنانی که فرزندان خوب 


و زیبا به دنیا می آورند تشبیه شده‌اند. 


انس 

انس خلاف تنفر و گریز است و به 
تن محبت و الفت است. 

الانسی تسوب به اقسات است: جه 
هرچیزی که به طرف انسان مایل شود و 
رو کند الاسی گفته می‌شود و به هر 
چیزی که از اسان روق پر اید و هون 
شود الوحشی گفته می‌شود. جمع الاشس؛ 
آناسی است: (وآئاسی کییر(فرقان:6۹)! 
و (حتی تستأنسوا)(نور؛۲۷) یعنی تا [با 
میزبان] انس و الفت می‌یابید. 

الإنس خلاف الجن استت. گفته شده: 
انسان با این اسم نامگذاری شده به این 
خاطر که خلقت و وجودش جز با نس و 
الفت نسبت به همنوع خود قوام و ثبات 
نمی‌یاید. 

آنف 

الأنف همان عضو بدن یعنی بینی است؛ 
سپس به اطراف هر چیز بلندی و به 
بلندی آن(برجستگی آن) نف گفته 
می‌شود. گفته می شود آثف الیل و أف 


اللحية یعنی دماغه‌ی کوه(پیش آمدگی 


۱ «و مردمان فراوان». 


DOS EES 


کوه) و بر امد گی ریش. و در اینن آیه 
که فرمود: (ماذّا قال آنفآ)(محسد؛۱۶) 
کلمه آنف یعنی ابتدا و ار کلام" 
آنمل 

الأتامل جمع الالْملة. الأنمة: بالاترین 
مفصل انگشتان که بر آن نان قسرار 
دارد. 

ات 

ی برای جستجو و سخن گفتن درباره‌ی 
وضعیت و مکان به کار می‌رود. به همین 
خاطر است که گفته شده: آنی بسه معسی 
کیف و أین(چگونه و کجا) است؛ زیرا: 
هر دو معتی زا در بر دارد؛ رای لک 
هذا)(آل عمران؛۳۷) یعنی از کجا و 
چگونه برای تو می‌آید؟ 


آنا 

آنا ضمیری است که از وضعیت خود 
شخص خبر می دهد(ضمیر متکلم وحده). 
گاهی الف این کلمه هنگام وصل حذف 
و گاهی نیز حذف نمی‌شود. 

گفته می‌شود: ية اسشیء و آنیته پمنی 
ذاتش, و ایسن اشاره به وجود و ذات 


چیزی [یا کسی] دارد. این کلمه لفظی 


۳ ۳ 
۲ «در ابتدا و آغاز کلام چی گفت؟» 
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جدید است که قبلاً در کلام عرب نبوده 
است. 

انی 

آتاءَ الليل: لحظات شب. مفرد اين كلمه 
ئى و انی و آنا است: (یتلون آیات ال 
اء الیل)(آل عمران؛۱۳۷)' د 
این كه فرمود: (غیر تاظرین 
إتاه)(احزاب؛۵۳)" کلمه‌ی تا یعنی وت 


و زماد. 


آن ال ٤‏ ژمانش نزدیک شیو م 


مونثش: (من ڪين 
آنیة)(خاشیه:۵) یعنی به آخرین درجه‌ی 


آن)(رحمن ۴) و مق 


حرارت رسید(یعتی زمانی که لازم شت 
تا آب به نهایت حرارت و جوشش خود 
پرسد تمام شد و آب به آن درجه رسید). 
(أ لم ين للّذين اا د تا 


زمانش ره است؛ ا ا 


۱ «در ساعات و لحظاتی از شب آیات خدا را می 
خوانند». 

۲(لا تدخلوا بیوت ابی إلا أن ین کم ای طحام 
غیر ناظرین اناه) هبه خانه‌های پیامبر توق یدق ۳ 
شما اجازه داد شود داخل نشوید. وقتی داخل شوید 
که برای صرف غذا به شما اجازه داده شود آن هم 
مشروط به ای ین که به موقع وارد شوید نه ایسن که از 


مدتی قبل بیایید و در انتظار زمان پخت غذا باشید». 


(احزاب:۵۳) 


3 وب وب وس A‏ 


وقار و بردباری. و تأنّی فلان تأنیا: : فلانی 


عجله به خرج نداد. و نی یأنی فهو آن: او 


حوصله به خرج داد. و اا مر 
زمانش(رسیدنش) شدم. 

الاناء: آنچه چیزی را در آن قرار 
ی دهند(ظرف). ج آنية. و الأوآنی جسع 
جمع ال است. 


ھل 

ھل الرّجٔل: کسی که تسب یا دین و یا 
یری همانند آن؛ از جمله: شغل: خاننه و 
سرژفین: شیب گرد آمذتش با د کان 
گردد. أهل الرجل در اصل یعنی کسی 
که فسکی و یک جایی: او و دیگران وا 
دور هم گرد می آورد. سپ سپس از این معنی 
و ی کم ی 
دیگران را دور هم گرد آورده است 
گفته شده: ُهل بیت الرجل. سپس اين 
کلمه به طور مطلق به خانواده پیامبر 
اختصاص داده شده به گونه‌ای که وقتشی 
گفته می‌شود: أهل ابیت منظور خانواده 


ج ةروق 


پیامبر است: (إنْمَا يريد الله ليذب عنكم 
اسر اه تاه الق وه رکم 
تطهیر)(احزاب؛۳۳) از زن مرد به اهل 


او تعبیر می‌شود(یا خانواده مرد به زن او 


2 ۱ 2 ۲ 
تعبیر می‌شود یعنی وقتی گفته می‌شود 


۳ «خداوند فقط می‌خواهد پلیدی و گناه را از شما ای 
خانواده پیامبردور کند و کاملاً شما را پاک سازد». 


هل مرد منظور زن مرد است یا وقتی 
گفته ی شسود زق مرد من ور س‌انواده 
اوست). فعلش أهل الرجل اهل اهز 
مکات ماهولو: جای, ,گنت 

آهل و آهلی : هر جنبنده‌ای که به جایی 
نس می گیرد. 

تأهل: ازدواج کرد. 

لان أهل لکّذا: فلانی شایسته‌ی آن چیز 
است. جمع أهل, أهلون» آهال و أهُلات 
ی شاه 


الأوب: نوعی باز گشت و مراجعت است. 
فرق الأوب با الرجوع در این است که 
الاوب برای موجود با اراده(انسان و...) 
به کار می‌رود اما الرجوع ETE‏ 
گفته می‌شود: آب آوباً و إِياباً و ابا يعنى 
باز گشت. (نْ نا ایابهم)(غاشیه:۲۵) 
یعنی باز گشت آنان په سوی ما امس نت و 
(قمن قیاع اتکی إلى ربه مابآ)(نب آ:۳۹) 
ماب اسم مکان: وا و دیش ر 
«آوب» است: (و اله +عنده ا 
المآب)(آل عمران:۱۴) یعنی توبه و 
با زگشتن, نیکو به پیشگاه خداوشد متعضال 
اسست. آواب: این کلمته فانيبد. اة 
«تواب» است و به معنی این است که 
فردی بسیار به سوی خدا باز گشت میکند. 
به «توبه» نیز گفته می‌شود: آوبة. و 


کلمه‌ی ویب در حر کت و راه رفت 
در روز به کار می رو د. 
اف ووت شتری که دستانش به سرعت 
[به حالت نخست] بر می گردند(یعنی شتر 
تندرو و سریع السیر). 


آید 


الاید: نیروی شدید و قوی. 

و گفته می‌شرد ادثه أئيده أيداً هم‌چون 
به اسه بسا اميت آندقه از بان تت 
می‌باشد. 

فاد ای رسای کد چیزی زا ع 
می کند. زاین که فرمود: (ولا 3 
حفْظهما)(بقره:۲۵۵) یعتی حفظ و نگه 
داشتن آن‌ها( آسمان و زمین) بر خداوند 
کین نیستند. ان کلمه اصاش الاود 
است و ماضی و مضارع و مصدرش بر 
وزن آد یود آوداً و ایاداً است» يعنى 


آثرا سنگین کب 


ابت 

الایک: درخت پر شاخ و پرگ: و در 
مورد أصحاب الأیخة گنته شده: کساتی 
بوده‌اند که در جنگل‌های انبوه و در هم 
۲ ا ۱ 
فرق رفته زندگی می کرده‌اند. و نیز گفتحه 


۱ ضفو نگاهداری آر ن دو(آسمان و زمین): او را حسته 
نمی کند». 
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شده: الأيكة تام سرزمین و منطقه‌ای بوده 


است, 


ال 

الآل: اين کلمه مقلوب الأهل است. به 
اسم‌های شریف و مشهور اضافه می‌شود 
نه به اسم‌های ناشناخته و نه به زمان و نه 
به مکان و جایی؛ مثلاً: گفته می‌شود: آل 
محمد و هرگز گفته نمی‌شود: آل رجل و 
آل مان کذا و آل موضع گذاء و نیز 
گفته نمی‌شود: آل الْحَیّاط بلکه به بزرگان 
اضافه می‌شود؛ معاد گفته می‌شود: آل ال 
و آل السلطان. : 
لس کی لفن ن مم جج اا 
E TY‏ 
آهل الله و نیز گفته فی شود أهل لحي اط. 
و نیز: هل ل زمن و بلد و.. 

الآل: و این ها خن 
مصغرش آویلاً است و به کسی اطلاق 
می‌شود که با انسان ارتباط خاصی داشته 
باشد؛ این ارتباط خواه ارتباط تسبی باشد 
یا سببی(روابط دوستانه و پا.): (وآ 
(براهیم و آل عمران)(آل عمران؛۳۳) 
گفته شده: آل البی أقاربه یعنی نزدیکان 
پیامبر آل او هستند. و نیز گفته شده: به 
کسانی که از جهت علم به پیامبر نزدیک 


باشند آل او شمرده می‌شوند. 


۱ «و نزدیکان ابراهیم و نزدیکان عمران». 


1 سود و وس ۳۹ 


(رجل هم مومن من آل فرعون)(غافر:۲۸) 
در اکا موو زد فانک ودف به فرحو فا 
نه از جهت عقیده است بلکه از جهعت 
تسپ و مکان انس 

هم‌چنین به نتیجه‌ی کاری که انسان انجام 
می‌دهد؛ مثبت یا منفی؛ الال گفته می‌شود 
چون آن نتیجه به فاعلش برمی گردد و 
فعلش آل یو است. 

به آن‌چه از سراب که از دور نمایان 
است آل گویند. و نیز به شکل و شمایلی 
که از دور نمایان شود اگر چه واقعی هم 
نباشد و نیز به حر کت آب دریاها و بادها 
نیز آل گویند و از همین ریشه‌ی آل 
رو است. 


آول 

التأويل از الأول هی تقد هت وک 
[هرچیزیآو زجوع [آن] به اصل و زیشه 
[خود]: الموئل : مکان بر گشت. تأویسل: 
باز گرداندن چیزی به غایت و مقصودی 
که مورد نظر بوده است. این باز گرداند 
خواه از طریق علم باشد خواه از طریسق 
عمل. تأویل از طریق علم: (و ما يعم 
تأویله لا له و الراسخون فى العلسم)(آل 
عمران:/ ENG‏ 
(هل پنظرون إلا تأویله یوم یاتی 
تأویه)(عراف؛۵۳) یعنی «انتظار تأوسل 


۴ «مردی مومن از نزدیکان فرعول»: 


۴۰ ودع ءدبو د 


آیات را دارند؟ روزی که بیان و مقصود 
نهایی؛ و عملی آن آیات می‌آید...». 
(ذلک یی نس تاوا ا)(نساء؛۵۹) 
که شی اتن ناویا بلس دقع رتن 
معنا و ترجمه. و نیز گفته شده: آحسن 
تأویل یعنی بهترین شواب و پاداش در 
آخرت. 

الأول: سیاستی که اهدافش مراعات 
شودل(یعنی در جهت تحقق اهداف مورد 
نظر پیش رود). 

آوّل: نخست. این کلمه به عنوان ظرف 
نیز به کار می‌رود که مبنی بر ضم اسست: 
جشک أول یی تست و فیحنل راز 
فک دیگری به سوی تو آمدم. 
(أولی لک فاأولی)(قیاست:؟۲) كلمه 
«أولی» کلمه‌ای تهدیدی نسبت به فردی 
که در شرف نابودی است می‌باشد و با 
گفتن این ن جمله «أولی لک» از آن دور 
داشته می‌شود. پا نسبت به کسی به کار 
می‌رود که با ذلت از هلاکت نجات يافته 
است و با این جمله او را به دوباره افتادن 
در هلاکت هشدار می‌دهی. 

بیشتر آیاتی. که وا واژه- اولی- یا- أول- 
در آنها تکرار شده است گوئی تشویقی و 
ترغیبی است بر اندیشیدن درباره نتیجه 
کاری که به انسان می‌رسد و او باید دقت 


کند(برای تشویق بر اين امر است). 


دعب قزهلای ق([نت راقی. 


آیم 
الایم: زنی که همسر ندارد. ج الأیامی. 
مهدر آ۵ الایعة آنسته وج آیم: مز نی 


أين 
ین لفظی است که برای سژال از مکان 
است همانطور که «متی» برای سؤال از 
زمان می‌باشد. کلمه‌ی الان نیز برای زمان 
مابین گذشته و آینده به کار می‌رود: تا 
ان أفتل کذا: من اکنون آن کار را 
انجام می‌دهم. الف و لام معرفه با ایسن 
کلمه همراه است. 
آونة: هر از چند گاهی. 
هذا آوان لک اين رمات مختص انجام 
فلان کار است.: الا آنک: ایسن زمان 
مختص به توست. 
الأب خسته و درمانده شدن» رنج و 
سختی زیاد کشیدن. گفته می‌شود: آن 
شين أا نعتی زمسانه ازخج ت و امسختی 
رسیده است. 
گروهی می گویند: لین در اصل مقلوب 
الحین است (یعنی همزه در آن یئین ایناً 
i‏ از حرف حاء اسای اما ات 
یحین حیناً بوده و اصل کلمهی الأين؛ 
الخ اف 
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آوه 

الأواه: کسی که بسیار آوه وه مى کند. و 
وه کلمه‌ایشت. که دلالت یر جرت و 
اندوه گوینده‌اش دارد(همان آه کشیدن و 
ناله کردن است). 

الأوآه به حالت و وضعیت کسی که بسیار 
از خدا ر اطلاق می شود: (اث ابراهیم 
آحلیم اوه منیب )(هود؛۷۵)! اشاره به حال 
و وضعیت داعی مژمنی دارد که بسیار از 
خدا می‌ترسد و به سوی او برمی گردد. 
اوه هر کلامی که دلالت بر حزن و 
اندوه داشته باشد. 
وقتی از چیزی اظهار تعجب تنم 
می گویی: واه 


آی 

أی برای کسسب خبر و آگاه شدن از 
جنس و نوع و تعیین چیزی برای تحقیق 
وضع شده است و بیشتر در خبر و جزاء 
آن به کار می رود: (أیا ما تدعوا فله 
الأسماء الَحسنی)(اسراء+۱۱۰) 

الا ية: نشانه و علامت مشخص و معین. 
این کلمه برای هر چیزی که ظاهر و 
مشخص باشد یا هر چیزی که ملازم و 
همراه چیزی است که ظاهر و آشکار 


نیست به کار می‌رود. 


۱ «واقعاً ابراهیم بسی بردبار و آه کشنده و توبه کار 


بود». 


۴١ aa ا‎ 


در مورد اشتقاق این کلمه صحیح این 
است که بگوییم: این کلمه مشتق از تأیی 
یعنی ثبات و ماندن بر چیزی می‌باشد. یا 
از آوی گرفته شده و گفته می شود: وی 
الیه ۳ به او پناه پرد. ۱ 
وت وزن کلمه‌ی آية سه نظریه 
وجود دارد: 

۱. گفته شده: بر وزن فعلّة است که باید 
لام الفعل چنین کلماتی( کلماتی که بر 
این وزن هستند) اغلال شده باشد انه غين 
الفعل آن‌ها؛ مانند: حياة اما لام الفعل آن 
صحیح است یعنی در آن اعلال صورت 
نگرفته است؛ زیرا قبل از آن» حرف باء 
ذکر شده؛ مانند: راية. 

۲ گفته شده: بر وزن فعلة است با این 
تفاوت که به‌حاطر کراهت از مضاعف 
شدن آن» هم‌چون: طائی در طییء عسین 
الفعل به همزه قلب شده است. 

۳ گفته شدهدیر وزت فاعلنة اسست. که 
الا ای بوک یی از تیا ود 
تبدیل شده است. این نظریه نظریه‌ای 
ضعیف است. 

و به ساختمان و بنای مرتفع نیز 
هیده( تشون بل ریم 
عون( شغراه۱۲۸) و به هسن جملسه از 
قرآن که دلالت بر حکمی داشته باشد نیز 
«آية» کو ینتا (ان فی السسماوات و 
لاض لآیات للمومنین)(جائیة:۳) منظور 
از آیات آیات معقول است که شناخت 


Sa ۲‏ ا 


آن‌ها بر اساس علم و آگاهی افراد 
متفاوت است. 


ج ا کے ت چ 


(و تابن مریم ها ام سید 
آیةٌ)(مومنون:۵۰) در اینجا نگفته است 
که مریم و فرزندش آیتین هستند بلکه 
فرمود: آية؛ زیرا هر کدام آنها نسبت 
به دیگری آیه می‌شود. 

آی به عنوان حرف ندا و نیز در تفسیر و 
شرح مطالب به کار می‌رود و ذکر 
می گردد. 


آیان 

يان اشاره به زمان [وقوع | کاری دارد و 
با عتی از لحاط می تزدیک :بان 
مرسّاها)(اعراف:۱)۱۸۷ 

می گوزیند: اصل این کلمه یعنی أیان» آی 
ست و معنی آن این گونه خواهد بود: اف 
آوان یعنی کی؛ چه وت که این گونه 


شده: ی آوان 9 وان ا کان = 


آيان. 
ای برای تصدیق و جواب مثبت به کلام 


بیان شده به کار می‌رود: (. ای وربی اه 


)نوتس :۵۲) یعنی «...آری؛ به 
خدایم شو کند قظعا آن رات 
کلعتات اکا 
هستند. و آی کلمه‌ای است که در هر جا 


است». 


نی و | او ختروفت: تسا 


۱«کی فرا می‌رسد؟!» 


وه داوج طوهع اه موه دواد ود دام کت قر تیچ رلتیه 


به کار رود به این معنی که کلام بعد 
تفسیر کلام قبل است. 

آوی 

المأوی مصدر آوی یأوی آویا و مأوی 
یعنی فرود آمد: سکونت ی می‌باشد. 
آوی إلى کذا یأوّی أویّا و مأوی: به او 
پیوست و به او پناه برد. و آوی یژوی 
ایو در معنی پناه دادن به کار و 
(ذ أوى لته إلى الکیف)( کهف: ۳۰( 
(مأواهہ جهنب( آل عمران؛۱۹۷) جهتم 
نام مکانی است که جایگاه آنان(ظالعین 
و کافرین) است. 

و أویت له رحمته آویا و إية و موی و 
مَأواةَ یعنی او را مورد رحمت قرار دادم. 
و حقیقت آن این است که با دل به سوی 
او ب رگشتم. (آوی الیّه آخاه)(یوسف؛۶۹) 
یعتی او را به خود ملحق کرد. 


الف 

انواع «الف» که بر کلمات وارد 
میشوند(از نظر جایگاه): ۱. در آغساز. ۲. 
دی وسط.:۳: در آشر. نوع تخست خود 
چیه قرغ اش تام کده اپ 
جای استفهام بگوییم استخبار یعضی 
«الف»ی که با آن کسب خبر می‌شود؛ 
بهتر است زیرا عام‌تر می‌باشد و مسایلی 
چون پرسش» إنکار» سرزنش؛ نفی و 
برابری را در بر می‌گیرد: (أ تَجعَل فیها 


سک[ ۱ 
فرهنک قراتی رابت و و o CUSIP O‏ 


من يمد فیها؟)(بقره:۳۰) (أفهبتم 
طیباتکم؟ )(احقاف+۰)۲۰([ فان مت قم 
الخالدون؟!)(انبیاء+۳۶):(سواء ع أ 
جرعنا آم صبرنا)(ابراهیم:۲۱) الف نوع 
سوم یعنی «الف»ی که برای برابری 
ھا کر ر جمافتم سب وارد هوک رن 
را از نظر معنی منفی می کند و اگسر بر 
جملسه متفی وارد شود آن را مت 
رة ماعو( سح 
بربکُم)(اعراف:۱۷۲) ۲. «الف»ی که 
ر از خود می‌دهد؛: مانتد: آسمع. ۳ 
«الف» امر: (انزل علینا ماکبد من 
السماء)(آل عمران؛۱۱۴) و ورت این الي 
عندک یا فی لْجة)(تحریم:۱۱) ؟ الف 
هنر با لام تعریف؛ مانتند: السالمین. ۵. 
الف ندا؛ مانند: آزید یعنی یا زید؛ ای زید! 
نوع دوم مانند: الف تثنیه و الف برخی از 
کلمات جمع مانند مسلمات و مساکین. 

نوع سوم مانند: الف تأتیث که در آخر 


کلماتی مانند: حبلی و بیضاء می‌آید. و 


۳ هبو ۳۳ 


الف ضمير در تثتیه مانند: |ذهبا و نیز 
«لف»ی که در آخر برخی آیات 
میاید(فواصل) که به مثابه الفی است که 
در و ابیات شعری می آید: (و توك 


بالّه الظنوتا)(احزاب؛٠٠)‏ این نوع از الف 


معنایی در پی تدارند و تنها برای اصلاح 
لفظ است. 


HEEE 


البتک: بریدن. این کلمه با کلمه «البت» 
تقارب ,فعنانی دارد با این تفساوت که 
البت در بریدن ریسمان و قطع ارتباط به 
کار می‌رود؛ اما البتک در قطع اعضاء و 
بریدن مو به کار می‌رود؛ مغلا گفتسه 
می‌شود: بتک شعره و أذنه. یعنی فلانی مو 
وی ی 
الأْنعام)(نساء۱۱۹) سیف پانک: شمشیر 
تیزی که اعضای بدن را می‌بسرد. کت 
الشَعر: مقداری از مو را بریدم. كلمه 
«لبَشک» نیز همچون «البتک» است اما 
در مورد بریدن لباس به کار می‌رود البته 
در مورد شتر تندرو نیز استعمال می‌شود. 


بىر 

ار« این کلمه با کلمات قبل(الشک و 
البت) تقارب معنایی دارد با اين تفاوت 
که کاربرد این کلمه در بریدن و قطع 
دم(دنباله) به کار می‌رود سپس به کسانی 


۱ «و آنان گوش‌های چهار پایان را قطع می کنند». 


که دنباله‌ای نداشته باشند(مثلا جان‌شینی 
نداشته باشند) اطلاق شده است. گفعه 
شده: فلان ابر و این وقتی است که فرد 
فرزندی بعد از خود به جای نگذاشته 
باشد. این که خداوند می‌فرماید: (نٌ 
انتک هو ار( کوثره۳) یعنی دشمنان 
تو بی یاد و ذکر و نام و تشان خواهند 
بود. کفار و مشرکین چنین گمان 
می کردند که پیامبر(ص) چون پسری 
ندارد پس بعد از مر گش ه رگنز یناد و 
ذکری از او نخواهد شد و نسلش از بین 
خواهد رفت؛ اما خداوند متعال به او یاد 
آوری کرد که: آن. که بی‌نام و نشان 
خواهد ماند در حقیقت دشمنان کینه‌توز 


تو هستند نه تو. 


بتل 

(وتبتل الیه تبتیلا6(مزمل:۸) يعلى عبادت 
و نیت را خاص خداوند گردان و تنها 
متوجه او باش و از هسه چیبز پسر. به 


حضرت مریم(ع) گفته می‌شود: الکذراء 


فرهنک قرآنی راشب که 


لول یعنی زنی که ازدواج نکرد و با 
هیچ مردی ارتباط زوجیت نداشت. 

بت 

البث: اصل این کلمه برای جدا شدن و 
پخش شدن اشیاء. هم‌چون پخش شدن 
خاک به وسیله‌ی باد به کار می‌رود. بت 
الَنُس: آن‌چه از اسرار و غم و غصه که 
در مرو جمع می‌شود. بغنته قاثبت: آن‌را 
پراکنده کردم پس پراکنده شد: (فکَانت 
هّاء مشا)(واقصه+ع)( گس الفراش 
ام وت)(قارعه؟) یعضی هیجان و 
اب ظراب رااان و می 
شدن(بعد از آرامش و سکون). (قال اما 
آشکو بثی)(یوسف!۸۶) کلمه بی یعنی 
غم و غصه و پریشان حسالی‌ای که 
نمی‌توانم آنرا کتمان کنم. «بت» در 
این جا.مصدر به معنای مفعول است. 


بچس 

بجس الماء: آب جاری شد. و انبجحس: 
آب بیرون آمد و جاري شند: لاس 
بیشتر در جایی به کار می‌رود که محل 
خروج» تنگ و باریک باشد. اما الائفجار 
استعمال عام‌تر دارد و به بیرون آمدن در 
هر جایی(تنگ یا گشاد و وسیع) گفته 
می‌شود. به این دلیل است که در جایی 
فرموده قات دة سا رة 
عَیّن])(اعراف:۱۶۰) و در جای دیگر 


۴۵ gee ب‎ 4 


فرسوده؛ (قانمخرت شه اللا عفرة 
عیناً)(بقره؛۶۰) 
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بحث 

البحث: کشف و آشکار کردن و جستجو 
نمودن. گفته می‌شود: بت عن الأمر و 
بحشثت گذا یعنی فلان کار را دنال و 
جستجو کردم: (قبعث الله عرابا يبحت فى 
الارض)(مانده:۳۱) 


بحر 

ابخْر: اصل این کلمه به هر جای وسیعی 
که آب بسیار را در خود جمع کرده باشد 
گفته می‌شود. بحرت گذا: هم چون وسعت 
دریا آن [مکان] را وسعت دادم. یا گفته 
می شود: بحرت ابعیرٌ یعنی گوش شتر را 
بسیار شکافتم. البته به چنین شتری 
ابحیرة هم گفته می‌شود: (ما جع ل اله 
من بحیرة)(مائده؛۲)۱۰۳ 

شیر اسان بو ات وک 
می‌زایید. اعراب [در زمان جاهلیت] با 


۱ پحيرة در اصطلاح به شتر ماده‌ای می گفتند که پنج 
شکم می‌زایید و پنجمین آذ‌ها نرينه بود در ایس 
صورت گوشش را می‌شکافتند و بار کردن و سوار 
شدن و خوردن گوشت آن را حرام می‌دان‌ستند و از 
هیچ گونه چراگاه و آبی آن را باز نمی‌داشتند.(به نقل 
از تفسیر نور‌استاد خرم دل) 

۲ «خداوند بحیره (گوش شکافته) را مقرر و مشروع 


نداشته است». 


۶ هوجو مه 


شکافتن گوش چنین شتری آذرا نشانه 
می کردند و هر گز بر آن سوار نمی‌شدند 
و او را بار نمی کردند. بعدها به هر جای 
وسیعی در هر چیزی یحْر گفته‌اند» تا 
تجایی که گت ده فرش بر بی 
اسب تیز پا که به اعتبار فاصله‌ی پاهایش 
از هم به هنگام دویدن چنین گفته شده. 
بح در مورد فردی به‌ کار می‌رود کنه 
بسیار عالم باشد و در کسب علم بسیار 
تلاش کند. 

تی دز آن چیز توسع پیدا کرد [دامته 
معلومات و. 
گاهی شوری دریا را با این کلمه بیان 


او دو اميف اة شد: 


ی کیب فاء بحرانی یعنی آبی شور. و 
آیکر الفا آپ شوز شده برخی. گفته‌انت؛ 


کلمه قبحر» به آبی که شور است هة 


گوارا اختصاص دارد: (ابحرین هذا عدب 


رات و هذا لح أجاج6(فرقان؛۵۳) 
(ظهر لاد فى بر و لب ر)(روم:۲۱) 
گفته شده: [منظور از] فساد [به وجود 
آمده] در دریا و خشکی در حقیقت: 
قساد به وجود آمده در سرزمین‌های 
مسکوتی و کشاورزی و باغ‌های پر 


نعمت است. 


بخل 
البخل : امساک و خودداری در استفاده از 
چیزهایی که شایسته حبس تیستند. مقابل 


۳ 1 
آن «الجود» است. 


بخل فهو باعل: فلاتی خودداری کرد 
کاو بل ان 

البخيل: کسی که بسیار بخل می‌ورزد 
همچون رحیم از راحم که به کسی گفته 
می‌شود که بسیار مهربان است. بخالت دو 
وجه دارد: ۱. بخالت نسبت به مال خود. 
الع فی بے مال و یران که 
قمعت اشیو ناب‌تتدتن استت: (الذين 


مه 4 


ولون و امون ات اس 


الیل )(نساء:۳۷) یعنی انسان‌های خود 


خواه و خودپسند کسانیند که خود بخل 
می‌ورزند و مردمان را نیز به بخل 


می خوانند. 


بخس 

البخس: کم شدن چیزی از روی ظلم: 
(وهم فیها لا یبتسون)(هود؛۱۵) البخْس: 
چیز تاقصی و ناتمام و کم. و الباخس به 
کسی گفته می‌شود که در معامله با 
دیگران حسق آنان را کم و نساقص 
می‌پردازد(از این طریق به آنان ظلم 
می کند). در مورد این آیه: (و شروه 
بت ا ب)(یوسف؛:۲) ۲ گفته شده: 
E‏ هش نف این آیه به معنی 
«باخس» یعنی ناق ص( کم و ناچیز) 


۱ «و حقی از آنال در آن ناقص(کم و کاست و 
ضایع) نمی گردد». 


۲ «او را به پول کم و ناچیزی فروختند». 


فرهنک قرآنی راغب و وی و2 22255 


است(با فروختن او به قیمت ناچیزی به 


آو ظلم کردند). 


بخع 

اليخع: در اثر غم و غصه خود را تباه 
کردا و ان سین کرد (قلعلک بَاخع” 
مَسّک)( کهف؛۶)' در این آیه خداوند 
پیامبر(ص) را بر ترک تأسف و غصه 
نخوردن بر کافران و گمراهان تشویق 
می‌نمایت مانند اين آیه که فرمود: (قلا 
تذهب نفسک علیهم حَسَرات)(فاطر؛۸) 
بعش ری ونیا غم و خضه میت به افا 
هلاک مکن. 

بخم فلان بالطَاعَة: فلان شخص با تتفر 
شدیدی ۳3 از ود داشت آنرا پذیرفت 
و به آن اعتراف کرد و اين هم‌چون اين 
جمله است که گفته می‌شود: بخم تسه 
فی شدته یعنی ناراحت کردن خود در اثر 


شدت غم و اندوه. 


بدر 

(و لا تا کلوها (سرافاوبدارا)(نساع»۶) بدار: 
باه و مریم آح کت کدی اشا 
و خطایی که انسان هنگام خشم و 


۱ «نزدیک است خود را به خاطر ایشان (کافران) از 
غم و غصه هلاک سازی». 
۲ «اموال پئیمان را با اسراف و تیذیر و با عجله و 


شتاب نخور ید ». 


عصبانیت دچار آن می‌شود تعبیر به 
البادرة می‌شود که جمع آن البوادر است. 
البدر: ماه تمام. در وجه تسمیه‌ی ماه [در 
شب چهارده] به این نام چنین گفته شده: 
چون ماه در ان شب قبل از غروب 
خورشید طلوع می کند(از غروب خورشید 
پیشی می گیرد). گاهی هم از باب تشبیه 
به کیسه‌ی ۳ از پول یعنی «البدرة» ماه 
تمام به این نام نامگذاری شده است(به 
طور کامل روشن می‌شود). 

(و لذ تسص رکم السه ییسدر)(آل 
عمران؛۱۲۳) منظور از «بدر» مکانی است 


معروف و مخصوص ميان مکّه و مدینه. 


بدع 

الابداع: انجام دادن و آفریدن کاری و 
چیزی بدون اقتدا و تقلید از کسی(قبلاً 
هم‌چون آن نبوده يا نمونه‌ای از آن وجود 
نداشته باشد). این کلمه وقتی در مورد 
خداوند متعال به کار می‌رود به معنی ایجاد 
و آفرینش چیزی بدون وجود هیچ ماده و 
وسیله و بدون این که زمان و مکانی 
برای آن مطرح باشده می‌باشد و این معنی 
تنها در مورد خداوند به کار می‌رود و تنها 
خاص اوست. کلمه «بدیع» به همبدع» 
یعنی ایجاد کننده گفته می‌شود: (بدیع 
السّماوات و الْأرض)(بقره:۱۱۷) 

اذَه فی مدب وارد كردن سخنی 
هگن رنه یت انجام دهنده‌اش آنرا از 


کتاب خدا و سنت پیامبرش(ص) و یا 
اصول اساسی و قواعد دين اخذ نکرده 


باشد. 


بدل 

الإندال و التبديل و ال و الاستبنال: 
قرار دادن چیزی در جای چیز دیگر: این 
کلمه عام‌تر از کلمه‌ی العوض نے زا 
العوض یعنی دادن چیزی و جایگزین 
کردن چیز دیگر به‌جای آن(دادن و 
ستاندن). 

گاهی «تبدیل» تیبر ه‌طور مطلق است 
هر چند بدلی اصلاً انجام نگرفته باشد. 
(بدل الذین ظلموا ولا یر اذى قيل 
له م)(بقره:۵۹)(قآوشک بجدل له 
میناتهم حسنات)(فرقانه ۰ در ووذ این 
نوع تبدیل که در این آیه به آن اشاره 
شده گفته شده: یعنی انسان‌ها اعمال صالح 
انجام می‌دهند که این اعمال کارهای بد 
گذشته آن‌ها را باطل می کند. ۲. یعنی 
خداوند کارهای بد آنان را می‌آمرزد و 
حسنات آن‌ها را پاداش می‌دهد. 
(م‌بدلا مان السسينة 
احَستة)(اعراف؛1۵) و (يوم بل الشرض 
عير ررض والسمَاوات)(ابراهیم؛۴۸)" در 
این آیات کلمه‌ی «تبدیل» به معنای 


3 ۳ 
١‏ هدر آن روز که این زسین به زمین دیگر و 


آسمانها [به آسمانهای دیگری | مبدل می‌شود». 


PS مرهج‎ r aes 


تغییر و دگ رگون شدن حالت و وضعیت 
آمده است. و نیز آیات زیر هم به این 
ا یدو ات دل دیتگم)(غافر؛۲۶) 
فاو بت نله الک کن 
باایمان)(بقره:۸ N O EY‏ 
آدی)(ق:۲۹) یعنی تغیبری در آنچه که 
در لوح المحفوظ است داده نمی‌شود. و 
این هشداری است بر این که آنچه در 
علم داس تا در | يندة واقع می‌شود. و نیز 
گفته شده که: یعنی در سخن خداوند 
خلاف واقع روی نمی‌دهد؛ زیرا فرمود: 
(لد یدیل لکلمات ال (یونس+۲ع) ۳ 
تبدیل لخأق اله)(روم؛ (f‏ 

بدن" 

الیدن: جسم؛ جسد. «جسم» را به اعتبار 
بزرگی و تنومندیش «بدن» و به اعتبار 
9 «حسد» گویند؛ مغلا گفته شده: 
توت خود نی الان رنگنی(رنگ 


زعفرنی یا قرمز). 
مر بادن و بدین؛ زن چاق و عظطیم 
الجثه. به 2 شتر فربه و چاق به‌خاطر فربه و 


چاق بودنش البدنة گفته شده که جمعش 


۲ بدن یدن یدنا و بدا و بدوناً و يدن بدن بدانة و 
بداناتاور و پسلتن شد. [مسرجم, يبه نقل از المنجد 
لويس معلوف. بندریگی | 


فرهنک قرآنی راغب SS‏ ههار هه 


بان است: (والبُدن جطناضا لم من 
شعائر الم(حج؛۳۶) 

ا یسک دی رک 
البدن در این‌جا به معنی جسد است. البته 
گفته شده: به معتی زره جنگی, است: که 
جنگجویان هنگام مبارزه آذرا می پوشند. 
علت تسمیه بدن به درع(زره جتگی) در 
معنای اخیر» به‌خاطر ملازم بودن آن با 
بدن است همان‌طور که به محل قرار 
گرفتن دست در لباس که چون ملازم 
بدن است گفته می‌شود دست لباس و... 
به جسم وقتی که چاق و فربه می‌شود 
می گویند: بدت و بدن نیز این چنین است. 
البته گفته شده: بدن یعنی مسن شد» 
روایت است که پیامبر(ص) فرمود: 
«لابادروتی بالركوع و السجود قَائی قد 
بدت« ۳ دز رفتن به کوخ و سجده 
بر تن پیشی نگیریند هاا هن مسق 


شده‌ام. 


بدا 


دا السّیء و دوا و یداء: به‌طور کامل 
آشکار و ظاهر و نمایان شد: (و بدا هم 
موی السته یا س کو 


۱ ها [ذیح | شتران [چاق و فربه ] را ادر حج| برای 
شما از جمله‌ی مراسم و مناسک [دین و نشانه‌های 
آیین | الهی قرار دادیم». 

۲ «ما امروز حسد تو را [از امواج دريا] نجات 


می‌دهیم »*. 


7 سوپ وجو ۳۹ 
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بخ سبون)(زمر؛۴۷):(قبدت لهس ا 
سَو نما )(طه:۱۲۱) البدو خلاف حخضر 
اسسقه ان مر مکانن که انچ در ان 
قرار دارد به وضوح دیده شود. البدو: 
بادیه نشینی یا صحرا نشینی در مقابل 
الخضر یعنی شهر نشینی, (و جاءٌ بكم من 
الْبدو)(یوسف؛۱۰۰) یعنی بادیه و با و 
هر چا که در سفر از دور پیدا می‌شود 
و مقصد است. البادی: مقیم بادیه: (سواء 
الع کف فيه ولد (حج؛۳)۲۵ 


بدا 


دات بکذا و ابدات و اشدآت: مقدم 
داشتم. جلو انداختم. , 

البدء و الابتداء: تقدیم و پیش انداختن 
چیزی بر چیز دیگر: (فُل اه یبدا 
الحلّق)(یونس؛۲)۳۲ 

مبدا العّیء: جایی و چیزی که اشیاء از 
آن‌جا سرچشمه می گيرند یا به وجود 
میآیند( آغاز وجود هر چیزی)؛ مغلا 
حروف؛ میداء کلام هستند زیرا کلام از 
ترکیب حروف به وجود می‌آید. یا 
چوب مبداً در و تخت و.. است و دانه 
خرما مبداء درخت خرما می‌باشد؛ زیرا 
درخت خرما وجودش را از آن گرفته 
۳ «عم از کسانی که در آنجا زندگی می‌کنند یا مقیم 
پیابان و صحرا هستند ». 

۲ «بگو: تنها خدا آفرینش را آغاز می‌کند(تلها خدا 
آغاز کننده آفرینش است)». 


۰ و ءدبو ا 


است. به بز رگ خاندان هر قوم که آغاز 
بر شمردن بزرگان آن قوم از او شروع 
می‌شود بدء گویند. 

(وما تراک یمک الا الذین هم آراذلنا 
بادیء الرآی)(هود؛۱)۲۷ بادیء 7 رای 
بت رای و ظر فا ند رتیه . و در 
قرائت دیگر بدون همزه آمده است: بادی 
الرَآی یعنی سطحی‌نگر و کوتاه فکره 
ساده لوح. کسی که نظری می‌دهد بدون 
این که در آن تفکر و اندیشه کرده باشد. 


بذر 

التنذیر: تفریق و جدا و قسمت قسمت 
کردن و پراکنده نمودن هر چیزی. اصل 
این کلمه به معنای پاشیدن بذر و پخش 
کردن آن است که بعداً از باب استعاره 
بای هی کسی که مسالش, را ختتن 3 
پراکنده و ضایع نماید به کار رفته است: 
(ولا تدر تبذیر)(اسراء»۲۶)" 

بر 

ار در مقابل البحر(دريا) قرار دارد. يعنى 
خشکی. وسعت و گستردگی آن تصور 
می‌شود(در معی آن گسستردگی و 
وسعتش مد نظر است). کلمه‌ی البر از آن 


۱ «و کسانی را که از تو پیروی کرهه‌انده جز 
گروهی اراذل ساده لوح مشاهده نمی کنیم». 

۲ «هرگز و به هیچ وجه باد دستی مکن(در حرج 
کردن و بخشیدن مال زیاده روی مکن)». 


مشتق می‌شود و آن یعنی وسعت در انجام 
اعمال و کازهای خیز: این کلم گناه 
به خدا نسبت داده می‌شود؛ مانند: (إنه هو 
ار لرحیم)(طور؛۲۸)" و گاهی به پنده‌ی 
خدا نسبت فاده می‌شود؛ مثلاً گفته 
می‌شود: ار یعنی بتلاه‌ی بسسیاز 
اطاعت و عبادت کننده (بنده‌ی بسسیار 
مطیع). 


0 او الدین: نسبت به پدر و مادر بسیار با 
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احسان برخورد کردن. ضد ان عقوق 


الوالدین است. «بر» در راستگویی هم "به 
کار می‌رود چون در آن خير زیادی 
وجود دارد. در سو گید حوردن یز به کار 
می‌رود. 

بر ااه به پسدرش یکی کرک زو بر 
پوالدیسه)(مسسریم؛۱۲):(و سس 
بوالدتی)(مریم ۳ 

بر فی هقی با دز سو گنذشی رایت 
گت من وگو انس جمم 
سالارا ی 
تیم(نفطار: )۱۳‏ ۱ 


بار» آبرار و 


حم مرو حج مقبول. 

اير گندم. علت تسسمیه‌ی آن به ابر 
بةخاظر تیار زیاد اسان به آن سيت به 
سایر عتلاها و واه عبوارکی دوک 
قط( بیت همسان: لای ,یجرد گی, و 


وسعت در ضمن آن است). 


۳ «واقعاً او( خداوند ) نیکو کار و مهربان است» 


فرهنگ قرآنی راغب SHADES LEEPER‏ 


لابعرف اهر من الْير اين ضرب المشل 
مشهور در مورد کسی به کار می‌رود که 
[نسبت به امری] چیزی نمی‌داند و بی 
خبر و بی اطلاع است. یعنی فلانی هر و 
بر را از هم تشخیص نمی‌دهد. البته گفتسه 
3 منظور از هر و برء صدا هستند؛ اما 


شحیح لین است که بگوییم مور کي 


است که دوست و دشمن را از هم" 


نمی‌شناسد(یعنی بین کسی که به او نیکی 
می کند و کسی که به او بدی کی کند 
فرق نمی گذارد و آن‌ها را از هم تشخیم, 


نمی‌دهد). 


برع ۲ 
البروج: قصرها و کاخ‌ها. مفرد آن برج 
است. بروح التجُوم: موقیت مخصوص 
تسس سار تاه تن ذات 
بروج)(بروج:۱) «(و لو نتم فی : بروج 
مَُیَة)(نساء:۷۸) بروج مشیدة در این 
آیه یعنی کاخ‌های ميتي و اکن منظنور 
جایگاه ستا ر گان باشد به کار رفتن مشیده 
از باب استعاره است. 

برج: پارچه‌ای که بر آن شکل 
برج نقاشی شده و به خاطر زیبا بودنش به 


این نام نامیده شده. 

تبرحت الْمَرأة: زن زيبايش را ظاهر و 
آشگار کرد ایا دای ول بے 
زیبایی برج‌ها تشبیه شده است. یرت 
من برجها: از قصرش ظاهر شد. و ایسن 


موجه ۵۱ 


که فرمود: (و رن فى بيو وتكن و لا 
وت و ما2 ره الجاهلستة 
الأولی)(احزاب:۳۳) نهی از انجام چنین 
کاری است(ظاهر شدن) و ر 
متبرجات)(نور؛۶۰) نیز به همین معنی 
است. 

البرج: بر کی و زیبایی چشم؛ که به 
زیبایی و بزرگی قصر و کاخ تشبیه شده 


است. 
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البراح: جای بسیار وسیعی که هیچ درخت 
وا و ا در ناهد ی 
الختا ظاهر و آشکار شده پرده کار 
رفت و شتا آ مکار شد کوی که دو 
جایی وسیع و آشکار قرار گرفته تا دیده 
شود. برح: به جای وسیع و آشکاری 
رفت. 
الپارح: باد شدید(طوفان). 

الّارحة: شب. گذشته: سرچ پیومسته دوز 


و 


شد ماپرح: کما کان؛ همچنان:(ا أ برح 
حتّی...)( کهف؛۶۰) " کلمه برح مقتضی 
آف وارد شود تن مق به خود هیگیرد 


۱ «من پیوسته راه می‌روم(هرگز از پای نمی نشینم) 
تا 


۵۲ یو توص تس 


مانند اا که در مأژال یعتی همیشه: لن 


ت اد عاکفین)(طه+8۱)! 
ضربه فرب مبرحًاء او را به سختی زد. 


برد 

الیرد: نقطه مقابل الحرّ(گرما)است؛ یعنی 
سرما. گاهی ذات کلمه مد نظر است و 
گفته می‌شود: برد گذا: سرد شد. و گاهی 
هم گفته می‌شود: برد الْمَاء: آب سرد شد. 
برد الإنسان: مرد(با بیرون رفتن روح از 
چننه بذك به شردی گرایید و سرد شت 
پرده: او را کشت. و این که فر مود( 
یوون فیها برد ولا شرآبا)(نبآ»۲۴)" در 
این‌جا یه «برد» یعنی خواب. 

غین بارد؛ زندگی خوب. به این اعتبار 

است که انسان در هوای گرم از هوای 
سرد و خنک لذت می‌برد و یا در آن 
حالت آرامش می‌یابد. 

الیرد: آنچه از باران می‌بارد و سرد میشود 
و مخت مسی گیردد( گر گ). و سوه 
السحاب: ابری که مخصوص هوای سرد 
است(ابری کنه سبب باریدن تگنرگ 
می‌شود). و سخاب آبرد و برد: ابری که 
سیب سرد شدن هوا می‌شود(ابری که 


فک رکز انبت6: 


۱ «هميشه در آنجا مقیم خواهیم بود». 
۲ «آن‌ها در آن‌جا نه برند و نه به صورت طب 
هي مير صو 


ژنده هستند(هميشه در عذاب به سر می‌برند)٤.‏ 


گفته شده: أصل كل داء البردة: اصل و 
ریشه‌ی هر دردی و هر بیماریی سوء 
هاضمه است. سوء هاضمه به این 
نام(البردة) نامیده شده زیرا معده را سرد 
می کند و مانع هضم غذا می‌شود چون 
معده در محیط سرد نمی‌تواند غذّا را هضم 
کند. البرد: خواب. و الثبردان: صبح و 
شام. و آن به اعتبار سرد و خنک بودن 
هوا در این موقعیت‌ها نسبت به موقعیت- 


های دیگر شبانه روزی است. 


برز 

البراز: فضاء جای باز و گسترده. برز: به 
فضای باز رفت. براز؛ این کلمه یا په 
چیزی گفته می‌شود که خود به خود 
آشکار است مانند بیابان: (و تری الأرض 
ار( کهف؛۷)" یعنی در آن سرزمین 
اا و عنام ایشا کی تت : المیارزة 


للقتال: ظهور در صف جنگ و نبرد: 


(ولمّا برزوا لحالوت وجنوده)(بقره؛۲۵۰)" 


یا آشکار بودن به خاطر فضل و بزرگی و 
یا سبقت گرفتن در انجام نیکی‌ها است: 
(و برزوا لله الواحد لها ر)(ابر اهیم؛۳۸) 

(برّرّت الحم لغاوین) (شعراه؛۱٩)‏ ایسن 


ری اه کی و ای گنه ار 


۳ «زمین را [صاف و هسه‌چیز را در آن] نمایان 


می‌بینی * 
۴ «و هنگامی که در برابر جالوت و سپاهیان او ظاهر 


شدند و قرار گرفتند...». 


RE RISAS RE E E فرهنک قرآنی راغب‎ 


در مقابل گمراهان و 
کفار نمایان می‌شود(قرار دارد). راو 


روز قیامت؛ جهنم 2 


برزة: زن عفیف و پاکدامن. 


برزخ 
البرزخ: فاصله و مرز و حایل بين دو چیز. 
گفته شده: اصل این کلمه پرژه بوده که 


قو ب فج 


معرب شده است: (بینهما برزخ لا 
یبغیان)(رحمن؛۱)۲۷ البرزخ در مورد 
امك ,يعت فاسلهی ,ناتسات و یدق 
به مسازل و درجات بالا در آخرت :و 
دنیای پس از مرگ است» و این اشاره به 
همان عقبة مذكور در اين فرموده خدا 
دارد: (فا افتحم EE NETE‏ 
گفته شده: البرزخ فاصله‌ی بين تج کنو 


قیامت است. 


برص 

البرص: لگه‌های سفید روی پوست بدن 
که همان بیماری مشهور یعنی بیماری 
پیسی است. به ماه به‌حاطر لکه‌های که 
بر روی آن قرار می گیرد أبرص گویند. 
لبریص: چیزی است که هم‌چون ماه 
می درخشد. و ای ن نیز به همین 
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۱ «در ميان آن دو حاجز و مانعی است که یکی بر 
دیگری غلبه نمی کند(و به هم نمی آمیزند)». 
۲ هولی او از آن گردنه مهم نگذشت». 


E |‏ در اف روا وت بای 
ابرها(روشنایی که در هنگام صاعقه 
بوجود می آید)(برق آسمان): (فیه 
ظلمات ورعد E‏ 
برق در مورد هر آن‌چه بدرخشد گفته 
می‌شود؛ مثلاً گفته می‌شود: سیف بارق: 
شمشیر درخشان(شمشیری که به‌خاطر 
صیقل بودنش برق می‌زند). و برق و برق 
در مورد حالت و درخشش چشم هنگام 
ترس و اضطراب به کار می‌رود: (قَإِذا 
برق البْص)(قیامت؛۷) 

در مورد البرآق می گویند: چهار پایی بوده 
است. که پیامبر اسلام(ص) در شب 
معراج بر آن سوار شده‌اند. خداوند خود 
کیفیت آنرا می‌داند. 

الابریق: آفتابه. 


ب رک 

الب رک: این کلمه در اصل به سینه‌ی شتر 
گفته می‌شود گرچه در موارد دیگر نیز 
امال می شوه لته پو کسة: او ذارای 
مدای مقر ات رف لمیر یر 
زانوهایش را بر زمین نهاد. به جایی هم 


۳ «در آن انبوه تاریکی‌ها و رعد و برق بوده باشد». 
۴ «در آن هنگام که 


۳ 
گردش در آید». 


چشم‌ها از شدت وحشت به 


۴ حهپوب,وجهص- وه 


که آب در آن‌جا می‌ماند و جمع می‌شود: 
گفته می‌شود: برکة. 
الب رکةدیبوت خر الهبی در چیسزی: 
(لفتحتا علیهم برگات EEE)‏ شیاه 
وال ض)(اعراف؛60۶! در این آیه 
تعمت‌های آسمانی و زمینی خداء برکات 
نامیده شده؛ زیرا هم‌چون آبی که در 
حوضچه‌ای می‌ماند و در آن‌جا ثابست 
است» خير در این نعمت‌های الهی ابست 
و ماندگار است(اين نعمت‌ها ملازم خیسر 
و نیکی هستند). 
المارک: هر آن‌چه خیسر در آن باشد؟ 
مقلا قرآن چون مصدر و منشأً فیوضات 
الهی است درباره‌ی آن فرمود: (وهتا 
ذکر " هبارک آنرلناه)(انبیاء؛ ۲6۵۰ 
رب آنزلنی مىزلا ما رکا)(مومنون:۲۹) 
یعنی جایی که خیر الهی در آن‌جا یافت 
شود 
در هر جای قر آن که لفظ مبارک ذکر 
شده اشاره به این دارد که خداوند متعال 
خیرات را به آن چیزی که با این لفسظ 
ذکر کرده اختخصاص داده است؛ مغلا 
(تبارک الذى رلا لفرقان علی 
عبده)(فرقان:۱)»(تبارک آگذی , اة 
ال ک)(ملک؛ ۶ تمام موارد ا شده: و 


۱ «درگاه خیرات و بر کات آسمان‌ها و ژمین را بر 
روی آنان می گشودیم». 
۲ «این (قرآن) پند دهنده‌ی پر خیر و برکتسی است 
که آن را ازل کردیم». 


هو و دود ود وود عجقزطزک رز نک رش 


امثال آت؛ به این نکته اشاره دارند و انسان 
را متوجه این مطلب می کنند که خداوند 
متعال خیرات خود را در چیزهای که با 
لفظ تبارک ذکر کرده است: قرار داده 
است(یعنی منابع خير الهی متنوع و متعدد 


سد )۸ 


۳ 
رام مسکم و قطمی کردن کار(تصمیم 
قاطع و محکم بر انجام كار): (أم روا 
مرا انا مبرمون)(زحرف؛:۹)" اصل اين 
کلمه از (برام الحبل یعنی تابیدن طناپ: 
می آید. لبریم: طناب تابیده شده و بسیار 
محکم. المبرم: کسی که در کاری بسیار 
مصر است که به محکمی طناب تابیده 


شده تشبیه شده است. 


بره 

رهَان: استدلال و دلیل برای اثبات 
مطلبی. این کلمه بر وزن فعلان؛ مانشد: 
الراجخان می‌باشد. برخی می گویند: این 
کله خن برد یه تی سس فلت رس 
می‌باشد. البرهة: مدتی از زمان. 

البرهان محکم‌ترین دلیل برای اثبات 
مطلبی است و این همان چیزی است که 


۳ «بلکه آنان تصمیم محکسی بر کشتن محمد 
گرفتند و ما نیز اراده‌ی محکم و تغییر ناپذیری در 
زمینه‌ی مجازات آنان کردیم». 


صادقین)(بقره؛۱۱۱) 
برأ 

البرء و البراء و التبری: بیزاری جستن و 
اف كرفت از هسر هچ بسودن و 
مجاورتش ناخوشایند است: به همین 
خاطر CRS‏ که O‏ بات 


المرض ی و برآت من فلا و ترات و 
آبرأته من کذا و برأتّه و حل بسریء و 
قوم براء و بریئون» که در تمامی موارد 
ذکر شده به معنی بیزاری جستن و متفر 
بودن آمده: واه من اس 
رسوله)(توبه؛۱(َن له بری ۶ مسق 
المشركين و رسوله)(تو6۳ نم 

پریئون ما آعمَل و آنا بسری ء مما 
تعملُون)(یونس:۱؟)»(و اد قال ارام 
لاه و وه ی تاد نکسا 
دون (زرف؟۲۶)(قرأه له مما 
قالوا)(احزاب؛۹ع)۰(اذ ترا الذي ایو 


ذین انبعوا)(بقره»۱۶۶) 


بارء : اسمی است که تخصیص به 
توصیف خداوند دارد(ایجاد کننده). 
خداوند می‌فرماید: (هو الله الخالق الباریء 


المصور)(حشر+۲۲) «او خداوندی است 


۱ هبگو اگر راست می گویید دیل خویش را 


پیاورید». 


۵۵ ag oe Ketm E: 


که طراح هستی و آفرید گار آن از نیستی 
و صورتگر جهان است» وبا ای 
پارنکم)(بقره؛۵۲) «پس یسوی آفرید گار 
خویش ب رگردید». 

البرية: خلق شده» مردم. و به معنی خاک 
یر آمسده اسست: (اولفسکت هنم ر 


ریة)(یینه»0۷ 


بزغ 

فلا رآی الْقَمَر بازغاً)(انعام؛۷۷) «و 
هنگامی که ماه را در حال طلوع دید». 
پس بزع یعنی طلوع کرد(روشنایی و 
نورش را منتشر کرد). اصل این کلمه از 
برع البیطار الدابة: دامپزشک نیشتر زد و 
خون حیوان را جاری کرد؛ می‌آید؛ پس 
بر در اصل یعنی ریخت؛ جاری شد 


نک 

(و بسّت الجبال بساً)(واقعه؛۵) بس: خرد 
یز رمق کرد ضرف لمات که 
متلاشی کرد. مخلوط کرد. کویید." گفته 
می شود: بسست الةو السویق بالماء: 
آرد و قاووت را با آب مخلوط کردم 
که به آن البسیسة: گفته می‌شود." گفته 


۲ «آنان مسلماً خوبترین انسانها هستند». 

۳ «کوهها سخت در هم کوبیده می‌شوند و ریزه ریزه 
می‌گردند». 

۴ در اصطلاح عامیانه به البسيسة ؛ السيسة گفته می 


شود. 


nn eg e و بیع‎ 


شده: یس ذز معنای:عر که زیخ به جار 
می‌رود؛ مثلا: گفته می‌شود: ی یی 
آب را سریع نوشیدم. همانطور که گفته 
می‌شود: إِنبْسّت الحیات یعنی مارها سریم 
حرکت کزردند, 


بسر 

البسر: عجله کردن برای چیزی قبل از 
رسیدن موعدش؛ مثلا: بسر ارج الحاجة: 
آن مرد نیاز و خواسته را قبل از رسیدن 
وقتش در خواست کرد(بی موقع در 
خواست کرد). و ماء پسر: آبی که قبل از 
این که در چاه بماند و گرم شود خورده 
شود(یا براشته شود) یعنی آب سرد و 
بُسر: خرمایی که نرسیده باشد. 

دواین آیسه که افر موده (گم عبس و 
بسر)(مدثر:۲۲) کلمه بسر یعنی بی موقع 
روترش کرد. اگر گفته شود: آیه‌ی: (و 
وجوه ومذ باسرة)(قیامت:؟۱0۲ به اين 
اک اھا کار کب ران ور قات 
عبوس و چهره‌هایشان را در هم کشیده‌اند 
و این قبل از موعد نیست در حالی که تو 
گفتی بسر به قبل از موعد اشاره دارد در 
جواب می گویم: در این جا به حالت و 
وضعیت مجرمان قبل از رسیدن عذاب به 
آن‌ها اشاره دارد. 


۱ «در آن روز چهره‌هایی در هم کشیده و عبوسند». 


بط الشیء : آن چیز را مششر کرد و 
توسعه داد(پخش کردن و پهن کردن 
چیزی). گاهی هر دو جنبه‌ی کلمه یعنی 
پختن کردن و هن کردن» در نظر گرفته 
می‌شود و گاهی تنها یکی مد نظر است؛ 
مغلا گفته می‌شود: سط القوب: پیراهن را 
پهن کرد. و البساط اسمی است برای هر 
چیزی که پهن می‌شود. 

ازوالله حعل کم الَأرْض بساط)(نوح:۱۹)" 
در این جا البساط یعنی فراخ و وسعت. 
پرخی کلمه «بسط» را برای هر آنچه که 
در آن نظم و پیوستگی نباشد به طور 
استعاره به کار برده‌اند. و در این‌جا که 
فرموده (وو بسسط اله السرزق 
لعباده)(شوری؛۲۷)" بسط يبط یعسی 
ت کر دادن واف ا دیگز, 
که فرمود؛ (وزاده بَسطة فى العم 
والجنم)(بقره:۲۲۷) بسطة یعنی گسترش 
و فراخی.! 


ی مخ ۳ 
۲ «خداوند زمین را برای شما گسترده و فراخ کرده 


است »: 


۳«گر خداوند رزق و روزی را برای همه‌ی 
بند گاتشن آن گونه که می‌خواهند توسعه و گسترش 
دهد...» 


۴ «و دانش و قدرت جسم او را وسعت بخشید(فراخی 


بخشید) ». 


OE TA ATT فرهنک قرآنی راغب‎ 


اخم وام 


بسط الیده دراز کردن دست: (و کلبهم 
اة ذراعیّه بالوصید)( کیف:۱۸) گاهی 
هم یراق زدن و ا کردن ته کنار 
می‌رود: (و يطو الیکم آیدیهم و 
آلستتهم بالسوء)ممتحنه:۲)" و گاهی نیز 
برای بخشش به کار می‌رود: (بل یداه 
میس طتان)(مانده؛۶ع)" و هی نیز بر 
گسسرفتن: (و الملائكة باسسطوا 
آیدییم)(نسام0۳) طقف رار 
کردن اذست برای طلب کردن چیزی: 
ا با در ای 
ببالغه)(رعد؛؟۱)" 


بسق 

(وانخل باسقات اطع شضید(۱۰+3) 
باسقات: طولانی و درا بلند بالا و سر 
کش 

الباسق: چیزی که از جهت طول قد 


می کشد و بالا می‌رود. 


۱ «و سگ ایشان بر آستانه [غار] دستهای خود را [به 
حالت نگهبانی | دراز کشیده بود». 

۲ هو دست تعدی به سویتان دراز می کنند ۰ و زبان را 
در حق شما به بدی می گشایند». 

۳ هلکه دو دست خدا باز [و او جواد و بخشنده 
است]*. 

۲ «به کسی می‌مانند که کف دستهایش را باز و به 
سوی آپ دراز کرده باشد». 

۵ «و درختان خرمای بلندی را که دارای شکوقه‌های 


مترا کم و چین چین هستند». 


ابْسْل: پیوستن و منع کردن. به‌خاطر 
داشتن معنای پیوستن(به هم چسبیدن و 
انقباض)؛ از باب استعاره برای روترش 
کردن به کار رفته است؛ مثلا: گفته شده: 
هو پاسل الوجه یعنی او رو در هم کشیده 
است. در این آیه که خداوند فر 
(ودکربه آن سل تفس با 

سب ت)(انعام؛۷۰) کلمه‌ی أن سل به 
معنای محروم شدن از اجر و پاداش آمده 
است» پس با این معنای لغوی معنی آیه 
چنین می‌شود: و به آن (قرآن)پند و 
اندرز بده و به این که مواظب باشند از 
ثواب و اجر اعمالی که انجام می‌دهند 
مخروم نجونده 

فرق بين الحرام و البسّل اي 
کلمه‌ی الحرام عام‌تر است و در مواردی 


یس استت. نة 


به کار می‌رود که امری ممنوعیت شرعی 
دارد و فردی با اجبار از آن نع 
می‌شود(از دو نظر فرد از انجام آن منع 
۳۹ 
می‌شوده یکی خکم شرفیه دیگری مع 
اجباری). اما کلمه‌ی البسُل در مواردی 
اک که ایروس اجار صم ا 
چیزی من شود. (اوتیک لذین الوا 
بما کسبواً)(انعام؛ ۷۰) وو یی تا الوا 


یعنی از ثواب و پاداش محروم‌اند." 


۶ «آنان کسانی هستند که از ثواب و اجر کارهایی 
که کرده اند محروعند(آد‌ها کسانی هستند که 


گرفتار اعمالی شده‌اند که خود انجام داده‌اند)». 


گفته شده: برای شجاعت کلمه‌ی البسالة 
به کار می‌رود و این هم یا بهخاطر این 
است که فرد شجاع» عبوس‌الوجه است 
که همان معنای پیوستن و انقباض کلسه 
السل است؛ و يا به‌حاطر این است که 
فرد به خاطر شجاع بودنش دیگران 
نمی‌توانند بر او غالب آیند؛ و یا به‌خاطر 
این است که زیر دستانش و آن‌چه تحت 
قدرتش است را از دشمنانش منم(حفظ) 
می کند که در این‌جا همان معنای منع 
کلمه البسل را می‌رساند. 

سم 

(فتبَمَم ضاحکا من قولها)(نسل»۱) 
«سلیمان از سخن آن مورچه تبسم کرد و 


خندید ». 


۱ این قسست. از کاب ساقط شده است اما در 
منجدهای مختلف چنین معنی شده است: 

سم یسم سم باز شدن دو لب به انداژه‌ای که 
ابتدای دندان‌ها پیدا شوند. سم ابتسم و تسم به یک 
معنی هستند. درباره‌ی پیامبر(ص) گفته شده: خندیدن 
او(ض) تبسم بود(العین. خلیل بن احمد) بسم: حلاف 
ضحک ات و آن یعنی خوشحالی و سروری که 
نشانه‌ی آن ایتدای دندان‌های انسان پیدا و آشکار 
شود(مختار الصحاح و مقاییس اللغه. ابن فارس) بم 


یبسم بسماً و ابتسم و تسم: به حالتی پایین تر از 
خحک و بهتر از آن گفته می‌شود: در قترآن آمده 
است: قبسم ضاحکا من قولها. زجاج می گوید: تسم 
خندیدن پیامبران بوده است(لسان العرب. ابن منظور) 


a 


سر 

ایی اچ پوسته؛ به آذیته‌ی 
درونی پوست نیز الأدمة گفته می‌شود. از 
انسان به البشر تعبیر می‌شود به اعتبار 
این که پوست بدنش بر خلاف پوست 
بدن حیوانات که با مو و پشم و... پوشیده 
شده: ظاهر و نمایان است و به وضوح 
دیده می‌شود. کلمه‌ی البشر هم مفرد 
انت وم جع ق در قآ یبه کل 
مشنی نیز آمده است: الوا آنومن 


لبشرین مثلتا)(مومنون؛۴۷)" 

در قرآن» هر جا جسم و ظاهر انساث#‌مد 

SENE 
ست؛ مغلا (وهو الذي ی خلق من الماء‎ 

بر )(فر قان۵۲4) *(ّی خالق بضرا من 

طین)(ص۷۱۶) ۲ 

المباشرة: تماس پوست دو نفر به هم. 

اینجاست که این کلمه به صورت کنایه 

برای جماع(آمیبزش جنسی) به کار 

می‌رود: (ولا تباشروهن وآنتم عاكفُون فی 

امد )(بقره:۱۸۷)٩‏ 

آبشرت الرجل و بشرثه و بشرثه: خبسری 

به فلانی دادم که باعث خوشحالی او شد. 


و چنین امری از این‌جا ناشی می‌شود که 


۲ «آیا به دو اسان هم‌چون خودمان ایمات بیاوریم» 

۳ هو خدا است که از آب انسان‌ها را آفریده است». 

۴ «من انسانی را از گل می‌آفربنم». 

۵ «وقتی در مساجد به اعتکاف مول هستید با 
همسرانتان آمیزش نکنید»: 


فرهنک قرآنی راغب دار e‏ مکی یاو 


کی دز ارت باق 
داده می‌شود خون در بدنش همچون آب 
در درخت جریان پیدا می کند و همین 
امر باعث می‌شود که در ظاهرش آثار 
خوشحالی نمایان شود. 
به خبر شاد و مسرت بخش گفته می‌شود: 
البثارة و البشری: + (لهم آلبشری فی لحياة 
۳ وفی الا خرة)(یونس ۶ (ابشری 


يومثشذ ai‏ رمین)(فرق-ان؛۲۲)" شزا 


بات دهده( ان سا 2 شیر لاء 


علی وجهه ارت بصیرٌ)(یوسف!۶٩)‏ و 
(و بشر ر لذي کفروا بعذاب آلیم)(توبه:۳) 
در این آیه [و آیات مشابه ‏ بشارت به 
عذاب در مورد کار و منافقین به 
صورت استعاره است. 

تباشیر الْوجه: نمایان شدن شادی و 
خوشحالی در چهره. تباشیرالصیم: آغاز و 
ابتدای صبح. تباشیر التخیل: ابتدا و آغاز 
کی داوف خرعا(آشتار دن را رون 
درخت که بشارتی است بر ثمر دادن 
آن), 

به آن‌چه به مژده دهنده داده می‌شود گفته 


۹ ات . 9 
می‌شود: بشارة یعنی مژد گانی. 


۱ «برای آنان در دتیا و در آخرت بشارت(خبرههای 
شاد و مسرت بخش) است». 
۲ «در روز قیامت هیچ خبر شادی بخش و مسرت 


بخشی برای مجرمین نیست». 


ا eee‏ وص ۵۹ 


الیصر همان عضویی است که کار دیدن 


را انجام می دهد(چشم): (وما أمر الساعة 
الا کلمح البصر أو هو أقرّب)(نحل؛۷۷)" 
وابه یروش بیتایی که در چات فز 
بصر گفته می‌شود: (قبص رک ال 

حدید)(ق؛۲۲) ۱ و به قوه و نیروی درک 
قلبی(دیدن با دل) [یعنی بینش و آگاهی] 
نیز بصیرة و بصرگفته می‌شود. جسع 
ابص آبمار و جمع البصیرةه بصاثر 
می‌باشد. (دعوا ی الله على بصیرة تاو 
من ای وی یو ۰) یعنی من و 
پیرواتی با بینش و آگاهی به سوی خدا 
دعوت می کنیم. (بل الإنسان کل سه 


میا 0 


که رو 


(لا ندرک لأب‌صار و هو یدرک 


بصار)(انعام:۳ ۰) بسیاری این دیدن را 


به دیدن چشم تعبیر کرده‌اند. (و جعنا 
1 


ية التهار مبصرةّ) (اسراء:۱۲) یعنی روزه 
باعث روشنى است. (و آتينا تمود الَاقة 
مبصرةً)(اسراء؛۵۹) گفته شده: آن قوم 
آیت خدا را که شتر بود به روشنی 
می‌دیدند. (و لقد آتینا موسّی الكتاب من 


بعد ما آهلکتا القرون الأولى بصائر 


لّاس)(قصص:؛٣؟)‏ يعنشى نابودی 


۳ هو امر قیامت به حدی نزدیک است و وقوعش 
برای ما آسان است درست همانند چشم برهم زدل» و 
يا از آن هم نزدیک‌تر». 


۴ #امروز چشست کاعلاً تیزبین است#, 


گذشتگان را برای آن‌ها مايه عبرت قرار 


دادس (و و اب سصر و و 
ببصروت)(صافات؛۱۷۹) یعنی منتظر باش 
تا [نتیجه را] ببینی و آن‌ها نیز ببینشد. (و 
کائوا مستبصرین)(عنکبوت؛۳۸) یعضی 
آنان واتار بضیرت پوذئد. (و آثبتنا فیها 
من iF‏ وج بهیج تبصرت)(ق:۷-۸) یعنی 
به صورت ون 3 آشکار. 
الب صرة: هتشگ سیت و ری که 
می‌درخشد گویی که می بیند؛ یا وجه 
تسمیه‌ی این نگ به خاطر این است که 
از خود نوری دارد که از دور به وسیله‌ی 
آنقمای ان و مخض است, الیتصیرة: 
بدا از خوت که دی درخ هد سود 


ناحیه. 


بصل 

البصل همان چیز معروف یعنی پیاز است: 
(و عدسها وبصلها)(بقره:۶۱) «و عدسش 
و پیازش». و گلوله‌ی آهنی را به خاطر 
شباهتش با پیاز بصل گویند. 


بضع 

اليضاعة: مال بسیاری که برای تجارت 
دوه می شود. . گفته می شود: : أبضع 
بضاعة و ابتضعها: قسمتی از مال را برا 
تحارت قرار داد(مال التجاره قرار داد): 


وج همم LS‏ فرع رات 


(فده بضاعتنا ردت لیت)(یوسف؛۶۵)! 
ان را این کلمه ام اتک تنل 
قسمتی از ۴ شت بریده یا قطعه شده. این 
کلمه به صورت کنایه برای فرج به کار 
می‌رود؛ مثلاً گفته می‌شود: + ملَکُتَ خا تجا 
یعنی با او ازدواج کردی. و البضع: کمتر 
از ده. و گفته شده: بین سه الی ده: و نیز 
که یفن پیج و و از نا 
(فی بضع سنین)(روم؛۲) «در مدت چند 


سالی». 


بطر 

البطر: سرمستی و غروری که انسان در 
اثر استفاده ناصحیح از نعمت‌ها و کمی 
ادلی حق آن‌ها و مصرف کردنشان در 
غیر راهی که باید مصرف شوند. دچار 
می شو د: (بطرا ورئاء الّاس...)(انفال؛6۷) 
کلمه‌تی ال با کلمه‌ی الطرّب از اا 
معنی به هم نزدیک هستند؛ زیرا کلمه‌ی 
الطرّب به معنی سرمستی و سبک عقلی و 
جهالتی است که پیشتر هنگام شادی و 
خوشحالی زیاد به انسان دست می‌دهد. 
البیْطرة. معالجه‌ی چهار پایان. 


۱ «این سرمایه ماست که به ما باز پس گردانده شده 
است» 
۴ «مغرورانه و خودستایانه و برای خود تمایی کردن 


در برابر مردم..* 


فرهنگ قرآنی راشب ۹ ۳۳ 


البطش: گرفتن و به دست آوردن چیزی 
از طریق حمله بردن و تاخت و تاز: (و 


a و‎ 


٤‏ ا 
إذا بشتم بطشتم 


5 رین)(شعراء؛ ° بطش ریبک 
آشدید)(بروج؛۱6۱۲ 


بطل 

الباطل ضد و مخالف حق است و آن 
چیزی است که هنگام جستجو و تحقیسق 
درباره‌اش؛ هیچ ثبات و قراری ندارد. 
استعمال این کلمه» هم در قول و هم در 
فعل است. گفته می‌شسود: بطل بطولا و 
بطلاً و بطلاناً و ابطله غیره: باطل شد از 
درجه‌ی اعتبار و ارزش افتاده ضایع شد 
لغو شد. ضایمش کرد: (و بل ما او 
یعملون)(اعراف+۲)۱۱۸ 

به آن چه سود دنیوی و ارو در بر 
نداشته باشد گفته می‌شود: بال یعضی 
بی‌ارزش» بیهوده. و به آن‌چه انسان بیکار 
به ان مقعرل آسست گفته می‌شسوده طا 
یعنی بیکاری؛ بطالت(صرف کردن عمر 
در چیزهای بی‌ارزش و بیهوده). 

به انسان شجاعی که خود را در معرض 
مرگ قرار می‌دهد» گفته می‌شود: بل 


۳ ۳ ۲ 
۱ «بی گمان پورش بردت و در هم کوبیدن و به کیفر 
رساندن پروردگارت سخت و شدید است». 


۲ هو آن‌چه آنان می کردند باطل شد». 


ده پم efe‏ مه ۶۱ 


یعنی شجاع» قهرمان. با این تصور که با 
رفتن به میدان مبارزه خونش را به هدر 
می دهد. 

الابطال در مورد فاسد و ضایع و از بین 
بردن چیزی به حق يا به ناحق به کار 
می‌رود. و این که فرمود: (وخسر هتالک 
المبطلُون)(غافر:۳)۷۸ کلمه‌ی المطلون 
یعنی کسانی که حق را باطل می‌دانند و 
باطل را حق جلوه می‌دهند. 


بطن 

لین همان عضو بدن یعتی شکم است. 
ج بطون. بط : به شکمش زدم. البطن 
در هر چیز, خلاف الظّمر یعضی پشت 
است. به جهت پایین(سفلی) گفته 
می‌شود بطّن و به جهت بالا(علیا) گفته 
می‌شود ظَهر. 

لبط من ارب به اين اعتبار اسست که 
همه‌ی اعراب 7 چون یک شخص واحد 
در نظر گرفته و تمام قباییل آن را 
همچون عضوی از اعضای بدن این 
شخص دانسته‌اند. 

به هر چیز مبهمی گفته می‌شود بطن و 
به هر چیز غیر مبهم و آشکاری گفته 
می‌شود ظهْر. و از این باب است که به 
هر آن‌چه با حواس قابل درک باشد گفته 


می‌شود ظاهر و به هر آن‌چه درک نشود 


۳ «و آن وقت باطل گرایان زیانمند گشته‌اند». 


۶۳ مو یحم بوس an‏ 


کے ی شوت بان ودا افر اوت 
وباطته)(انعام؛۱۲۰)" (ولا نرب القَواحش 
ا مه وما بطن)(انمام: ۲6۱۵۱ 
کلمه‌ی البطاتة از باب استعاره برای کسی 
که بر اسرار تو آگاه و از آن اطلاع دار 
به کار می‌رود: ریا یب الذين آمنواً ل 
نوا یی دوک ت 
عر ا 0 لدی طانة یعتی کسی 
که از اسرار و کارهایتان آگاه 
شود(محرم اسرار). 

البَاطن که در مقابل الظّاهر قرار دارد و 
هر دو مغانت شداوکد می باسنت شار به 
معرفت و شناخت حقیقی خداوند دارد. 
در معانی آن دو(ظاهر و باطن) گفته شده: 
۰ خداوند با آیات و نشانه‌هایش ظاهر 
است و ذاتش باطن. ۲. خداوند ظاهر 
است از اين جهعت که تمام اشیاء را 
درک می کند و احاطه‌ی کامل بر آن‌ها 
دارد و باطن است از اين جهت که اشیاء 
و مخلوقات بر او اخاطه پیدا نمی کتند. 
همانطور که فرمود: (لا تد رکه الأبصار 


ی 


وهو يد رک الصا ر)(انعام:۰۳! 


۱ «و گناهان آشکار و پنهال را ترک و رها کنید». 
۲ «به گناهان کبیره نزدیک نشوید؛ خواه آشکار 
باشد, خواه پنهان». 

۳ «ای کسانی که ایمان آورده اید! از غير خود محرم 
اسرار نگیرید». 

۴ «چثشم‌ها او را در تمی‌پابند و او چشم‌ها را در 
می‌یابد(بر آن‌ها احاطه کامل دارد)». 


E a ES‏ ا ا 


بطوْ 

الط ار وو خر کت (فرنکه ردت 
به تخیر انداختن ح رکت» کم کردن 
مبزعت ور هنگام راه رفتن). وقتی تأخیر 
عمدی باشد گفته می‌شود: بو . و تالا 
وقتی است که تأخیر غير عمدی و به 
اجبار باشد(تکلف نماید و تکلفا از خود 
بطء نان دهد). و استبطاً وقتی است که 
درخواست تأخیر شود. و ابطَأ در مورد 
تأخیر طبیعی است؛ یعضی صاحب 
بط ء( آهستگی) شد. و گفته می‌شود: بط 
یعنی او را معطل کرد و به تخیر 
انداخت(یا او را سست و آهسته نمود). و 
این که فرمسود: (وَان مسنکم من 
من )(نساء؛ 0۲ یط ۳3 دیگران 
را باز می‌دارد(علاوه بر این که خود 
کاری انجام نمی‌دهد دیگران را نیز از 
انجام کار باز می‌دارد). 


بظر 

نطو جمع البظارة است و البطارة به 
پارچه گوشت آویزان روی پستان 
۳ 2 

گوسفند و به پیه‌ی بر آمده زیر قسمت 
بالایی لب گوسفند گفته می‌شود. پارچه 


TA‏ ذ 
شت آویزان بر رحم مادر به این پیه‌ی 


۵ «در میان شما گروهی هستند که سستی می‌کنند و 
دیگران را نیز سست می‌نمایند و از جت باز ی 


دارند». 


فرهنک قرآتی راغب EYEE EET‏ 


بر و کی کاو ایت و ون خیش از 
قرائت‌ها چنین آمده: (والله آخرجکم من 
بظور ما تکُم)(نحل:۷۸) ! 

بعت 

اصل البَعّث یعنی برانگیختن چیسزی و 
فرستادن و روانه کردن آن. و این که 
فرمود: (والموتی یبعثهم الله)(انسام:۳۶) 
یعنی خداوند مردگان را از قبرهایشان 
بیرون می‌آورد و آن‌ها را به رفتن به 
سوی صحرای محشر(قيامت و آغاز 
محاکمه و محاسبه) به حرکت وادار 
می کند(سوق می دهد و روانه‌ی.. میکند). 
(قهذا یوم ِعث)(روم؛۱۶) يوم البست 
ا ین قیامست. . و (قبعث له غراباً 
بخ + فی الأرض)(مائده:۳۱) شی غین 
را گند و خاک آن را پخش میکرد. (و 
قد نا فی کل امه رسول)(نحل؛۳۶) 
مسئله «بعث» در ین آیه همان مسئله 
ارسال است که اینگونه به ان اشاره دارد؛ 
(ارسلنا رسلنا)(مزمنون:1) و پم 
لسعم ت الحزبين آخصی | لسا وا 
مدا( کهیف ۶) بعثنا یعنی مبعوث 
کردن(برانگیختن) بدون فرستادن به 
جایی. و این که فرمود: (ولکن گره ال 


۱ «و خداوند شما را از پارچه گوشت آویزان بر رحم 


مادرانتان خارج نمود( آفرید)». 


2 حب بو ۶۲ 


انبعاتهم)(تویه+۶؟) ۲ انبعاث یعنی روانه 
شدن و حرکت کردن. 

بعثر 

(و إذا القبور بعفرت/(انفطاره؟) بعشرت: 
خاک قبر یر رو شد و آن 0 
بود پخش و پراکنده گردید(پیرون آمد و 
نمایان شد)." کنالی که مد هت کیب 
رباعی‌ها( کلمات چهار حرفی) و 
خماسی‌ها( کلمات پنج حرفی) از 
ثلاٹی ها( کلمات سه خرفیی) هستند و 
مغلا می گویند: تلل یعنی لا له إلا ال و 
بسمل یعنۍ بسم اله السرحمن الرحيم» در 
مورک کلم بعش نیز می‌گویند: این 
کلمه ت رکیبی از دو کلمه‌ی بعث و آثیسر 
است و این چیز بعیدی نیست؛ زیرا 
کلمه‌ی البعثرة هم معناى بت و هم 
معنای أثيرَ را در خود دارد. 


بعد 

اند ضد القرب(نزدیکی) است و به 
معتی دوری می‌باشد. این کلمه حد 
محدود و معینی ندارد و بر حسب مکان و 
موقعیت چیزی نسبت به چیز دیگر به کار 


می‌رود. این کلمه؛ هم در امور محسوس 


۲ اما خدا بیرون شدن و حرکت کردن آنذ‌ها به 
سوی میدان نبرد را نیسندید». 

2 ۳ 
۳ «و هنگامی که گورها زیرورو می گردند(مردگان 


زنده می شوند و بیرون می آیند)», 


۴ هوجو تک 


وهم غير محسوس به کار می‌رود اما در 
امور محسوس کاربردش بیشتر است: 
(ضلوا تلا بعید)(نساء»۱۶۷! (أوفشک 
اد من *مکان بعید)( فصلت؛۳۴) 

بعد: ره ی کدی ان بين دن خي 
هلاکست به کار می‌رود: (بمدت 
تموه)(هود:۵ (ل الذين لا یوت 
با آخرة فى الم ذاب و و ااسظّلال 
آبعید)(سباء:۸) سره مدای گنه 
بر گشت به مسیر هدایت را دچار مشکل 
می کند(امیدی به با زگشت نیست) و این 
تشبیهی است به کسی که از مسیر چنان 
درف شد که آمید به بر کشت تست و 
باق ان نگ يدغ ىردا« تى 
در گمراهی تفیگ ب آلات شید ی 
عذابی که به قوم لوط رسیده نزدیک 
است که به شما هم برسد. 

بعد در مقابل قبل به کار می‌رود. به 
قسنت قبل مراجعه گنی 


بعر 

(و لمن جاء به حمل بعیسر)(یوسف؛۷۲) 
لیر کلمه‌ای مشهور و به معضی شتر 
ست این کلب مون فی سا 
که هم بر جنس مذکر و هم بر جنس 


مونث اطلاق می‌شود بر دو جنس شتر 


۱ «بسیار گمراه شده‌اند ». 


۲ «قوم ثمود نابود شدند». 


موه هه همه مد نم نم فزفنک قر نی را 


اطلاق می‌شود. جمع آن أبعرة و آباعر و 
بعران می باشد. اج : پشکل (فضولات 
شتر). المبعر: مخرج پشکل؛ E‏ 


من البعیر: شتری که پشکل زیاد دارد. 


ی السّیء: جزئی از آن شیء. این را 
نسبت به .کل آن شیء فی کوت 
می شود: جزئی از آن چیز و کل آن 
خی کی یوون قال کل رای ارد 
جمع آن: آبعاض است. (بفْضكم لبعض 


عدو)( بقره»۳۶) بعضته: 


گفته 


آن را جزء جزء 
و قسمت قسمت قرار دادم. 

مرش مگس. این تسمیه به خاطر 
کوچک بودن مگس نسبت به سایر 


موجودات است. 


بعل 

بعل به جنس مذ کر زوجین(زن و مرد) 
گفته می‌شود» یعنی شوهر: (و هذا بعلی 
شَیخا)(هود؛۳0۷۲ جمع آن: 1 است 


وء 


همانند قحل و فحولة: (وبعولتهن انق 


بردهن)(بقره:۲۲۸)" وقتی چیرگی و 


استیلای مرد بر زن از این کلمه تصور 
شود در این صورت مرد سرپرست و قیام 
۳ «و این شوهرم پیرمردی است 

با زگرداندن آنها (و از 
سب رگرفتن زندگی زناشویی) در این مدت (از 


۹ 
دیگران) سزاوارترند». 


؟ هو همسرانشان؛ برای 


فرهنگ قرآنی ر(غب O‏ ی و 


کننده به حفظ و حفاظت از زن خواهد 


نود هناتطور .که قزموده (الرجال قواموت 


على اللساء)(نساء:۳۲) و به کسی که 
خواستار بز رگی بر دیگری باشد. و نیز به 
معبودهایی که [جاهلان] می‌خواستند به 
وسیله آن‌ها به خداوند تقرب جویند و 


چنین هم معتقد بودند بعل گفته می‌شود: 


(1 سوت با و کستتروة شب 


الخالقین)(صافات؛۱۲۵) 

المباعلة و البعال؛ به ضوزت کنایه به 
جماع و مقاربت و نزدیکی گفته می‌شود. 
بعل الرجل و استبغل: شو هر شد(زن 
گرفت). 


بغت 

اعُت: به وجود آمدن و اتفاق افتادن 
چیزی از جایی که تصورش 
نمی‌رود(ناگهانی اتفاق افتادن): (ایأتیکم 
الا غتَة)(اعراف؛۱)۱۸۷ گفته می‌شود: 
بت گذا فهو باغت: به طور ناگهانی 
ظاهر شد و اتفاق افتاد. 


لبفض: تنفر درونی از چیزی که از آن 
دوری می گیری و از آن بیزاری 
می‌جویی. گفته می‌شود: بخض الشیء 


موه 


کاو تقضته قبا هه نو کر 


۱ هو جز به‌طور ناگهانی؛ به سراغ شما نمی آید». 


9 سوپ و موو ۶۵ 


و از آن چیز متنفر شدم؛ (و ألقيتا بستهم 
الْعداوة و البغضاء)(مانده:۲6۲ 


بغل 

البغل: حیوانی که از نزدیکی بین گوش 
دراز(خر) و اسب به دنیا می‌آید(استر یا 
قساطر): (و اليل و ابال و 
الحمیر)(نحل:۸) 

تبغل یز شتر در راه رفتن و ضرعت 
تخر ی شبیه قاطر شد. در اینجا آن‌چه 
مورد نظر است سرعت و خباثت قاطر 
است. که شتر به آن تشبیه شده است به 
همین خاطر است که به کسی که پسست 
و فرومایه و خسیس است گفته می‌شود: 


اه 


هو بغل 


بعی 

البغی: قصد تجاوز کردن از حد ميانه و 
اعتدال؛ این تجاوز خواه انجام بگیرد یا 
نگیرد. گفته می‌شود: بعَیّت الشیء: چیزی 
رابت بیش از حد واجب خواستم و طلب 
کردم. و این زمانی است که بیش از حد 
همین معضی اسست: (ییفونکم 
ْفتنة)(توبه:۴۷) " 

۲ «و ما در میان آن‌ها تا روز قيامت عداوت و 


دشمنی افکندیم». 
۳ «بسرعت در بین شما به فتنه‌انگیزی(و ایجاد تفرق 


و نفاق) می‌پرداختند». 


ES ge و‎ ۶ 


ی دو گونه است: محمود و پسندیده و 
آن گذشتن از عدالت به سوی احسان و 
گذشتن از واجبات به سوی نوافل 
است(علاوه بر انجام واجبات سنت‌ها را 
نیز انجام دهی). و نوع دوم مذموم و 
ناخوشایند است و ان تجاوز از حق به 
سوی باطل و به همین خاطر است که 
خداوند. فرمود: (یبفْونَ فی الأرض بغي 
الحق)(شوری؛۲۲) در این آیه عقوبت و 
مجازات را اختصاص به تجاوزی قرار 
داده است که ناحق باشد. 

بت البق وقتی است که زث از حد 
ارو رد ار کد ود جه 
کارهایی بزند که از شأن و مقام او به 
دور است: (و لا تکرهتوا فتیاتکم على 
البغاء إن رت تحص( نور :۱۳۳ 

بش اهامای تیش بان اکدازه تسار 
باران باراند. بُقّی: تکبُر ورزید. و این به 
خاطر تجاوزش از مقام و منزلشی است 
که شایسته او نیست؛ و در هر موردی به 
کار می‌رود. ون فى الارض بير 


الحى)(شوری؛۲؟۴) ا 


۱ «مجازات بر کسانی است که به مردم ستم می‌کنند 
و در زمین بناحق ظلم روا می‌دارند». 

۲ «همچنین کنیزان خود را [با جل و گیری از ازدواج 
ایشان] وادار یه زتا نکنید, اگر آنان خواستند [با 
ازدواج با مردان دلخواه خود. شخصیّت مستفلی بهم 
رسانند و همچون آزادگان تشکیل خانواده دهند و | 


عفیف و پا کدامن باشند». 


eS مهم و توق مه جوم‎ E, 


(عَيْرَ باغ و لا عاد(بقره؛۱۷۳) یعنی 
چیزی را که شایسته خواستن نیسست 
طالبش نمی‌باشد و از چیزی که برایش 
ترسیم شده تجاوز نمی کند. حسن 
می گوید: یعتی گوشت مرده را با هدف 
لذت بردن از آن نخورید و تنها به اندازه 
رفع گرسنگی بخورید. 

الابتغاء: سعی و تلاش و کوشش در به 
دست آوزدت اكچ ملوب رة مضه 
(ابتغاء رحمة من ریک( اسراء:۲۸) 
۳ شایسته ۲ سزاوار: (و ماعلمتاه 
الشعر و ما نبغ له(یس!۶۹) 


هر 

ار گاو. به یک عدد از آن گفته 
می‌شود: بَقَرَۃ. و جمعش باقر و بقیر و نیز 
گفته شده: شون به کاو را ور گفحهة 
شده. بر اارض: زمین را شکافت. بقرت 


مه وقتی است که شکم بسیار شکافته 


شود. 


(من بقلها و قائها)( بقره+۶۱) الِقّل: آنچه 
وه رنه انا ی که طاق اش افو رسفا 
نمی‌روید(سبزیجات). فعل بقل كه به 
معنی رویید است از این لفظ مشتق شده 


است. 


O ERAS RASER فرهنک قرآئی راغب‎ 


بعی 

لقاع ماند گاری, چیزی بر حالت. تعست 
و طبیعیش 
الباقيات الصالحات. ۰( که ف+۴۶) در 
آزنج) الباقیات به اعمالی گفته می‌شود که 
ثواب و اجر و پاداش آن‌ها جاودانه است 
و برای انسان باقی می‌مانند. این اعمال به 
نمازهای واجب یومیه و نیز به تسبیحاتی 
چون سبحان الله و الحمدلله تفسیر شده‌اند. 
اما آنچه صحیح است این که باقیات 
صالحات عبارت است از هر عبادتی که 
به خاطر [تقرب به | خدا انجام شود. 


بک 

يکة به نظر مجاهد همان مک یعنی شهر 
مکه. است. و این هماند جمله: سید راسه 
و سمله یعنی سرن را از روی تکبر ال 
گرفت: می‌باشد. در اینجا در کلمه‌ی دوم 
حرف باء به حرف میم تبدیل شده 
است(آپدال صورت گرفته ات ا 
همانند دو کلمه‌ی لازب و لازم است که 
ابدال صورت گرفته و در تا 
حرف «باء» حرف «میم» به کار رفته 


است و این در حالی است که هر دو به 


یک معنی هستند: ر و لازم 


یعنی ضربه‌ای که جایش باقی و اثرش 
ماند گار ست(پس از بهبودی آنه چاق 


۱ «و اعمال جاودانه‌ای که نتایج آن‌ها جاودانه است». 


. در مقابل الفتاء قرار دارد: (وَ 


2 چپ روبص 7۷ 


ضربه از بین نرفته است): (ان أول بیت 


2 4 


وضع للتاس آلذی بب هم وهمدی 

امین )( آل عمران:۶) ۱ و نیز گفته 

قه مد خود مسجدالخرام است. در 
۳2 ۳ 

معنی این کلمه چیزهای دیگری غیر از 

آننچه بیان شد نیز گفته شده است. 


2 
گر: اصل این ن کلمه البکر 


معتی اول روز می‌باشد. از اين لفظ فعل 
شق شده.و گفته شده: رک ر فلان بکوراً 


مت »که رک 


یعنی فلانی در آغاز روز بیرون رفت. 

(لا فارض و لا بکرم( بقره:۶۸) بر یعنی 
گاوی که بچه نزایده است. به دععری 
که ازدواج نکرده است(دوشیزه) و با 
همجنسان خود که ازدواج کرده‌اند در 
این زمینه تفاوت دارد بکر گویند. جمع 
البکر؛ آبکار است: (فقجع اهن 
آبکارآ)(واقعه:۶) ۳ 


بکم 

(صم بکم می)(بقره:۱۸) بک کسی که 
لال و گنگ به دنیا بیاید. ج آبگم. البته 
هر «آیکم»ی لال و گنگ است اما هر 


لال و گنگ «آبکم» نیست. (و ضرب 


۲ «نخستین خانه‌ای که برای مردم و نیایش خداوند 
قرار داده شد همان است که در سرزمین مکه است: 
که پر بر کت و مایه‌ی هدایت جهانیان است». 


۳ «و همه را دوشیزه قرار دادیم». 


۸ هب روبص 3 


له ما رجلین أحدهما آیکم لا یقدر على 
شیء)(نحل:۷۶) یعنی یکی از آنان 
وتو سخن گوید(قدرت تکلم 
ندارد). گفته شده: بكم عن اكلام یعنی 
فلاتی به خاطر ضعف در و عقلش 


این که خوب صحبت کند ناتوان بود. 


یکی 
پک یکی با و کا گریه کرد الک اه 
پاعد یحی چاری شبدث اشک فر افر غم .و 
غصه و ناراحتی و ناله و داد و فریاد. 
گفته می‌شود: این شکل کلمه(با مد بودن 
آن) وقتی است که ناله و داد و فریاد بر 
غم و غصه غالب باشد؛ همچون: الرغاء 
یعتی بانگ و سر و صدا و ضجه زدن شتر 
در اثر نائوانی و ضعف. و الثقاء یعنی سر 
و صدای متولد شدت گوسفند. و سایر 
واژه‌هایی که برای صوت به کار می‌روند 
به همین شکل هستند. اما با قصر یعنضی 
بدون مد» بیشتر در مواردی است که غم 
و اندوه بر داد و فریاد غالب باشد. 

جمع ابباکی» اون و بکی است: (حروا 
سا و 0 
پکی وفتی است که اراحتی و غم و غصنه 
همراه با ریختن اشک باشد. البته برای هر 
کدام به تنهایی نیز گفته شده است. 


۱ «سجده کنان و گریان یه خاک می‌افتادند». 


ARSE دم‎ 


2 ودورو 


وا کا قیاق یکت وا 
کی ر(تو»:۸۲) اشاره به فرح و 
ترح(غم) دارد اگر چه فرح با قهقه» و 
غم و غصه با ریختن اشک همراه نباشد. 
ےا کک علسیهم ال كسماو 
ال رض)(دخان:۲۹) آنان که برای آسمان 
و زمین حیات و علم تصور کرده‌اند می- 
گویند این گریه نکردن از باب حقیقت 
است [نه مجاز]. برخی هم گفته‌اند از باب 
مجاز است و تقدیر آن این است که اهل 
آسمان و زمین برای آنان گریه نکرد. 


بل 

بل کلمه‌ای است که یرای ارتباط دادن 
دو چیز به هم به کار می‌رود و بر دو نوع 
است: یکی این ن که مطلب قبل از آن» 
مطلب بعد از آن را نقض من ۳ (إذا 
لی عليه آیاتتا قال أساطیر ر الأولين. 3 
بل را علی فلوم ا الو 
یکُسبُون)(مطففین؛۱۳-۱۲)" و نوع دوم 
این که: تبیین کننده مطلب قبل از خود 
است و علاوه بر این «طلب ی از سود 
را به مطلب ماقبلش می‌افزاید: (ل َو 


۲ هوقتی آیات ما بر او خوانده می‌شود می گوید: ايان 
اقسانه‌های پیشینیان است. چنین تیست که آنها 
می‌پندارنده بلکه اعمالشات چون زنگاری بر دلهایشان 


نشسته است». 


فرهنک قرآنی راشب SI‏ ی EE‏ 


أضقاث أخلام بل افتراه بل هو 
شاعر)6(انبیاء:۵)! 
آیاتی که لفظ «بل» در آن‌ها به کار رفته 


است به دو معنی ذکر شده آمده‌اند. 


بلد 

البّد مکان محدود و مشخصی که متأثر از 
اجتماع ساکنین و اقامت آنذ‌ها در 
آنجاست(یعنی 
ساکنینش الفت ایجاد کرده است). ج 
بلاد و بلدان. (لا سم بهتا البلد)(یلد؛۱) 
گفته شده: منظور از «بلد» مکه است. 
(رب اجعل هذا بلداً آمنا)(بقره۲۱۲۶ 

فا سای ین دق ابزی مه شید کی 


مکان محدودی که بين 


2 بسن مود اب ی مدش شاه ایت 
(و الب لیب یخرج تباشه ؛ تانق ربه 
اذى < تلایضرج الا 


تکد)(عراف:۵۸) کنایه از تفس پاک و 


تخبون نتشاد 


الابلاس: حزن و اندوه ناشی از شدت 
e ۳‏ ۳ 2 
سختی و مشکلات. ايلس؛ اندو هگید شد, 
لفظ ابلیس نیز از همیز لفظ مشتق شده 
وو 
ات رو یوم تقوم م السساعة يبلس 
۱ «آن‌ها گفتند: آن‌چه محمد آورده وحی نیست بلکه 
خواب‌هایی آشفته است. اصلاً آن را په دروغ به خدا 
بسته» نه» بلکه او یک شاعر است». 


۴ «خدایا! این سرزمین(مکه) را شهر امنی قرار بده». 


۶۹ eg Dog ی‎ 


مج رمون)(روم:۱۲) «آن روز که قیامت 
برپا می‌شود» مجرمان در نومیدی و غم و 
اندوه شدیدی فرو می‌روند». 

و رة اناف ما کا ایا ستاو 
سکوت می کند و آنچه را که قبلا به آن 
پرداخته فراموش می کند گفته می‌شود: 
بلس فلا یعنی فلانی سکوت کرد و 
حجت و دلیلش تمام شك. 


بلع 

ریا ر ابلعی ماء ک)(هود؛۲۲) عرب 
گی لیے ال و ابا ن چیو را 
بلعیدم و قورت دادم. لبلوعة فیز ا 
لفظ است و آن به معضی چاه فاضلاب 
است. بلع لیب فی رأسه: موی سفید در 


تشن تایان ند 


بلغ 
لبوغ و البلاغ: رسیدن به انتهاء مقصد اعم 
از آن که مکان باشد یا زمان یاامری 
معین و گاهی نزدیک شدن به مقصد مراد 
باشد هر چند به آخر آن نرسد: (فبلغن 
أجلهن فلا تعضلوهن )(بقره:۳)۲۳۲ 

ابّلاغ: تبلیغ و کفایت و کافی بودن: (ث 
فی هذا آبلاغاً قوم عابدین)(انبیاء۶۶ 0۰ 


so 


TEN‏ و اه ا کیا کے ا 


۳ «و مدت عده خود را به پایال رسانیدند». 


۲ «این مردمان عبادت‌پیشه را کافی و بسنده است». 


اما بعت دارای مفهوم بیشتری اسست(بار 
معنایی زیادی دارد): (بلنکم رسالات 
ربی)(اعراف؛۱)۶۲ و (یا أيها الرسول بل 
ما آثر ل یک من ربک)( مائده؛۶۷) 
لبلاغة: رسابودن و شیوایی کلام و سخن» 
که دو گونه است: الف) این که سخن و 
کلام ذاتاً بلیغ باشد و این به خاطر وجود 
و جمع شدن سه صفت در آن است: 
کلام: ۱. از نظر لغت(زبان) فصیح باشد. 
۲ از نظر رساندن معنای مق-ضود فسضیح 
باشد. ۳. خود کلام صادق و راست است. 
ب) کلام بلیغ است به اعتبار گوینده و 
شتونده آن و اين وقتی است که گوینده 
چیزی را در نظر دارد و آن را به شکلی 
خوب و نیکو بیان می کند که مورد 
پتیرش شنونده قراز می گي رد لبلفة: 
آن‌چه در زندگی به آن نیاز است(زند گی 
قانعانه داشتن). 


بلی 

پلی الب پلی و بلاء: لپاس کهسة ا 
بو او را آزمودم. به غم و غصه و 
اندوه» از این جهت که جسم انسسان را از 
بین می‌برد بلاء گفته‌اند. و به تکالیف از 
چند جهت بلاء گفته می‌شود: ۱. از این 
جهت که انجام همه‌ی تکالیف بر بدن و 


۱ «من مأموریتهای [محوله از سوی] پرورد گارم را به 
شما ابلاغ م یکنم». 


ام وا وه عم موه ج م62 قزهنگ گرآنی زاب 


جسم انسان سخت می‌آیند پس نوعی بلاء 
محسوب می شوند. ۲ از اين جهت که 
تکالیف وسیله‌ی آزمایش انسان هسستند. 
۳ این که خداوند گاهی بندگانش را با 
خوشی‌ها آزمایش می کند تا او را سپاس 
و شکر گویند و گاهی نیز آن‌هارا با 
مشکلات می آزماید تا صبر کنند پس هم 
شادی‌ها و خوشی‌ها و هم مشکلات و 
مصیبت‌ها هر دو بلاء هستند چون در هر 
دو صورت انسان مورد آزمایش قرار 
فتة)(انبیاء»۲)۳۵ 


بلیی 

بلی یا در جواب کلامی منفی به کار 
SE EG‏ ی اه شا لا 
لیو اب ھن کے 7 ية واحاطت بچ 
خط یه قاولیک افتحات ار ۳ 
خالدون. قرا یبا ادو واب 
استفهام و سژالی که می‌شود و جواب آن 
نزدیک به منقی است به کار می‌رود: 


۲ «و شما را با بدیها و خوییها آزمایش می کنیم». 

۳ «یا چیزی را که نمی‌دانید به حدا نسبت می‌دهید؟! 
آری: کنانی که کسب گناه کنند» و آثار گناهه 
سراسر وجودشان را بپوشانده آن‌ها اهل آتشند و 


حاودانه در آت خواهند بود». 


RASS RES RS: فرهنک قرآنی راغب‎ 


(لسنت بسریکم قسالوا پلسی 
شَهدتا)(اعراف؛+ ۱۱۷۲ 

فرق بین بلی و عم در این است که: َعَم 
بر خلاف بلی تنها در جواب استفهامی 
به کار می‌رود که مجرد باشد(برای 
تصدیق و تثبیت کلام سابق آورده 


جا الوا تعم)(اعراف؛1۲)! که در اینجا 
گفته نمی شود: بلی. 

بن 

البتالنء انگشتان. کفخة مسی‌شود: علست 
تسمیه انگشتان به این نام از این جهت 
است که صحت احوال انسان و قوام او 
بوسیله‌ی آن‌ها و می شو ارين 
قادرین علی أن نوی بنانه)(قیاست؛؟)" 
۳ اضربوا منهم 1 بتان)(انفال ۶) زدن 
را په دستان تخصیص داده زیرا فرد با 
آن‌ها می‌جنگد و از خود دفاع می کند. 


بنی 
یت آبتی بناء و بنية و بلیاء خانه را 
ساخت خاته را بنا کردم: (و بتینا فوقکم 


۱ «آیا من تروزد کتار شمانیستم؟ گفتسد: آری: 
گواهی می‌دهیم». 

۲ «آیا شما هم آن‌چه را پرورد گار تان به شما وعده 
داده بود حق یافتید؟! گفتند؛ بله». 

۳ «آری قادریم که انگشتان او را سوزون و مرب 


کنیم». 


۳0 یج مدوجو‎ ٠ 


۲ اوح اد( شا ۵ 
ید هس تیا اه مکی شر که 
یداش مس فا 
غرف مب( زمر+۲۰) 

لبلیان: ساعته شده؛ ساختمان بنا شده(از 
باب تسمیه مصدر به مفعول است. این 
اق فر ات و جن ا :ان الله 


زره یقاتلون فی سبیله صما گام 


اه 


بنیان رویسر ازع 1۷ 

ابن پسر. اصل آن بتو است و بت مصغر 
و جمع آن آبناء و ون می‌باشد. علت 
تسمیه پسر به این کلم از این جهت 
است که الأب یعنی پدر عامل به وجود 
آمدن آن می‌باشد و خداوند پدر را سبب 
انجاد.و لق آن قرار دادة استه (یا بتی 
له ت تشر ک باله)(لقمان؛۱۳) 

فلان ابن زر ا فلانی همیشه در سفر 
۳ و فلان ابن ن بطنه و ابسن فرجه به 
کی کت اه رقم سفن ورد داو 
شهوت‌رانی است. 

(ھؤلاء بتاتی هن هر لکم)(هود؛۷۸) و 
لق E‏ مالا فی بناتک من 
حى )(هودا۷۹ گفته اشد حضرت رظ 
بز ر گان قوم را مخاطب قرار داد و 
دخترانش را به آنان عرضه کرد نه همه 


مردم منطقه زیرا عرضه کردن چند دختر 


۴ «خداوند کسانی را دوست می‌دارد که در راه او 
پیکار فی کنید. گونی ساخقمان سربی وار کی کی کید 


به مردم زیاد امری محال است. و نیز 
گفته شده: منظور از پنات دختران قومش 
است زیرا هر پیامبری چون پدر قوم خود 
آسته بلکه بو کنر از فد رو ماد 

(و یجعلون لله البنات)( نحل:۵۷) اين امر 
به اعتقاد مش رکین بر هی گردد که 
فرشتگان را دعتران خدا می‌دانستند. بتت 
و َة یعنی دختر. مونث این می‌باشند. 
بهت 

َهّت: دهشت زده و س رگردان و متحیر 
شد: (قبهت لذی کفر)(بقره:۲۵۸) یعضی 
اھ مرت افر دهست دزد رو متسر ۵ 
مبهوت شد. 

بهتان: دروغی که شنونده‌اش با شنیدن 
آن» به خاطر زشتیش متحیر و دهشت 
زده می‌شود: (هذا بهتان عظیم)(ن ور؛۱۶) 
یعنی این بهتان(دروغ زشت) بز رگسی 
است. 

نی نهان بريه بين ديه و 
آزجلهن)(ستحنه:۱۲) اماز است: 
و نیز گفته شده: هر کار شنیعی که با 
دست و پا انجام شود. یعنی گرفتن چیزی 
که جایز نیست با دست گرفت و رفتن 
به جایی که اروا است. گفته شده: جاء 


بالبهيتة یعنی دروغ. 


النهجة: زیبانی رنگ: و آشکار و نمایبان 
شدن شادی و سرور ذر اشر آن‌زینایی: 
(حذائق ذات بُهجت)(نمل؛۰ع) بیج قهر 
تهج شاد و هر شد. ابتهج بگذا: به 
وسیله آن» سرور و شادی در صورتش 
نمایاف شه آبهجه او راشاد کرد(ضی 


خوشحالی و فرح او شد). 


بهل 

البهل: اصل این کلمه به معنی ذات چیزی 
یا کسی بدون هیچ محافظ و مراقب و قید 
و بتمیی: 

الباهل: شتر رها شده. به شتر ماده‌ای گفته 
فی تن که پستان بندش را باز گذاشته‌اند 
و آن را نبسته‌اند. 

آبهلت فلاناً: او را مور ا 
گذاشتم. در اینجا چنین فردی به شتر رها 
شده(الباهل) تشبیه شده است. 

ال الإبتهال فی الما درتخواست 
همراه با تضرع وار رو ارا رث 
هل قتجعل مت الله عَلّى الکّاذبين)(آل 
عمران؛۱ع) ۱ ۲ 
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۱ «باغ‌های زیبا و فرح‌افزا و سرورانگیز». 
۲ «سپس دست به دعا به سوی خدا برمی‌داریم و 


1 ۳1 ۲ 
نفرین خدا را برای دروغگویان تمتا می‌کنیم». 


ال سدگت سخت. به انسان شجاع نیز 
از باب تشبیه به سنگ سخت البهمة گفته 
می‌شود. از این جهت به هر چیز محسوس 
و معقول(غیر محسوس) که درک و 
فهمش سخت باشد. گفته می‌شود: مبهم. 
البهيمة: آن‌چه که قدرت سخن گفستن 
کاردا لی انیت وان ی سین 
گفتنش نوعی گنگی و ابهام وجود دارد: 
(احلت آکم بهيمَة ال نعام)(مانده:۱) 


باب 

الباب: محل ورود و داخل شدن در هر 
چیزی. از این جهت است که در علم 
گفته می‌شود: ها العلم باب ی علم كتا 
یعتی این علم دری است به سوی فلان 
علم. یعنی به وسیله‌ی فلان علم به فلان 
دانش دست می‌بابيم. آبواب الجنة 3 
آیواب جهنم به آنچه که با آن انسان به 
بهشت پا می‌رود گفته می‌شود. اصسل 
کلمه الباب؛ بوب است.: 


بیت 
البیته مکانی, که انسان شب در آن‌جنا 
پناه می‌گیرد؛ زیرا گفته می‌شود: بات 
یعتی شب اقاهت گزیسد» سپس ةا هسر 
جایی که انسان در آنجامسکن 
می گزیند» بدون در نظر گرفتن شب: 


لیات و التبیت: حمله شبانه بر دشمن: ( 
قأمن اهل ری آن يأتيهم بسن بیاتا و 
هم نائمون)(اعصراف:۹) الوت هر 
کاری که در شب انجام گیرد. 

(ویقولون طاعة فا رو من عوك 
پیت RB‏ مھم( ناء پیت 4 هر 
کا شب در موردش فکر می‌شود و 


و وة 


برایش برنامه‌ریزی می گردد؛ (وهو و 
اذ بون ال ری مین 
القرل)(نساء:۲6۰۸ 

کک و یت ایی کی مه ری 
ليطوفُوا وال ی )(حم:۲۱) و (و 
الک لر علَيهم من کل باب 
سلام)(رعد؛۲۳) یعنی فرشتگان پا انواع 
حالات و مسایل شادی بخش و خوشحال 
کننده بر مژمنین وارد می‌شوند. و این که 
پیامبر(ص) فرمود: «لادحْل الملانكة یت 
فیه کلب و لا صورة» منظور این است 
که دلی که در آن حرص باشد ملائکه در 
آن وارد تمی‌شود زیرا لب فُلان یعضی 
فلانی در حرص ورزیدن افراط کرد. یا 


۱ «آن‌ها در حضور تو می‌گویند: فرمانبرداریم؛ اما 
هنگامی که از نزد تو بیرون می‌روند» جمعی از آنان 
بر خلاف گفته‌های تو جلسات سری شبانه تشکیل 
می‌دهند ». 

۲ هو خدا با آن‌ها بود هنگامی که در مجالس شبانه: 
سخنانی که خدا راضی نبود می گفتند». 


aoe kegs YF‏ و 


تر از EE‏ 
و 


اسک (قالت رب ابن لى عندک بيتاً فى 
الْجة)(تحریم؛۱۱) یعنی جایگاهی را در 


بهشت برایم فراهم کن. (و اجعلوا بیوتکم 
بل (یونس؛۸۷) یعنی هقی فا 


. : 
گفته می‌شود: فلانی حریص تر 


شیرتا فا ا کت من 
امین (ذاریات؛۳۶) گفته شده: منظور 


از «بیت» در این آیه اهل بیت است. 


بید(باد) 
(ما اظن آن تبي هذه بدا( کهف:۳۵) باد 
ا بنید: اد مر ی با کنده کد 


جمع البیداء» بيد است. 


بور 

البوار: شدت. کساد(به شدت. از روخق 

افتادن لاه و جوت شنت کنفاد: قسیب 

نابودی فرد(صاحب کالا) می شود از این 

کلمه تعبیر به هلاکت و نابودی شده 

است.بار الشی ۰ دور بواراً و بورا: آن 

چیز تباه و نابود شد: : (تجارة لسن 

تبور)(فاطر؛۲۹)! 

(حشی تسوا الذ کر وگانوا توا 
بورا)(فرقان؛۱۸) یعنی قومی هلاک و 


نابود شده. بور جمع باثر است. 


۱ «تجارتی پرسود و بی‌زیال و خالی از کاد را امید 


دارند». 


وخ هه هه جع فزفلنگ قرآنی رسد 


مت 
(و بثر معَطلّة و قصر مشید)( حج؛۲۵) 


پارت ار کارت ره هی جات 
کردم. الثبر نیز از این کلمه مشتق شده 
است که در اصل به معتی چاهی است 
که سرش را می‌پوشاندند تا هشر کس 


روی آن رد شود داخل چاه بیفتد. 


بوس 

الب وس و الياس و الباساء: سختی و 
مشکلات و فشار و مسایل ناخوشایند. با 
این تفاوت که البؤس بیشتر به سختی و 
مشکلات موجود در فقر و جنگ به کار 
می‌رود و الاس و البأسّاء در سختی و 
مشکلات موجود در جنگ با دشمن و 
زخمی کردن به کار می‌رود: (عسی الله 
أت با ال روا وله اند 
تا واد تتکیلة)(نساء»۸۲)" (فأخنناهم 
بابسا والضرء)(انسام:6۲) ۲ (بعذاب 


بئیس)(اعراف؛۱۶۵) بشیس بر وزن 


قعیل از البأس یا الوس می‌باشد. 

بشس کلمه‌ای است که در مورد هر 
آن‌چه ناپسند و مذموم است به کار می‌رود 
همانطور که «نعم» در مورد هر چیز 
ممدوح به کار می‌رود. این دو کلمه 


۲ «امید است خداوند از قدرت کافران جلوگیری کند 
- رح 

حتی اگر تنها خودت به میدان بروی و خداوند 

قدرتش بیشتر و مجازاتش دردناکتر است». 


۳ «آن‌ها را با شدت و رنج و اراحتی مواحه ساختیم». 


هرگاه به اسم معرفه به الف و لام اضافه 
شوند یا به اسمی که مضاف به اسم 
معرفه به الف و لام است اضافه شوند آن 
اسم مرفوع می‌شود. و اگر به اسم نکره 
اضافه شوند آن اسم منصوب خواهد بود؛ 
مانتد: (و بیس الرار)(ابراهیم؛۲۹) و 
(قبنس موی المتکبرین)(زمر۷94) اصل 


آن بلس لته که از بو رفا هة 


بیس 


الیاض در رنگ ضسد سسیاهی 
واه مود گر واه فقو مه ول 


است(سفیدی). (یوم تبیض وجوه وتسود 
وجوه)( آل عمران؛۱)۱۰۶ هر چیزی که 
عاری از عیب و نقص باشد با این رنگ 
از آن تعبیر می‌شود. (سوم بض 
وجوه)(آل عمران۱۰۶4) یعنی چهره‌هایی 
پاک و عاری از گناه و.... 

ابیضاض الوجوه یعنی شادی و مسرت. و 
اسوداد الوجوه یعنی غم و اندوه. (و [ذا 
بر آحدهم ۳ ظل وجهه مسود)( 

تحل؛۵۸) 


بیع 
البیع: دادن کالا و گرفتن پول(فروختن). 
الشراء عکس این مطلب است(دادن چول 


۱ «روزی خواهد بود که چهره‌هالی سفید(چهره‌هایی 
پاک و تورانی که چهره ممنین است): و چهره‌هائی 
سیاه می گردد(چهره‌هایی زشت و مملو از غم و اندوه 


و غصه که چهره کافرین است)». 


0 همع موی وج مه ۷۵ 


و گرفتن کالا که همان خریدن است) 
البته در برخی از موارد هر یک از 
اصطلاحات ذ کر شده به جای هم به کار 
می‌روند؛ مثلاً در آیه‌ی زیرا هه ي 
بیع به کار رفته است: (وفروه يشمن ب بخس 
دراهم معدودة)(یوسف:۲۰) و سرانجام؛ او 
رابه بهأی کمی: چند درهم؛ فروختند. 
بایع فلانا: با فلانی تعهد اطاعت داد در 
برابر چیزی(مثلا: در برابر مالی) که به او 
می‌دهد. بيعة و مبایعة در چشین مواردی 
به کار برده می‌شود. 

باغ یو ع: فاصله ميان دو دست وقتی که 


به دو طرف باز شوند. 


بال 

البال: حال و وضعیتی که مورد اهمیت و 
توجه قرار می گیرد(سبب اهمیت دادن و 
توجه دیگران به آن می‌شود): (قالٌ فنا 
بال امرون الأولی)(طه:۵۱) یعنی حال و 
خبر گذشتگان چیست؟ چرا آنگونه که 
تو می گویی نیست و چرا آن‌ها زنده 
نشده‌اند تا وضعیت بهشت و دوزخی که 
تو از آن خبر می‌دهی مشخص شود؟! 
حطر کذا ببالی: فلان چیز به ذهنم خطور 
ا 


بین 
ی E‏ و 


دا یو اياي 


آن دو وضع شده است: (و جعلتا بی 


. ead roo gs ۷۶ 


زرعا)(کهف؛۳۲) گفته می‌شود: بان کت 
یعنی جدا شد و هر آن‌چه مخفی بود نهان 
گرردید. بان الصبح: صبح ظاهر شد. 

(لقد تقطم بینکم)(انام!؟٩)‏ یعضی 
پیوندتان بریده و قطع شد. کلمه‌ی بین یا 
با کلمه‌ی ما یا با حرف الف استعمال 
می‌شود و به معنای حین یعنی زمان است. 
گفته می‌شود: تما و مھ زید مل ا 
یعنی زمانی که یا وقتی که زید چنان 
ی کند. 


بان 

بانّ: ظاهر و روشن شد. بات اسان تبین. 
و کک زا آشکار کردم: (و قد تسین 
کم من مساکنهم)(عنکبوت؛۳۸) البيتة: 
دلایل عقلی یا محسوس روشن. شاهدان 
هر وت وا به کید ا فجن کات عاعی 
بیتة من ربه( هود؛۱۷) 

این 8 و آشکار شدن چیزی. این 
کلمه عاثر از طق است. (و لا بصدنکم 
المیطان اه كم لو مبین)(زخرف؛۲) 

وت کن «بیان» 

شدن مطلبی است: (فَستلُوا أهْل الذکُر إن 
و وف E EE‏ 
الزر)(نحل؛۴۴) به کلام گفته می‌شود 
«بیان» زیرا معنای مقصود به وسیله آن 


سؤال با هدف روشن 


GE EPL sa 


آشکار می‌شود: (ھَتا بیان آلناس)(آل 
عمران؛۱۳۸)' 

به هر آن‌چه کلام مجمل و مبهم به وسیله 
ن شرح داده می‌شود و از ابهام می‌افتد 
«یان» گفته می شرو رم 1 علا 
یَنه)(قیامت؛۱۹)" بینشه و آنشه وقشی 
ست که «بیان» وسیله کشف و اظهار 
چیزی باشد: (لّْیْن لاس ما نز 
ت09 


باء 

البواء: اصل این کلمه به معنی تسساوی 
اجزای یک چیز در یک نقطه است: 
بوت له مکانا فتبوا: جایی را برایش 
هموار کردم پل در اچ ریت 
و با فان بم لاف وء به: : فلانی با 
فلانی در خون بها(دیه) برابر شد: (و 
۳ حا إلى موسی و آخیه ال وت 
قرش پمصر ر بیوتاٌ(یونس؛۸۷)؟ 
ری ار دا سوه بای 
یعنی در این حالت 


و مک )(مانده:۲)۷۹ یعنی 


۱ «این» روشنگری است برای عموم مردم*: 

۲ «سپس بیان و توضیح آن پر ماست». 

۳ هو به موسی و برادرش ( هارون ) وحی کردیم که 
> و 

برای قوم خود خانه‌هائی در سرزمین مصر بر گزینید و 

خانه‌هایتان را مقابل یکدیگر بسازید». 

۲ «من می‌خواهم تو با گناه من و خودت از این عمل 

به سوی پروردگار با گردی و بار هر دو گناه را به 


دوش کش ی #: 
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و وضعیت بمانی(در حالتی که گناه من و 
خودت را بر دوش کش : الباءة: کنایه 


از همبستری با همسر است(جماع). 


الیاء 

الباء یکی از حروف هجا است. این 
حرف يا به فعل و یابه اسم تعلق 
ی گیرده آنا ابه کان تعاقرمی کن 
خود دو نوع است: یا برای متعدی کردن 
فعل خواهد بود؛ مانند: EY‏ او را 
پردم. یا به آلت و ابزار متصل خواهد شد؛ 
مانند: قَطَعته بالسکین: با چاقو بریدمش. و 
آنجا که به اسم تعلق می گیرد محل 
اعرابی آن حال است؛ ماتدد: ترج 
پبسسلاحه: در حالی که اسلحه‌اش به 
همراهش بود بیرون رفت. و چه بسا 
گفته اند: حرف باء زائد است؛ مانند: (ومَا 
آیت بموّمن آنا)(یوسف؛۱)۱۷ اما در اين 
که فرمود: N‏ آنت پمومن لنا) و با اين 
یله که ی کیت( ات مسا ا» 
فرق زیاد است. در جمله دوم ی ذات 
تصور می‌شود همچون این جمله که 
ی گبوویی: زید خارج. اما در جمله 
نخست(آیه) دو ذات متصور انشت» 
همچون این جمله که می گویی: آقیست 
بريد رجلاً قاضل ان قسمت از چمانه 
یعنی رجلا قاضلا ار چه میور هت ان 


۱ «تو ه رگز سخن ما را باور تخواهی کرد». 


VV a E 


زید است اما در همان حال مفهوم آنها 
از شخص زید خارج است و انسان 
دیگری نیز با آن ویو گی‌ها قابسل تصور 
است. گویی که گفته‌ای: با دیدن تو مرد 
دیگری را ديدم که مرد فاضلی بود. 
(تنبت بالاهن)(مومشون۲۰4) در فعتنای 
آن گفته شده: تب الدهن: روغن تولیبد 
می کند» در حالی که منظور این نیسست؛ 
بلکه منظور این است که گیاهی تولید 
می‌شود که بالقوه روغن در آن است. 


HEEE 


تب 

اا و ال ساب؛ اسختمراز دز 
زیانمندی(زیانمندی دائمی» فرد مرتب 
دچار زیان و ضرر شود). و به‌خاطر در 
برداشتن تن استمرار و دوام گفته شده: 


اسب لفلان گذا: زیانمندی و خسران 
فلانی ادامه یافت(فلانی ی 
زیأنمندی قزار ذازد): و رتیت یمد ابی 
آهب)(مسد؛۱) یعنی ابولعب همیشه در 
ا و زیانمندی باد(نابود باد). 

رو ردو یر تیب( ه ود؛۱)۱۰۱ 
خسارت ضرر؛ زیان و نابودی و 
گمراهی و هلاکت. 

تابوت 
الَابوت همان وسیله‌ی مشهور است. در 
این آیه: (أن یتیک التبوت)(بقره»۲۲۸) 
در مورد کا التابوت گفته ق 
صندوقی ساخته شده از چوب بوده که در 


آن علم و دانش قرار داشته است. ۲. 


۱ هو جر بر هلاکت آنان نیقزودند». 


منظور از تابوت قلب و آرامش و آن‌چه 
از علم که در آن قرار می گیرد» می‌باشد. 
تبح 

تبعه و اتبعه: دنبالش کرد(رد پای او را 
دنبال کرد). به دنبال او به راه افتاد. 
گاهی این دنبال کردن با امتشال و 
فرمانبرداری است: (فْمَن تبع ای E‏ 
شخ وف علسیهم و تن 
یحرنون)(بقره؛۳۸):(ولا تتبم الهوی 
قیضلک" عن سبیل ال(س:۶) وقصی 
فردی به کسی می‌رسد و به او می‌پیوندد 
فة هسی‌شسود: E E‏ موف 
مشرقین)(شعراء؛ ۶۰" 

E‏ التبیع به بچه گاو اختصاص دارد 
وقتی که مادرش را دنبال می کند. و 

پای چارپایان و جنبند گان. 

ع فرمانروایان و رؤسایی بودند که 


به خاطر پیروی کردن برخی از برخی 


۲ «(فرعرن و فرعوئیان]بنیاسرائیل را تعقیب. کردند 
و به هنگام طلوع آفتاب بدیشانٰ رسیدند». 


دیگر در امر ریاست و سیاست اینچنین 
نامیده شدند. و گفته شده: تبع پادشاهی 
است که قومش از او پیروی می کنند: 


gora a 


(آهم شیر ام وم بّمٍ)(دخان+۳۷) و لبم: 
سایه. 


در 

التبر: نار کته هلاک نمودد. کر و تبره 
نابودش کرک و آترا در هم گوویت (اِت 
ھؤلاء بر ما هم فیسه)(اعصراف؛۱)۱۳۹ 
( وکنا ترا تثبیرا(فرقان:۳۹) یعضی هر 


کدام را تابود کردیم تابود کردنی‌ای. 


این کلمه بر وزن فعلّی از کلمه‌ی 
لایخ پیروی کردن پی در پی: است. 
اصل این کلمه واو بوده که واو در آن 
به تاء تبدیل شده است(ابدال صورت 
گرفته)؛ مثلا: کلمات ترات و تجاه در 
اصل راتا واه بوده که ابدال 
O‏ تبدیل شده‌اند: نم رسلا 


و 


رسلنا تثرا)(مومنون؛۲)۲۲ 


۱ «اینان [را که می‌بیتید به بست پرستی مشغوالند] 
کارشان [مایه] هلاک و نابودی | خودشان و 
معبودهایشان | است». 

۲ «سپس پیامیران خود را یکی پس از دیگری روانه 
کردیم». 


م هوجو ۷۹ 


التجارة: دخل و تصرف در اصل سرمايه 
با هدت به دست آوردن توق تک جر 
و اجر و جر تجارت کرد بازرگان و 
تاجر. هم‌چون صاحب و صحب. در زبان 
ر ای وه حرف تاء داشته باشد و 
بعد از آن حرف جیم بیاید. جز در این 
مورد» وجود ندارد. اما کلمه‌ی تجاه در 
صل واه برده و 620# :در جرب هاه 
مضارع است. 

(هل أدلکم علی تجارة تجیکم من عذاب 
آلیم)(صف؛۱۰) در تفسیر این آیه گفته 
شده: منظور از تجارت: (توضشون بالّه 
0 
ب رای وا لان تاجر بگذا یعضی 


ادن نمی بر کار جارت الق ق قزر 


آن تواناست و راه و روش آنرا می‌داند. 
تخت زیر. در مقابل فوق: بالاء قرار دارد: 
(لا لس و من فوقهم ومن تخت 
آرجلهم)(مانده+۶ع) ۲ کاربرد این کلمه در 
جایی است که از قسمت بالای خود جدا 
شده باشد بر خلاف کلمه‌ی أُسمّل یعنضی 
پانین کا ضحت بای خود جوا تیه 


اب 


ا اا و مال زیر دست و 


۳ «از بالای سر خود و از زیرپای خود [و از هر سوه 
غرق در عمت شده و از آسمان و زمین] روزی 


خواهند خورد». 


SSS ۰ 


e 


تصرف او قرار دارد. له اغلظ من 


آعلاه: قسمت پایین آن؛ از قنسسمت 


بالایش ضخیم‌تر است. 


ین 
تخذ: این کلمه به معنای أَخدّ یعضی 
گرفت» است. اتحَذٌ باب افتعال و بر وزن 


فل است که به معنی گرفتن می‌باشد: 


(تتعذونه وذریته آولیاء من دو نی وهم 
کہ عدو( کهف؛۵۰) 

ترث 

الشرّاث: اصل این کلمه وراث است که 
در قسمت واو به آن می‌پردازیم. 

ترب 


(خلتکُم من ثراب)(روم:۲۰) خاک. و 
ترب: فقیر شد. گویی که انسان فقیر از 


شدت فقر به خاک چسبید» است: او 


مسکیا ا مربة)یلد+۱۶)" یعضی کسی 
که و تال ری رنه رم چیه امه 
آثرّب: بی نیاز شد. گویی که به اندازه‌ی 
خاک زمین دارای مال شده است [و 
همین امر او را از فقر نجات داده ا 


و الرباه خود زمین است: و بایح ترب: 


۱ «آیا او و فرزندانش را با وجود این که ایشال 
دشمنان شمایند » به جای من سرپرست و مددکار 
خود می گیرید؟» 

۲ «یا مستمندی خاک‌نشین را». 
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بادی که با خود خاک به همراه دارد. 
الترانب: استخوان‌های سینه. مفرد آن 
قرية a‏ باب ۰ o£‏ 
واسرانب)(طارق؛۷) 
(عربا آثرابا)(واقسه:۳۷):(وعن دهم 
قاصرات الطرّف آثراب)(ص؛۵۲) [أتراب 
جمع ترب است یعنی] دو نوزادی که با 
هم بزرگ می‌شوند. و در وجه تسمیه این 
دو نوزاد به آتراب گفته شده: ۱. به حاطر 
شباهتشان به دو استخوان سینه در اندازه و 
شکل است. ۲. به حاطر افتادن آن دو با 
هم بر زمین است(در یک زمان به دنا 
آمده باشند)." ۳. به‌خاطر این است که 
آن دو در بچگی با هم با خاک بازی 
می‌کنند [چون ترب یعنی خاک] [و 
توصیف وران بهشت بااین کلمه 
اشاره به هم سن و سال بودن آنان با 


همسرانشان دارد.] 


۳ ترب (بر وزن حبر) به معنی همسال است که در 
2 زمان بدنیا آمده باشند بر غلاف وو قللو که در 
بطن واحد از مادر واحد متولد میشوند و آنها را 
توأمان گویند در اقرب الموارد هست: «التسرب من 
ولد معک و اکثر ما یستعمل فى المژنث بقال: هذه 
ترب فلانة اذا کانت علی سنها»: ترب کسی است که 
باي بدنیا آمده و بیشتر در مونث بکار میرود گویشد 
این دخشر» ترب فلان دختر است در صورتیکه همسال 
باشند. [م. به تقل از: قاموس الق ر آن سید على اکبسر 


قرشی | 
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ترف 
- 
الترفه: دارای 


نعمت» رفاه). [ ترف تترف ترفا: مرفه و 


نعمت بسیار شدن(فراخی در 


متنعم شد.] آترف فلان فهو مترّف: فلانی 
دارای تعمت بسیار شدل(فلانی در رفاه قرار 
ا 0 : 
و 
ت: (واً ا فى اليّاة 
دیا (مزسون؛۱)۳۳ 


(حتسی(ذا اعستاا م رفیهم 
بالتاب)(مزمسون:۲ع) مترفین همان 
افرادی هستند که خداوند آن‌ها را چنین 
توصیف می کند: (فَأمًا الإنسان إذا ما ایتلاه 


یه فا کرت ونعمه فقول ری رفن 
واما لا ما تاه فقذر عليه ززفه فیشول 
ری اهاز ن)(فجر:۱۵-۱۶) 

ترق 


رکلا إذا بلشت الراقی)(قیامت:۲۶) 
الراقی جمع تَرفُوة است و آن استخوانی 
است که گلو و گردن را به هم وصل 
می اک" 


ت رک 
ترک الفّیء: رها کردن چيڙئ با عمدا و 
از روی اختیار یا به اجبار: (واث رک بح 


۱ هو در زد گی دیا »از و غمت بد شات داد 
بودیم*. 
۲ «چنین نیست که انسال پندارد. او ایمان 


نمی آورد تا موقعی که جان به گل و گاهش رسد». 


ا سو موو ۸۱ 


رھواً)(دخان؛۲۴)( گم ترکُوا من جات 
وعیون)(دخان ۵ )و ر لان از ان 
داب است رو ات 4ه مع جیدی است. که 
فرد بعد از م رگش از خود بر جای 
می‌گذارد. 


امه همان خدد ئة است و اكسعون یعنی 


نود: وکن فى المَديتة تنسعة 
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رهط)(نمل (FA:‏ بت هذا آخی 3 تسح 
وتسمون E‏ ۶) و السم: 3 جرفي 
از نه(یک نهم). و الَسع: سه شب آخر 
هر ماه که آخرشان شب نهم است. و 
تسعت القَوم: یک نهم مالشان را از آن 
قوم گرفتم یا نهم آن‌ها بودم. 


دجس 

لّمس: عدم برخاستن هنگام لغزیدن و 
افتادن. افتادن در ذلست و پستی. تمس 
تسا رو تیت افریده نابود شت از کین 
رفت(هلاک شد): (والذین کقروا فسا 
ل(" ` 

تقوی 

حرف تاع در این کلمه.در اصل واو است 
پس در قسمت واو به این کلمه خواهيم 


پرداخت. 


۳ «کافران» مر گ بر آنان باد». 


یکا انی که بر 
(واغتدت هن متَکاْ)(یوسف؛:۳۱) و برای 
آن‌ها پشتی فراهم ساحت و گفته شده: 


آن تکیه داده میشود: 


برای آن‌هاغذا فراهم ساخت چون 
تکیه داد و غقا خورد: (هی ماف ات 
علیه(ط:۸) ۱ 


تل 

اا ل اصل 7 
است. و التلیا ل: گردن: (فلما اساما وه 
لَجبین)(صافات۱۰۳۹) یعنی از گردن به 
بالایش را بر زمین نهاد(سرش را بر زمين 
نهاد). 


ین کلمه به معنی مکان مرتفع 


تلی 

کک ای زا:دنباله کرد جه گونه‌ای. که .سین 
آن دو چیزی و مانعی نبود. این دنبال 
کردن گاهی با جسم است و گاهی با 
پیروی کردن از دستورات و اوامر 
طرف(مطیع بودن) که مصدرش: ی و 
تلو است. این دنبال کردن گاهی نیز به 
کل قرافت و .کدی در:فشتانی ست و 
مضدر آن: تلاوة است. 

(ولمر إذا تلاها)(شمس؛۲) منظور از 
لها دنبال کردن و اقتدای مقام پایین از 
بالا است چون می‌گویند که ماه نورش را 


اوا ۳ 22 
از خورشید می گیرد و بر این اساس 


EN ERASE SEE EE aS 


فرسو: جضل الس یه قشم 
وراً)(یونس؛۵) و ضیاء از لحاظ درجه و 
مرتبه از نور بالاتر است زیرا هر ضیانی 
نور است اما هر نوری ضیاء نیست. 
(ویتلوه شاهد منه)(هود؛۱۷) و گواهی از 
جاتب خدا به دنبای آث مسی‌آینده یعنی 
گواهی از آن تبعیت می کند و بر اساس 
آن عمل می‌نماید. و تلاه: به پیروی 
ردن ور تال ردن کتاب نازل شسندةه آز 
سوی خدا یعنی قرآن احتصاص دارد که 
این دنبال کردن گاهی به شکل قرائ 
است و گاهی نیز با پیروی کردن از 
اوامر و نواهی نازل شده در آن می‌باشد. 
تلاوة به معنای قرائت عام‌تر از تلاوة به 
ماو زیر او اچ کی ی وی 
قرائت است اما هر قرائتی تلاوت نیست؛ 
مثلاً گفته نمی‌شود: تلوت رقعتک: تکه 
کاغذ(نامه) تو را خواندم. 1 گفته می‌شود: 
در قرآن هر چه را قرائت می‌کنی عمل 
به آن بر تو واجپ است. 

(الذين اا م الکتاب بوه ق تلأوته 
ولیک منوت به(یقره:۱۳۱) EE‏ 
آیه منظور از تلاوت پیروی علمی و 
عملی به قرآن است. و (ذلک اناوه 
لیک من الایات وال ذ کر التکیم)(آل 
عمران:۵۸) یعنی آنرا نازل کردیم. 

(واتبعوا ما توا الفیاطین على ملک 


فرهنک قرآنی راغب E,‏ کته مه و 


سلیمان)(نقره!۱۰۲) قزر ای آیبد لفعظ 
تلاو به کار رفته به این خاطر که 
شیاطین چفین کان غی کردند که آنچد 
تلاوت می کنند کتاب خداست. 


تم 
تمام الشّیء: به پایان زسیدن چیبزی به 
گونه‌ای که نیاز به چیز دیگر برای 
اتمامش نمی‌رود. و التاقص یعنی به پایان 
ریدق دی یه کرای که برای 
اتمامش یا کامل شدنش نیاز به چیز 
وعدلا/(نمسام:۱۱۵):(واله متم 


وره)(صف؛۸) 


توراة 

اتور حرف کا دز این کله قللب ده 
و ی ات ای ی 
چنین معتقدند که اصل این کلسه,ووراةٌ 
بر وژن نله است. اما علمای بصره اصل 
آن را ووریة(ووری) بر وزن فُوعلَة مانند 


حوصلة می‌دانند, 


تارة 

کڪ 2 ع 

تارة؛ بار دیگر؛ دفعه دیگر. این کلمه از 
ENI‏ 

تار الجرح می آید که به معنی زخم بهبود 
۱« یهود از آنچه شیاطین در عصر سلیمان بر 


مردم می‌خواندند پیروی کردند». 
۲در تحقیق مقردات گفته: اصل آن از الوری است. 


Ar Se حهپج‎ a 


یافت(جسم بههتخا زیر کے بی کف 


تین 

(والتین والزیتون)(تین؛۱) در مورد معنی 
کی کر مر یه گنه نوم : 
منظور دو کوه هستند. ۲. منظور دو 


میوه‌ی خوردنی [انجیر و زیتون] هستند. 


توب 

الود رها کردن, و تز کے نمودن گتاه 
به بهترین شکل ممکن. و این از اعتذار 
بلیغ تر است(زیباترین و رساترین شیوه 
عذر آوردن است)؛ زیرا اعتذار به سه 
شک اک کرو که مر 
خواهی می کند می گوید: گناهی انجام 
نداده‌ام. یا می گوید: آن‌را انجام داده‌ام به- 
خاطر فلان چیز. یا می گوید: انجام دادم و 
اشتباه کردم و دیگر انجام نمی‌دهم که 
تیک تفر ت وة ادرت 

توبه در اصطلاح شرع یعنی ترک گناه 
نة اط قباحتی که دارد و احساس 
پشیمانی از انجام آن و عزم بر عدم تکرار 
آن و سعی و تلاش در جهت انجام 
کارهایی که بر گشت فرد به انجام گناه 
را مانع شود. وقتی این چهار مورد فراهم 
شود شروط توبه محقق شده است. 

تاب ی الله آن‌چه را که سیب بر گشتن 
به سوی خدا می‌شود یادآور شد: (فتوبواً 


ی بارنکم)(بقره؛۵۲) 


5 حو یی مووب وس‎ AF 


(و تاب الله علیه)(مجادله؛۱۳) خدا توبه‌ی 
او را پذیرفت. و لالب هم برای توبه 
کننده و هم توبه پذیر به کار می‌رود؛ بر 
این اساس بنده تانب إلى الله انست و 
خداوند تانب یداه .و شاب بنده 
بسیار توبه کننده. یعنی چنین فردی کم 
کم از گناهان توبه می‌کند تا کارش به 
جایی می‌رسد که همه گناهان را ترک 
می کند. و این کلمه برای خدا نیز به کار 
می‌رود زیرا خداوند بسیار پذیرنده بنده 


است. 


او رو 


(ومن تاب وعمل صالخا فانه یتوب إلى 
اله ابا (فرقان؛۲)۷۱ در این جا منظور از 
توبه توبه‌ی کامل ات و آن توسه‌ای 
است که تمام شرایطش را در بر داشته 
باشد. و آن دو جهت دارد؛ یکی ترک 
قباحت یعنی همان کار زشت که تاه 
است و جهت دیگر گرایش به انجام 
کارهای زیبا و پسندیده. 


تیه 


۲ 2 
تاه بت متیر و مسر گردان شه و اه 


0 


یتوه نیز از تاه بتیه ات (يتبه ون فی 
الأرّض)(مائده؛۲۶)" 


ا جوا 


2 2 
وهه و کن او را متیر و سر گردان 
کرد و دور انداخت. و وفع فى التيه و 


١‏ «و کسی که توبه کند و عمل صالح انجام دهد 
کا بة.سوی جوا باز نمی گرردد*: 
۲ «در سرزمین [خشک بیابان] سر گردال می گزدند». 


التّوه: در جایی افتاد که جای حیرت و 
سس رگرداتی 

بر گرداتی فد ااست). و شار اد 
بیابانی که سیب س رگردانی افرادی اسست 
که در آ تا یور هن سل 


اب( س بپ حبرت و 


تاء 

التاءات: حرف تاء در اول هر کلمه بر 
قسسم ار یر (تاللسه ا 
أصتامکم)(انییاء +۷ و در فعل مضارع 
برای مخاطب(مذکر و منت) و 
تأنیت(مفرد موثت غایب) است: (أفأنت 
تکره الاس )(يونس ۹( رل يم 
الْملانکة)(فصلت:۳۰) و در آخر کلمه یبا 


زايد است که در وقف به صورت حرف 
«هاء» خوانده می‌شود مانند قائمة. یا در 
هنگام وقف و وصل ابت است: غیت و 
پنت و یا در جمع با الف همراه انست؛ 
مانند: مسلمات و مومتات و در آخر فعل 
ماضی به صورت مضموم برای ضمیر 
کم ایا ۱ ده لا 
ممدوداً)(مدثر؛۱۲) و به صورت مفتوح 
برای مخاطب(مذ کر مخاطب): (أنعمست 
علیهم)(فاتحه:۷) و برای ضمیر مونث 
مخاطب به صورت مکسور به کار می‌رود: 


(لقَد جفت شيا قربا)(سریم:۲۷) و ال 


۳ 


۳ «به خدا سوگند! من نسبت به بتانتان قطعاً 
چاره‌اندیشی می کلم». 


ره 


اب 
التّبات ضد الزوال و به معنی ماد گاری» 


Va e 


ات استقامت است. فعلش: ثبت ت 
انا است: ریا ۳ الذین آمنوا إا اقم 
ف قارگرا(تنال ۲6 رجل بت و یت 
الْحرب: مردی که در جنگ و ا 
مقاوم و پایدار و استوار است. و برای 
آن‌چه با بصر یا با بصیرت قابل مشاهده 
دس و که ی و 
فلان ًابت عندی. و وه رة لّبی(ص ( اب 


کلمات الإثبات و الثبیست EE,‏ 
آڼچه با فعل پابرجا می‌شود به کار مسی- 
روند؛ مثلاً: وقتی چیزی از عدم به وجود 
بیاید گفته می‌شود: بت ت الله کذا. گاهی 
هم برای آن‌چه با حکم پابرجا می‌شود به 
کار می‌رود: یت لح کم علی فان ذا 
و کته .و گاهی هم برای آن ن‌چه با گفتار 
تثبیت می‌شود به کار می‌روند؛ خواه این 
چیز صادق باشد یا دروغ؛ مثلاً گفته 
مي شو نت التوحید:او لان آثبت مع 
الله إلها آخر. 


O 


(یثبتوک آو تلو ک)(انفال؛۳۰) یعنی 


تو زابر جای بداوند بوسر گردا گند 
(یتبت الله لّذينَ اهنوا کک الّایت فى 
الْحياة ۳۹ براهیم؛۲۷) یعنی آنان ۳ با 


دلایل قوی نیرومند می‌کند. د ۲ 


فعلوا ما یوعظون به كان خیراً لهم و أشد 
تثبیتا )(نساء:۶۶) یعنی در زمینه به دست 
وروت علم و آگاهیشان پابرجاتر بود. و 
نیز گنه شد یی برای کارهای یات و 
چیدن نتیجه اعمالشان استوارتر بود. و 
این که خلاف کسانی بود که درباره آتان 
فرمود: (و قَدمّنا إلى ما عملوا من عَمل 
فجن هباء منثورآ)(فرقان؛۱)۲۳ : 


تبته: او را نیرومند و قوی کردم: (و لو لا 


ن تساک)(اسراء+0۷۴(فتتوا آلذین 
آمنسوا)(انف ال ۱۲):(و | 
أَقدامتا)(بقره+۲)۲۵۰ 


۱ «ما به سراغ تمام اعمالی که [به ظاهر نیک بوده و 
در دنیا| آنان انجام داده‌اند می‌رویم و همه را همچون 
ذراب عبار پراکنده در هوا می‌سازیم». 
۲ «گامهایمان را ثابت و استوار بدار». 


الثبور: نابودی و هلاکت و از بین رفتن: 
(دعوا هتالک بوراً لا تدعوا یوم مرا 
وله تا و اد ول مورا سرا 
(فرقان+۱۱۳-۱۴ ۱ 

المتابر علی الاتیّان» مراقبت و محافظت. 
(وانی اشک کا فرع ون 


مثبورا)(اسراء+۱۰۲)" مور یعنی کم خرد» 
همانطور که ابن عباس فرموده است. و 
آن‌چه مشخص است این که کم‌خردی 
بز رگ ترین [عامل در] هلاکت و نابودی 
[فرد] است 

ثبیر: نام کوهی است در مکه. 


ثبط 


و و 2 


(قبطیم وقیل سوام 


القاعدین)(توبسه:۶؟) تت اانا ر 
بازذاشت و به خود مشقول تسود: گفعه 
می‌شود: تبطّه المرَض و أْبطّه؛ بیماری» او 
را حبس کرده است و او را [از انجام 
کارها و امور و...] منع کرده است و از 
او دور(برطرف) نمی‌شود. 


۱ «در آنجا [واویلا سر می‌دهند و| مرگ را به فریاد 
می‌خوانند |و آرزوی ثابودی می کنند]. امروز یک بار 
ته » بلکه بارها و بارها مرگ را به آرزو بخواهید و 
فریادش دار ید ». 

۲ «و من گمان می کتم ای فرعون: تو [یزودی] 
هلاک خواهی شد». 


ها ود ماع درد NCSA‏ 


با 

(قانفروا بات أو انفرواً جمیعا)(نساء:۷۱) 
گروه‌های جدا جدا و پراکنده می‌باشد. 
ت علی فُلان یعنی نیکی‌های او را 
یکی یکی برشمردم. اسم مصفر آن ية 
ابت و بیع کباش و مین خر فاد 


به الحوض: وسط خوض یعنی جایی کنه 
آب در آن‌جا جمع می‌شود. این کله(ثبة) 
محذوف العین است. 

نج 

تج الماء: اب جاری شد. و اتی الوادی 
شجیجه: سیل(آب فراون) به دره 
ردیل دره را در بر گرفت» دره پر از 
آب شد): (وأنزلا من المحصرات: ماء 
تُجَاجا)(نبآ+۱۲)" و ۳۹ حدیث ین آمده 
است: «سئل آی احج افضّل؟ قال: الم و 
ان از پیسامیر(ض) سوال نف که 
بهترین حج چه حجی است؟ فرمود: 
بهترین حج آن است که حاجیان در آن 
با صدای بلند لبیک بگویند و در آن 


۴ za 
خون قربانی جاری شود.‎ 


نے ال 


لشیء فهو تخین: آن چیز غلیظ شد 


۳ هو از ایرهای باران‌زا آبی فراوات ازل کردیم». 


۴ ترمذی حدیث را روایت کرده است. 


فرهنک قرآنی راغب ور 


و در جای خود ایستاد و دیگر نتوانست 
به حر کتش ادامه دهد(غلظتش به حدی 
بود که نتوانست روان و جاری شود). و 
از باب استعاره می‌گویند: تحت ضرباً و 
إستخفافا: در زدن و خوار کردن او تمام 
تلاش خود را کردم(یا محکم و مدام او 
رازدم و وار کردم): ی زذا 


as Jee 


أتخنتموهم فشدوا الوئاق)(محمد+۱6 


ثرب 
الريب سرژفشن رال اوو ر 


ەرو ۶ ا 


به آن: (قال لا تثریب علیکم الیو يوم یقفر 
له َکم)(یوسف؛۵۲)" 

(یا هل پثرب)(احزاب؛۱۳) یعنی ای اهل 
بترم درس است که اصل این کلمه از 
این باب باشد و حرف ياء در آن زايد 
باشد. 


دحب 

(فَألتی عصاه فذای اا 
بین)(اعراف:۰۷ 2 7 [مار کلفت و درازء 
مار بز رگ اژدها] جایز است که چنین 


تامگزاریای آز:عست الماه فاشصبا: ات 


۱«تابه اندازه کافی دشمن را [با کشتن و 


زخمی کردن ] ضعیف و درهم می کوبید. در این هتگام 
[اسیرات را] محکم ببندید». 

۲ «یوسف به برادرانش] گفت: امروز ملامست و 
توبیحی بر شما نیست. خداوند شما را می‌بحشد». 
۳موسی |عصای خود را افکند: ناگهان اژدهای 


آشکاری شد». 


د وع ومو وس AY‏ 


را به جریان انداختم و روان ساختم پس 
روان و جاری شد: گرفته شده باشد. ا 
نوعی وزغ است که جمع ان تعیب سار 
گوتی .در شکل هماند لبان آست .و 
چون شکلش کوچک‌تر است پس لفظش 
هم مختصر شده است. 
ثقب' 

الثاقب: چیزی نورانی که نورش بر هرچه 
بتابد در آن نفوذ می کند و از آن 
می گذرد(اف): (قأیبعه شهاب" 
تاقب)(صافانت+۱۰)" اصل کلسه اقب 


قبة که به معنی سوراخ و منفذ اسست: 


القف: توانایی و مهارت و زیرکی در 
درک مسایل و انجام آن‌ها. از همین 
چهنت: است. که گنه فی شر جل تف 
یعنی فردی که در درک مسایل و انجام 
آن‌ها بسیار توانا و ماهر است. 

تقفت گذا زمانی به کار می‌رود که با 


دیدن دقیسق: به چیزی دست یابی: 


بو ی 


اذو کتاب ها لقت:چتین آمده اسک تب بش 
تقباًالشیء: آن چیز را سوراخ کرد. تقب یب تقباً 
رآیه؛ رای و نظر او نافد شد. تقب تلقب وبا تا 
الاو تكن شغله بور شلد 

۵ «آذرخشی سوراخ کننده به دبال او روان 


E 


e‏ تک 


زو حیث تقفتموهم)(بقره:۱۹۱).(و 
فا نیم فی E‏ 4 در هر 
دو مورد کلمه مذکور(تضت) به معنی 
ات اک ا ۰ 


7 : اک 


معنی سبکی است به کار رفته است. هر 
آن‌چه هنگام وزن شدن یا اندازه گیری بر 


گینی. در مقابل لْخة که بسه 


غیر خود سنگین تر یا بور گ‌تر باشد بسه 
آن گفته می شود: تقل .این کلمه در 
اصل برای اجسام به کار یرود و بسدا 
برای معانی استعمال می‌شود. در مورد 
انسان پیشتر در ذم به کار می‌رود هر چند 
در مدح نیز به کار می‌رود؛ مثلاً زمانی که 
گوشش مشکل شنیداری داشته باشد گفته 


قل القول در هتگامی امم کته دت 
سخنی و کلامی [یا صدایی | خوشایند 
نباشد [بلکه سنگین و سخت باشد و ایجاد 
دلهره نماید | به همین خاطر است که در 
وصف قيامت فرمسود: (فَلَست فى 
السّماوات و ار ض)(اعراف؛۱۸۷) و 
آگاهی ۲ ذانستن زمان قیامت برای اهل 
آسماتها و ا سخت اك یکن 


نیست). و در مورد أثقال در این آیه که 


۱« ار نها را یت پرستانی که از هیچ گونه جدایتی 
ابا تدارتد | هر کجا افتید. یه قشل برسانید». «اگر 


آن‌ها را در |میدان | جنگ بیایی». 


نالا )(انعام»۱۹۹) گفتسه شده: یعنی ۱. 
تهفته‌ها و گنج‌های زمین. ۲. زمین در 
روز قيامت آنچه از اجساد بسشر در 
دل(درون) خود دارد پیرون می ریزد. و: 
(و تحمل قالک ان بلد)(رعد؛۳) یعضی 
بارهای سنگینشان. و: : (وليخملن اقام 
وافتا __ اي ل 
أنْقالهم)(عنکبوت؛۰)۱۳«أنق الهم» ابعش 
گناهانقان. کماغانی که بارش کین بسر 
آ‌ها شده‌اند و آن‌ها را از دست یافتن به 
اخر و پاداش بازداشته‌اند. و در ایسی آیند 
که فرمود: (الفرواً خمافا وثقالاً)(توبه؛۲۱) 
منظور از کلمات «حَائ و اثقال» گفعه 
شده: ۱, جوانان و سالمندان. ۲ فقراو 
ثرو تمنداد. ۳. افرادهای غير بومی و 
و افراد تنبل. منظور 
آیه تشویق بر حرکت در هر حالت 
ممکن است. 

(قأما من تقلت موازینه فو فى عيشة 
راضية)(قارعت؛۷- اخناره: به کشرت 


EE‏ اعمال تیک دارد. و: و( مام 


بۆمى: ۴. افراد بانشاط 


تخت موازینه)(قازعة۸) آشاره به قلت و 
کمی رات دارد. 

المثقال: آن‌چه به وسیله آن [چیزی یا...] 
وزن می‌شود. این کلمه اسمی است برای 
هر وزنی و هر آن‌چه به وسیله آن وزن 


سنجیده می‌شود. 


کلمات ال و لام ون و القَلائمائّة و 
تایه آلاف و ات و لاش ان همته از 
کلمه «ثلث» مشتق شده‌اند. ت الشیء: 
آن چیز را به سه قسمت تفکیک کردم. 
و تفت مَوم: یک سوم مال آن قوم را 
گرفتم. و أنلننهم: سومین نها شدم. و 
رجل مثلوث: مردی که یک سوم مسالش 
گرفته شناد ات 

در مورد اللااء و الأرعاء که روزهای 
ایام هفته هستند(سه شنبه و چهارشنبه) 
بايد گفت: حرف الف در .اين کلمات 
بدل از حرف الهاء است همچون کلمه‌ی 


وب لاٹی: لباسی که طولش سه ذراع 


است. 


ثل 

ان یک کلاف پشم. به همین خاطر 

که در یکجا گرد 
می آیند گفته می شود له یعنی جماعت: 

و من الأولین)(واقعه؛۱۳) 


است که به افرادی 


8 


ثمد 
توه در مورد این کلمه که چ ۲ 
کلمه‌ای غیر عربی است(غیر منصرف). 
۲ کلمه‌ای عربی است(منصرف). برخی 
آن را اسم قبیله پا سرزمینی دانسته‌اند 


پس, از صرف آن خودداری کرده‌اند و 


۸۹ ae 


آنان که آر 
این کلمه اسم قبیله یا اسم پدر(جد) است 


ان وا صرف کرده‌اند گفته‌اند؛ 


و بر وت فخول. و ازالکمد گزفه شده و 
آن به معنی آب بسیار اندک است. 
ثمر 
اللمر: اسمی است برای محصولات 
خوراکی از هر درخت. مفرد آن تمرة و 
جع اه ثمار و تمرات می‌باشد: (انرل 
من السماء ء ماء قأخرج به من المرات رزقاً 
کم (بترت:۲۲) و به هر سودی که از هر 
چیزی به دست می اد رة گفته 


می‌شود. 


£ 


۹ 


۳1 


حرف عطف است که لالت بر 
ترتیب و فرصت و مهلت دارد و متضمن 
تأخیر آن چه بعد از آن می آید نسبت به 
آن چه قبل از آن آمده است» می‌باشد: 
عقونا عنکم من غك ذلک)(بقرة:۵۲). 
و گاهی به آن حرف فا هی سید 
یعنی نه شکل نمنت به کار می‌رود. ُمامَة: 
ترک دزاخت. ایت لے ای آن 
چیز را گرد آوردم. 


" 
و 


۹1 


اسم اشاره‌ی دور برای مکان است و 
به معنی «آن‌جا» می‌باشد وهتالک براق 
نزدیک به کار می‌رود. هر دو در اصل 


۰ موجه اچ 


ظرف مکان می‌باشند: (و إذا ریت ثم 
رایت)(انسان:۲۰) 

ثمن 

(وشسروه بشن ب بخس درآهم 
معدودة) (یوسف؛ 0۳ القمین 5 است 
برای هر آن‌چه فروشنده در قبال چیزی 
که می‌فروشد دریافت می کند. این چیزی 
که دریافت می کند یا عين چیز فروخته 
شده است یعنی معامله کالا به کالا 
صورت می گیرد یا ممکن است در قبال 
دادن آن چیز پولی از خریدار بگیرد. 
سىء تمین: چیز بسیار با ارزش. 


التمانية و امغال آن در عدد معروف و 


العتاء: آن‌ چه در .ستوادن مردم بخ وه 


می‌شود(در مورد اعمال خیر مردم بحث 
می‌شود؛ مدح» ستایش). اثنی علیه: او را 
مدح کرد و ستود. اللنی 
تکرار می‌شود. پیامبر(ص) می‌فرماید: لا 
نی فی الصدقة یعنی [در یک او 
بار زکات مال گرفته نمی‌شود. اهر 
زنی که دو فرزند به دنیا آورده است. 
تناه: آن را تا کرد يا دولا نمود(دو لا 


: آن‌چه دو بار 


سی 


۱ «و [سرانجام:] او را به بهای کمی |چند درهم] 


فروختند». 


کردن نوعی پنهان نمایی به دنبال دارد): 
(لا هم يشون صدورهم)(هود۵)" (نی 
عطفه)(حج؛۵) عبارت است از روی 
گردانی و تنفر از چیزی. 


سوره‌های قرآن نیز المثاتی نامیده شده: 
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المثانی)(حجر؛۸۷) زیرا در اوقات مختلف‎ 
تکرار می‌شود و کهنه نمی‌شود در حالی‎ 
تمام پدیده‌ها کهنه شدن‌شان همواره‎ a 
ادامه دارد و با مرور ایام از بین می‌روند.‎ 
اگر به قرآن مثانی گفته شود صحیح‎ 
است زیرا فواید قرآن در هرعصر و‎ 
زمانی تکرار می‌شود.‎ 

ثوب 

الغوب: اصل اين کلمه یعنی رجوع چیزی 
به حالت نخستش یعنی حالتی که در ابتدا 
بر آن قران داشته اسك وار شعت چیه 
حالتی که برایش در نظر گرفته شده. در 
مورد نخست مثلاً گفته می‌شود: تاب فلا 
[لی بیته یعتی فاون شخص به مسزلش 
برگشت. و به معضای دوم مثلاً گنته 
می‌شود: ال وب(لباس) به اين نام 
نامگذاری شده به خاطر این که رشته‌های 
پشم به حالتی بر گشته‌اند که بسرایش در 
نظر گرفته شده. جمع آن الاب و آئواب 
است و این که خداوند فرمود: (وئیاببک 


۲ «هان! آنان کینه ودشمنی را به دل می گیرند». 


قطهر)(مدثر:۲) کلمه فطهر بر پاک 
گرفف یانب چ ی ابش کد 
شده: کنایه از نفس است. جزای اعمال 
ناب نامیده شده با این تصور که جزای 
عمل خود عمل است؛ آیا نمی‌بینی که در 
جاهایی از قرآن خداوند جزای عمل را 
خود عمل قرار داده است آن‌جا که 
می‌فرماید: (قمن يعمل مثقال ذُرَة حيرا 
یره (زلزله:۷) در این جا تفرسوده است 
که انجام دهنده خیر جزای آن را می‌بیند. 
لو اب: آن‌چه از جزای اعمال به انسان 
برمی گردد. این کلمه هم در مورد جزای 
عمال نیک به کار می‌رود و هم در جزای 
عمال بد اما کاربردش بیشتر در اعمال 
نیک متعارف است. 

ل ھل اکم بر می که مر من 
لله)(ماده؛۶۰) موب استعاره از بدی و 
شر است مانند کلمه‌ی اھا که به طور 
ستعاره در هر دو زمینه خوبی و بدی 
به کار می‌رود: (ولو هم اموأ واتقَوا 
لمتوبة من عند اله خر لو انوا 
یعلمون)(بقره,۲6۱۰۳ 


الا 


بة در مورد محبوب و چیزهای 
دوست داشتنی کاربرد دارد: (أتابهم الله 


با قاواجشات تضری من تا 


۱ «بگو: آیا شما را با خبر کتم از چیزی که پاداش 
بدتری از آن در پیشگاه عدا دارد؟» 

۲ و اگر آنات ایمان می آوردند و پرهیز گاری می 
کردند پاداشتی که نزد خدا است بهتر است». 


ر سو ومو وس ٩‏ 


النهار6(مانده:۸۵) ۲ البته گفته شده در 
مورد امور ناخوشایند نیز به کار می رود: 
(قأتابکم غماً بقم)( آل عمران؛۵۳)" و 
کلمه ویب در قرآن به جز در موارد 
ارقاو پام است: فل بل 
ما کائوا یفعلون)(مطففین۳۶4)" و در ایسن 
آیه که فرمود: (وإذ جعلتا لت مابة 
لاس وأستآ)(بقره:۱۲۵) گفته شده کلمه 
مه ی مکانی که مردم در اوقات 
مکرر به آنجا برمی گردند. 

التیب: زنی که از همسرش جدا شده(بسه 
حالت فخست: که بی همسر بوده بر گشته 
ای او ینید ترا بذک اج داز 
به اعتبار تکرار کلمات اذان گفتسه شده: 
الششوي ب فى الکذان. 

ال جماعت و گروهی که در ظاهر [به 
صورت] پی در پی به هم می رسند: 
زاوا تاوا ےا 
جمیعا)(نساء+۶/۱ 75 

تبة الحرض: جایی که آب در آن جمسع 
می‌شود. 


۳ «به آن‌ها باغ‌هایی از بهشت پاداش داد که از زیر 
درختانش: نهرها جاری است». 

۴ «پس در برابر غم [و اندوهی که به سبب افرمانی 
به پیامبر چشانید] غم |و اندوهی] به شما رساند |و غم 
و اندوه‌ها یکی پس از دیگری به شما روی 
می آورد]». 

۵ «آیا به کافران پاداش و سزای کارهایی که 
میکرده اند داده شده است؟» 

۶ «در دسته‌های متعدد؛ يا به صورت دسته واحده: به 


سوی دشمن حرکت نمایید». 


ار ار و الستخاب و.. یشور تور و 
تورانً: غبار و ابرها و... پراکنده و پخش 
شدند(برانگیخته شدند). آترشه: آن را 
برانگیختم: (قتثیر سح (روم:۲۸) رت 
ال ارض: زمین را زیر و رو کردم: 
(وآتاروا 'الأرض وعمروها)(روم؛٩)‏ ثار 
تاثره کنایه از انتشار(فراگیر شدن) خشم 
او دارد. الشور: گاوی که به وسیله آن 
زمین را زیر و رو می‌کنند( گاو نر). 

التّار که اصل آن همزه ات (الشار) به 
معنی خونخواهی است که جزو این 


قسمت نمی‌باشد. 


ثوی 

اشوا اقامت همراه با استقرار [در جایی]. 
فعلش: وی یشوی تواء- و توياً: (وما 
کنت تاویا فی هل مَدین)(قصص؛+۲۵) 


ey)‏ في اوي 


)ارس :8( 


E‏ و و 


۱ «تا [بادها] اپرهایی را به حر کت در آورند». 


۲ «تو ه رگز در میان مردم مدین اقامت نداشتی». 


جب 

(وألقوه فى غیابة ا 
الح غىق جاهی که سیگ چ چبین 
فیستا(چاهی کته صاقف است). وجة 
تسمیه یا به‌حاطر این است که چنین 
چاهی در زمین بسیار سختی حفر شده 
است [که به آن‌هسا جبوب گویند] یا 
به‌عاطر این است که چنین کلمه‌ای از 
قعل جب گرفته غ کد الج یر کنر 
کردن چیزی از اصل و ریشه آن. بیس 


ی شتر کوهان بریده. 


(یژمتون بالجبت و الطاغوت)(نساء؛۵۱) 
الجيّْت و ال مرد رذل و پستی که 
ھچ هیری در آنا يست عرف ا در 
کلمه‌ی الجیت بدل از حرف سین است و 
هر دو کله در اقل یکی متت انا 
آووردن. تاء بدعاطر مبالغة ذر وذل و سنت 
بودن است. و به هر آن‌چه غير از خدا 
عبادت شود الجبت گفته می‌شود. و نیز به 
ساحر و کافن ییک گویند. 


جبر 

الجبر: 1۳ 
کردن چیزی با زور: تجبر: کوشش و 
جهد بسیار انجام داد رنج و زحمت بسیار 
کشید. کلمه الجبر گاهی در معنی اصلاح 
به کار می‌زود و اھی یز در معتی:قهسر 


ین کلمه در اصل یعنی اصلاح 


و زور. تسلط و قدرت را نیز «جبر» 
گویند. الاجبار: وادار کردن کسی به 
انجام کاری. این امر با اکراه همراه است. 
اجه علی کذا: او را بر انجام آن کار 
مجبور کردم این عبارت همانند عبارت: 
آدرهته ست یه همین خاظر است که به 
افرادی که چنین معتقدند که خداوند 
بند گانش را به زور وادار به انجام گناه 
می کیت زد متکلمین» مش گنه 
مي شا و ا ا 
گفته شده‌اند. اا :ان کله در 
توصیف انسان برای کسی که نقایص 
خود را با این ادعاء که جایگاه و مقام او 
غالی ات و تقض شاسسته او تمت 
اصلاح ی کند. و این در قوږد کسی 
گفته نمی‌شود مگر از طریق ذم: (و خاب 


۴ سس ا 


a #£ 


کل چبان عنیسد)(بسراهیم) )و (و آم 
یجعلنی ا قيا )مرم ان 
توصیف خداون د: (لْعزیز اج اه 
الک ن حشر+۲۳) گفته شده: وجه 
تسمیه به کار بردن چنین توصیفی برای 
خدا از: جبرت الفقیر یعنی وضع فقیر را 
بهبود بخشیدم؛ است؛ زیرا خداوند با 
بخشش نعمت‌هایش وضع مردم را بهبود 
می‌بخشد. و نیز گفته شده: توصیف خدا یا 
این صفت از این جهت است که خداوند 
بند گان را بر آنچه بخواهد وادار می‌کند. 
معنی اخیر را معتزله نمی‌پذیرند و آن را 
دور از مقام خدا می‌دانند. 

الجبيرة: آتل پارچه‌ای که بر روی 
او ت یل تدقع 
استخوان شکسته). العبارة: چوبی که بسر 
استخوان شکسته می نن تا خوب جوش 


بخورد. ج الجباثر 


جبل 

الجبل: کوه. ج أجبال و جبال. از معنای 
کوه استفاده شده و گفته شده: فلان جيل 
یعنی فلان شخص» شخص با ثباتی است 
که در اين‌جا ثبات و استحکام کوه مد 
نظر قزار گرفته شده است. فلان دو جبلة: 
فلانی ستبر اندام است؛ عظیم الحثه است. 
از این کلمه معنای بزرگی آن مد نظر 
قرار می گیرد و از این باب است که به 
گروه و جماعت زیاد گفته می‌شود: 


و کک راتو زا 


احبل: (ولقتد | E‏ 
گییرآ(یس:۲ع) در این آیه جبلاً کثیراً 
به صورت ازا مق نیز قراشت شده 
است که در این مورد التوذی می کو یلد 

تا یکی هستند. 
اما غیر او می‌گویند: مارات 
و این که فرمود: (واشواً نی فک 
والجبلاً لاولین)(شعراء»؟۱۸)" کلمه جبلة 
مرک و یع اھت فیس ان از 
بر اساس آن آفریده شدید. یا 


اک ورک لا و جیا 


داشتید و ر 
زاه‌هایی که‌شما را به در پیش گر آن 
نیرومند کرد و این اشاره به همان آیبه: 


هم عم kod‏ 


قل کل بعل جلی تاه ریک اطم 


بمن هو آهدی سبیاڈ)(اسراء؛۸۴) " دارد. 


جل : همچون کوه محکم و استوار شد. 


(فلما اسلنا وله لجبیز ن)(صافات؛۲ 0۰ 
الجبیتان: دو طرف پیشانی. 

الجس: ضعف قلب(بزدل بودن) نسبت به 
آن‌چه که باید بر آن مسلط بود: رل 


جال و امراة جبان؛ مرد و زد ترسو و 


۱ هو گروه زیادی از شما را گمراه کرد». 

۲ هو از - نافرمانی- کسی که شا و اقوام پیشین را 
آفرید پرهیزید». 

۳ «بگو: (هر کس طبق روش - و خلق و خوی- 
خود عمل می کند». 

۲ «هنگامی که هر دو تسلیم شدند و ابراهیم جبین او 
را بر خاک نهاد». 


فرهنک قرآتی راغب و 
بزدل. و اجبتته: او را ترسو و بزدل یافتم. 
الب : پنیر. 

جبه 


الحبهة قسمتی از سر که بر سجده 
می‌افتد(پیشانی). (فتکوی بها جباههم 


وجنوبهم وظهورهم)(توبه:۳۵) به افراد 
بزر گنه جامعه کف می شود جبهة و غلت 
تسمیه چنین افرادی با اين نام هم‌چون 
تسمیه آن‌ها به وجوه است(آن‌ها در ميان 
هردم هم‌چون صورت هستند در بين 
اعضای بدن). 


جبی 

جبیت الماء فسی الحوضر: آب وا در 
حوض جمع کردم. و به حوضی که آب 
در آن جمع شده گفته می‌شود: جاية که 
جسع آن نوات استستا: (وجنان 
کالجواب)(سبا؛ ۶ و از ابت اا 


ح حبابة: 


کی رد ی ا 
مالیات را جمع آوری کردم. 
لاجتبا» گرد آوری از طریق بر گزیدن و 
انتخاب کردن(با انتخاب و برگزیدن 
چیزی را گردآوری کردن). (قاجتباه 
ربه)(قلم:۵۰)" اجتبّاء از سوی خداوند 
١‏ ھو با آن صورتها و پهلوها و پشتهای‌شان را داغ 
ھی کنند*: 

۲ «ظروف بز رگ غذا همانند حوضها». 


۳ «ولی پرورد گارش او را بر گزید». 


وه سوپ ومو وس ۹۵ 


نسبت به عبد و بنده یعنی فیض و رحمت 
ویژه خود را مختص او قرار دادن و او را 
ن و 
کوششی از طرف او بهره‌مند گردانیدن و 


چنین اختصاصی مختص پیامبران و برخی 


از انواع نعمت‌ها بدون هیچ تلاش 


از نزدیکان آن‌ها از صدیقین و شهدا 
است: (وآجتبیناهم وهدیتاهم إلى صراط 


EIR‏ و وگ 


مستقیم)(انعام» 1۸۷ وت خلصناهم 


بخالصة :5 کر الدّار(ص:ع۲)٩‏ 


a 


جیب 


حه قانخث و چسبته فا آذزا 


ها 


قرار(ببر اهیم+۲۶)* ۾ یعنی درختی که 
لا ال سم زسین کر ده 
است(ريشه کن شده و هیچ اثر 
باقی نمانده است). 


ی از آن 


آلمحتت: آن‌چه به وسیله آن چیزی بریده 
می‌ شود( آلت بریدن و قطع کردنه 


۴ «و آن ها را بر گزیدیم و به راه راست؛ هدایت 
نمودیم». 

۵ ها آنان را با صفت خاصی ویژگی بخشيديم که 
یاد [همیشگی ایشان از ] سرای آخرت بود». 

۶ «و سخن بد په درخت بدی می ماند که از سطح 
ژمین کنده شده است - و در برابر وزش طوفان‌ها هر 
روز به گوشه ای پرتاب گردد و ثبات و- قسراری 


نداشته باشد». 


وسیله‌ای آهتی که گیاه را با آن از ريشه 
در می آورند). 
الجت: آن‌چه از سطح زمین بالا می آید. 
الحثجاث: گیاه. 


جثم 

(قاضیحوا فی دارهم جائمین)(اعراف ۷۸۹ 
در این‌جا کلمه جائمین استعاره است 
برای فقیمین کی کسانی که در جایی 
اقامت هی کنند ودر تجا مىعاش" 
عرب» زمانی که پرنده بر زمین می‌چسبد. 
می گوید: جنم الطاثر. 

الجنمان: بدن و جسم انسان وقتى که 


ی يجتو جفوا و جاً هو جاث علی 
رت بر زاره ايش نتج جلمی 


فا 


هم‌چون باک و بکی: اندر آظالمین فیها 
جغیا)(مریم؛٣۷)‏ “کله الجاثية در اين 
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فرموده خداوند: ا آمة 
جائیة)(جائیه:۲۸) ۲ در جای جمع قرا 
گرفته اشت هنان‌طنور که می کربی: 


۱ «- تنها- جسم بی‌جانشان در خانه‌هاشان باقی مانده 
بود». 

۲ «و ظالمان را در حالی که از ضعف و ذت به زانو 
در آمده‌اند در آن رها می‌سازیم». 

۳ «در آن روز هر امتی را می‌بینی -که از شدت ترس 


و وحشت - بر زانو نشسته». 


و SRE RS‏ ررض 


اه قانتة و اعدا نی فروهتی 
اساد و رھ تمه 


جحد 

الجخود: نفی آن‌چه در دل به اثبات 
رسیده(فرد قلباً آن‌را قبول کرده است) و 
اثبات آن‌چه در دل نفی شده اسست(فرد 
قلباً آنرا نپذیرفته است و به آن اعتقاد 
ندارد): (وجحدواً بها وأستیقتتها آنفسهم 
ظلماً وعل6(نمل:6۲؟ 


ححم 
أ ح اة شدت شعله ور شدن اش و 


شعله‌ور شدن آتش است و سبب آن نیز 
بالا رفتن حرارت قلب(بالا رفتن فشار 
خون) است. 

جد 

الجد طی کردن و پیمودن زمین صاف و 
مار کا یهد ای تیف در واه 


رفتنش جدیت به خرج داد. 


۴ «و آن را از روی ظلم و سر کشی انکار کردند در 
حالی که در دل به آن یقین داشتند». 


جد فی آمره: در کارش جدیت به خسرج 
داد و به آن اهمیت داد. و أحخد: جدی 
شد» E‏ یدوا 

ثوب کید و در اصل ب 


شده. سپس این کلمه برای هر چیزی که 


پعنی پارچه بریده 


تازه :وتو کرد به کار رفته است. این که 
خداوند می‌فرماید: بل هم فی لبس من 
خلق جدید)(ق:۱۵) اشاره به آفرینش 
ارم انسان تارج "و آن‌جا که فرمود: 
(ومن الجبال ا بیض)(فاطر ۷۶) کلمه 
جدد جمع مس است و به معنی راه 
آشکار و روشن و مشخص است؛ زیرا 
جر می گوید: طریق" مجدود یعنی راه 
طی شده." و کلمه جادھ که به معنی راه 
است از همین واژه می‌باشد. 
الجد: فيض و بخشش الهی: (وآنه تعالی 
جد ربتا)(جن+۱)۳ 
لد پدر بزرگ از هر دو طرف(پدر 


پدر یا پدر مادر). 


١‏ جد جد جد الشّیءَ: آن چیز را قطع کرد و برید. 
جد یجد و یجد جدً فى الأمر: + در آن: کار شخاب, و 
عجله کرد.(المنجد) 

۲ «ولی آن‌ها - با این همه دلایل روشین- باز در 
آفر ینش جدید تردید دارند». 

۳ «و از کوه‌ها نیز (به لطف پروردگار) جاده‌هایی 
آفریده شده سفید و..». 


۴ «و این که بلند است مقام باعظمت پرورد گار ما». 


(وثفخ فى الصور فاد هم من الاجداث إلى 
رهم يتسلون)(يس؛٠۵)*‏ کلمه الأجدات 
جمع الجدث هنی قیر است. که 


هستند. 


جدر 
الجدار: حائط. دیوار را به اعتبار اين که 
مکانی را محاصره می کند حائط و به 
اعتبار ارفاع و بالا آمدنش جدار گویند. 
ج جدر: (ا رک یت الا فی ری 
و أو من وراء جدر)(حشر؛؟6۱" 
الجدیر: پایان و انتها: -علت تسمیه - به 
شاظر این است که کار به پایاتش رسیده 
است(به جایی که بايد می‌رسید؛ رسیده 
است) همچون رسیدن چیزی به دیوار- 
که گویی پایان آن است و دیگر 
نمی‌تواند از آن عبور کند. در حالت 
کیب ھی گرد وا ای اجر یه 


چقدر شایسته و نیکوست. 


۵ «- بار دیگر - در صور دمیده می‌شود: ناگهان آن‌ها 
از قبرهاه شتابان به سوی- داد گاه- پرورد گارشان 
می‌روند». 

۶ «همه آثان- به صورت متحد و یک پارچه- با شما 
نمی‌جنگند مگر در آیسادی‌هایی که دارای حخصار 


و قلعه و دژ هستنده یا از پشت دیوارها». 


جدل 

الجدال: گفت وگو به طریق منازعه و به 
طریقی که هر یک از طرفین در تلاش 
است که بر طرف مقابلش غالب آید. 
اصل این کلمه از: جَدلّت الیل به معنای 
طتاب را محکم تاباندم( پیچان‌دم) است. 
گفته شده: الحدال در اصل یعنی دو طرف 
با هم منازعه می‌کنند و هر یک دیگری 
را با رأی و نظر خود می‌پیچاند و او را 
شکست ی ده و نیو گفسه,شده: ایس 
کلمه در اصل یعنی این که فردی با فرد 
دیگر گلاویز شود و او را بر زمین سخت 
و سفت که همان جدالة است بزند: 


(وجادهمبالتی هی أحَْن)(نحل:۱)۱۲۵ 


جذ 
الجد: شکستن چیزی و خورد کردن آن. 
وه کیک ها کی رو فده اق 
تکه‌های آن گفته می‌شود: جذاد (فجتلیم 
جذاذ)(انبی :+۲۵۸ (عطتای شیر 


هل 
مجذوذ)(هود؛۱۰۸) یعنی بخششی که از 
آن‌ها قطع نمی‌شود. 


۱ «و با آن‌ها به روشی که نیکوتر است» استدلال و 


مناظره کن». 
۲ «پس آن‌ها را تکه,تکه و قطعه قطعه کرد». 


ج ود SA‏ هلر آنت زره 


جذع 

الحذع: تنه درخت خرماء ج جذوع: 
(ولاصلبنکم فى جذوع اشل)(طه:60" 
حذعته: آن را بریدم هم‌چون بریدن تنه 
درخت خرما. الجذء من الابل: شتری که 
پنج سال از عمرش کته[ تم و به 
گوسفندی که یک سالش تمام شده باشد 
گفته می‌شود: الجذع من الشاة. 


جذو 

الحذوة و الخدوة آن چه از چوب بعد از 
آففن "گرفعنش باقی می‌ماند و هم‌چنان 
قرمز و آتشی است» شعله آت تش» اخگر. ج 
جذی: (لعلی آتیکم مها بغر او جذوة 
3 رتم1۳۹۱ خلیل ابن امك 


گوید: جذاء تاو یعنی ثابت ماندن. 


جرج 

الجرح: اثر باقی مانده بیماری بر پوسست؛ 
زخم و جراحت. جرحه جرحا: او را 
زخمی و مجروح کرد: (و الخروح 
قصاص)(مانده؛۲۵)( 

عیب وارد کردن بر شهادث شاهد از باب 


تشبیه جرح گفته می‌شود( گویی که با رد 


۳ «به یقین دست‌ها و پاهایتان را به طور مخالف قطع 
می کنم». 
۲ «شاید از آن‌حا خبری یا شعله‌ای از آتش برای شما 
بیاورم». 


۵ «و جراحتها قصاص دارد». 


فرهنک قرآنی راغب که 


کردن شهادت و بی اثر گردانیدن آن؛ 
دل طرف را مجروح کرده است). 
الحارحة: حیوانات شکاری؛ زیرا شکار را 
مجروح می‌کنند: (وما علَمتم من الجوارح 
مکلبین)(مانده؛۱)۲ 


ج دادن گناه: : (آم > کت 


الاج ۲ 


ُذین الخترجوا اسنات )(جاثية؛١۲)"‏ 


جرد 

الجراد: ملخ. نامگذاری ملخ به این نام یا 
به‌خاطر فعل که ا کی جرد 
الأرض: زمین را پاک کرد. و یا وتان 


این است که گفته می‌شود: : جرده الأرض 
من البات: زین اا کا پاک 


کرد( گیاھی ر تن تاشت ایج 


مجرودة: زمینی که هر آن‌چه بر روی آن 
است خورده شده. 

توب جرد: لباس کهنه. و این هم به‌خاطر 
از بين رفتن پشم و استحکامش است. 


تحرد صن القوب: : برهنه شد» بدون پوشش 


ك 
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شد. چنین روایت است که: هجردوا 


الق رآن» یعنی 


دارد به آن نیفزایید». 


«چیزی که با قرآن منافات 


۱ «و نیز شکاری که حیوانات شکاری صید می کنند 
و شما بدان‌ها آموخته‌اید». 
۲ «آیا کسانی که مرتکب گناهان و بدیها می‌شوند: 


گمان می‌برند که...*. 


۹۹ سو ومو وس‎ E 


جرز 

(صعیداً جرز)(کهف؛۸) این کلمه در 
آل کی ایی کا کیاد ای امت د 
TE ۳‏ زمینی که هر آن‌چه از 
گیاه بر روی آن بوده خورده شده. 
الجروز: کسی که آ‌چه بر سر سفره 
است می‌خورد. الحرز: بریدن و قطع 
کرد با شمشیر: سیف جرا شمنشیر 


برنده. 


جرع 

جرع الماء يجرع: جرعه جرعه آب 
نوشید. جرع و تعرفه رای اقنستتا کن 
فردی به سختی قطره قطره آب می‌نوشد: 
(یتجرعه ولا یکاد یسیفه)(ابراهیم»۱۷)" 
الجرعة: مقدار آبی که یک دفعه نوشیده 
می شود. الجرع و الجرعاء: شنزار صاف و 
هموار که در خود چیزی نمی‌رویاند 
گویی که بر راز بین برقه استت, 


جرفت 
او له الا مت ما ی لا لیم 
زاجم اجن اه علي قفا سره هسام 


مود 


فانهار به فی تار جهنم)(توبه؛۱۰۹) جرف: 


کان که سین ارا ای کن زت امست: 


۳ «آذرا به تاچار و با رنج بسیار جرعه جرعه 


۳ 
می‌نوشد: و به هیچ وجه گوارایش نمی‌یابد». 


ad oot ۱۰۰‏ مت 


فد آ ترا اتب و ات مکح فد 
الدهر ماد روز کار مالش را از بین برده 
است که به از بین رفتن زمین به وسیله 


سیل تشبیه شده است. 


جوم 

الجرم: این کلمه در اصل یعنی برداشتن و 
کندن ثمر از درخت. بط جار م و قوم 
جرم و مر جریم؛ مردی و قومی که 
میوه می‌چینند و میوه و ثمر چیده شده. 
الحرامة: خرمای خشک و نامرغوب. 
أجرم: درخت دارای میوه شد(وقت و 
زمان چیدن میوه رسید) همانند: أَثْمَر و 
ألبن یعنی درخت ثمردار شد و حیوان 
شیردار شد.. و اين از باب استعاره رائ 
ارتکاب هر چیز ناپسندی به کار می‌رود: 
زك الذین آجرموا انوا من الذین موا 
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شحگوت)(مطفن چ ن۳۹ و (آم پووت 


إجرآمی)(هود؛۲۵) 


۱ «یا کسی که شالوده آن را بر لبه پرتگاه شکافته و 
فرو تپیده‌ای بنیاد نهاده است و هر آن با فرو ریختن 
خود او را به آتش دوزخ فرو می‌اندازد». 

۲ «گناهکاران پیوسته در دنیا به مزمنان می‌خندیدند و 
ایشال را ریشخند می کر دند». 

۳یا مشر کان می گویند که محمد این قر آن را از 
پیش خود ساخته است و آل را به دروغ به خدا نسست 
داده است؟ بگو: اگر آن را از پیش خود ساخته باشم 


و به دروغ به خدا نسبت داده باشم» جرم بز رگسی 


e‏ هه وه نید روگ ا ف 


الحرم: چیزی که دارای جرم است. 
کر و و وکت ]ورف روا قوم 


أصاب قوم نوج أو...)(هود؛٩۸)'‏ 


جری 

الحری: عبور و گذشت سریم. اصل ایسن 
کلمه هم‌چون گذشت سریع آب و امشال 
آن است: (فیها عين جاریت)(غاشیه؛۱۲) 
الجوار: ج الجارية یعنی شتی‌ای که در 
دزیا در حال حر کت است: (وله الجوار 
المنشات فى ال کالأعام)(رحمن:06)* 
1 وف و فرستاده‌ای که در کاری 
دخالت می کند و جریان کاری را بسر 


الیحر 


عهده دارد. 


مرتکب شده‌ام و سزای بزهکاری من بر گردن من 
است ». 

۴ «ای قوم من ! مخالفت موجود میان شما و من شما 
را بر آن ندارد که بر عناد با حق و اصرار بر کر 
خود بیفزائید و سیب شود که همان بلالی بسه شا 
پرسد که به قوم نوح یا قوم هود و یا قوم صالح رسید. 
و مکان و زمان وقوع هلاک قوم لوط از شما چندان 
دور نیست و دست کم از آیشان عبسرت بگیرید و 
خویشتن را بپائید». 

۵ «در آن‌جا چشمه‌های روانی است». 

۶ «خدا کشتیهالی ساخته و پرداخته آفرید گان خود به 


نام انسانها در دریاها دارد که همسا کوهها هستند». 


فرهنک قرآنی راغب ار دهع هه وب و وخ وه توبن 


جزع 

و آجزعکا م 
صبرنا)(ابراهیم؛۲۱) الجزع: بی تابی و 
جزع و فزع و بی‌قراری. این کلمه بلیغ‌تر 
ژ کلمه الحرن سی باشة کے به تی 
تاراعتی و غمکین دن آنست: کلسد 
لخن عام است در حالی که کلمه الجَزع 
به ناراحتی‌ای گفته می‌شود که اسان را 
ز انجام آن‌چه در صدد انجامش است باز 
می‌دارد و او را از آن دور می‌گرداند. 
صلل آن(الجزع) به معنای بریدن ریسمان 
ز وسط می‌باشد. 


جزء 

جز التّیء: آنچه کل یک چیز با آن 
کامل می‌شود(قسمت و پاره‌ای از یک 
چیز). مانند اجزای کشتی و اجزای یک 
خانه:(م ال علی کل جسل مهن 
جزء)(بقره؛۲۶۰) کل باب منهم جزء 
مسوم )(حجر؛۴۴) جر موم یعنی بهره 
و قسمت تقسیم شده. و در آیه (و جوا 
له من عباده جزء)(زخرف۱۵) گفته 
کین تا 
[ که اشاره به این امر دارد که مش رکان 


فرشتگان را دختران خدا می‌دانستند ]. 


الجزاء: بس بودن؛ کافی بودن: (لا تجزی 
تفس عن تفس شیئاً)(بقر؛۴۸)' و پاداشی 
ی و اک که در 
برابر بدی به کسی داده می‌شود. جزیته 
كتا و بکذا: او را آن‌چنان و به‌عاطر فلان 
چیز پاداش دادم: (وذلک جَزاء من 
ترگی)(طه»۲)۷۶ الجر بة: آن‌چه از ال 
ذمه(کسافران غیسر حریسی, در حکومست 
اسلامی) در برابر خدمات و حفاظتی که 
از آن‌ها می‌شود. اخذ یکیو رجت 
یعطوا یعطوا الجزيتة فن ك د و هم 
صاغرون)(توبه »)۲ 

مجازاة: روبرو شدن فردی با فرد دیگر. 
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(ولا تَجسوا)(حجرات؛۱۲) الحس: 

کلمه در اصل برای دست روی رگ 
گذاشتن و گرفتن نبض جهت شناخت و 
حکم دادن به صحت یا عدم صحت کسی 


به کار می‌رود. این کلمه آخص از کلمه‌ی 


۱ «و بترسید از روزی که [در آن به حساب همگات 
رسیدگی می‌شود وا از دست کسی برای کس 
دیگری؛ چیزی ساخته نیست». 

۲ «و این چنین چیز باارزشی پاداش کسی است که 
با ایمان و انجام طاعت خویشتن را پاک و پاکیزه از 
کافات کقر و معاصی کند». 

۳ «ا زمانی که [اسلام را گردن می‌نهند؛ و یا این 


که ] خاضعانه به اندازه توانائی؛ جزیه را می‌پردازند». 


الحس است؛ زیرا کلمه‌ی الحخس به 
شناختن وضعیت فرد به وسیله ادراک 
حسی گفته می‌شود(به صورت مستقیم با 
دیدن فرد یا... حال و وضعیت او شناخته 
می‌شود) اما کلمه‌ی الجس شناخت حال و 
وضعیت فرد از راهی غیر از آن است. از 
این کلمه لفظ الجاسوس نیز مسشتق شده 


است. 


جسد 

الجند: این کلمه هم‌چون الجسم است با 
این تفاوت که آخص از آن است. خلیل 
ابن احمد می گوید: کلمه الجَسّد در ميان 
آفریده‌های زمینی و... برای غیر انسان 
به کار نمی رود. هم‌چنین کلمهی الجسد 
برای چیزهایی به کار می‌رود که دارای 
زنک مد :معا کلب الجسم و 
چیزهایی به کار می‌رود که رنگ خاصی 
برای آن‌ها قابل 
اہو هوا ى این فرفوده عدا.دلیلن ات 


بر آنچه خلیل گفته است: (وما جل اهم 


جسداً لا یاکلون الطَعَام وَمَّا انوا 
خالدین)(انبیاء؛۸)' و به اعتبار رنگ به 


تشخیص نیست؛ مانند: 


ژعفران گفته می‌شود: جناد 


۱ «ما پیغمبران را به صورت کالبدهانی که غذا 
تخورند نیافریده‌ايم بلکه آنان انان بوده و هم‌چون 
انسانهای دیگر خحورده‌اند و نوشیده‌اند و زندگی 


کرده‌اند و مرده‌اند و عمر حاویدان هم نداشته‌اند». 


الحشم: به چیزهایی اطلاق می‌شود که 
دارای طول و عرض و عمق باشند. (و 


لا و 


زاده بسطة فی العلم و ر الجسم)(بقره؛۲۲۷) 


جعل 

جعل: این کلمه لفظ عامی است در افعال. 
این کلمه عام‌تر از الفاظ فعل» صنم و... 
است و پنج وجه دارد: 

١‏ همانند کلمات صار و... است که به 


مفعول نیاز ندارد: جعل زید و کا 


زید شروع کرد به.... ۲. همانند آوجد 


یعنی قرار دادن و ایجاد کردن است و به 
یک فقو تیان دارد: (و جعل الطلمات و 
الور)(انصام؛۱) ۳. به وجود آوردن 


چیزی از چیز دیگر: (و جعل کم من 
الجبال أکتانا)(نحل؛۲)۸۱ ۴. تغییر چیزی 
از حالئی به حالت دیگر: (و جل مس 
فیهن ورا | وج سل لمن 
سراجأ)(نوح؛۱۶) ۵ حکم دادن بر چیزی 


ِ ۲ 
از روی چیز دیگر این حکم دادن خواه 


۲ «و تاریکی‌ها و روشنایی را قرار داد و ایجاد کرد». 
۳ هو پناهگاههائی برایتان از کوهها ساخته است». 

۲ «و ماه را در میا آن‌ها تابال» و خورشید را چراغ 
درخشان کرده است». 


فرهنک قرآنی راغب 2 


حق باشد یا باطل: (و جوا نله معا ترا 
من الخرث و ر الأنعام تصیباّ)(انعام۱)۱۳۶ 


الجفتة: ظرفی است مخصوص غذاء ج 
جفان: (و جمان کالجواب)(سب؛۱۳)" به 

۳ ۷۳ 
غذا جفنة گویند. ااجفٌن: غلاف شمشیر و 


کاسه چشم. ج أجقان. 


(فْأما الرزبد فدهب جفاء)(رعد؛۳)۱۷ 


جا خی و اماک سل که آتهتا را 
به اطراف خود پرت می کند و کنار 
می‌زند یا کفی که دیگ به اطرافش کنار 
می‌زند. گفته می شود: :أجقأت القدر زیدها 
یعنی دیگ کف‌های درون خود را بالا 
آوزد: اج ات السازخرد زمتین چنون 
خاشاک شد(زمین بی خیر و برکت شد). 
گفته شده: اصل کلمه مذکور همزه است 
نه واو" و کلمه الجتاء که به معنی 


۱ «بت پرستان هميشه دچار اوهام خراقاتند. مثلاً ین 
گونه مشر کان سهمی از زراعت و چهارپایانی را که 
خدا آن‌ها را آفریده است برای خدا قرار می‌دهند». 

۲ «ظرفهای بزرگ غذاخوری همانند حوضها». 

۳ ما کفها بیسود و بیهوده و و هرچه زودتر دور 
انداخته می‌شود». 

۴ هو به همین خاطر است که ابن فارس آل را در 
باب جفو ذکر کرده است». 


۱۰۳ eg eggs ا‎ 


برداشتن و در جای خود نماندن است نیز 
از همین باب است. کلمه مذ کور در اصل 
از جّا السرج عن ظهر الدابة گرفته شده 
که به معنی زین را از پشت اسب 
رما بل توا روا عنم 
المضاجع) (سجده؛۱۶)" 


جل 

الجلالة» بزرگی, ارزش و اعتبار(با ارزش 
و بسیار معتبر).الجّلال: در نهایت بزرگی 
و اعتبار قرار داشتن. و این اختصاص وه 


وا 


توصیف خدا دارد: (ویبقی وجه ربک ذو 
الجلال وال کُرام)(رحمن؛۲۷)" الحليل: 
کسی که با ارزش و با اعتبار است. 
الجلل: هر چیز بزرگ و عظیم. 

الجلّل: آن‌چه نوشته‌هارا در آن قرار 
می‌دهند(پوشش و جلد نوشته‌ها) سپس 
به روزنامه. گفته کده مجلة. 

الحلل : شتر تنومند و به گوسفند بزرگ 
ین کلمه از جمله 
کلمات اضداد می‌باشد بنابراین به هر چیز 


گفته می‌شود: «دقیق». اد 


نی اززش: و رد و تاجيز نیز گفته شده: 
«لجلّل». و به همین خاطر است که گفته 
شده: کل مصيبة بعدک جلل. یکی اهر 


مصیبت و مشکلی بعد از تو آسان است. 


۵ «پهلوهایش از بسترها به دور می‌شود». 
۶ هو تنها ذات پروردگار با عظمت و ارجمند فو 


می‌ماند و بس »*. 


چیزی است. أجلبّت علیه: با قهر بر او 
بانگ زدم: (واجلب علیهم بتیلک 
ورجلک)(اسراء؛۴ ٠)۶‏ 

جلابیب: پیراهن و روسری و هر پوششی 
هم زا تیال به هر مج ای و 


به تنهایی گفته می‌شود: جلباب. 


جلت 

(ولما برزوا لجالوت وجنوده)(بقره؛۲)۲۵۰ 
جالرت: این کلمه در اصل غير عریسی 
است و در عربی ریشه‌ای برای آن وجود 


ندارد. 


جلد 
الجلد: پوست بدن. ج چلود: کلم تخت 


فد و و و 


جلودهم)(نساء»۵۶)" الجلُود عبازت: ات 
از بدن» و قوب اشاره به نفوس دارد. و 


گفته شده: در این فرموده خدا: (حتّی اذا 
ما جاووها شهد علیهم سمعهم وابصارهم 
فا اقا 


وجلرده ہما گانو | یموق( صلت» 0۶۰ 
کلمه جلُود اشاره به فرج(شرمگاه) انسان 


۱ «و لشکر سواره و پیاده خود را بر سرشان بشوران 
و بتازان» 
۲ «و هنگامی که در برابر جالوت و سپاهیان او قرار 
گرفتند». 
۳ «هر زمان که پوستهای [ بدن] آنان بریال و سوخته 


شود», 


ماه مار مور مرو مه و و و رصیق (نو راقحب 


دارم هبدن( پوس تفن )زوا زد 
(فاجلدوهم تمانین جلة)(نور:؟)" الجلد: 
پوت جدا شده از بدن کره شتر(بچه 
شتری که هنوز از مادرش جدانشده 
است). 

الجلید: نیرومند و قوی. اصل این کلمه از 
تک شدن پوست بدك گرفته شده است: 
از باب تشبیه به آن گفته می‌شسود: آرض 
جلد یعنی زمین نیرومند و قوی(از لحاظ 
ثمر دادن دارای خاک خوبی است). 
الجاید: شبنم يخ مانند و اين به‌عاطر 
سردا اک ات کف تیه ا م و 


محکمی پوست شده است. 


جلس 

الجلس: در اصل يعنى زمين سفت و 
سخت. و حلس که به معنی «نشست» 
است در اصل یعتی فرد برای نشستنش 
جایی را در نظر می‌گیرد. سپس این کلمه 
برای هر نشستتی به کار رفته است. 
المخلس: هر جا و مکانی که اننسان در 


آن‌جا می‌نشیند. 


جلو 

الحلو: این کلمه در اصل به معنی آشکار 
و تبایان شدن است: ینت شوم ع 
متازلهم فجلوا عنها: آن گروه را از 


۴ «بدیشان هشتاد تازیانه بزنید». 


فرهنک قرآنی راغب ی و زو و مب 


منازلشان بیرون راندم پس. از آن‌جا 
بیرون آمدند: (ولوگا أن کتب ال علیهم 
اْجلاء...)(حشر؛۳) یعنی اگر خداوند ترک 
دیار را بر آنان مقرر نمی کرد... 

ی: این کلمه گاهی به معنای خود 


روشنی است(به معنی وضوح و روشنی 
است): (والنهار إذا تجلی)(لیل؛۲)" و 
گاهی نیز در معنای فصل به‌کار 
می‌رود(یعنی به معنی آشکار شد و روشن 
شد می‌آید): (فلٌا تجلی یه 
لَحبل)(اعراف؛۲)۱۲۳ 


جم 

(وتحبون امال حبا جما (فجر؛٠۲)‏ جم 
کیان چ اا انب بیان و چا که 
آب بسیار در آنجا جمع شده است. اصل 
این کلمه از الحسام آمده که به معنی 
جایی است که برای نشستن راحست و 
سیب از بین رفتن خستگی می‌شود. 

الحم الغفیر: گروه و جماعتی از مردم. 


جمح 


(وهم یجمحون)(توبه؛۵۷) الجموح: : ایسن 
کلمه در اصل در مورد اسب وقتی که بر 


۱ «و به روز سوگند در آن هتگام که جلوه گر و 
روشن می گردد». 

۲ اما هتگامی که پروردگارش خویشتن به کوه 
نمود». 


۳ «و اموال و دارائی را بسیار دوست می‌دارید». 


۲ موب ۰۵ 


سواره‌اش غالب آید و حرکتش را از 
دست او بستاند(اف سار را از دست او 
2 ۴ 
بگیرد) به کار می‌رود. 


جمع 

الجمع: انضمام چیزهایی به چیزهای 
دیگسر: (وجمم ال مس 
والَمر)(قیامت؛٩)"‏ (وذا گائوا مع على 
آمر جامع)(نور؛۶۲) آمر جاخ یعنی کاری 
که آن قدر مهم است که مردم به‌خاطر 
آن دور هم گرد آمده‌اند گویی که خود 
ان وتو وی 
مجموع له الّاس)(هسود؛۱۰۳) 
یعنی روزی که مردم را [برای امر حساب 


(ذلک 1 0 


و کتاب] گرد می آورند. جمع: جمیم: 


جر 


ماع نهر سنه , کته شلی روما اا 
یوم ای الجمعان)(آل عمران؛۱۶۶) و 
رجا یر 
محضرون)(یس؛۳۲) آجمعوا على كذ 

یعنی مردم بر آن امر اتفاق نظر دارند؛ 
رن الاس قد جمعسوا لکُسم)(آل 
عمران؛۱۷۳) در معنی این آیه گفته شده: 
۱ نظرشاث را بر علیه شما جمم گردند. ۲. 
لشکریانشان را بر.علیه شما کرد آوزدند. 


کلمات جمیع و آجمع و أجنغون برای 


۴ «شتابان می دوند». 
۵ هو خورشید و ماه گرد آوری می گردد». 
۶ هو هنگامی که در کار مهشی چون جهاد با او 


باشند». 


۱ 


تأکید در گرد آمدن به منظور انجام 
کاری است: (فسجد الملآئكة کلم 
که می گویند: 
بوم الجمعة به خاطر گرد آمدن مردم دور 
هم در آن روژ جهت اقامه نماز است: 
(إذا ودی للصلاة من یوم رم الجمعة ۳ 
إلى ذکر ال (جمعه:٩)‏ 


خر 
آجمعون)(حجر؟۳۰) و این 


جمل 
الجمال: زیبایی بسیار. زیبایی روحی و 
جسمی» زیبایی افعال و کردار انسان و 
غیر انسان. به هر جماعت و گروهی که 
از هم فاصله نگرفته‌اند گفته می‌شود: 
جماة۔ و از همین باب است که به حساب 
و کلامی که تفصیل داده نمی‌شود و 
المجمل (هر آن‌چه از به تبیین داشته 
اد 

حمیل و جسال از باب تکثیر و مبالغه 
به کار می‌رود: (قصیّ جمیل)(یوسف؛۱۸) 
و (قاصبر صبْراً جمیلا)(معارج؛۵) 

الحمل شتری است که دندان نیش و 
پیشش در آمده باشد. ج مال أجمسال؛ 


جمالة: حون یلج | 22 ی 


الغیاط)(اعراف+۶۰)" و (جمالات" 


۱ «فرشتگان همه جملگی سجده کردند». 

۲ (حتی یلح ال فى سم الخیاط) در معنای «جمل» 
در این آیه نیز گفته شده؛ یعنی ریسمان تابیده شده 
کشتی(ریسمان کلفت و محکم و سفت). [مترجم ] 


صفر)(مرسلات؛۳۳) جمالات جمع جمالة 
و به شکل حمالات نیز خوانده فده و 
جمالة جمع جمل است. وجه تسمیه 
«شتر» به «جمل» اشاره به این آیه دارد: 
(و کم فیها جمال)(نحل؛ع)" چرا که 
عرب‌ها شتر را جزو چیزهای خوب و 
زیبا قرار می‌دادند. 
جن 
الجن: این کلمه در اصلل ته معتى هسر 
چیزی است که از قوه مد ر که(شنوایی؛ 
پینایی؛ بویایی. چشایی: لامسه) پوشیده 
باشد. جن عليه کذا: آنرا پوشاند و پرده 
بر آن گذاشت: ت؛ ماج عليه الیل رى 
کو کباً)(انعام؛۷۶) ' 
الحنان: قلب. چنین تسسمیه‌ای به‌خاطر 
پوشيده بودنش از نیروی مد رکه است. 
لمجن و المجنة: سپری که صاحبش را از 
دید دیگران نهان کرده اسست: ادوا 
أیمانهم جنة)(مجادله»۱۶)* 
الجنة: هر باغ و بستانی که دارای درحت 
ست و به وسیله درختانش زمین را 


۳ «و برایتان در آنها زیبائی است». 

۴ «هنگامی که شب او را در پرگرفت [و تاریکی 
شب همه‌جا را پوشاند] ستاره‌ای درخشان به نام 
مشتری یا زهره را دید». 

۵ «آنان سو گندهایشان را سپری برای حفظ جان و 


مال خود ساخته‌اند». 


پوشانده است. (قد ۳اه اضف مگیم 
و جنتان عن یمین وشمال)(سبا؛ (as‏ 
الجبین: یکی که هنوز در شکم مادر 
است ج أجتة: EDE‏ آنتم أجة فی بطون 
ما تکم)(نجم (rs‏ الحثین: قبز. در این- 
جا فعیل به معنای فاعل است و در لف ظ 
قبل فعیل به معنای مفعول بود. 

در مورد کلمه الجن گفته می‌شود که بر 
دو وجه E‏ موجودات روحانی 
نامرئی از هر جهت نسبت به ما انسان‌هاء 
که بر این اساس هم ملائکه را شامل 
می‌شود و هم شیاطین را که از این جهت 
همه ملائکه جن هستند اما همه جنیان 
ملائکه نسستند. ۲. برخی از موجودات 
نامرئی» روحانی هستند چرا که موجودات 
روحانی سه دسته هستند: ۱. خوبان که 
ملائکه می‌باشند. ۲. اشرار که شیاطین 
می‌باشند. ۳ ما بین این دو گروه که 
جنیان را تشکیل می‌دهد(هم دارای افراد 
خوب هستند و هم شرور). و آیات زیر 
بر این امر دلالت دارند: (قلٌ آوحی إلى 
له استمع تفر من الجن تاو انا سمعتا 


نه 
ا 


نا عجبا)(جن؛۱) و (وآنا 5 لسن 


۱ 


۱ «برای اهالی سیا در محل سکونتشان نشانه‌ای از 
قدرت خدا بود . دو باغ عظیم و گسترده در سمت 
راست و چپ». 

۲ هو از آن روز که شما به صورت جنینهای اچیزی 
در درون شکمهای مادرانتان بوده‌اید», 


۱۰۷ ag Deeg و‎ 


وم امَاسطون)(جن؛۱۴) الس:. گروهی 
از جنیان: (من الجنة اي )(اسع) 
اچد دراگ بصاحبکم من 
جئة)(سباً؛۴۶) الب ن. آن‌چه بین نفس 
و عقل فاصله ایجاد می کند. -_. اور 
فلان فرد جن زده شد جن عقله: وقتی 
که عقل و جسم فرد ارتباطشان از بین 
پرود(چیزی مانع ارتباط آن‌ها با هم شود؛ 
چیزی بین آن‌ها حایل شود). 


به اصل این کلمه به عضوی 
اطلاق می‌شود(پهلو). ج جشوب: : (لذين 
مد کرو ت اانه قياماً وفوا اوا 
جنوبهم)( آل عمران؛۱۹۱) کته ھی قنوود 
1 حاتط یعضی كنار دیسوار. و 
سب )(قسناغ)۳۶) تعنسین 
همراهان و همدمان(آنان که نزدیک 
هستند). و گفته شده: این کلمه کنایه از 
زن است و نیز گفته شده: کنایه از همراه 


از بدن 


ال ما وال 


در سفرااست. و این که فرمود؛ (أن رال 
تقس يا حسرتی علی ما فرطت فی جب 


۳ «در مان ما فرمانبرداران:,و منحرفان و 
بیداد گرانند». 

۴ «همدم و همنشین دیرینه شماء جن زده و دیوانه 
جت 

۵ «کسانی که خدا را ایسستاده و نشسته و بر 
پهلوهایشان افتاده و در همه اوضاع و احوال خود یاد 
م ی کنند». 


۸ . مو چ حو بوجو 5 


اللّه)(زمر؛۵۶) يعنى در اوامر خدا و 
حدودی که او برای ما تعیین کرده است 
دچار کوتاهی‌هایی شده‌ام. أَجَنه: او را 
دور کردم. اين که فرمود: (و الجار 
اْجتب)(نساء۳۶۶) یعنی همسایه دور. 

احتناب: دور شدن و رها کردن: (والذین 
اجتتيوا الطًاعوت أن یغبدوها)(زسر»۱0۷ 
این کلمه بلیغ‌تر از کلمه ترک است. 

این که فرمود: (وإن کم جتباً)(مائده؛۶) 
یعنی وقتی که دچار جنابت شدید. جنابت 
با انزال منی یا برخورد دو آلت تناسلی 
با هم به وجود می‌آید. وجه تسمیه چنین 
حالتی به جنابت به‌حاطر دور شدن فرد از 


ادای نماز است. 


جنح 

الحتاح: بال پرنده : (ولاً طاثر پطیسر 
بجناحیه)(انعام:۳۸) 1 و به دو کت هر 
رز کته مر وود کا کے یه ورت 
استعاره گفته شده: (و اخفض لما جاح 
ال من الرخمة)(اسراء۲۴4) یعنی سیت 
به والديقت بال تواضع و رحمت را 
بگستران؛ زیرا کلمه الذل دو وجه دارد: 
۱. ذآتی که ارزش انسان را پایین میآورد. 
۲ نوعی از ذلّت که ارزش انسان را بالا 


می‌برد. آیه به نوع دوم اشاره دارد. (و 


۱ «کسانی که از عبادت طاغوت دوری می‌گزینند». 
۲ «و هیچ پرنده‌ای که با دو بال خود پرواز می کند». 


RRR a‏ فرقزکت فر[یه: زاب 


o o 


اضسمم | الک جاح ج من 
الرهب)(قصص:۳۲) یعتی: دست‌هایت را 
به طرف خود جمع کن." 

الجنح: قسمتی از شب تاریک. و این که 
فرمود: (وان جوا لاسام فاجنم 
ها)(نفال:۶۱) یعنی اگر به صلح رخبست 
نشان دادند و گرایش پیدا کردند تو نیز 
به ف گرایش بدا کن. جتحت د السفينة: 
کشتی به یک طرفش مایل شد. به گناه 
که سبب مایل شدن انسان از حق می‌شود 
جتاح گفته‌اند: جا یک إن ی 
التساء ما لم تسوه أو تفرضوا هن 
َر یضَة)(بقره؛۱)۲۳۶ 


جند 

به لشکر به اعتبار تراک آن ال گفسه 
می‌شود؛ زیرا این ن کلمه از الجند گرفته 
شده که به معنی زمین یک ےک 
زمینی که در آن سنگ وجود دارد(زمین 
سنگلاخ). به هر اجتماع متراکمی الجند 
ا و ۳ 
اون (صافات؛۱۷۳) ج أجتاد و جنود: 
(و جود ابلیس أجمعون)(شعراء:۹۵) در 
این آیه: + (اذگروا فة اله عَلَيْكم إذ E‏ 
جاءنکُم بشوه فا علیهم ریحاً و 
۳ «و دستهایت را برای زدودل حوف و هراس به 
سوی خود [بیار و آنها را] جمع کن». 

۴ «اگر زنان را قبل از آمیزش جنسی و تعیین ههر به 
عللی طلاق دهید. گناهی بر شما نیست». 


فرهنگ قرآنی راشب... 


جنوداً م ترَوها)(احزاب؛٩)‏ جنود نخست 
a ۹ ۳ ۰‏ 2 
لشکر کفار است و جنود دوم فرشتگان 


الجتف: در اصل به معنی روی گردانی و 

کناره گیری از حکم(انصراف از حسق) 

جتفآ)(بقره۱)۱۸۲ (یسرّ مج انف 
ی یعتی به سوی انجام گنا 


جنی 

جنیت الثمرة و اجتنیتها: میسوه را چيدم. 
الحتی؛: آن‌چه از میوه و عسل که چیده و 
برداشت می‌شود. و بپشتر در مورد مر 
کم و تر و تازه(آبدار و شاداب) به‌کار 
مسی‌رود: (تساقط عك را 
جنیاآ)(مسریم؛۲۵) (وجتی اس 
دان)(رحمن؛۳)۵۲ 

ی و انی نایبت کرد: 


جهد 
الحیّد و الجیٌد: طاقت» توان» نيرو و 
سختی. گفته شده: کلمه الجهد با فتحه 


۱ «کسی که از انحراف وصیّت کننده بترسد». 
۲ «تا خرمای نورس دست چینی بر تو فرو افکند». 
۳ «و میوه‌های رسیده باعهای بهشت تزدیک و در 


دسترس است». 


وع ومو و ۱۰۹ 


یعنی سختی» توان و مشقت و باضمه 
يعنى وسعت: : (والذين لايجدون إل 
جهدهم)" (و آقسموا بالل جهد آیمانهم لن 
آمرتهم لش جر)(نور:۵۳) یعتی به خدا 
سوگند خوردند و در سوگندشان اصرار 
کردند و تأکید کردند که بیش از وسم و 
توانائیشان بکوشند و جان بر کف به 
سوی میدان جهاد بیرون می‌روند. 
الاجتهاد: سعی و تلاش بسیار به خرج 
دادن و تحمل کردن سختی. الجهٌّاد و 
المجاهدة: به کارگیری تمام توانایی و 
قدرت در برابر دشمن و شکست دادنش. 
دفاع یا با دست انجام می گیرد یا با زبان[؛ 
زیرا] حضرت فرمود: «جاه دوا الکقار 
بآیدیکم آلسنتکم». یعنی 


زبانتان با کفار جهاد کنید». 


«بادست و 


جهر 
الجهر: آشکار و نمایان شدن در حد زياد 
در برابر حواس بینایی و شنوایی: (فقَالواً 
آرتا الله جهرةَ)(نساء؛۱۵۳) (و ان تجهر 


بالقول ماه عم ال و آخفی)(طه+۷)" 


۴ «و مزمنان فقیری را که با وجود تنگدستی به 
کمکهای مختصری دست می‌یازند(در حد توانایی و 
وسعشان کمک می کنند)». 

۵ «و گفتند: خدا را آشکارا به ما نشان بده». 

۶ «گر آشکارا سخن بگوئی و نهانی و نهالاتر 
می‌داند ». 


۰ حو حم مو و 2 


اجره بر وزن فوعل از همین کلمه 
است و آن چیزی را گویند که اگسر 
آن‌چه آنرا حمل می کند از بین رود آن 
نیز از بین رود(اگر باطل شود محمول هم 
باطل می‌شود) و چنین چیزی را از این 
جهت جوهر گویند که در برابر نیسروی 
عفر که طاشن و شکار امش ۲ 


جهز 
اجیاز: هر آن‌چه از اسباب و وسایل و 
غیر آن آماده و مهیا می‌شود. و ااتجیس: 
برداشتن یا آماده کردن(یا فرستادن) 
او ا ا ي 
بجهازهم)(یوسف؛۷۰) 


جهل 


تهل این کلمه بر سه نوع است: ی 
بهره بودن از دانش که اصل کلمه به این 
معنی است. ۲. معتقد بودن به چیزی بر 
خلاف واقعیتی که آن چیز بر آن قرار 
دارد. ۳. انجام دادن کاری بر خلاف آن- 
چه باید انجام شود خواه فرد به آن مطلب 


۱ الجوهر یعنی هر چیز قائم به ذات. و جوهَرٌ الشىء 
یعنی ماهیت آن چیز» حقیقت آن چیز. 


۲ «هنگامی که بار و بنه آنان را آماده کرد». 


ESS‏ مب هکت ور [لوج مب 


أن أكون من الجاهلین)(بقره؛۶۷)" در اين 
آیه الهْزو را به عنوان «جهل» قلمداد 
کرده است. 

کلمه‌ی الحاهل گاهی از باب ذم به‌ کار 
نمی‌رود؛ مثلاً در این آیه که می‌فرماید: 
(یخسبهم الجاهل آغیاء من اسف 
تضرفهم بسسیماهم)(بقره۲۷۳) کلب 
مذ کور(الجّاهل) فردی است که حال و 


وضع نیازمندان را نمی‌داند. 


جهنم 
جهنم: این کلمه اسمی است برای اتش 
بر افروخته شده خدا. گفته شده: اصل این 
که ای ایت و ععریب کله حهتام 
می‌باشد. 


جیب 


و ا 5 
جیوبهن)(نور؛۳۱) جیوب؛ جمع کلمه‌ی 
جیّب یعنی گریبان و یقه می‌باشد.! 


جوب 
الجدب: کندن چاه و گودال. که همان 


سوراخ کردن زمین است. سپس این 


۳ «گفتند: آیا ما را مسخره می‌کنی؟ گفت: به خدا 
پناه می‌برم از این که جزو نادانان باشم و مردم را 
ریشخند نمایم و به مسخره گیرم». 

۴ «و چارقد و روسریهای خود را بر یقه‌هاو 
گریبانهایشان آویزان کنند». 


فرهنک قرآنی راغب اعدا 


کلمه برای هر نوع کندن زمین به‌کار 
می‌رود: (وتمود آلذین جابوا الصخرٌ 
الواد6(فجر:۱)۹ جوابٌ الکلام: سخنی که 
از دهان گوینده به گوش شنونده راهی را 
طی کند و به آن می‌رسد. و الجواب به 
آن‌چه در مقابل کلام ادا شده گفته 
می‌شود. و در مورد الاستحابة گفته شده: 
همان جواب دادن است اما حقیقت آن 


آماده شدن و قصد جواب دادن است. 


جود 

واشتوت علی الجودی)(هسود؛؟۲) 
الجودی: در مورد این کلمه گفته شده: نام 
کوهی است بین موصل و جزیره و در 
أل تسوت اس هرابود ور الود 
یعنی بخشیدن آن‌چه در توان و مالکیست 
توست؛ این بخشش خواه مال باشد یا علم 
و دانش: ازجل جواد او فر واد محرد 
بخشنده: و ایی که ور حا تواتمالیشن 
میدود گویی که هر چه در توان دارد به 
صاحبش می‌بخشد. ج الجیاد: (إذ عرض 
عليه بالعشى الصافات الجیّاد)(ص:۲)۳۱ 


۱ «و آیا ندانسته‌ای که پروردگارت با قوم ثمود چه 
کرده است؟ همان قومی که صخره‌های عظیم را در 
وادی القری ميان مدینه و شام می‌بریدند و 
می‌تراشیدند و در دل کوهها خاته‌ها و کاخها 
می‌ساختند ». 

۲ «خاطر ئشان ساز زمانی را که شامگاهان اسبهای 


نژاده تندرو و زیبای تیزرو بدو نموده و عرضه شد». 


NYY REC اا‎ 


جا واچ اقب ,جاو سر 


جاد الت ء جودة فهو جید: آن چیز خوب 


و نیکو شد. 


جار 

له تجارون)(نحل؛۵۳) -ار:در دعا و 
درخواست بسیار تضرع و زاری کرد و 
این به ناله و فریاد حیواناتی چون آهو و 
امثال آن وقتی در ناراحتی به سر می‌برند 


۳ ۳ ۳ ar 
تشبیه شده است.‎ 


جار 

الجار: کسی که محل سکونتش به تو 
نزدیک باشد(همسایه). این کلمه از اسم- 
هایی است که معانی نزدیک به هم دارد 
زیرا همسایه» همسایه فردی محسوب 
کا ا 
باشد(مگر این که او نیز در کنارش قرار 
گا این کد ا ساو مق کرم 
در مورد هر فردی که بر کسی حق 
بسیار جوز کی دارد استعمال می‌شود. 
معنای نزدیک بودن از این کلمه نیز 
تصور می‌شود پس به هر کس که به 
دیگری نزدیک باشد جار(همسایه) او 
گفته می‌شود. جاره و جاوره و نجاور در 
نزدیکی و همسایگی و پناه او قرار 
کته لس یا وروت فا رک 


۳ «و را با ناله و زاری به فریاد می‌خوانید». 


قلیلاً)(احزاب؛۶۰)' و به اعتبار معنای 
قترب: و تزدیکی دز ان کله گنه 
میشود؛ جار عن الطریق یعنی از راه 
مستقیم دون شد سپس جر کناز گرفتن و 
دور شدن از هر حقی به کار می‌رود و از 
آن» کلمه الحور مشتق شده است: (وعلی 
اله قصد السبیل ومنها جآنر)(نحل:٩)‏ 


۳َ 


یعنی عدول کننده از راه حق. 


جوز 

لا جاوزه هو وال ذین اموأ 
وک جاوزه: یعنی تجاوز 
شت و از آن عبور 
کرد." جوز الطّريق: وسط راه. جار الشّىء: 
آن چیز عبور کرد. گویی از وسط راه 
عبوز کوده. است. و آین. اشاره به گذشتن 

و عبور کردن به آسانی و سهولت دارد. 
جوز السوافه وسط اجات خوت ایکا 
از آن مکان عبور کردم. 


۱ «جز مدت اندکی در جوار تو در شهر مدینه؛ 
نمی‌مانند و بلکه در پرتو شوکت اسلام از آن‌جا رائده 
می‌شوند». 

۲ «[هدایت مردمان به] راه راست بر خدا است؛ راهی 
که منتهی به خیر و حق می گردد؛ و برخی از راه‌ها 
منحرف و بیراه» است و منتهی به خير و حق 
نمی گردد». 

۳ «پس وقتی که او و افرادی که ایمان آورده بودند 
و از بوته آزمایش سالم به در آمده بودند از آن 


رودخانه گذشنند». 


موه E a‏ غ 


(فجاسوً خلال الديّار)(اسراء؛۵) یعنی به 
میان آن دیار(خانه و کاشانه) رفتند و در 
آن‌جا رفت و آمد کردند. این کلمه با 
معنی کلمات جاسوا و داسوا که به معنای 
عبور کردند و لگد کوب کردند» یکی 
است. و گفته شده: الحوس یعنی طلب 
کردن و دنبال کردن چیزی با جدیت. و 
کلمستة‌ی نتوین و معروف 


است(زردشتیان» آتش پرستان). 


جوع 
الجوع: درد و ناراحتی‌ای که در اثر خالی 
بودن معده از غذا به موجود زنده دست 
می‌دهد. المحاعة: زمان قحطی و 
8 ار توا مس عان. 
خشکسالی. رحل جائع و جوعان: 
کف ژناد کرشقه ااستت. 


مردی 


جاء 

حاء: جاء یجیء جيه و مجیاً و المجیء 
همچون کلمه‌ی الإتيان به معنی آمدن 
آست با أن تفاوت کا م2 ء عام‌تر 
اشت» زیر الایان یمتی آمدث به مورت 
و فان دق اه ند رمن امدق تز 
گفته می‌شود که با قصد و هدف همراه 
باشد اگر چه رسیدن به هدف صورت 
نگیرد در حالی که المجیء به اعتبار 
رسیدن به هدف گفته می‌شود. و نیز گفته 


می شود: جاع هم برای اجسام به کار 


میرود و هم برای معانی؛ حال این آمدن 
آمدن خود اجسام باشد یا آمدن دستور و 


حکم ا ان سوام و که 


والملک صفاً صفا)(فجر؛۲۲) و نیز در 
مورد کسی به کار می‌رود که قصد جا و 
مکان یا انجام کاری؛ یا قصد آمدن به 


جایی در زمان مشخصی را دارد: (ولقد 
او بو ان ن 


بالیینات)(غافر +۳ و (فة جا 
لوف )(احزاب:۳)۱۹ 

جاء‌ها: به معنای آلجاها یعنی پناهش داد, 
آمده است؛ زیرا فعل متعدی از جاء است: 
(قاجاءه لمح اض إلى جذع 
َة)(مریم:۲۳) ۱ اف وق او را کا 
کرد: (لوا جوا عه پاریتة 
شهداء)(نور؛۱۳)* 


جال 
جالْوت: نام پادشاهی طاغی بود که داود 


دح اي 


او را دنبال کرد و کشت: (و قتل داود 
جالوت)(بقره؛ ا۵( 


۱ «و پروردگارت بياید و فرشتگان صف صف 
حاضر آیند». 

۲ «پیش از این» یوسف با آیه‌های روشن و دلائل 
آشکاری به سوی شما آمد». 

۳ «و هنگامی که لحظات بیم و هراس فرا می‌رسد». 

۴ «درد زایمان او را به کنار تنه خرمابنی کشانئد». 

۵ «چرا نمی‌بایست آنان موف شوند چهار شاهد را 


حاضر بیاورند تا بر سخن ایشان گواهی دهند؟» 


4 سوپ ویو و 11۳ 


جو 

الجو: هواء فضا. (آلم یروا الى المي 
رات فی جو السَماء ما بسكم ٩‏ 
الل( نحل :۶۷۹ 


NEE 


۶ همگر پرندگان را نمی‌بینند که در فضای آسمات 
رام و فرماثبردارند و کسی جز خدا آنها را نگاه 


نمی‌دارد» 


حب 

الحب والحبة به گندم و جو و امشال آن 
گفته می‌شود. و الحب والحبَة به دانه‌های 
کل و گرا گنه مهو( ل ع 
نت سيم ستابل)(بقره»۲۶۱) و: لت 
لد قالق لحب وانوی)(انعام؛0۵) الحب: 
کسی که بسیار مورد علاقه و محبت 
دیگران است. أحببت فلانً: دلم را جایگاه 
محبت او قرار دادم. المَحيّة: قصد و طلب 
کردن چیزی که می‌بینی و چنین 
می‌پنداری که آن چیز مفید و سودمند 
است. الاستحباب یعنی این که انسان در 
جستجوی بهانه‌ای باشد تا چیزی را 
باشد. (و آما مود د فهدیناهم 
کا وا ال کے ي 
لهدی)(فصلت؛6۱۷(انی یت خب 
لیر عن ذکر ربی)(ص؛۳۲) من چون 
یر و اسب‌ها را نیز دوست 


ری ۲ 9۱ 


دارم. . إن له بحب الواییَ و يحب 


دوست داشته 


۱ «همانند دانه‌ای است که هفت خوشه بر آرد». 


۲ «اين خدا است که دانه و هسته را می‌شکافد». 


المتطهرین)(بقره:۲۲۲) یسی آذها را 
پاداش می‌دهد(به آن‌ها نعمت می‌بخشد). 
حبب الله الی کذا: خداوند آن را نزد من 


مخیوست: گر دة (و لکن اله حب الیکم 
الإيمان)(حجرات؛۷) 


حبر 

سیر اثر نیکو. و از همین جهست اسست 
که کی کا وکن ترکیسب ۳ زيا 
باشد گفته می‌شود: + الحیر شاعر محبر و 
مر ایی کے یکر تن کے ج 
یدق شعر کیکو رو یا ایر ادانش ی 
ج آحبار. و این هم به خاطر این است که 
دانشمند اثر علمش در دل مردم به جای 
می‌ماند و افعال نیکش در میان مرم باقی 
می‌ماند و مردم به آن اقتدا می کت لر: 
(رتحتواً آحبارهم ورهباتهم أرباباً من دون 
آلّ)(توبه:۳۱)" و در این آیه که فرمود: 
(قهم فى روضة یخبرون)(روم:۱۵) یعنی 


۳ «یهودیان و ترسایان علاوه از خداء دانشمندان دینی 


و پارسایال خود را هم به خدائی پذیرفته‌اند». 
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آنان شادند تا جایی که آثار نعست‌های 


خدازند بر آناها ظاهر و تمایان است.؟ 


حبس 
الحیس رد متع و بازداشتن از بلند شدن: 
(تخسولهما من بعد ألصلاة)(مائده؛ء٠٠)"‏ 
چ ایا ا وقف کردن چیزی 
تا ابد؛ مثلاً گفته می‌شوذ: هذا جبیس" س فی 


سبیل له یعنی لش کی اند در راد نها 


وقف است. 
حبط 
(حبطت آخمالهم)(بقره:۲۱۷) و (فأحبط 


وه و 


۸ آعمالهم)(احزاب؛۱۹) 


بین رفتن ثمره و نتیجه عمل و تباه شدن 
آن که خود بر چند نوع است: اعمال 


خی ل: از 


دنیوی که در قيامت هیچ سود و ارزشی 
در پی نخواهند داشت همان‌طور که 
خداوند به آن اشاره کرده و فرموده 
است: (وقدمتا" إلى ما عملواً من عمل 
N EEE‏ 
اعمال اخروی که انجام دهنده آن هدف 


۱ «آنان در باغ بهشت مالامال از شادی و سرور 
می گردئد و آثار شادمانی در سراپای ایشان هویدا و 
پیدا است». 

۲ «یعد از تماز آن دو را نگاه دارید*: 

۳ «ما به سراغ تمام اعمالی که به ظاهر نیک بوده و 
در دنیا آئان انجام داده‌اند می‌رويم و همه را همچون 


ذرات غبار پراکنده در هوا می‌سازیم». 
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خدایی نداشته و آنرا به‌خاطر او انجام 
نداده است(در انجامشان اخحلاص نداشته 
است و در نتيجه بی‌ارزش و بدون نتیجه 
خواهند بود). ۳. اعمالی که نیکو هستند 
ابا ماخ آنن اعصال در قال انها 
اعمال زشت و ناپسندی ذز 
و آثار و ثمره اعمال نیک را از بین 


نیز انجام می‌دهد 


می‌برد و این همان چیزی است که به 
خفت میزان نام برده می‌شود: (و ما من 
مت موازینه)(قارعه:۸) اصل الحبط از 
الحبط است و آن به معنی این است که 
چهارپا به قدری غذا خورد که شکمش 
اد کرد [و در اثر آن هلاک شود]؟ 


حنکت 

(ولسآء ذات آلحبک)(ذاریات:۷) ات 
الاه دارای ارابها نو یر ا :ا ری 
از مردم این راه‌ها را راه‌های محسوس از 
طریق ستاره‌ها و کهکشان‌ها تصور 
می کنند» و برخی نیز آن‌ها را راه‌های 
معقول و غیر محسوس تصور می کنند که 
با چم دك درکن می‌هوند. اصنل که 
۱ بعیر مخبوک را پعمی ار 
قوی گا شده است. الاحتبا کا :محکم 
بستن دامن(محکم بستن وی و ی 


۴ خبط یخیط حبطاً و حبوطاً عَمه: کارش بی ثمسر و 


بی نتیجه شد و از بین رفت: کارش تباه شد. 


الحبّل: ریسمان: (فی جیدها بیان هه 


مسد)(مسد؛۵): این کلمه برای وصل 
کرد و باه دادن و نیز از باب استعاره 
برای هر چیزی که به وسیله آن به چیز 
دیگری می‌توان رسید» به کار رفته است: 
(وآعتصموا بحل أله جمیصا)(ال 
عمران؛۱۰۳) آن‌چه در این آیه به آن 
حبل الله گفته شده یعسی هر چیسزی از 
قرآن و عقل که به وسیله آن انسان به 
خداوند نزدیک می‌شود. به پیمان و 
عهدی که افراد با هم می‌بندند گفته 
بشزد: : الحیل : (إلا بحل من ٤‏ آله ول 

من آنّاس)(آل عمران:۱۱۲ الحبالة: تور 
تیاه با چ ا 


حتم 

الحتم: قضای تقدیر شده(مشخص شده). 
التاتم: کلاغ شوم. به گمان آن‌ها(عرب) 
صدای کلاغ سبب جدایی و فراق است. 


حتی 

حتّی: این کلمه گاهی حرف جر است و 
هم‌چون إلى می‌باشد با اين تفاوت که 
آن‌چه بعد از این کلمه می‌آید در حکم 
آنچه قبل از آن بوده قرار ا 
«أ کلت السمکة حتّی رآسها» يعد یعنی «ماهی 


۱ «مگر با پیمان خدا و پیمان مردم». 


کو ا و ا 


را با سرش خوردم». و گاهی نیز حرف 
عطف, شمرده می‌شود: « لت السَمکة 
حتی رآسها».«ماهی و سرش را خوردم». 
و گاهی نیز حرف استثناف می‌باشد(جمله 
بعد از آن ابتدای کلام است): «أ لت 
السمکَة خی راسها».سر ماهی را 
خسوردم». ا( سخ نے 
حسین)(یوسف )و (حتی مطلع 


مجر)(قدر؛ه) 

حت 

الخت: سرعت» شتاب: (يغشى یل هار 
له حیناً/(اعراف؛۲)۵۲ 

وت 


الحح: این کلمه در اصل به معنای قصد و 
تصمیم زیارت است. و در شریعت اسلام 
به قصد زیارت خانه خدا به منظور انجام 
دادن مناسک آن اختصاص داده شده 
ی الحج تواست ي الحج اسم | 

و منظور از یوم الحج الأكّر همان روز 
قربانی کردن و روز عرفه است. 

الحّة: آنچه انسان را به راه مستقیم 
راهتمایی می کند و آن‌چه بر صحت یکی 
از دو نقیضین حکم می‌دهد: (قل فلله 


۲ «شب را بر روز می پوشاند و شب شتابان به دنبال 


روز روان است». 
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هد 


َحجةٌ بالفة)(انصام؛ + و (لاحجة 


یتنا و بینکُم)(شوری؛۱۵) یعنی مسئله به 
حدی آشکار است که نیازی به دلیل 
آوردن نیست. و سخنانی را که به وسیله 
آن‌ها استدلال باطل می‌شود جایز است 
تعجت تامیده: و دیا (و لین اب 


ال من بد ما اسجیب له ۰ حجتهم داحضة 142 


ند ربهم)(شوری؛۱۶) " المحاجة: ان 


هر یک از طرفین دعوا می‌خواهد دلایل 
طرف مقابل خود را رد کند: (وحاجه 
فوته فان ایاعر ی اک للله وق 
هَدان)(انعام؛ ۲۸۰ ۱ 


حجب 


التعجبت و الحجاب: منم از رسیدلن به 


ند ۶ 


چیزی: (وبيَهُمَا حجاب)(اعسراف؛۶) در 
این‌جا کلمه مذ کور به این معنی نیست 
که چیزی بین آن‌هاست(دوزخیان و 


۱ «یگو: حدا دارای دلیل روشن و رسا است». 
۲ «کسانی که درباره [دین] خدا به مخاصمه و مجادله 
می‌پردازند و [علیه آن] دلیل و برهان [بی‌اساس و 
پوسیده] ذکر می‌کنند, آن هم زمانی که [به سبب 
وضوح و روشلی: از سوی مردم] پذیرفته شده است؛ 
خصومت آال بیهوده و دلائل و براهین ایشان در 
پیشگاه پرورد گارشات باطل و ناپذیرفتنی است». 

۳ هو پا وجود این قوم ابراهیم با او به ستیزه پرداختند 
و وی را از حقم خدایان خود ترساندند. آبراهیم گفت: 
آیا شما را سزد که درباره خدا با من بستيزیده و حال 
آن که مرا خداوند با دلاشل روشن به سوی حق 


راهنمائی کرده و هدایت بخشیده است». 


و میج روبص 11¥ 


بهشتیان) و مانع می‌شود که آنذها 
یکدیگر را ببینند بلکه به این معنی اسست 
که بین آن‌ها مانعی است که این مانع 
سبب می‌شود که آن‌چه اهل بهشت از آن 
متلذذ می‌شوند به اهل دوزخ نرسد و 
آن‌چه از اذیت و عذابی که اهل دوزخ 
به آن گرفتار می‌شوند به اهنل بهشت 
نرسد. مانند این آیه است که فرمود: 
(قضرب بیتهم بسور له باب باطنه فيه 
ارخمسة و فساهره من فلس 
الْعذاب)(حدید؛۱۳) ا دربان و 
نییان باشا( کسید مانع رسیدن 
دیگران به پادشاه و ملاقات با او 
می‌شود).] به دو ابرو الحاجبین گفته 
می‌شود از اين جهت که همچون دو 
نگهبان برای چشم به حساب می آیند. 
۱۳۳ إت معن ربمم ومذ 
آمخجوبون)(مطقّفین؛۱۵) اشاره به منع 
نور از آنا است که در اين آیه به آن 


تشر ده 


اشاره شده: (قسضرب يهم 


بسور)(حدید؛۱۳) 


حجر 
الحجر: ماده سخت که معروف عام و 
خاص است یعنی سیگ :چ Ee‏ و 
حجارة. 

(وقودها الاس و الحجارة)(بق ره:۲۶) در 
این آیه العجاره رد تمیی بتک کب گرد 
است و نیز گفته شده: به معسی خحود 


۸ حبص تک 


نگ اشتت اور این گونة از آن خبر داده 
است تا بزرگی و عظمت آن را بنمایاند 
ورانن که آن آخض از انسات و مسن 
افروخته شده است و این بر خلاف ااقنتن 
دتفا بت که یکی ست فا تسده بل 
افروخته شود هر چند بعد از برافروخته 
شدن: در سی تأثیر نی دار و تیور 
گفته شده: منظور از حجارَة کسانی اسست 
که در پذپرش حق همچون سنگ فستند 
همانطور که در این آیه آنان را توصیف 
می کند: ی 
هی کالحجارة أو آشد قسوت)(قره:۱0/۴ 
الخجر و الَححجیر : سنگچین کردن جایی و 
مکانی. و از همین باب به مکانی که 
سنگچین شده باشد گفته می‌شود: حجر و 
به همین خاطر است که گفته می‌شود: 
حجر الكعبة و به سرزمین ثمود گفته 
می‌شود: خجر: (ولقد کذّب أصحاب 
آلحجر آلمرتلین)(حجر؛۸۰) 
از لفظ الحجر معنی منع و بازداشتن نیز 
تصور می‌شود و آن هم از باب نتیجه‌ای 
است که سنگ .در بر دار پس به عل 
گفته می شود الحجر از این باب که از 
رفتن انسان به سوی هر آن‌چه نفسش او 
را به آن دعوت می کند ممانعت به عمل 


«پس از آن» دلهای شما سخت شد؛ همچون سنگ 
نا سحت ار از مینک #: 


مومهومو و وه ها وود ماود وم فرقنک قر [نر E‏ 


می آورد: (هل قى لک قسم نی 
حج ر)(فجر؛۵) 

هر آن‌چه ممنوع می‌شود از باب تحریم 
گفتتسةه هی شود اجه ازوج 
حیرفت ۸۰ (و قولوت حضراً 
مخجورا)(فرقان؛۲۲) (و جعل بيتهما 
رخا و حجراً مخجور)(فرقان؛۵۳) یعنی 
به گونهای منع شدهاند که راهی برای دفع 
آن مانع نیست. فلان ن فی حجر فلال یعنی 
فلانی در پناه فلان شخص است(فلان 
شخص از این که دیگران در ال و 
بسیاری از امورات شخص پناه گرفته 
دالت کنند. مجانمت به عمل ی آورد): 
ج حجور: : (ورب‌البکم آللاتسی ی 
حجور کم)(نساء؛۲۳)* 

کون کل مینک مخت له 


حجز 

الحجز: ETE E‏ 
می‌شود و بین آن‌ها فاصله می‌افتد(فاصله 
می‌اندازد). ڪچ بتهما ین آن دو فاصله 
انداخت و آذ‌هارا از هم دور کرد: 


۲ «آیا در آنچه گفته شد. سوگند مهمی برای افراد 
خردهند» موجود است؟» 

۳ «و کشت و زرع ممنوع است». 

۴ «می گویند: پناه !| امات ا( دست باز دارید و 
صدمه‌ای نرسانید)». 

۵ «دختران همسرانتان از مردال دیگر که تحت 


کفالت و رعایت شما پرورش یافته». 


فرهنک قرآنی راغب ESS SSS‏ 


(وجعل بين لبخرین حاجزآ6(نمل؛۶۱) و 
وجه تسمیه منطقه حجاز به این نام از اين 
جهت یک که بين دو منطقه شام و 
بیابان یا بادیه(صحرا) قرار گرفته و آن‌ها 
را از هم جدا کرده است." 


جحد 
5 ِ ۳ 
الحد: آنچه بین دو چیز قرار می گیرد و 
از اختلاط یکی با دیگری ممانعت به 
عمل می آورد. 
حد الشیء: وصف یکت چیز نة گوفته‌انی 
که تمام جوانب آن‌را در بر گیرد و آذرا 
از غیرش تمییز دهد. 
به مجازات ات ی 
شرابخور داده ی شون چ الا و لخر 
گفته می‌شود و وجه چنین تسمیه‌ای ايتن 
است که چنین مجازات تی مانع EE‏ 
آنان به انجام دوباره آن اعمال شنیع 
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می گردد. و از طرف دیگر چنین مجازاتی 
دیگرات زا از دتبال. كردت را آنسان بسا 
می‌دارد و منع می کند. در این فرموده 
عونت زان لدین EE‏ آله 
وراد کلمه ادون ب 
یمانعون(مانع انجام دستورات خدا و 
پیامبرش می‌شوند). 
۱ «و میان دو دریا مانعی پدیدار کرده است». 
۲ در المنجد وجه تسمیه حجاژ به این نام چنین آمده 
است: گفته‌اند: بدین جهت به این نام خوانده شده که 


میان سرزمین نجد و تهامه فاصله انداخته است. 


تة - حص یم بل بو ۱۹ 


الحدید: همان چیز معروف یعنی آهن 
الي تسیز 4 ا افر زا ی 
کردم. سپس به هر چیزی که فطرتاً یا از 
جهت معنا دارای نوعی تیزبینی و دقت 
باشد مانند چشم و دیده(بصیرت) اطلاق 
می‌شود. . گفته می شد: حدید الَظ ا تقد 
القهم. کې رین و جر م اه که 
یرم حدید)(ق؛ ۳0۲۲ و گفته می‌شود: 


لسان دید یعنی زبان برنا و قاطع و 


زمانی است که به تیزی و برند گی 
شمشیر قاطع و موثر باشد: (سلَقوکُم 
پالستة حذاد)(احزاب:۱۹)! 

حدب 

الحاب: در مورد اصل این کلمه جایز 
است گفته شوذ اصل آن از حدب الظهر 
یعنی کوژپشت, می‌باشد که بعدا شر 
آن‌چه از سطح زمین بالا ھی آید به آن 


تشبیه شده است: e!‏ اد وت 
E‏ 


۳ «و امروز چشمانت کاملا تیزبین شده‌اند». 

۴ «زبانهای تند و تیز خود را بی‌ادبانه بر شما 
می گفایند*. 

۵ «تا زمانی ادامه خواهد داشت که یأجوح و مأجوج 
رها می گردند. و ایشان شتابان از هر بلندی و ارتفاعی 
می گذرند». 


الحدوت: به وجود آمدن چیزی که قبل 
از وجودش اثری از آن نبوده است. 
المحدت: آنچه نبوده و به وجود آمده 
ات( ی من دم مریم 
محدث)(انبیاء:۲) به آنچه زمان وقوعش 
ور باشد «محدث» گویند: (حتی 
احدث لک مئه * ذکُر)( که ف؛۷۰) وق 
ھر کک من ا هداز با هو 
خواب به گوش انسان می‌رسد یا به او 
وحی می گردد الحدیث گفته می‌شود: (و 
إو ار ای انتی مس اروا 
حدیا)(تحریم؛) J ٠‏ 
رو علمتسى وک تأویسل 
اأحادیث)(یوسف:۱۰۱) یعنی آنچه در 
خواب برای انسان اتفاق می‌افتند. خداوند 


قرآن را «حدیت» نامیده است: (فَأَتوا 
بحدیث مثله)(طور؛؟۳) و (فجتّناهم 
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آحادیت)(سباء۱۹4) الحندیت خبرهایی 
که مثل زده می‌شوند. الحادتة: رخداد؛ 


رویداد. ج حوادث. 


حدق 

حداثق: جمع حدیقه است و آن قطعه 
زمیتی است که دارای آب است: (أمن 
خلق السماوات و الأرض و آثزل کم من 


السّماء ماء فانیتنا ؛ به ۾ حدائق ذات 


eS A SESS SAREE‏ زان 


بهجة)(نمل؛۶۰) الحديقة: قسمتى از زمين 
که آب دارد. وجه تسمیه ات به‌عاطر 
شباهتش به حدقه چشم؛ هم از جهت 
شکل و هم از جهت داشتن آب است. ج 
الحديقة حدائق است و جمع الحدقتة» 
اق و أحداق اشست: چ تیاه وقاء به 
دی تگریشت وا شگاه کرد دقو تة 
وأحدقوا: آنوا مخاصره: کردنند.و ایسن 
تشبیهی است به دایره‌ای بودن حدقه 


چشم. 


حذر 

الخذر: دوری گرفتن از چیز ترسناک. 
گفته می‌شود: حذر حذراً یعنی ترسید. 
حنر حرا و حذرثه: ترسید و از او 
ترسیدم: + (یخذر الآخرت)(زمر:۹) و (خذوا 
حذ رکم)(نساء؛۷۱) یعنی کرد آمساده 
شوید با) هر آن‌چه حذر در آن است 
مانند سلاح و غیره و هر آنچه به وسیله 
آن دشمن را می‌ترسانید. 


حذار رة بر حذر باش: 


جر 
الجرازف جد دی ااا ر بجر عا 


وحرارة: گرم شد. حر الرجل: آن هرد 


۱ «یا کسی که آسمانها و زمین را آفریده است؛ و 
برای شما از آسمان آبی بارانده است که با آن 


باغهای زیبا و فرح‌افزا رویانیده‌ابم؟» 


کرک شد. (لا تتفروا فى الضر 
: نار جهنم مد را توبه؛۸۱) یف 
آتش تش دوزخ بسیار گرمتسر و سوزانتر 
ست. الحرور: هوای گرم. و لحَرة مفرد 
الح رو ا ال و ا الحرور)(فاطر؛۲۱) 
الحر: ضد برده یعنی فرد آزاد. التحریر: 
آژاد کردن انسان. الحریر من الب اب: 
ار ام 


رب 

ا ج 
یعنی غارت در جنگ که بعدا هر غارتی 
حرب نامیده شده. و التحریب: برافروختن 
آتش جنگ رو الخریسقه وستیله‌ای پبرای 
کارزار و پیکار. و وجه تسمیه «محراب 
مسجد» به این نام از این جهت است که 
آن‌جا مکانی است برای مبارزه و پیکار 
با شیطان و هوای نفس. و نیز گفته شده: 
وجه تسمیه آن از این جهت است که 
شایسته است انسان در آن‌جا با هر آن‌چه 
او رابه خود مشغول می کند و 
سرگرمی‌های دنیوی مبارزه کند. و نیز 
گفته شده: وجه تسمیه این است که چون 
محراب بالاترین قسمت هر جا و مکانی 
است و محراب مسجد بالاترین قسمت 
مسجد است پس به این نام نامگذاری شده 


است. 


سوبو ۱۲۱ 


الحریاء: جاندار کوچکی که از خورشید 
استقبال می کند( آفتاب پرست) گویی 


با آن در می‌آویزد. 


حرت 

الحرت: پاشیدن بذر در زمین و آماده 
کردن آن برای کشت. به خود زمین و 
زراعت نیز الخرث گفته می‌شود: (آن 
افدوا علسی خرتکم | اه م 
صارمین)(قلم ۶) از این کلمه معنی آباد 
یدج بای او فون ن است: 
(من کان پرید حرث الآخرة هب یج 
حرثه و من کان يريد حرث اليا ته 
ماو ساله فی الآخرة مسن 
تصیب)(شوری؛ (r‏ 

را افروختم. 

این که فرمود: (نساوکم حَرث کم ۳ 
حرتکم نی شختم)(بقره:۲۲۳) از باب 


تشه استت و از این یت ات که بقای 


حرئت انار آتش 


نسلل انسان به ازدواج مرد و زن با هم 
بستگی دارد همانطور که بقای طبیعت به 
زراهست ب گی وای و این آیه: زو 
یهلک الحرث و النسل)(بقره:۲۰۵) هر 
مورا ی خن وا میج 


حرع 

الحرج والحراج در اصل به معنای اجتماع 
و در کنار هم قرار گرفتن (گردآمدن) دو 
چیز با هم است که در این‌جا تراکم و 


oie ag DK ۱۳۳ 


فاصله بسیار اند ک و فشار موجود بین آن 
دو چیو مد نظر قرار.می یسرد و آز ایسن 
جهت به آن گفته می شود: حرج. سپس 
به گناه و هر سختی و مشکلی نیز گفته 
می‌شود: حرج: : لم لا یجدوا فى سيم 
حرجا)(نساء+۵ع) بو ما جعل لیم فی 
الدين من حرج)(حج؛۸) این که فرمود: 
e)‏ ره a‏ حرجا)(انسام؛۱۲۵) 


حرجا یعنی با در پیش گرفتن کفر و 
عدم ایمان به سختی دچار شد. 


حرد 

الحرد: ممانعت به عمل آمدن و بازداشتن 
از تندی و خشم: (وغدوا علی حرد 
قادرین)(قلم:۲۵) یعضی آذ‌ها خود را 
پیت به بازداشتن و ممانعت فقرا از 
دست یافتن به ثمر باغشان توانا دیدند. 
EE‏ حریداً: فلانی از مخالطت با قوم 
امتناع کرد. وهو خرید المحل: او 
مکانش جداست(منزوی است): 

حرد: عصبائی شد. 

حرس ' 

الخرس و اکرش کا . جمع حارس 


اک : قوج اها متا خرس 


۱ فعلش به این صورت است: حرس یخرس و یخرس 
حرشا رست کرد نگهداری کرد؛ تگهیانی کنرد. 
(المنجد) 


وه و موی موب فرفتگ فرآنی راقح 


شدیدآ)(جن؛۸) دو کلمه الحرز و الرس 
هم در معنی و هم در لفظ به هم نزدیک 
هشقند با این تفاوت کنه الحصرز بیسشتز 
برای نگهبانی از وسایل به کار می‌رود 
ولی الخرس بیشتر در مسورد نگهبانی از 
مکان به کار می‌رود. گفته می‌شود: خرس 


پخرس حرا: دزدید. و گفته شده لفظ 
الحر یسة ( گوسفند دزدیده شده در شب) 
2 دم بح 

از همین فعل گرفته شده زیرا از عرب 
شنیده شده که این لفظ به معنی دزدیدن 


و سرقت به کار رفته است. 


حرص 

الحرص: افراط در آزمندی و حریص 
بودث و ميل و اداده په چیسزی و مطلیسی 
:إن تخسرص 3 ولي 
هداهم)(نحل؛۳۷) ر 
هدایتشان بسیار حریص هستی. 


دا رن 


EN 


حرض 
الحرض: چیزی که مورد توجه نباشد و 
هیچ خیری در آن نباشد. به همین خاطر 
ابنیت: که بهه کنبی, که در شرت ها کشت 
ا ده میرف وهی 
(حتّی کون حرضا)(بوسف؛۸۵) یعنی 
مشرف به مرگ می‌شوی. 

التخریض: توجه بسیار به چیزی با تزیین 
و شوب نمایاندن و جلوه دادن آن. 


قرهنک قرآنی راغب AEE OS RS‏ و 
حرف 

1 ۰ 
حرف الغی»: کناره آن چیز. ج آحرف و 
۳ 
حروف. 


الاختراف: جست جوی شغل[ی برای به 
ور کر 

المحارف: آن که از خیر محروم است. 
EE‏ تیه 
چیز(تغییر شکل دادن ٢ن‏ چیز) ع 
تخریف القلم یعنی تراشیدن قلم(با 
7 تراشیدن آن شکلش تغییر داده می‌شود). 
يا تحریف الکلام يعتى حمل كردن 
کلاهی, که ڈازاۍ مجانی ملد اسا کر 


بر گزدافدن آن 


یک معتی از آن معائی: (من لذین هادوا 
و 


یحرفون الکلم عن موا( 


الحراف: هر چیزی که داغ و گزنده باشد. 


حرق 

آحرق گذا فاحترق: آن‌را سوزاند پیس 
EE‏ وفوا 

عذابٌ الخریق)(انفال:۵۰) حر ق الشىء: 

ایجاد کردن حرارت و گرم کردن چیزی 

بدون شعله اشن 


سوخته شد.الحربق 


ح رک 

الح رکة: ضد سکون است و اين تنها در 
اجسام اننت و آن انتقال جسم از جایی به 
جای دیگر می‌باشد. 


۱ «برحی از بهودیان سخدان را از جاهمای خود 


منحرف می گر دانند». 


۱۳۳ ۳ EDK هن‎ 


حرم 

الحرام: ممنوع بودن چیزی یا کاری. این 
ممنوع بودن يا به قدرت و فرمان الهعی 
است یا به قدرت و فرمان بشری و یا 
جهت جبری و قهری دارد مغلا گفته اند: 
لماعت اسر 
جهت قهر و خشم خداوند بر آن‌ها بود: 
(قاها محرمة علیهم أربعين سَتة تیه ون 
فی اأرض)(مانده:۲۶)" اين ممنوع بودن 
یا از ناحیه عقل صورت می گیرذ(غقل 
حکم به ممنوع بودن آن داده) یا از ناحیه 
شرع و یا از سوی کسی که فرم‌انش 
مورد پذیرش است. (للسائل و 
امَْروم)(ذاریات؛۱۹) کسی کے کا 
دیگران نیست که دارای رزق و روزی 


فراوانی هستند. 


موی الا مه واه 


حری 

حری الشیء بحری: قصد رفتن به سوی 

آن چیڑ را کرد. و تحراه: E‏ 
Eê‏ 2 


کر فن اسلم فاوشک تحر 
رقدا)(جن؛۲6۲ 


۲ «اين سرزمین تا چهل سال بر آنان ممنوع اسست و 
بدان پای نخواهند گذاشت. و در سرزمین خشک 
بیابان س رگردان بدین سو و آن سو می گردند و راه 
به جائی نمی‌برند», 

۳«آنان که فرمانبردارند» هدایت و خر را 


بر گز یده‌اند» 


۱۳۴ هوجو وی 


حری الشىء محر آن چیز ناقص شد 
کم شد. گویی که به سوی هدفش ادامه 
نیافت و ناقص ماند. 


حزب 

الحزب: جماعت و گروهی کنه در 
میانشان قوائین سختی مقرر شده است.! 
اق ال وین اه هی کک شرا 
أمدآ)(کهف؛۱۲) و (و لا را المؤشوة 
ال خزاب)(احزاب؛۲۲) احزاب گروه‌هایی 
بودند که برای جنگ با پیامبر(ص) گرد 
آمدند. این در مورد جماعت شیطان. در 
مورد جماعت خدا فرمود: (قٍَن حزب اللّه 
هم یرماع 


حزن 

الحزّن و الحَرّن: زمین سخت و سنگلاخ» 
و خشونت در نفس و آنچه در اثر 
ناراحتی در انسان ایجاد می‌شود. نقطه 
مقابلش شادی است. حزن» یحزن و حرئثه 
و أحزنته: :ناراحت شد. او را تاراحت 
کردم. اب ین که فرمود: (ولاتخزوا)(آل 
عمران؛۱۳۹) منظور این نیست که از غم 
و اندوه نهی کرده باشد چرا که غم و 
اندوه در اختیار ان‌سان نیست بلکه د 


۱ در المنجد چنین آمده است: الحزب: مردمانی که 
قلب ها و کارهایشان شبیه هم باشد اگر چه یکدیگر 


را ندیده باشند. 


مه مها وتو مه جع عاو وود و جع ف(هلاگ قر نی زاس 


حقیقت نهی از انجام اموری است که 


نتیجه‌اش غم و اندوه می‌باشد. 


حس 

الحاسة:نیرویی که به وسیله آن 
مخضوسات درک می‌شوند. و الحواشس: 
نیروهای پنجگانه مد رکه(بویایی؛ لاهسه: 
چشایی بینایی» شنوایی). گفته می شود: 
حَسسّت وحسیت(دانستم) تنها در مورد 
فهم با حواس ظاهری به کار می‌رود. و 
آحسست: درک کردم و فهمیدم که هم 
در مورد درک مسایل ظاهری به‌کار 
می‌رود و هم در مورد درک مسایل غير 
ظاهری. (مل تخس مسئهم من 
آحد)(مریم؛۹۸) یعنی آیا با نیروی حس 
یکی از آنان را می‌یابی؟ از حرکت هم 
به «حسیس و حس» تعبیر شده است. (لا 
عون حسیسها)(نبیاء:۱۰۲) 

(لمًا اخس عیسی مهم الکثر)(آل 
عفرا این آیه می استه بر ایی 
مطلب که کفر به صورت واضح و 
آشکار از آن‌ها ظاهر شند.بةه گونه‌ای که 
آن قابل احساس بود. 


حسب 
الحساب: کار با اعداد. گفته می‌شود: 
رو آخسب مایا وکیا پات 


کردم؛ شم این که فرسود: (ویرنسل 


لها شاا من السماء)(کهف:۰) 


فرهنک ترآنی راغب RE‏ ۷ 


کلمه خان با ضم حرف حاء به معنی 
آتش و عذاب است و اين در حقیقت 
همان کارهایی است( کارهای بدی است) 
که فرد انجام داده و پر اساس آن‌ها جزا 
داده می‌شود. و (جزاء مین ریبک عطاءٌ 
حساباً)(نباء؛۳۶) کلمه حساباً یعنی کافی. 
ا معنای عبارت «بغیر حساب» در این 
۹ ۱9۹ 
خیتبانپ)(یقر۳۱۲۹۶) چند قول کش شده: 
۱ خداوند بیشتر از استحقاقش به او رزق 
و روزی می بخشد. ۲. به او می‌بخشد و 
نمی‌ستاند. ۳. خداوند به گونه‌ای می‌بخشد 
که چنان بخشیدنی برای کسی ممکن 
نیست. ؟. به راحتی می‌بخشد. ۵. بیشتر از 
آنچه تصور کرده به او داده می‌شود. ۶. 
بر اساس شناخت و مصلحتش به او می 
بخشند نه آن گونه که آنها تحضور 
میکنند. این معنا هشداری است بر این 
مطلب که: (و لو لا آن یکرت لاس اة 
واحدة لجلا لن کار 
بالرخمن)(زخرف؛۳) ۷ خداوند به 
مومنان می‌بخشد و او را در این زمینه 
دچار مشکل نمی کند. ۸ خداوند در 
قیامت بیش از استحقاق به ممنین رزق و 
روزی می‌بخشد. همانطور که فرمود: من 


مه وه 


ذا الذی یقرض الله فرضاً حتاً ضاعقه 
له أضعافاً کثیر)(بقره:۲۴۵) 


۱۳۵ هوجو‎ ee 


حسب: کفایت و کافی بودن. (جزاء من 
ریک عطاء حسابا)(نبآ:۳۶) (حسسبت 
ال( آل عمران؛۱۷۳) یعنی خدا مارا 
کافی است. الحسبة: کاری که نزد خدا 
مورد حساب قرار می گیرد و به آن جزا 
و پاداش یا سزا و عذاب تعلق می گیرد. 

الحسبان. حکم بر یکی از دو نقیض(دو 
امری که ضد هم هستند) بدون این که 


دیگری به ذهن حکم کننده خطور کند 


حسد 

الحسد: آرزوی زوال و از بین رفتن نعمت 
از کسی که مستحق و شایسته آن اسست. 
و چه بسا برای از بین بردن آل عم ار 
طرف فرد حسود تلاشی -ط صورت 
کرد انا من ووک ےن 
أنفسهم)(بقره؛٠‏ ۰و من شر ا إذا 
حَسَ)(فلق:۵) 0 


حسر 

الحسر: برداشتن پوشش از روی چیزی 
که بر آن قرار دارد. الحاسر: کسی که 
پوشش و زره‌ای آهنی ۳۳ نباشد. 
الخاسر: آن که ناتوان و بی نیرو است. 
کلمات الحاسر و المحسور هر دو گفته 
یرد با ادن ناوت که لامر وة 


شخص از پا در آمده یعنی همه نیرویش 


۱ «این پاداش پرورد گار تو است و عطیه بسنده‌ای». 


۱۳۶ سوپ ووم وب هس ود و2 


را از دست داده گفته می‌شود و کلمه 
المخسور ب شغضی گفته می‌شود که کار 
و تلاش همه نیرویش را از او گرفته 
آسته: یقاب الک صر خاستا و هو 
سیر6(ملک؛ ۴) کلمه خسیر یا به معشی 
الحاسر است يا المحسور و هر دو درست 
است. (فتقعد ملوماً محسورآ)(اسراء:۲۹) 
المحسور: کنتی, که سختی‌ها و مشکلات 
او را در بر گرفته است(او را تاتوان کرده 
است). 

الحسرة: غم واندوه بر آنچه از دست 
رفته و پشیمانی بر آن. گویی که فرد از 
شدت ناراحتی و غم و اندوه نسبت به از 
دست دادن چیزی و پشیمانی بر آن توان 


و نیرویش را از دست داده است. 


حسم 

الحسم: از بین بردن اثر چیزی. و از این 
جهت است که به شمشیر گفته می‌شود: 
حسام چون چیزی را قطع می کند و اشر 
آن را از بین می‌برد. 

حسم الداء: از بین بردن اثر درد با داغ 
کردن آن. و در این آیه که فرمود: 
(سترها عیهم سب یال وتمانية ایام 
حسومًا)(حاقه؛۷) کلمه حسوماً یضی 
عذاپی که از بین برنده آثارشان بوده 
اسا .و ایق دږ تی آن. گفعته شسده: 
عذابی که قطع کننده عمرشان بوده است. 


SAREE BI EE 


نهر چیز مسرت بخش مورد 
رغبت. و این بر سه نوع است: ۱ آن 
چیز از نظر عقل زیبا و نیکوست. ۲. آن 
چیز از جهت عشق و علاقه زیباست. ۳. 
آن چیز از جهت حسی زیبا و نیکوست. 
الحسنة: هر نعمتی که به انسان می‌رسد و 
سبب شادی و خوشحالی او می‌شود با این 
کلمه تعبیر می‌شود و کلمه السينة ضد آن 
تباید (و ان + تصبهم حستة يقولوا هذه 
من عند الّه)(نساء:۷۸) کلمه «حستة» در 
این آیه به معنای وسعت و فراوانی و 
فراعضبی 1 ت. (و ان تسصبهم 
سینَ(نساء»۷۸) و کلمه «سینة» به معضی 
خشکسالی و تنگی و نا امیدی است. فرق 
بين کلمات الحسن و الحستَة و الحستی 


این است که الحسن در مورد آن‌چه با 


چشم دیده می‌شود و حوادث و اتفاقاتی 
که رخ می‌دهد و زیبا جلوه می کنند 
گفته می‌شود. و الحت: نیز وقتی به کار 
می‌رود که وصف باشد و زمانی که اسم 
باشد معمولاً در مورد حوادث به‌کار 
می‌رود. و الحستی فقط در مورد حوادث 
غير مادی به کار می‌رود. 

در عرف عامه مردم کلمه الحسن بیسشتر 
در مورد چیزهایی به کار می‌رود که از 


a ما‎ 


نة یعنی مرد و زن زییا. و در 


ERT HARI EEK فرهنک قرآنی راغب‎ 


قرآن به آن‌چه از نظر بصیرت و اندیشه 
زیبا باشد الحسن گفته شده است: (وقولوا 
لاس حسنا)(بقره:۱)۸۳ (وعن أحسن من 
الله کم لشَوّم پوقشون)(مانده:۵۰" و 
الاضان بر دو نوع است: ۱. بخشش به 
دیگران؛ گفته می شود: أَحسَن إلى فُلان 
کک ای فیک و یساش کر 
احسان در عمل و این وقتی است که فرد 
علم نیکویی بیاموزد یا کار نیکویی انجام 
دهد. مفهوم کلمه الاخسان عام‌تر از 
بخشش و عطاست و آن بالاتر از عدالت 
است زیرا عدالت دادن چیزی به کسی 
است به همان اندازه و مقدار که مستحق 
آن است ولی احسان یعنی بخشیدن و 
دادن چیزی به کسی اضافه بر آن چه 
حق اوست. بنابراین اراده عدالت واجب 
است ولی اراده (حسان چیز سنت و 
اضافی است. بر این اساس است که 
فزموده زو شسن مین مشن اشم 
وجهه له و هو محسن)(نساء:۱۲۵) و به 
همین خاطر اسست کنه. خفدآوشد. جتزای 
محسنین را بز رگ می‌شمارد: «ث 7 یچ 
المخسنین)(بقره؛۱۹۵( ان ۳۹ تحت 
المحسنین)(مائده:۱۳) 


| «و به مردم نیک بگوئید». 


۲ «آیا چه کسی برای افراد معتقد بهتر از خدا حکم 
م یکند». 


۱۳۷ e n 4 


الحشر: بیرون راندن جماعت و "گرزو هون 
از جایگاهشان و روانه کردن آن‌ها به 
سوی جنگ و امثال آن. این کلمه هم در 
مورد انسان و هم غير انسان به‌ کار 
می‌رود. و تنها در گروه و جماعت 
DET ES‏ اقسي المدائن 

حاشرین)(شعرا؛۳۶)" و رواد الور 
حشرت )(تکسویر اه" و روز قيامت روز 
«حشر» نامیده شده است هم‌چنان که روز 


a'r +; ۹‏ ۰ و 
بعث و روز نشر نیز گفته شده. 


حص 

(حَصْحَص الْحَقَ)(یوسف؛۵۱) یعنی حسق 
آشکار شد. و این آشکار شدن با برداشتن 
پوششی صورت می گیرد که حق را 
پوشانده است( آشکار شدن چیسزی که 
پنهان شده است). حص و حصحص مانند 
کف و کُفکف می‌باشد. 

حَصّه؛ قسمتی از آذرا قطع کرد. الحصت: 
پاره‌ای از یک چیز هم‌چون کلمه اللصیب 
که مت کت ورای ایک چ 


آاست. 


۳ «و به تمام شهرها (ی مصر مأمورانی] برای یسیج 
اعزام کن». 
۴ «و هنگامی که ددان و جانداران گرد آورده 


می‌شوند». 


کم 3 دو من دون آله خصب 
جهتم E‏ ها واردون)(انبیاء؛۸) 
الحصب: موخت. و به هر چیزی که 
وقتی به اندرون آتش انداختی و آتتش 
آنذرا برافروخته گفته می‌شود. 

الحاصب: باد بسیار تند که سنگریزه‌ها را 
به هوا بلند می کند. الحصیّاه: سنگریزه؛ 
ریگ. الحصبة: سنگ.] 


حصد 

الحصند: این کلمه در اصل یعنی درو 
كردن کشت و زمن الحخصاد و الحصاد 
یعنی زمان درو کردن. (وآنوا حَثه یوم 
حصاده)(انعام+۱۴۱) منظور از یوم حصاده 
در این آیه روز درو و زمانی است که 
وقت درو است که چنین روزی به روز 
خوب تعبیر شده است. و این که فرمود: 
(فجعلنافا حخصیدا گآن لم تفن 
بالأمس)(يونس؛۴) منظور از الحصاد در 
این‌جا روزی است که روز درو نیست در 
نتیجه بهره‌ای به دست نخواهد آمد یعنی 
سبب از بین رفتن محصول می‌شود. به 
سورت آمنتعاره" گفته می‌شود: خصدهم 
اف کے هین اوخا با درو 
کرد(هلاک کرد). و این که فرمود: 
(منها قائم و حخصید)(هود؛۱۰۰) کلمه 
«تصید» در این 0 اشاره به معنایی 
همچون این آیه دارد: (ققطع داب الوم 


و 


الذين ظسو(نسم۵؟), ق(ه ختت 
الْصید)(3:) یعتی آنچه فوت در آڻ 


است درو می‌شود. 


حصر 

الحصر: در تنگنا و مضیقه قرار دادن. 
(..واخصروهم..)(تویسه؛۵) یعضی بر 
آن‌ها(مشر کین) سخت بگیرید و آن‌ها را 


کر یکا درا دي (وجتلنا جهنم 


للگافرین حصیرا)(اسراء:۸) کچ عن 


زندانی کننده. و الحصیر را به این خاطر 
وین گویند که تار و پودش در کنار 
رگنش رگ ,ناف له ات (وسیدا 
وحصور)( آل عمران؛۳۹) الحصور: یم 
که به زنان يا به‌خاطر نداشتن غریزه 
جنسی يا به‌خاطر عفشتش و تلاش در 
جهت از بین بردن(کنترل) شهوت؛ 
نزدیک نمی‌شود» که معنی دوم در آیه 
آشکارتر است؛ زیرا ستودن شایسسته آن 

ست. الخصر و الاحصار: ایجاه مسائع در 
مسیر ورود به بیت(کعبه). كلمه الاخصار 
هم در منع ظاهری همانند دشمن و هم در 
منع غیر ظاهری مانند بیماری گفته شده. 
ولی الحصر تنها در منع غير ظاهری 
گنته سی‌شود. آی: اة 
آخصر )(بقر٤۱۹۶)‏ به دو معنای ذکر 


۱ «پس نسل ستمکاران ریشه کن شد». 


HISS SLE AS فرهنگ قرآنی راغب‎ 


شده حمل شده است(هم منع ظاهری و 
هم غیر ظاهری). 


صن 

الحصن: دژ قلعه(هر جا و مکانی که 
محکم و بلند و استوار باشد به طوری که 
کسی توانایی ورود به آن‌جا را نداشته 
باشد). ج حمیون: (وظُ وا آلهم م مانعتهم 
1% من ال( حشر؛۱)۲ 
E‏ 
دژی است برای بدن و از آن محافظت 
می‌نماید. إمرأة حصان و حاصن؛ زن 
پاکدامن. جمع الحَصان» خصن. و جمع 
الحاصن؛ حواصن می‌باشد. کلمه الخصان 
برای زنان عفیفه(پا کدامن) و محترمه به 
کار می‌رود. (و مریم ابت عمران شی 
أخصتت فرجها)(مسریم؛۱۲)(فاذا 
أخصن)(نساء/۲۵)یغنی :ھر اه ازدواج 
تن اقخفراق ا ا ی 


زن پاکدامن که این امر یا ناشی از عفت 
اوست یا ازدواج او و یا ناشی از آزادگی 


اوست. 


التحصیل: بیرون آوردن هسته» مغز از 


ر 
پوستش هم‌چون اخراج طلا از سنگ 


۱ «و ایشان هم گمان می‌بردند که دژهایشان آنان را 


از عذاب خدا بدور می‌دارد». 


و حبص ۱۳۹ 


بون (وح سل مسا کی 
الصدور)(عادیات؛۱۰) یعنی «آنچه در 
لاست شکار من رود و جمع 
می‌شود»: حو صلة الطیر: جنایی از پرننده 
که غذا در آن جمع می‌شود. 


حصا 

الاحصاء؛ حساب و شمارش كردن با 
اعداف, ود کار ردق این لفظ بسرای چين 
کاری به‌خاطر این است که گذشتگان در 
حساب کردن بر الحصا(سنگ, سنگریزه) 
اعتماد می کردند همان‌طور که ما در 
حساب کردن بر انگشتان دست اعتماد 


عَدد)(جن؛۲)۲۸ 


حض 
الحض: تشویق و تحریک کردن. اين 
کلمه هم‌چون کلمه الحث است با اين 
تفاوت که کلمه الحث تشویق بر حرکت 
است؛ اما کلمه الحض اینطور نیست و 
اصل آن از تشویق بر حضیض یعنی قرار 
گرفتن بر خاک زمین است(تواضم و 
فرروتسی): (ولا يحض عى طم ام 


المسکین)(حاقه؛۲)۳۲ 


۲ «و هر چیزی را دانه دانه سرشماری کرده است». 
۳ «و هر گز مردم را بر اطعام مستمندان تشویق 


نمی‌نمود». 


ااحصب: برافروختن آتش. و به هر آن‌چه 


نی په وسیله آن بر افروخته می‌شود 


۳ 
محصب گفته می‌شود: (انکم وم تعبدون 
تج جر "قارع 


من دون اله حصب جهنم انتم لها 
وآردون)(نبیه:۹۸) که ا EE,‏ 


هتم به شکل «حضب و نم نیز 
قرائت شاه است نتسب همان معنی 


الخصتب می‌دهد). 


حضر 

الحضر: شهر(جای آباد) بر خلاف بیابان 
و بادیه. و الحضارة و الحضارة: ساکن 
شدن در شهر(شهرنشینی) همانند البداوة 
و اداو که به معنی سکونت در بیابسان 
است(بادیه‌نشینی). سپس این کلمه به 
عنوان اسمی برای حاضر شدن در مکانی 
و یا شهادت دادن انسانی و باغیر آن 
به کار رفته است: (کتب" لک ی 
آحدکم الْمَوت)(بقره؛ ۰ (و ا بک 
رب آن یخضرون)(مزمنون:۸٩)‏ اين آیه 
و بل کنایه انست و به سل اکن است 
که: خدایا! به تو پناه می‌برم از این که 


۱ «شما و آنچه غیر خدا می‌پرستید» هیزم جهنم 
خواهید بود و همگی در آن وارد می‌شوید». 


۲ «هنگامی که یکی از شما را مرگ فرا رسد». 


۳ SE EERE SRE 


جنیان با من حاضر شوند." به صورت 
کنایه به فرد دیوانه و کسی که در آستانه 
جان دادن است گفته می‌شود: المحتضر. 
’الاعات مسق خی مه )رال 
عمران؛۳۰) یمنی اعمال چنان قابسل 
SEE ETEK:‏ که حکم حاضر را 
ذارند(مانند این است که در براببرش 
هستند): (تجارة حاضرة)(بقره؛۲۸۲) یعنی 

داد و ستد نقدی. و کاش دہ اع 
وحضاراً زمانی است که با یکی به مناظره 
پرداختم و هر یک از ما دست به استدلال 
زدیم. 

الحضیر : وهی از مردم ها تیگ 
سیپ حضور آن‌ها در کنار هم شده 
است. المحضر: اين کلمه مصدر فعل 
حشرت 4 هی افد وت می مکنا 


حضور است. 


حط 

الحط: پایین آمدن چیزی از بلندی. گفشه 
می‌شود: حَطَطّت الرحُل یعنی پالان یا بار 
سسفر را پس‌ایین آوزدم. (فولسوا 
حطة)(بقره؛۵۸) این جمله امر است بر 
ارال و اق آن این است که: 
بگویید: خدایا! گناهان ما را ببخش(از 


٣‏ «و خویشتن را در پناه تو می‌دارم از این که با من 
[دی اغمالع اا رو سای اخوال | کرد ام زو سرا اد 
تو غافل. نمایند]»: 


کناهان,ها در گذر). و ثیز در معنای ان 
کفته شنده: من ,زانتت. و فیک بگویید. 


حطب 

(وافتا القاس طون فتاه لجهستم 
حطباً)(جن؛۱۵) الحطب: آن‌چه .برای 
برافروختن آتش آماده می‌شود(هیزم: 
هیمه). و به کسی که در کلامش سخنان 
گوناگون و آمیخته(خوب و بد) می گوید 
حاطب ليل گفته می‌شود؛ زیرا هم‌چون 
کسی است که در شب تاریک مشغول 
جمع کردن چوب است و نمی‌داند که 
چه چیزی در طناب بارش می‌نهد ایا مار 
است یا چوب. 

مکان حطیب: جایی که هیزم زیادی در 
آق زات و اسن فز تود غا کسة 
سب فزهایستت: وراک کے 
الحطب)(مسد؛۲) کنایه از سخن چینی 


است. 


حطم 

الحطم: شکستن چیزی» همانند کلسه 
الهش که به معنی خرد کردن و امثال آن 
می‌باشد. این کلمه سپس در مورد هر 
چیزی که به طور کامل شکسته شود به 


o a FE 


کار رفته است: (لابخطمنکُم سلیمان 


ی چپ باوج وس ۱۳۱ 


وو وو 


وجنوده وه لایشعرون)(نمل؛۱)۱۸ جهنم 
وا چ کر کے ےا اذرا که متا 
الحطمة)(همزه:۵) 

الحطام؛ تکه‌های هر چیز خشک که خرد 
و شکسته شده است: (شم بهیج فتراه 


فور و ویو 


مصقرا فم يجله حطاما/(زسر:۲۱) 


حظ 

الِحظ: بیز و شیک مدن E‏ 
حتلت: بهره‌مند شدم: : (یوصیکم الله فى 
وج ا بخ بل خبط 


الانین)(نساء+۲)۱۱ 


حظر 
الحر: کرد دة یق در یگ 
چهاردیواری [مثلا مکان سربسته» اغل 
حیوانات]. المحظه ر: ممنوع: (وما كان 
عطاء ریک محظورا)(اسراء )۲۰۹‏ المحتظر: 
کی که چهاردیواری(آغل) می‌سازد: 
(إنّا رسا لیم FEE‏ واحدة انا 


گهشیم الْمَحتَظر)(قمر؛٠٠)'‏ 


۱ «تا سلیمان و لشکرش شما را پایمال نکنند در 
حالی که نمی‌فهمند». 

۲ «خداوند در باره فرزندانتان به شما سفارش می کند 
که سهم [میراث ] پسر» به اندازه سهم دو دختر باشد». 
۳ «و عطای پروردگارت ه رگز از کسی منع نشده است». 
۲ «ما فقط یک صیحه(صاعقه عظیم) بر آذ‌ها 
فرستادیم و بدنبال آن همگی به صورت گیاه خشکی 


(وتری الملانگة حافین من حول 
خر ش)(زمرا۵) یعنی فرشتگان را 
می‌بینی که در اطراف عرش خدا در حال 
کرفشن و توافت "کرد متس بسن 
کلمه‌ی حافیرٌ یعضی طواف کنندگان. 

جمع آن(حف)؛ EES‏ وف متا 
بتضل مت ۱7 خو اجر 


والجناح: صدای و فر و کال 


پرنده. 


حفد 

(وجعمل ی من آزواجکم ب يتين 
وحتد6(نحل:۲" جمع حافد؛ حفدة 
است و آن یعنی کسانی که فعالانه و 
بدون چشم داشتی در حال خدمت کردن 
هستند. این خدمتکاران خواه نزدیک و 
خویشاوند طرف باشند یا نباشند. مفسرین 
گفته‌اند: هدو ذکر شده در آیه یعنی 
نوادگسان و مانند آن‌ها؛ زیرا چنسین 
نزدیکانی در خدمت کردن به 


در آمدند که صاحب چهارپایان در آغل جمع آوری 
می کند». 

۱ هو گرداگرد آن دو باغ را با درختان تخل 
پوشاندیم». 

۲ «و از همسرانتان برای شما فرزندان و نوه‌هایی په 


وجود آورد». 


a‏ اما راوید ور فزکانگ فقو راب 


بز ر گانشان(پدر بزرگ و مادر بزرگ و 
که فک ان ضادی رنه اف 
موه فلانی کا ات که هدشگازانی 
برایش خدمت می کنند. و ان 
حدمتکاران(این حافدها) دامادها و 
عروس‌های او می‌باشند. و این که در دعا 
می گوییم: الیک تسعی وتحفد یعنی خدایا! 
به سوی اطاعت و عبادت و بندگیت 
می‌شتابيم. اصمعی گوید: اصل کلمه الحتّد 
یعنی پا جای پای کسی گذاشتن(قدم به 
قدم کسی را دنبال کردن» پیروی کردن 
از کسی). 


ر على شقا حفرة من الثار قأثقذکم 
منیا( آل غمر آ۵ )یخی شیا در اله 
مگانی گود و کنده شده بودید. به این 
مکاب کرد ی نیز گویند: امسر 
ایی کنه ازا چاه و جایی کنه. گنود 
می شود بیرون انداخته می‌شود. المحقار و 
الت والفحفرة: وله و آلسته. نان 
چاه و مکان گود. و از باب تشبیه به سم 
اسب که هنگام دویدن زمین را گود 
می کند حافر النری گفته می‌شود. در این 
آیه (یمول ون أا لمردودون فى 
الحافرة)(نازعات؛ 10 مغلی انت ا 
کی گنه ای که از قبسا ده 


۳ «می گویند: آیا ما به زندگی مجدد بازمی گردیم؟!» 


فرهنک قرآنی راغب وه نع وان م و ان 


بر گردانده می‌شود یعنی آیا بعد از مرگ 
دوباره زنده می‌شویم(دوباره به حالت 
نخست که زنده بودن انست بر گردانیده 
می‌شویم؟) گفته شده که منظور از حافرة 
در آیه مذ کور یعنی قبر. بر این اساس 
معنی آیه چنین است: آیا بعد از مترگ 
وقتی در قبرهایمان قرار گرفتیم دوباره به 
دنیا بر گردانده می‌شویم(دوباره زنده 
رجع الشیخ إل 


می‌شویم)؟ لی حافرته یعنی 


یر شل 


الحفر: فاسد شدن دندان‌ها.! 


۳۹۹ 
الحفظ: این کلمه گاهی به حالتی از تفس 
کک ی شوه که یک آفیند زا 
که فهم به آن دست یافته است. و گاهی 
به تثبیت و ضبط چیزی در نفس یعنی 
حافظه گفته می‌شود که متضاد آن نسیان 
است. و گاهی نیز به معنی به کار بسردن 
آن نیرو است(نیرویی که سبب حفظ 
مسایل در ذهن اتسان می‌شود)سپس:در 
هر تفقد(جستجو کردن و جویا شدن) و 
هر تعهد و هر رعایت و حفاظتی به کار 
می‌رود؛ مثلاً: خداوند می‌فرماید: روت له 
آحافظون)(یوسف ۶) یعنی ما تگهبات او 
ه‌ستیم. . (وآگسذین همم روجهم 


۱ زردی روی دندا‌ها که سبب فاسد شدن آذ‌ها 


می‌شود. (المنجد) 


مد و ge‏ ۱۳۳ 


حافظون)(مومنون؛۵) یعنی آنذ‌ها که 
دامان خود را از آلوده شدن به بی‌عفتشی 
(عندنا کتاب حفیظ)(ق:۲) کلمه‌ی حفیظ 
با دق مشش خافظ یی کتابی که 

نگهدارنده اغمال انسان‌هاست می‌باشد یا 
به معنای محفوظ یعتی کتابی نزد ماضت 
که اعمال انسسان‌ها در آن حفظ و 
هداز هی شون الحمَاظ: محافظت و 
آن به این معنی است که فردی از کسی 
محافظت و نگهبانی کند. و این فرموده 

SENE 

خداوند که فرمود: N‏ چیم على 
صلراتهم یخافظون)(مزمنون:٩)‏ اشاره به 
این رید که خی انی با راهان 
ارکان و اوقات و انجام نماز آن گونه که 
باید انجام گیرد از آن حفاظت می‌نمایند 
حفاظتی که خداوند در مورک ت فرمود: 
(وآقم الصا إن الصلاة تنهى عن عن الفحشَاء 
وال ر)(عنکیوت؛۵)" ال ححَفْط: : در 
مورد معتی این کلمه گفته شده که به 
معنی کمی غفلت است و حقیقت آن این 
است که انسان به‌خاطر ضعف نیروی 
حافظه‌اش به سختی مطالب را در ذهمن 
نگهداری می کنسد(در حفظ تکلف 
می‌نماید). الحفيظة: خشمی که در انسان 


۲ «و نماز را برپا دار: که نماز انسان را از زشتی‌ها و 


کناه باز می‌دارد». 


۴ سو بوب تک 


بر اثر تعرض به چیزهای مورد حمایت و 
تقدس او ایجاد می قود ری انسان ی (قتر 
آن» خشم و کینه درونی او می‌جوشده 
سپس به خود خشم و عصبانیت اطلاق 
شده است؛ مثلا: گفته می‌شود: أحمظن 


ی 


فلات یعنی فلان شخص مرا به خشم آورد. 


حفی 
الاحقاء فى السوال: قستاب و اصرار دز 
کا کرو یی بای و رسد 


کسی یا چیزی با هدف شناخت وضعیت 


و إا کرات یشم 


تبخلوا)(محمد؛۱)۳۷ اصل این کلمه از 
أحفیت الدابة می‌آید که به معنی حیوا 
را پابرهنه کردم یعنی پوست زیر پایش 
را کندم است. أحمّیت الشارب؛ سبیل را 
اصلاح کردم و ظاهر آن را کوتاه نمودم. 
الحثی: نیک و کار و بسیار مهربان و لطیف: 
(إنه کان بی فی6(مریم؛6۷)" 

الحقی: دانا و آگاه بر چیزی. 


a 
ق: اصل ای ین کلمه به معنی مطابقت و‎ 
موافقت چیزی با چیزی است؛ مانند:‎ 


مطابقت پایه درب با پاشنه‌ی درب به 


۱ «چرا که هر گاه اموال شما را مطالیه کند و حتی 
اصرار نماید: بخل می‌ورزید». 
۲ «چرا که او همواره نسبت به من مهربان بوده 


است». 


طوری که به آسانی و راحتی بچرخد. 
کلمه‌ی الحق دارای چند معتی است: ۱. به 
معنی به وجود آورنده چیزی به سیب 
وجود حکمتی که در ایجادش بوده است. 
به همین سبب است که در مورد خداوند 
کفتدامی شر هر الحق وی اون ی 
است(همه چیز را با حکست آفریده 
امیت )و خدآوند: فی فرماندة (قدلکم لگ 
رک ای ھک بسه معتی 
آفریده شده‌ای که حکمت مقتضۍ 
وجودش را داشته است. به همین خاطر 
است که گفته می‌شود: همه‌ی افعال خدا 
حق است یعنی هیچ کاری را که خدا 
می‌دهد بدون حکمت نیسست؛ ؛ مثلاً 
تیه لنوت خی و الک کی کی 
ج ای اشسدن دوب ازة اکان 
پدیده‌های با حکمتی هستند. ۳ حق به 
معنی اعتقاد به چیزی آن‌گونه که هست 
و وجود دارد؛ مثاً می گویيم: إعتقاد فان 
فی ات حق یعنی باور و عقیده فلان 
شخص در مورد زنده شدن دوباره انسان 
بعد از مرگ حق است(مطانق, آن چیزی 
است: که باید باشد). (فهدى, الله لذین 
آمشسوا لمسا اختلف وا فیسه من 
الَحق)(بقره:۲۱۳) E‏ تیه ۳ و 


۳ «آن است خداوند, پروردگار حق شما». 
۴ «خداوند. آن‌هایی را که ایمان آورده بودند» به 
حقیقت آنچه مورد اختلاف بود» به فرمان خودش: 


زهبری نمود», 


فرهنک قرآنی راغب n A‏ مت کی وت و من 


گفتاری که آن‌گونه و به آن مقدار و در 
زمانی که باید انجام گیرد و گفته شود 
اطلاق می گردد؛ مثلاً می گوییم: فک 
ی وار ی یکی ار وشن کر 
حق است( آن گونه و به آن مقدار و در 
آن زمان که باید انجام گیرد و گفته شود 
انجام گرفته و گفته شده است). (گذلک 
حّت کلمة ریک على الذین ستوا یم 
لا یومنون)(یونس؛۳۳)" أحقّت کذا: حق 
بودن آنرا ثابت کردم. 

(الحافة ما آلحافة)(جاقه؛ء ۲ اشاره به 
قیامت دارد؛ زیرا در آن روز» جزا و 
پاداش و سزا به افراد شایسته و بایسته 
خود داده می‌شود و چنین امری محقق 
می گردد. 

الحقيقّة: این کلمه گاهی به چیزی که 
وجود و ثبات دارد گفته می‌شود. و 
گاهی نیز در مورد اعتقاد و عقیده نسبت 
به چیزی به کار می‌رود که قبلاً به آن 
اشاره شد. و گاهی نیز در مورد کرداز و 
گفتار به کار می‌رود. اما نزد فقها و 
متکلمین این کلمه همان لفظی است که 

در مورد چیزی که برایش وضع شده 
است به کار می رود یعنی در همان معنای 


لغویش. 


۱ «اینچنین فرمان پروردگارت بر فاسقان مسلم شده 
که آنها [پس از این همه لجاجت و گتاه|: ایسان 


نخواهند آورد». 


ا 9 
ریگ روان. ج 


الحقّب: روز گار» زمان. گفته شده: الحقبة 
هشتاد سال منت مق ن لب ایض 
صحیح این است که گفته شود: الحقّبة 
مدت زمان مبهمی است: زس ا 


أحقایا)(نبآ:۲)۲۳ 

۳ 
و کت اغا عاو افر فوشا 
بالأحقًاف)(احقاف؛١۲)"‏ الحقف: شن و 
الأحقاف. 


ا 
حگّم: اصل این کلمه به معنی بازداشتن 

به قصد اصلاح است. و بر این اساس به 
لگام و ذهانه حیوان گفته می شود کک 
الدابة گفته می‌شود: کا اوت 
الان پعنی بسا نکنام حسوان. را ته و 
احکستھا بعنی حیوان را لگام کردم. 
کی یک و فا میت ده 
این که فلان چیز چنین است يا چنین 
تاه خاک یاه کی یبا نون 


که بین مردم داوری شی کنند. الیک 
کسی که در امر داوری متخصص است. 
این کلمه بلیغ‌تر از کلمه حاکم می‌باشد. 


۲ «مدتهای طولانی در آن می‌مانند». 
۳ «برادر قوم عاد را یاد کن» آن زمان که قومش را 


در سرزمین احقاف پیم داد ». 


۶ موجه و 


و م قفا اهنا وکوا نا من 
أهله وحکُما من آهلها) (نساء:۳۵)! در این 
آیه خداوند نفرمود: حا کم بلکه فرمود: 
عم و این اشاره به این دارد که یکی از 
شرایط دو داور بین زوجیتی که برایشان 
مشکلی پیش آمده است این است که آن 
دو توانایی این را داشته باشند که بسر 
اساس نتایجی که به آن دست یافته‌اند 
بدون مراجعه به زوجین حکم به تفع یا 
بر علیه آن‌ها داده و کار را فیصله دهند. 
مفرد و جمع این کلمه به یک شکل 


اشق: 

الحکُمة: از راه عقل و علم به حق رسیدن. 
حکمت از جانب خدا یعنی شناخت اشيا 
و ایجاد آن‌ها در نهایت متانت و استواری 
و از جانب انسان یعنی شناخت موجودات 
و انجام نیکی‌ها. و این همان چیزی است 
که لقمان به آن توصیف شده است آن‌جا 
که خداوند می‌فرماید: (ولقد آئیتا مات 
الَحکُمت)(لقمان؛۲)۱۲ 

المحگ: آن‌چه که نه از جهت لفظ و نه 
از جهت معنا شبهه‌پذیر نباشد. 


۱ «و اگر از جدایی و شکاف میان آن دو (همسر) 
بیم داشته باشید, یک داور از خانواده شوه و یک 
داور از خانواده زن انتخاب کنید». 

۲ «ما به لقمان حکمت دادیم». 


ود هجو ودب وه نشرفنکت فرع راهب 


سب 

ل أل ان فد ان سا العقَدَّة پش 
O‏ وت حللّت: 
فرود آمدم. اصل آن از حَل الأخمال عند 
ارول یعنی باز کردن بار هنگام فرود 
آمدن در جایی؛ می‌باشد» سپس برای 
فرود آمك به کار رفشه است. المحَلة: 
مکات فزود: آنا تن کت لا 
یعنی باژ کرد گره. از باپ انستعاره به 
صورت حل الشیء حلاً یعنی به خوبی باز 
شد به کار رفته است. 
الحلیل: همسر. الحلیلة: زوجه و جمع آن 
حلائل است: (وحلائل آبنانکم لذین من 
آصلابکم)(نساء۳۳)" 
الحة: زار( آن‌چه بدن را بپوشاند) و 
رداء(بالاپوش» جبه). 
الاحلیل: محل خروج ادرار؛ زیرا به وسیله 
آن» فشاری که انسان در اثر ادرار بر او 


وارد می‌شود از بین می‌رود. 


حلف 

الحلف: قرار داد و تعهدی که بین مردم 
م فسوی اکل ایس مب یتک 
سوگندی که برخی از برخی مبنی بر 
تعهسدی که به یک‌دیگر می‌دهنده 
ی کیو شیب از آن يمسر می کید 


۴ «و همچنین همسرهای پسرانتال که از نسل شما 


هستند ئه پسر خوانده‌ها». 


E RES SN فرهنگ قرآنی راغب‎ 


تعبیر می‌شود. (و لا تع کل حلاف 
مُهین)(قلم»6۱۰ یعنی از فرومایه‌ای که 
سار سوک زوت پروی مکی 
شیء محلف: چیزی که انسان را به 
سگند خفوردن واداز میک e‏ 
برای یکدیگر سوگند خوردن. سپس 

برای ملازمت محرد قرار داده شده است 
و گفته شده: : حلف فلان و حلیفه یعنی م 
سوگند و ملازم او(هم پیسان). فان 
خلیف اسان فلان. شنشخص دارای ژبسائین 


وا یھ و دک 


حلق 
الحلّق: همان عضو مشهور یعنی گلو. 
خلقه: کلویض را برند. این گلمه با 
برای بریدن مو به کار رفته است: (ولا 
تنشو ررکم ی یلع لدی 
محله)(بقره»۱)۱۹۶ الحلْمَة: حلقه» دايره: 
که به‌خاطر شباهتش به گلو در شکل و 
شمایل به این نام نامگذاری شده است. 

حل الطاثر 


آمد. 


: پرنده بلند شد و به پرواز در 


1 و ۹ ۰ 
الحلم: نگه داشتن نفس از خشم و 
غضب(شکیبایی» بردباری). ج أحلام. در 
۱ «و سرهای خود را نتراشید تا قربانی به قربانگاه 


خود برسد». 


۱۳۷ موجه‎ a 


رو او و دف و 


این آیه که فرمود: (أم تأمرهم أحلامهم 
بهذا)(طور:۳۲) گفته شده: کلمه أحلام 


نی غقل‌هاز کلمه.العلم کر حقیقبت, پنه 


معنی عقل نیست بلکه از آن به عقل 
تفسیر و معنی کرده‌اند؛ زیرا یکی از 
اسباب عقل است. حلم و حلمَه التقل و 
به سن بلع یه( رم 


ac a 


لیم و مئیسب)(هسود؛6/۵ (قمشر 


بغلام حلیم)(صافات؛۱۰۱) یعنی در او 


نیروی بردباری یافت می‌شود. 

رو زد بلغ الأطنال منکُم الحلمٍ)(نور؛۵۹) 
زمان بلوغ. وجه تسمیه به این دلیل که 
فردی که به سن بلوغ رسیده شایسستگی 
حلم و بردباری را پیدا کرده است(از آن 
هیجان دوران قبل از بلوغ رها شده 
است). 

حلم فی نومه حلم حلْما و حلمّا و تحلم و 
احتلم: ی و حلمت بسه: او وق 
حواب ديدم (قسالوا ضفغاث 
آخلام)(یوسف؛؟؟) أحلام جمع الخلم: 


رژیا؛ خواب." 


حلی 
الحلی: این کلمه جمع الحلّی یعنی زیور 


آلات می‌باشد: (من حلیهم عجا جنداً له 


۲ «واقعاً ابراهیم بسی بردبار و آه کشنده و توبه کار 


بود». 
۳ «گفتند خوابهای پریشان است». 


خوار6(اعراف؛۱۶۸) حلی یحّی: با زیور 
آلات آراسته شد. (یْحْن فیها م من آساور 
من ذهب)(کهف 9 الحلية نيز ۳ 
له ۳ و رو و ۳۹ ف 
الْحلية)(زخرف؛۸)" 


جح ام 
الحسیم: آب بسيار داغ: (وسقوا ماء 
حمیما)(محمد؛۱۵)؟ الحمیم: عرق بدن که 
۲ اه ات گرم 
ست. وجه تسمیه حمام به این نام نیز به- 
خاطر وجود آپ گرم در آن است یا 
ین که در آن انسان عرق می کند. 

التمیم: فرد نزدیک دلسوز مهربان. گویی 
هد ای سای وا هام له 


ین تسمیه به‌خاطر تشبیه 


وی 9 2 


تست و مال سيم 
حمیما)(معارج؛۱۰)" و به افراد بسیار 
نزدیک به یک فرد گفته می‌شود: حامته 
کو ت ا و 


۱ «از زیورهایشان گرسالآي تساشقدد کله یکر 
[بی‌جانی] بود و [تنها با مهارتی که سامری در آن به 
کار گرفته بود] صدای گاو داشت». 

۲ «آنان در آنجا با دستبندهای طلا آراسته می‌شوند». 
٣‏ «آیا کسی را که در لابلای زیلت و زیور پسرورش 
می‌یابد...». 

۴ «و از آب جوشان نوشانده می‌شوند». 

۵ «هیچ دوست صمیمی و خویشاوند نزدیکی سراغ 
دوست صمیمی و خویشاوند نزدیکی را نمی گیرد و از 


او نمی پرسد », 


rai AEE 


بی )زرا " کلمه یحموم که بر 
زك حفعول خی ناش از الحمیم است که 
گفته شده اصلش فود ميان غلیظ سیاه 
است که چنین تسمیه‌ای یا به‌خاطر شدت 
حرارتش است همان‌طور که این آیه 
آذ‌را تفسیر می کند: (لا بارد ولا گریم) یا 
بعشاطر ین است کته تور تتومدگن 
وی فر آل :اش و ند شاه گنه 
می‌شود الیحموه که از لفظ الحممة یعنی 
زغال است: از مرگ به التعماغ تعبیر می- 
شود. به تب به‌خاطر بالا رفتن بسیار دمای 
بدن و گرم شدن آن الختی گفته می شود. 
حمد 

الحمد لله تعالی 
خاطر فضیلت و بزرگی او. حمد اخص از 
مدح و عام‌تر از شکر است؛ زیرا مدح در 
مواردی است که با اختیار از طرف انسان 
انجام می گیرد؛ مثلا: انسان به‌حاطر طول 


سپاس و ستایش خدا به 


قامتش مورد مدح قرار می‌گیرد. یبا به- 
خاطر بخشش مالش و سخاوتش مورد 
مدح قرار می گیرد. حمد در قسمت دوم 
جای دارد و شکر تنها در برابر نعمت و 
کار نیکی که نسبت به انسان انجام 
می گیرد صورت خواهد گرفت. پس هر 
شکری حمد است اما هر حمدی شکر 


۶ «و در سایه دودهای بسیار سیاه و گرم قرار خواهند 


گرفت*. 


ترهنک قرآنی راغب یبای را خر اجه داوج 


محسوب نمی‌شود. و هر حمدی مدح به 
حساب 
حساب مى آید. المحموه: کسی که مورد 
خمد و سپاس قرار می گیرد. محمد: کسی 
که دارای صفات و ویژگی‌هایی است 


می آید اما هم ر مدحی حمد به 


که شایسته ثنا و ستودن باشد. حمید؛ هم 
به معنای حامد و هم به معنای محمود 
خواهد آمد(فعیل به معنای فاعل و 
مفعول). (یأتی من بعُدی تمه 


آخمد)(مش:ع) کلمه «احمد» به این امر 
اشاره دارد که چنین فردی از عیسی(ع) 
و آتان که قبل از او بوده‌اند ستوده‌تر 


است. 

۳ ول له (فتح :۶) کلمه محمد 
از یک طرف اشاره به نام پیامبر دارد و 
از طرف دیگر اشاره به توصیف او(ص) 


دارد. 


حمر 

ره گوش دراز. ج حمیر؛ أحمرة و 
ای (و لو لیف ال و 
الحمیر)(نحل؛۸) از انسان اهل با چنین 
اقی مر می‌شود: (مقل الذین شرت 
لول یلوا کل لحار بل 
آسقارآ)(جمعه:۵)! 


۱ «کسانی که تورات بدیشان واگذار گردید: ولی 

بدان عمل نکردند و حق آل را ادا نتمودند؛ به 
5 

دراز گوشی می‌مانند که کتابهائی را برمی‌دارد ولی از 


محتوای آن‌ها خبر ندارد». 


۳۹ ge و‎ e 


الحرة؛ رنگ قرمز. الأحمر و الأسود به 
عجم و عرب به اعتبار اغلبیت 
رنگفان(رنگ پوستشان) گفته شده. است: 
حمر: اصل این تر کیسب در 
جایی است(مردنی السا کد ور آن حول 


الموت الا 


ريخته شود. 


و مراع خحشکسالی: 


حمل 
الحمل: آن‌چه بر پشت برداشته شودلبار). 
الحمل آن‌چه در درون حمل گردد مانند 
فرزندی که در شکم مادرش است. و به 
آب موجود در ابرها و به ثمر موجود در 
درختان از باب تشبیه به وجود فرزند در 
سفق مادر» حمل گفته‌اند. (و ان 2 
x‏ اه نها 
مثقله إلى حملها لا يحمل ۾ منه شی 
(فاطر؛۸) اکل «حسل»: در معنی 
برداشتن بارهای سنگین و پرداشتن نامه و 
نیز برداشتن بار گناه به کار می‌رود. (وّ 
یمن ألقاهم و انم 
لیم (عکبوت؛۱۳)" الحمولة: آنچه 
بر آن بار نهند(باربر). الحمیل: ابری که 


۲ «و اگر انسان سنگین‌باری کسی را برای حمل 
گناهانش به فریاد خواند [او چنین کمکی را 
نمی‌تواند بکند و] چیزی از بار گناهان‌شان برداشته 
تمی‌شود*. 

۳ «آنان بارهای سنگین خود را بر دوش می کشند» و 
بارهای سنگین دیگری را افزون بر بارهای سنگین 


خودشال». 


۰ حبص 0 


با خود باران زياد به همراه دارد(ابر پر 
باران» ابر باران زا). 
حمالة الحطب: کنایه از آدم سخن چين 


است. 


حمی 

العمی: عراوت تولند شده اى هتایین. که 
ذاتاً گرم و سوزان هستند مانند آتش و 
خورشید و به نیروی گرمایی موجود در 
بدن نیز گفته شده است. و نیروی خشم و 
غضب وقتی بالا آید به الحمية تعبیسر 
می‌شود. اد جعل الذین کذروا فی لوبهم 
اة ية لام (فتح:۱۶ آحماء 
الم نوی شاوندان همسر زن. و اینن 
به‌خاطر این است که آن‌ها حامیان زن 
من و به افا ماهتا ور نها بو 
حمیها نیز گفته می‌شود. الحمأة والحما: 
کل وام بیو (من حلإ 
مسئون)(حجر؛۲۶) 

حن 

الحنین: عشق و علاقه‌ای که مملو از 
مهربانی و لطف و دلسوزی باشد. این 
علاقه گاهی با صدا همراه است به همین 
خاطر صدایی که ممل از محبت و شفقت 


باشد به حنین تعبیر می‌شود. البته خود 


١‏ «آنگاه که کافران تعصب و نخوت جاهلیت را در 


دلهایشان جای دادند». 


وا دوه ره هد نوده جو ده فزقلاک ثر آیی زای 


ترایز و میت ر بد همجن اس ج 
تعبیر می‌شود. از این رو گفته شید حنین 
لجع و رخ تون یمنی سای درخست 
خرما وقتی که قطع می گرد و باد دلنواز. 
و چون عشق و علاقه متضمن شفقت و 
رقف امت واا ن چا یج از ان 
کی کک 
َدٌا)(مریم»۱۳) و از این جهت است که 
به خداوند گفته‌اند: الحنان المنان یعنی 
بسیار مهربان و بخشنده نعست. 

الحنین: مکانی که جنگ حنین در آن‌جا 
او فا 

حنت 

الحنث: گناه بزرگ: (وکانوا يضرو على 
الت العظیم)(واقعه؛۴۶) و به سو گند 
دروغ از این جهت که گناه است حنسث 
گفته می‌شود. گفته شده: حنث فی یمینه 
وقتی که فرد به سوگندش وفا نکند. بغ 
فلان الحنت: فلان فرد به سن کا 


رسید(به سنی رسید که گناه به عنوان 
گناه به حسابش نوشته خواهد اشد یعنی به 
سن بلوغ رسید). 


حنجر 
(آدی الاجر کساظمین)(غافر؛۱۸) 
الحنجرة: سر قسمت بیرونی حلق. ج 
الحتاجر. 


۲ «و از فضل خود؛ بدو مهر و محبت فراوان دادیم». 


فرهنک قرآنی راغب 


حند 

(قَما لبث أن جاء بعجل حنیذ)(هود؛٩ع)‏ 
E‏ گوشت کباب OE‏ 
داغ (گوشت بریان). 

دت الفرس : یک بار یا دو بار اسب را 
ی 
هم بر آن می‌پوشانم تا خوب عرق کند. 


2 ا ا 
به این اسب می گویند: محنوذ و حنیذ. 


حنف 
الا میل و گسرایشاز گمرایی بته 
نوی هدایت: ولتت هیل و گرایشن 
هدایت به سوی گمراهی. الحنیف: کسی 
که به سوی هدایت میل و گرایش دازند. 
ج حتقاء: (و اجتنبوا قول الزور حتفاء 
اح ۰-۳ تحتف: قصد راه راست 
نمود. حتف کسی که پایش لنگ 
است. اعراب قبل از اسلام هر که را که 
به حج می‌رفت و یا ختنه می کرد را 
«حنیف» می‌نامیدند که تنبیهی بود بر این 
امر که فلان فرد بر دین ابراهیم قرار 
دارد. و نیز گفته شده: از باب استعاره به 
هر میل به صورت مجرد «أحف» 


گویند. 


حنکت 
الحّک: چانه انسان و حیوان. و به منقار 


کلاغ که برای او؛ هم‌چون چانه است 


۳۳۱ یدوجو‎ e 


برای انسان گفته می‌شود: خنک.! 
(لأحتنکن ذریته لا قلبلاٌ)(اسراء»۶۲) به 
طور استعاره یعنی فلانی را لگام زدم و 


دهانش را بستم. 


حوب 

(نّه کان حوباً گبیر)(ن‌ساء:۲) الحوب: 
گناه. و الحوب 9 آت است. الخوت 
در اصل برای راندن شتر به کار می‌رود. 
حقیقت این واژه به نیازی گفته می‌شود 
که صاحبش را در بر آورده شدنش وادار 
به انجام گناه می کند. 


حوت 
یا حوتهما)(کهق؛۶۱) الخوت: ماهی 
بزرگ. ج حیتان. 


جحد 


(ذلک ما کنت مثه تحید)(ق:۱۹) حید: 
انحراف از چیزی و فرار از آن. 


a 


خی 


حیث: مکان مبهمی که با جمله بعد از آن 


و 
مشخص می‌شود. (وحیث سا 


۱ رازی در مختار الصحاح می گوید: الحشک یعنضی 
متقار و الحنک فی الانسان یعنی آ‌چه زیر چانه 


اشت. 


۲ _ حبص وا 


کُنتم...)(بقره:۱3۴) و ای مومنان! در هر 
جا که بودید... 


حوذ 

الحر د: دنبال کردن شتر به وسیله شتربان 
و راندتش با تندی. خاظ الابل بحوذها 
شتر را به سختی راند و حرکت داف 
(ستَحْرد علیهم ال شیطان)(مجادل*۱) 
ی شیطان با سیطره بر آقافتاه بے 
حرکت کردن به سوی انجام گناه 
وادارشان کرد. 


حور 

الحور: تردد(دو دل شدنء آمد و شد 
کردن). این امر یا به ذات انجام می‌گیرد 
یعنی به صورت فیزیکی یا از نظر فکر 
صستورت ى رة (نه طن أذ لحن 
تخور)(ان_شقاق؛۱۴) یعنی برانگیخته 
تخواهد شد. خار الماء فی الدیر؛ آب در 
حوض تردد کرد(از یک‌جا داخل و از 
جای دیگر خارج شد.) حار فی آمره: در 
کارش متردد و سررگردان شد. و کلمه 
المحور که به معنی چوبی است که چرخ 
چاه دور آن می گردد از همین معنی 
است. 

المحاورة و الخوار: گفتگو. تردد در 
سخن(رد و بدل شدن کلام بین دو یا چند 
نفر). و کلمه التخاور از همین معنی 


است. حور: این کلمه جمع آنتوور و 


همم و وه دود ده و دم راک ق انیت اعد 


احور یعنی کم بودن 
سفیدی چشم در میان سیاهی آن(نسبت 


حوراء است و کلمه 


به سیاهی آن) و این نهایت زیبایی چشم 


را می‌رساند. حورت الس 23 آن چیز را 
سفیداو. کرد کنردم: حواریون: باران 


حضرت عیسی. در مورذ آن‌ها. گفته شده: 
گسازر بودنسد. ۲: شسکارچی پود 
و برخی از عالمان گفته‌اند: وجه تسمیه 
آنان به این نام برای این بوده که آنان 
دل‌های مردم را با رسانیدن فواید دین و 
لم کت ام رشاو واگ رای که بر آیست 
آنه به آن: شاد خده: اسست: ازا بره 
لد لفك عنکر الرجین اهتل یتقو 
بطم رکم تطهیر)(احزاب؛۳۳) و نیز 
گفته‌اند: بصورت تشبیه و تمثیل آنها را 
قصار یعنی گازر گفته‌اند. و شکارچی 
بودن نیز از این جهت است که دل مردم 
را از سرگردانی به سوی حق راهنمائی 


می کردند. 


حاج 

الحاجة إلى الشّی:: فقیر بودن نسبت به 
کسی [یا چیزی] همراه با دوست داشتن 
آن(نیاز همراه با دوست داشتن). ج اچ 
حاجایت: ,وان و فل آنا جاح یوج 


نیاز پیدا کرد؛ است: (إلًا حاجة فى تفس 


یوب قضاها)(یوسف؛۶۸) الخوجاء: 
نیاز. 


حير 

حار: دو دل شدن در کار و مشردد و 
سر گردان شدن در آن. گفته می‌شود: تخا 
یحور یر و اسم فاعلش حاثر و خیران 
است. (کالذنی تهر الشياطين قبی 


رض حیّران)(انعام+۷۱)" 


حیز 

(أو متحیْراً إلى فّة)(انفال؛۱۶) یعنی رفتن 
به سوی گروهی." اصل این کلمه واو 
است یعنی اصلش حوز است و به معنی 
ضمینه شدن گروهی از جمعی به جسم 
تیک مجونت. ال 
کرد آوردم. ھی حوزته: آذ را گرد 


۳ 


احو و ویو و آن را 


حاش(حاشی) 

(وقلن حاش له ما هذا بشرا)(یوسف؛۳۱) 
یعنی از او دور ناد. ايوضبیده. کته اسست 
حاش منزه کردن و استثناء نمودن است. 


۱ «ولیکن حاجتی را برآورده کرد که در اندرون 
یعقوب بود». 
۲ «بسان کسی [باشیم و کنیم] که شیاطین او را در 
زمین [بیابانهای برهوت] ویلان و سر گردان به دنبال 
خود کشند». 


۳ «یا پپوستن به دسته‌ای». 


کلمه را مقلوب 
حشی که از حاشية گرفته شده دانسته‌اند. 


خوردن که برخی ا 


حاص 


س 

(قل من محیص)(۳۶:۵) اصل این کله 
از حیص و بیص به معنی شدت د سختی 
است. حاص عن الق بحیص: از حسق 
دور شد و به سختی و وضعیت ناخوشایند 
رسید. الحوص: دوختن چرم. 

حیضص 

الحبض: خونی که با وضعیت خاص و در 
زمان مخصوصی از رحم [زن] خارج 
مى شو اليش 
مکان آن. 


: خروج خون» وقت و 


حیط 

الحائط: دیواری که مکانی را احاطه 
می کند. و این که فرمود: (أحاطت به 
خطیته)(بقره؛۸۱) بلیغ ترین وجه استعاره 
است؛ زیرا وقتی فردی مرتکب گناهی 
می‌شود و بر انجام آن استمرار دارد همین 
امر او را به انجام گناهی بزرگ‌تر از آن 
می کشاند و هم‌چنان در انجام گناه پیش 
می‌رود تا این که بر دلش مهر زده می‌شود 
و کن ت انی ھی رش که یگنر 


۱۴۴ ووچ وھ eee‏ 


رهایی از گناه برایش ممکن نیسست. 
الاحتیاط: به کار بردن آن‌چه نگهداری و 
حفظ چیزی در آن میسسر است(م فلا 
به کار بردن روش و منهجی که حفظ و 
نگهداری چیزی مثلاً فکری در آن میسر 
است). (ن الله بمّا عون محیط)(آل 
عمران؛۱۲۰) الإحَاطًة بالیء علما: احاطه 
بر چیزی از نظر علمی به این معنی اسست 
که ذات و جنس و اندازه و کمیست و 
کیفیت و هدف از ایجاد چیزی و هر چه 
مربوط به آن است بشناسی و بر آن آگاه 
باشی. و چنین امری برای کسی غیر از 
خدا میسر پیتست: سل دبوا یمتا لیم 
یحیطواً ملمه(یونس؛۱)۳۹ 

حیف 

السّیف: انحراف در حکم و تمایل به یکی 
از دو طرف. ([م تافر آن یحیف اله 
هم ورسُوله)(نور؛۵۰) یعنی از اين 
می ترسند که خداوند و فرستاده‌اش در 


حاق 
و تاه کے بسا انوا مس 


یَسَهروْنٌ)(هود؛۸),(ولا یحیق لمکر 


۱ «لکه آنان چیزی را تکذیب می کندد که اصلاً از 
آن آگاهی ندارند و واقعیت آن برایشان روشن نشده 


است ». 


8 هکت قرانی ( سب 


الب لا بأله)(ف-اطر:۳؟) يعنى اصابه 
نمی کند و دامنگیر نمی‌شود و فرود 
نمی‌آید. اصل این کلمه «حق» است که 
مقلوب شده مانند دو کلمه زل و زال. 


حول 

الحول: اصل این کلمه به معنی دگ رگونی 
چیزی و جدا شدن از غیر اوست. و به 
اعتبار انفصال از غیر گفته می‌شود: حال 
نی و ینک َذا یعنی بین من و تو آن- 
چنان جدایی افتاد. (عالدین فیها لا یوت 
عَْبا حولاً)( که ف:۱۰۸) جاودانه در 
آن‌جا می‌مانند و تقاضای جدا شدن و دور 
افتادن از آن مکان را نمی‌نمایند. 

الحرل: سال. که به اعتبار تغییر آن و 
تغییر محل طلوع و غروب خورشید به 
سال الحول گفته می‌شود. 

الخال: امور متغیر جسمی و روحی و مالی 
که به انسان و غیر انسان اختصاص دارد. 
و الول به نیرویی گفته می‌شود که از 
موارد سه گانه جسمی و روحی و مالی 
بدست می آید. و این که گفته می‌شود: 
لاحول و لا قوة الا باله از همين باب 
است. الحيلَة و الخویلة: آنچه برای 
رسیدن به آن به وضعیتی پنهانی دست 
زده می‌شود. و بیشتر استعمالش در امور 
خبائت و پلیدی یعنی امور منفی اسست. 


المحال: آن‌چه در آن؛ دو نقیض 3 


فرهنک قرآنی راغب او و وج Sea‏ 


آمده باشد. اسححال الشیء: آن چیز 


تامتیگن شید 


جين 

الحین: وقت رسیدن چیزی و به دست 
آوردنش. این کلمه از لحاظ معنایی 
کلمه‌ای مبهم است و به همین خاطر به 
مضاف اليه اختصاص داده می‌شود. (ولات" 
حین مُتاص)(ص:۲)۳ حان ا کذا: 


زمانش رسید. 


حیی 

الحیَاة: این کلمه بر چند وجه به‌کار 
می‌رود: ۱. نیرو و توانایی رشد دهنده 
موجود در حیوانات و گياهان. ۲. نیسروی 
جیاتن و بر این انار (شت. که تخوان 
را حیوان نامیده‌اند. (وما یستوی الأحیاء 
ولا ال أموات)( ف اطر؛۲۲) و مردگان و 
زند گان( آن‌هایی که قدرت حس دارند و 
آن‌هایی که این قدرت را ندارند) هم 
مساوی نمی‌باشند. ۳. نیروی عامل و 


عاقتل. (اومنن او متا 


۱ و این که فرمود: (وهو شدي المحال)(رعد؛۱۳) یعنی 
این که خداوند کارهای خود ا ور کر آم 
تا تحقق کامل حکمت انجام می‌دهد در حالی که 
مردم از اصل قضیه آگاه نیستند و جریان امور را در 
صورت واقعی آن درک نمی کنند. [ویراستار ] 

۲ هولی [چه سود دیر شده است و ] زمان نجات و 


خلاص باقی نمانده است». 


ا موجه ۱۴۵ 


عَأحییتاه)(انعام:۱۲۲) آیا کسی که به 
سبب کفر و ضلالت هم‌چون مرده‌ای 
بوده است و ما او را با اعطای ایمان در 
پرتو قرآن زنده کرده‌ايم. ۴. زدودن غم و 
فته و پرا ایی اقاس شلک اين افرسوده 
خدا: (ولا تحسین آلذین فوا اف سبیل الله 
أمُواتاً بل أخیاء عند رهم یرزقون)(آل 
عمران؛۱۶۹)" یعنی آن‌ها در حال لذت 
بردن از وضعیتی هستند که در آن به سر 
می برند و برایشان فراهم شده است. ۵. 
زندگی جاودانه أحروی. را ی لذین 
مغرأ استجییواً له ور شوك دادعا كم لما 
یخییکم)(انفال:۲۶)" یعسی چیزی که 
زند گی جاودانه می‌بخشد؛ جاودانه دنیوی 
و اخروی. ۶. منظور از آن همان حیاتی 
است که خاص خداوند است و او - جل 
جلاله- به آن توصیف می‌شود. (له لا 
له الا هو الحی)(بقره»۲۵۵) 

لخیوانه جایگتاه عبات رمل اتترا 
یات برخی از ال لخت گففه‌اند: 
احرف و الحیاة یکی هستنده و نیز گفده 


شده: الحیوان یعنی آنچه در آن حیات 


۳ «و کسانی را که در راه خدا کشته می‌شوند: مرده 
مشمار: بلکه آنان زنده‌اند و بدیشان نزد پرورد گارشان 
روزی داده می‌شود». 

۴ «ای مومنان ! فرمان خدا را بپذیرید؛ و دستور 
پیغمبر او را قبول کنید هنگامی که شما را به چینزی 
دعوت کند که به شما زندگی [مادی و معنوی و 


دنیوی و اخروی] بخشد». 


۱۴۶ هی موجه 2 


است و نقطه مقایل آن الموتان است که 
به معنی چیزی است که حیات در آن 
موجود نیست. و الحیا: باران؛ زیرا زمین 


وس رای ر کد و مد ی 


به آن اشاره دارد و می‌فرماید: (و 
من الماء کل شىء a‏ و این 
ETE‏ (إا شرك بشلام اة 
یخیی)(مریم؛۷) به این امر خبر می‌دهد 
که آن غلام را با آن اسم(یحیی) نامیده 
است از این جهت که گناهان او زا در 
بر نمی گیرند آنگونته کنه, بسیاری از 
فرزندان آدم(انسان‌ها) را در بر می‌گيرند. 
لقحية عبارت امیت از این که گنت شوه 
ا اه یعنی خداوند تلو را صاحب 
خحیانت - کزداند. تعتی اتی وا ژنده ودار 
این جمله یک جمله اخباری است و بعداً 
به یک جمله دعایی تبدیل شده است. 
الحیاء: خودداری و دلهره و ترس نفس از 
ارتکاب به زشتی‌ها و رها کردن آن‌ها. 


حوایا 
الحوایا: ج حوت. و آن بسه معنضی 
اندرونه(روده) است. و به پارچه‌ای که 


به دور کوهان شتر پیچیده می‌شود نیز 


es‏ هد 8 OBS‏ زا 


کفعه شده: (او الحوابا أو ما اخلط 


بعظم)(انعام۱6۱۲۶ 


حوا 

ویب تيار سياه (فضله عقا 
أخوّی)(اعلی؛۵) یعنی آذرا خشک و 
تیار ییاه ھی گردانند. گفته فی شود 
حوی حوة و أحوى و حواء. 


ود و 


۱ «مگر پیه‌ها و چربیهائی که بر پشت اینها یا در 
اندرونه [و لابلای احشاء و امعاء | قرار دارد و یا پیه‌ها 


و چربیهائی که آمیزه استخوان گردیده است ». 


الخبت: جای قاببل اطمینان از زمین. 
آخت الر حل: قصد رفتن به چنان جایی 
از زمین را کرد یا در چنان جایی فرود 
آهند:مانند أسهل یحنی از کوه پانین امن 
و در زمین هموار قدم تة سین 
کلمه الاخبات برای نرمخویی و فروتنی 
بسه کنار رة است؛ (وآخبتوا ای 
ربلهسم)(هسود؛۲۳): لو شر 
المخبتین)(حج:۳۲) یعنی مژده بده افراد 
متواضع و فروتن را. و آیه (قتخبت له 
قلوبهم)(حج؛۵۲) یعنی دلهاشان نرم و 
خاشع شكء 

الیخیث و الخبیث: آن‌چه به‌خاطر پستی و 
زشتی مورد اکراه قرار گرفته است؛ این 
کار خواه محسوس باشد یا معقول. چنین 
کلمه‌ای اعتقاد باطل و گفتار دروغ و 
افعال قبیح را نیز در بر دارد: و 
علیّهم م الخبانست)(اعسراف؛۱۵۷) بنج 
چیزهایی زشتی که موافق طبع انسانی 
.تیا من قرب ای منت 


ئث)(انبیاء؛۷۴) اشاره به مردانی 
از قوم لوط است که عمل زشت [لواط] 
انجام می دادند. و آيه (و مثل كلمة خبية 


۳ 


سل لح 


کشجرة خبيغة )(ابراهیم؛۲۶) اشاره ن هر 
کلمه ناپسندی چون کفر و دروغ و سخن 


چیتی و ات 


خبر 

الخر: آگاهی پیدا کردن از چیزهای 
معلوم. یه و تخیر[ اف شیر هفرعت 
از طریق خبرهایی که به من رسید 
چیزهایی و اموری را دانستم و شناختم. 
الخبرة: آگاهی بر باطن و اندرون کاری: 
(واله حبر بمّا تعملون)(آل عمران؛۱۵۳) 
E E‏ آگاه بر کارهایتان 
است(هدف و قصد اصلی و درونی اعمال 
شما را می‌داند). کلمه خبیر هم‌چنین به 


عفر 


معنی خبر دهنده نیز دة است: (فینبنکم 


و لا و و و 


ما کم تعملُون)(مانده:۱)۱۰۵ 


۱ هو شما را از آن‌چه [در دئیا] می کرده‌اید آگاه 


می‌سازد». 


, وک ا ۲ اقب امد 
الخب: نال: (احمسل فوق راسی 
خبرا)(یوسف۲۶) الخیز: به دست آوردن 
نان. الخبارة: کار پختن نان و درست 


روت 


خبط 

الخبط: زدن غير طبیعی(زدن دیوانه وار) 
هم‌چون دست و پا زدن شتر بر زمین و 
زدن درخت با عصابه وسیله و 


مت مج عه ‏ و 


(لنی يخبط ه ال شیطان مسن 
امس )(بقره؛۲۷۵)' دوه کی کا :ورت 
است کلمه «یتخبطه» از «خبط الشحر» 
یعنی زدن دیوانه وار به درخت یا از 
اختباط یعنی طلب بخشش و يکي سا 


اصرار» گرفته شده باشد. 


خبل 

الحَبّال: مشکل و آشفتگی و فسادی که به 
موجود زنده می‌رسد و سیب ایجاد 
اضطراباتی چون دیوانگی و جنون و به 
وجود آمدن بیماریی‌هایی می‌شود که در 
قرو کر ای تا فراعت کت ج 


و 


الخبل. رجل مخبّل: مردی دیوانه. زیا ایب 


١‏ «کسی که شیطان او را سخت دچار دیوانگی سازد 
[و نتواند تعادل خود را حفظ کند]». 


AI aig‏ کر لت راغ 


لذین آمنوا لد تتحذوا بطانةة من ونم لا 
یالونکم خبالا)(آل عمران:0۱۸ 


خبو 

خبت التار تخیو: شعله. آتش افررو تت نة 
ور پوشفی از خاکستر بر آن: گفت: آمل 
کلمه الخباء به معتی پوششی است که 
چیزی با آن پوشیده می‌شود. (کلما بت 


زدناهم سعیرآ)(اسراء+۷٩)"‏ 


خبء 
[(بخرج اة ءفی السسماوات 


والارض)(نمل؛۲۵) ] اب 
هر چیزی که پوشیده و پنهان باشد به کار 


بر مد اد مارد 


می‌رود. 
الغباء: به علامت و نشانه‌ای که در جایی 


پنهان موجود است گفته می‌شود. 


ختر 
التتر: نیرنگی که انسان [انجام می‌دهد و] 


در اثر تلاش و کوشش [زیادش] نسبت 
به آن ناتوان تفت فی کرد (وما 


۲ «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از غير خود محرم 
اسرار برنگزینید, آنان از هر گونه شر و فسادی در 
حق شما کوتاهی ثمی کنند». 

۳ «هر زمان که زبانه آتش فرو کش کند. بر زبانه 
آتششان می‌افزائیم». 


۴ «نهانی‌های آسمانها و زمین را بیرون می‌دهد». 


فرهتگ قرآنی راغب 


ا اا کل جار 
کور )(لقمان: ۲۲ 
چ 
گفته می‌شود الختم و الطبع بر دو وجه 
هستند: ۱. هر دو مصدر «ختّمست و 
طَِعت» هستند که به معنی تأثیر گذاشتن 
بر چیزی است همانند نقش بستن مهر و 
انگشتری بر چیزی. ۲. به معنای اثر 
حاصل شده از نقش چیزی بر چیسزی. 
زمانی معنای آن بیش از این خواهد بود و 
در معنای ضبط و کنترل نمودن چیزی 
است. (ختم الله علی قلوبهم)(بق ره:۷) 
گاهی نیز کلمه «ختم» به معنی به پایان 
رسانیدن چیزی است؛ مثلا گفته می‌شود: 
مت القر آن: خواندن قرآن را به پایان 
رساندم. 

(قل آرایتم ۲ اد له سمعکم و 
ابصارکم و ختم على لوبکم)(انه ام:۲۶) 
این آیه [و مسئله ختم بر دل‌ها] اشاره به 
این امر دارد که هر گاه انسان در زمینه 
عقاید باطل و انجام معصیت به جایی 
برسد که ب ررگشتن به حق به هیچ وجهی 
ممکن نباشد این امر حالتی را در او به 


وجبوذ می آورد که نة گساه او اك 


وضعیت] عادت می کند و آن وضعیت را 


۱ «آیه‌های ما 


را هیچ کسی جز خیانت پیشگان 
اسپاس: انکار ثمی کند». 


سوپ وام وبوص ۱۳۹ 


جوب میی‌شنمارد دز این صورت گوتی با 
چنین وضعیتی بر دلش مهر زده 
ست(راهی و روزنه‌ای در دلش برای 
ورود امات وجرد شارد)نبر این ,اسان 
ست که فرمود: (آوللک الذین طبع لگ 
آبصارهم)(نحل؛۱۰۸) برخی گفته‌اند: مهر 
زدن خداوند بر دل فرد يا افرادی «ختم 
له علی قلوبهم» به معنای شهادت دادن 
خدا بر این مطلب است که او نا ذا 


ایمان نخواهند آورد. و این که فرمود: 
(لیوم تختم على أَرَاههم)(یس:۵ع) یعنی 
از سخن گفشن بازشان می‌داريم. 

(خاتم البیین)(احزاب؛۲۰) که در مورد 
ار ا به این معنی است که 
با آمدنش آمدن پیامبران را به اتمام 
اند 


خد 

(قتل أصْحَاب الأخدود)(بروج؛؟) " الخد و 
الاخدود: کندن گودال عمیق مستطیلی 
شکل در زمین. جمع احدود» آخادیسد 
است. اصل اين کلمه از «خدی الانسان» 
یعنی دو گونه انسان که از سمت زات 
و چپ بینی راادر بر گرفته» می‌باشد. 
«الخد» به‌طور استعاره برای زمین و 


چیزهایی غیر از آن [نیز] به کار می‌رود. 


۲ «نفرین بر صاحبان گودال [شکنجه] باد». 


خدع 

الخداع: وارد کردن دیگری به کاری غير 
اکن aa‏ هو سارش ] 
با فریب و نیرنگ بر خلاف آنچه که 
پوشیده داشته آشکار کند. (یخادعون ال 
والذین آموا)(بقره:٩)‏ یعضی پیامبر و 
اولیانش را فریب ی دند وا گارشان را 
به‌خاطر زشتی و ناپسسند بسودنش خدعه 
ناهیده است. (وهوّ خادعهم)(نساء؛۱۲۲) 
یعتی خداوند آن‌ها را مجازات خواهد 


خدن 

(ولاً متخذات آأخدان)(ن ساء:۲۵) آحدان 
جمع خحدن بی الق کا 
و پیشتر درباره کسی به کار می‌رود که با 
هدف مسایل شهوانی با کسی نشست و 


برخواست(همراهی) می کند. 


خذل 
( وان ال یمان لانسسان 


خذولا)(فرقان؛۲۹)" الخنلان: aE‏ 
کمک از سوی کسی که گمان یاری و 
نصرت او برود. [معنی آیه این است که: 
ان اسان پان سبب خذلان 
او می‌شود(او را به انجام گ: گناه تشویق 
۱ «شیطان انسان را [به رسوائی می کشد و ] خوار خوار 


می‌دارد». 


RS‏ هه ماه عمج a‏ فوللی اش 


میکند و وعده پاری 
هنگام انجام گناه از یباری او دست 


او را می‌دهد اما 


می کشد و همین امر سبب بی آبرویی او 
می گردد.)] 


خر 

E)‏ من السَمَاء)(حج؛۳۱) خر 
علیهم لفات خر | فوقهم)(نحل؛۲۶)" افتاده 
مفوط کرد امقر گنه از اف مدای 
افتادن شنیده می‌شود. الخربر: به صدای 
آب و باد و چیزهایی که از بلندایی 
سز‌اژیر امی‌شوند و هی‌افتند گفته می‌شود:. 
در این آیه: (عروا سجد)(سجده+۱۵) 
کلمه «خروا» اشاره به دو امر دارد: ۱. 
افتادن. ۲. همراه بودن افتادن آن‌ها با 


صدای لسبیح. 


خرب 
گفته می‌شود؛ خرب المکان خراباً و ایسن 


ضد عمارت و آبادانی است یعنی آن 
مکان ویران شد: (یخربون بیوتهم بایدیهم 
و آیدی الموّمنین)(حشر؛۲) خراب كردن 
یا دسقان خویش به این خناطر بود که 
پسامبرامن) و مازانش از آن امستفانه 
نکنند. و [نیز | گفته شده: خراب کردن با 


۳ 
۲ «انکار [به‌حاطر سقوط از اوج ایما به حضیضص 

کفر ]از آسمان فرو افتاده است». 
۳ «و سقف |[خانه‌ها | از بالای سرشان بر سرشان فرو 


ريخته است». 


فرهنک قرآنی راغب 2 


بیرون رفتنشان انجام می‌گرفت. خر ب و 


خربه: ویرانش آکزد: 


خرج 
حرج یخرج خروجا: از جایی یا حالت و 
وضعیتی که داشت بیرون آمد: (فخرج 


مج و 


منها خائفاً بترقب)(قصص:۲۱) و (فما 
قاخرج)(اعراف؛۱۳) کلمه الاغراج بیشتر 
در اجسام به کار می‌رود: (آتکہ 
مخرجون)(مومنون:۳۵) گاهی نیز در 
امور آفرینش که کار خداست به کار 


می‌رود: رو لگ آخرجکم من بطون 
أمُهاتکم)(نحل:۷۸) و کلمه التخریج 
بیشتر در زمینه علوم و صنعت به کار 
می‌رود. و به آن‌چه از زمین و از لانه 
جانداران و امثال آن‌ها پیرون آید گفته 


می‌شود: خرج و خراح: ام تسألهم رتخا 
خراح ربک خیر)(مومنون؛۷۲)" اضافه 
شدن کلمه «خرج» به خداوند اشاره به 


این دارد که آن را واجب کرده است. 


۱ «خداوند شما را از شکمهای مادرانتان بیرون 
آورد». 

۲ «آیا [بهانه فرار ایشان از حق این است که| تو از 
آنان اجر و مزدی [در برابر دعوت و ادای رسالت | 
طلب می کنی؟ [نه! چنین کاری را نکرده و نمی کنی . 
چرا که] اجر و مزد پرورد گارت بهتر است [از چیزی 
که ايشان دارند]». 
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کلمه «خرح» اعم از کلمه «خراج» است 


زیرا «خراح» بیشتر به مالیات زمین تعلق 


دارد. 


خرص 

الخرص: جمع آوری و اندوختن میوه. 
الخر ض: میوه انبار و محفوظ شده. 
العسرص: دروغ: (ان سم إا 
یخرصون)(زخرف؛۲۰) یعنی دروغ 
کی زیا حقیفت این امسمت کد هر 

۰ 2 ۳ ۲3 

سخنی که از روی ظن و گمان و تخمین 
گفته شود خواه مطابق واقع باشد یا نباشد 
«خرص» گویند؛ زیرا گوینده آن» آن‌را 
نه از روی علم و نه از روی ظن غالب 
بیان کرده است بلکه بر اساس ظن و 
تخمین بر آن اطمینان پیدا کرده اسست. 
همانند کار فردی که مقدار میوه‌ها را بر 


درخحت تخمین می‌زند. 


خرط 

(سنسمه علّی الْخرطوم)(قلم:۱۶) یعنی عار 
و لگ ملازم اوست. به‌خاطر زشت 
پودنش آن‌را خرطوم نامیده‌اند. الخرطوم: 


دماغ فیل. 


۳ «لخرطوم »: بیتی. در اصل به بیشی حیوانات به 
ویژه فیل گفته می‌شود و کنایه از خوار کردن و رسوا 


نمودن است. [به نقل از تفسیر نور 


التخرق: قطع چیزی از طربسق غير 
معمول(بی رویه) بدون تفگر و تدبر در 
آن. و این بالعکس کلمه «لخلق» که به 
معنای انجام چیزی(ایجاد چیزی) از روی 
حساب و اندازه مشخص نت ج 
می‌باشد: (وخرقواً له بنین وبنات بغر 
عم)انعام: ۰۰ ۱) یعنی بی رویه حانج 
کردید. در مورد این آیه: (اک لن 
تخرق الأرض)(اسراء:۳۷) و معضی هن 
رق گفته شده: یعنی ۱ تو زمین را 
طی نکرده‌ای. ۲. تو زمین را از یک سوی 
به سوی دیگر سوراخ نکرده‌ای. 


خزن 

= ع ڪڪ 
الخزن: نگهداری چیزی در گنجینه. سپس 
هر حفظ و نگهداشتتی چون حفظ اسراز 


... از این کلمه تعبیر می‌شود: (و إن من 
شی ء ۳ 1 عندنا خزائله)(حجر؛ )١‏ الخرتة 
ج الحازن است: (و قال همم 
خرتنها)(زمر:۷۱) که در مورد بهشت و 
دوزخ است. (و لا آفول کم عندی خزائن 
اللّه)(هود؛۳۱) خزائن الله یعنی مقدورات 
خداوند که آن‌ها ۳ از مردم منم کرده 
است؛ زیرا گنجینه کردن نوعی منع 
کردن است. و نیز گفشه شنده: یی 
بخشش وسیع خداوند و قدرت او. و یز 
گفته شده: خزائن خداوند همان عبارت 


«کُن» است. 


خزی 

خی الرجل: شکست. دچار آت هرد شغلا 
این شکست يا از ناحیه خود است يا غير 
خود. آن‌چه انسان را از ناحیه خود دچار 
شکست من کند. کمرویی افراطلی انست 
که مصدر آن «الخزایة» است. ی 
خزبان؛ مرد بسیار کمرو. جمم آن 
«خرایا» است. رجل خزی: سرد سول 
شسده: (ذلسک یب خزی سی 
لیا( مانده+۱)۳۳ و آن‌چه اسان رااژ 
سوی غیر دچار شکست می کند گفته 
می‌شود: نوعی استخفاف یعنی سبک 
شمردن و خوار کردن است که در این 


صورت مصدر آن «الخزی» است. 


خسر 

اشر و الخسرانه کم مد اصل سرماید. 
این امر [گاهی] به انسان نسبت داده 
می‌شود و گفته می‌شود: خسر فلان یعنی 
لای شی دما سرا وزیا نا هش 
[ گاهی] به فعل نیز نسبت داده می‌شود و 
گفته می‌شود: خسرنت E‏ 
فچتتار ژیساه .رتاک إا 7 
خاسرة)(نازعات؛۱۲) و هر خسرانی که 
خداوند متفال دو قرآن نام می‌برد عبارت 
است از زیان‌های نفسی چون از دست 
کا م و سام عل اور ایسات و 


۱ «اين رسوائی آنان در دنیا است». 


ثواب که متعلق به زیان‌های دتیایی و 
تجارت انسانی نمی‌شود که خسران مبیز 


نامیده می‌شود: : (الّذين خسروا E E‏ 
آفییم یوم م القیامة آلا ذلک هو الخسران 
المبير ن6(زمر:۱۵): 


تفت 
«الخسوف» به ماه تعلق دارد(ماه 
گرنگ یو رف # به حورفشيه 
مربوط می‌شود(خورشید گرفتگی). و 
زمانی که هر دوی آن‌ها کمی از نورشان 
را از دست بدهند کلمه «کسوف» به کار 
می‌رود. و زمانی که نورشان را به طور 
کامل از دست بدهند برای هر دو کلمه 
«خسوف» به کار می‌رود. خحسقه اد 


خداوند او را [به زمین] فرو برد: (فخسفتا 


وبداره انار ض)(قصص:۱)۸۱ سین 


خاسقة: وقتی است که حدقه چشم ناپیدا 
باشد. ار وتا دی و 
ا 
و بشر مخسولة: : وقصی که آب چاه 
فرو کش کند یا به کلی بیرون آورده 
شود و کم گردد. از آن (الخسف) به 
ذلت و خواری به صورت استعاره تعبیسر 
می‌شود و گفته می‌شود: حمل فلان خسف 
یعنی فلان شخص خواری و ذلت را 


کل گرد 


۱ سپس ما او را و خانه‌اش را يه زمین فرو بردیم». 
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عسات الک فساو سک را با سوارین 

راندم پس رانده شد(دور شد). این وقتی 
شتا که اہ نگ ی گنوی سا 
خداوند در توصیف کفار می‌فرماید: (قال 
ار ی 5 
اخسَژوا فيه ولا تکلمون)(مومنون:۱۰۸) 


د 


حسب 

(کآنهم سکب د فقون 
[یعنی «آنان انگار تخته‌هائی هستند که 
[بر دیوار] تکیه داده شده باشند».] چنین 
تشبیهی به‌خاطر کمی سودمند بودنشان 
یرتاب «خشب» جمع «الخشب» است. از 
همین لفظ است که گفته شده: خقبت 
السیف یعنی شمشیر را صیقل دادم. و اين 
زمانی است که شمشیر را با نوعی چوب 
[مخصوص] که مصقل(صیقل دهنده) 
امیده می‌شود صیقل می‌دهند. 

ف خشټچب: : شمشیری که تازه صیقل 
واه چ هه خشباء: صورتی خشک 
همچون چوب. کسی که شرم و حیا 
نداشعه باشد به آن تعبیسر می‌شود: 
المخشوني: آنچه که چوب با آن مخلتوظ 
شده است و این عبارت است از چیز 


پست و بی ارزش. 


۲ «[خداوند بدیشان] می گوید: بتم رکید در آن! و با 


ح 
من سخن مگوئید». 


ع: تضرع و زاری [با اين تفاوت 
که ] بیشترین استعمال «خشوع» مربوط به 
حالتهایی است که در جوارح ظاهر 
می‌شود؛ اما تضرع بر خلاف آن مربوط 
به حالتهایی 
می‌آید: و به همین خاطر است که چنین 
روایست است که: «إڏا ضرع الب 


است که در دل به وجود 


خشعت الجوارح» یعنی ان قلب دچار 
تضرع شد جوارح نیز دچار خشوع 
خواهند شد: (و بر سدهم 
کے شوعا)(اس زا سصارها 
خاشعة)(نازعات؛۱)۹ کنایسه از خشوع و 
تر نو همان کال وتو و می نی 


است. 


خشی 
الخشیة: خوفی است [نسبت به چیسزی و 
کسی] همراه تعظیم و بز رگداشت [آن]. 
و پیشتر در اثر علم به چیزی به وجود 
می‌آید که نسبت به آن بیم می‌رود. و به 
همین خاطر است که به علما نسبت داده 
شده: (إلمَّا بخشی اله من عباده 
ان را ت۳2 و آیته اوي 


الرحمن" بالقیب)(یس۱۱) تفت یرای 


۱ «و چشمانشان فرو افتاده و فروخفته می گردد». 
۲ «تنها بند گان دانا و دانشمند؛ از خداء ترس آمیخته 


با تعظیم دارئد». 


کسی که از خدا خوف دارد خوفی که 

مقتضی معرفت خدا در دل و درونش 

است(از آن ناشی می‌شود). 

خص 

التخصیضی و الاختضصاضی او الخصومية و 

ِ ET 

التخصص: جدا کردن قسمتی از یک کل 

به این دلیل که این قسمت با آن کل 

مغبار کت نذارد و. با آن.فسان نیسته.و 
5 0 

این بر خلاف عموم و تعمم و تعمیم 


است. 


الخاصة: این کلمه ضد کلمه «لعَامُة» 
موه هت 


است(خصوص و عموم): (وانقوا فتنة لا 


تسصیین لنین لا ف 
ا( نفال؛ "(a‏ 


عصاص البیت: شکاف‌های موجود در 
منزل(ایجاد شده در منزل) و از فقری که 
مسدود نشده باشد به کلمه الخصاصة 
تعبیر می‌شود: : (ولا یجدون فی صدورمم 


حاجة ما أوتوا ويؤثرون على آنشهم ولو 
کات" بهم ضا ۹۵ 


۳ «خویشتن را از یلا و مصیبتی به دور دارید که تلها 
دامتگیر کسائی نمی گردد که ستم می کنند [بلکه اگز 
جلو ستمکاران گرفته نشود» خشک و تر به گناه آنان 
می‌سوزد |». 

۴ «و در درون احساس و رغیت نیازی نمی کنند به 
چیزهائی که به مهاجران داده شده است؛ و ایشان را 
بر خود ترجیح می‌دهند: هرچند که خود سخت 


نیازمند باشند». 


(وطفقا بخصفان علیهتا من ورق 
اْجتة)(اعر اف (rv:‏ ا ا زار 

خود(بر عورت و شرمگاه خود) قرار 
دادند. و به سبد بافشه شده از ب رگهای 
خرما و نیز به جامه ضخیم گفشه شده 


خصم 
الخصم: این کلمه مصدر حسبته یعنی با 
او به نزاع برخاستم است. این کلمه هم 
برای مرد او هس برای جمع به‌کار 
می‌رود: : (و هو آل الخصام)(بقره؛؟ 0۳۰ 
المخاصمة: اين کلمه در اصل به اين معنی 
است که هر یک از طرفین منازعه 
گلاویز طرف دیگر شود و این که گوشه 
بار و وسایل طرف را به طرف خود 


یختصمون)(شعراء:۲۶) 

الخصیم: کسی که بسیار اهل نزلع و 
د رگیری است: (علق الانسان من لته 
ترذ هو خصیم مبین) (نحل +۲۲ 


۱ «و [برای پوشاندن شرمگاه‌های خود] شروع به 
جمع آوری برگهای [درختان] بهشت کردند و آنها را 
بر خود افکندند». 

۲ هو حال آن که او سرسخت‌ترین دشمنان است». 

۳ «انسان را [ که یکی از مظاهر قدرت خدا است و 


عالم صفیر نام دارد] از نطفه‌ای [ناچیز و ضعیف به نام 
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الخصم: کسی که کارش خصومت است: 


و وا وق 


(بل هم قوم خصمون)( زخرف:۵۸) ۲ 


(فی سدر مخضود )(واقعه؛۲۸)" یعنی بدون 
خار(عاری از خار یا خارهایش شکسته و 


برداشته شده‌اند). 


خضر 

(ویلٌسون ابا خضرا من سندس 
اسر ق)(کهف؛ ۶ خضرة: این کلسه 
جمع «أخضر» است: و العضرة یکی از 
رنگهاست که بین سفید و سياه قرار دارد 
و به سیاه نزدیک‌تر است. به همین خاطر 
امت که به سا مک و سیر ساه فة 
شده الخشر ۰ و گفته شده:سواد العسراق 
یعنی قسمتهای سرسبز عراق که این 
تسمیه به خاطر وجود باغات سرسبز 
زیادی است که از دور سياه به نظر 


ج 
می‌رسند. و سبز را «الدهمة» يعنى سبز 


منی] آفریده‌است, و او [پس از پا به رشد گذاه اشنتن] 
يهنا گاه دشمن آشکاری می‌گردد». 
۲ «بلکه ایشان گروهی خصومت پیشه هستند». 
۵ «در|سایه درخت ] سدر بی‌خار آرمیده‌اند». 
۶ «و جامه‌های سبز [فاخری از انواع مختلف | حریسر 


از ک و ضخیم می‌پوشند 


0 ot gs ۶ 


۳ 
پر رگ نادات 


(مدهامتان)(رحمن+۱)۶۲ 


2 
(ان این فلا تخضعن عن بالقول تیم الى 
فی قلبه مرض/(احزاب؛۳۲) الخضوع: 
خشوع» تضرع. که قبلاً درباره آن توضیح 
داده شد.[ به قسمت «خشع» مراجعه 


شود.]" رجل خضعة: یرای که وا 


خاضع(فروتن) است. خضعت الحم 


شت را تکه تکه کردم. 


خط 

الخط: اين کلمه همانند کلمه المد یعنی 
کشیدن است. و به هر آن‌چه دارای طول 
باشد گفته شده. و هر جا و مکانی که 
انسان آنرا برای خود خط کاری کند(با 
کشیدن خط آن‌را مشخص کند) و آن‌جا 
را بکند به آن مکان حط و خطة گفته 
می‌شود. و از نوشتن تعبیر به خط می‌شود: 
(ولا تَخطه بیمینک)(عنکبوت؛۲۸)" 


۱ «هر دو کاملاً سرسبز و خرم هستند [و از شدت 
سبزی و شادابی به سیاهی می‌زنند ]». 

۲ «اگر می‌خواهید پرهیزگار باشید [به گونه 
هوس‌انگیز ] صدا را نرم و از ک نکنید [و با اداء و 
اطواری بیان ننمائید] که بیمار دلان چشم طمع به شما 
بدوزند». 


۳ هو با دست راست خود چیزی نمی‌نوشتی». 


یود هد ویو فرهنک فر[ نس ربب 


الخطب و المخاطبة والتخاطب: رد و بدل 
کزدن کلاع [یین دو.یا چشه نو و از 
همین باب است کلمات الحطبة و الخطبة 
با لین تقاودت که کلم پیت نه اراد 
موعظه اختصاص دارد؛ اما کلمه دوم یعنی 
طلب زن به عنوان همسر(خواستگاری 
کر (ولا جناح علیکم : فسا رش 
به من خط انا (بقره:۱)۲۳۵ و اصل 
آن هدات خالتی,را گویند که فسرد ایسراد 
سخن می کند(مسئله را مطرح می‌نماید). 
این دو کلمه و تفاوت آن‌ها هم‌چون دو 
کلمه «الجلسة و القعدة» است که اولی 
افم بضد آز کن است اما 
دومی به نشستن بعد از ایستادن اطلاق 
می‌شود. در مورد الط گفته می‌شود: 
خاطب و خطیب اما در مورد الخطبة تنها 
کا می‌شود: خاطب و فعل هر دوی 
آنا کا لب ات 

الخطب: کار بسیار بزرگ که سبب 
گفتگوی زیاد می‌شود(آن‌قدر بزرگ 
است که مردم درباره‌اش بسیار سخن 


مس ریت (فا عطسیکم ایا 


۴ «و گناهی بر شما [مردان | نیست که به طور کنایه 
از زنالی [ که شوهرانشان فوت کرده‌اند و در عده بسر 
می‌برند] خواستگاری کنید». 


فرهنک قرآنی راغب EEE OEY‏ 


ao 


المرسلون)(حجر؛۵۷) قصل الخطّاب: آن 
چه گفتگو با آن خاتمه ان 


۳۹ 
الخطف و الاختطاف: بردن چیزی با 
سرعت(ربودن). خطف یخطّف و حف 
ی( از دح و خطسف 
العطْتة)(صافات؛ ۲0۱۰ اشن توصنیت 
شیاطینی است که استراق سمع می کنند. 
و کی کک ارم نن 
حَولهم)(عنکبوت؛۶۷)" یعنی مردم کشته 
و غارت می‌شوند. 

الحطّاف: برای 


= 
گویی با پروازش چیزی را ربوده است. 


پرنده به کار می‌رود که 


خطاً 

الخطا: عدول و انحراف از جهست(تغییر 
جهت از یک سو به سوی دیگر). این 
انحراف چند گوته است؛ ۱. فردی کاری 
انجام می‌دهد اما این کار آذ‌گونه نبوده 
که اراده‌اش قبل از انجامش آنرا خوب 


می‌دیده است و این همان خطایی است 


۱ «ابراهیم پس از الفت با فرشتگان و یقین از موده؛ 
بدیشات] گفت: ای فرستاد گان! بگوئید چه از مهمی 
[غیر از این بشارت ] دارید؟» 

۲ «و اما از آنان هر که با سرعث استراق سمعی 
کند». 

۳ «در حالی که دور و بر آنان مردم ربوده 


می گردند ». 
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که انسان به خاطر انجامش مورد مآخذه 
قرار می‌گیرد و گفته می‌شود: خطیء 
یا خطاً و خطاةٌ یعنی گناه کرد: رن 


TT 


تلهم کان خطتً کیر)(اسراء ۳۰ 

۲ این که فردی می‌خواهد کاری انجام 
دهد که آن کار کار خوبی است؛ اما در 
عمل خلاف آن‌چه که او می‌خواهد. انجام 
می کیرد و در این صورت گفته می‌شود: 
أخطاً اخطاء فهو مخطیء یعنی خطا کرد 
پس او خطا کار است و این همان چیزی 
تاه گم پیامبر(ص TEN‏ 


۳ 


فرموده‌اند: چ عسن مى الخطا و 
السسیان» ٍ یعنی از امتم خطا و نسسیال 
برداشته شده است(به‌خاطر آن دو ماخذه 
نخواهند شد). فردی که دچار این نوع از 


خطا می‌شود دارای اراده‌ای درست است 


اما در عمل دچار خطا می‌شود: اومن ل 


1 


مومت خحطیاً فتخریسر رقبة مومنة ودية ۳ 
0 0 ۳۰ ۸ آن 
تصدقوا)(نساء+۲٩)٩‏ 


۳ این که فردی اراده انجام کاری را بکند 
که انجامش یکو نیسست اما ور عسلل 
خلاف آن انجام بگیرد چنین فردی در 
اراده دچار خطا شده اما کار خوبی انجام 
داده است پس در زمینه قصد و ارده 
۴ ھبی گمان کشتن ایشان گناہ بزرگی است». 

۵ «کسی که مومنی را به خطا کشت بايد که برده 
مومنی را آزاد کند و خونبهاٹی هم به کسان کشته 
بپردازد مگر این که آنان در گذرند»: 


 . ۸‏ حهپعببوجوص ت 


مذموم اما در زمینه انجام فعل مورد 
اگر فردی اراده کار نیکی کرد و همان 
را انجام داد گفته می‌شود: أصاب. اما اگر 
اراده انجام کار خوبی را کرد اما آنرا 
خوب انجام نداد گفعه می‌شود: أحطَأً 
الصوآب در انجام کار نیک دچار عطا 
ره 

رک مه واا ون 
علیته)(بقره؛۸۱) این ذو کلسه به هم 
تزدیک هستند با این تفاوت کته خطيتة 
بیشتر در مواردی است که فرد قصد انجام 
آن گناه یا خطا را ندارد بلکه قصد و ارده 
او نسبت به انجام کاری دیگر سبب به 
وجود آهدن آن عظا.شده است؛ فلا 
فردی به سوی پرنده‌ای شلیک می کند اما 
به جای آن انسانی را می کشد. یا شراب 
می‌خورد و در اثر مست شدن دچار 
جنایتی می‌شود(در اصل قصد جنایت را 


نداشته است بلکه مستی سبب آن شده 


۱ خلاصه مطلب: اگر کسی اراده چیزی نمود و یر 
از آن از او صادر گشت گفته می‌شود: أخطا. و اگسر 
آن طور که او خواسته است از او واقع شود گفته می- 
شود: أصاب. و گاهی به کسی که کاری انجام می‌دهد 
که درست نیست يا این که اراده کاری می‌کند که 
ژیبا و برازنده نیست گفته می‌شود: انه خطا. یعسی او 
اشتباه و خطا کرده است. به همین خاطر گفته صی- 
شود: أصاب الخطاً و أخطأ الصواب. و این لفظ آنچنان 


که می‌بینی لفظی مشث رک است. [ویراستار] 


است)" (ولیس علیکُم جناح فیما أخطانم 
به ولکن ما تمُدت فلوبکم)(احزاب؛۵)" 

اما تة خلاف آن است یعنی خحطای که 
فرد با قصد و عمداً مرتکب آن شده 
است: (وتن یسب یت از الما شم 
رم به بسا ققد احمل انا واشسا 


مین (نساء:۱۱۲٩‏ 


طیء: فردی است که عمداً دچار گناه 
ی فووا باک إا 
الا طزون)(حاقه:۵)۳۷ : 

گاه گاهی به التب خاطقة گفته می‌شود: 
(والمزتفکات بالحَاطتة)(حاقه؛۹)* 

التاطتة یعنی گناه اه بر که 


۲ اشاره به این نکته هم لازم است که سبب نیز دو 
نوع است: .١‏ سببی که منع شرعی دارد همانند خوردن 
شراب و ۲. سببی که منع شرعی ندارد همانند شکار 
کردن و تیر انداختن به سوی پرندگان. 

۳ «هر گاه در این مورد اشتباه کردید [و مثلاً بر اشر 
عادت گذشته» یا سبق لسان» به لفزش افتادید و به 
خطا رفتید] گناهی بر شما نیست . ولی آنچه را که 
دلتان می‌خواهد (یعنی از روی عمد و اختیار 
می‌گوئید, گناه است و کیفر دارد)». 

۴ «ه رکس دچار لغزشی شود یا گناهی بکند. سپس 
آن را به بیگناهی نسبت دهد به راستی بهتان و گناه 
آشکاری مرتکب شده است». 

۵ «چنین خوراکی را جز بزهکاران تمی‌خورند». 

۶ «و همچنین اهالی شهرها و آبادیهای زیر و روشده 
[قوم لوط ] مرتکب گناهان بزر گ شدند». 


ميکتم. . قدم نهادم. الحطوة : فاصله بين دو 
گام (ولد تم وا خطسوات 
الشَیطان)(بتره:۱)۱۶۸ 


خف 

الخفیف: این کلمه در برابر کلمه ثقیل 
قرار دارد(سبک و سنگین) که گاهی به 
اعتبار وزن است و گاهی به اعتبار زمان 
بین دو چیز است؛ مثلاً گفته می‌شود: این 
درهم سبک و آن درهم ستگین يااين 
اسب در یک زمان بیشتر از آن اسب 
می‌دود. و گاهی نیز به اعتبار خوشایند 
بودن يا نبودن نزد مردم است که کنوارا 
بودن چیزی را خفیف که مدح است و 
خلاف آن را تقیل می‌نامند که ذم اسست: 
(لن حتف الله عنکم)(آنفال+۶ع),(قلا 
یحتف عنهم)(بقرة؛۸۶). و گاهی نیز به 
اعتبار کم خردی(سبک سر بودن) در 
مقابل متانت و وقسار و سسنگینی 
است(ثقیل) که در این صورت اولی ذم 
و دومی مدح است. 

وسایل سبک را نیز یف گویند. و 
کلام خفیف علی اللسَانَ یعتی سخنی که 
به آسانی بر زبان جاری است. 


۱ «و پا به پای اهریمن راه نیفتید». 
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(فاستخت قومه فاطاعوه)( زخرف»۵۴) 
یعنی آن‌هارا واداشت که بااو 
پاشند( آن گونه باشند که او می‌خواهد و 
آن‌گونه فکر کنند که او فکر می‌کند) یا 
نها زا غیت و سست, ارادم ياق و 
نیز در معنای آن گفته شده: او آن‌ها را 
نت خرد و سبک سر یافت: 

(ولتا یلک لین تا 
یوتئون)ل(روم۰ع) یعنی دشمنان با شبهه 
انگیزی در اعتقادت تو را آشفته خاطر و 
بی‌قرار نکنند. 


iF 
دات ی ياق‎ 


(یتخافتون بینهم. ۰(طه:۱۰۱۳) المعافتة و 
الخفت: به آرامی و آهسته سخن گفتن,؟ 


الختض: این کلمه ضد کلمه «الرفع(بللا 
بردن)» است یعنی پایین آوردن: (خافضة 
رأفتث(واقصه۳)" و در معنای حرکت 
آرام نیز آمده است. 

(واخفضٌ ایکا ام الثل من 
الرَحْمة)(اسراء؛۲۴)' این آیه تشویقی 


است مبنی بر برخورد نرم داشتن با 


۲ «آنان در ميان خود آهسته به هم می گوریند...». 

۳ « گروهی را] پائین می آورد و | گروهی را] بالا 
می‌برد». 

۲ «و بال تواضع مهربانی را برایشان فرود آور [و در 
برابرشان کاملاً فروتن باش ]». 


۰ حو پم اموب وھ — e‏ 


والدین و این که انسان مطیع اوامر بر حق 
آنان باشد. 


خفی الشیء خفية: آن چیز پنهان شد. 
لعقاب+ آذچه با آن چیزهایی پوشانده 
می‌شوند؛ مانند: پرده. 

خََیته: پوشیدگی آذرا بر طرف کردم 
احفیته: آن‌را پنهان کردی: (وآنا أعلم بَا 
آخفیتم وما أعَلنتم)(ممتحنه:۱)! 

استخماء: طلب پنهان کردن: (ألا تم 


موق وق اوه 2 مت وه و 


ينون صدورهم ليستخفواً مه (هود؛۵)! 


خل 
الخلّل: شکاف و فاصله بين دو چیز. ج 


خلال: (لَتری السودق يخرج مسن 
خلاله)(نور؛۴۳)" 


(ولاوضعواً خلالکم)(توبه؛۷)" یعنی در 
میانتان آمده و شروع به ایجاد سخن چینی 
و فساد می کردند. 


۱ «در حالی که من نسبت به هرچه پنهال می‌دارید یا 
آشکار می‌سازید [از همگ‌ان] مطلم‌تر و آگاه‌تسر 
هستم * 

۲ «هان! [برعی از | آنان» کینه و دشمنی [پیغمبر و 
مزمنان ] را به ذل می گیرند و سعی می کنند تا آن را از 
خدا پنهان دارند». 

۳ «آن گاه می‌بینی که بارال از لابلای آنها بیسرون 
می‌ریزد». 


۴ «و به سرعت در میان شما ح رکت می کردند». 


و موجه یر متا قفا کنو کز زیم ای 


حلال: آنچه با آن دندان‌ها را پاک 
میکنند(همان نخ یا چوبی که بین دندان‌ها 
وا با آن زر هی کتنل): 

الخال فى الأمر: سستی در کار و اين 
تشبیهی است نسبت به فاصله انداختن بین 
دو چیز. 

الخلة: محبت و دوستی زیرا در جان 
آدمی نفوذ می کند. و یا از این جهست 
است که کسی نیاز شدیدی به فردی دارد 
که نسبت به او اظهار محبت و دوستی 
می کند و از همین جهت است که به 
خضرت ابراهیم(ع) خلیل الله گفته‌اند زیرا 
اد E RG‏ 
نیازش به خدا بوده و آن را اظهار کرده 
است. 

و رک 
خلال )(ابراهیه؛ ۷ سورد کلمستة 
کال کا دة کف دی از 
«حاللت» و نیز گفته شده که جمع 
«خلَة» است. 


خلد 
الخلود: دور بودن چیزی از دچار شدن به 
فساد و باقی ماندن آن بر همان حالت و 


وضعیتی که بر آن قرار دارد. عرب‌ها هر 


۵ «پیش از آن که روزی فرا رسد که در آن معامله و 


دوستی نیست ». 


فرهنک قرآنی راغب و ره و 


چیزی را که فساد در آن راه نداشته باشد 
از آن به خلود تعبیر می کنند. 

الخلد: قسمتی از انسان که به همان حالت 
اولیه‌اش باقی می‌ماند تا زمانی که او زنده 
استا. 

المخلّد: آن‌چه مدت‌های طولانی باقی 
خواهد. ماند. رجتل مخلد: مسردی که 
پیریش به تأخیر افتاده است. 

الخلود فی الجنة: ماندن اشیاء در بهعشت 
یاهمان خالت: ا وای کے بک اه کر 
بدون این که دچار فساد شوند. 

(رط وف يم ولان 
مخلّدون)(واقعه+۱۱۷ یعنی با همان حالت 
نخستینشان می‌مانند و تغییر نمی کنند. 


خلص 
الخالص: این کلمه هم‌چون کلمه 
«الصافی»(پاک) است با این تفاوت که 
در اولی آثاری از چبزهایی که قبل از 
خالص شدن در آن بوده وجود دارد اما 
در دومی چنین نیست. خلصته فخلّص: آن 
را خالص و صاف و زلال کردم. (ونَخن 


و وه 


له مخلصوت)(بقره:۱۳۹) احلاص مسلمین 
یعنی بی‌زاری آن‌ها از تشبیه و تثلیسث 
بهودیان و مسیحیان. و حقیقت اخلاص 


یعنی بی‌زاری جستن و دوری کردن از 


۱ «نوجوانانی» همیشه نوجوان برای آنان می گردانند». 


۱۶۱ ag oom د‎ 


غیر خدا(بی‌زاری جستن از عبادت و 
پذیرش اوامر و نواهی و... غير خدا). 
خلط 

الخلط: آمیزش بین اجزای دو چیز. این 
ا از «المزج » است: (ما مقل 
الحیاة الدئیا کماء آنرلشاه من السماء 


زق و 


الط به تبات الارض مما يأكل الا 


۲4 EST 
E E BR 


و گفیرا من 
إلا لذین 


هر 


آمنوا ور استلتات)(س:۲)۲6 

(غلط وا عمسلا صالحاً وآعسر 
سیناٌ)(توبه+۱۰۲)" یعنی گاهی کار خوب 
انجام می‌دهند و گاهی کار بد. و احط 
قلان فی کلامه یعنی فلانی در سخن 
گفتدش نان حوب و بد رابه هم 


امیخت. 


۲ «حال دنیا [از حیث زوال و فاو از میاذ‌رفتن 
نعمت آن | همانند آبی است که از آسمان می‌بارانيم و 
بر اثر آن گیاهان زمین که انسانها و حیوانها از آنها 
می‌خورند [و استفاده می کننده می‌رویند وا به هم 
می آمپزند». 

۳ «بسیاری از آمی زگارات و کسانی که با یکدیگر سر 
و کار دارنده تسبت به همدیگر ستم روا می‌دارند, 
مگر آنان که واقصاً مومشد و کارهای شایسته 
هی کنند». 


۴ «و کار خوبی را با کار بدی می آمیزند». 


خلع: در ,ورد اتسان یی در آوردن 
لباس از تن. و در مورد حیوان یعنی 
ان داختن الان از او. (قاخلم 
تعلیک)(طه؛۱۲) گفته شده منظور امر به 
بیرون آوردن کفش از پا است که بر 
ظاهر لفظ حمل شده است. البته اهل 
تصوف آن را مثلی برای اقامت کردن 


دانسته‌اند. 


اف 
خلف: پشت که حند «لقدام» یعنی جلو 
است: (یکم مٌابین أيديهم وما 
له (بقره:۱)۲۵۵ و 

دی ؛ عقب افتاد که ضد «َقَدم و سلف» 
یعنی جلو افتاد است. و به کسی که 
به‌خاطر مقام و منزلتش عقب می‌افتد 
گفته می‌شود: حاف. و به همین خاطر 
است که گفته شده: الخلف به معنی تباه 
فده شاک فونده است, الیته:به کی 
هم که نه به‌خاطر مقام و منزلتش عقب 
می‌افتد باز هم الحلف گفته می‌شود: 
ای تشم شواک 


۱ «می‌داند آنچه را که در پیش روی مردمال است و 
آئچه را که در پشت سر آثان است». 
۲ «بعد از آن» فرزندات ناخلفی جانشین آنان شدند که 


وارث کتاب [ آسمانی تورات] گشنند». 


مه سوه وی دراد دودع و بو فرهلک فزانی بیج 


حف فلدن فادتا, فلانی از فلان فرد عقب 
افتاد و هرگاه جانشین او شود مصدر این 
کلمه الحلاقة خواهد بود. 

لف الخلاقة یعنی فاسد شد و از اين 
جهت تالف یعنی انسان احمق و پست. 
حلةء جانشین یکدیگر شدن: (وهو اذى 
جعل الیل لها خلفَةً)(فرقان؛۲ء)" 
ال نیابت از دیگری که این نیابت یا 
به خاطر مرگ یا ناتوانی و یا به خاطر 
بزرگی فرد جانشین شده است. و به 
خاطر همین امر اخیر است که خداوند 
اولیای خود را در زمین جانشین دیگران 


کو ۱۵ 


می‌کند: (وُو اذى جعلکم خلانف 
لرزض)(انعام:۱۶۵) حلائف جمع ره 
و خفاء نع لیف است. :۱ 

الا ختلاف و المخالفة: در پیش گرفتن راه 
ووی خلاف راه و روش دیگری؛ این 
راه و روش چه در کلام باشد چه در غير 
آن یکسان است. کلمه خلاف غام‌تر از 
کلمه ضد است زیرا دو چیزی که ضد 
هم هستند با هم مختلفند اما دو چیزی که 
با هم مختلفند هميشه ضد هم نیستند. 
الیذاش: خلاف در وعده دادد: رن الله لا 
یخلف المیتاد)(آل عمران؛9)* 1 

۳ «حدای رحمان کسی است که شب و روز را [به 
طور متناوب] جایگزین یکدیگر می‌سازد»: 

۴ «خدا است که شما را جان‌شینات [دیگرأن برای 
آبادانی جهان در کره | زمين گردانید». 


۵ «بیگمان خدا خلاف وعده نمی کند». 


فرهنگ قرآنی ر(غب... 


خافته: او را پشت سر خود رها کردم. 
لخالف؛ عقب مانده از دیگران کنه آیسن 
عقب ماندن یا به‌حاطر نقصان است یا 
قصور. 

الَالمّ. ستون نهایی چادر و به‌طور کنایه 
به زن که در کو چ کردن از دیگران 


عقب می‌افتد گفته می‌شود. ج خوالف: 


زر وا ب تان یکون وامسم 


لحَوالف)(توبه؛۸۷)' 


خفن 
التلت: اصل این کلمه به معنی اندازه- 
گیرقن مستقیم و در ابداع چیزی به‌کار 
می‌رود که اصل و نمونه‌ای نداشته باشد: 
(لحد له اذى جع السسماوات 
والارض)(انعام:۱) یعنی آسمان‌ها و زمین 
را ابداع کرد(به وجود آورد). دلیل چنین 
معنایی از کلمه آیه (بقره؛۱۱۷) است که 
می‌فرماید: (بديع السَمَاوات والارض) اين 
کلمه در معتای ایجاد چیزی از جیز دیگر 
نیز به کار می‌رود: (خلق الانسان من 
(نحل:۲)" خلقی که به معنای اداع 
است تنها و تنها به خداوند اختصاص 
دارد به همین خاطر است که فرق خود و 
دیگران: زا ایسن گوفه بیان هسی کد و 
۱ «آنال بدین خوشنودند که با زئان خانه‌نشین ( و 
پیران و بیماران و کو د کان ) باقی بمانند». 

۲ «انسان را از نطفه‌ای [ناچیز و ضعیف به نام مصی] 


آفر بده‌است ». 


۱۶۳ DS 


وو عي 


میفرماید: (أقَمّن یخلق کمن لا یلق قلا 
تدگرون)(نحل؛۳6۷ اما خلقی که در اثر 
ایجاد تغییراتی در چیزی به وجود می‌آید 
را خداوند به غير خود نسبت می‌دهد 
همانند داستان حضرت عیسی(ع): (واذٌ 
باذتی)(مائده+۱۱۰) 

کلمه «لخلق» در مورد مردم به‌طور 
عموم به کار نمی‌رود مگر در دو معنا: ۱. 
به معنای تقدیر. ۲. به معنای دروغ: 
(وتخلقون إفكا)(عنكبوت؛۷)' 

ا کرک ود ا ج و ا 
الله حسن الخالقین)(مومنون:؟۱) اويا 
است که کلمه «خلق» را برای غير خذا 
به کار برد در جواب گفته شده: آیه به 
این معناست که خداوند بهترین تقدیر 
کنند گان است(یعتی اشناره به جز رگ 
بودن و قادر بودن خدا دارد نه این که 
قدرت خلق را برای غیر او ثابت کند). 
یا جریان این گونه است که بر فرض اگر 
افرادی چنین معتقد باشند و گمان کنند 
که غیر از خدا کسی یا کسانی توانایی 
خلق را دارند این را بدانند که خداوند 


بهترین آن‌هاست [و آفرینش آن‌ها با 


۳ «پس کسی که [این همه چیزهای عجیب و غریب 
و نعمتهای بز رگ و ستر گ را] می آفریند: هم‌چون 
کسی اسث که [چیزی ]نمی آفریند؟ آیا یادآور 


نمی‌شوید؟» 


۴ «و دروغی را به هم می‌بافید». 


۱۶۴ وپ یروب و وود 


آفرینش خدا قابل مقایسه نیست ] همان- 
طور که می‌فرماید: (خلقواً کلقه فتشابه 
الق عللیم(ردع ٠‏ 

(ا تبدیل لعلق الّ(روم:۳۰) اشاره به 
آن‌چه خدا تقدیر و بر آن حکم داده 
است دارد. البته گفته شده که آیه در 
سیاق نهی است یعنی آفرینش خدا را 
تغییر ندهید. 

هر جا کلمه «خلق» در توصیف کلام 
به کار رفته است منظور از آن درو 
گفتن است به همین دلیسل است. که 
پسیاری از مردم از به کار بردن این کلمه 
برای قرآن خودداری می کنند: (ما سمعنا 
بهذا فی :اة ال اخرة ان هة 7 
اتاق( ص»۷) 

الخلق: مخلوق» آفریده شده. الحلق و 
الخلق: این دو واژه یکی هستند همانند 
الشرب و الشرب با این تفاوت که اولی 
در مورد صورت‌هایی است که با قوای 
مد رکه درک می‌شود؛ اما الخلق مربوط 
به چیزهایی است که با نیروی دل درک 
می‌شود: (وٍنک لنلی خلق عظیم)(قلم:۲) 


۱ «برای خدا انبازهائی قاثل می‌شوند که [به گسان 
ایشان] آنها همچون خدا دست به آفرینش یاژیده‌اند 
[و آفریده‌هائی همچون آفریده‌های خدا دارند] و این 
است که کار آفرینش بر آنان مشتبه و مختلط گشته 
است؟» 

۲ ها در آئین دیگری, این [یکتاپرستی] را نشنيده‌ايم 
. این جز دروغ ساعتگی یست». 


ا 


الخادق: فضایلی که انسان با رفتارهایش 
به دست می آورد: (وما له 5 الآخرة من 
خلاق)(بقره؛۲)۲۰۰ 


خلا 

التلاء: مکانی که هیچ بنا و خانه و 
پوششی در آن نباشد. اللو خالی» که هم 
در مورد زمان و هم مکان به کار می‌رود. 


اما وقتی زمان از آن تصور می‌شود زمان 
کچھ کر اچد وا مه إا 
سول قد حت من قبله الرسل)(آل 

ا اا ا 


عمران؛۱۴۴)" (وإن من أ 
تذیر)(فاطر؛۲۲)" 

(فتلوً وس أو اطرخوه ارضا یل کم 
وه آبیک)(یوسف؟٩)‏ یعنی محبت و 
توجه پدرتان نسبت به شما به دست 
خواهد آمد. خالا فلان بمّلان: فلان شخص 
با فلان شخص خلوت کرد. خلا [آیسه: در 
خلوت به سوی او رفت: (واذْا خلواً ای 


قیاطینهم)(بقره۱۲4)" 


۳ «چتین کسالی در آخرت بهره‌ای [از سعادت و 
نعمت و رضایت الهی ] ندارند». 

۲ «محمّد جز پیغمبری نیست و پیش از او پیغمیرائی 
بوده و رفته‌اند». 

۵ «میچ ملتی [از ملتهای پیشین | هم نبوده است که 
بم دهنده‌ای به میانشان فرستاده نشده باشد». 

۶ هو هنگامی که با روسای شیطان‌صفت خود به 


خلوت می‌نشیئند» 


فرهنک قرآنی راغب مهو مد هه ی عم هن و 


خلیت فلان]ا: او را در پنهانی و خلوت 
ترک کردم سپس به هر ترک کردنی 
الما وآتو ارگ از ا 
سبیلهم)(توبه:۵)! 


خمد 

(قمّا لت تلک دغواهم حي :ماتا 
حصیداً خامدین)(انبیساء؛۱۵) " خامدین 

LE E فان اس و‎ aE 
می آید: جمدت الا حموداء شعله تشن‎ 
E TEE. خاموش‎ 
میشود: خمدات الحمّی يعنى تب فرو‎ 


رو 


نشست. 


خمر 
الخمر: اصل اين 


چیزی است و به آن‌چه با این پوشش 


ن کلمه به معنی پوشاندن 


پوشانده می‌شود خمار گفته می‌شود. این 
کلمه(الخمار) در ميان عامه مردم به 


چیزی گفته می‌شود که زن سرش را با 


۱ «گر توبه کردند و [از کفر ب رگشتند و به اسلام 
گرویدند و برای نشان دادن آن] نماز خواندند و 
ز کات دادند. [دیگر از زمره شمایند و ای شان را رها 
سازید و ] راه را بر آنان باز گذارید». 

۲ «پیوسته این» فریاد ایشان خواهد یود [و «وای بر ما 
»را تکرار می کنند | تا اد 


افتاده می‌نمائیم». 


ین که آنان را درویده و فرو 


۱۶۵ a و‎ 


آن ای و ج سره : (ولی‌ضرین 


بخمرهن على جیوبهن)(نور:؟۳)" 

خمرت | الاتاء: ظرف را پوشاندم. و علت 
تسه ران به مر یه عاطر این ات 
که عقل را می‌پوشاند و این کلمه نزد 
برخی از مردم به هر چیز مست کننده‌ای 
اطلاق می‌شود؛ اما برخی تنها به آن‌چه از 
انگور و خرما گرفته می‌شود خمر گویند 
و دلیلشان این حدیث پیامبر(ص) ات 
که فرمود: «لحَمرٌ من هائین الشجرتین 
هو السنف» التعمار: مارا که: و 


از هسنتی غارشی انسان می‌شود. 


از 
یسیو امل این کید من جلد یه کار 
۳ و و وه 
می‌رود: : (ویقول ون مس مادسهم 


کلب( کهف؛۲۲)" الخمیس : لباسی که 


1 


طولش پچ افراع است و رصح موی 


نیز این‌چنین است(نیژه پنج ذراعی). و در 
ميان ایام هفته یعنی پنجشنبه. 


خمص 


س 
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۳ «و چارقد و روسریهای خود را بر یقه‌هاو 
گریبانهایشان آویزان کنند». 
۴ «و [ گروهی] خواهند گفت: آنان پنج نفرند که 
ششمین ایشان سگشان بود». 
۵ «مّا کسی که در حال گرسنگی اچار شود [از 


محرمات سابق چیزی بخورد تا هلاک نشود] و 


a: و‎ e سو‎ ۱۶۶ 


گرسنگی‌ای که کوچک شدن و ضعف 
شکم را به دنبال دارد. رل ای یعنی 


مرد لاغر اندام. 


خمط 
الخمط: ذرتخت یی خار. گفته ادف :این 
درخت همان درخت ارا ک(رسواک) 


ست. الخمطة: شراب وقتی که ترش شده 


است. تخمط: عصبانی شد. 


خنزیر 

(وج سل ملم لفسردة 
والختازیر)(مانده؛ ۶۰ در این مورد گفته 
alk‏ منظور از «القردة و الخنازیر» 
همان حیوانات ر یعنی خر و 
چوک است. ۲: منظور این اسک که 
اخلاق و رفتارشان هم‌چون میمون و 
خوک در آمد نه از لحاظ خلقت هم‌چون 
آن‌ها شده باشند. ۳ هر دو معنای ذ کر 
شده منظور آیه است. 


متمایل په گناه نباشد [و غسداً نخواهند چنین کنده 
مائعی ندارد] چرا که خداوند بخشنده مهربان است». 
۱ هو [با مسخ قلوبشان] از آنان میمونها و خوکهانی 


را ساخته است». 


(من اش الوشواس الْخاس)(ناس:؟)" 
و شیطان که وقتی یادی از خدا میشود 
عقب نشینی می کند( خودش ۳ توس 3 
جوز می کند). 

(قلا آفسم بالخس)(تکویر؛۱۵) سوگند 
به ستارگانی که در روز دیده نمی‌شوند 
که گفته ده مور از آن‌هنا رس و 
مشتری مریخ هستند که در روز به مسیر 
خود برمی گردنده اکت ت غ ی 


او را به تأخیر انداختم. 


ا(والمنخنقة)( مانده:۳) حیوانی که در 
حال خفگی می‌میرد. المختقتة: افسار 


گردن حیوان." 


خاب 
الخيبة: از بين رفتن طلب(نا اميد شدن): 
(وخاب کل جبار عنید)(ابراهیم؛۱۵)" 


لخیر: به آن‌چه همه به آن تمایل نشان 


می‌دهند مانند عدل و فضل و هر چیز 


۲ «از شر وسوسه گری که واپس می‌رود». 

۳به معنای گردنبشد و قلاده هم آملده است. 
[و یراستار | 

۴ «و هر قلدر و گردتکش منحرف و باطلگرانی؛ 
زیانمند و نامراد گردید*. 


a a E RR A فرهنگ قرآنی راغب‎ 


۳۳ 


سودمند و ضد آن «لشر» است. گفتعه 
شده: خير دو نوع است: ۱. خير مطلق و 
آن چیزی است که همه در هر حالت و 
وضعیتی به آن رغبت نشان می‌دهند. ۲. 
خیر مقید و آن چیزی است که برای 
فردی خیر است اما برای فرد دیگری شر 
است مانند مال که ممکن است برای ز 

خیر و برای عمرو شر باشد و بالعکس: 

به مال زیاد نیز «خیر» گویند: (ٍن ترک 
خا شر 0۸ (واکه لح الخ 
آقدید)(عادیات؛۲)۸ ٠‏ ۱ 
گفته می‌شود که دو کلمه «خیر و شر» 
بر دو وجه هستند: ۱. اسم هستند: (ولتکن 
و اه غو إلى الخال 
عمران۱۰۴4)" ۲. وصف و در معتای آفعل 
هسستنده (وآن تسمونوا خیسر 
کُم)(بق ره:۱۸۴) و (قان خير ال 
القّوی)(بقره؛۱۹۷) اشا به وار کرد 


vL. 


تقوی دارد. 
کلمه «الخیر» گاهی در برابر «شر» قرار 
می گیرد و گاهی در برابر «ضرر: زیان»: 


(و ان یسک الله بضر قلا کاشف له 


۱ «گر دارالی قراوانی [با توجه به عرف محل] از 
خوذ به جای گذاشت#*: 

۲ «و او علاقه شدیدی به دارائی و اموال دارد». 

۳ «باید از میان شما گروهی باشند که دعوت به نیکی 
کنند»: 


۴ «و روزه‌داشتن برای شما بهتر است». 


ب مدوجو ۱۶۷ 


n 


1 و إن پمک بخیر فهو علی کل 
رم قدو با ال 
(فیهن خیرات حسّان)(رحمن؛ ۰ گفته 
شده: اصل «خیرات». «خیرات» آشبت 
که تخفیف داده شده است پس الخیرات 
من النساءء الخیرات من السا است. رجل" 
غر وای تیوه تی مرد وازن نیکو. 
خیرة: حالت خوبی که برای فرد استخاره 
کننده و مختار پیش می‌آید. 

اختیار: خواستن و انجام دادن امری که 
خير است. و گاهی نیز به چیزی که 
انسان آن‌را خير می‌دائد اگر چه خير هم 
نباشد. گفته می‌شود. 
(ولشد اخترنساهم عى علسم على 
العالمین)(دخان؛۳۲) صحیح این است که 
گفته شود: «خترتاهم» اشاره به یکو 
آفریدن آذ‌ها دارد. و این که اشاره به 
۳ آفرینش آن‌ها بر غیر آن‌ها دارد. 
لمختار: از دید کاه متکلمین هر کسازی 
که انسان آنرا بدون اکراه و اجبار انجام 
می‌دهد. . اين کلمه؛ > هم به جای فاعل و هم 
مفعول به کار می‌رود. .هو مختار فس 
کذا» به معنای «او اختیار دارد» نیسست؛ 
زیرا «اختیار» یعنی انتخاب آن‌چه که 


فرد آن‌را خیر می‌داند و این با معنای 


۵ «در میان باغهای بهشت: زنان خوب و زیا 


هستند 6. 


«مختار» از دیدگاه متکلمین که بیان شد 


تفاوت دارد. 


خوار 

(عجلاً حسداً له خوار)(اعراف؛۱۲۸) 
الخ ابه شدای تاو اھ امن دادو 
E a.‏ 
به کار می‌رود. آرض خوارة و رمح خوار: 
زمین و نیزه نرم و سست. الخوران: روده 


و صدای حیوانات. 


خوض 

الخوض: فرو رفتن در آب و عبور کردن 
در آن. و به صورت استعاره در کاره‌ای 
دیگر نیز استعمال می‌شود. و در بیسشتر 
مواردی که در قرآن آمده اموری است 
که فرو رفتن در آن‌ها(پرداختن به 
آن‌ها) مذموم است: (وللن سألتهم ون 
ما کت ۳ تلعب )(توبه:۵ع) ۲ 
تقاوفشواخسی الد بسه کو 


پرداختند. 


۱ «گوساله‌ای که پیکر [بی‌جانی] بود و صدای ڳاو 
داشت »*. 

۲ «اگر از آنان [درباره سخنان ناروا و کردارهای 
تاهنجارشان] بازخواست کنی؛ می گویند: [مراد ما 
طعن و مسخره نبوده و بلکه با همدیگر] بازی و 


شوخی م ی کردیم», 
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جخ مھ جرع غ 


الخیاط: سوزن خیاطی. (حتی یتبین ۳ 
یط ایض من الْحَيْط الاأشود من 
اجْر)(بتره:۱۸۷) یعنی سفیدی روز از 


سیاهی شب تمییز داده شود. 


خوف 

الخوف: از روی نشانه و علامتی مشخص 
یا غیر مشخص منتظر چیز ناگوار و 
ناخوشایند بودن. و کلمه «الرجاء» خلاف 
این است. ۱ 

«أمن» ضد «خوف» است. این کلمه در 
امور دنیوی و اخروی به کار می‌رود: 
لاوا ون ره وپ كافون 
عذابه)(اسراء+۵۷)( و كيف أخاف ا 
ار اا 

(قإن خفتم أا تمدلو)(نساء:۳) و (وَإنٌ 
خم شقاق ما6(نساء۵! در این‌جا 
کلمه «حفتم» به هرفتم» تف‌سیر شده 
شت و خفنت آن این است که گز بعد 
از آگاهی بر مسئله ترسیدید که ... یعضی 
آگاهی و معرفت شما باعث ترس شما 


۳ «چگون من از چیزی که آن را آنباز [خدا] 
می‌سازید می ترسم ؟» 

۴ «و اگر [میال زن و شوهر اختلافی افتاد و | ترسیدید 
[ که این ن کار باعث ] جدائی میات آنان شود». 


فرهنک قرآنی راغب TEETH‏ | 


الخيقة: حالتی که انسان در اثر خحوف 
کار کید و گاهی و به ای ن 
به کار می‌رود. ازفا وجل فی تسه فة 
موس ی)(ط۷ع) ودنک م مین 7 
خیفته (رعد؛ ۱۳) 


التخویف من الله: تشویق بر دوری از 


جرد ۳ 


اه (دلک یخوف له به 


عباده)(زمر:۱۶)! 
التخوف: آشکار شدن خوف و ترس 


TEE و‎ 


اسان راو باخذهم لی 


الخیال: اصل اين کلمه صورتی مجرد 
است هم‌چون صورتی که در خواب و 
آینه و دل به محض دور شدن آن چیز 
در ذهن انسان تصور می‌شود. سپس چنین 
کلمه‌ای در مورد هر تصوری و در مورد 
هر صورت دقیقی که مانند خیال باشد 
به کار می‌رود. التخییل: تصویر خیالی 
چیزی در نفس. و التخیل: تصور آن چیز 
است. 

حلت: گمان کردم. فلان مت( بکفا: 
فلان شخص شایسته آن کار است. خیلاه: 


تکبر. که از تخیل یک برتری‌ای است 


۱ این چیزی است که خداوند بندگان خود را از آن 
می‌ترساند [و بر حذر می‌دارد]». 


۲ «یا این که در بیم و هراس ایشان را نگاه دارد». 


هه سوپ ءوپ ۱۶۹ 


که انسان از درون و خیال خود برای 
شخص خود تصور می‌نماید. خیل: اسم 
اکچ و بصوارة: ال : (وس تن راط 


الحیل)(انفال؛۶۰) 


ظهور کُم)(انعام؛ 685" یعنی آن‌چه به شما 
در اصل به 


معنای بخشش است. الخال فى الجسد: 


بخشيدیم. التخو یل: این کلمه 
نشانه‌ای در بدن. 


خون 
اوق این له وا تلبت قشاق زین 
است با این فقوت که اوی تشترز ب 
اعتبار عهد و امانست اسست(در شکستن 
عهد و خیانت به امانت به کار می‌رود)؛ 
اما دومی در مورد دین به کار می‌رود. ضد 
«الخيانة» «الأمانة» است. 

الإختيان: دغدغه و هوس خيانت tê‏ 


و ی 


عمل انم سم ضا 

ام در این‌جا نفرموده: 
«تخونون 4 أنقسگم»(خیانت می کنید) زیرا 
آن‌ها به خود خیانت نمی کردند بلکه 


کارشان «اختیان» بود و «اختیان» به 


۳ «و هرچه به شما داده بودیم» از خود په جای 
گذاشته‌اید». 
۴ «خداوند می‌دانست که شما بر خود خیانت 


می کردید». 


E SRS مو پحو اربوس‎  _. ۷۰ 


معنای تحریک شهوت به منظور دست 
زدن به خیانت است که در این آیه به 
آن اشاره شده است؛ (ان السْفْس لام اوه 
EL‏ و۳ 


خوی 

ال آء: اصل این کلمه به معنای خالی 
بودن است. خوی بعشه من الطسام: 
شکمش از غذا خالی شد. 

خویة: خالی کردن بین دو چیز. 


EERE 


دب 

لاب و الدییب: آرام راه رفتن» که بیشتر 
در راه رفتن حیوانات و حشرات به کار 
می‌رود. و در مورد آب و رطوبت و 
امتال آن‌ها که حر کتشان با حواس درک 
نمی‌شود استعمال می‌شود. اگر چه کاربرد 
این کلمه در عموم برای اسب است اما 
در مورد هر حیوانی کاربرد دارد: (والگه 
لق کل داب من م)(نورهه؟) 

(ولو اخ الله لاس بما کو ھا رک 
علی ظَهرها من دب(فاطر:۵؟) ابوعبیده 
در مورد داب در این آیه می گوید: منظور 
از آف انسات است: 

(دابة من الأرض تَكَلَمهم)(نمل؛۸۲)' در 
فورح اج وا ا اه یم 
حیوان حیوانی است که ما آن را 
نمی‌شناسیم و خروجش همزمان است با 
آمدن روز قیامت. ۲. منظور از آن 
اشراری است که در جهالت قرار دارند و 


از اين جهت هم‌چون حیوانات هستند. 


۱ «جانوری از زمین که با ایشان سخن می گوید». 


لدابة؛ اسم جمع و به هر چیزی که به 
آزاهی تخ رکت کند. گفته؛می‌شود: 


ددر 

دب التىء: حلاف القبل(جلو) است يعنى 

پشت. و این دو کلمه به صورت کنایه 

به دو عضو مخصوص انسان اطلاق 
ی 1 و ي ووو 

می‌شوند. گفته می‌شود: در و دیسر: ج 


آدبار: (ونسین پسولهم يوذ 
دیره)(انفال؛۲6۶ 

(یضربون وجوههم وأدبارهم)(انف_ال:۵۰) 
در این‌جا منظور از «آدبار» پیش و پشت 
سر است. 

(قلا تلهم الذبار6(انفال:۱۵) در این‌جا 
منظور نهی از فرار از دشمن است. و این 
که فرمود: (وأدبَارَ السجود)(ق؟۴۰) یعنی 
بعد از نمازهای واجب وی 

الدابر: تابع. خلف. این عقب ماندگی یا 


۴ هف رکس در اف هتگام بذانال پکت که و فرار 
نماید». 


۲ هجوج تک 


به اعتبار زمان است یا مکان و یا از 
جهت مرتبت و منزلت است: (فقطع دابر 


موم لذین ظلموً)(انعام:۲۵) که در اینجا 
کنایه از ريشه کن شدن کافران است. 
آدبر: پشت کرد و اعراض نمود: 9 ۾ آدبر 
واستَکب)(مدثر؛۲۳) و این که حضرت 
فرمود؛ وا و لاتدابروا و ونوا 
عبَاد الله إخواناً» «لاتدابروا» یعسی از 
یکدیگر روی بر نتابید و اعراض تکنید. 
و گفته شده منظور نهی از غیبت است. 
اتدبیر: تفکر در عاقبست و سرانجام 
کارها(عاقبت اندیشی): :ال ذبرات 
أمرآ)(نازعات؛۵) یعنی فرشتگانی که 
موظف به تدبیر امور هستند. 

الدبار: هلااکتسی کے اع ۲ یکی 
خویشاوندی است. و در زمان جاهلیت 
چون روز چهارشنبه را شوم می‌دانستند به 
آن «دبار» می‌گفتند.! 

لیر زهبور. و به مال بسیاری که بعد از 


صاحبش باقی می‌ماند گفته شده است: 
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دنر 
(یا ۳ المدتر)(مدثر:۱) اصل این کلم 
«لْمتَدتر» بوده که ادغام زروت کته 
است(«تاء» در «دال» در باب افتعال). و 


۱ دب القوم بدبرون دبارا: هلک وا( هلاک شدند). 
آدیروا: هلاک شدند. زمانی است که کارشان به پایان 
رسیده و هیچ کس از آنان باقی نمی‌ماند.[به نقل از 
لسان العرب:۲۸۳/۴]: ویراستار 


O‏ دنت فرفنک ترآکری زاف 


آن به کسی گفته می‌شود که با لباسش 
خود را بپوشاند. 

الدتار: آنچه فردی خود را با آن 
شیو شاند: 

فان ۳ مٌال: فلانی خوب از مالش 
محافظت می‌کند. 


دحر 

الدحر: راندن و دور کردن. او PE‏ 
ا کا اد 

او را به سختی دور کرد: (قال اخرج منها 


منووماً مُدذخورآ)(اعراف:۱۸)" 


دحض 
هو 2 
(حجتهم داحضة عند ربهم)(شوری؛۱۶) 
باطل و بی اساس: 
یه فلاا ف ی حجنه قدحض: دلیلش 


را باطل کنردم : بش باطل شه که اه لش 
از «دخض الرجل» یعنی [دست و] پا 


زدن» آمده است. 


دحا 
(والارض بعد ذلک دحاها)(نازعات؛۳۰) 
یعنی از چایگاهش تکان داد و جابجا 
که 
دحا الم الحصّی من وجه الأرض: باران 


ر 
سنگریزه را از روی زمین برداشت و دور 


۲ «گفت: خوار و حقير و رانده و ذليل از اين 


[جایگاه قدس و قدسیان] بیرون رو». 


دخر 
(وهم داخرون)(نحل:۲۸) دآخر: متواضع» 
خوار» ذلیل و کوچک. 

ار در اوارا وان و: کوک 
کردم پس خوار و کوچک شد. 

بدحر: اصل این کلمه هیذتخر» است و 


دخل 

الدخول نقطه مقابل «لخروج» است. که 
در زمان» مکان و کارها به کار می‌زود. 
دخل مکان گذا: به آن مکان وارد شد: 
(ادخلواً هذه لَْریة)(بقره»۵۸) 

طخل از دعل؛ یدعل است یسی مکان 
خروج. ولی مدّل از أدخل بدخل است 
یعنی مکان وارد کردن: (لیدحتیم م 
وه (حج:۱)۵۹ 
زول رای ورود تلاش کرد: (لوٌ 


یجدون ملجاً و مقارات آو مدخلاً ولوا 
یه ا(توبه۲)۵۷ «مدحل» یسی جایی و 


مکانی که به سختی می‌توان به آن‌جا 


۱ «خداوند چنین کسانی را به جایگاهی وارد می کند 
که از آن راضی و خوشنود خواهند بود». 

۲ «اگر پناهگاهی یا غارهائی و یا سردابی پیدا کنشد 
شتابان بدانجا می‌روند». 


داخل شد." 

ال هم‌چون الاغل است و کنایه از 
فاد و ذشمتی دروتی انست: ا( فون 
آیمانکم دغلا یتک (نل ا ` 

دعا ل بامرآته کنایه از همبستر شدن با 
همسر است(با همسرش همبستر چ 
(وربالیکم اللأتى فى حجورگم مس 
سانکم اللأتى دتم بهن)(نساء:۲۳)" 


دخن 

الدتتان: دود. دخدت الا E‏ ا 
دودش ادا شف از از آن تصور اذیت و 
آزار نیز می‌رود و گفته می‌شود: هو دن 
الخلق یعنی او فرد بد اخلاقی است. ۱ 


در 
(وارسلتا السماء علیهم مدرارآ)(انسام؛۶) 
این کلمه در اصل الدر و الدرة به معنای 


«شیر» است. و به صورت استعاره برای 


باران به کار می‌رود. له ون خدا به او 


خير دهد. در درک: خیرت فراوان باد. 


۳ در لسان آمده: غار مانندی که در آن وارد می‌شوند. 
و در مفردات حمصی چنین آمده: تنلی در زمین که 
در آنْ می‌خزند. [ویراستار] 

۴ «[شما نباید] س وگندهای خود را [بشکنید و آذرا] 
وسیله خیانت و تقلب و فساد قرار دهید». 

۵ «دختران همسرانتان از مسردال دیگر کله تحت 
کفالت و رعایت شما پرورش یافته و با مادرانشان 
همیستر شده‌اید». 


درج 

الدرحة: این کلمه مانند منزلت است؛ اما 
منزلت در صورتی «درجه» گفته می‌شود 
که با صعرد و بالا رفتن همراه باشد نه 
امتداد در سطح» مانند پله‌های پشت بام. و 
نیز EE RSE‏ 
(وللرزجال علیهن درجة)(بقره!۲۲۸) این 
آگاهی دادنی است بر این که مردان از 
نظر عقل و درایت و تدبیر و... نسبت به 
زنان دارای منزلت والاتری هستند. 

کذا: فلان فرد کم کم 


صعود می کند(بالا می‌رود). 


فلان ید E‏ 


الدرح: پیچیدن کتاب و لباس. و همین 
کلمه به صورت استعاره به معنای مرگ 
به کار می‌رود همان‌طور که کلمه الط 
بد یت ی به کان یروق 

(والذین کذبوا بآیاتتا سستّدرجهم من 
حیث 1 یلو ن)(اعراف؛۱۸۲) گفته شده 
که آیه به این معنی است که آن‌ها را نیز 
چون کتاب در هم می‌پيچانيم که اشاره 
به غافلگیر کردنشان دارد(در حالی که 
در غفلت به سر می‌برند آن‌ها را به عذاب 
خود گرفتار خواهیم کرد). آن‌ها را به 
تدریج خواهیم گرفت(دچار عذاب 
خواهیم کرد). 


درس الدار: آثار خانه باقی مانده 
است(خانه کهنه شده و تنها چیزی که از 


۳ ass Tees aaa 


آن باقی است آثار آن است). و چون 
باقی ماندن اثر یک چیز مقتضی از بین 
رفتن اصل آن چیز است از این رو کلمه 
«الد رو س * به معنای پاک شدن» تفسیر 
شده است. و چون باقی ماندن اثر چیسزی 
در ذهن مقتضی خواندن مداوم آن. اسست 
از این رو خواندن مداوم را به «الدرس» 
و کے کو ا و ا 
فیه)(اعراف:۱۶۹) و گفته شده که این 
آیه یعنی: عمل به دستورات موجود در 
تورات را رها کردند. 

: کنایه از پرید زنان است. 


در کت 

الذر ک: این کلمه هم‌چون کلمه «الدّرج» 
است با این تفاوت که «الدرج» به اعتبار 
صعود است [همان‌طور که قبلاً گفته شد] 
اما «الدرک» به اعتبار سقوط است(به 
طرف پایین آمدن). به این خاطر است 
که گفته می‌شود: درجات الةو 
فرقات الناز. و با تصور افتادن در مش 
جهنم به آن «هاویة» یعنی مکان فرو 
افتادن(سقوط) در آن» گفته می‌شود. 
انب 
لثار(نساء:۱۲۵) | تا نس تنم 
جای دریا(ته دریا). و به ضرری که در 


۱ «بیگمان منافقان در اعماق دوزخ و در پائین‌ترین 


مکان آن هستند». 


فرهنک قرآنی راغب KES‏ ود دم وه و 


اثر سقوط چیزی مانند سقوط قيمت‌ها در 
معاعله به. انسان. هى رسك گفعته سن شود 


در گ 


(ا تحاف د رکا ولا تَخّی)(طه؛۷۷) یعنی 
عاقبت و فرجام. 

آدرک: به نهایت چیزی رسید: (حتی ذ 
ِِ_ الْفرق)(یونس؛۱)۹۰ 

الندار ک: این کلمه بیشتر در زمینه اجه 
فریاد رسیدن و کسی را دریافتن و [نیز] 
در زمینه نعمت به کار می‌رود: (لرلا آن 
دا رکه نعمة من ربه)(قلم:۱)۲۹ 
تین دار تفت 
اغراف یی هه کے دم 
۹ 

(بل هار علمهمٌ فى اآخرة)(نسل؛۶ع) 
این کلمه از «درک» بوده که به باب 
افتعال رفته و ادغام مورف کوچ رم 
یعنی نسبت به آخرت و حقیفت آن 
جاهلند و نیز گفته شده که به معنی این 
است که: علمشان در آخرت آذرا درک 
خواهد کرد زیرا آن‌چه در دنیا نسبت به 
آن گمان داریم در آخرت آنرا به يقین 


خواهیم دید. 


۱ «تا بدانجا که غرق شد فرعون را در خود پیچید». 
۲ هاگ مت وا رحمتت پرورد گنازشی به بساریشن 


نشتافته و به دادش نرسیده بود...». 


مب روج وه ۱۷۵ 


َعْدودة)(یوسف؛۲۰) 

الدرشی: نقره ضرب شده‌اء ی(مسک وکی) 

که معاملات با آن انجام می گیرد. 

دری 

ادرابة: معرفت و شناخت حاصل شده با 

نوعی ساز و کار و دقت و ظرافت خاص. 

دریته و دریت به دریة: با زیرکی و تیز 

فهمی و بصیرت آن را درک کردم. 

هر جا در قرآن «وما آذراک» آمده بعد 

از آن توضیحی درباره‌اش ذکر شده 

ات :وتا ووز کے ماهیه ار 

حامیة)(قارعه؛۱۰-۱۱) یعنی «تو چه 
3 چ 

می‌دانی پرتگاه دوزخ چیست و چگونه 

است؟ آتش بز رگ بسیار گرم و سوزانی 

است». اما هر جا «وها TEY‏ کا کین 

شده باشد بعد از آن توضیحی درباره‌اش 


نیامده است: (وما پدریک هل الساعة 


قریب)(شوری؛۱۷) 


دراً 

الدّرء؛ مایل شدن و گرایش پیدا کردن به 
یکی از دو طرف [یک چیز یا یک امر]. 
فلان ذو ار فلان فرد در دفع 
دشمنانش نیرومند است(راندن دشمنتان از 
یک طرف که خود اوست. به طرف 
دیگر. چون دفع کردن در حقیقت راندن 
چیزی از خود» به جایی غیر از خود 
آنه آن را دفع کردم و راندم: 


است). دار 


۱۷۶ سوپ و موب وه ا 


(ویدروژون بالْحستة السَیة)(رعد؛۲۲)! 

(ورذ قشم تفس فدارآنم فیها)(بقره» ۲ 
در اصل «دارآتم» بوده که ادغام صورت 
گرفته و در باب تفاعل حرف «تاء» به 
حرف «دال» تبدیل شده و سپس ساکن 
گزفیه و هلف ول به اون 
آمده(به‌حاطر ابتدا به ساکن بودنش) و 
بر وزن «فاعَلتم» در آمده است. معنی 
آیه چنین است: گناه قتل را از خود دور 


و به دیگری نسبت می‌دادید. 


دس 

الداس: آمیخته کردن چیزی در چیز دیگر 
با نوعی اکراه(ناخوشایندی): (أیسسکه 
ی هون آم يدس فی اترا ب)(نحل؛۵۹)" 


دسر 

(وحاه علی ذات الواح 
ودسر)(قمر+۱۳) یعنی ميخ ها مفرد آن 
«دسار» است و اصل آن الدسر: راندن 
چیزی به سختی» امک سره پتالوسی او 
را با نیزه دور کردم. 


۱ «و با انجام نیکی‌ها بدی‌ها را دفع می کنند». 
۲یا اين ننگ را بر خود بپذیرد و دخشر را نگاه 
هارند و یا باون رآآهر زیر خاک زنده کور منازده: 
۳ چون کندن ميخ در جایی که فرو رفته است ب انحصیاز 
سخت است از این جهت به آن هدسار» گفحه شده. 


آم] 


O REE ES 


دسی 

(وقد خاب من دساها)(شمس:۱:۰) یعنی 
نفسش را با گناه آلوده و آمیخته کرده 
است. که یکی از حروف «سین» آن به 
حرف لیاء» تبدیل شده اسست(دسس - 


سی 


دع 

الدع: به سختی راندن. اصل آن این است 
که به فردی که لغزیده و بر زمین افتاده 
گفته می‌شود: د 2 یعنی برخیز و برو: 
یوم دون ای تار جهنم دعَاّ(طور؛۱۳) 


دعا 

الدعا: اين کلمه هم‌چون کلمه «لتداء» 
یعنی «صدا زدن» خواندن؛ طلب کردن» 
است با این تفاوت که «ندا» با حروف 
«یا» و «أیا» و امثال آن‌ها انجام می گیرد 
بدون این که اسمی به آن اضافه شود؛ اما 
در «دعا» حتماً با آن حروف؛ اسمی 
خواهد آمد(یا الله). البته گاه گاهی این 
دو کلمه به جای یکدیگر به کار می‌روند. 
دعوثه: او را خواستم. از او طلب کمک 


کردم. دعوت ابنی زیداً: فرزندم را زید 


الدعاه لی القید: گرایش و تمایل تفا 
دادن به سوی آن چیز: (قال زب السجن 
f‏ 


أحب ای مما بدعوتنی إلَيه)(يوسف؛۴۳) 


الادعاء: این که فرد چیزی را از آن خود 


بداند [و آنرا برای خود طلب کند]: 
(ولکم فیها ما تدعون)(فصلت؛۳۱)! 

الدعوی: الادعاء و الدعاء: (قما كان 
دغواهم)(اعرف:۵) خواسته و طلبی جز 
این دا خد سییر ( وا تس 


دعواهم)(یونس:۱۰) 


دفع 

الدفْم: دفع کردن؛ اما اگر با حرف «الی» 

متعدی شود معنای رساندن» دادن را در 
بر دارد: (قادفعوا ایهم آموآلهم)(نساء+ع) 

و اگر با حرف «عن» عتعدی, شود 

مقتضی معنای نگهداری و محافنظت و 


حمایت است: (اث ۳ یدافع عسن عن الذين 


آموا)(حج؛۳۸) 

(للکافرین یس له دافع)(معارج؛۲) یعنضی 
هیچ «حامی و یاوری» برای کافران در 
آن روز تیست. 

دفق 

(ماء دافق)(طارق:۶) آبی که به سرعت 
در را استتء 

مشی الدفقی: در راه رفشتن مسی‌پرد ق 


۱ «و هرچه بخواهید برایتان فراهم است». 

۲ «اموالشان را بدیشان بدهید». 

۳ «خداوند از کسانی که ایمان آورده‌اند حمایت می- 
کند». 


دفیی ۶ 

الف لاف الیرف(سزمانی شدي است 
یعضی گرمای شدید: کم فیها 
دفء)(نحل؛۵) هر چیزی که گرما تولید 
می‌کند [به آن الدف* گویند]: تست 
دفی ء: خانه گرم. 


د کت 

الدک: زمین نرم و هموار: (قدکتّا وة 
واحدة)(حاقه؛ 4( گست الارض دكا 
دک (فجر:۲۱) یعنی کوه‌ها و زمین چنان 
به هم کوبیده شوند که به خاک ترم 


تبدیل می‌شوند. 


دل 

الدلالد. آن‌چه از طریق و به وسیله آن 
چیزی شناحته شود. مثلاً از طریق الفاظ 
به معانی پی برده می‌شود. یا فردی 
حرکتی را در جسم فردی می‌بیند پس 
می‌داند که او زنده است و نمرده است: 
(قلمّا قضیتا عليه الموت ما دلهنم غل 
موه ایا داب الأرض تال 
ماتسا ۴4 ) الدلالة مصدر است و 
الدلیل صيغه مبالغه كه بعداً ال و الدليلء 
دلالة نامیده شده‌اند همچون نامیدن ۳۹ 
به مصدر آد. 

۲ هزمانی که بر سلیمات مرگ مقرّر داشتیم . جتیان را 


از مرگ او نياگاهانید مگر موریانه‌هاثی که عسصای 


وی را می‌خوردند ». 


ac ۱۷۸‏ وود 


دلو 
کات لوی را در عرون. چاه رما 
کردم. ادایتیا: آن چیز را از چاه بیسرون 
آوردم. و نیز گفته شده که به معنای 
ٹہ کک اوق تسه مسبت رفک دای 
دلوه)(یوسف+۱۹) لفظ «الدّلو» به صورت 
استعاره برای رسیدن به چیزی نیز به کار 
می‌رود. 
اتدلی: پایین رفتن و فرستادن: «..وتَدلو 
بها إلى الحکٌام)(بفره:۱۸۸):! ۳ شنا 
)تج 


۰ الشمس: متمایل شدن خورشيد به 
سی و هتم اس لدلوک 
اسمس )(اسراء؛۷۸)" 

دلکت الشمس: روز را به شب رساندم. 
دلکت الشیء فى الراحة: آن چیز را در 


کمال راحتی و آرامش به پایان رساندم. 


دمدم 
تدم هم رهم بذنبهم)(شمس:9) 
یعنی آن‌ها را هلاک و نابود کرد. 


۱ «و آن را به امراء و قضات تقدیم نکنید». 

۲ سپس جبرئیل] پائین آمد و سر در تشیب 
گذاشت#: 

۳ «نماز را چنان که باید بخوان یه هنگام زوال 
آفتاب». 


مه CSA SUA EE AAS‏ رات 
دم 
لدم: اصل این کلمه دمي است و به معنی 
خون می‌باشد. ج دماء: رد تسفكون 
دماء کم)(بقره:۸۲) 
دمر 
(فدمر تاها تد اً)(فرقان؛۳۶) وارد شدن 


هلاکت و نابودی در چیزی(نابود شدن 


دم 

جر هلا وو 
(قولوا وأعينهم تفیض من الدع 
حزنآ)(توبه+۲٩)‏ الدمح اسمی برای آن‌چه 


از چشم جاری می‌شود(اشک). 


دمغ 

رل شدف بالحق علی الال 
ق ی (انییاء ٩0۱۸‏ مزش را می‌شکند و 
متاو شی هی کناد: 

حة دامقه: برهان و دلیل شکننده(ب‌سیار 
قوی). این معانی و امثال آن از این لغت» 
مستعار از کی الدماغ هستند که به معنی 


شکستن دماغ است. 


دنو 
(ومنهم مس ان تأمشه بدینار6(آل 


۴ «بلکه [ما چنین تمی‌خواهیم و| حق را به جان باطل 
می‌اندازيم » و حق مغز سر باطل را از هم می‌پاشد». 


فرهنک قرآنی راغب و یبد ات دج 


عمران؛۷۵) اصل کلمه «دینار» دنا 
است که یکی از «نون»هایش تبدیل به 
«یاء» شده و گفنته شده که اصل آن 


فارسی و به معنای «دین آر» است. 


دنا 

ادنو چیزی که یا به ذات و يا از طریق 
حکمی [به چیزی یا به کسی] نزدیک 
است. و در مک‌ان و زمان و مقام و 
موقعیت هر سه به کار می‌رود: (م دنا 
فتدلی)(تجم:۸) گاهی الأدئی یعضی 
کوچک‌تر در بر 
و گاهی به معتی الأردل یعنی پست‌تر و 


بر آکبر یعنی بزرگ‌تره 


بی ارزش در برایر الخیر یعنی چیز بهتر 
راز می‌کینرده ادا ھی کر قال 
تة ھر ۳ ۳ 7 
آخرت قرار می گیرد: (خسر الدنيا 
وال خرة)(حج:۱۱) و گاهی به معنای 
بر دورتر(القصوی) قرار 
دارد: (اذ آتم بالعدوة ال وهم فو سوه 
اقمنوی)(انفال ۲ جمع اند الدنياء 
دی هم‌چون الکبری و الكبر و الصفری 
و الصفر است. 


دنی»: حقیر و پست و بی ارزش. 


نزدیک‌تر در برابر 


دهر 
لدهر این کلمه اسمی است برای مدت 


۱ هو در میان آنان کسانی هستند که اگر دیناری به 
رسم امانت بدیشان بسپاری . آن را به تو بازپس 


نمی‌دهند». 


۱۷۹ a ی‎ 


دنیا از آغاز تا پایانش. سپس مدت زمان 
زیاد به آن تعبیر می‌شود. و این خحلاف 
کلمه «الزمّان» است؛ زیرا این کلمه هم 
به مدت زياد و هم به مدت کم اطلاق 
می‌شود: 

دعر فااد: مدت حیات فلان شخص. و 
خوی و عادت ابت فرد به آن تعبسر 
می‌شود. 

(وما یهلکتا الا الاهر)(جائیه»۲۲) گفته 
نت که ی این یه منظور از الدهر» زمان 


است. 


دهق 
( وکاساً دهاق)(نبا+۳۲) دعاف: پر و لبریز. 


دهم 

ادهمة: سیاهی شب. و سیاهی اسب از آن 
تعبیر می‌شود. و گاهی نیز رنگ سبز سیر 
و سبز معمولی(درختان انبوه و نیز سبزه- 
زارهای معمولی) نیز به آن تعبیر 
می‌شوند: (مدهامتان) (رحمن 3 یخی 

بسیار سبز(از شدت سبز بودن به سیاهی 


دهن 
| ا ل و 2 


ا كلین)(مۇمنون؛) روغن. ج ds‏ 


ES)‏ وزدة دة گالدهان)(رحمن!۳۷) 
گفته شده که منظور از الدهان در این‌جا 


en eg DEK gS ۱۸۰ 


ته مانده روغن موجود در یک ظرف 
است. 

المدهن: ظرفی است که روغن در آن 
می‌ریزند و به جایی که آب کمی در آن 
می‌ماند» از باب تشبیه نیز گفته شده 
المدهن. و از لفظ الدهُن از باب استعاره, 
به شتریی که شیر گمی داشجه باشد. گفحه 


می‌شود: الدهین. و دهن المعظر الأرض 


یعنی باران زمین را [اندکی] خیس کرد. 
الادهان در اصل مانند التدهین(روغن 
مالی ککردن) انست؛ اما از آث براي مسنارا 
و ملایمت به خرج دادن و سهل انگاری 
و عدم عدایت به کار رفته است: (انبینا 
الحدیث آنتم مدهثون)(واقعه؛ ۰۸۱ ۷ 
لو هن موق +( 

داهنت فلاتا مداهتة: فلان شخص را فریب 
دادم." 


۳ 


داب 


الدآب: پیوسته رفتن و خر کته کر دة 
(وس خر اخ الستالسی ماقم 
دآئین)(ابر اهیم؛۳۳) 

الدآب: عادتی که فرد همیشه آنذرا با 


۱ «آیانسبت به این کلام (قسرآن ) سستی و 
سهل‌انگاری می کنید»: 

۲ داهن: سر کسی را شیره مالیدن؛ با تملق کسی را 
فریب دادن. 

۳ «و خورشید و ماه را مسخر شما کرده است که 


داثماً به برنامه خود ادامه می‌دهند». 


SLE ESTERS aS‏ گزگنگ گر آقی رات 


خود دارد(ت رک نمی‌شود): وات آل 
فرعون)(آل عمران؛۱۱) 


داود 


این کلمه یک اسم غیر عربی است. 


دار 

الدار: منزل به اعتبار ایس ن که یک 
چارچوبی از دیوار آنرا محاصره کرده 
است. به آن دارة نیز گفته شده. ج دیار. 
سپس شهر و ناحیه و دیا نیز انار نامه 
شده و الدار اليا و السدار الا رة دار 
او تا ا اقارد ا و ان 
استقرار و سکونت در آغاز خلقت و 
پایان آن يارت 

اة 
عمران؛۱۲۷) بهشت. و وا البوار: جهنم. 
(ساریکم دار الّاسقین)(اعراف؛۱۲۵) 
الدورة و الداثرَة در چیزهای ناپسند به کار 
می‌روند همان‌طور که کلمسه الولَة در 


رز الستلام عند ربهسم)(آل 


چیزهای خوشایند به کار می‌رود: (تخشی 
آن تصین دآثرة)(مائده: ۵۲" 


(تدیروا یتکُم)(بقره:۲۸۲) یعنی بدون 


تأخیر آن را بین خود داد و ستد م ی کنید. 


۴ «می‌ترسیم که بلائی بر سر ما آید». 


فرهنک قرآنی راغب 


خویا ‏ . 
الدولة و الدولة: مال و مقام. اين دو کلمه 
یکی هستند با این تفاوت که اولی در 
مال است و دومی در جنگ و مقام. و نیز 
گفته شده که اولی اسم است برای آنچه 
که غیت دست به دست م ی گردد» و دومی 
مصدر: (کی لا یکون دول بین الاغنیاء 

منکُم)(حشر؛00! 


داول الله گذا بینهم: خداوند در میانشان 


دست به دست گردانید: (وتلک الأيام 


نداولها بین التاس)(آل عمران؛۱۴۰) 


دوم 

اصل کلمه الدوام به معنی 
سکون( آرامش) است. 

دام الماء: آب آرام گرفت. و از ریختن 
بول در آب دالو یعنی آب ساکن نهی 
سده. 

دمت القدر: جوش آمدن(غلیان) درون 
ظرف را با آب آرام کردم. 

دام ال یء وقتی است که زمان بر چیزۍ 
می گذرد: (وکنت علیّهم شهیداً و 
فیهم)(مانده :6۱۱۷" 

استدمت الامر؛ در آن کار تأمل کردم(از 
انجام سریع آن خودداری کردم انجامش 


۱ ھاین بدان خاطر است که اسوال تتها در میا 
اشخاص ثروتمند شما دست بدست نگردد*: 

۲ «من تا آن زمان که در میان آنان بودم از وضع 
ایشان اطلاع داشتم»: 


3 و موو ۱۸۱ 


دنت الرجل: از آن مرد وام گرفتم. دنت 
همانند دنت است و نیز أشت یعنی 
فُرضت: وام دادم. 

الداين و المداينة: پرداخت وام: (إذا 
تدایتم بدین)(بقره؛۲۸۲) : 
الدین: اطاغست و جرا و پساذاش:و به 
صورت استعاره به شریعت اطلاق می‌شود: 
(اد السذین عند الله الاسلام)(آل 
Ok‏ - 

(ومن خسن دينا من سم وجهه 
ش)(نساء:۱۲۵) اطاعت. (و لا راه فى 
الدین)(بقره+۲۵۶) در اطاعت از خدا ی 
اچبار و اکراهی نیست؛ زیرا چنین امبری 
جز با اخلاص ممکن نیست و اخلاص نیز 
امری است که با اجبار انجام نمی گیرد. 
(أففیر دين الله ییفون)(آل عمران؛۸۳) 
بت یر ام دنا و تلن بل مشم(آن 
عمران؛۸۵) است. 

المدین و المدینة: برده و کنیز(خدمتکار 
و و رش بر شید بل 
این کلمه می‌دانند. 


دون 
به کسی اطلاق می‌شود که نسبت به انجام 
کاری ناتوان باشد. برخی گفته‌اند: ایسن 


۳. حو ابموبو مرها مره مد 


کلمه مقلوب کلمه الاو( پایین) آسسیت: 


ت تن النىء: حقیر 

(9 تخ دوا طاته من دون رال 
عمران؛۱۱۸) کسانی کے سا که و 
مقامشان در دینداری به شما نمی‌رسد. و 
نیز گفته شده: منظور نزدیکی و قرات 
است یعنی به شما نزدیک نیستند و دارای 
قرابت ۳۳ 

(ویففر . ما دون ذلک )(نساء+۲۸) آن‌چه از 
شرک: کرک اسک و نیو کته رنه 
هر چیزی غیر از شرک. 

(اتخذونى وآمی اين من دون 
الزء )(مائده؛۱۱۶) غير از خدا. و نیز گنته 
شده: من و مادرم را دو خدایی گرفتید 
که به وسیله آن‌ها به خدا نزدیک شوید. 
ا ورد 

الَتییسهٍ گوید: دان یدول دونا یعشنم 
ضعیف شد. 


HE ود‎ 


ذب 
۳ 

الدیاب: مگس و به زنبور و حشرات 

دیگر چون آن‌ها نیز گفته می‌شود: روب 

يلم الات فآ قدو 

منه)(حج+۷۳) 

فلان ذباب وقتی است که آن فرد اذیست 

E ی‎ 

و آزارش هم‌چون مکُس زیاد است. 

ذیّت عن فقلان: مگس را از او زاننده. 

المدبة. آن‌چه با آن مس را دور میکنند 

و بعد کلمه اا مطلق راندن 

استعاره شده است:ذست عم فلاد: از 

فلانی ۳ کردم( دیگران را از او راندم). 

دب جسمه: خسمش هم‌چون مکسن 

ضعیف: شد. القیذیسق: اشسازه به ضدای 

حرکت چیز آویزان و معلق به جایی 

دارد که دا برای هر اضطراب و حر کت 
شاه e‏ 


بی‌ثباتی استعاره شده است: (مذبذبین بین 


کے هوالع ولا اس 
هوّلاء)(نساء:۱۴۳ 


۱ «در این میان سر گشته و مترددند نه با اینان و نه با 


آنان هستند». 


دبح 


الذي اصل 7 ین کلمه به معنای بریدن 
گلوی حیوانات است. این کلمه(الذیم) 
در معنای «المذبوح» یعنی حیوان سر 


بریده شده نیز آمده. است: (وقدیتاه بذبح 
عظیم)(صافات؛۱۰۷) 

(یذبحوت آبناء کُم)(بقره:۳؟) از باب 
ناشت 


ذخر 
اصل این کلمه 
ذخرته و ادخرثه وقتی است. که چیزی را 


برای آینده اندوخته کنی. 


آلادخار: ادتخار است: 


ذر 

الذرین» فرزندان: (ومن ذریتی)(بقره:۱۲۲) 
(رِنْ الله لا يظلم مثقال ذُرَة)(نساء:۲۰) 
گفته شده کلمه هدر در اصل مهموز 
بوده که در قسمت خود(ذرو) به آن 


خواهیم پرداخت. 


ذرع 

الذراء عضو معروف بدن است(آرنج تا 
سر انگشت میانی). و در مورد چیزی که 
با دست اندازه گیری شود نیز به‌کار 
می‌رود. 

ذراً 

الذرء: آن‌چه خداوند از آفریده‌ه‌ایش 
آشکار می‌کند. گفته می‌شود: ذرا ال 
الخلق یعنی ظاهر آفریده‌ها را ایجاد کرد: 
(وجعلواً لله مما ذراً من الحخرت والانعام 
تصیباً)(انعام+۱)۱۳۶ 


ج اوق 


ذریء شعره: هویش سفید شد. 


ذرو 

ذروة الستاغ و ذراه: بالافرین نقطه [ندن] 
شتر(سر کوهان). آنا فی ذراک: من در 
کنار تو در بالاترین موقعیت هستم. 

ذرته لریح تذروه و تذریه: باد او را بالا 
بردو پخضش کرد: (والذاریات 
ذروا)(ذاریات:۱)" 

الق اصل این کلسه یعنی فرزندان 
کوچک هر چند گاه گاهی در میان عامه 
به فرزندان کوچک و بزرگ [نیز] اطلاق 


۱ «مش ر کان سهمی از زراعت و چهارپایانی را که 
خدا آنها را آفریده است برای خدا قرار می‌دهند». 

۲ سوگند یه بادها ! که [ابرها را برمی‌انگيزند و به 
این سو و آن سو پرابر فرمات یزدان می‌برند و]به 
سرعت پراکنده می‌دارند». 


می‌شود. برای مفرد و جمع هر دو به کار 
می‌رود و اضلش جمم است: (قاله ای 
جاعلک لاس ماما قال وین ذریتی کال 
لا تال عَهّدی الظالمین)(بقره:۱۲۲) 

در مورد کلمه «الذرية» چندین قول 
وجود دارد: ۱. از «ذرأً الله الخلق» می‌باشد 
و هم‌چون «روية و بریة» همزه آن 
ذف قدو اس ۴: اس لش «ذروی 08 
است. ۳. گفته شده: از «الذر»بر وزن 


«فعلية» می‌باشد. 


ذعن 
مذعنین: منقادین» فرسانبرداران: راتوا 
یه مذعنین)(نور؛۲۹) یعنی به سوی تو 


فرمانبردارانه می آیند. 


ذقن 
(ویخرون للأذقان یب ون)(اسراء:۱۰۹) 
مفرد الاذقان دقن (چانه) است: ذقنته: به 


چانه‌اش زدم." 


ذ کر 

الذ کر: گاهی مراد از این کلمه حالتی 
است دو نفس که سیب حفظ آن‌چه قبلاً 
آموخته شده می‌شود. هم‌چون کلمه 
«الحفظ » است با این تفاوت که کلمه 
«الحنظ» به اعتبار به دست آوردن است؛ 


۳ «اذْفان» تماینده تمام چهره و صورت است. 


فرهنک قرآلی راغب E‏ کار CASES EES‏ 


اما «لذ کر » به اعتبار به یاد آوردن است. 
و گاهی نیز کلمه «الذکر» برای حضور 
چیزی در دل و کلام نیز به کار می‌برند 
به همین خاطر است که گفته شده: ذ کر 
دو نوع است؛ ذکر با قلب و ذکر با زبان. 
که هر کدام از آن دو نیز بر دو نوع 
است: ۱. ذکر چیز فراموش شده. ۲. ذکر؛ 
نه به جهت فراموشی بلکه به خاطر 
مداومت بر حفظ. ذکر زبان: (وهذا دک 
مرک" آنزلتاه)(نبیاء؛۵۰): ذ کر بعد از 
فراموشی: (قإنى سيت الحوت وما أنسائیه 
لا الیطان أن آذکره)(کهف؛۶۳)» ذکر 
قلبی و زبانی توأمان: (قاذکرواً الله عند 
المنشهر الحرام واد کرو کا 
هدا کم )(بقره؛۱۹۸) 

(ولقد کتبتافی الزبسور من بعد 
الذ کُر)(انبیاء:۱۰۵) «الذکر» در این‌جا به 
معنای کتابی است آسمانی که قبل از 
زبور نازل شده است. 

هز یل اه ین 
یکن شین مُذگورآ/(انسان؛۱) یعنی چیزی 
داغا روجو د تداشته سک اکن چ دا لسغ 
خدا بوده است. 

لد کری: ذکر بسیار و این بلیغ‌تر از کلمه 
«لذکر» است. 

التّذکرة: آن‌چه با آن چیزی به یاد انسان 
می‌آید. و این از کلمات «لدلالة و 
الأمارة» عام‌تر است. 

الد گر: مذ کر: نقطه مقابل مزنث. ج 


و موب وس ۱۸۵ 


د کرو کرات این کلمه به صورت کنایه 
به عضو مخصوص [مرد] اطلاق می‌شود. 

(قد آنرل الّه الیکم د را رسوا یو 
لیم آیات الله مبَیتَات)(طلاق:۱۰-۱۱) 
گفته شده: کلمه ذکر در این‌جا وصفی 
است برای رسول(پیامبر) که در آیه بعد 


وجه نبال آن بیان شده اسست. 


ذکا 

ڈت الثار قد کو: اتش بر افر وت و 
روشن شد. دگیتها قد کیہ آشلش,زا بو 
افروختم. 

ذگاء نامی است برای خورشید و ابسن 
ذگاء: صبح. و سرعت درک و فهم به 
«الذکاء» تعبیر می‌شود. 

دکیت الشَاة؛ گوسفند را سربریدم: (الا ما 
ذکیتم)(مانده:۳) یعنی مگر این که آنها 
را سربریده باشید. و حقیقت «التذكية» 
یعنی خارج کردن حرارت طبیعی از بدن 
حیوان سربریده شده؛ اما از لحاظ شرعی 
برای ستاندن حیات به هر صورتی از 


صور اختصاص دارد. 


ذل 

الذل: آن‌چه بعد اژ فشار حاصل می‌شود: 
ذل یذل خلاء 

الذّل: آن‌چه بعد از سرسختی و نافرمانی 
بدون فشار به وجود می‌آید: ون دا 
(واخفض لها جتاح الل تست 


۱۸۶ ووج و— ene‏ 


الر حَمّة)(اسراء؛۲۴) یعنی هم‌چون انسانی 
باش که مغلوب آن‌ها است. به شکل 
«جتاح الذّل» نیز قرائت شده. یعنی با 
آنان نرم باش و منقاد و مطیم آن‌ها باش. 
اللّة: خواری: (وترهقهم ذل6(یونس؛۲۷) 
لت الذابة: حیوان بعد از سر کشی رام 
شد: (لا ذْول)(بقره:۷۱) 

اگر «الڈل»(خوار ساختن) از طرف خود 
انسان نسبت به خودش باشد مورد پسند 
است: (أذلّة على المؤمنين)(مائده؛۵۴) 
(ودللت قطوفھا تلیلا/(انسان؛۱۲) یعضی 
چیدن میوه‌ها آسان شده است(میوه‌ه ا در 


دسترس هستند). و این که گفته می‌شود: 


4 


الامور تحری على اذلالها یشی امور در 
مسیر خود در حال انجام هستند. 


ذم 

دممته او ذما: ملامت و سرزنش کردم: 
(مذموماً مدخور)(اسراء+۱6۸ 

اتام .ود و انی "کم انات بل خباطر 
عدم رعایت آن مورد سرزنش قرار 


میگیرد. الدعة و المذمة نیز این‌چنین 


نب 


ذب الاب و غیرها: دنباله(دم) حیوان و 


۱ «مورد سرزنش است و [از رحمت خدا] رانده و 


مانده است». 


e‏ 0 وش وه RS‏ قرقنگه قرآتی باب 


غير آن. و هر چیز متأخر(دنباله‌رو و 
تابع) و پستی به آن تعبیر می‌شود. 
الدئْوب: اسپی که دنباله‌اش(دمش) دراز 
است. و به صورت استعاره برای «بهره و 
نصیب» هم به کار می‌رود: (فات لين 
توا دوا مس سوب 
أصحابهم)(ذاريات؛۵۹)" 

لدتب: این کلمه در اصل به معنای در 
دست گرفتن دنباله چیزی است. و به 
صورت استعاره برای هر کاری که 
عاقبت و سرانجامش ناخوشایند است به 
اعتبار دنباله(دم) آن کار استعمال مسی- 


4 
شود. جح دنوب. 


ذهب 

آلذهب: طلا. شی 

التغاب؛ رفتن. (قلا ذهب شک علیهم 
حسرات)(فاطر؛۸) کنایه از مرگ است. 


ذفب: چیز زر اندود. 


یعنی خودت را با غم و غصه به‌خاطر 
ایمان نیاوردن آن‌ها هلاک مکن. 


دهل 


(یوم تروتها هل کل مرضعة غا 
أرضعت)(حج؛۲) ۲ 


۲ #کسانی که ستم می کنند ؛ سهم بزر گی از عذاب 
دارند » همانند سهم بزرگ یارانشان». 

۳ «روزی که زلزله رستاخیز را می‌بینید همه زنان 
شیردهی که پستان به دهان طفل شیرخوار خود 
نهاده‌اند » کودک خود را رها و فراموش هی کنند». 


فرهنک قرآنی راغب هو ده و22 2 وم 


لذهول؛ کاری که حزن و فراموشی به 
دنبال دارد. دعز خسن کا دعله: از 
شدت رعب و وحشت زیاد» آن چیز را 


مورد بی توجهی و فراموشی قرار داد. 


دوق 

لدوق: وجود طعم غذا در دهان. اصل اين 
کلمه به معنای خوردن قسمت کمی از 
غذا(چشیدن طعم غذا) است. اگر غذای 
بسیاری خحورده شود به آن «لاکل» 
کک ا لمه دی کیان برای عذاب: 
به کار رفته است گر چ معمولاً برای 
چیز کم به کار می‌رود ولی به کار بردن 
آن برای چیز بسیار نیز شایسته است: 
(دوقوا عاب اشار اذى کُنتم به 
تکذبون)(سجده:۱)۲۰ گرچه کاربرد این 
کلمه [در قرآن] برای عذاب بیشتر است؛ 
اما به معتای رحمت هم به کار رفته است: 
(ولین أذفتا الانسان متا رحمة)(هود:ه) 
این کلفسة. که گاهی نیز به معضای 
آزمایش به‌کار می‌رود: :7 او را 
آزمایش کردم. 

(فأدتاال لاس الخوع 
والْخَوف)(نحل؛۱۱۲) در ایین‌جا تقدیر 
چنین است که خداوند طعم گرسنگی و 
ترس رابر آذ‌ها چشانده و لباس 


۱ «بچشید عذاب آتشی را که آن را دروغ 


می پنداشتید ». 


AY eg ee ی‎ 


گرتندگی وا رین ,را نبیر اهنا پوشسازيم 
است(زند گی آن‌ها را مملو از گرسنگی و 


ترس کرنده است)د 


ذو 

5 این کلمه دو وجه دارد: ۱. به وسیله 
آن هر اسمی توصیف می‌شود. به اسم 
ظاهر اضافه می‌شود. تثنی» و جمم دارد. 
در حالت مژنث گفشه می‌شود: ذات؛ 
ذواتاء ذوات. که همیشه مضاف هستند: 
(ذواتا أَفتان)(رحمن؛۲۸)»(ولکن الله ذو 
فضل على الحالمین)(بفره:۲۵۱) ۲. در 
زبان قبیله طی مانند «لذی» است. و در 
سه حالت اعرابی و جمم و تأثیث همان 
لفظ مفرد را به کار برده‌اند. 

اما «ذا» در کلمه «هذا» اشاره به چیزی 
محسوس یا معقول دارد و در حالت 
شنک کته می شر دد کو ذی+ تا رنه 
هذی» هاتا). و برای اشاره به دور 
کلمات «ذاک و ذلک» به کار می‌رود. 
عاد این کلمه دو وجه دارد: ۱. دو کلمه 
«ما» و «ذا» که در کتار هم یک اسم را 
تشکیل داده‌اند. ۲. در تر کیب فوق «ذا» 
به معنای «الستلای» انست. در آیسه 
(ویسالونک ما تفش ون فل 
العفُو)(بقره+۲۱۹) اگر خوانده شود: «فل 
اف در این صورت «ماذا» به عنوان 
کک اسم خواهد بود(قال یتیب 
ینفقون؟)؛ اما اگر به شکل رفع خوانده 


ê e Eas ag DOs ۱۸۸‏ ها واه مر 


شود: « قل الو کلمه «ذ» به معنای 
«لْذی» خواهد بود و کلمه «ما» استفهام 
است یعنی «ما الذی ینفقون؟ قالُو...» 


ایب 

الد وه اصل این کلمه باهمزه 

امال اتی گرگ (فاله 

الدَنب)(یوسف؛۱۷) 

آرض کاب زمینی که گرگ‌های زیادی 

دارد. دلب در خبائت هم‌چون گرگ 
ر 


ات الریح: باد چون گله گرگ ها از 
هر طرف هجوم آورد. 


ذود 

[ڏود: منم و جلوگیری]. ده عن گذا: او 
را دور کردم: : (ووجد من دونهم اشرآئین 
تذودان)(قصص؛۲۳) یعنی دور ی کت 


ذآم 

(قال اخ رج هنامس دذووها 
مدحوراً)(اعراق؛۱۸) یعنی ملامت شده. 
Ka 1 ۳ _‏ 2 
گفته می‌شود(شکل صرفی آن این گونه 
آست)؛: هنت أي دیما و قذمبحه اذمه 
دم و «ذأمته ذأما». 


HE E EXE 


آ هو آٹ, طرف ل دو ژنتی رادید کنه گوسفندان 
خویش را می‌پایند [و نمی گذارند به چاه نزدیک شوند 


و با دیگر گوسفندان بيامیزند». 


فرهنک قرآنی راغب 


رب 

الرب: این کلمه در اصل به معنای 
«التربية» است و «التربیة» يعنى ایجاد 
چیزی مرحله به مرحله تارسیدن به 
بالاترین درجه کمال [ممکن]. ربه و ربا 
و ره یعتی او را تربیت کرد. این کلمه 
در اصل مصدر است و به صورت استعاره 
برای فاعل(در معنای فاعل) به کار می‌رود 
و جز برای خدا به صورت مطلق به کسی 
اطلاق نمی‌شود؛ زیرا تنها او مصلحت 
موجودات را می‌داند(تنها او می‌داند که 
موجودات در مسیر کمال چگونه باید 
حرکت کرده و به چه چیزهایی نیاز 
دارند و موائم موجود بر سر راهشان را 
فا اور پراش اس زورب 
عَفُور)(سبآ:۱۵) و این فرموده خدا بر این 
اساس است که: (ولا یام رکم آن نوا 
الملأئكة والنبيين أرباباً)(آل عمران؛۸۰) 
منظور از «أرباباً» آلهه و خدایانی است 
که گمان می‌کتید کنه آنها مسبب 
اسباب هستند و بر مصالح بندگان اشراف 
دارند. جمع «رب» آرباب است. 


و الدار: صاحب خانه. و این فرموده 


خدا بر زبان خضرت یوسف(ع) بر این 
اسای اسک که (اه کر عفد ریبک 
َأنساه الشیطان ذ کر ربه)(یوسف؛۲۲) 
الرانی: ۱. منسوب به «الربان» يعنى 
دانشمند. ۲. منسوب به «الرّب» و به 
معتانی تخدایی, بودنخ اسستا» جر الر انیت 
(لولا ینهاهم الربانيون والاخبار عن قولهم 
لاثم وا کلهم السَحت)(مانده:۱)۶۳ (ولکن 
کُونواً ربانیین)(آل عسران؛۷۹)" گفته 
شده این کلمه( «الربٌانی») در اصل یک 
ت رای ,انت کلمه رو نیز 
هم‌چون کلمه الرانی اس (وگاین من 
یکی کال مه روت کیت 
عمران؛۱۴۶) 

الربوية: اين كلمه مصدر و در مسورد 
خداوند متعال به کار می‌رود. 


الراب و الرابة: یکی از زوجین زمانی که 


۱ «چرا پیشوایان مسیحی و علماء یهودی آنان را از 
سنان گناہ آلود و خوردن مال حرام نهی نمی کنتد و 
باز تمی‌دارند؟» 

۲ «مردمانی خدائی باشید [و جز او را بندگی نکنید و 
تپرستید |»: 


۱۹۰ وهی ge‏ سس 


تربیت فرزند همسرش از همسر دیگرش 
را بر عهده می‌گیرد و به آن بچه گفته 
می شود الربیستب و الرسینه: ا(وربساییکم 
اللأتی فی حجو رکم من نسانکم اللاتی 
دخلّم بھن)(نساء؛۲۳) 

رب: این کلمه برای تقلیل( کم بودن) به- 
کار می‌رود و [نیز] برای [ کار و امری 
که] هر از چند گاهی [به وقوع بپیوندد]: 
(ربتایود آلذین کفروألو او 
مسلمین)(حجر؛۲) ' 


دج 

لرب: سود(زیادت) به دست آمده در 
معامله. سپس به صورت مجاز برای نتيجه 
هر عمل و کاری که به دست می‌آید 
گفته می‌شود: گاهین این کلمه به کللا 
نسبت داده می‌شود و گاهی به صاحب 
کالا: (ُمّا ربحت تَحارتهم)(بقره:۱۶) 


ربص 

اتربص: انتظار چیسزی را کشیدن. ایسن 
انتظار خواه با هدف بالا رفتن یا کاهش 
قیمت کالایی باشد. خواه نسبت به کاری 
باشد(از بین رفتن یا رسیدن) یک‌سان 
است: (والمطلقات یترصن بانشهن تلا 


ُروء)(بقره۲۲۸) 


۱ «بارها و بارها کافران [در دنیای دیگر] آرزو 
می کنند که کاش! [در این جهان ]| مسلمان می‌بودند». 


عا الرس بستن اسب به مکانی برای 

نگهداری و حفظ آن. 
محلی که مخصوص اقامتگاه 

سپاه است و به این مکان گفته می‌شود: 

۲ (ومن رباط الخیّل ترهبون به عدو 
الله وعد و کم)(انفال+۶۰) 
(اصبرواً وص ابروا ورابطوا)(آل 
عمران۲۰۰6) المراطة دو توغ اسست: ۱ 
محافظت از مرزهای مسلمانان که چنین 
امری هم‌چون مراقبت انسان از خود است 
و چنین کاری هم‌چون جهاد است. ۲. 
لان رابط الجأش: وقتی است که دل 
انسان قوی و نیرومند باشد(فلاتی دل قوی 
دارد یعنی فردی شجاع است): (وربطتا 
على قلوبهم)( کهف:۱۴)" 


دبع 

از اعرا رید ریاع هه از حو 
ريشه هستند(چهان چهل. یک چهارم؛ 
چهار). 

الر بیم؛ بهار [چون چهارمین فصل سال 


است]. عَیث مربم: باران بهاری. 

ربو 

IE RE e 
ربوة ربوة» ربوة و رباوة و رباوة: تپه؛‎ 


زمين مرتفع؛ (وآویتاهمّا إلى ربوة ذّات 


۲ «ما به دلهایشان قدرت و شهامت دادیم». 


فرهنک قرآنی راشب وا اه کم جوا دراو ماج 


قرار ومعین)(مزمنون؛۵۰) 

ربا: زیاد شد و رشد کرد: (فذا آنزلتا 

عليها الْماء اهرت وربت)(حج:۵) 

(فأخذهم أخذة رابية)(حاقه؛٠٠)‏ عذابى 

زیاد(سخت و شدید). 

آربی عله: بر آن اشراف پیدا کرد. ربیت 

ال آد فربا: فرزند را رشد دادم پس رشد 

کرد(اسباب و زمینه رشد او را فراهم 

کردم پس..). 

الرا: افزون بر اصل سرمایه اما از لحاظ 

شرعی یعنی افزون بر سرمایه غير از 
مسیر اصلی و واقعی 

E‏ این اساس است که می‌فرماید: وما 


آن(سود غیر شرعی) 


So 


اتم من ربا یرب فى أمُوال الاس ا 
زت عند الله)(روم:۱)۳۹ 


رتع 
جاو ۳ 


رتم برتم رتوعاً و رتاعاً و رتعا | 

اصل این کلمه به معنای ۳ 

چهارپایان است. وقتی اشاره به پر خوری 

باشد. ید صوزت اسحعاره برای اتسان نیز 
وت 


به کار می‌رود: (أرسله معا عدا برتم 


سوت ۵ 


ویلعب)(یوسف؛۱۲) 


رتق 
الرتق: پیوند و اتصال دو چیز به هم چه 
١‏ «آنچه را که به عنوان ربا می‌دهید تا از اموال مردم 


فزونی یابده نزد خدا فزونی نخواهد یافت [و بلکه خدا 
از آن می کاهد و نابودش می‌نماید |». 


ده هی بوجوص ۱۹۱ 


از لحاظ آفرینش و چه از نظر صنعت: 


(کانتا رتفا فَتفناهما/(انبیاء:۳۰) 


رتل 

الر تل منظم و مرتسب بسودن چیسزی به 
استواری. رجل رتل الاسان: مردی که 
دندانهایش منظم و مرتب [در کنار هم] 
جیده شده است. 

ات تیل: ادا کردن کلمات از دهان به 
صورت منظم و به استواری(به صورت 


محکم): (ورتل الق رآن ترتیلم)(مزمل؛۲) 


رج 
رچ تکان دادن چیزی. رجه فار او را 

تکان داد پس تکان خورد: (إِذا رجت 

انارض رجآ)(واقمه:؟) هم‌چون (إذا 

زلرئت الأرض زلرلها)(زلرنت:6 

ر من ارات کسان سور وه 


لرزیدن 


رجز 

الر حر: اصل این کلمه به معنی اضطراب 
بی این اسان که یمه ره 
نت رجا و اه رجزاء: شتر به‌خاطر 
ضعفی که داشت گام‌هایش را با فاصله 
کم برمی‌داشت. و الرجز به‌خاطر نزدیک 
بودث کلماتش هنگام ادا و یا با این تصور 
که هتگام :خواتدت وان جه افتظرات 


تا و 


می‌افتد به آن تشبیه شده است. 


۲ حو یح امبو ssa‏ 


(اولنک هم عذاب من رجز أليم)(سباًء۵) 
این کلمه در این‌جا هم‌چون کلمه 
«الزلزلة» است(عذابی هم‌چون زلزله که 
از شدتش باعث سر گردانی مردم شود). 
(والرجز فاهجر)(سدثر!۵) گفته شده: 
الرجز نام بتی بوده است. و گفته شده: 
کنایه از گناه است: 

(ویاهب عنکُم رجز الشیطان)(نفال:۱۱) 
منظور از الشیطان در این‌جا شهوت است. 
و نیز گفتسه شده: منظور از «رجز 
السَیْطّان» عبارت است از کفر و بهتان و 
فسادی که شیطان انسان را به سوی آن 


فرا می‌ خواند. 


رجس 
الر جس: چیز پلید. ل EY‏ رال 
آرجاسی: مرد و مردان پلید. 
(.. رجس من عَمل الشَیطان)(مانده:۰٩)‏ 
رجس و پلید بودن چیزی به‌حاطر یکی از 
چهار مورد زیر است: 
۱ از جهت طبیعی(طبیعتاً پلید است). ۲. 


از جهت عقل. ۳. از جهت شرع. ۲. از 


تمام جوانب ذکر شده همانند حیوان 
مرده. و از جهت شرع مانند خمر و قمار 
هر چند گفته شده که این موارد از جهت 
است که فرمود: (وانمهما | کین ق 
تفعهسا)(بقره:۲۱۹) زرا هر چه 
N‏ ۳ ها ۳ 4 

گناهش(ضررش) بر نفعش بیشتر باشد 


هام هت ۰ جنگ قر[لی زاس 


عقلاً باید از آن اجتناب کرد. 

کافرین هم «رجس» نامیده شده‌اند زیرا 
شرک(آن‌چه که آن‌ها مرتکب آن 
می‌شوند) از نظر عقلی قبسیح‌ترین چیز 
است: (وأمًا الذین فی فلونهم مرضی 
راهم رجا إلى رجهم وم اوآ هم 
کافرون)(توبه:۱)۱۲۵ 

او جيل ارج عا سین ۷ 
یَقلون(یونس:۱۰۰) گفته شده: السرجس 
یعنی چیز متعفن. عذاب: (أو لحم خنزیر 
انه رخس/(انام؛۱۲۵) یعنی از لحاظ 
شرعی پلید هستند. 

گفته شده دو کلمه «رجس و رجز» یعنی 


صدای سهمگین و شدید. 


رجع 

الرجوع: باز گشت به جایی که آغاز از 
آن‌جا بوده است. 

الرخم: با زگرداندن. کلمه «لرجعتة» هم 
در مورد طلاق به کار می‌رود و هم در 
مورد با گشت فرد به دنیا بعد از مرگ. 
(والسَماء دات الرحم)(طارق!۱۱) یعنضی 
باران. در وجه تسمیه باران به «رجم» 
گفته شده: چون باران آبی را که [به 
شکل بخار] از زمین گرفته به آن باز 


۱ «و اما کسانی که در دلهایشان بیماری [نفاق] است؛ 
خبائتی بر خبائتشان می‌افزاید( کر و عنادشان را 
بی شتر می‌لماید و پلیدیهای شان هر روز فزود 
می گیرد) و در حال کفر می‌میرند». 


فرهنک قرآنی راغب شاد مد E‏ وه مود 


می گرداند به این نام نامیده شده. و بر که 
نیز «رجم» نامیده شده یا: ۱. به‌خاطر 
وجود آب بارانی است که در آن جمم 
می‌شود. يا ۲. به‌خاطر حر کت هستمر 
امواج در آن است. 

استرجم فلان: فلانی گفت: (إنّا له وان 


یه راجعون) 


رجف 

الرجف: جنبش و حرکت شدید. رجفت 
الأرض و البحر: زمين و دریا به حر کت 
تاه ی 
والجبال)(مزمل:۱۴) 

الارجاف: به وجود آوردن اضطراب [در 
جامعه یا در دل افراد]؛ خواه با فعل یا با 
مر شن: (والیرجشون کے 
المُدینة)(احزاب:۰ع) آنان که در شهر 
باعث ایجاد اضطراب می‌شوند. 

الأراجیف: کلامی که سبب ایجاد فتنه و 
آشوب شود( کلام بی اصل و اساس: کلام 
مضطرب). 


رجل 
الرجل: جنس مد کر انسان. و به زن نيز 
رجلة گفته می‌شود زمانی که در برخی 
خصوصیات و ویژگی‌ها هم‌چون مرد 
باشد. 
لرجل: پا. رجل و راجل" آن‌که با پا راه 


می‌رود. 


NIE a ac ند‎ 


رجل راجل: آن که در راه رفشتن بسیار 
تواناست. ج رجال: (قَان خفتم فرجالاً أو 
رکبانا)(بقره:۲۳۹) 


درجم 

الرجام: سنگ. و الرجم: پرتاب كردن 
سنگ. رجم فهو مرجوم: سنگسار شد: 
رعق کته ین نوم لوان سین 
الْمَرجومین)(شعراء»۱۱۶) یعنی از کشته 
شدگان خواهی شد( تو را ستگساز خواهیم 
کرد و این‌چنین کشته خوافی شد). این 
کلمه به صورت استعاره به گمان» توهم» 
دشنام و ناسزا گفتن به کسی و یا طرد و 
راندن او به کار می‌رود: (رجماً 
باْنیْب)( کهف؛۲۲) و (لین لم تشه 
رجمتک واهجرتی ملیاً)(مریم۲۶4) یعنی 
تسبت به تو چیزهای ناخوشایندی مسی- 
TE‏ و (فاستعذ بالله من الشَیْطان 
الرجیم)(نحل؛۹۸) شیطان رانده شده از 
خیر و منازل والا(ملاً أعلی). و در مورد 
شهاب‌ها گفته می‌شود: (ولقد زیتا السماء 
اليا بت ماييم وَجعلتاها روا 
لَلشَیّاطین)(ملک؛۵)" 

الرجمة و ار سیگ قبرء سپس از آن 


۱ «همه این‌ها از روی ظن و گمان است(بدون دلیل 
است)». 

۲ «ما آسمان تزدیک [به شما| را با چراغهائی [به نام 
ستار گان] آراسته‌ایم» و آن‌ها را وسیله راندن اهریمنان 
ساخته‌ایم » 


رجا البشر و السماء و غیرهما: کناره» 
اطراف و جوانب چاه و آسمان و یر آن 
دوچ ازج اء وال سک الي 
آرحانها)(حاقه:۷) 

الرجاء: گمانی است که مقتضی حخصول 
امری خوشایند و مسرت بخش است. 

(ما کُم ا ترجون لله وقارآ)(نوح؛۱۳) 
گفته شده که (مّا کم لا ترحون) یعنی 
شما را چه شده که نمی‌ترسید. 

دو کلمه «الرجاء و الخوف» ملازم هم 
هستند: (وترجون من الله ما لا 


یر جون)(نساء؛۴: 6 


رحب 

يب فراخی و وسعت جا و مکان. و 
به صورت انتعاره به فضای خخالی معده 
گفته می‌شود «رحب البطن». و به فراخی 
سینه گفته می‌شود: هرخب الصّذر» و 
نقطه مقابل آن «ضیق» است: (وضَاقت 
علیکُم الارزض بما رَحبّت)(توبه؛۲۵) 
مرحبّا و هلا جا و مکان فراخ و وسیعی 
را یافته‌ای(به جای آسایش و راحتی وارد 
شده‌ای): (ا مرَحبا بهم الم صالوا 


وم ده 4 نب TLE‏ 


التّار(ص:۵۹) 

رحق 

لفرت شن ریق خر نین )16۳۵ 
یعنی شراب. 


رحل 

الرحل: آن‌چه برای سوار شدن بر شتر 
می‌نهند. گاهی به خود شتر و گاهی به 
آنچه یز ات قران خاد فی‌شوه تیر گفدتة 
می‌شود. ج رحال: (اجعلواً بضاعتهم فى 
رحالهم)(یوسف؛۶۲) 

الرحلة: ارتحال(کوچ کردن): (رحلة 
الشتاء والصیّف)(قریش؛۲) 


رحم 

الرحم: رحم زن. و از این کلمه برای 
قرابت و نزدیکی به کار می‌رود زیرا آنان 
که با هم قرابت دارند از یک رحم خارج 
شده‌اند. 

گفته می‌شود: هرحم و رخم»: (وآفرب 
رحساآ)( کهسف:۸۱) الرحمة یعضی 
وای این کی اکان یه شرف 
مقابل است. که گاهی تنها در معنای 
مهربانی و گاهی در معنای احسان و 


۱ «راحتی و آسایش نبینند» آنان با آتش دوزخ 
سوخته می‌شوند ». 
۲ «به آنان از شراب زلال و خالصی داده می‌شود که 


دست نخورده و سربسته است». 


نیکی کردن به کار می‌رود. هر گاه خدا با 
آن توصیف شود مراد از آن احسان است 
و بس: رحم اله فلا یعنی خدا به فلانسی 
احسان کرد. 

کلمه «رحمن» تنها برای خدا به‌ کار 
میرود چون معنایش نسبت به غير خدا 
متناسب نیست زیرا این تنها خداست که 
رحمتش همه یز راد سس گرفته انسته 
اما کلمه «رحیم» برای غیر خدا نیز به کار 
می‌رود و این تنها خداست که رحمتش 
بسیار زیاد اسست: ( الله شف ور 
رحیم)(بقره۱۷۳۹) و در وصف حضرت 
کر ده ی الین روف 
رحیم)(توب۱۲۸۰) و گفته شده که 
خداوند در دنیا رحمان و در انخرت رحیم 
است یعنی در دنیا رحمتش کافر و مومن 
زا ددر ره اما در آخرت رحمستش 
مختص به مؤمنین است و بر این اساس 


است که فرمود: ورج ویج کا 


هس وا ها کا ال ین 
یش ون)(اعسراف»۱۲۶) یعنی در دنیا 
رح ها قعه را کر ہو گرفته ایست الب 
در آخرت آنرا خاص مومنین خواهیم 


R2 


رخاء 

الرخاه: نرمی. شىء رو چیز نرم. ری 
و آرام شد: (فسخرتا 
لَه الریح تجری بأمره رس المع که 


یرخی: ترم و آسان 


و سوبو ۱۹۵ 


آصاب)(ص+۱)۳۶ 

رد 

ارد: بر گرداند چیزی به اصل خود یا به 
خاو ایک که پود انسته و و 


موق د 


بأسه عن الوم المجرمین)(انعام۱۴۷) 
برگرداندن .یه اال وو اند ول ردو 
عادو لما توا عنه)(انسام:۲۸)" و بر 


گرداندن به حالتی از حالات: (ان تطیعواً 


له و م ول 


الین کقروا پردو کم علی أعقابکم)(آل 
عمران؛۳)۱۴۹ 
(فردواً آیدیهم فی آفواههم)(ابراهیم:٩)‏ در 


معنای این 
اثر خشم و عصبانیت انگشتانشان را گاز 
گرفتند. ۲. سکوت اختیار کردند و با 
دست به دهانشان اشاره نمودند. ۳ با 


آیه چند قول گفته شده: ۱ دور 


دستشان دهان پیامبران را گرفتند و آن‌ها 
را ساکت کردتسد(از تبلیسغ دیسن م 
کردند). 

الار نداد و الردة: بر گشت به راه و مسیری 
که فرد از آن‌جا آمده است با اپن تفاوت 
که کلمه ارده مختص کر است و 
کلمه «لارتداد» در کفر و غیر آن نیز 


۱ «پس ما |دعای سلیمات را بر آورده کردیم و| باد را 
به زیر فرمان او در آورديم, باد برابر فرمانش به هنر 
کجا که می‌خواست» آرام حر کت می کرد». 

۲ «اگر هم [یه فرض محال به دنیا] بر گردانده شوند» 
به سرا همان چیزی می‌روند که از آن نهی شده‌اند». 
۳ گر از کافران؛ فرماتیرداری کنید؛ شما را به کفر 
برمی گردانند و زیان دیده برم ی گردید». 


۶ سو حم یموب و 9 


4 کار می‌رود. 


ردف 

الردف: تابع و پیرو. و الرادف: در پى 
یکدیگر شدن» پشت سر هم قرار گرفتن. 
الروت ناحیر دة و لمتزذفت: 
پیشروی که دیگران را عقب می‌اندازد: 
ای مید الت من التلوتکته 


مردفین)(انفال؛۱)۹ 
ردم 
الردم: بستن متقك با سنگ: (أجعل ا یتک 


سو وا هار 


وبیتهم ردما)(کهف؛۵٩)"‏ در این‌جا به 
معنای اسم مفعول به کار زفت 
است(المردوم). 


ردا 

الرده: کسی که فردی را با هدف کمک 
به او دال می‌کند: (فارسله معی ردءاً 
یصدنی)(قصص:۳۲) ۲ 

الردی: این کلمه در اصل همانند الردء 
است اما در مورد فردی است که [در 
امری] عقب می‌ماند و در این صورت 


۱ همن شما را با یک‌هزار فرشته کمک و یاری 
می‌دهم که این گروه هزار نفری گروههای متعدد 
دیگری را پشت سر دارند». 

۲ «تا مان شما و ابشان سد بزرگ و محکمی 
بسازم». 

۳ «او را با من بفرست تا یاور من بوده ومرا تصدیق 
نماید». 


و نماد رد AT NTE‏ 


چیز مذمومی است. 

الردی: نابودی. و الشردی: در محرض 
هلاکت و نابودی قرار گرفتن: (وما یغنی 
که ماله [15 تردی(لیل:۱۱)(وانيم هواه 
فتردی)(طه+۱۶) 


رذل 

الرّذل و الرذال: چیزی که به‌عاطر 
ناغوشایندیش مورد تفر است(دوست 
دافتتی نیست): (ومسنکم سن برد لی 
أرذل الْعمُر)(نحل؛٠۷)‏ 


رزق 

الرزق: گاهی به معنای بخشش پیوسته 
خواه دنیایی باشد یا ُخروی و گاهی به 
بهره و نصیب و گاهی نیز به آن‌چه به 
معده می‌رسد و انسان با آن تغذیه می‌شود 
گفته شده است. 

(وانفقوا من ما رَرفناکم مُن قبل أن یأتی 
آحدکم المَوت)(منافقون؛۱۰) یعنی از مال 
و جاه و علم. 

(وتم لس وه رز وکسم اک ےم 
تکذبون)(واقعه؛۸۲) یعنی بهره و نصیب 
خود را از نعمت [هدایت و استفاده از 
کتاب نازل شده] تکذیب. آن می‌دانید. 
(وفی السَمَاء رزفکم)(ذاریات؛۲۲) گفته 
شده: رزق در این‌جا به معنای باران است 
زیرا حیات حیواثابت. به آن بستگی ذاود. 
نکم برزق منه)(کهف؟۱۹) یعضی 


فرهنک قرآتی راغب رم ی ود نو 


غذایی که با آن تغذیه می‌شوید. 

(ولا تحسین الذین فتلواً فك سبل الله 
آمواتاً پل آحیاء عند ربهم یرزقون)(آل 
عمران؛۱۶۹) یعنی خداوند آذ‌ها را از 
نعمت‌های دنیای نگ بهره‌مند می کند. 
الرازق: خالق و بخشنده و مسبب رزق و 
روزی و این تنها در ذات الله خلاصه می - 
شود. 

(وجعلتا لم فیها معایش ومن آستم له 
برازقین)(حجر؛۲۰) یعنی شما سبب رزق 
و روزی او هستید [و بس ]. و تنها در این 
حد در آن دخیل هستید. 


(ویعدون من دون الله ما لا یلک لهم 
رقا من | سماوانت والارض 2 شيا ولا 


یستطیعون)(نحل؛۷۳) یعنی به هیچ وجه 


من الوجوه سبب رزق و روزی نیستند. 


رس 

(کذبت قبلهم قوم توح واضخاب الرس 
ومُود)(ق؛۱۲) در مورد «الرس» گفته 
شده نام منطقه‌ای است و اصل آن به 
مقدار کمی از اثری که در چیزی به 
جای می‌ماند؛ گفته می‌شود. گفته می‌شود: 
رس الخدیث فی تفسی: اشری از فلان 


سخن در ذهنم هست. 


رسخ 
رسوخ العی»: ثبات کامل چیزی. رس 


تحت الارض: زیر زمین نفوذ کرد. و 


تک رهوج و ۱3۷ 


الراسخ فی العلم: محقق در علم به گونه‌ای 
که جای هیچ شبهه‌ای در آن نماند. و 
راسخان در علم همان‌هایی هستند که 
خداوند این‌چنین توصیفشان می کند: 
(الذين آمشو بالگ ورول رلم 


بر تابو)6(حجرات؛۱۵) 


رسل 

ارو ایل اکن که هة بعتنای جر 
انگیشته شدن با آرامی است. تاقة رسلة: 
شتری که به آرامی سیر می کند. و 
الرسوله یران شنم ج رل از ان 
کلمه گاهی معنای آرام بودن مد نظر 
است و گفته می‌شود: علی رسلک: آرام 
باش. و گاهی مبعوث شدن مد نظر است 
و در این صورت است که کلمه 
هالرسول»از آن مفتق می هوف آیسن 
کلمه(الرسُول) نیز گاهی به پیام و کلام 
حمل شده اطلاق می‌شود: «ألا أبلغ آبا 
حفص رسولاء این پیام را به ابا حفص 
برسان» و گاهی به خود فرد حامل پیام و 
کلام گفته می‌شود و در معنای مفرد و 
جمم هر دو به کار می‌رود: (لقد جاء کُم 
رسول من أنفسکم)(توبه:۱۳۸( سول 
رب العالمین)(شعراء+۱۶) 

رسل الّ: فرشتگان» انبیاء: (ولقد جاءت 
رسلنّا ابراهیم بالبشری)(هود؛۹ع(وما 
ک EE‏ 
الرسل)(آل عمران:۱۲۶) 


۸ سوب وجو 0 


الإرسال: این کلمه که به معنای فرستادن 
است» هم در مورد انسان و هم در مورد 
اشیاء» هم در مورد [امر ]| خوشایند و هم 
ناخوشایند به کار می‌رود. این ارسال 
گاهی جنبه تسخیری دارد مانند باد و 
باران و گاهی هم به افراد صاحب اختیار 
تعلسق دارو مانند ارسال پسامبران(ع): 
وآ ےا ا يچ 
مدرارا)(انصام:۶):(فارسَل فرعون فى 
المدائن حاشرين)(شعراء؛۵۳) 


رسا 
رسا الشیء رسو آن, چیز, ابت و انتوار 
شد. و آرساه: او را ثابت کرد: (وقدور 
راسیّات)(سبآ؛۱۳) دیک‌های ابست و پا 
برجا(به سبب سنگیتی .و بزر گی تکان 
دادنشان بسیار سخت است). 
(رواسی شامخات)(مرسلات؛۲۷) 
کوههای استوار و بلند و سر به فلک 
کشیده. (والجبال آرساها)(نازعات؛۳۲) و 
کوهها را محکم و استوار کرد. 
(ار کب وا فيه ابم الله مجراصا 
وراه )(هود:۴۱) یعنی سوار کشتی 
شوید که حرکت و توقفف(ایستادن و 
لنگر انداحتن) آن با یاری خدا و حفظ و 
غنایت اوست. گفته شده: الرس در 
معنای مدن اي ما ماه مقعول 
می‌تواند باشد. 

و 


(ی‌سالونک عفن ال ساغه اتان 


مُرساها)(نازعات؛۴۲) یعنی زمان تحقق و 


ثبوت قیامت چه وقت است؟ 


رشد 

الرشّد و الرشد: این کلسه نقطه مقابل 
«الغی»( گمراهی) قرار دارد و هم‌چون 
کلمه «الهدایة» به کار می‌رود(در همان 
معتا به کار می‌رود). رشد ماش و رش 
برشد: (لعلهم پرشدون)(بقره:۱۸۶)(قد 
3 الرشد من الفی)(بقره:۱)۲۵۶ 

برخی گفته‌اند که کلمه «الرَشد» احص از 


0 


n 


«الرشد» است؛ زیرا کلمه اخیر در امور 
متعلق به دنیا و آخرت به کار می‌رود در 
حالی که کلمه نتخست(«الرشد») تتها 
متعلق به امور آخرت است. و کلمات 
«لراشد و الرشید» در هر دو مورد به کار 
م یرود: زارا کچ س 
الرآشدون)(حجرات؛۷)(وما آمر فرعون 


)٩۷ برشید)(هود؛‎ 


ردص 


(کانهم بنیان ی ص )(صف:۴) دیوار 
محکم گویی که با سرب بنیان نهاده شده. 


رصد 


الرصد: آمادگی برای نگهبانی دادن و 


۱ «هدایت و کمال از گمراهی و ضلال مشخص شده 


فرهنک قرآنی راغب SEER‏ و و و و وت 


مراقب بودن. (الراصد و الرصد: مراقب: 
نگهبان. مراقبست؛ نگهبانی): (وارصاداً 
ر خارب الله ورس وله مهن 
قبل )(توبه؛۱۰۷)' (إرصّاد: در کمین 
چ 

(اِن ریک آبالمرصاد)(فجر؛؟۱) يعنى 
مسللما پرورد کار بو در کمین است و انق 
هشداری است بر این که هیچ پناهگاهی 
جز خدا و هیچ راه فراری از دست خدا 


نیست. 
وق و وعو 


(واقعدوأ لیم کل صد)(توسه:۵) 
کمینگاه. کلمات «المرصد و المرضاد» 


وه ند کانت مرصادآ)(نب]:۲۱) 
هشداری است بر این که همه از جهنم 
می گذرند و این همان چیزی است که در 
آیه دیگر به آن اشاره سی کډ و 
می‌فرماید: (وإن منم إلا واردها كان 
على ربک حتماً مقضياً)(مریم؛۷۱)' 


رضخ 
رضم المولود يرضم و رضم یرضم رضاعا 
و رضاعة: کودک شیر خورد. و از باب 


۱ هو کمینگاه ساختن برای کسی بود که قبلاً با خدا 
و پیغمبرش جنگیده بود». 

۲ «همه شما [انسانها بدون استناء | وارد دوزخ 
می‌شوید [مومنان برای عبور و دیدد: و کاقران برای 
دخول و ماندن] این امر حتمی و فرمانی است قطصی 
از پرورد گارتان». 


وید هوجو ۱۹۹ 


استعاره به انسان بسيار لشیم(فرومایه) 
راضم گفته می‌شود. هر چند در اصل این 
کلمه به کسی اطلاق می‌شود که 
گوسفندانش را شبات می‌دوشد تسا کسی 
صدای دوشیدن را نشنود. به دندان‌های 
جلوی دهان کودک که پستان مادرش را 
به کمک آذ‌ها می گیرد تا شیر بخورد 


گفته می‌شود: الر اضعتین 


رضی 
رضی درکن را خشنود شد. رضایت 
بنده از خدا به معنای عدم اکراه و 
ناخوشنودیش از مقدرات خداست و 
رضایت خدا از بنده این گونه اک کت 
خدا بنده‌اش را آماده اجرای اوامر و 
TS E‏ 
دوری از نواهی خود می‌بیند: (رضی الله 
نهم ورضوا عنه)(مائد ه۱۹( 
الرضوان: رضایت بسیار. و چون بالاترین 
رضایت‌ها رضایت خدا از بنده است بر 
این اساس است که در قرآن این کلمه به 
خوشنودی خدا اختصاص داده شده: 
a‏ رو ەد 
از کڪ ربهمم ر ہک م و ا 
ورضوان)(توبه»۲۱) 
(ادا تراضوا بیتهم بالمعروف)(بقره؛۲۳۲) 
یعنی هر یکی از وکین راضی 
باشد(رضایت متقابل باشد). 


رطب 


«الیابس »(خشکی) است: (ولا رب ولا 
تابس الا فی کتاب مبین)(انعام؛۵۹) 
الرطب: خرهای تازه و نورس: (تساق 
علیک رطباً جَیا)(مریم:۲۵) 


رعب 

الرعب: پر کردن دل و درون فرد از 
ا ۲ ۲ ار ی 2 
ترس(ترس شدید). رعبته فرعب رعبا: او 
را به شدت ترساندم پس ترسید: (وقذف 


فی لوبهم الرعب)(احزاب؛۲۶) 


رعد 

الرعد: صدای ابرهاى اماه :در 
روایت آمده که نام فرشته‌اییست که 
ابرهای آسمان را می‌راند: و کلمات 
«رعد و برق» را به صورت کنایه برای 


ترساندن به کار می‌برند. 


رعی 

الرعی: این کلمه در اصل به معنای 
حفاظت از حیوان است این حفاظت یا با 
دادن غذایی انجام می گیرد که جانش را 
حفظ کند یا با دور کردن دشمن از او. و 
الموعسو» جرا کاو رکا ارا 
آنعامکم)(طه؛۵۴)»(والنذی آخرج 
المرعی)(اعلی؛۲) 

الرعی و الرعاء: این کلمات برای حفظ و 
سیاست(اصلاح و اداره امور) قرار داده 


شده‌اند. 


ی ونم تاه مج ST‏ زلوت راغ 


(فمّا رعوها حَق رعایتها)(حدید؛۲۷) یعنی 
آن گونه که باید حفظ و مراقبست کنند 
آن‌را انجام ندادند. و هر 
سیاستمداری(اصلاح کننده امور اداره 
کننده امور) خواه نسبت به خود و حواه 
نسبت به غیر خود انجام وظیفه کند راعی 
گفته‌اند: «کلکہ راع و کک مول عن 
رعیته». جمع الراعی: رعا و رعاخ: امک 
زعت E Ph,‏ به من E‏ بده: 1 
a RS a E‏ 
لوا راعنا وقولواً انظرتا)(بقر؛۰۴٠)'‏ 


رعن 

رشن ال رشن رعا هر رعن و من 
و امه رعناء [و رعن يرعن رعا و رعن 
يرعن رعنا و رعوة]: احمق شد. نسنجیده 
سخن گفت. علت چنین تسمیه‌ای به‌خاطر 
شباهت انحراف عقل(احمق شدن) به کج 
شدن و متمایل شدن دماغه کوه به جلو 
است که اغلب به صورت مستقیم بالا 
نمی‌رود. [الرعن: احمق شدن؛ دماغه 


۱ «هنگامی که از پیغمبر تقاضای مراعات و توجه 
بیشتر خود؛ برای حفظ و دريافت آیات قرآن 
می کنید] مگوئید: «راعتا» : [رعایتمان کن و ما را 
بپای! بلکه واژه‌های هم‌معنی دیگری را به کار برید تا 
یهودیان و مش ر کان نتوانند از آل سوء‌استفاده کنند و 
در مفهوم زشت و دشنام آمیز به کارش ببرند] و 
بگوئید: «انظرتا» [یر ما تظر اندازه در ما نگره 
رعایتمان کن ]». | «راعنا» از ماده «رعی» به معنی 
رعایت است ولی یهودیان آن را از ماده «رعن» به 
معنی, رعونت» یعنی حماقت می گرفتند. به تقل از 
تفسیر ور برای تفهیم بیشتر مطلب.] 


کوه.] 
(لا تقولا راعنا وفولواً انظرتا)(بقره:۱۰۲) 
[به پاورقی قسمت آخر لغت قبل(رعی) 


مراجعه شود.] 


رغب 
الرغبة: اصل این کلمه به معنای وسعت و 
سود کی در چیزی است. وب السّیء: 
آن چیز گنترش نافت. خوض رغیب: 
۳ 
حوض بزر گ. 
هد رس تا 
قوی(مصر در اراده. یعنی وقتی می‌خواهد 
کاری انجام دهد با جدیت آذرا انجام 
می‌دهد). رغب فيه و الیه: تمایل و علاقه 
شدید نشان دادن به چیزی. و رغب عشه: 
صرف نظر کردن از چیزی و دوری 
کردن از آن: (ا إلى امه 
راغبون)(توبه؛۵۹),(ومن یرغب عن ملة 
[براهيم الا من سفه تفسه)(بقره۱۳۰4) 


رغد 

عیش رغد و رغید؛ زندگی خوش و پاک 
و مرفه(در ناز و نعمت به سر بردن). 
(وکلا منها رغدا)(بقره:۳۵) آرغد القوم: 
ea‏ ۳ ۳ 

آن قوم به زندگی مرفه رسیدند(به 
نعمت‌های فراوان دست یافتند): (یأتیها 
رزقها رغداً من کل مکان)(نحل؛۱۱۲) 


رعام: خاک ریز(ماسه خاکی). رغم 
أثف فلان رغما: بینی فلان شخص بر 
خاک افتاد(فلانی بر رویش بر زمین 
افتاد). و آرغمه غیره: دیگری او را بر 
زمین زد و از آن به سخط و خشم نیز 
تعبیر می‌شود. رأغْنه: او را خشمگین کرد 
و دو طرف دعوی هر یک سعی کرد 
دیگری را بر زمین بزند پس از باب 
استعاره مُراغْمَة یعنی منازعه. 
(ومن یهاجر فی سبیل الله یجد فى الأرّض 
مراعماً کثیرآ)(نساء؛۱۰۰) مرآعّم یعنی 
جایی که فرد به آنجا پناه می‌برد وقتی 
که در جایی منکری را می‌بیند و از آن 
ابراز انزجار می کند. 


رف 

رفیف الجر پخش شدن شاخه‌های 
درخت. و رف الطير: پرنده بالهایش را 
گشود. و الرفرف: برگ‌های پخش و 
منتشر شده. 

(متکنین علی رفرف خضر)(رحمسن؛۶) 
نوعی پارچه شبیه به باغ است(یعنی دارای 
شکل و اشکال متنوع است) و گفته شده 
که الرفرف قسمتی از يم است که 
بدون طناب و میخ بر زمین قرار گرفته 
است و از حسن نقل شده که الرقرّف 
همان بالش است. 


رقت الشیء آرفته رفتا؛ آن چیز را خاک 
و کردم. و الرقات و الفتات: آن‌چه 
از خاک و غیر آن خورد می‌شود و 
پخش و پراکنده می‌گردد: (وقَ الوا انتا 


ا طا ورفاقا انا لمو رن خلا 


جدیداً)(اسراء؛۴۹) 


رقث 

الرفث: سخنی که متضمن آغاز و شروع 
همیستری است و بیانش به صورت 
آشکار ناپسند است(مکالمه بین زوجین 
در آغاز همبستری) و به‌طور کنایه به 
جماع(همبستری) الرفث گفته می‌شود: 
(احل کم َة الصیام الرقًث ای 
نسانکُم)(بقره؛۱۸۷) در این آیه با حرف 
«إلی» متعدی شده تا اشاره به همب‌ستری 

شته باشد. 

(فمن قرض ة قيهن الخح قلا رفث ولا 
فسوق ولا جدال فی الحم)(بقره؛۷٩۱)‏ در 
این‌جا ممکن است نهی از جماع باشد و 
ممکن است نهی از کلامی باشد که 
متضمن جماع است؛ زیرا همین کلام 
انگیزه‌ای برای برقراری آن رابطه خواهد 


بود. معنای نخست از آیه صحیح‌تر است. 


رقد 


الرقد: یاری دادن و بخشش کردن. الرفد 
مصدر است والمرقد وسیله‌ای است: که 


غذا در آن قرار داده می‌شود: (ویوم 
القيامة بس الرقد الْمرفُود)(هود:۹۹) عطا 
و بخشش داده شده چه بد عطایی است 
که در روز قیافت به آنان داده می- 
شودل(لعنت و نفرین» عطای قیامتی آنان 
خواهد بود). ترافدوا: یکدیگر را یساری 
دادند و الرقَادة: باری دادن اجان :بيت 
الله الحرام که قریشیان نسبت به حاجیان 


فقیر انجام می‌دادند. 


رفع 

الرفم: این کلمه گاهی در باره اجسامی 
به کار می‌رود که در جایش بلند می کنی: 
(ورقعنا فقکم الطور)(بقره:۱۳) و گاهی 
در معنای بنا کردن مکان و جایی است 
که بنا می‌کنی: (واذ یرم ابراهیم اعد 
من ابیت وٍسَماعیل)(بقره؛۱۲۷) و زمانی 
دز تاع ناد کرفت اشته (ورفعتا لک 
ذکرک)(شرح؛؟) و گاهی در مورد مقام 


۳5۹ ۳۹ و 
ES‏ ی : 


رس و 
رجات )(ز حرف ۳۷) 


(بل رفع الله الیْه)(نساء:۱۵۸) که در 
مورد حضرت عیسی(ع) فرمود دو 
تقال وجود داز ۱ اورا که شوئ 
آسمان بالا برد. ۲. بالا بردن از باب 
تشریف است(مقام و موقعیتش را بالا 
برد) 

اين که فرمود: (خافضة رآفعة)(واقعه:۲) و 


ESA ee EE E فرهنک قرآنی راغب‎ 


(والی السماء گیف رفعت)(غاشیه؛۱۸) 
اشاره به دو معنی دارد: ۱. بالا بردن از 
جهت مادی(حسی). ۲. بالا بردن از 
جهت مقام و موقعیت. 

(وفرش هر فوعستة )(واقعصه۳۲4) ۱۳ 


۱ 


رق 

الرقة: این کلمه هم‌چون کلمه الدقة است 
با این تفاوت که اولی به اعتبار عمق 
[چیزی] است و دومی به اعتبار جوانب 
[آن]؛ پس وقتی الرقة نسبت به جسمی 
به کار می‌رود متضاد آن الصفاقة(زبر و 
خشن) است؛ ملا توب رقیسق و صضفیق" 
یعنی پارچه نرم و خشن. و زمانی که در 
مورد نفس به کار می‌رود متضادش الجفوة 
و القسوة است؛ مثلا فلان رقیق القلب و 
فلان قاسی الب یعنی فلان شخص نرم 
دل و فلان فرد سخت دل است. 

الرق: آن‌چه هم‌چون کاغذ روی آن 
چیزه‌ایی نوشته می‌شود: (فسی رق 
مُنشور)(طور:۳) 

الرق: مالک برده بودن و الرتسق يعنى 


برده. ج آرقاء. 


رقب 


الرقة: گردن. که بعداً تمام بدن به آن 


۱ «لو در بین همسران ارجمند و گرانقدر» 


N ea 24 


تعبیر می‌شود. و آنچه در میان مردم 
اسمی است برای برده‌ها: (ومن قتل موّمتاً 
خا فتحرير رقبة هومة)(نساء؛۲) و 
رقبته؛ به گردنش زدم. و رثبته: او را نگه 
داشتم و حفظ کردم. و الرقیب: نگهبان: 
(رقیب عتید)(ق:۱۸) 

[چون نگهبان در حالت تگهیالی گویا 
چشم به راه و منتظر کسی و چیزی است 
پس بر این اساس به معنای انتظار کشیدن 
و چشم به راه بودن نیز به کار رفته است ]: 
(وارتتبوً نی معکُم رقیب)(هود+۳٩)‏ 
المرقب: مکان بلتدی که نگهبان در 


آن‌جا [بر اطرافش] مشرف است. 


رقد 

الرقاد: خواب اند ک و خوش. ج ارو 
(وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود)( که ف:۱8) 
با وجود طولانی بودن خوابشان آن‌ها را با 
«رقود» توصیف می کند و این به اعتبار 
حال و وضعیت آن‌ها به مرد گان بود و 
کسی که آنها زاامی‌دید مرده 
می پنداشت زیرا این خواب طولانی نسبت 
به فاصله زمانی مرگ تا قیامت کم به 
شمار می رود. 

لمرقد: خواب. خوابگاه: (یا ویلتا من 
بعتنا من مُرقدتا(یس؛۵۲) 


معنای نقطه گذاری کتاب و نوشته است: 
(کتاب مرقومْ)(مطنفین؛۹) که بر دو 
معنای ذکر شده حمل شده است. و در 
مورد اصحاب الرقیم گفته شده: الرقیم: ۱. 
نام مکانی است. ۲. منسوب به یکین 
است که نام آن‌ها بر آن حک شده بود. 


رقی 

رقیّت فی الدرْج و السلم: از پله و نردبان 
بالا رفتم و ارتقّیت نیز به همین معناست: 
(یرتََوا فى اأسباب)(ص:۱۰) 

رقّیت من الرقیة: از طلسم و افسون دور 
و 

کف رقیسک و رقیشک: طلسم و بالا 
رفتنت چگوته است؟ اولی مصدر و دومی 
اسم است: (وقیل من رآق)(قیامت؛۲۷) و 
(وآن نوم رفیک)(اسراء+۳٩)‏ لرھک 
اَرفُوة: استخوان گردن که جلوی گلو و 
بالای سینه است جایی که نفس در آن 
بالاسی‌آید: (کلالذا بت 
الراقی)(قیامت؛۲۶) 


رکب 
ا کو این کلمه در اصل به معتای 
بودن(سوار شدن) انسان بر پشت حیوان 


است و گاه گاهی در مورد سوار شدن بر 


AT FREES 
۱[رقاه رقیا و رقيا و رقية: او را طلسم كرد].‎ 


aes‏ منهج وین فزفنک فر[نی راب 


کشتی نیز به کار می‌رود. و الرا کب در 
میان عموم به کسی گفته می‌شود که بر 
شتر سوار شود. ج رکب رکبسان و 
قوب (والتیسن و امیس 
شکیُوها وزیت/(نحل۸) و (فذّا رکبوا 
فی الفُْک)(عنکبوت؛۵ع) و (قإن فتم 
قرجالاً أو رکبانً/(بقره»۱۳۳)(وال رکب 
سمل منکُم)(انفال+۲۲) 

المترّاکب: آن‌چه برخی از آن بر برخی 
دیگر سوار شود: (نضرج منه‌خاً 
مر کباً)(انعام؛ )۹٩‏ 

الركبة: زانو. رکبّه: به زانویش زدم. و 
رکب با زانویم او را زدم. و الرکب: 
کنایه از فرح زن است. 


رکد 

ر الا ی ال[ نباف .رام شففد: 
و نیز در مورد کشتی هم گفته شده: (إن 
يشا بسکن الریح فیظللنَ رواکد علی 
ظَهره)(شوری؛۳۲) 


رکز 

ال رکز: صدای آرام: (وکم اهلا قبلهم 
پم وم 
لهم ر رکُز)(مریم:۹۸)" 


۲ «پیش از اینان چه نسلها و نژادهای فراوانی را [سر 
اثر کفر و گناه] نابود کرده‌ایم آیا کسی از ایشان را 
می‌بینی؛ یا کوچکترین صدائی از آنان را می‌شنوی؟!» 


فرهنک قر آنی راب وه در 


رکس 

ال رکس: واژگون کردن چیزی. آرگسته 
قرکس: واژ گونش کردم پس وا ژگون 
شد. و ارتکس فی آمره: به کارش 
و کک یر (و اه ار دا ره منم سا 
کسپو[)(نساء؛۸۸) یعنی خداوند آذها را 
به حاطر اعمالشان به کفرشان(به آن‌چه در 
آن بودند) بر گردافد(آناهتا زا هتد ایت 
نداد). 

ار کض: زدن با پا. هر گاه به سواره 
تست داده قود به معتای بحر کست دادن 
حیوان سوار شده بر آن است و هرگاه به 
پیاده نسبت داده شود به معنای پا زدن بر 
زمین است: (ار کض برجلک)(ص؛۲۲) و 
([ا ترکُضوا وارجفوا إلى ما آثرفتم فيه 
ومساکنکم)(انبیاء:۱۳) در اين‌جا نهی از 


فرار است: 


رکع 

وکوک کد وک کد 
معنای همان خم شدن مخصوص در نماز 
به کار می‌رود و گاهی در معنای تواضم و 
فروتنی خواه در عبادت باشد یا در غیسر 
امه ا ا اکن اکا 
ارک وا)(حج؛۷۷(الر کون 


الساجدون)(توبه؛۱۱۲) 


رکم 


۴ مر کوم: ابرهای متراکم. و الر کام: 


4 — هوجو ۳۰۵ 


چیزهایی که برخی از آن بر روی برخی 
دیگر قرار داده می‌شوند: (ثم یجعله 
ر کامٌ)(تور:۳؟) یعنی آن‌ها(ابرها) را 
انباشته و متراکم ین سا زود ریک و الشگز 
یک سپاه که در کنار هم گرد آمده‌اند 
[و گویا روی هم انباشتنه شده‌اند] با ایسن 
کلمه توصیف می‌شوند. 


رکن 

رک ال و او هر و کا بسن 
تکیه می‌شود(تکیه گاه) و به طور استعاره 
برای قدرت به کار می‌رود: (أوٴ آوی ی 
رن شدید)(هود؛۸۰) هیا این که 
تکیه گاه محکمی می‌داشتم و بدان پناه 
می‌بردم». فعل آن به شکل: رگن یر کن 
و رکن یرگن صحیح می‌باشد: (ولا 
ترکنوا ای الّذین ظمُو6(هود؛۱۱۳) یعنی 
به کافران و مشرکان تکیه مکنید. و 
این که گفته می‌شود: «اررکان عبادات» 
یعنی چیزهایی که انجام صحیح عبادات 
به انها وابسطه است و در صورت 
ترک آن‌ها عبادات باطل می‌شود. 


دم 

الرم: اصلاح چیز کهنه شده.و الرمة به 
استخوان پوسیده اختصاص دارد: (منٌ 
یخی العظام وهی رمیم)(یس؛۷۸) و الرمّة 
به ریسمان فرسوده اختصاص دارد. و 
الرمان یعنی انار. 


(تتاله آیدیکم ورماحکُم)(مان ده:۲٩)‏ 
رفحه: او را با نیزه زد." و از باب تشبیه 
گفته می‌شود: اة الذابة یعتی حیوان او 


را زد. 


رمد 

ارهد و ارمتداء:اضا مر 
(مثل آلذین کفروا بربهم أعمالٰهم کُرماد 
اشستت به السریح فى یسوم 
عاصف)(ابراهیم:۱۸) ۲ 

از این کلمه(الرمد) به هلاکت و نابودی 


رماد؛ رمدد: 


نیز تعبیر می‌شود؛ همانطور که با «همود» 


یا ت نیس ی شود 


رمز 

الرمز: اشاره با لب و صدای آهسسته و 
اشاره با ابرو» و هر کلامی که چون اشاره 
باشد به آن تعیبر می‌شود: (قال آیتک لا 
تلم الاس تلاقة ایام الا رشز)(آل 
عمران:۲۱) 


رمض 
ماه رمضأن از کلمه الرمض گرو شتده 


که به معنای شدت تابش نور خورشید 


۱ «دستها و نیزه‌های شما بدانها می‌رسند». 

۲ «حال و وضع اعمال کسانی که به پرورد گار خود 
ایمان ندارند» هم‌چون حال و وضع خاک‌ستری است 
که در یک روز طوفانی: باد به تندی بر آل وزد». 


E POLE E OE 


الرمی: در اجسامی چون تیر و سنگ 
وی ریت 
ولکن الله رمَی)(انفال؛۱۷) در کلام به کار 
بردن این کلمه کنایه از دشنام دادن و 
اوا وین اسنت؛ (والنین پر ون 


أزواجهم)(نورهع) 


زهب 

الرهبة و الرهُب: ترس همراه با احتیاط و 
اضطراب: اشد رَه فى صداورهم 
من اللّه)(حشر؛۱۳) 

وام ایتک جا هناشن 
الرهب)(قصص؛۳۲) که به صورت 
الزهب نیز قرائت شده است که به مقنای 
خوف و هراس می‌باشد. 

الرهبانة: افراط در عبادات از شدت ترس 
و خوف: (ورهبانية ابتدعوهًا)(حدید؛۲۷) 


الارهاب: ترسیدن شتران. 


رهط 

الرهط: گروهی که از ده نفر کم‌تر باشند 
و نیز گفته شده گروهی که تعدادشان تا 
چهل نفر برسد(بیش از چهل نفر نباشند): 


فرهنگ قرآنی راغب RO a‏ وی عم 


رهقّه الامر: آن کار او را کلافه و خسته 
(وترهقهم ذ)(یونس؛۲۷) یعنی خواری 
و حقارت آنان را شرا ای گیرد..و 
(مارهقه عتعودا)(هتدهز»۱۷) یعنی: به 
زودی او را بسه بالا رفستن از گردنه 
[مشکلات زندگی] وا می‌دارم [و به 
سختیها و دشواریهای فراوان دچار 
می‌سازم ]. 


رهن 

الرهن: آنچه به عنوان وثیقه برای دين 
نزد کسی قرار داده می‌شود. و الرهان نیز 
همانند الرهن است با این تفاوت که 
لرهان به چیزی گفته می‌شود که به 
عنوان وثيقه در شرط بندی قرار می‌دهند. 

(کل تفس بما کسبّت رهینة)(سدثر۳۸) 
رهین فعیل به معنای فاعل است که در 
این صورت یعنی ثابت و مقیم. و گفته 
شده: فعیل به معنای مفعول است که در 
ین صورت به این معنی است که هر 
سی ادر کرو جوای کازهاتی انست. که 
در دنیا انجام داده است. و چون کلمه 
لرهن از آن تصور می‌شود پس از باب 
ستعاره آن‌را برای حبس و نگهداری هر 


چیزی به کار می‌برند. 


¥ واوو‎ e 


رهو 

(واثرک البحرَ رشو(دخان:۲۴) یعنی 
ساکن و و 2 
فراخی راه و مسیر است و این صحیح‌تر 


است. 


ریب 

رابنی گذا: مرا به شک انداخت. و الریب 
این است که نسبت به چیزی و کاری به 
گونه‌ای فکر کنی و بعداً حقيقت آشکار 
شودواقعیت آنچه در مورد آن فکر 
کرده‌ای آشکار شود). 

(يا يها لاس ان کستم فى ریب من 
الْبعث)(حج؛۵) در این‌جا هشداری است 
بر این که در این امر(قیامت) هیچ شک و 
شبههای نیست: 

(لتری به ریب المتون)(طور؛۳۰) یعضی 
EEE‏ ی 
وقوعش ریب ننامیده‌اند بلکه به‌حاطر 
تردید در زمان رسیدنش آن‌را ریب 
نامیده‌اند. و انسان از این جهمت(زمان 
آمدن مر گ) همیکنه در جر دید امست: 
لارتاب:شضک کردن: (آم 
ارتابوا)(نور؛ ۵۰( ریب الدهر: حوادث 
روز گار. 


تت افج ةي 


(لاً يزال باهم اذى بنوا ره نی 


۳۰۸ حو بی م اموب وص اد 


وو 3 ۱ 
قلوبهم)(توبه؛۱۱۰) یعنی شک و تردید. 


روح 

وس و وتو و اکل ی کد 
الروح برای نفس کشیدن قرار داده شده 
زیرا نفس کشیدن قسمتی از روح است 
یا جزئی است که به وسیله آن زندگی و 
حرکت ایجاد می‌شود و جلب منافم و 
دفم مضار حاصل می گردد: (فُحتٌَ فيه 
من رزخ( جر ة0 اضسافه کرد آن 
به خود(به خدا) از نوع اضافه ملکی است 
و از باب تشریف و تعظیم آن است. 

بز رگان ملائکه را اروام نامیده‌اند: (یوم 
قوم الروح والملائكة صف)(نبآ:۳۸) و 
جبرئیل روح القدس و روح الأمين نامیده 
تت و کے ا کے و 
اأمین)(شسعراء:۱۹۳)(ترله روح 
َدْس)(نحل؛۱۰۲) 

حضرت عیسی(ع) به‌خاطر زنده کردن 
مردگان روح نامیده شده: لزورو 
مه ا(تسا:۱۷۱) و قرات نیو روح نامیده 
شده زرا سیب حیانت دياق ذیگر اسان 
می‌شود(رسیدن به سعادت در دنیای پس 
از مرگ می‌شود): ( وک دلک آوحیتا 
ایک روحاً من آمرنا)(شوری؛۵۲) 

۱ «بنائی را که خودشان برپا کرده‌اند همواره به 
عنوان [یک عامل شک و تردید؛ یا یک نتیجه] شک 


و تردید» در قلوب آنان باقی می‌ماند». 


مهو عماج قزهنگ ن اقب 


روج تفش :اواج الانسَان وقتی است 
که اسان تنفسن می کفند. 

(فروح وران وجة میم)(واقص:۸۹) 
ریحان چیزی که بوی خوشی داشته باشد 
و نیز گفته شده به معنای رزق و روزی 
است. 

الریم: هوای متحرک. در آیاتی که 
فرستادن هوا به صورت عفرد ذکر شده 
عبارت است از عذاب و هر جا که به 
شکل جمع ذکر شده عبارت است از 
صرصرآ)(ف صلت+۱۶)»(وارسلنا الریاح 
آواقح)(حجر؛۲۲) 

این کلمه(الریم) از باب استعاره برای 
قدرت و غلبه نیز به کار می‌رود: (وتَذهب 
ریحکم)(انفال:۲۶) 

الراحة: این کلمه از کلمه الرزوح است. 
(ولا تیأسواً من روم الله)(یوسف؛۸۷) 
یعنی از رحمت و گشایشی از سوی خدا 


نا امید نشوید. 


رود 

الرود: رفت و آمد به آرامی جهت به 
دذست آوردن چیزی. 

الارادة: این کلمه از راد پرود است و آن 
زمانی است که فردی در طلب چیزی 
باشد. و در اصل به معنای نیروی م رکب 
از شهوت و نیاز و آرزو است و به عنوان 


TEH 
اسمی برای گرایش نفس به چیزی همراه‎ 


فرهنک قرآنی راغب ی 


با حکم بر انجام دادن یا ندادن در آن 
مطرح باشد. وقتی نسبت به خدا به کار 
رود منظور از آن حکم کردن در آن 
است: آراد الله کَا یعنی خداوند در آن 
کار ی کید کے( کرک انس 
آن گونه نیست: (ان آراد بكم سوعا و 
اراد بکُم رحمَة)(احزاب؛۱۷) گاهی هم 
منظور از اراده قصد انجام کاری است: (لا 
یرب دون عل وا فی ال ارض وتا 
فسادآ)(قصص؛+۸۳) 

المراودة: تنازع با غیر در این که چیزی را 
می‌خواهی غیر از آن‌چه او می‌خواهد: 
(هی راودئنی عن تَفسی)(یوسف:۲۶) 


راس 

الراس: سر. ج رژوس: (ولا تحلق‌ وا 
رژوسکم)(بقره؛۱۹۶) 

ریش 


ریش الظاثر: پر پرئدة» این کلمه به یال 


پرنده اختصاص داده شده(پرهایی که به 
عنوان بال پرنده هستند) و چون پر برای 
پرنده هم‌چون لباس برای انسان است پس 
به عنوان استعاره برای لباس هم به کار 


می‌رود: (قد انزلا علیکم لاا یواری 


مە لاه 2 و اه 


سوءاتکم وريشاً ولباس التقوی دلک 


۳۰۹ ge at 


خَیر6(اعراف؛۱)۲۶ 


روض 

الروض: جمم شدن آب و سبزه در 
جایی(جای سرسبز و پر آب): )5 فی 
روضة یجرون)(روم:۱۵) 

الرياضة: به کار گیری زیاد نفس آبه 
امری] تا رام و مهار شود. 

(والذين آمنوا وعملوا الصالحات فى 
روضات الْجتات)(شوری؛۲۲) اشاره به 
چیزهایی است که برای مژمنین در 


قیامت ماده ده تاد 


دیع 
بو جای بلند و مرتفعی که از دور 
نمایان است. مفرد آن ريعة است: تون 


وء جع ولا 


بكل ريع آية تعبئون)(شعراء:۱۲۸) 


روع 

الروع: قلب. ذهن. الروع: هر چیزی که 
باعث ترس شود ترس: وحشت: ( 5لا 
ذهب عن |براهیم الروع)(هود:۲) 


روغ 
x ۳ 2‏ مت رح 
الروغ: گرایش به در پیش گرفتن حیله و 


۱ «ما لباسی برای شما درست کرده‌ايم که عورات 
شما را می پوشاند و لباس زینتی را [برایتان ساخته‌ايم 
که خود را بدان می آرائید. اما باید بدانید که] لباس 


تقوا و ترس از خداء بهترین لباس است». 


۰ هوجو یک 


مک کرد م را ره و سب کر 
(فرَاغْ ای آهله)(ذاربات؛۲۶) و (فراغٌ 
هم ضرباً بالیمین)(صافات؛۳٩)‏ در 
این جا «راغ» به معنی میل کرد است و 
حقیقت آن دنبال کردن چیزی با نوعی 
چاره‌جویی است. و در آیه اخیر با حرف 
«علّی» به کار رفته است تا معنای استیلاء 


و غالب آمدن را برشاند. 


رأف 
الرأفة: رحمت: (وا تاخل کم بهما EA‏ 
دين اللّه)(نور:۲) 


دوم 
(غلبّت الروم)(روم؛۲) این کلمه گاهی 
به نسلی از مردم اطلاق می‌شود و گاهی 


1 
نیز به مردمان روم. 


رین 

الرین: [زنگ و] چرکی که چیز با 
ارزشی را می‌پوشاند: (کلا بل ران علی 
قلوبهم ما کاوا یک سبُون)(مطففین؛۱۲) 
یعنی صفحه دلشان چ رک اندود شده پس 
در شناخت و تمیز خیر از شر عاجزند. 
رأی 

رأی: حرف دوم این کلمه همزه و حرف 
سوم آن ياء است و در مضارع آن همزه 


e‏ وم نع فزونگ: قر آلجم اف 


حذف شده و گفته می‌شود: یری ری 
تری:(قاماتسرین من البشر 
أحداً)(مریم؛۲۶) یعنی «هرگاه کسی را 
دیدی». 

الق درک آن‌چه دیدنی است. که این 
امر به چند صورت امکان دارد: ۱. با 
نیروی حواس. ۲. با نیروی تخیل. ۳. با 
نیروی تفکر. ۴. با نیروی عقل. 

کلمه هرأی» هر گاه با دو مفعول متعدی 
شود به معنای علمء آگاهی و دانش است: 
(ویری دی وئُوا العلْم)(سباأً؛ء۶) و کلمه 
اریت به معنای آخبرنی(مرا خبر بده» مرا 
مطلم کن) می‌باشد و حرف «کاف» بر 
آن وارد می‌شود و در حالت‌های تثنیه و 
جمم و مونث حرف «تاء» به حالت خود 
باقی می‌ماند و تغییرات بر حرف «کاف» 
صورت می گیرد: (آرایشک هذا الذی 
کر عع( 
آرأیتگم)(انعام؛۴۰) که در تمام این موارد 
معنای تنبیه و آگاهی مد نظر است. 
زای: اعتقادبه یکی از غین از روی 
ظن غالب نسبت به آن. 

الرایة: پرچم و علامتی که برای دیدن از 
دور نصب شده است. 

الرْی؛ آنچه در خواب دیده می‌شود. 
فعل دلک رتاء الناس: آنرا برای نشان 
دادن به مردم و دنبال کردن آن‌ها انجام داد. 
البر آة: آل‌چه در آن صورت اشیاء دیده 


می‌شود. 


فرهنک قرآنی راشب ده و ما یواوه اور ماو اه وی ای 


روی 

ماء رواء و روی: آب فراوان و گوارا. 
وم ات من تن شاخ 
فا ورئی)(مریم»۲ این کلمه» هم با 
همزه و هم بدون همزه خوانده شده. آنان 
که باهمزه نمی‌خوانند آذرا از 
روی(لبریز از زیبایی) گرفته‌اند. و آنان 
که با دوه جوم کے کی ای 
فرط زیبایی چشم‌ها به او خیره می‌شوند. 
و گفته شده منظور آیه بدون همزه است. 
یعنی ما اقوام بی‌شماری را نابود کرده‌ایم 
که پیش از آنان [در روز گاران کهمن] 
می‌زیسته‌اند و از اینان» مال و ثروت و 
وسائل زندگی بهتری داشته‌اند و هم ظاهر 
و هیشت و سیمایشان آراسته‌تنر و 
پپراسته‌تر بوده است. 


2 ود 


۳۱ 


زید 

الربد: کف. زد الماء: کف روی آب: 
(فأما الزبد فيذهب جماء)(رعد؛۱۷) اما 
کفها دور انداخته می‌شود. و الزید: سرو 
که به‌خاطر شباهتش در رنگ به کف از 


یه 


آن مشتق شده است. 


زیر 

الزبرة: قطعه بسیار بزرگی از آهن. ج زیر: 
(آتونی زر الحدید)(کهف؛۹۶) گاهی 
هم به قطعه‌ای یا دسته‌ای مو گفته 
يو که ع زر تم 
به صورت استعاره برای چیزهای مجزا و 


وه رو 


(فتَمَطعوا آمرهم 
FEE‏ 
بیتهم زبرا)(مژمنون؛۵۳) یعنی به احزاب 
و گروههایی تبدیل شدند. 


زبرت الکتاب؛ نوشته‌ها را با خط درشت 


جدا شده به کار می‌رود: 


نوشتم و به هر نوشته‌ای که با خط درشت 
نوشته شده باشد زبور گفته می‌شود. و این 
کلمه(الزبور) به کتاب نازل شده به 
حضرت داود(ع) اختصاص داده شده 
است. و نیز گفته شده که «زبور» هر 
نوشته‌ای الهی که آگاهی بر آن مشکل 


باشد گفته شده است: (أم کم براءة فی 
الزبر)(قمر؛۳؟) برخی هم گفته‌اند: 
«زبور» نام کتابی است که تنها به مسایل 
عقلی اکتفا کرده باشد و در آن احکام 
شرعی نباشد و دلیل چنین امری این است 
که کتاب حضرت داود(ع) چیزی از 
احکام در آن نبوده است. 


زج 

الزجام: سنگ شفاف(سنگی که چون 
شیشه باشد). مفرد آن زجاجة است: 
(المصبّام فى زجاجة)(نور؛۳۵) 


پا الرجل: آن مرد را با نیزه زدم. 


زجر 

الرَجْر؛ راندن کسی با چیزی از طریق 
EE‏ ی E‏ 
واحدة)(نازعات؛۱۳) تنها یک صدا 
خواهد بود(نفخه دوم قیامت). تا ان 
کلمه گاهی برای راندن و گاهی برای 
صدا به کار رفته است. 


(قالرزاجرات زجر)(صافات؛۲) قسم به 


فرشتگانی که ابرهای آ یمان رای راید 
(ولقد جاءهم ممن الاب اء مافيه 
مزدجر)(قمر:؟) یعنی خبرهایی که انسان 
را از دچار شدن به گناه دور هی کند و 
مانم ارتکابش به آن می‌شود. 

(وقالوا مجنون" وازدجر)(قمر؛٩)‏ یعضی 


رانده شده. 


زجا 

التزجية: تحریک چیزی با هدف حرکت 
دادنش!؛ مانشد حرکت دادن آیرهای 
آسمان: (آلم 2 ی اف ال بز 
سحاباً)(نور؛۴۳) ' 

رجل مرجی: مرد ضعیف و ناتوان. و به 
چیز اندک نیز گفته شده مزجاة: (وجئنا 
ببضاعة مُرَجَاة)(یوسف؟0۸) و کالای 


اند کی با خود آورده‌ايم. 


زحح 


(فمَن زخرح عن الّار وأدحل الْجنَة فقد 


فاز)(آل عمران؛۱۸۵) یعنی از جاو 
مکانی که دز آن است دور کزده شود: 


زحف 
الز حف: اصل این کلمه حرکت کردنی 
است که فرد پاها را به دنبال خود بکشد. 


۱ «مگر نمی‌دانی که خداوند ابرها را آهسته [به سوی 
هم ] می‌راند»: 


۳۳ هوجو‎ n 2 


مانند راه رفتن کودک قبل از این که پا 
بگیرد(سینه خیز رفتن) و همچون سپاه 
انبوه که به‌خاطر زياد بودنش سخت 
حرکت می‌کند: (إذا لقیتم الذین کرو 
زحفا)(اننال؛۱۵) 


زخرف 

ال زخراف: زیبایی چیزی با زراندود کردن 
آن و به طلا نیز زخرف گویند: (حتّی فا 
نت الارزض ز خرف ا)(یونس؛۲۴)" 
(بیت من زخرف)(اسراء؛۳٩)‏ يعنى 
خانه‌ای زر اندود شده. 

(یوحی بعضهم ای بعض خرف القول 
غُرورآ/(انهام»۱۱۲) کلام و سخنان 
آراسته شده(سخنانی که به ظاهر زیبا به 


نظر می‌رسند اما بی اساس هستند). 


زرب 

2 و ۱ 
الزرابی: جمم زرب است و زرب نوعی 
پارچه مین و ریک آمیزی شده است: 


م 8 وف 2 : 
(وزرابی مبولة)(غاشیه:۲)۱۶ 


زدع 
الزرع: روئیدن» رویانیدن. که حقیقت آن 


در امور الهی به کار می‌رود نه امور 


۲ «تا بدانجا که زمین [در پرتو آن] کاملاً آرایش و 
زیبائی می گیرد و آراسته و پیراسته می گردد». 

۱ ۲ ۲ ح 
۳ «و فرشهای فاخر و گرانبهائی که گسترده و پهن 
گشته‌اند». 


هلا ەر ِ 


بشری: (آآنستم تزرعونه آم تن 
الزارعون)(واقعه:۶۲) که در این‌جا کشت 
را به انسان نسبت می‌دهد و بعداً رویانیدن 
را از آن‌ها نفی می کند و به خود نسبت 
می‌دهد. و زمانی که به بنده نسبت بدهد 
از این دید است که انسان سبب رویانیدن 
ات این کلمملزرغ) عر ال مان 
است. و از آن به مُزروع هم تعبیر می‌شود: 
(فتخرج به زرعا)(سجده:۲۷) یعنی به 
وسیله آن کشتزارها را می‌رویانیم». 


زرق 

۳ ۳1 

الزرقة: رنگهایی بين سفید و سیاه: 
ماه واه 


(وتحشر المجرمین یود زرقا/(طه»۱۰۲ 


یعنی با چشمانی کور و بی نور. 


زدی 

روج علیه؛ بر او عیب گرفتم: (ولا أقول 
لّذین تزدری أعینکم)(هود؛۳۱) یعنی « 
کی تفی گوای آفان که در نظ انما وا 
می آیند(چشمانتان آن‌ها را کوچک 
میشمارد)...». 


زعق 


الزعایق: آت بسیار شور و نمکی. و طعام 


مزعوق" یعنی غذایی که نمکتش بسیار 
۱ «و گنهکاران را [با چهره و اندام] کبود رنگ [از 
شدت درد و رنج» و با چشمان کور| در آن روز [در 


گستره رستاخیز ] گرد می‌آوریم». 


E E ۱ 


زیاد است. 


زعق به: او را با فریادش ترساند. 


زعم 

الزعم: سخنی که به دروخ نزدیک است 
به همین خاطر است که در قرآن در تمام 
موارد از آن ذم شده است: (زعم الَذين 
کفروا أن آن یبعوا)(تغان؛۷) 

و به ضمانت شفاهی و ریاست نیز زعامة 
و به ضامن و رئیس زعیم گفته‌اند با اين 
اعتقاد که تعهد شفاهی و ریاست همواره 
در فته درو هستنده (سلهم ایهم پذلک 
زعیم)(قلم:۲۰) 


زف 

زف الابل يرف زا و زفیشا: شتر به 
سرت رفت: فاقوا این ه 
يزو ن)(صافات؛۹۴) «به طرف ابراهیم 
دوان دوان(به شتاب) آمدند». اصل این 
کلمه از وزش باد و دویدن شتر مرغ 
است که آمیزه‌ای از دویدن و پرواز 
کردن می‌باشد. 

زفر 

(لهم فیها رفير وشّهیق)(هود؛۱۰۶) بازدم؛ 
به گونه‌ای که استخوان‌های سینه حرکت 
کنند. و به زنانی که آب را حمل 
می کنند [چون آنگونه به نفس می‌افتند] 
گفته شده: زوافر. [در مقابلش شَهیق قرار 


فرهنک قرآنی راشب e‏ و درد ام و 


دارد که به معنای دم است ]. 


زقم 

9 شجرة الزقوم)(دحان؛۳؟) عبارت 
است از غذای ناخوش در آتش جهنم و 
از باب استعاره به کسی که چیز ناخوشی 
را قورت می‌دهد گفته شده: رقم فُلان و 


ترقم. 

زکا 

الزگاة: اصل این کلمه به معنای نمو و 
رشد حاصل از ب ر کت خداوند متعال است 
و شامل امور دنیوی و اخروی می‌شود. 
زک الوره ی کووقتی انست کنه کشت 
رشد هی کند و ثمر می‌دهد. 

(لینظر ابا ازکی طعاسأ)(کهف:۱۹) 
اشاره به آن‌چه حلال است و سرانجامش 
تاخوشایند نیست دارد. یعنی تا [برود وا 
ببیند کدامین [فروشنده] غذای پاک‌تری 
دارد. 

و به آن‌چه انسان از مال و.. به عنوان 
حق خدا به فقرا می‌دهد الز اة گویند. 
علت تسمیه به امیدوار بودن به بر کت یا 
ت زکیه نفس با خیرات و یا همه موارد 
ذکر شده برمی‌گردد. خداوند متعال در 
قران زکات را در کنار نماز ذکر کرده 
است؛ زیرا انسان با تزکیه نفس و پاک 
کرک آق استه کنه در دنیب کی 


اوصاف محمود و در آخرت مستحق اجر 


۳۱۵ a 5 


و قزاب خواهند بوده ((واقیم نوا اة 
و آتواً الز کاة)(بقره+۲۳) 

این امر(امر تز کیه) گاهی به انسان نسبت 
داده می‌شود زیرا نتیجه به او برمی گردد: 
(قد ألم من زگاها)(شمس؛٩)‏ و گاهی 
به خدا نسبت داده می‌شود چون فاعل 
حقیقی آن تنها اوست:(بل الله بن کی من 
یشاء)(نساء:۲۹) و گاهی به پیامبر(ص) 
نسبت داده می‌شود چون واسطه رسیدن په 
ف ات د( با بو ا کم اناا 
وی کُیکُم)(بقره:۱۵۱) و گاهی به عبادت 
نسبت داده می‌شود چون وسیله رسیدن به 
تاه لعف تسا تن لته و 
زکاة)(مریم:۱۳) 


زل 

الزة: این کلمه در اصل یعنی بدون هدف 
گام برداشتن و قدم نهادن ات # اس 
رجل ترل: پایی لغزید. و زَلة:مکانی که 
پا در آن‌جا می‌لفزد. و به گناهی که 
بدون قصد و هدف انجام گیرد از باب 
تشبیه به لغزش گفته می‌شود لے 
(فازگهما المَیْطان عنها)(بقره:۳۶) 

اٍستزله: قصد لغزانیدن او را دارد(قصد 
دارد او را دچار گناه کند): (إنما استزلهم 
اطا بسن معا دعس )رال 
عمران؛۱۵۵) 

اتزلزل: اضطراب. تکرار حروف 
هشداری است به تکرار معنای لغزیدن: 


۶ کو چ ي مه 


(إذا زلرئت انارض زلرالها)(زلرل»»۱), 
(إن زلرلة السَاعة شىء عظیم)(حج؛۱)؛ و 
(وزلزلوا زلزالاً قدیدآ)(احزاب؛۱۱) یعنی 


از ترس لرزیدند. 


زلف 

ارم منزلت و بهره و نصیب. 

(قَلمّا راوه زلََْ)(ملک؛۲۷) درباره معنای 
این آیه گفته شده: ۱. وقسی منزلت و 
جایگاه مومنین را دیدند که از آتش دور 
قیاقد .و خود ان از این دور فد بی 
بهره‌اند. ۲. به کار بردن زلفة در معنای 
عذاب همانند به کار بردن بشارت و امتال 
این کلمات است. 

زلف: مسواقعی از شب: (وزلف امن 
ال ل)(هسوده۱۱۴) و الزلنی: بهره و 
نصیب: (لیقربونا تیال زلقی)(زمر:۳) 
المزالف: به معنای المراقی جمم المرقاة 
یعنی نردبان است. و ليلة المزدلفة به 
شبهای مخصوصی گفته می‌شود که 
حاجیان از عرفات حر کت کرده و 
نزدیک منی شده‌اند(به حاطر نزدیک بودن 
حاجیان به منی). 


زلق 

الزئق و الرلسل نزدیسک بسه هسم 
هستند.(الزآق: صاف. لغزنده) 

(فتصبح صعیداً زلق])( کهسف:۰؟) يعنى 


SAE EE‏ نک هریج ,اه 


زمر 

(وسیق لذین انوا ربمم إلى اجه 
زژمرآ)(زمر:۷۳) جمم رة و به معنای 
کسروه کچ ا ET‏ یعنی 
گوسفندی که موی کی دارد. 


زمل 

(یا ها لْمْرمل)(مزمل:۱) «ای کسی که 
در لباست خود را پوشانده‌ای» و این از 
باب استعاره کنایه از فردی است که در 
کاری کوتاهی و سستی می کند. و 


الزمیل: ضعیف. 


زنم 

الزنیم و المسزئم: فردی که در ميان 
گروهی زاید است و از آن‌ها نمی‌باشد و 
این یهن اسست: نة حلقته( گوشت 
اضافی) آویزان در گوش یا حلسق 
گوسفند که جزو گوش یا حلقش نسست 
و زاید می‌باشد: (عثل بعد لک 
زنیم)(قلم:۱۳) یعنی «او فردی است که 
خود را به آن قوم(قومی که در میانشان 
است) منسوب می کند در حالی که از 


آتان نیست». 


۱ هو این باغ به سرزمین لخت و همواری تبدیل 


شود». 


زنا 

الزنا: برقراری رابطه جنسی با زن از 
طریق غير مشروع(بدون عقد نکاح). 
الزناء: کسی که ادرارش بند آمده است. 
چنین فردی در حدیثی در چنان حالتی از 
نماز خواندن نهی شده است. 


زهد 
و الزاهد فی الشیء: 


فردی که به چیزی علافه زیاد نشان نمی - 


الزهید: چیز اند ک. 


دهد و به کم آن راضی است: (کائوا فيه 
من الزآهدین)(یوسف؛۲۰) 

زهق 

زهقت تفسه: از غم و غصه درباره فلان 
امر یا فلان چیز جان سپرد: (وتزفق 
آنشسهم)(توبه:۵۵) 


زیت 


4 5 و ۳ 3 ۳ ۳ ق کر 
زیتود و زیتونة هم‌چون شجر و شجرة 
است: من نش ره میا کته 
۳ : 
زیتونة)(نور۳۵4) و الزیت: روغن زیتون: 
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(یکاد زیتها یضیء)(نور؛۳۵) 


زوج 

به هر یک از دو قرین مذ کر و مؤنث در 
حیوانات جفت(آمیزش انجام داده باشند) 
زوج گویند. و به هر یک از دو قرین در 
غير این نوع نیز هم‌چون کفش و.. زوج 


ود یموب ag‏ 1¥ 


گویند و به هر چیزی که همانند یا ضد 
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چیز دیگری باشد زوج گویند. ج آزواج: 
(هم وأزواجھم فی ظلال)(یس؛۵۶) یعنی 
نزدیکانشان. افرادی که در کردار به 
آن‌ها اقتدا کرده‌اند. زوجة لغت ناپسسندی 
است و جمعش زوجات است. [اين لفت 
در قر آن نيامده است.] 
(لا تمدن ییک إلى ما متعتا به أتواجاً 
منم (حجر؛۸۸) یعنی افرادی از آنها 
که شبیه و همانند هم هستند.۲ 
اوی کشت تسا 
زوجین)(ذاریات؛۴۹) اشاره به این امر 
دارد که همه مخلوقات مر کب هستند و 
این تنها خداست که فرد است. 
(تمانية آزواج)(انعام:۱۴۳) یعضی هشت 
صنف و گروه. 

رت لو و لب < 0 
(واذا لتفوس زوجت)(تکویر؛۷) در 
معنای آن گفتسه شده: ۱ در بهعشت و 
جهنم هر پیروی به مقتدایش نزدیک 
گزذالیسنده: ی شوو آزواج بنته 
حسدهایشان قرین گر داید می‌شوند. ۳. 
نفوس به اعمالی که انجام داده‌اند نزدیک 
نقوس ب جام نزدی 
گردانیده می‌شوند. 
(وژوجتاهم بخور عین)(دخان؛۵۲) یعضی 
افراد بهشتی را به حوریان بهشتی نزدیک 
می‌کنيم. در قرآن نمی‌فرماید: «زوجتاهم 


۱ «چشمان خود را به چیزی خیره مکن که به 
گروههانی از کافران داده‌ایم». 


2 e ce ۳۸ 


حورا» هم‌چنان که در عرف ی گویيم: 
زوجته امرأه(آن زن را به نکاح او در 
آوردم) و این به‌خاطر اشاره به این مطلب 
است که در بهشت ارتباط بهشتیان با 
حوریان به شکل دنیا که از طریق نک‌اح 


است؛ نمی‌باشد. 


زاد 

لیا ضمیمه کردن چیزی به چیز 
دیگر در هنان حالتی که هست: (وتزداد 
گیل بعیر لک کیل یسیر)(یوسف؛۶۵)! 
این امر(الزیادة) می‌تواند پسندیده باشد؛ 
ات وه( نویه انوا الي 
یانما س کته در سورد ان 
زیادت گفته شده: نظر به وجه خداست و 
این اشاره به نعمت‌هایی است که در دنیا 
غير قابل تصور است. و می‌تواند ناپسند 
باشده؛ مانند: (زدناهم عذاباً فوق 
لدب (نحل:۸۸) 

(فی لوبهم مزن راد ال 
مُرضاآ)(بقره!۱۰) زیادت در این 
طبیعت انسان اشاره دارد که وقتی کاری؛ 


آیه به 


خیر یا شر, انجام می‌دهد و بر آن استمرار 
دارد لحظه به لحظه در انجامش تواناتر 
می‌ش ود و در نتیجه حالت و 
وضعیتش(طبیعتش) به آن خو می گیرد. 


۱ «و بار شتری را [بر مقدار قبلی] بيفزائيم که آن 
[چیزی که با خود آورده‌ايم با توجه به جود و لطف 
عزیز مصر ] اند ک است». 


متا 


(وتقود هَل من مُزیسد)(ق؟۳۰) يا 
درخواستی است مبنی بر داخل کردن 
افراد در آن(دوزخ)» یا تنبیهی است مبنی 
بر این که پر شده است(باید پر شود و 
پر تداع است): 

الراد: ڈیو کردن بیش از نیاز بسوای 
زمانی که بة: آن تيار نرود ور لشینرود: 
گرفتن توشه: (وتزودواً فان خر الزاد 
لْتُوی)(بقره:۱۹۷) و المزود: توشه‌دان. 
زور 

الزور: بالای سینه..و زرت فلائا: سینه به 
سینه او را ملاقات کردم يا با او روبرو 
شدم. و رجل زآثر:مرد زیارت کننده. 
الأزور: کسی که [استخوان] بالای 
سینه‌اش کج شده است. (إذا طلعت تاو 
عن گهفهم ذّات الیْمین)(کهف؛۱۷)" 
مایل می‌شود. 

به دروغ «زور» گفته شده زیرا دروغ 
نوعی کج شدن از حقیقت و واقعیت 
است: (َقَد جاژوا ظْماً وژورآ)(فرقان؛۲) 
بت را نیز «زور» گفته‌اند؛ زیرا ذات بت 
پرستی یک نوع دروغ و انحراف از حسق 


است. 


۲ «به هنگام طلوع به طرف راست غارشان 


می گرائید». 


الزیغ: انحراف از راستی, و التزایغ: 
تمایل( کچ شدن). 


زاغ البصر: دیده کج و منحرف شد و در 


این آیه که فرمود؛ و ا الصا 


وبلفت اقلوب الحتاجر)(احزاب:۱۰) 
صحیح این است که اشاره به ترسی باشد 
که در دلهای آن‌ها به وجود آمد؛ ترسی 
که باعث شد دید گانشان تاریک شود. و 
نیز صحیح است که اشاره‌ای به این آیه 
باشد: (وآخری کافرة پرونهم مهم رآ 
الْعین)( آل عمران؛۱۳) دو برایر می‌ديدند. 
(قلما راغوا زاغ الله فلوبهم)(صف:۵) 
وقتی از مسیر مستقیم منحرف شدند. 


زال 
زال الشیء یزول زوالا از مسیرش جدا 
شد. و رش و زولشه: او را دور کردم: 
إن الله یمسک السَماوات والارض أن 
تَوا)(فاطر:۲۱)! 

الز وال در مورد چیزی به کار می‌رود که 
قبل از این حالست(خالت زوال) حالتی 
ثابت داشته است. 

الزوال: دگررگونی. و تریلوا: پراکنده 
شدند: (فریلتا بیستهم)(یسونس:۲۸) «بعد 
آن‌ها را از هم جدا می‌سازیم». 


۱ «خداوند آسمانها و زمین را نگاهداری می کند و 
نمی گذارد [از مسیر خود ] خارج و ابود شوند». 


ود سوپ امو وس TA‏ 


ل: این دو کلمه همانند کان 


مخصوص جملات هستند و اسم را مرفوع 
و خبر را منصوب می کنند و به معنای 
مابرح یعنی «پیوسته و همواره» هستند: 
(ولا یزالون مختلفین)(هود؛۱۱۸) «آنان 


هميشه در اختلاف خواهند بود». 


زین 
زین: زیتت. زینت حقیقی آن است که نه 
در دنیا و نه در آخرت و در هیچ حالتی 
انسان وا رسوا ثمیکند. 

به طور خلاصه باید گفت: زینت سه نوع 
اسست: ۱. زینت تفسی مانند علم و 
اعتقادات نیکو و صحیح: (ولکن الله 
وي ال ال یمان وة فى 
قلوبگم)(حجرات؛۷) ۲ زینت بدنی مائند 
نیرو و توان جسمی و بلندی قامت. ۲. 
زینت خارجی مانند مال و مقام: (قخرح 
علی قومه فی زیتته)(قصص؛۷۹) 

خداوند متعال در جایی زینت را به خود 
نسبت می‌دهد و در جایی به شیطان و در 
جایی نیز فاعل آنرا مشخص نمی کند: 
(زینا لكل أمة عملهم)(انعام:۱۰۸ (وزین 
کے قطان مسا تسوا 
یععلون)(انمام:۳؟)(َین لاس خب 
الشهوات...)( آل عمران؛۱۴) 

(وزینا اسماء الا بمصابیم)(فصلت؛۱۲) 
اشاره به زینتی دارد که خاص و عام آن 


را با بصر درک می کنند و [نیز] اشاره به 


۰ مو بح ەبو ی ASRS a‏ 


زینت معقولی دارد که خواص آنرا 
درک می کنند. تزیین اشیاء از طرف خدا 
با ابداع و ایجاد مزین شده آذ‌ها صورت 
می گیرد(به زیبایی آفریده می‌شوند). و 
تزیین اشیاء به وسیله انسان با آراییش 
دادن آن‌ها یا با مدح آن‌ها انجام می‌شود. 


E و‎ 


نټ 
الہ ریسمانی که با آن از درخست 
خرما بالا می‌روند. ج آسباب: (فليرتقوا 
فی الأسبّاب)(ص؛۱)۱۰ و این از جهست 
معتا اشاره به این آیه اشاره.دارد. که 
میفرمای د: (أم آم سم یستعون) 
(طور:۳۸) آیا نردبانی دارند و بالای آن 
[می‌روند و به عالم ملکوت] گوش فرا 
می‌دارند. و هر چیزی که با آن به چیز 
دیگری دست بافته شود «سَبب» گفته 
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شود 
(وآئیتاه من کل شیء سیب( که ف؛۸۴) 
یعنی خداوند به ذی القرنين معرفت و 
وسیله هر چیزی که با آن به هدقف برسد 
عطا کرد. 

بیج نت 
الأسباب)(غافر۳۶4) سخن فرعون به 
وزیرش هامان است که گفت: کناخی 
برایم بنا کن شاید در آسمان به وسایلی 
دست یابم که از طریق آن به شناخت 


۱ «اگر چنین است با وسائل و اسباب [لازمه صعودی 
که در دست دارند به سوی آسمان‌ها | بالا روند». 


آن‌چه موسی ادعا می کند دست یابم. 

به عمامه و دستار و لباس بلند به‌خاطر 
شیاهت آن‌ها از جهت طول به ریسمان 
«سبّب» گویند. و نیز «راه و مسیر» به 
سیب توضیف. شده است(طول آن مد نظر 
است). 

السّب: دشنام و ناسزاگویی بسیار زننده و 
ناراحت کننده: (ولا سيوا الین یعون 
قن دوف الله فا له دي بر 
علم)(انعام:۱۰۸)" دشنام دادن آن‌ها به 
خدا به این معنا نیست که آن‌هابه 
صراحت به خدا دشنام می‌دهند بلکه به 
این معناست که خدا را به گونه‌ای یاد 
می کنند که شایسته مقام او نیست و در 
این مسیر چنان پیش می‌روند که کار به 
مجادله می کشد و در مجادله در مورد خدا 
چیزهایی گفته می‌شود که خداوند از 
آن‌ها پاک و به دور و منزه است. 


۲ «به معبودها و بتهائی که مشرکان بجز خدا 
می‌پرستند دشنام ندهید |مبادا خشمگین شوند و] 
آنان تجاوزکارانه و جاملانه خدای را دشنام دهندا. 


۳ هوجو 2% 


الس آن‌چه دشنام داده می‌شود(مورد 
د و به صورت کنایه از آن به 
دی پشت) معنا می‌شود. و و السبابة: 
انگشتی که هنگام دشنام دادن طرق با 
آن موود آشازد قرا کی کنزد. 


السبت: اصل این 


ات سیر تام موهمایش را قطم 


نی کلیه بے ایدم 


کرد(برید). و گفته شده: روز شنبه یوم 


السبت نامیده شده؛ زیرا خداوند آغاز 


آفرینش آسمان‌ها و زمین را روز یک 
شنبه شروم و آن‌هارا در شش روز 


هم‌چنان که در قرآن به آن اشاره شده 


آفرید و روز شنبه کارش به پایان رسید. 
که هه( سوم شوم 
شرعاً)(اعراف»۱۶۳) یعنی روزی که کار 
نمی کردند( کار ماهیگیری). و (ویوَم لا 
یسبتُون)(اعراف؛۱۶۳) یعنی: ۱. روزی 
که کار می کردند( کار ماهیگیری) ۲. 
روزی غير از روز شنبه» و هر دو معنا به 
یک چیز اشاره دارند. 

(نْما جعل السبّت علی ذین اختلشوا 
فیه)(نحل؛۱۲۲) یعنی عدم کار کردن در 
آن [روز]. و (وجعلنا تومکُم سبات6(نبآهه) 
تعطیلی کار. و این اشاره به توصیفی دارد 
که درباره شب فرمود: (جعل کم ال 
لتسکنواًفیه(یونس؛۷ع) 


السیح: عبور سریم در آپ و هوا. سح 


سبحا و سباحة: په سرعت عبور کرد. و 
به صورت استعاره برای عبور ستاره در 
قلک و دویدن اسب و به سرعت دست 
به کار شدن نیز به کار رفته است: رک 
فی فلسک یسسبخون)(انبیساء:۳۳): 
(والسایحات سبحا)(نازعات:۳):(ان لک 
فی التهار سبحا طّويلاً)(مزمل؛۷)' 

التسبیح: منزه دانستن خداوند متعال. اصل 
آن به معنای عبور سریم در عبادت 
خداوند است. این کلمه(السبی) کلمه‌ای 
عام است و همه‌ی عبادات قولی یا فعطی 
و یا نیت(درونی) را شامل می‌شود: لوا 
أنه کان من 7 امس ن )(صافات؛۱۲۳) در 
معنای آن گفته شده: نمار گزاران» هسر 
چند بهتر است که به هر سه عبادت ذکر 
شده(قولی؛ فعلی و درونی) حمل شود. 
(ألّم اقل لکم وا تسبَحون)(قلم»۲۸) یعنی 
چرا خدا را عبادت نمی کنید و او را 
سپاس نمی گویید. 

(تسبح له السماوات السبم والارض ومن 
ون و نت وکن لا تققه ون 
تسبیجهم)(اسراع۴4)(وللّه پسجد ها فی 
السَمَاوّات وقافی الارض)(تحل؛۲۹) 
آیات اقتضای این را دارند که امر تسبیح 
شکل 


و سجود [آسمان‌ها و زمین] به 


۱ «تو در روز » تلاش فراوان و طولانی‌داری». 


فرهنک قرآنی راغب OTT PPT‏ 


حقیقی و به گونه‌ای انجام می گیرد که ما 
آذرا درک نمی کنیم و دلیل چنین امری 
نیز این است که فرسود: (ولکن لا 
هون تَسبیحَهم) و درست نیست که 
گفته شود چون بعد از ذکر تسسبیح 
آسمان‌ها و زمین فرمود: (ومن فیهن) 
پس تقدیر چنین است: «یسبم له من فی 
ال موانته زو بسح له من هى الاراضی 16 
زیرا در این صورت با (ولکن لا هون 
تسیحهم) تفا رضن دارد جرا کسه چتبین 
امری را ما انسان‌ها می‌فهميم پس محال 
است که چنین تقدیری مد نظر باشد و 
سپس جمله «و مُن فیهن» به آن عطف 
داده شود( گفته شود امر تسبیح و سجود 
به تخای قات عاقل احتصاص, دارفا یس 
همه مخلوقات تسبیح و سجده خدا را به‌جا 
می آورند برخی به شکل تسخیری برخی 
با اختیار. 

سبحان: اصل اين کلمه هم‌چون غفران 
مدز استت: (قسسیحان الله خی 
تمسون)(روم:۱۷) و ااسبوم و المذوس از 
اسماء خداوند هستند و در کلامشان( کلام 
عرب یا کلام ادباء) کلماتی بر وزن 
«فمول» غير از این دو مورد وجود ندارد. 
والسبحة: تسبیم. و گاهی نیز گفته 
می‌شود: السب یعنی دانه‌هایی که با آن 
کار تسبیح انجام می‌دهند(دانه‌های 


تسبیح). 


0 واوو ۳۳۳ 


کلمه اسیا در آیه (إن لک د 


سبحا طَویلاٌ)(مزمل؛۷) به 


فى هار 
به شکل «سبخًا» 
نیز قرائت شده است و به معنای 


کرد کی در فر د اوو استت, 


سبط 

السبط؛ اصل این کلمه به معنای انبساط 
انتا اة اة الحفساه وق فیک 
سرشست. ورل سبط الگفین: مرد 
سخاو تمند و بخشنده. 

السبط: نوه. گویی که این بچه امتداد 
خانواده فرد است(ادامه دهنده نسل 
ست). 

(ویعقوب والأساط )(بقره»۱۳۶) قبایل. 
هر قبلیه‌ای از نسل هر مردی: (وقّتَاهم 
ی عشرة أسباطاً مماً)/(اعراف؛۱0۶۰ 


سبع 
السبع: اصل ای 


هفت است: (سبم سماوات)(بقره۲۹۶) 


ین کلمه عدد و به معنای 


ازو ا تحت کی دعس بسن 
الْمقانی)(حجر؛۸۷) یعنی سوره حمد چون 
فت آنه .دار المیم الظواله: از بقتری تا 
سوره اعراف. سوره‌های قرآن «لمثانی» 
نامیده شده‌اند زیرا داستان در آن‌ها تکرار 


۱ «بنی‌اسرائیل را به دوازده قبیله و شاخه تقسیم 
کردیم». 


۳۳۴ وعم ابموبو ا 


می‌شود. هفته را به‌خاطر هفت روز 
بودنش الأسبوع گویند. 
السیم: حیوان درنده. علت تسمیه به حاطر 


قدرت زیاد آن است. 


سبغ 

درعْ مایق زره کامل و فراخ خ: (آن اعمل 
سابقات)(سبً+۱۱) و از باب استعاره گفته 
شده: إشباغ الوضوء و إسباغ التعم: گرفتن 
وضوی کامل و بخشیدن نعمت فراود: 
(وات‌سبغ ۳ کک ی ا ناهد 
وباطتة)(لقمان؛۱)۲۰ 


سبق 
کت پیش افتادن در حرکست: 
(قالسَابقات سبقاً)(نازعات؛۴)" و الاستباق: 


مسابقه دادن: کے ھا 
تستبق)(یوسف؛۱۷) ما رفتیم و سرگرم 
مسابقه شدیم. سپس معنای آن توسعه 
یافته و به پیشی گرفتن از دیگران گفته 
شده: (مّا سبَقوا الیّه)(احقاف؛:۱۱) از ما 
استعاره برای به دست آوردن فضل و 


۳ 5 
بزرگی و ابراز وجود به کار رفته اسست: 


۱ «و نعمتهای خود را - چه نعمتهای ظاهر و چه 
نعمتهای باطن - بر شما گسترده و افزون ساخته 
است ». 

۲ «و سوگند به همه چیزهاثی که [در اجام وظائف 
محوله بر دیگران] کاملاً سبقت می گیرند». 


e‏ مد مج 2 رهلک قر[یم اراک 


(والسبِمُونَ السابمُون)(واقصه؛۱۰) يعنى 
پیشی گیرند گان در کسب اجر خداوند و 
بهشت او با انجام اعمال صالح. 

(وما تحن بمسبوقین)(واقعه+۶۰) یعنی از 
دست ما رهایی نمی‌یابند(از دست ما فرار 
E‏ وتا سکن انوا 
سابقین)(عنکبوت؛۳۹) هشداری است بر 
این که آنان( کافرین) از دست خدا به در 


نمی‌روندل(نمی‌توانند فرار کنند). 


سبل 

اسییل: راهی هموار. ج سبل: (وجعل کم 
فیها سبد (زخرف:۱۰) و (وأهسم 
آیصدوتهم عن السبیل)(زخسرف»6۳۷" 
ابن السبیل: مسافر» کسی که از منزلش به 
دور است. این کلمه(السبیل) به هر 
آن‌چه انسان برای به دست آوردنش؛ خير 
یا شر» به آن متوسل می‌شود گفته شده. و 
یل السّادم)(مائده؛۱۶) یعنی راه بهشت. 
با برع کشت سره جر اور و 
الستبلة: آنچه بر کشت است(خوشه): 
(أنبتت سبم ستابل)(بقره؛۲۶۱) 

ع 

(وجنتک من سا بتبّا یقین)(نمل؛۲۲) نام 
منطقه‌ای است که اهالی آن متفرق و 


۳ «شیاطین این گروه را از راه [خدا] بازمی‌دارند». 


فرهنک قرآنی راغب و RGAE‏ 


پرا کنده شده‌اند. 


خر 
اصل این کلمه «سدس» است که انشالل 
در جای خود به آن خواهيم پرداخت: 
(فی ستّة أیام)(اعراف؛۵۴) در شش زمان. 


سر 

الستر: پوقاندن جيرى: اسر و السسترة 
پوشش: (حجاباً مُستَورا)(اسراء+۲۵) 
الاستار: پنهان شدن: (وا کستم 


تستترون)(فصلت؛۱)۲۲ 


سجد 

السچود: اصل این کلمه به معنای فروتنی 
و خشوع است و برای تذل در برابر 
خفاوند ورغی اد آو ق راز داده تون 
کلمه‌ای عام است و برای حیوان و انسان 
و جمادات نیز به کار می‌رود که دو نوع 
اغ ا ری و یج و 
سک ارم ’اس جو کے 
واعبدوا)(نجم؛ء)»(والتجم والشجر 
یسجدآن)(رحمن؛ع) 

زود فلا ویک :ادوا 
لادم)(بقره:۳۴) گفته شده: فرشتگان امر 
شدند به این که: ۱. آدم را قبله خود قرار 


دهند. ۲. مطیع او شوند و در جهت بر 


۱ «شما اگر گناهانتان را پنهان می کردید». 


نک هوجو ۳۳۵ 


آورده کردن نیازها و مسصالح او و 
فرزندانشان قیام کنند. 

(وادخلوا الباب سجدا)(بقره:۵۸) یعضی 
فرماتبردارانه و مطیعانه وارد شوید. و در 
شریعت. «سجود» به همان رکن معروف 
در نماز یا در چیزهایی مشل آن مانتد 
سجده تلاوت و شکر و... که معروف 
است اطلاق شده. گاهی هم از آن به نماز 
تعبیر می‌شود: (وآدبار السجود)(ق:۰؟) و 
بدنبال نمازها. 

اامسجد: مکان ادای نماز. په اعتبار سجده 
گاه بودن آن به این نام نامیده شده است. 
(وآن الْمَسَاجد لله)(جن؛۱۸) گفته شده: 
منظور از المساجد در این‌جا: ۱. همه 
زمین است چون بنا به روایتی تمام زمین 
مسجد و جای نماز است. ۲. مواضم سجود 
یعنی پیشانی؛ بینی» دو دست: دو زانو و 
دو پا هستند. 


ق 


ەو 


وع 

(وخروا له سجدا)(یوسف؛۱۰۰) یعنی در 
a ۳‏ ۰ و 

برابرش کرنش بردند و گفته شده: این 

سجده برد به روش خادمان در آن زمان 


۳۲ 
در برابر بزر گانشان بوده است. 


سجر 

السجر: بر افروختن: (ولبخر 
المَسجور)(طور؛۶) و سوگند به دریای 
سراپا آتش و برافروخته. و السجیر: 
دوستی که در محبت کردن و دوستی 
ورزیدن بسیار صمیمی است. 


ااسجل: دلو بزرگ. و برای بخشش بسیار 
استعاره شده است. 

السجل: سنگ و خاک آميخته به هم. 
گفته شده: اصل این کلمه فارسی اسست 
که معرب شده. و السجل: سنگی که بر 
روی آن چیزهایی نوشته می‌شود. سپس 
به هر چه بر آن» چیزهایی نوشته شود 
کے ےہ( کی اللسسسجلن 
للکتّب)(انبیاء:۱۰۴) به همان صورت که 


طومار نامه‌ها در هم پیچیده می‌شود. 


رت ۳ وو 
السجن: حبس در زندان. (رب السجن 
آخب ای ممّا یدعوئنی الیه)(یوسف؛۳۳) 
کلمه السجن هم به صورت فتحه و هم 
کسره قرائت 
السجَین: یکی از نام‌های جهنم در برابر 
علّیین [ که نامی از نام‌های بهشت 
اضافه شدن حروف دلالت بر توسعه معنا 


شده است. 
زا اتصت: 


دارد. و نیز گفته شده: نامی است برای 


زمین هفتم. 


سجی 

(والیل ذا سحتی)(ضحی؛۲) آرام گرفت. 
و این اشاره‌ای است به هدا ت الازجسل 

عدي پاها آزام: گرزفتعد: .ی شی الج 

مجوا: امواج دریا آرام 7 و به 

صورت استعاره گفته شدة: تسجية المیت: 


پوشاندن مرده با پارچه. 


سحب 

السخب: اصل این کلمه به معنای کشیدن 
آنتست اة کد تانب مورت ب 
زمین. السحاب: ابرهایی که آب داشته 
باشند یا نداشته باشند(باران‌زا یا غیر 
باران‌زا). وجه تسمیه یا به کشیده شدن 
آن‌ها به وسیله باد یا آب و یا کشیده 
شن حود: در حالت. گذشتن و یور بت 
E‏ رتاش اک ای 
وجوههم)(قمر:۲۸) 

گاهی از باب تشبیه منظور از السَحاب 
سایق تاریکی تقد (من فوفه اجا 


وور اوو 


ظلمات بعضها فوق بعض)(نور؛ (f‏ 


سحت 
یا یږ 


الستست: پوستی که کنده شود؛ (فیسحتکم 
بعذاب)(طه!۶۱) سپس سورب 


تیگ 


«فیسحتکم» نیز قرائت شده است. سحته 


ده نابودش کرد. ازج 
که انجام دهنده‌اش را دچار ننگ می کند 
گویی که با انجام دادن آن» فرد دین و 


۱ «روزی داخل آتش :بر رخساره ؛ روی زمین 
کشیده می‌شوند». 

۲ «و بر فراز امواج ابرهای تیره خیمه زده باشند. 
تاریکیها یکی بر فراز دیگری جای گرفته». 

۳ «که خدا شما را با عذاب |خود] نابود و ريشه کن 


خواهد ساخت». 


فرهنک قرآنی راغب ی E pape ER‏ 


مروت واا از دست داده اشت: (ا کالوت 
للسخت)(مانده؛۴۲) چیزهایی را می‌خورند 
که دینشان را از بین می‌برد. رشوه نیز 
لحت نامیده شده [چون هم دين و هم 


شخصیت انسان را از بین می‌برد]. 


سحر 

السحر: کناره گلوه شش. گفته شده: 
السیحر از این کلمه مشتق شده و به معنای 
گلو درد است. «سحر» چند نوع است: ۱ 
نیرنگ و تخیلاتی که حقیقت ندارند؛ 
مانند آن‌چه شعبده باز انجام می‌دهد. و 
آذچه فرد سخن‌چین با کلامش انجام 
می‌دهد و سبب عدم ور دادن به 
حقایق می‌شود: (فلمَا القوا جروا ین 
اسان وار هبوخ واوا سجر 
عظیم)(اعراف؛۱۱۶) کف دو 
یاری شیطان از طریسق تقرب به او: 
(ولکن الشیاطین روا یعلمون الاس 

السحر)(بقره؛۱۰۲) ۳ اسمی است برای 
کاری که افراد خاص با حرف‌های 
نامفهوم و نامشخص انجام می‌دهند و 
مدعی هستند که توان تغییر صورت و 
طبیعت اشیاء زا دازند.و اسان راابنه 
صورت خر در می‌آورد و نزد خود آنان 


نیز حقیقت ندارد. گاهی نیز جنبه مبست 


۱ «هنگامی که [وسائل جادو گری خود را] بینداختند. 
مردم را چشم‌بندی کردند و ایشان را به هراس 
افکندند و جادوی بزرگی از خود نشان دادند». 


اا هی و موو ۳۳۷ 


از آن در نظر است: «ن من البیان 
آسحرا» یعنی برحی سخنان به حدی قوی 
بیان می‌شوند که مخاطب را چنان تحت 
کار رار می‌دهید که گونی اکا بسن 
کرده‌اند. 

(بل نحن قوم مسحورون)(حجر؛۱۵) با 
سحر معرفت ما را دچار مشکل کرده‌اند 
(ما را جادو کرده‌اند). 


السحر و السحرة: آمیخته شدن تاریکی 


آخر شب با روشنایی روز. و بعدا اسمی 
برای چنین وقتی از زمان شده است. 
النسحر: کسی که وقت سحر بیرون 
می‌رود. و الو وه غذایی که سحر 
خورده می‌شو د. 


سجی 
السحق: جرد کرد عجیزینه:ابیشتن ‏ دی 
مورد خرد کردن دارو به کار می‌رود. و 
زمانی که لباسی کهنه می‌شود گفته 
می‌شود: اسیحت: کهنه شد. السحق: لباس 
فرسوده. و بر این اساس گفته می‌شود: 
اسحق الضرء: پستان [به‌خحاطر از بين 
رفتن شیر(تمام شدن)] خشک شد. 
أبعده الله و أسححقّه: خداوند او را دور و 
شیورد کتدرو فة شاه مه او را 
ی 


فرسوده کنرد: (فسحتاً من حاب 
السّعیر)(ملک؛۱۱) و تهوی به الریح 


۲ «پس دوری [از رحمت خدا] بهره دوزخیان باد», 


(قلیلّته الم بالسّاحل)(طه:۳۹) کنار دریا. 
اصل این کلمه از سحل الحدید یعنی آهن 
را سابید و لایه‌ای از آن را برداشت. 
گفته شده که اصل کلمه الساحل؛ 
مسخول(بر وزن مفعول) است؛ اما بر 
ورد اسم فاعل کر شده اس تد و ابیز 
گفته شده: تصور بر این بوده که آب را 
مرق ای پرا که فت ازو و اسخاله 
رادي الل و اسعال ضذای عرق 
خر گویی که به صدای ساییدن آهن 
ية ك اتك و لحمل ااانه 
صدای بلند» که از جهت بلندی به صدای 
خر تشبیه شده نه از جهت زشت و 


ناخوشایند بودن. 


سخر 

التسخیر: به اجبار راندن چیزی به سوی 
هدفی مخصوص: ۶ (وس خی کنخ ما قل 
ااسسماوانق وه فنص الارن 
جمیعا)(جافیه:۱۳) المسخر: فسخر کننده 
چیزی برای کاری. السخری: مقهور(به 
کار گرفته شده برای امری) پس با وجود 


ا 


با اراده بودن رام می‌شود: : لیخ بعضیم 


۱ «یا این که تندیاد او را به مکان بسیار دوری پرتاب 
می کند». 


نضا سخری(زحرت »۱۱۳۶ 
سخرت مله ۰و استسخرته للهزه: او وا به 
باد استهزاء ا (إن وا متا قفا 


رب ار را ق هر هه 


تم بجر کی تسخرون)(هود؛۳۸) 
رجل ا مرد مسخره کننده. 7 
مرد مسخره شده. در ال و ال 5ة 


کار مسخره کننده(استهزاء و تمسخر): 
(فاتخذتموهم سخریا)(مومنون؛۱۱۰) و 
(سخریاً) نیز خوانده شده که به دو وجه 


حمل شده: ۱. تسخیر ۲. مسخره کردن. 


سخط 
السخط و و اس عا دی کک 
مقتضی عقوبت است: (وإن لم یعطوا منها 


ج وود 


إذا هم یسخطون)(توبه:۵۸) یاروش 
خدا باشد به معنای انزال عقوبست است: 


الس ما قدمت تم آنفسهم أن سخط الله 
علَيّهم)(مائده؛ ۸۰)' 


سد 

الست و اال اهر وی مکی ات تانب 
حایل). گفته شده: با ضمه یعنی مانم 
طبیعی و با فتحه یعنی مانم غیر طبیصی: 


اصل السّد مصدر سّددته: مانعش شدم» 


۲ «تا بعضی از آنان بعضی دیگر را به کار گیرند». 
۳ هو اگر چیزی از آن بدیشان داده نشود هرچه 
زودتر خشم می گیرند [و اخم و تخم می کنند]». 

۴ «چه توشه بدی برای خود پیشاپیش [به آخرت] 


می‌فرستند. توشه‌ای که موجب خشم خدا است». 


فرهنک قرآنی راشب REE‏ یلجت دج 


است: (وجلتا من بين آیدیهم 
سَّدا)(یس:٩)‏ و سدا تیر قرائت شده است» 
و «موانم» به آن تشبیه شده است. 

السدة مانند. له یعنی. سایبان است. که .بر 
در خانه‌ها قرار می‌دهند(سر در) تا از 
ورود باران جلوگیری به عمل آورد. و 
گاهی از آن به در تعبیر می‌شود. 

السداد و السدد: پایداری و استقامت. و 
السداد: آن‌چه سوراخ و مرزها را با آن 
می‌بندند. و از باب استعاره به آن‌چه فقر 
را از بین می‌برد گفته شده. 


سدر 

السدر: درختی است که فایده غذایی آن 
بسیار کم است(کنار): (وآثل وشیء من 
سدر قلیل)(سباه۱۶) اين درجت 
خارهایش بربده شده و از سایه آن 
استفاده می‌شود از این جهت مثالی است 
برای سایه بهشت و نعمت‌هایش: (فی 
سدر مُخْضود)(واقصه:۲۸) «زیر [سایه 
درخت ] سدر بی‌خار آرمیده‌اند». 

(إذ یفقی السدرة ما یفشقی)(نجم:۱۶) 
السدرة: ۱. اشاره به مکانی انشت. که 
پیامبر(ص) در آن‌جا دارای افاضات الهی 
و قعمت‌های جنمانی خاضی بده اتک 
۲ گفته شده: ذرختی است که زبر آن 
با پیامبر(ص) بیعت شده است و خداوند 


سکینه و آرامش را بر قلب ممنین نازل 


فرمود. 
السّدر: متحیر شدن دید گان. و السّادر: فرد 


سداس 

السدس: جزئی از شش است(یک. ششم): 
(قلامه السدس)(نسنناء»۱۱) ست اصلش 
نیس امس ف السذس ا الا ا وی 
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شش روز شتر را تشنه نگه داشت سپس 
به او آب ات القوم: ششمین قوم 
شلم. جاء سادسا. و سانا و سادیا: شهمین 
بفیسی از فتاه فا سا سم سوه PE‏ 
سّادسهم)(مجادله:۲۷ 

ال‌سسی دیک تا ت در این 


الاستبرق(دیبای ستبر) قرار دارد. 


سرر 

الاسرار نقطه مقابل الاعلان(آشکار 
کردن) است: (سراً وعلانیة)(بقره:۲۷۴) 
«و به گونه پنهان و آشکار». و السر: 
سخنی که در دل نگه داشته می‌شود: (َاه 
يعم الس وخ ی)(طه:۷) «او نهانی و 
نهان‌تر را می‌داند». 

کے کے ]۱۳ 


الْعذاب)(یونس؛۵۴) یعنی ۱. پشیمانی را 


۱ این معنا از السدره معنایی دور از ذهن است زیرا 
سدره در آسمان است نه زمین. 


۲ «و ئه پنج نفری مگر این که او ششمین ایشان 


است ». 


٠۰‏ و بوجو هت 


کتمان کردند. یا ۲. ندامت را ظاهر 
کردند؛ زیرا در آیه دیگر می‌فرماید: 
(ولو تری إذ وقفوا ی التّار الوا ا یتنا 
رد ولا نکب بایات رتشا ویون من 
المومتین)(انعام+۱)۲۷ 

فلا حدیتاء سختی را پنهانی 
با فلانی در میان گذاشتم 


تلد ۳ #رنع 
اسررت الی 


[آی بعض آزواجه حدینا)(تحریم؛۳) 

(ثسرون ایهم بالْمَوَدة)(ممتحنه؛٠)‏ «آنان 
را از محبتی که نسبت به آن‌ها در دلشان 
دارند آگاه کردند». و به معنای آشکار 
می کنند(محبتسشان را نسبت به آن‌ها 
آشکار می کنند) تفسیر شده و این صحیح 
است, زرا گفتن راز نزد کسی اقحضای 


آشکار کردنش را دارد هر چند سر و راز 


فلدن از جهتی اقتضای اظهار دارد و 
جهتی اقتضای پنهان کردن و این که 
فرمود: (وأسْرَرت لهم إِسْراراً)(نوح؛) « 


نا 
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اس 


به صورت نهانی [دعوت آسمانی ر 


بدیشان رسانده‌ام»» بر این اساس است. 
همین کلمه(سر) به صورت کنایه به 
مقاربت گفته شده از این جهت که به 


صورت مخفی انجام می‌شود. و به صورت 


۱ «گر تو آنان را مشاهده کتی بدا گاه که ایشان را 
ج 2 WT‏ 
[در کنار] آتش دوزخ نگاه می‌دارند آنان می گویند: 
ای کاش! به دنیا بزم ی گفتيم و آیات پروردگارمان را 
تکذیب نمی کردیم و از زمره مومنان می‌شدیم». 


: (وإذ اسر التب 


E E TEE N O EATEN 


استعاره نیز به معنای خالص بودن یز 
ی 

السرور: آنچه از شادی که پوشیده يا 
مکتسوم می‌مان د: (ولقاهم تضرة 
وسرورا)(انسان؛۱۱) و این که فرمود: 
(وينقلب إلى أهله مسُرور)(انشقاق؛٩)‏ 
هقداری استة بر این که شسادی دتیانن 
نقطه مقابل شادی اخروی است و باهم 
فرق دارند. 

السریر: چیزی که کسی با شادی و سرور 
بر روی آن می‌نشیند(تخت)؛ زیرا چنین 
چیزی مخصوص صاحبان نعمت است. ج 
رة ی و (متکنین عى سور 
َصتوقة)(طور؛۲۰) 

یور المیت: تابوت. اين تسمیه از باب 
تشبیه آن در ظاهر به تخت است و 
این که از باب تفاؤل به شادی روح مرده 
با رجوع به بارگاه پرورد گار و نجاتش از 


زندان دنیاست. 


سرب 

السرب: ح رکت در مسیر سراشیبی؛ مسیر 
سراشیبی(شیب‌دار): اند سَبیلهٌ فى 
ابر سَرباً)( کهف؛۱ع)۲ 

سرب الامم: اشک جاری شد. و السارپ: 


فك ی 
رونده در هر مسیری که باشد: (وسارب 


۲ هو ماهی در دریا راه خود را پیش گرفت [و به 
درون آن خزید]». 


فرهنک قرآنی راغب 
بالتهار)(رعد؛۱۰) و السّرب ج السّارب 
استت فانند رکب و راکب 

السرّاب: درخشش و برقی که در بیابان 
چون آب [نمایان است]. «سراب» چیزی 
است که حقیقت ندارد(انسان تصور 
می کند که آب است اما آب نیسست) و 
مانند «شراب» است با این تفاوت که 
«شراب» در چیزی است که حقیقفت 
دارد: (گسرآب بقيفة يبه الان 
ماء(نور؛۳۹)(وسیرّت الجبال فَانست 
سَرابا)(نبآ+۲۰) 


سربل 

السربال: پیراهنء از هر جنسی که باشد 
بکسان اسسته (ست رایلهم من 
قطرآن)(ابراهیم؛۵۰) 

(وجعل کم سرابیل تقیکم لح وسرابیل 
تقیکم بأسکُم)(نحل؛۸۱) یعنی شمارا .هم 
از گرما نگه می‌دارد و هم در جنگ شما 
را [در مقابل نیزه و ضربه شمشیر] حفظ 
می کند. 


سرج 
السراج: روشنای‌ای که با فتیله و روغن 
به وجود آید. و هر چیز نورانی و روشنی 


با آن تعبیر می‌شود: (وجعل الشمس 


| هو کوهها به حرکت انداخته می‌شوند و یک سراب 


بزرگی را تشکیل می‌دهند». 


— میک ۳۳ 


سراجا)(ن_وح؛۱۶) و (وجعناسراجاً 
وهاجا)(نبآء۱۳) یعنی خورشيد. 


سرح 

السرح: درخت با ثمر. مفرد آن سرحة 
ات ضرعت اول ال این خب کی 
راید شر ان کمن درت سیم کرای 
فرستادن [حیوانات] به چرا [به صورت 
مطلق] به کار رفته است: (وحین 
تسرحون)(نحل:ع)" و السّارح: چوپان. و 
السرح جمع السازح است همچون الغرب 
[ که جمم الشّارب است]. و الشسريح در 
مورد طلاق به کار می‌رود: (أو ریم 
باحسان)(بقره:۲۲۹) یبا رهاکردن 
[او(زن)] با نیکی. 

(وسرحوهن سراحاً جمیل6(احزاب؛۲۹)" 
استعاره از همان تسریح الابل همچون 
کلمه الطلاق که از (طلاق الابل(رها 
کردن شتر) استعاره شده است. از کلمه 
السرح معنی رفتن مد نظر انست و فة 
می‌شود: ناقة سرح یعنی ماده شتر خوش 
حرکت(به آسانی حرکت می کند و راه 
می‌رود). 


۲ هو آن گاه که آنهارا [بامدادان بے چرا] 
سر میدهید ». 
۳ هو به گونه محترمانه و زیبائی آنان را آژاد و رها 


ساز ید ». 


جرت 

السرد: دوختن چیزهای خشن و درشت 
مانند بافتن زره و دوختن پوست. و برای 
چیدن منظم آهن [نیز] به کار رفته است: 
زان اکل ارقا وکرو فی 
السرد)(مہا؛١٠)"‏ سرد و زرد و السراد و 
الزراد هم‌چون سراط و صراط و زراط 
گفته می‌شود. و المسرد: سوراخ کن؛ مته. 


سردق 

السرادق: این کلمه فازسی استت. که 
معرب شده است. در کلام عرب اسم 
مفردی که سومین حرف آن الف باشد و 
بعد از آن دو حرف وجود داشته باشد. 
(احاط بهم سُْرادفها)( که ف؛۲۹) گفته 
شده: سرادق خانه‌ی خیمه گونه است. 
خانه‌ای که چون سراپرده(خیمه و بار گاه 
و چادری که بر فراز صحن خانه کشند) 


ساخته می‌شود. 


سرط 

السراط: سیر و راه هموار. اصل اکن 
کلف او یاک الطعام ی زونه است ند 
به معنای غذا را بلعیدم. پس [وقتی] گفته 
می‌شود: سراط با این تصور [است] که 
۱ «ما به داود دستور دادیم] که زره‌های کامل و 


فراخ بساز » و بافته‌های [حلقه‌های آنها] را به اندازه و 


رونده راه می‌بلعد(می‌پیماید). هم‌چنین 
لطریق(راه)» لقمه نامیده شده و سالک 
راه» الملتقم با این اعتبار که [گویی] راه 
را غورت می‌دهد [که به معنای همان 


پیمودن است ]. 


سرع ۲ 

السرعة: شتاب که ضد البطء(کندی) 
است: (وسارعوأ إلى مقفرة من ریک 
وجنة)(آل عمران؛۱۳۳) 

(ان الله سريم الحساب)(آل عمران؛۱۹۹) 
سریم الحسّاب بودن خدا هشداری است 


بر این فرموده: (اْما آمره دا آراد شا آن 


بقول له کن فیکُون)(یس؛۸۲) 
سرف 


السرف؛ تجاوز از حد در هر کار کته 
انسان آنرا انجام می‌دهد: هر چند در 
بخشش, بیشتر مشهور است: (والذین اذا 
نوا م یِسْرفُوا)(فرقان؛۶۷) 

زول سفوا سس رل من ِ 
المسرفین)(انعام»۱۶۱):(و ان المترفین هم 
أصحاب الّار)(غافر؛۲۳) یعنی متجاوزین 
از حد و حدود کارهایشان. قوم لوط؛ 


«سرف» نامیده شده‌اند از این جهت که 
از جایگاه مخصوص بذر که خداوند زنان 
را برای. آن قرار داده:(تسا و کم خر 
لکم)(بقره:۲۲۳) تعدی کرده و از غیر 
جایگاه آن [که مردان باشند] استفاده 


ەر 


می کر دند. 

(یا عادی نی را على شمه نا 
توا من رَحمة الّ)(زمر:۵۳) اسراف 
در این آیه, هم اسراف در مال را شامل 
می‌شود و هم اسراف در غیر مال. 

این که در مورد قصاص فرمود: (قلا 
سرف فی اَْتّل)(اسراء»۳۳) اسراف در 
قصاص این گونه است که غیر قاتل کشته 


شود. 


سرق 

السرقة در خفا برداشتن چیزی که 
نبایستی برداشته شود. و در شریعت به 
معنای برداشتن چیزی از جای ویژه و به 
اندازه معین: : (والسارق والسارقة قافطواً 
a‏ 

۱ لسمم وقتى است كه فردى 
مخفیانه به سخنان کسی کون 
می‌دهد(استراق سمم)؛ (لا مسن استرق 
السمم قأئیعه شهاب" مبین)(حجر:۱)۱۸ و 


السرق و السرقة یکی و به معنای حریر 


شرق تمه 


سرمد 
ادن دائنم. ابدی و همیشگی: (قر 


س ورو و 


آرایتم ان جعل الله عليكم الیل سَرمَداً 


۱ «و اما هر که از آنها دزدکی گوش فرا دارد. 
آذرخش روشنی به سراغ او می‌رود»: 


۳۳۲۳ goes 4 


إلى یوم اْقَامة...)(قصص؛۲0/۱ 


سری 
السزی: رفتن در شب(شب روی). گفته 
می‌شود: سری و آسشری: شب حرکت 
کرد: (فاشر باهلک بقطم من 
الیْل)(هود؛۸۱)" (سْبْحَانٌ آلذی أسْری 
بعبده یلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الاقصی)(اسراء؛۱) البته گفته شده: کلمه 
آسری از سری یسری نیست بلکه از 
السْراة است که به معنای سرزمین وسیم و 
فراخ می‌باشد» و اصل آن واوی است. و 
بر این اساس آیه اخیر به این معناست 
که: «خداوند بنده‌اش را به سرزمین فراخ 


و وسیعی برد». 


(قد جعل ربک تختک سریاٌ)(سریم:؟۲) 
نهر رود. و نیز گفته شده: این کلمه از 
السرو است و به معنای «والایی» است. 

(وآسروه بضاعة)(یوسف:۱۹) عى در 
ميان خود(یا خیال خود) چنین تخمین 
زدند که از فروش او به عنوان یک کالا 


چیزی(پولی) به دست آورند. 


سطح 


السطم:. بالای منزلا(پشت بام). سحت 
المکَان: آن‌جا را صاف و هموار کردم: 
۲ «بگو: [ای مردم!] به من بگوئید اگر خداوند شب را 


تا روز قيامت همیشه ماند گار کند...». 
۳ «اهل و عیال خود را در پاسی از شب بکوچان». 


۴ هوجو مه 


زوا لاض کف سطحت)(غافیه»:۱)۲ 
Ea‏ 


ا رد در شکب فراز 


سطر 

السَطر و السطر: ردیفی از کلمات پوشته 
شده و درختان کاشته شده و از گروهعی 
که ایستاده‌اند. سط فلان کذا: فلانی خط 
بط تواقاق: (ق. والعل تم و 
َسْطرون)(قلم»۱) و (کان ذلک فى 
الکتاب مسطورآ)(اسراء۵۸) یعنضی ثبست 
قیده ای محفوظ امت جمف السطره انسنظن 
سطور و أسطار. 

(استاطیر الاو ین)(نحصل؛۱۴)؛ مبرد 
می‌گوید: آساطیر جمع و و مانند 


و و وا چ 
آحادیث و احدوثة است و در اين ايه 


که فرمود: (وذا قیل لهم فا ول ریم 


و وم 


الوا اساطیر الولین)(نحل؛۲۴) یعنی به 
گمان آن‌ها آیات قرآن چیزهایی است 
که به دروغ نوشته‌اند. 

یا موی 6ب یال یه وی 
است که فردی بر کسی یا چیزی 
هم‌چون اشراف و تسلط بر کلمات نوشته 


شده قاط و اقترا یط کنده رل 


علیهم بمصیطر)(غاشیه؛۲۲) تو بر آنسان 


ية و اط و ا هتم 


۱ «و به زمین نمی‌نگرند که چگونه پهن و گسترانیده 


شده است». 


الْمسیْطرون)(طور؛۳۷)(هم با صاد درست 
نت هم یا سین)؛ 


سطا 

السطوة: با بلشد كردن دست بر روی 

کسی: اة او جاه کنرفن: ار يادو 
فو اكان عون :عا 

یاتنا)(حج؛۷۲) حمله‌ور شوند. به 


| 


صورت استعاره برای طغیان آب هم 
به کار می‌رود: طا الماءء آب بالا آمد. 


سعد 

السعد و السعادة: پاری و کمک انسان با 
عنایات و الطاف الهی جهت رسیدن به 
خیر» و نقطه مقابل آن الشقًاوة است. سعد 
و آسعده الله: خداوند او را سعادتمند کرد 
و .بای نمود ور به همین خاطر انست که 
رم ود لوا وی لوا هقی 
الجنة)(هود+:۱۰۸) 

الماع تسار فادت در کازهنایین ك 
فرد گمان می کند در انجام آن‌ها سعادت 
نصیب او می‌شود. و یسک و سعدیک: 
خداوند تو را پی در پی سعادتمند کند یا 
پی در پی یاریت دهد که معنای نخست 


بهتر است. و الاسعاد همراهى کردا 


۲ «نزدیک است به کسانی حمله‌ور شوند که آیات ما 
را بر ایشان می‌خوانند». 
٣‏ ممکن است دعایی باشد یعنی خداوند او را 


سعادتمند گرداند. 


دیگران در گریه کردن. و الساعد: بازو 
که تصور یاری دادن از آن می‌رود. و دو 
بال پرنده ساعدین نامیده شده هم‌چنان که 


دو دست بدین نافیده شده‌اند. 
3 دين دام 


سحر 

السعر: شعله آتش. سعر لها و سعرتها و 
آسعرتها: آتش را شعله‌ور کردم: (وَإذا 
اْجحیم سعرّت)(تکویر؛۱۲) که با تخفیف 
عین نیز خوانده شده. و المسعر: چوبی که 
آتش با آن برافروخته می‌شود. الستار: 
گرمتسای آتسسشی: اروس اون 
سعیرآ)(نساء؛۱۰) و (ویهدیه إلى عذاب 
السعیر)(حج:؟) گرم و داغ و سوزنده که 
فعیل به معتای مفعول انست؛ (إن 
المجرمین فى ضَلال وسر )(قمر؛۷؟) 
آتش سراپا شعله. 

السعر فى السوق: قیمت بازار که تشبیهی 
است به شعله‌ور شدن آتش؛ زیرا آنچه 
بازان زا کرم می کید اکن کال (سنت: 


سی 

السعی: راه رفتن سریم. این غیر از دویدن 
است و برای جدیت به خرج دادن در 
انجام کارهای خوب یا بد به کار می‌رود: 
(إِن سعیکم آشتی)(لیل؛۴) البته بیشترین 
کاربرد این کلمه در انجام کارهای 
پسندیده و محمود است. 


(لما بلغ مع السعی)(صافات؛۱۰۲) یعنی 


۳۳۵ ec Ee 


به جایی رسید که قادر به انجام چیزی 
بود که در پی انجامش بود. و السعی به 
حرکت بین ذو کوه صفاو مروه 
اختصاص دارد. 

رد مش 
السعایة: سخن چینی» گرفتن صدقه» 
کاسبی برده برای آزاد کردن خود. 
المساعاة: فسق و فجون ولی المسعاة: 
طلب بزرگی است. 
وین سموافسی "ياتتا 
معاجزین)(حج؛۵۱) تلاش کودناه که 
عجز و ناتوانی‌ای از سوی ما در آیاتی 
که نازل کردیم دل کدرو اشا 
نمایند. 


سغب 

(أوٴ اطعام فی یوم ذی مسنبن)(بلد:۱۲) از 
السغب است و آن به معنای گرسنگی 
همراه با سختی و رنج» و نیز گفته شده: 
تشتگن توأم با رنج و خستگی(فرد در 
مشکلات و سختی‌هایی گرفتار شده و در 
چنین وضعیتی به شدت گرسته یا تشد 


است). 


سقر 

السفر؛ برداشتن پرده. و به اجسام 
اختصاص دارد مثلاً گفته می‌شود: سفر 
العمامة عن الراس و الخمار عن الوجه: 
عمامه را از سر و پوشش را بر صورت 


برداشت. 


۶ وح eae e‏ ا 


الاستار به رنگ اختصاص دارد: (والصبم 
دا آسمر)(مدثر؛۳۲) یعنی رنگش ظاهر 
شد یا درخشید. 

سم الرجل: آن مرد مسافرت کرد. 
السفر: کتاب» که 
می‌دارد. ج أسقار: (کمتل الحمار وجل 
أسمارآ)(جمعه:۵) لفظ أسقّار در این‌جا 


پرده از روی حقایق بر 


هشداری است بر این که تورات هر چند 
مطالبی روشن و آشکار در آن است اما 
انسان جاهل از در کش ناتوان است. 

(بایدی سترء کرام بررة)(عبس؛۱۵-۱۶) 


منظور از آن فرشتگان | ست؛ فرشتگانی 
که آن‌ها را این‌چنین توصیف می کند: 
(کراماً کاتبین)(انفطار+۱۱)! 


السفیر: فرستاده‌ای که در میان مردم 
وظیفه‌اش ایجاد صلح و سازش و رفم 
تنش و نزاع بین آذ‌ها است. اين 
لفظ(سفیر) فعیل به معنای فاعل است. و 
کار ال و مدش االرستو »3 
المَلْکَة و الب هر سه در معنا 
مخت کند و هر سه کارشان تبیین مسایلی 
ODENSE‏ 


سفع 
السفع: گرفتن موهای پیشانی اسب یعنی 
مها منیا موعوددن غا کل لفق 


۱ «نگاهبانانی که [در 77 بگاه پیشگاه پرورد گار قرت وا 


محترم هستند و پیوسته [اعمال شما را] می‌نویسند». 


SARS CERES‏ قز زب راد 


لم ينه لَسعاً بالَاصیة)(علق؛۱۵)" 


سفکت 
الف ف 


1 


ی الدم: : ریختن خون: و ((و تشک 


e‏ ۰) هم‌چنین در مورد مواد 
ذوب شده و اشک نیز به کار می‌رود. 


سفل 
ال ضد العلر است(پایین و ببتالا6؛ 
(فَجَعنا عَاليَها سافلها)(حجر؛؟۵) و سفل 
مد اعلی اتا ایی نز و بتالابر): 
(والر کب سمل منکم)(انفال+۲۲) 
سفْل: در قسمت پایین قرار گرفت: ( م 
اه سل سافلین(تسین:۵)" (وجل 
کلمة اگذین کَفَرواً السسفتی)(توسه؛۰؟) و 
ال مس ال اس: فرومایگانی از 
مردم(مردمان پست و فرومایه و بی 
کاره). 


سفن 

السفن: کنده کاری و تراشیدن ظاهر 
چیزی؛ مثلاً: تراشیدن ظاهر چوب. و 
سفن الریم التراب عن الارض: باد خاک 
را از روی زمین کند. و به اعتبار 


۲ هه رگز! ھر گز! اگر او پایان ندهد. موی پیشانیش 

را می گیریم و [او را به سوی آتش دوزخ] کشان 

کشان می‌بریم»*, 

۳ سپس ماو را به میان پست‌تسرین پستان 
۳۳ ش 

برمی گردانیم». 


فرهنک قرآنی راغب TT‏ | 


تراشیدن؛ کشتی را السفينة گفته‌اند(یا به 
اعتبار تراشیدن چوب و درست کردن 
کشتی از این طریق است یا به اعتبار 
شکافتن آب دریا به وسیله کشتی و جلو 
رفتنش به چنین اسمی نامگذاری شده 
است). سپس چنین کلمه‌ای از معضی 
کشتی تجاوز کرده و به هر مر کب 
همواری که شبیه آن باشد اطلاق شده 


است. 


سفه 
السفه؛ نستی و نادانی انجاد شده ر بدن 
و پر الین :اسای است که گفته شنده: توب 
سقیه: لباسی که بافتش بد است. و برای 
مک جان: انسان فیز که نافی انها 
عقل است» در امور دنیوی و اخروی 
به کار می‌رود و گفته می‌شود: (من سفه 
َفسَه)(بقره۱۳۰۹) یعنی «خود را خوار و 
کوچک داشته است» که در اصل سفه 
تسه استه که فقل از آن تصرف شتده 
عو ( وله تسوا اکا 
آموالکم)(نساء:۵) (وآنه گان يشوك 
سفیهتا على الله شططا)(جن؛)۲ 


سعو 
مقر ين کلمه آز,سقرته التعمتی عى 


۱ «اموال کم‌خردان را به خود آنان تحویل ندهید». 
۲ «نادان‌ان ما درباره خداوند سخنال ناروائی 
هی گفته‌اند». 


ی وپ وموج و ۳۳۷ 


خورشيد او را آتش زده گرفشه شده. و 
صترته نیز گفته شده یعنی خورشید او را 
ذوب کرد. این کلمه اسم علم برای جهنم 
و دوزخ شده است: (ما سَلکْکم فی 
سقر )(مدثر؛۳؟) 

و چون این کلمه در اصل مقتضی ذوب 
شدن و گداختن است ایسن چنین از آن 
خبر و بدان هشدار می‌دهد که: (وما 
آدراک ما سق لا تبقی ولا لر لوا تة 
بش ر)(مدثر+۳)۲۷-۲۹ 


سقط 

السقوط: پرتاب و افتادن چیزی یا از جای 
بلند به جای پایین مانند سقوط ان‌سان از 
پشت بام» یا دولا شدن انسان زمانی که 
بزر گ و پیر می‌شود: (ألا فی اة 
سقَطو)(توبه:۲۹) 

السقّط و السقاط: چیزی که توجه په آن 
که انیت جل ماف اقا پا و یکی 
شخصیت. 

(ولما مقط فى آیدیهم)(اعراف؛:۱۴۳۹) 
پشیمان شدند. 

سقف 

سقف اللّیت: بالای منزل(از جهست 
ارتفاع). ج سقّف. و در این آیه خداوند 
۳ «تو چه می‌دانی که دوزخ چگونه است. دوزخ نه 


می‌میراند و نه نابود می‌کند. پوست تن را به کلی سیاه 
و دگ رگون می‌سازد». 


۸. هپع روبص هب 


آسمان را سقف قرار داده است: (وجعلّتا 


السماء سقفاً محفوظا)(انبیاء؛۳۲) «(لبیوتهم 


قفا مق فَضَه)( زخرف؛۳۳) و و السَِمَة هر 
مکانی است که دارای سقف باشد. 


سعم 

السَقّم و الثم بیماریی که در جسم به 
وجود می‌آید زیرا بیماری گاهی جسمی 
انتا و کناهی رزوی (قنی قرم 
مسرض/(بقسره؛۱۰(َق ال انی 
سقیم)(صافات؛۸۹) وقتی در جایی ترسی 
باشد به آن‌جا گفته می‌شود: مکان سقیم" 


سعی ۳ 

السّفی و ال تا دادن نوشیدنی نشه ای 
که بخواهد آن را بنوشد. الاستَاء: کسی 
نوشیدنی‌ای در اختیار کسی بگذارد و او 
نیز آن‌گونه که خود می‌خواهد آنرا 
توش پس؛ الاسقاء بلق از السفی استت: 
(وسقاهم ربهم شراب طَهور)(انسان؛۲۱) و 
در مورد الاسقاء می‌فرماید: (وأسقیتاکم 
ماء فراتاْ)(مرسلات؛۲۷) و (قأنرلتا من 
السماء ماء قاتا کی ,)(حجر؛۲۲) آذرا 
آبشخور [مزارع و مواشی] شما قرار 
می‌دهيم. و الاستستاء درخواست آب به 
هر دو شکل السّقی و الإسقاء: (واذ 
ستسقّی موی لقومه)(بقره:۶۰) 
EE‏ تفاب سامت 


آخیه)(یوسف؛۷۰) پیمانه پادشاه. 


ENDE SSIES 


نامگذازی آن به السقاية به‌خاظز تو شيا 
آب با آن است و نانگذاری آث به سوا 
به‌حاطر پیمانه کردن | گندم یا جو یا...| 


با ان تخد 

سکب 

ما مسکُوب: آب ریزا(از بالا به پایین 
جاری): وام مسکوب)(واقع؛ ۳۹ 
سکت 


السکُوت: این کلمه اختصاص به سخن 
نگفتن دارد. رجل سکیت و سا کوت: مرد 
بسیار ساکت و بی‌حرف. و السكنَة و 
سکوتی که اسان در اکن 


بیماری به آن دچار می‌شود(بیماریی‌ای 


اا 


که سبب شود انسان نتواند حرف بزند). 
و چون سکوت نوعی سکون(آرامش) 
است در این آیه به صورت استعاره برای 


1 به کار رفته است: زولا ست عسن 
موسّی القَضَّب)(اعراف؛۱۵۲) 


سکو 

السکر: حالتی است که بین انسان و 
عقلش عارض می‌شود(عقل دچار خلل 
می‌گردد) و گاهی نیز در اثر خشم و 
عشق به وجود می‌آید. و سَگرات ت الوت 
از این باب است: (وجاءت سشكرة الوت 


بالحق)(ق:۱۹) 


السكر: اسمی است برای آن‌چه مسبت 


فرهنگ قرآئی راغب 2 RSD E‏ ش شور 


ےسک سی ود ون مشه 
سگراً)(نحل؛۶۷) 

السکر: بند کردن آب(نگه داشتن آب در 
جایی و جلوگیری کردن از جاری 
شدنش) و السکر جای بند آمده: (مٌا 
سکرت آبصارتا)(حجر؛۱۵) «حتماً سا را 
چشم‌بندی کرده‌اند». گفته شده: این 
چشم‌بندی یا به سیب السکر یعنی سد 
شدن جلو دید گان است يا از السکر یعنی 


مستی. 


وت 
السکون: ساکن شدن چیزی بعد از 
حرکت. و در وطن گزیدن نیز به‌ کار 
می‌رود. سکن فلان مکان کّا: فلانی فلان 
جا را محل سکونت قراو داد. مسکن اسم 
مکان است و جمعش مساکن می‌باشد: 
وا ر کے کے کے 
مسا کنهم)(احقاف؛۲۵) 

السکن: سکون و 


آرامش و هر آن‌چه که 


با آن آرامش به دست می‌آید: روا 


سرا 


جع ل کم ممن بوتکم 
سَکنا)(نحل؛۸۰):(انْ صلاتک سکن" 
ا 0 

السکن: آتشی که انسان در کنارش آرام 
هی کیره و اللسکتی ای )گنه اتشات 
بدون دادن چیزی(اجاره) در آن‌جا 
سکونت می کند. و السکن: ساکنان خانه. 
جمع ساکن» سگان است. 


خلت سو ومو و ۳۳۹ 


السکين: چاقو» چون حر کت حیوان سر 
بریده را آرام می کند. 

(هو اذى آنزل السكيتة فى تلوب 
المْْمین)(فتم:؟) گفته شین یار فر هی 
است که دل مژمنان را آرامش می‌دهد و 
آن‌ها را ایمن می‌بخشد. همچنان که امسر 
المؤمنين؛ فرمود: : إن السكينة نطق على 
لسان عمّر». و E‏ 

گفته شده: السكينة و السکن یکی هستند 
و آن از بین رفستن و زوال رعب و 
وحشت است و این فرموده خدا بر این 
سای اسع إن اة ملکته ان اكم 
وف کیت تن ربکم)(بقره:۲۲۸) 
السگیوه كفت شسده یی كنج کب 
چیزی ندارد و این بلیغ‌تر از فقیر است. و 
این که فرفسود: راا الف فکاتتا 
لمساکین)( کهف؛:۷۹) یعنی آن مساکین 
کشتی‌ای داشتند: یا مسکین بودنشان بعد 
از خراب شدن کشتی بود پا ايبن که 
کشتی‌ای داشتند که در کثار فقری که با 
آن روبرو بودند چیزی نبود. 
ورد ارچ 
رالْمسکتة)(بقره:۶۱) گفته شده: در مورد 


E‏ دو قول وجود دارد که 


صحیحح‌ترین آن دو این است که: حرف 
میم در این کلمه زائد است. 


سل 
سل الشىء من الشىء: جدا کردن و بیرون 


آوردن چیزی از چیزی مانند بیسرون 
آوردن شمشیر از غلافش. (یَلون منکم 
لواذ)(نور؛۳ع) [از میان شما خودشان را 
جدا می کنند.] 

(ولقد عاق الانسان مسن سلالة من 
طین)(مومن_ون؛۱۲) گفته شده: ۱. از 
عصاره‌ای که از زمین بیرون آورده 
می‌شود. ۲. کنایه از نطفه است با این 
تصور که نطفه حاصل چیزهایی است که 
از زمین گرفته می‌شود. 

السل: بیماریی‌ای است که هم توان و هم 
جسم انسان را از بين می‌برد و ضسعیف 
می‌کند. و تسلسل الشّیء: آن چیز تکان 
خورد. الساسلة(زنجیر) از همین کلمه 
اترک ماه فر مها ولا 
ذراعا)(حاقه؛۳۲) 

مَاء سلسل: آبی که در جای خود در 
حرکت است تا صاف و خالص شود. و 
در مورد معنای [اصلی] سلسبیل در ایسن 
آیه که فرسود: (عیناً فيا تسمی 
سلْسبیلاً)(انسان؛۱۸) چندین نظریه است: 
. همواره خوش طعم و گوارا و به 
سرعت جاری. ۲. نام چشمه‌ای است در 
بهشت. ۳. این کلمه مر کب از: سل سبیلا 
مانند الحوقلة(لا حول و لا قوة إلا بالله) و 
امثال این کلمات م رکب است. ۴. نامی 


۱ «در میان شما خویشتن را می‌دزدند و پشت سر 
دیگران خود را پنهان می‌دارند». 


وفع جع بل فزهانک قراخ راب 


است برای هر چشمه‌ای که آبش دارای 


جریان سریعی است. 


سلب 

السلّب: جدا کردن و گرفتن چیزی از 
یی بسا زور و اجب از: روات بسميم 
الذیاب یا یستنقذوه منه)(حج»۳) 
الاسالیب: روشهای مختلف. 


سلح 
السلاح: هر آن‌چه با آن نگ شود. ج 
أسلحة: (ویخواً امس لحتهم)(ن ساء+۱۰۲) 
2 
یعنی همه وسایل کي موجود. و 
الاسْلیم: نام گیاهی است که شتر وقعی 
مار د 5 2 
آن‌را می‌خورد چاق و قوی می‌شود گویی 
که‌باقوی شدنش اسلحه‌ای 
برداشته(دارای اسلحه شده) و از ذبحش 
جلوگیری می کند. و السلاح: فضولاتی 
است از گیاه اسلیم که شتران دفم 
می‌کنند. و به صورت کنایه به هر 
مدفوعی اطلاق می‌شود. 


سلخ 

السلخ؛ کندن پوست حیوان» و از باب 
استعاره که دة سا 1 
را بیرون آوردم. و ملم التّهر: ماه به 
پایان رسید: (15 انسلخ الاشهر الحرم 
الوأ لمشر کین)(توبه:۵) 

(وآی ةلهم الیل نسم مله 


A2 ESE EEE eb فرھنک قرآنی راغب‎ 


النیار)(یسس؛۳۷) یعنی روز را از آن 
£ ۳ 
برمی گیریم؛ بیرون می کشیم. 


سلط 

السلاطة: قدرت و نيروى ناشی از 
جبر(غلبه و چیرگی با زور و قدرت): 
(ولر شاء اسهم علیکم)(نساء؛۰٩)‏ 
«و اگر خداوند می‌خواست ایشان را بر 
شما چیره می کرد». و بر این اساس است 
که حاکم را السلطان نافیده‌اند1 زیرا با 
قدرتی که دارد بر دیگران حکم می‌راند 
و چیره می‌شود. السطان در مورد هر 
فردی که با قدرت بر دیگری چیره 
می‌شود گفشه شده است: (ومن فقتل 
ستفانا)(اسرا۳۳۶)(تا تشنون الا 
بسلطان)(رحمن؛۳۳) 

و حجت و دلیل السلطان نامیده شده به 
این خاطر که دل‌ها مورد یورش و حمله 
آن قرار می گیرند. این توجه بیشتر نسبت 
به اهل علم و حکمت از مژمنین مطرح 
است(علما و حکما). [پسس سلطان دو 
معنی دارد: ۱. قدرت و تسلط. ۲. دلیل و 
برهان:] (هلک عنی سلطانیه)(حاق»:۲۹) 
منظور از آن هر دو معتای سلطان است. 
السلیط: در زبان مردم یمن به معنای 
رون دیون اشكر ج الان 
فردی که زبان آور و زبان دراز است که 
بیشتر به شکل مذموم به کار می‌رود؛ مثلا 


۳ یموب وس ۳۱ 


۳ 


ار ی 
گفته می‌شود: |مرأة سلیطة: زن بد دهن. 


نف 

السلف: پیشگام: پیش رو: (فجعلتاهم سَلفاً 
ومعلا لآ خرین)(زخرف؛ )۵۶‏ پیشینیانی 
قابل عبرت [برای دیگران]. 

(فلّه ما سلف)(بقره؛۲۷۵) از گناهانی که 
قسبلاً نام داده‌اند دور گردانیده 
میشوند(پاک می گردند). و (الا ما قد 
سلف)(نساء؛۲۲) «جز آن‌چه قبلأ(قبل از 
ایمان) انجام. داده‌اید که بر شما گناهی 
نیست(به‌خحاطر آن محاکسه نخواهید 
شد)». در اين‌جا استفناء(إلآ) نسبت به 
گناه است نه انجام فعل(فعل» کار درستی 
نبوده و نیست اما چون در زمات جاهلیت 
انجام داده‌اید گناهش بخشیده می‌شود). 
لفلات سلف کریم: فسلان شخص دارای 
پیشینیانی بزرگوار است. جمم سلف» 
آسلاف و سلوف است. و اللسلف: پیش 
پرداخت قیمت کللایی که خریداری 


می‌شود. 


اسلق: به زور پهن کردن و خواباندن 
[کسی یا چیزی]؛ خواه با دست یا با 
زبان: (فإذا ذهب الخوف سلموکم بألسنة 
۱ ها آنان را پیشگامانی [در کفر] و پیشینیانی [برای 
کقار | و مثالی عبرت‌انگیز و سر گذشتی پندآمیز برای 
دیگران ساخته‌ايم», 


ا س e‏ 


حداد)(احزاب؛۹)' 

سلق ارما ام که مرک زس وآ 
پخواباند و با او همبستر شود. و السلیقة: 
نان ناز ک. ج سلائق. السَليمَة: طبیعت‌های 
متفاوت. و السّلن: جای قابل اطمینان از 


زمین. 


سلکت 
السلوک: وازد شدن در یگ سیر و 
پیمودن آن. سلکت الطریقَ: راه را طی 
کردم(در پیش گرفتم): (لَسلکُوا مثا 
ا فجاجا)(نوح؛۲۰) 

سلکت فی طریقه: در راه و مسیرش وارد 
شدم: (ما سکم فی سَقَر)(مدثر؛۴۲) چه 
چیزهائی شما را به دوزخ وارد کرد؟ 
ی تساه نج کے 


المجرمین)(شعراء:۲)۲۰۰ 


سام 

السلّم و السلامة: سالم بودن از بیماری‌های 
ظاهری و دروتی(جسمی و روحی): (الا 
من أتی الله بقلب سلیم)(شعراء:۸۹) یعنی 
قلبی عاری از هر گونه حیله و مکر و 


نادرستی؛ و این بیماری درونی است. 


۱ هاما هتگامی که خوف و هراس نماند [و جنگ به 
پايات رسید | زبائهای تند و تیز خود را بی‌ادبانه بر شما 
می گشایند». 

۲ «ما این گونه قر آن را [با بیانی گویا و رسا| به دل- 
های بزهکاران وارد می‌گردانیم». 


Sse‏ مها EUR Ss‏ زیت زا کی 


(مسلمة لا شت فیها)(بقره؛۷۱) «از هسر 
عیبی پاک است». و این اشاره یه سالم 
بود طا ھۇي( خی ) :داز 

سلم سم سلامة و سلاماً و سلمه الل سالم 
شد و خداوند او را سالم گردانید(می‌تواند 
دعایی نیز باشد): (ولکن اة 
سلم)(انفال؛۲۳) 

(ادخلوها بستادم آمنین)(حجر:۲۶) یعضی 
«در سلامتی وارد بهشت شوید». و 
سلامت واقعی در هیچ جا جز بهعشت 
نیست زیرا تنها در بهشت بقای بدون فنا 
و غنای بدون فقر و عزت بدون ذلت و 
صحت بدون سقم وجود دارد هم‌چنان که 
ادو م 
ربهم)انعام:۱۲۷) 

تلهم گفته شده این کلمه اسمی از اشنم 
الله است. خداوند با این کلمه توصیف 
می‌شود به این علت که ذات خداوند از 
آفات و عیوبی که به مخلوقات می‌رسد 
E E‏ 
المهیمن)(حشر؛۲۳) 

(سلام ولا من رب رحیم)(یس+۵۸), (قال 
سلام قوم منکرون)(ذاریات؛۲۵) سلام از 
سوی انسان با قول است و از سوت خدا با 
فعل. و آن همان بخشیدن نعمت‌هایی 
است: که بیسان شدند(در آابات بیان 
شده‌اند). 

(واذا ختاطهم ال مرن اوا 
سلًاماً)(فرقان؛۶۳) منظور از سلام در این 


قرهنک قرآنی راغب ۳ REGRETS‏ 


آیسه ۱: سلاهتی.: ۲::مستن راتت و 
درست. 

(لا یسمعون فیها لفواً ولا تأئیما: إلا قيلاً 
سلاماً سلام)(واقه:۲۵-۲۶) در این‌جا 
«سلام» توآمان: هم قولی است و هم 
فعلى. و (سستام على توح فى 
العالمین)(صافات:۷۹) و امثال اين آیات 
تتبیهی است از سوی خدا بر این که 
خداوند این پیامبران را در وضعیتی قرار 
داده است که ثنا مسی‌شوند و برایشان 
دعای خير می گردد. 

السلام. السلم السلم: صلم: (وان جتحواً 
للسلم قاجتح لها)(انفال:۲۰۸) که به شکل 
« للسلّم» نیز قرائت شده است. 

الا سلام: : وارد شدن در صلح و | آرامش. 
اسلام کر زنک دو کول شهب که 
درجه ایمان نرسیده است و آن اعتراف 
با زبان است که با این اعتراف خونش در 
امان است: (قالّت اأعراب اما فل تم 
منوا ولکن را آستامتا ولا یدخل 
یمان فی فلوکُم)(حجرات:؟۱) ۲ فوق 
ایمان است و آن علاوه بر اعتراف با 
زبان دارای اعتقاد قلبی و وفای با فعل 
است و در تمام اموری که خداوند مقدر 
کرده است تسلیم خداوند است هم‌چنان 
که در مورد ابراهیم فرمود: (ذ قال له رب 
اقل اش رب 
المالمین)(بقره؛۱۳۱) و 1 الدین ء عند اله 
الاسّلام)( آل خمرات:۱۹)بته. آیستن معتبی 


۳۳۳ هبل وج وس‎ E 


است. 

(توفتی مسما(یوسف؛۱۰۱) یعنی: ۱. مرا 
ليم رایت ود : گزدایا ا مرا از کی 
و بند شیطان سالم گردان. 

(إن تمم الا من يؤمن باياتا فیم 
تمو ل نی ماد و 
فرمانبردار حق 

السلّم: آنچه برای بالا رفتن به جاهای 
بلند به آن متوصل می‌شوند و اميد سلامتی 
از آن می‌رود(فرد امیدوار است که با 
E E‏ 
فیم(طور:«۳) «آیا ی و دارند و بالای 
آن [می‌روند و] گوش فرا می‌دارند». 
السلم و السّلام: نام درختی بزرگ است. 
وجه تسمیه چنان درختی با این نام با این 
تصور است که آن درخت به خاطر 
بزر گی و تنومندیش از آفات به دور 
است: 


السلام: سنگ سخحت و محکم. 


سلا 
(وأنزلتا علیکم المن و السلّی)(بقره:۵۷) 
اصل این کلمه به معنای چیزی است که 


انسان با آن آراهش خاطر می‌یابد. و 
کلمات السلوآن و اشسّی از اين کلمسه 
هستند. و نیز گفعته شده؛ تدای 

پرنده‌ای است چون بلدرچین. ابن عباس 


گفته است: المن آن چیزی ETE‏ 


1 حو لوب وس‎ NEF 


آسمان نازل می‌شود و السَلوّی نام پرنده- 
ای است. برخی گفته‌اند: ابن عباس به 
گوشت و گیاهان که خداوند برای 
بندگانش روزی داده و در ایسن آیه 
نمونه‌ای از آن‌ها را نام می‌برد اشاره کرده 
ابت اصیل السسلوی از اسل اسست. و 
السلوان یعنی چیز آرام بخش. 


سمم 

السم و السم: هر سوراخ تنگی چون 
سوراخ سوزن» سوراخ بینی؛ سوراخ 
کین 9 و 
اْخیاط )(اعراف؛۳۰) 

سم در آت داخل. کد و واژه السامة که 
برای افرادی به کار می‌رود که به درون 
کارها نفوذ می کنند(سطحی نگر نیستند)؛ 
از آن گرفته می‌شود. و السب ماده کشنده 
و وجه تسمیه‌اش به این خاطر است که 
این ماده به آرامی به درون بدن نفوذ می - 
کند [و فرد را از بین می‌برد]. 

السَمُوم: هوای گرم. هوایی که تأثیرش 
ھم چوڭ سم استل(از بس که گرم انست 
کشنده می‌باشد): (ووقانا عسذاب 
السَمُوم)(طور؛۲۷) 


سمد 
السامد: فردی که کار بیهوده می کند و 
سر خود را از دت تحص بالا نگه می‌دارد: 


واه 5ھ 


(وأنتم سامدون)(نجم؛۱ع) ود OEE‏ 


N RSA ROSE 


فی سیره: شتر در حین راه رفتن سرش را 
2 2 
بال گرفت» گرفته شده است. 


سمر 

السسمرة: رک م رکسب از سفید و 
سیاه(خاکستری). و السبراء کنایه از 
گندم است( گندمگون بودن). و السَمار: 
شیر رقیقی که رنگش تغییر کرده است. 
و السَمَر؛ سیاهی شب» سخن گفتن شبانه: 
کر کک رک را 
تهجرون)(مزمنون؟۱)۶۷ که در این‌جا 
که رد ما #شتای همم 3 
نیز گفته شده: سامر به معنای شب تار یا 
تاریک: است: 


سمع 
۳ ۳ 

السمع: نیروی موجود در گوش است که 
با آن اصوات درک می‌شود. سمم سمعا: 
شنید. این کلمه دارای چندین معناست: ۰۱ 
به معنای گوش است: (ختم له ع 
قلوبهم وعلی سمعهم)(بفره؛۷) ۲. به 
معنای شود شبیدن است؛ (انهم عن السمم 
آمعزولون)(شعراء؛۲۱۲) ۳ به معنای فهم 
کردن است: (قالوا سمعتا)(بقره؛۳٩)‏ ؟. به 
معنای اطاعت و فرمانبرداری است. 

هرجا که خداوند سمع را برای مؤمنین 
۱ «از این عقب گرد و روی گردانی؛ به خود می 
بالیدید و [آیات ما را] در گفتگوهای شبانه خود به 
باد استهزاء می گرفتید و [از آنها] بدگوئی می‌کردید». 


فرهنک قر آنی راغب ی ام 


به کار برده و آن‌را از کافرین نفی کرده 
است و به پیگیری و جستجوی آن 
تشویق نموده است» منظور درک معنی و 
تشک در متا استت: (ام لھک اک 
یسمعون بھا)(اعراف؛۱۹۵) [یعنی نسبت 
به آن‌چه از آیات ما که می‌شنوند تفکر و 
انديشه نمی کنند.] و هر گاه خداوند را با 
این کلمه(السّمم) توصیف کنی منظور از 
آن علم خداوند به مسموعات و برشمردن 
موارد آن برای مجازات است: (قد سمم 
له سول العتی EC E‏ 
زوجها)(مجادله:۱) 

(تک لا تمم الْموتی)(نسل:۸۰) يعنى 
تو نمی‌توانی آن‌ها( کافران) را به فهم و 
درک آن‌چه می گویی(حقیقت) وادار 
کنی زیرا حال و وضعیت آن‌ها هم‌چون 
حال و وضعیت فرد مُرده است و این به 
کارهای زشت و عسدم به کنار گیبری 
نیروی عقلشان که حیات انسانی در گرو 
آن است یری گودد: 

(آسمم بهم وآبصر یوم یأتوننا)(مریم:۳۸) 
یعنی کافران در آن روز که پیش ما 
می‌آیند(روز قیامت) آنچه را که بر آنان 
مخفی و پوشیده بود می‌شنوند و می‌بینند 
و امروز به خاطر ستم به خود و عدم 
اندیشیدن و تنکر [نسبت به حقایق 
موجود] در دنیاء آنچه را که تکذیب 
کردند از دست دادند. 


(سمَاعونٌ للکَذب)(مانده»۴۱) یعنی به تسو 


اا یموب وص ۳۴۵ 


و آنچه می‌گویی گوش می‌دهند تنها و 
تنها به این خاطر که آنرا تکذیب کنند. 
الاتتاع: گوش دادن: (وَهم من یسم 
|یک)(انعام+۲۵) 

(أمّن یملک السَمم والبصار)(یونس:۳۱) 
چه کسی [غیر از خدا] گوش‌ها و 
دید گان [شما انسان‌ها] را به وجود. آورده 
و محافظت می‌تهاید؟ 


الحم و المشمع:سوراخ گوفن؛ 


سمکت 

السیک: سقف و ارتفام خانه. سمکه: او 
راا بل هة کرد (رفقسم سسسمگها 
فسواها)(نازعات؛۱)۳۸ و السماک: آن‌چه 
با آن خانه را بالا می‌برند» نام ستاره‌ای 
است. و السمک: ماهی. 


سمن 

السمن ضد لاغری است. که می‌شدود: 
سمین و سمان: چاق» پرگوشت: (انی 
آری سبع بقرات سمّان)(یوسف؛۲۳) 
اسمته و سمنه: او را چاق و فربه کردم: 
(ا یسمن وا یفنی من جوع)(غاشیه؛۷) و 
آسمتته< در حالی که چاق بنود: آنا را 
ريدم یا بخفیدم. استسمتته: آن‌را چناق 
بافتم. السسمتة: داروی چاق کننده. و 


السمن یعنی روغن. غلت تسمیه به این 


۱ «ارتفاع و بلندای آن را بالا برد و گسترشش داد». 


e حبص‎ ۶ 


خاطر است که روغن سبب چاقی است. 


سما 

بالای هر چیز «سماء» آن چیز است. 
برخي گویند: هر چیزی به نسیت 
چیزهای پایینش «سماء» و نسبت به 
چیزهای بالایش «آرض» نامیده می‌شود 
جز «السَمَاء العلیا(آسمان بالا)» که 
«سماء» بدون «أرض» می‌باشد و این 
فرموده خدا به این امر اشاره دارد: واه 
اذى خلق سبم سماوات ومن الارض 
مثلهن)(طلاق؛۱۲) به باران «سماء» گفته 
شده چون از آنجا نازل می‌شود. برخی 
گفته‌اند: نامیده شدن باران جه سماء تا 
زمانی است که به زمین نرسیده است پس 
به اعتبار ما تقدم به آن سماء گفته‌اند ته 
به اعتبار افتادن بر زمین. و به گیاه و 
تباتات «سماء» گفته شده یا به اين دلیل 
که در اثر بارش باران رشد می کنند یا په 
این دلیل که از سطح زمین بالاترند. 
السماء در مقابل الأرض یعنی زمین قرار 
دارد و منث است و گاهی هم به شکل 
مذ کر به کار می‌رود. این کلمه: هم در 
معنای مفرد و هم جمع به کار می‌رود و 
گاهی هم در معنای جمعش گفته می‌شود: 
«لسَماوات»: (ثُم اسشتوی ی السسماء 
قسسواهن)(بقره؛۲۹).(ن فى خلسق 
السماوات والارض)(بقره:۱۶۲) در اين 
اوک کو وو (اکس اه ماف 


A OOOO‏ ا 


به)(مزمل:۱۸) به شکل مذ کر په کار رفته 
ایس سسته و در :لإ اللسسماة 
انقطرت)(انفطار:۱) به شکل .مونث است 
و توجیه آن این است که این کلمه مانند 
النخل است که چون اسم جنس است به 
هر دو شکل مذ کر و مژنث به کار می‌رود 
و به دو شکل مفرد و جمم بیان می‌شود؛ 
اما «سماء» به معنای باران هميشه مذ کر 
استاي ابش اة استا: 

الاسم: هر آذچه ذات چیزی با آن 
شداسته شود اصل آث.یا هسموه یه دلیتل 
کلمات «اسماء و سمی# امت یبا 
«لسسبو» نی آنچه از طریقش 
سی کر آن‌چد. که دازای ام انست) 
آشکار می‌شود و شناخته م ی گرده: (بسم 
الله ) (فاتحه:۱) ۱ 

(وعلَّم آدم الاساء کلَها)(بقره:۳۱) منظور 
از «الأسماء» الفاظ و معائی مفرد و 
مر کب است. 

(وجعلوا لله شرگاء فل سموهم )(رعد؛۳۲) 
در این‌جا منظور نام بردن بت‌ها مثلا للات 
و عزی نیست بلکه به معنای این است 
که: آن‌چه نسبت به آل‌ها ادعا دارید و 
به همین جهت آن‌ها را اله قرار داده‌اید 
به ما نشان دهید. آیا معانی این نام‌ها در 
آن‌ها یافت می‌شود و به همین خاطر 
است که در ادامه آیه می‌فرماید: (أم 
وه بما لا یعلم فى الارزض أم بظاهر 
من لول)(رعد:۳۳) 


فرهنک قرآنی راشب ASA 2a‏ ریگب عم هون کار زر 


(تبارک اسم ربک)(رحسن:۷۸) یعنی 
ب رکت و نعمت‌های سرشار در صفات 
عداسست» ا گر در ای فة کے ددر 
هنگام استفاده از نعمست‌ها نام خدا و 
صفات او در نظر گرفته شود). 

(هل تعلم له سمیاٌ)(مریم:۶۵) یعنی نظیر 
و همانندی برای او وجود دارد که 
همستحق اسمش باشد یا موصوفی را 
میشناسی که واقعاً مستحق صفاتش باشد. 


سنن 

السسن: دندان. ج أستان: (والسن 
بالسن)(مانده:۵؟) و سوه :دارو اس 
که [بیماری] دندان با آن معالجه می‌شود. 
و سن الخدید: ذوب و تيز کردن آهن. و 
المسسن: وسیله تيز کنردن. و الستان: 
مخصوص آن چیزی است که بر سر نیزه 
گذاشته می‌شود(سر نیزه). 
مرو مرگ راه و روشش .وان جمع 
اله و سة الوجه: راه و روش اوو م 
لثبی: O‏ اه وش 3و آذرا 
انتخاب کرده [و در پیش گرفته] است. و 
هه ال" گتاهی بسه کس جد اروق 
شات او در اداره هستی) و گاهی به 
روش اطاعت از او گفته می‌شود: (سة 
الله نی قد حلت من قبل ون تجد لسئة 
اله َیّدی(فتم:۲۳) ایین آیه بر شم 
اک تأکید دارد که فروع 


شریعت‌ها(ادیان) اگر چه در شکل با هم 


55 موجه ۳۳۷ 


دارای اختلافاتی است اما هدف آن‌ها 
یکی است و غیر قابل تبدیل و تغییر و 
آن تطهیر نفس و آماده کردن آن برای 
رسیدن به اجر و پاداش خداوند و تقرب 
به جوار اوست. 

(من حما مُسنُون)(حجر؛۲۶) متغير. و 
(فسالی ری ایک وش ام 
خسته )(یقر وة تیر رکه اس : 
عرف هاء دو آغر کله عرف کت 


است. 


سیم 
(ومزاجه من تستیم )(مطففین؛۲۷) گفته 


شده: نام چشمه‌ای در بهعشت است که 


بسیار ارزشمند ات 2 بعد آنرا 
تاش ها 
سنا 


السستا: تجوز اطم( دزت هاف تابات 
بر کدی ریگاد سا رق دهت 
بالأبصار)(ن ور:۲۳)" و الستاء: بو رگنی» 
والایی. و السانیة: آن‌چه با آن آب بیرون 
آورده می‌شود و وجه تسمیه آن به این 


نام به‌خاطر با ارزش بودن آن است. 


۱ «از ز گل تیره شده گندیده‌ای ». 
۲ «درخشش برق [حاصل از اصطکاک ] ابرها نزدیک 
است چشمها را از میان بردارد»*. 


الستة: اصل این کلمه از ۱. «سنهة»: 
ساتهت فلاا: سال به سال با او معامله 
کردم. و سیه صقر شتا اننت: گفته 
شده: (لَّم یتسه )(بقره+۲۵۹) یعنی با مرور 
سالیان بر آن هیچ تغییری وارد نشده و 
طراوت و شادابیش را از دست نداده 
است. ۲. اصل آن واو است به دلیل این - 
که هی گوین ده نتتوانت و آن از ایت 
یعتی خوشنود کردم مت دارا کردم؛ به 
نرمی با او رفتار کردم است و حرف هاء 
برای وقف است هم‌چون کلمات کتابیه و 
حسابیه: (وبلم أربعين سََةّ)(احقاف؛۱۵) 
کے ےا الا ها هون 
بالسسنین )(اعراف:۱۳۰) خشکسالی و 
قحطی؛ و بیشترین کاربرد این کلمه 
زمانی است که [مردم] در آن سال دچار 
خحشکسالی و قحطی شوند؛ گفته می‌شود: 
آمشت اقفرم ردم دچار خشکسالی شدند. 
(لا تأخذه سه ولا توم)(بقره۲۵۵4) از این 
باب نیست بلکه از «الوسن» است. 


سهر 

الساهرة: گفته شده به معنای ۱. روی 
زمین. ۲. سرزمین قیامت: است. در هر 
صورت حقیقت این کلمه زمینی است 
که رفت و آمد بر آن بسیار زياد است 
[:(قإذا هم بالساهرة)(نازعات؛۱۲)] و 


الأسهران: دو زگ موجود در بینی. 


عم مه ند مهم یعدم وج - قرفلگ قرآتی ززق 


السهل ضد الحزّن(جا و مکان سخت و 
مرتفع) است یعنی جای صاف و هموار. 
چ سهول: (تتخنون من سهولها 
فصوراً)(اعراف؛۷۴) و أسهل: در زمين 
صاف و همواری قرار گرفت. و رجل 
سهلی: مردی که منسوب به زمین صاف 
و همواری است. و رجل مهل الخلق و 
حزن الخلْق: مرد نرم خو و مرد خشن. و 
سهیل؛ نام ستاره‌ای است. 


سیم 

السّهم: آنچه پرتاب می‌شود و آنچه از 
تیردان با آن قرعه کشی می‌شود(تیرهای 
موجود در تیردان که کار قرعه کشی را 
با آن‌ها در زمان جاهلیت انجام می‌دادند): 
E‏ دح 
المدحخضین)(صافات؛۱۴۱) و استهموا: 
قرعه کشی کردند. و سَهم وجهه: چهره- 
اش تغییر کرد. برد مسهّم: جاهه‌ای که 
شکل تیر بر آن است یا نقاشی شده 
است. و السهام: بیماری‌ای است که سیب 


تغییر چهره انسان می‌شود. 


سھا 

السهو: اشتباه و خطایی که از روی غفلت 
ضورت می گیرد که دو توم است: 3 
این که سبب و علتش خود انسان نیست؛ 
مثل فرد دیوانه‌ای کسی را دشنام دهد. ۲. 


فرهنک قرآنی راغب وه 


این که خود انسان سبب و عامل آن 
است؛ مانند: نوشیذن شراب و مست شدن 
و سپس سر زدن کار زشتی از همین فرد؛ 
کاری که [در حالت عادی] قصد انجام 
آن‌را نداشته است. نوع اول مورد غفران 
خداست و نوع دوم مورد مژاخذه است و 
خداوند این نوع را ذم می کند و می- 
فرماید: (لسذدین هم فى غمرة 
ساهون)(ذاریات؛۱۱) (لذین هم عن 
صلاتهم ساهون)(ماعون:۵) 


لانبة: شتری که بعد از پنج شکم(وضم 
حمل) در چراگاه رها می‌شود و آب و 
علف در اختیارش می گذارند(یا از آب و 
علوفه منم نمی‌شود) [:(ما جعل له من 
بحيرة ولا سائبة...)(مانده؛۱۱۳)] 

السانبة: بنده و برده‌ای که آزاد می‌شود اما 
ولایتش هم‌چنان تحت نظارت آزاد 
کننده‌اش است و آزاد کننده هر طور که 
بخواهد وضعیتش را رقم می‌زند و هر 
طور بخواهد اموالش را به مصرف می- 
رساند و این همان چیزی است که در 
شرع از آن نهی شده است. و السیب: عطا 
و بخشش. و السیّب: محل عبور آب و 
اصل آن از سیبته فساب: آنرا به جریان 


۱ «همان کسانی که در گرداب ضلالت و جهالت > 
غافل و سر گشته‌اند*, 


6 حبص ۳۴۹ 


انداختم پس جریان یافت» آمده است. 


ساح 

السَاحَة: مكان فراخ و وسیم. ساحة الدار: 
حياط منرل: (فإذا تَزل بساحتهم فساء 
صبَاح المنذرین)(صافات؛۱۷۷)" و السائم: 
آبی که همواره در مکان فراخ و وسیعی 
در ال جر چان اس الم اف فی 
الأرض: فلانی هم‌چون جریان آب بر 
روی زمین عبور کرد(آزادانه و بدون 
محدوديت): (فسيحوأً فى الأرْض أربیة 
آشهر)(توبه؛۲) و رجل سائ قى الأرض و 
سیاح؛ مردی که در زمین بسیار می گردد: 
جهانگرد. 

(السَانحون )(توبه؛۱۱۲) یعنتی روزه‌داران. 
برخی می گویند: روزه دو نوع است: ۰۱ 
روزه حقیقی(روزه مقرر در شرع) که 
همان عدم خوردن و نوشیدن و همبستری 
ام روہ کی کی ادن که رد 
جوارح خود را از ارتکاب گناه به دور 
می‌دارد و حفظ می کند؛ بنابراین السائح 
فردی است که روزه نوع دوم را علاوه 
بر نوع اول می‌گیرد. و [نیز] گفته شده: 
السَائحون همان افرادی هستند که 
مقتضیات این آیه را در خود محقق 
می کنند: (أفم پسیروا فی اارض تون 


۲ «هنگامی که عذاب ما در حیاط منازلشان [و در 
میدان زند گیشان] فرود آمد. بیم‌شد گان چه بامداد بدی 


خواهند داشت». 


۳۵۰ مج موجه و 
آهم قلوب یله ابا آو آذان رت 
بها)(حم:۲۶) 

سود 


السواد: زنگی کش ریک اید اف 


یعنی ماخ امود و اسواده: میاه شاه یوم 


ر 8 :3 لے o‏ 


تبیض وجوه ورد وخوم راك 
عمران؛۱۰۶) منظور از سفیدی صورت 
مسرت و خوشحالی است و سیاهی 
صورت ناراحتی است. و برخی این دو 
کلمه را به معانی محسوسشان حمل 
کرده‌اند؛ اما معنای نخست از این دو 
کلمه اولی‌تر است. بر اساس معانی اول 
برای سفیدی گفته می‌شود: (وجوه يومئذ 
اضرة)(قیامت؛۲۲) و برای سیاهی گفته 
شده: (ووجوه یومنذ باسرة)(قیامت؛۲۲) 

به فردی که از دور نمایان است تعبیر به 
السود می‌شود. و نیز به سیاهی چشم و 
همینطور از آن به جماعت بسیاری [تیز] 
رک ی ی 
سرپرست جمعیت زیادی است و آن 
جماعت به او نسبت داده می‌شود و گفته 
A TD‏ 
آن قوم را سرپرستی کرد. شرط 
سرپرستی جماعت و گروه نیز این است 
که فرد سرپرست تهذیب نفس داشته 
باشد و بر این اساس است که هر کس 
دارای چنان تهذیبی باشد «سید» گفته 


مکی وق و (وسییا وخ ضورا) ال 


عمران:۳۹) که در مورد حضرت بحیی 
گفته شید به این ععنی آسبت: 

(وألْفیا سیدها دی الباب)(یوسف؛۲۵) به 
شوهر «سید» گفته شده به‌خاطر تدبیر 
امور همسرش(تدبیر امور خانواده). 


(أطعتاسادتنا وکیراءتا)(احزاب؛۷ع) 


سرآن و تدبیر کنند گان امورمان. 


سار 

لمیر روی زمین راه رفتر فتن. رجل تسان و 
کار دازو تنه و بیان متیر 
کننده(هميشه در حرکت). و ارت 
جماعت: (وجاءت سیَارَةّ(یوسف؛٩۱)‏ 
سرت: سیر کسردم: هل سیرواً ئ 
الارض)(انعام:۱۱) سرت بفلان: فلانی را 
پردم: اسار بأهله)(قصص؛:۲۹) سرتّه: او را 
بردم. [مثال] چنین قسمتی در قرآن نیامده 
است.سیرثه: او را بسیار به. گردش پردم: 
ورای کرک قسبی ایس 
والبْحر)(یونس؛۲۲) 

(قل سیرواً فی الارض)(انسام:۱۱) در 
مورد این آیه گفنه شده:۱. تقویقی ااست 
بر گردش جسمانی در زمین. ۲. تشویقی 
است بر تفکر در حال و اوضاء اقوام 
گذشته در یی( کرک فکری). 

ايار حرکت کردن که دو نوع است: 
۱ با فرمان و اختیار و اراده از سوی 
رونده: (هو اذى ر کم فی اس 


والبحر)(یونس؟۲۲) ۲ با جير و مسخر 


E E A فرهنک قرآنی راغب‎ 


کردن؛ همانند تسخیر کوه‌ها: (واذا 
الجبال سیرت)(تکویر:۳) 

اة نخالتی که انساتا و غير اتاك اة 
صورت خدادادی(سرشتی) پا اکتسابی بر 
آن قرار دارد؛ مثلاً گفته می‌شود: فلانی 
دارای سيره حستَة و سيرة ية منشی 
نیکو و منشی زشت است. 

(سنعیدها سیرتها السأولی)(طه:۲۱) به 
حالتی که بر آن بوده یعنی چوب بر 


میگردانيم. 


سور 
السور: جهش همراه با برتری. و در مورد 
شراب و خشم و غضب به کار می‌رود؛ 
مثلاً گفته می‌شود:سورة القضب و سور 
الراب: چیره شدن خشم بر انسان و 
شراب بر عقل:سرت لیک: به سويت 
جهیدم. و ساورئی فلان: فلانی بر من 
جهید(چیره شد). و لان سوار: قلانی 
بسیار جهنده است. 

الأسوار کلمه‌ای فارسی است که معرب 
شده و به معنای تیراندازان سپاه است. 
سوار المَرأة: اصل این کلمه «دستوار» و 
معرب است و به معنای دستبند می‌باشد: 
وتا نس هاش وگ دس 
ذهب)(زخرف*۵۳)»(وخل وا اور هن 
فضة)(انسان:۲۱) هر دو جمم هسوار» 
هستند. 


السورة: منزلت والاو رفیسع. وسور 


ا - هوجو ۲۵۱ 


المدينة: دیوار شهر که همه‌ی شهر را در 
تیگ E‏ ور کی 
بر گرفته است. و سورة القر آن به آن(به 
دیوار شهر) تشبیه شده؛ زیرا قرآن 
سوره‌ها را چون دیوار احاطه کرده است 
پا هر سوره [در قرآن] دارای منزلست 
والایی چون ماه است. و کسی هم که 
2 2 7 
می گوید: سوره از سذرة است پس آنرا 
ازانتارت کی قسمتی از آذرا بتاقی 
گذاشتم. گرفته آنست و کر گنه مس 
سوره از قرآن قسمتی از کل قرآن 
است(یا قطعه‌ای جداگانه از کل قرآن 
است) و ایسن که فرمود: (سورة 
آنزناها)(نور:۱) یعنی قسمتی از احکام و 
شرایم. 


سوط 

البوظه. توت تانیده شدای کته باداش 
[کسی یا چیزی را] می‌زنند(تازیانه). 
اصل این کلمه به معنای آمیخته شدن 
چیزی با چیز دیگر است. پس تازیانه را 
«سوط» گفته‌اند چون رشته‌های آن با هم 
تابیده و آميخته شده‌اند. و این که فرمود: 
(قسصب علسیهم رسک و 
عذاب)(فجره۱۳) تشبیهی است به عذاب 
دادن دنیا با تازيانه. و نیز گفشه شده: 
اشاره به مخلوط شدن انواع عذاب دارد؛ 
انواع عذابی که چنین به آن اشاره میکند: 
(حمیماً وعساقا)(نبآ:۲۵) 


ساعه 

الساعة: قسمتی از زمان و از آن تعبیر به 
قيامت می‌شود: (افربت السَاعة)(قمر؛٠)‏ 
قيامت به آنا تشبیه شده به‌عاطر سرعت 
حسابرسی در آن همان‌طور که فرمود: 
(وهو أسْرع الحاسبین)(انهام:۲ع) يا در 
موردش چنین خبر می‌دهد که: (کْأنَهم 
و یا وم 
ضحاها)(نازعات؛۱)۴۶ 

سواع: نام یتی است: (ولا حَذرن ودا ولا 


سواعاً...)(نوح:۲۳) 


ساغ 

سم اشراب فی ایکا نوشیدنی بهراحتی 
در گلو عبور کرد(خوردن نوشیدنی به 
حدی راحت بود که برای فرد گوارا 
یز ا ق کا تاقوا 
للشّاربین)(نحل:۶۶) گوارا. (یتجرعّه ولا 
یگاد بسیغه)(ابراهیم؛۲)۱۷ 


سوف 

سوف: حرفی است مخصوص افعال 
مضارع زمانی که در آن معنای آینده مد 
نظر باشد و از معنای حال جدا گردد: 


۱ «روزی که آنان برپائی رستاخیز را می‌بینند [چنین 
احساس می‌کنند که در دنیا] گوثی جز شامگاهی چا 
چاشتگاهی از آن درنگ نکرده‌اند». 

۲ «آن را جرعه جرعه می‌نوشد؛ و به هیچ وجه 


۳ 
گوارایش نمی‌یاید» 


N A SNK ERS 


so”‏ ی دی هم 


(سوف آستغفر کم ربی)(یوسف؛۸٩)‏ و 
مقتضای معنای تأخیر است و کلمه‌ی 
التسویف نیز به اعتبار قول و وعده وعده 
دهنده که می گوید: سوف افعل رکا اژ 
این کلمه مشتق شده است. 

السوف: بسوی خاک و بول. السواف: 
بیماری مخصوص شتر که آذرا به دم 
مرگ می کشاند؛ به این دال که بوی 
مزگ. وا اسعشمام مین کند: 


سوق الابل: گرفتن شتر و راندن آن. و 
السیقة: آن‌چه از چهارپایان که رانده 
می‌شوند. و سقت المهر إلى المرأة: مهریه 
را برای زن بردم. و این زمانی است که 
مهر زن شتر باشد. 

(إلى ریک یوم الْمساق(قیاست؛۳۰) 
راندن» مرجم؛ و این همانند این آیه است 
که (وَأنْ ای ربک المنتهی)(نجم؛۲)6۲ 
(وجاءت کل تفس مها ت‌الق) 
وشهید)(ق:۲۱) یعنی فرشته‌ای که او را 
می‌راند و دیگری که بر علیه یا به نفم او 
شهادت می‌دهد. و گفته شده این آیه 
همانند این فرموده است: ا( انما ساقون 
ی المت)(انفال:۶) «انگار که به سوی 
مرگ رانده می‌شوند»: 


۳ ھو این که قطعاً پایان راه به پروردگار تو منتهی 


می‌شود *. 


فرهنک قرآنی راغب و 


(واّت السَاق بالسَاق)(قیامست:۲۹) در 
معتای ایر 


ن آیه چنین گفته شده: ۱. پيچ 
خوردن دو ساق پا هنگام خروج روح از 
بدن. ۲. پیچاندن دو ساق پا هنگام کفن 
قفا هر کمن فری مره ایک فص .3و 
پایش که در زمان حیات دنیوی او را 
جا مر کر وتو فیک اج کارا 
نمیکنند. ۴. منظور از پیچیدن دو ساق پا 
دچار شدن به سختی‌های پی در پی بعد از 
مرگ است. 

(بوم شف عن ساق)(قلم؛۲۲) عرب 
ی کرد کے اشرب شب اا 
جنگ شدت گرفت. برخی نیز گفته‌اند: 
آیه به سختی و شدت [روز قیامت] اشاره 
دارد. و گفته شده: وقتی که بچه شتر در 
شکم مادرش می‌میرد و صاحبش در رحم 
آن دست می‌برد و پای بچه شتر مرده را 
می گیرد و بیرون می کد ایسن همان 
الکشف عن السّاق است. و برای هر کار 
سخت و دشواری به کار رفته است. جمم 
ساق سوق است: (فَاسُتَوی على 
سوقه)(فتم:۲۹) 

السْوق: جایی که وسایل :برای خرید و 
فروش به آن‌جا برده می‌شود. ج أسواق: 


(ویمشی فی الأسواق)(فرقان؛۷) 


سول 
السول: نیازی که نفس [برای رفعش] بر 


آت حریضی استه(قال ید اوت اسوک 


۹ هوجو ۳۵۳ 


یا موسی)(طه؛۳۶) 

التسویل: تزیین چیزی که انسان بر آن 
حریص است و نشان دادن صورتی زیبا 
از چیزی قبیح و ودی میولیه لک 
آشسکم أمُرآ)(یوسف:۱۸)(الشیطان سول 
آهم)(محمد+۲۵) 


سال 

سال السیء سیل و اسه آتا: آن چیسز 
روان شد و آن را روان و جاری کردم: 
(واسلتا له عین القطر)(سباً؛۱۲) الإسالة 
در حقیقت حالتی در مس است که بعد از 
دوب شدتش جال می شود 

السیل: این کلمه در اصل مصدر است و 
اسمی است برای: آبی كة بة مسوی قو 
می‌آید در حالی که بر تو نباریده 
است(در جای دیگر باریده است): 


(فارسلنا علیهم سيل العرم)(سبأءءا)" 


سأل 

السژّال: طلب شناخت یا آنچه منجر به 
شناخت[نسبت به چیزی می‌شود]. و طلب 
مال یا آن‌چه منجر به کسب مال می‌شود. 
طلب معرفت بر عهده زبان یا دستی است 
که کار زبان را می کند از جمله: کتابست 
باه و طب عال. اکال دسته ام پر وباق 


۱ «و چشمه مس مذاب را برای او روان ساختیم». 
7 
۲ «بدین سیب ما سیل ویرانگری را به سویشان روان 


کردیم». 


nas ag o TAF 


که به‌جای آن کار می کند که کارش یا 
نایچ دادن است, نا جراج داد اگنز 
گفته شود چگونه صحیح است که گفته 
شود سوال برای کسب معرفت است و 
این در حالی است که بدیهی است 


خداوند از بند گانش سژال می کند و مثلاً 


می‌فرماید: واد قال الله با عیسی ابن 


مریم أت قلت. ۰)(مانده:۱۱۶) در جواب 
چنین سوالی گفته شده: چنین سوّالی برای 
آگاهی مردم از وضعیت خودشان است نه 
آگاه شدن خدا از وضعیتشان زیرا خداوند 
دانای نهانی‌هاست؛ پس سوال از همان 
معنای اصلی خود که کسب معرفت است 
خارج نمی‌شود؛ اما گاهی جهت استعلام 
است و کناهین جهت سرزنش: (واذا 
الموووده سلت(تکویر ۸4 

سوّال هر گاه برای کسب معرفت باشد 
گاهی بدون حرف جر به مفعول دوم تیاز 
دارد و گاهی با حرف جر: سات کا و 
سألّه عن کذا و بکذا: که بیشتر با حرف 
جر «عن» همراه است: (ویسالرتی رح 
الروح)(اسراء:۸۵) و اگر برای طلب مال 
باشد یا به تنهایی و یا با حرف جر «من» 
کدی خی شیر رواسالا الله من 
فضله)(نساء:۳۲) 

السائل: فرد فقیری است زمانی که چیزی 
را طلب د (وآمٌا السائل فلا 


تلهر)(ضحی:۱۰) 


سام 
السوم: اصل اين کلمه به معنای رفتن 
برای به دست آوردن چیزی است. این 
کلم لفظی اننت. که ذازای سای مر کبی 
از رفتن(سامّت الابل: شتر به چراگاه 
قاری طلب. کردن( شخ کا دنال 
کردم) اسست. (یسسومونکم وء 
لْعذّاب)(بقره:۹) و نیز گفته شده: سیم 
فلان الخسف: فلانی دچار خواری شد از 
همین کلمه است. 
سیت الیل فی وی :شر وا در 
چراگاه چرانیدم؛ (ومنه شحر فيه 
تسیمون)(نحل:۱)۱۰ 
السستیماء و النسیمیاع: خاو و اة 
(سیماهم فى وجوههم من آثسر 
ا صسوفین؛ آنآن: که 
ی علامت هستند. ا : علامت 
ون خود یا حبوانات و یا 
فرستاد گانشان. 
سأم 
السامة: آزردگی و به ستوه آهندن از 
چیزی که مدتش طولانی شده؛ این چیز 
ممکن است کاری باشد يا چیز دیگری 
باشد که آتسان تخت تأثیر آن قسرار 
می گیرد: (وهم ا یِسأمون)(فصلت:۳۸) 


۱ هو به سبب آن گياهان و درختان می‌رویند و شما 
حیوانات خود را در میان آنها می‌چرانید». 


فرهنک قرآنی راغب EEE,‏ را[ 


سین 
طور سیناه؛ کوه معروفی است: (وشجرة 
رها و 


تخرح من طور سیناء)(مومنون؛۲۰) که 


سیناء نیو قرائت: شنده است. 


م 

الماواة: تعادل معتبر با ذراع» وزن و 
کیل. [این تعادل] گاهی از جهت کیفیت 
[نه کمیت] مد نظر است: هذا السواد 
مساو لذالک السواد: این سیاهی برابر با 
آن سیاهی است. 

استوی: این کلمه هررگاه با حرف «علی» 
متعدی شود به معنای استیلاء است: 
(لرحْمن على عرش اسْتَوی)(طه:۵) و 
نیز گفته شده که آیه به این معنی اسست: 
هر آن‌چه در آسمان‌ها و زمين است بر 
اساس اراده و خواست خدا و تسویه از 
جانب خدا پابرجا و استقرار یافته است. و 
نیز گفته شده: هر چیزی نسبت به خداوند 
برابر است و هیچ چیزی نسبت به چیز 
دیگر به خداوند نزدیک‌تر نیست؛ زیرا 
خداوند هم‌چون اجسام ثیست که در 
جایی باشد و در جای دیگر نباشد. و هر 
گاه با حرف «الی» متعدی شود مقتضی 
معنای انتهاء آن چیز به سوی 
خداست( کمال هر چیز به اراده خداست) 
که این انتهاء یا به ذات است یا با تدبیر: 
زف سوئ انح الماد وهی 
دخان)(فصلت؛۱۱) [آسمان. به امر خدا به 


ا سو و امو وس ۵۵ 


تسوية الشّیء: قرار دادن چیزی به صورت 
مساو یر و.میاماث دادت) پا در رقت 
یا در خواری: (لذی خلک فسواک 
فعدلک)(انفطار؛۷) یعنی آفرینش تو را 
آن گونه که حکنت اقحضاء ذارد اتجام 
داد. 

سوی در چیزی است که از نظر اندازه و 
کیفیت از افراط و تفریط محفوظ است: 
(تلات لیال سویاً)(مریم:۱۰) 

کات موی وهای وه ای ا اه 
الجحيم)(صافات؛۵۵) و اوش ووا 
غیر. و المساواة در چیزهای متعارفی 
انیت کیک گذاری شله ات کد 
می‌شود: هذا الوب یسّاوی گذا: این لباس 
مساوی آن لباس دیگری است. و اصتل 
آن: ساواه فی القدر: [اين چیز] در اندازه 
مساوی آن [چیز] است؛ (حتّی ادا ساوی 
بين الصَدفَین)( کهف:۱)۹۶ 

سوا 

السوء: هر چیزی که انسان را دچار 
ناراحتی ea‏ 

(تخرج بیضاء من عير سوء(طه۲۲) 
بدون این که آفتی که به بیماری پیسی 
تفسیر شده: دچار شده باشد. برص یا 


پیسی/ آفتی است. که بر دسست: عنارض 


۱ «تا کاملا ميان دو طرف دو کوه را برابر کرد». 


می‌شود. 

هر چیز قبیم به السوأی که در مقتابلش 
الست قرار ارچ تیر فی خود رم کاب 
عَاقبة الذین آساژوا السوأی آن گذبوا 
بآیات الله)(روم:۱۰):(للذین أخسنواً 
الحستّی)(یونس:۲۶) و السینة: کار قبیح و 
زشت که در مقابلش الحستة قرار دارد: 
( ا اک س خن اند وش 
آصابک من سيئ قمن تفسک)(نساء؛۷۹) 
و این دو(قبح و حسن) بر دو نوع هستند: 
۱ به اعتبار عقل و شرع: (من جاء 
بالحستة قله عشر أمتالها ومن جاء بالسيئة 
لا یجری الا مثلها)(انصام:۱۶۰) ۲. به 
اعتبار طبیعت و سرشت بشری: (فاذا 
جاءتهم الحستة او نا هذه وان تصیهم 
سسیهه بط روآموشتی ومن 
معه) (اعراف+۱۳۱) 

سات ای فلان: به فلانی بدی کردم: 
(وٍن أسَائمقلها6(اسراء۷) و (من یعمل 
سوعاً یجز به)(نساء»۱۲۳) یعنی کار 
زشت. و (علَيهم دآثرة السَوء)(توبه:۸٩)‏ 
یعنی آن‌چه» سرانجام آن‌ها را ناراحست 
می‌کند. و آیات زیر نیز به این معانی 
است: (وساءعت مصیرآ)(نساء؟6۷: ها 
ساعت مستقراً وممَاماً)(فرقان؛۶۶) 

(قإذا تسول بسساختهم قساء صباح 
المتذرین)(صافات؛۱۷۷) و (ساء 


۱ لکه‌های سفیدی که روی بدن ظاهر می‌شوند. 


مه کمک ارک انچ غ 


متلاٌ..)(اعراف؛۱۷۷) در ایین‌جا کلمسه 
ساء» در معنای «بتس» به کار رفته 
است. 

(سینت وجوه لذین کقروا)(ملک؛۲۷) 
نسبت دادن سیئت به چهره بر این اساس 
است که اثر شادی و ناراحتی تقولا در 
چهره ظاهر می‌شود. 

به «فرج(عورت؛ شرمگاه)» به صورت 
کنایه سوأة گفته می‌شود: رکف بواری 
وغه آحیه)(مانده؛0۳۱(قَد أنزلنا کم 
لباساً واری سَوءاتکم)(اعراف؛۲۶) 


HE EE E 


شبه 
الشبه .و الشبه.و اللکبیه: در حقیقت به 
معنای همانند بودن [دو چیز با هم] از 
جهت کیفیت هم‌چون رنگ و طعم و 
هم‌چون همانندی در عدالت و ظلم. و 
او این منت که تمییو یسک چیو از 
دیگری به‌حاطر همانند بودنشان ممکتن 
نباشد؛ این همانندی ممکن است از جهت 
معنی باشد یا از جهت ذات. 

(واتواً به متشابه)(بقره:۲۵) یعنی برخی 
[از این میوه‌ها] در زنگ نه در طعم و نه 
در ذات همانند برخی دیگر هستند. 
(کذلک قال آلذین من تلهم مَل قولهم 
تشابهت قلسوبهم)(بفره۱۱۸) یعنی 
دل‌هایشان در گمراهی و جهالت همانند 
هم است. 

(مثه آیات محکمات هن أ أم الکتاب و 
ابا ت)(آل عمران؛۷) آیات تشابه 
بای اسک کته تخو قا ی الط 
شباهتشان به آیات دیگر مشکل است. 
این تشابه یا از جهت لفظ است يااز 
جهت معنا. فقها گفته‌اند: آیه متشابه آیتی 


است که ظاهرش خبر از مراد و منظورش 


نمی‌دهد(از ظاهر آیه مفهوم آیه فهمیده 
نمی‌شود). آیات نسبت به هم سه نوع 
ه‌ستند: ۱. برخی مطلقا محكم 
هستند(دارای معانی واضح اڪ 
برخی مطلقا متشابه هستند. ۳. برخی از 
جهتی محکم و از جهتی متشابه. متشابه به 
طور خلاصه سه نوع اسستت: ۰۱ معشابه. از 
جهت لفظ. ۲. متشابه از جهعت معنا. ۳. 
متشابه از جهت لفظ و معا" 

(وتا قتلوه وم صلبوه ولکن شب 
آیم)(ن ساء؛۱۵۷) یعضی آن فرد در 
برابرشان همسان حضرت عیسی شد و 
آن‌ها او را حضرت عیسی گمان کردند. 


سیب 
3 ةة 


الشت: چند راهه شدن درو" شت جمعهم 
شا و شتاتاً: > جمعشان متفرق و پرا کنده 


شد. جاءوا أشتانًا: جدا جدا و بدون نم 


۱ چون این بحث بیشتر مربوط به علوم قر آن است لذا 
از ادامه آن خودداری می کنیم. [مترجم | 
۲ در لسان العرب چنین آمده است: الشته تفرق و 


جدا شدن افراد یک شعب از هم. [ویراستار ] 


أشتاتا)(زسزال؛ء) و (وئَوبهم 
شتّی)(حشر؛۱۴) یعنی چنین افرادی بر 
خلاف افرادی هستند که درباره آن‌ها 
فرمود: (وکن الله آلف بينَهم)(انفال؛۳ع) 
شتان: اسم فعل هم‌چون وشکان(شتاب» 


سرعت) است. 


شتا 
(رحلة ال شتاء والسصیف)(قریش؛۲) 
ردان ی و ای دوازد زمستات شد. 
شجر 

الشجر: گیاه دارای ساقه. به دو صورت 
شجر و شجرة گفته شده: (ا یبایعونک 
تخت الجر )(فتح؛١۱)»(واللَجم‏ والتجر 
یسجدآن)(رحمن؛ع) 

السار و المشَاجرة و الشَاجر: منازعه» 
مشاجره» درگیری: (حتّی یحکموک فیا 
شجر بیتهم)(نساء:۵ع) و شجرتی عنه: مرا 
با منازعه از او منصرف کرد. و شجره 
بالرمع: او را با نیزه زد و این زمانی است 
که زدن به حدی بوده که نیزه در بدن 


طرف باقی مانده است. 


۱ «در میان آنان الفت ایجاد نمود [و دلهای پر از 


حقد و کینه آنان را به هم نزدیک و مهربان کرد]». 


ری هو همع ویب ده آفزهالکنه قرژنی راب 


الشم: بخالت توأم با حرص و ولع و ایسن 
در چیزی است(نسبت به چیزی است) 
که به صورت عادت باشد: (وأحضرت 
الاشی الشح)(نساء:۱۲۸) انوا یا 
بخل سرشته شده‌اند. رجل شحیح و قوم 
أشحة: مرد و قوم بخیل: (اشحة 


سو رو 


)۱٩؛بازحا()مکیی‎ 

شحم 

(ومن ابقر والغتم حرمتا علیهم شحومهما 
ل...)(انعام:۱۲۶) پیسه و چریین فلا 
الادن: نرمه گوش که گوشواره بر آن 
معلق می‌شود و در نرمی همچون پیه و 
چربی به نظر می‌آید. رجل مشحم: مسردی 
یی تیاه تفه ق کی کب 
چربی را دوست دارد. و ردک 
بدنش دارای چربی زیاد است. 

شحن 

(فی امک الْمَشحون)(شعراء:۱۱۹) یعنی 
سلو و بز. و الام دى و عنداوتی 
که درون انسان از آن پر است(درون را 
فرانهی کرد 

شخص 

الشخص: سیاهی جسم انسان ایسستاده‌ای 
که از دور پیداست. شخص من بده از 


شهرش بیرون رفت. [شخص :+ 


فرهنگ قرآنی راغب EAA‏ 


بر کشیت:] شخصی سهمه و بصره: تبرش 
از بالای هدف رد شد و چشمش به هدف 
خیره شد و پلک نزد: : نما يۇخرهم لوم 
خض فيه )اب راهم ۲۹ «قاذا 
هی شاخصة بصا الّذین)(انبیاء؛۹۷) یعنی 
پلک چشمانشان هیچ حرکتی نکرد(مات 
و مبهوت به یک جایی خیره شده بودند). 
تخت و همتراهفن او وا ایح 


کرد. [ آشخص به؛ او را غیبت کرد.] 


شد 

الد گره محکم.. قددت السّی»: آن چیز 
را محکم گره زدم(بستم): (وشددتا 
ان رهم)(انسان:۲۸)(ق سس شدوا 
اوقاق)(محسد؛؟) [اسیران را] معکم 
ينديد کلمة ال در LE‏ زدن؛ در مورد 
بدن؛ و در مورد نیروی درونی و نیز در 
مورد عذاب به کار می‌رود: (وکانوا اشد 
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منهم قوةّ)(فاطر؛۴۲) و عا E‏ 


موی (نجم:۵) یعنی جبرئیل بس فیرومند 
آنرا بدو آموخته است. و (قالقیاه فی 


الاب الشديد)(ق 4) الشديد و المتشدد: 


ا :اة اوک الخیر 
آشدید)(عادیات؛۸) لد دید جايز 
است که به معنای مفعول باشد مت 


سینت کن دادو هد و ھر ایر است 


۱ «انسان به علت دوست داشتن اموال و دارائی بخیل 


آنست #: 


2 حمم وج مه ۵۹ 


که به معنای فاعسل باشد یعنی 
المتشدد(بخیل. گویی که کیسه خود را 
محکم بسته استت 0 

(حتّی اذا بلغ ا وبغ أربعمين 
ستَ(احقاف:۱۵) این 
بر این امر که انسان وقتی سنش به چهل 
رسید اخلاقیات و رفتارش ثبات و 


آله هشار ات 


استحکام پیدا می کنند و بعد از آن» این 
اخلاقیات از او زایل نمی‌شوند. 

شد فلان و اشد زمانی است که فرد 
شتاب فی گر اد ال یم: باد سرعت 


رة اه ترت وز (اشتدت به 


الریح)(ابراهیم؛۱۸) یعتی باد به تندی ۳۳ 
آن وزید و آنرا پراکنده ساخت. 

شر 

الشر: هر آن‌چه همه از آن متنفر و بی 
زارند. همان‌طور که الخیر چیزی است 
که همه به آن تمایل دارند: (نم َر 
مکاناً(یوسف؛۷۷) 

قبلاً در قسمت الخیر درباره این کلب 


ی 


توضیحاتی داده شد. را شر بر ا ور رد 
مرد شریر و آماده برای شر: و الشر:ایین 
کلمه به چیزهای ناپسند اختصاص دارد. 
و شرار الّار: شعله آتش و این نامگذاری 
ب‌شاطر عاد به: وجود شر :در ا 


اتن اة اتا ری پھر 


ass وو‎ e و‎ ۳۶۰ 


گالقصر )(مرسلات؛:۲)۳۲ 


شرب 

الشرب: نوشیدن هر مایعی خواه آب باشد 
یاغیر آب: م اسراب ن 
حمیم(نعم۱ 6۷۰ ج ا آشربة. 

: شرا و شرا آن‌را نوشیدم: (فمن 
شرب منه فیس منی)(بقره:۲۲۹) 


المرب: نصیبی از آب» مقداری از آب: 


ê: ۵ 


(هذه تاق لها شرب ۰ ولکم مرب يوم 
وم (شعراء:۱۵۵) و المشرب: این کلمه 
مصدر و اسم زمان و مان اشرب است: 
(قَد علم کل ناس مُشربهم)(بقره*۰ع) و 
الشریب: آب آشامیدنی و نیز کسی که 
در نوشیدن با تو مشا رکت می‌نماید و یا 
کسی که زیاد می‌نوشد. و موی سبز شده 
بر لب بالایی(سبیل) و [نیز] رگی که در 
درون حلق وجود دارد شارب و جمع آن 
شوارب نامیده شده و این تسمیه با تصور 
این است که [دږ زعان نوشیدن آنب] این 
دو نوشنده آبند. 

اش فسوی سل 
بکفرهم)(ره ۳" گفته شده: این جمله 
از : آشربت البعير: رات و دی کرد 
شتر محکم بستمه > گرفته شده. گویی که 


۱ «آتشی که آتشپاره‌هائی از خود بیرون می‌دهد که 
انگار کوشک هستند». 
۲ «دلهایشان بر اثر کفره با [محبّت ] گوساله آییاری 


شده بود». 


به‌تخاطر علاقه .شدیدشتان به گوساله, 
گوساله محکم به دل‌هایشان بسته شده. 
برخی نیز می‌گویند: ایسن جمله یعنی: 
محبت گوساله در دلهایشان نفوذ کرده 
است. غادت عرب است: که وقتی 
بخواهند محبت و يا بغض [نسبت به 
چیزی] را در دل انسان تعبیر کنند آنرا 
با کلمه الشرّاب که بلیغ‌ترین کلمه در 
تأثیر کنردن در دل انسان است بیان 
می‌کنند. 

شرح 

الشرح: پهن کردن کوت 
شرت الحم و شرحته: کشت زا هن 


و امشال آن. 


کردم. ۳ شرح الصدر نیز از همین ماده 
است و به معنای فراخ و باز کردن سینه 
[و درون] با نور الهی و سکینه و آرامش 
و مهربانی و بخشایشی از سوی اوست: 
(رب اشرح لی صندری)(طه:۲۵) و شرح 
المشکل من الکلام: باز کردن مطلب و 
آشکار کردن معانی نهان آن. 


شرد 

ی ورس وق 
شرت فلا فی البلاد و شردت به: سبت 
به فلائی [در افر کاری که انجام داد] 
کاری کردم که دیگران از این که چون 
او [آن‌چنان کاری] انجام دهند دوری 
می‌کتند(کاری کردم که مایبه عببرت 


در رمت. و 


فرهنک قرآنی راغب یه دوه ما و جوم 


و وه و 


دیگران شود). (فشَرد بهم مر 
ا کر وت)(انفال»۵۷) یعنی «آن‌ها را 
مایه عبرت برای. کسانی قراز ده که بعند 
از آنان قصد [حمله به] تو را دارند». فلان 


طرید شی اتی رانده شیده و فنرارق 


الشّرذمة: گروه‌های جدا جدا: (ْن ول اء 
آشرذمَة قلیلُون)(شعراء۵۲4) :۱ 

شرط 

الشرط: هر حکم مشخص و معلومی که 
وقوع کاری بستگی به وقوع آن دارد. 
گویی که این امر [که وقوع کاری به 
وجودش تعلق دارد] هم‌چون علامتی 
است برای آن کار. کلمات شریط[: بند 
بافته شده از نخل] و شَرائط از همین کلمه 
انناو شراط لاه غات 
نشانه‌های روز قيامت: (فقد جاء 
أَشراطها)(محمد؛۱۸) 
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سر 

الشرع: برنامه و راه روشن. شرعت له 
طریقا: راهی را برایش روشن و آشکار 
کردم(قرار دادم). و الشرع: این کته 
مصدر است» سپس اسمی برای «راه» شده 
است پس به آن گفته شده: شرع و شرع 


و شريعة. سپس برای راه و مسیر الهی 


تس وموس ۲۶۱ 


ستماره شده است: (لکنل جعت اا منکم 
رن متا با ان این عبان م 2 
فرماند: السَرعة آن چیزی است(برنامه‌ای 
ست) که در قرآن آمده است و المنهاج 
آن چیزی است که در سنت وارد شده 
لدین)(شوری؛۱۳) اشاره به اصولی است 
که تام ادیان [الهی] بر آن اتفاق نظر 
دارند و نسخ در مورد آذها صحیح 
نیست؛ اصولی هم‌چون معرفت خداوند 
یال رو السا این مورا که این اة د 
آن‌ها اشاره می‌کند: (ومَن یکُفُر بالله 
وتلانکته وکثبه ورسله والیزم الآخر ققد 


ضّ ضَادلا بعید)(نساء+۱۳۶) 


برخی در وجه تسمیه برنامه خدا به 
«شریعت» چنین گفته‌اند: برنامه خدا 
شریعت نامیده شده به‌خاطر تشبیه آن به 
شريعة الماء(مسیر آب)؛ زیرا هر كس 
میں آنید وا با عترمکی پیا کاو هی و 
آن سیراب می‌شود و هم به وسیله آن 


شرعاأ)(اعراف؛۱)۱۶۳ جمم شارع. و 
شارعة الطریق که جمع آن شوارع است 


یعنی راه عمومی: خیابان. 


۱ «در روزی که شنبه می کردند ماهیان آشکار بر 


روی آب می آمدند». 


زج ولا شرا ORA‏ 

زمان طلوع خورشید. و المشرق و المغرب 
وقتی به تنهایی به کار روند اشاره به 
جهت‌های شرق و غرب دارند؛ اما زمانی 
که هر کدام به صورت تثنیه به‌کار 
روند(مشرقین و مغربین) اشاره به طلوع و 
غروب [خورشید در] زمستان و تابستان 
دارند. و اگر به ضتورت. جع به‌کار 
روند(مشارق و مغارب) به اعتبار طلوع و 
غروب روزانه یا فصلی [خورشید ]| است: 
زب المشرق والمقرب)(شعراء:۲۸) رب 
سس هت 
الْمربین)(رحمن؛۰)۱۷(قلا آفسم برب 
المشارق والمغارب)(معارج؛ ۰ 0 

REED)‏ شن اهلها مکات] 


شر قي )(مریم؛۱۶) یعنی جهت شرق. 


الشر که و المشارکة: آمیخته شدن دو 
ملک و دارایبی با هم. و گفته شده: 
الش رک چیز 
می‌باشد؛ مائند حیوائیت که بین انسان و 
اسب مشترک است. و مشار کت دو اسب 


مشترک بین دو یا چند نفر 


[یا چند اسب] با هم در رنگ سرخی و 
سیاهی. این اشتراک ممکن | 
عینی داشته باشد پا جنبه معنی. 


کرد داوم و ای واه یهجوت قوب فزهل کت فا [رفع زراب 


شر که (با او شریک شدم)» شا رکثه(با او 
شراکت کردم)؛ تشارکوا([در کاری] 
ش رکت. کردند)؛ اشتّ رکوا([در چیزی] 
EEE‏ نت31 
اشر کته فی گذا(او را در آن کار شریک 
کردم): (وآش رکه فی أمُری)(طه:۳۲) «او 
را در کارم شریک گردان». (فی العذاب 
مُشتر کُون)(صافات؛۳۳) «آن‌ها در عذاب 
ج الشریک: شر کاء 
است: (ولسم یکتن له راي 
الم ک)(اسراء؛۱۱۱):(أم آهم ش رگاء 
شَرعوا ُم)(شوری:۲۱) 

شرک انسان در دين دو نوع است: ۱. 
شک کبیرژیر زگ ) قراز: دادن ف ریک 
فلان باش فلانی قاینل 


شریک هم هستند». 


برای خذا. آشرک 
به شریک برای خدا بود(فلانی برای خدا 
شریک قرار داد) و این بزرگ‌ترین کفر 
اتنت(بر کافرین گناه کیره است): (ان 
له له عقر آنه بش رک به)(ضصاء۸) ۴ 
شرک صغیر: همراه کردن(در نظر 
گرفتن) غیر خدا با خدا در برخی از امور. 
مثال چنین ش رکی هم‌چون ریا و نفاق 
است که در این آیات به آن اشاره شده 
ا و 
ا بش را 
ومن اقترهم باه الا وم 
مش رکون)(یوسف؛۱۰۶) یخی در معنی 
(إلا وهم مشر کون) گفته‌اند: در شرک 
دنیا و دام‌های آن واقع شده‌اند. و بر این 


فرهنک قرآنی راغب RE‏ ود عم ی ی 


اسای ایت که خرن فرموة؛ فالف رگ 
فى هذه لام أحمًى من دبيب المل على 
الصفا» ب یعنی «شر ک(واقع شندن شر کت 
در این امست(امست اسلام) خفی‌تر از 
بجر کت مورچه بو میگ اف ست 
لفظ «شر ک» جزو الفاظ مشتر ک است؛ 
مغلا این لفظ را در این آیه به هر دو 
معنای ذکر شده حمل کرده‌اند: روآ 
پشرک بعبادة ربه أحَدا)( که ف:۱۱۰)؛ و 
5 ین CR E BETES AT‏ 
کقسار ل مسی کنصد؛ (قسافتلواً 
المشر کین)(توبه+۵) و برخی هم اهل 
تاا از آن مستثنی کرده‌اند؛ زیرا در 
آیه زیر مشر کین را از بهود و نصاری 
جدا کرده است: (ان الاين آمثوا وآلذین 
هادوا والسابنین واشماری والمجوس 


واذین اشر کوا إن اله يقصل بیتهم یوم 
ام (حح:۱۷) 
شری 


الشرآء: این کلمه با کلمه البیع ملازم هم 
هستند. رد خریسدار(السُشتری) کسسی 
است که پولی می‌دهد و چیزی می گیسرد 
و فرد فروشنده(لبانع) کسی اسا که 
چیزی می‌دهد و بهایش را می گیرد. این 
زمانی است که معامله و خرید و فروش 
با پول(درهم و دینار) و کالا باشد؛ اما 
زمانی که این امر به صورت کالا به کالا 


باشد در این صورت صحیح است که هر 


۳۶۳ جع هوجو‎ e 


یک از طرفین(فروشنده و خریدار)» هم 
مشتری باشد و هم فروشنده. و بر این 
اساس است که لفظ البّيع و الشراء به 
جای هم به کار می‌روند: (وشروه بتمن 
fo‏ 
ی دراهم هل وند ویو سل ۳۰8 شروه 
یعنی او را فروختند. و جایز است که 
الفاظ الشرآء و الاشتراء نسبت به هر 
چیزی که از این طریق(داد و ستد) به 
دشت می‌آید به‌کار رود: (ات آلذین 
بشترون بعهد الله وأيمانهم متا لیا( آل 
عمران؛۷۷)» (اومک لین" اشترواً 
الصلالة بالهْتی)(بقره:۱۶) 
گروه خوارج الشرآة نامید می‌شوند و این 
ادا تاه از تاريل ايه زير ابت 
(ومن الاس مش پشری اق اپتفاء 
مُرضَات الله)(بقره؛۷ ۰) در اين ید 
کلمه یشری به معنای بیع است. 


شطط 

ال رفراط دن د ووی ك او ان و 
آشط: آن خانه دور است و ووو شد. 
این دوری؛ هم جنبه مکانی دارد و هم در 
زمینه حکم و هم نرخ و قیمت به کار می- 
رود. و از آن تعبیر به ظلم و ستم [نیز] 
می‌شود. (لقّد فلا اذاً شططاً)( که ف؛۱۲) 


سخنی به دور از حق. 


شطر 


شط الغی ۱ نت فاوسظا ان جير افو 


۳.۴ وموج و 


وجهک شطر المسنجد الحرام)(بقره+۱۲۲) 
یعنی سمت و سو و جهت مسجد الحرام. 
عاطر ته شطار: دو نصفش کردم. و شطر 
بضر کگاه خود را دو قسم کرد؛ هم به 
تو و هم به دیگری نگاه کرد(در یک 
حال به دو نفر می‌نگرد). و الشاطر: کسی 
است که از حق دور می‌شود. ج شطار. 


شطن 

الشَیطان: گفته شده: ۱. حرف نون در این 
کلمه جزو حروف اصلی است و از شطن: 
دور شد گرفته شده استه واشت الدار 
منزل دور شد؛ از همین باب است. ۲. 
حرف نون در آن زاید است و از شاط 
یشیط: بر اثر شم سوخت و نابود شده 
گرفته شده است. شیطان مخلوقی [آفریده 
شده] از آتش است: (وغعلق الجا من 
مارج من ثار)(رحمن؛۱۵) و به همین 
خاطر دارای قوت خشم و غضب بسیار و 
تعصب مذموم است و از سجده بردن بر 
آدم خودداری کرد [:(اسجدوا لادم 
قسجدوا لا ابلیس کان من الجن ففسق 
عن مر ربه)(کهف؛ 1۵۰ 

بوعبیده می گوید: الشيطات اسمی است 
برای هر موجود شرور: فاسد و س رکش 
ز جن و انسان و حیوانات: (ش شیاطین 
لانس والجن)(نعام؛۱۱۲)» (وإذا خلواً إلى 
شیاطینهم)(بقره+۱۲) بع بارانشان از 


چن ورانس: 


ولا 2 


رات تا .وا دا سم از وف 
الشیاطین )(صافات؛۶۵) شکوفه و میوه 
درخت زقوم که در جهنم می‌روید و 
غذای جهنمیان است هم‌چون کله‌های 
شیاطین استت. گفته شده: منظور از 
شیاطین در این آیه که سرشان به میسوه 
درخت زقوم تشبیه شده: ۱. ماری اسست 
که دارای جسمی ضعیف است(ماری که 
جسمی ضعیف و سری بزرگ دارد). ۲. 
جنیان پلیدی هستند که به‌خاطر قباحت 


تصورشان به آن تشبیه شده‌اند. 


(وایعو ما لو السشياطین)(بقره»۲ ۰( 
س ر کش یاغی و متجاوزان جن؛ و صحیح 
است که باغی و متجاوزان انس نیز 
باشند. 

هر اخلاق و رفتار مذموم و ناپسند انسان؛ 
شیطان نامیده شده است. پیامبر(ص) 
فرمود: «الحَسَّد شَیطان و القَضّب شیطان». 


«حسد و غضب شیطان هستند». 


شطا 

شاطیء + الوادی : کناره دره: (نودی من 
شاطی اوادی)(قصص +۳( 

شطء الزرع: پا جوش, نهال کشت و آن- 
چه از آن بیرون می‌آید. نفرغ فى شاطییه؛ 
دو طرفش جوانه زد. ج أشطاء ای 
فی الانجیل گزرع آخرج شطاه)(ف تح:۲۹) 
یعنی جوانه‌اش را بیرون زده. و به شکل 
شطه نیز هم‌چون اللهر و اهر خوانده 


فرهنک قرآنی راغب DD‏ و 


الشعب: قبایل جدا شده از یک قبیل» 
بزرگ(جمتم بزرگ)» دره. 3 شعوب: 
(شعوباً و ر قبانل)(حجرات؛۱۳) 

شج ,عقر اش یل امت با مو 
شعب(دره) است که مصدر یبا اسم 
میباشد. 

(الی ظل ذی تلات شعب)(مرسلات؛۳۰) 
33 رت تسد خواهیم گفت. 
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سجر 

الشغر: مو كه معروف [عام و خاص] 
است. ج أشعار: (و من أصوافها و أوبارها 
و آشعارها)(نحل؛۸۰) و شعرت: به مو 
رسیدم. و از باب استعاره گفته می‌شود: 
شعرت گذا: علمی را چنان با دقت یاد 
گرفتم که گویی به مویی دست یافته- 
ام(پیدا کردن مو به‌خاطر نا زک بودنش 
دقت بسیار می‌خواهد). و «شاعر» به 
دلیل زیرکی و دقت معرفت و دانشش به 
این اسم نامیده شده. پس «شعر» در اصل 
اسمی است برای علم دقیق همان‌طور که 
می گویند: یت شعری یعنی ای کاش به 
خوبی می‌دانستم. و در کلام متعارف به 
کلامی موزون و دارای قافیه «شعر» 
و «شاعر» کسی ...کن 


بر این صنعت مسلط باشد: (بل اقترا بل 


گفته می‌شود 


۲۶۵ سوب موجه‎ e 


هو شاعر6(نیاء:۵) 

(لسشاعر مجنون)(صافات؛۳۶) (شاعر 
به(طور+۳) بسیاری از مفسرین 
کلمه «شاعر» را بر این امر حمل 
کرده‌اند که دشمنان؛ پیامبر را متهم به 
آوردن کلامی موزون کرده‌اند و کارشان 
تا جایی پیش رفته بود که هر کلام شبیه 
به کلام موزونی را در قرآن تأویل به 
شعر می کردند. برخی از محققین 
واه تکیت یام زا تا فد 
هدف که گفته شده» متهم به شاعر بودن 
نکردند؛ زیرا ظاهر قرآن بر اسلوب شعر 
نیست و این بر غامه غیر عسرب مخفی 
نیست تا چه برسد به بلیغان عرب؛ بلکه 
منظور آن‌ها متهم کردن پیامبر به کذب 
و دروغ گویی بود و [با این تتصور که] 
الشاعر به معنای درو غ گو است و بر این 
اساس خداوند در وصف عامه شعرا 
کی فر ااا زو الک راء بم 
الغاوون)(شعراء؛۲۲۴)' و چون شعر مقر و 
جایگاه دروغ است. گفته شده: «احسن 
الشعر أکذبه» ۰«بهترین 
است که دروغ در آن‌ها بیشتر باشد». 


ن اکسعا شر جا 


1 ی حواس. و (و أذ ات 
لاش تشع رو یی تا ۶) و امثال این آیات 
به این معنی است که: شما مسایل را با 


هس رگ شتگان و گمراهانه از عراء زوع 
می کنند». 
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حواس درک نمی کنید اگر چه در 
بسیاری از آیائی که (لایسشعرون) آهده 
است جایز نیست که چنین معنا شود زیرا 
بسیاری از امور وجود دارند که محسوس 
نیستند اما همین امور گاه گاهی معقول 
هستند. 

مشاعر الحم: نشانه‌های تور جع که با 
حواس دز کا می‌شوند. مفردش مشعر 


تکار 

شعاثر الحج: علامت و نشانه‌های حج. 
مفرد آن شی است: (ذلک و من عم 
شعاثر ل6(حج:۳۲) 

(لانحلوا شعاثر الّم6(مانده:۲) یعنی آن‌چه 
به بیت الله هه مق 

الشعار: لباسی که جسم را می‌پوشاند و 
مستقیم با جسم در تماس است. وجه 
تسمیه به‌خاطر برخورد آن با موی بدن 
است. و همین کلمه به معنای چیزی است 
که اتشان دو چیک خود را با ۵ معرفی 
ی کي 

أشعره الخب: محبت او را فرا گرفت. و 
الأشعر: مو بلند. 

الي جو 

الشعری: نام ستاره‌ای است و نام بردن 
اختصاصی این ستاره در آیه زیر به‌حاطر 
ایسن است که قنومی از عسرب. انرا 
می‌پرستیدند: رواک هس و 
الشغری)(نجم:۲۹) 


SSR‏ و همه و روت قرفنگ) فر[نفن رات 


(قد نها حبآ)(یوسف؟۳۰) کلمه 
«شعَمَها» به صورت «شعقها» نیز قرائت 
شده است. و این از شعفة القلسب: سر 
فلت که بد ول ید ف دة دنه وة 
نشد آویزان اس مئ باش وة 
الیل قله کوه. و فلان مشعوف یذا: 
فلان شخص شیفته و دیوانه و س رگشته 
فلان. شخضص.با فان چیز است گویی. که 
محبت او همه قلبش(وجودش) را فرا 


گرفته است. 


شعل 

الشعل: زبانه و شعله‌های آتث 
الشار: شعله‌ای از اتش , أشعلنها: 7 
شعله‌ور کردم. و الشعيلة: فتیله. وقتی که 
مشتعل است. 

پاش اکا سای یی دریشتفنده و 
اشتعل الراس شیبا)(مریم:؟) که به شعله- 
ور شدن آتش» به‌ حاطر شباهت زیکتشره 
تشبیه شده است. و [زمانی که گفته 


شل من 


می‌شود؛] اشتعل فلان عُضبّا: فلانی از خشم 
آتش گرفت» تشبیه از جهت «ح رکست» 
چنین فردی در چنین حالتی به شعله 
آتش است(وجه شبه حرکت است). 


۱ این قرائت قرائتی شاڈ است. 


مھا حبا)(یوسف؛۳۰) حسن می گوید: 
یعنی محبت و عشق [یوسف] به درون 
دلش رسید و اصابت کرد. آبی علی 
میگوید: یعنی محبت و عشق [یوسف ] به 
وسط دلش اصابت کرد. هر دوی ای 
معانی به هم نزدیک هستند. 


الل و اتل خی :کک اتان 
عارض هی ودرو او وا دنار غفلست. و 
فراموشی [نسبت به چیزهای دیگر] 
میکند: (ث آصحاب الجنة الوم فی شغل 
فاکهون)(یس :۵۵( E‏ به صورت 
«شغل» نیز قرائت شده است. و شغل فهو 
EE‏ او مشغول شد پس سر گرم است. 
شفع 

الشفع: منضم کردن چیزی به چیزی 
همانند آن. و گاهی به الْمشفوع(چیز دوم 
که چیزی به آن منضم شده است)» شفع 
گفته ی شر 

(و الشعع و الور )(فجر:۳) در مورد اين 
EO‏ و تک) چنین گفته شده: 


۱ «بهشتیان در چنین روزی» سخت سر گرم خوشی و 
شادانند »: 
۲ سرقسطی می گوید؛ به کار بردن چنین لفتی [به این 


شکل] بسیار ناپسند است. (الأفعال ۳۲۵:۲) 


۳۶۷ ag egg وود‎ 


۱ المع یعنی مخلوقات» از این جهت که 
همه آن‌ها مر کب هستند همان‌طور که 
خداوند به این امر اشاره دارد و می‌فرماید: 
(و من متا شیء خنا 
زوجین)(ذاریسات؛۲۹) و الوتر و 
خداوند. از این جهت که آن ذات از هر 
جهت تنها است. 

۲ الشْمُم یعنی روز قربانی(عید قربان)؛ از 
این جهعت که روزی هم‌چون آن 
روز(روز عرفه) وجود دارد که این 
روز(عید قربان) به دنبالش می‌آید. و 
الوتر یعنی روز عرفه. 

۳ الشف یعنی فرزند آدم. و الوتر یعنی 
آدم؛ زیرا او از هیچ پدری به دنیا نیاسده 


است. 


الشفاعة: انضمام به کی به‌خاطر کمک 


کردن به او و درخواست از او و بیشترین 

کاربردش در انضمام و پیوستن فرد 

پایین‌تر به فرد بالاتر از خود از جهعت 
و £ اه 

دزو کی .و رتیت افستت. و «شفاعت در 

بر این اساس است: (لاينلگون 


الشفاعة الا من امد عند امن 
عهدآ)(مریم؟۸۷):(و لاي شفعون إل لمن 


قیامت» ر 


ارتضی)(انبیاء:۲۸) 
(قما تتلعهم شفاغة التافمین)(مدثر:۲۸) 


ای آن‌هارا 


یعنی «هیچ شفاعت کننده 
(من یشفع شفاعة حستة)(نساء+۸۵)»(و من 
یشتم شفاعة میة )(نساء:۸۵) یعنی فردی 


۶۸ وع موجهو ES‏ 


که به دیگری می‌پیوندد و او را یباری 
می‌دهد و در کار خیر یا شر شفیعی برای 
او می‌شود و او را تقویت می کند و در 
سود و ضرر با او مشا رکت می‌نماید. 
گفته شده: شفاعت در این دو آیه به این 
معنی است که فردی برای فرد دیگر راه 
و مسیر خیر یا شر را تعیین می کند و 
این‌چنین گویی که شفیعی برای او شده 


ین امر همانند آن‌چیزی است 


است و اد 


۾ وء مدع یرو 


که پیامبر فرمود: کمن بسن مت جنه فل 


اجره و جر من عمل بهاه و من سن س 


سيه یه وزرها و وز من عمل بها»" 


(ما من شفیم لا من بغد نم (یونس»۳) 
یعلی همه کارها به دست خدا رقم 
میخورد و کسی جز ذات او حق هیچ 
کاری را ندارد مگر فرشتگانی که به اذن 
خداوند کارهایی را بعد از دستور خداوند 
انجام می‌دهند. 

اسَََعت بمّلان علّی فُلان: از فلان شخص 


برای فلان فرد شفاعت خواستم. و PEE‏ 


لی: مرا شفاعت کنرد. و شَفعه: جواب 
شفاعتش را داد. 


۱«کسی که روش نیکویی را اساس گزارد برای 
اوست مزد آن و مزد کسی که بعد از او آن کار را 
اتجام دهد. و کی که روش بدی را اساس گزارد بر 
وی گناه آن است و گناه کسی که مرتکب آن می 
شود». [مسلم: باب الز کاة برقم (۱۰۱۷). و آخهته ۴/ 
۳۶۲ 


ام ولد موه وهی هو و فرفنگ فرآفجه راشب 


الشقق: در هم آمیختن روشنایی روز با 
سیاهی شب هنگام غروب خورشید: (قْلا 
آفسم بالشمّق)(انشقاق:۱۶) 

لْإِشمًاق: توجه آمیخته با خوف و ترس؛ 
زیرا مشفق مشفق علیه را دوست دارد و 
از آن‌چه(مشکلات) به او می‌رسد بیم 
دازد: (و هنم رال" کف 
مشفنشون)(انبیاء۲۹۰) این کلنه هرا با 
حرف «من» متعدی شود معنای خوف و 
بیم در آن ظاهرتر است و هرگاه با 
حرف «فی» متعدی شود معنای توجه و 
عنایت در آن ظاهرتر است: : إا کنا قبل 
فی آهلنا مشفقین) (طور؛۲۶)؛ " (مشفقین 
مما گسیوا)(شورتی۲۲۲)" 


شفا 

شا النتر و رقا کباره و لبه جاه ی غير 
آن. و آنرا برای نزدیسک شدن بسه 
هاکنت و نابودی: مغل می‌ژنندة (علی شفا 
جرف )(توت۱:۹) بتر له پرتگاه. (و 
کش غلن شفا حذرة من اشار)(آل 
عمران؛۳ ۰ و آشقی فلان عن الهلدک: 
فلانی در لبه هلاکت قرار گرفست. و 
الشقَاء من المرض: [رهایی از بیماری وا] 
دست یافتن به سلامتی است. و این کلمه 
۲ سا پیش از ایسن(در دنیا) در ميان خانواده و 


فرزندانمان متوجه حق بوده‌ایم». 
۳ «از[کیفر] کارهائی که کرده‌اند سخت بیمناکند». 


فرهنک قرآنی راغب ARRAS EE‏ 


نی براق بهبودی شو السته رة :عا 


لتّاس)(نحل:۶۹): و خداوند در توصیف 
E OEE‏ اعيو 
شفاع)(ف صلت: )و شفاء لمافى 


الصندور)( یونس؛۵۷) 


الشی: شکاف به وجود آمده در چیزی. 


نیم کردم: رم 


مین آذن را دو نیم 
قفا الأأرض شمّا)(عبس؛۲۶) 
(و انشق اسر )(قمر؛۱) در مورد دو نیم 
شدن ماه گفته شده: ۱. منظور دو نیم شدن 
آن در زمان پیامبر است. ۲. دو نیم شدنی 
که در روز قیامت بر ماه عارض می‌شود. 
۳ آیهبه معنتای آشکار شدن 
امر(حقیقت) است(این 
که براتی شکار هدن ای بسا متا مر 


عادت عرب بود 


می‌زدند). 

الشقَّة: قطعه و قسمت جدا شده؛ مانند یک 
نیم جدا شده چیزی. 

الّقَ: مشقت و سختی و شکستی که بر 
ی ای می‌شود: (لم تکُوئوا 
بالغیه الا به بشق الَنس)(نحل:۷) و الع 


جایی که در رسیدن به آن‌جا سختی به 
تومی‌رسد: (یعسنت يم 
لش (توبه:۲۲) 

الشقاق: مخالفت. و این گونه است که تو 
در طرفی هستی غیر از طرفی که دوستت 
EET‏ حفر شقاق 


۳۶۹ a e 


بینهما)(نساء:۳۵)(فما هم فى 
شقاق)(بقره؛۱۳۷) یعنی مخالفت و 
جبهه‌گیسری. و (و من یشاقق له و 
رسوله)(انفال؛۱۳) یعنی او در طرف و 
جهتی است غیر از طرف و جهت اولیای 
خدا. این آیه همانند. آیه: (من بحادد 
اله)(توبه؛۶۳) است. 2 


شقا 

الشقاوة: اين كلمه نقطه مقابل 
السعَادة(خوشبختی) و به معنای بدبختی 
است. و افعال آن عبارتند از: شقی» یشقی 
شَفوة و شاوه و شفاء. 

الوا زاغا سس نے 
شقَء تتا)(مومنون۰۶4 ۱ بدبختی ما این 
کلمه به شکل «شقاوتتا» نیز قرائت. شده 
است. این کلمه هم‌چون «سعادت» از 
جهت اضافه شدن انواعی دارد؛ مغلا 
سعادت دنیوی و رون سپس سعادت 
دنیوی سه نوع است: روحی: جسمی و 
بیرونی(خارج از این دو نوع). شقاوت و 
بدبختی نیز بر این انواع است. در مورد 
شقاوت و بدبختی ا خداوند 
می‌فرماید: (قمن تع هدای فلا یضل و لا 
بشقی)(طه؟۱۲۳)(غت علا 


ی 
شقو تنا)(مومنون؛۱۰۶) و در مورد شقاوت 


۱ «پس راه اختلاف و دشمنانگی را [با شما] در پیش 


گرفته‌اند». 


۰ هپبوجص نیت 


دنیوی می‌فرماید: (فلا بخرجتکسا من 
له تقشفی)(طه»۱۱۷) ` ۱ 

ری ای گويند: کلمه ان شقاهابه اى 
گاهی به معنای] کلمه التعب(سختی) 


فتادم. هر شقاوتی" التعب(سختی) انست؟ 
ما هر الَعب(سختی‌ای) شقاوت نیست؛ 
بنابراین التعب(سختی) عام‌تر از شقاوت 


شعکی 
الشک: اعتدال و یکسانی دو نقیض نزد 
انسان. و این یکسانی یابه وجود دو 
نشانه و علایم مساوی در دو نقیض يا به 
عدم نشانه و علایمسی در آن دو 
برمیگردد. و این امر(الشک) چه بسا در 
ذات آن چیز و این که آیا آن چیز 
موجود است يا موجود نیست باشد و چه 
بسا در جنس آن باشد یعنی آن چیز از 
چه جنسی است. و چه بسا در مورد برخی 
از وی ژگی‌ها و یا در مورد هدفی باشد که 
آن چیز برایش به وجود آمده است. 
[واقعیت اين است که] این امر(الشک) 
نوعی از جهل و عدم آگاهی است و 
احص از آن است؛ زیرا «جهل» گاهی 
به عدم آگاهی نسبت به دو نقیض 
برمیگردد؛ بنابراین هر شگّی جهل است؛ 
با هن جهلی یک پت (و هم آفی 
شک م 2 مریب)(هود؛ قان کت 


SEER مرهج‎ ak 


فی شک )(یونس+۴٩)‏ 

ایح کلمه با از: شَکَکت الشیء: آتا خسن 
را شکاف دادم(شکاف در آن چیز ایجاد 
کردم) آهده افست» که در اکن چا کور 
که شک ایجاد کردن, ایجاد شکاف در 
چیزی است. يا از چسبیدن بازو به جنب 
شتو ان این گونه است که دو نقیض 
چنان به هم چسبیده‌اند که جایی برای 
فهم و اظهار نظر در مورد آت‌ها نیست. 
الشکة: سلاحی که با آن چیزها از هم 


جدا می‌شود. 


59 
الك تصور تهمست و اظهاز ان این 
کلمه مقلوب کلمه «الکُشر» یعنی کشف 
است. نقطه مقابل آن(ضد آن) «لکفر» 
است و آن به معنای فراموشی نعمت و 
پوشاندن آن است. گفته شده: اصل ایسن 
کلمه(الشکر) از ین شکری: چشمه پر؛ 
اس پس. بر این انامن الک یعنی پر 
بودن [دل از] یاد و ذکر منعم(صاحب 

تعمت): 

«شکر» سه نوع است: شکر قلب» و آن 
تصور نعمت است. ۲. شکر زبان» و آن 
ثنای متعم است. ۳. شکر سایر جوارح: و 
آن موضع گیری صحیح در برابر نعمت 
به اندازه استحقاق آن است(استفاده 
صحیح از نعمت). 

(اعملوا آل داود شکرآ)(سبآ:۱۳) در مورد 


فرهنک قر آنی راغب مه ره و ود هه غ ت 


کلک «شکرآ» در این آیه گفته شده: ۱. 
تمییز است و معنای آیه این است: «ای 
خاندان داوود! آنچه از عمل [ که برایتان 
میسر است] به عتوان شکر برای خدا 
انجام دهید». ۲. مفعول است چون فرمود: 
«عملوا» و نفرمود: «اشکروا». این امر 
به‌خاطر التزام به هر سه نوع شکر(قلب» 
زبان و سایر جوارح) است: (أن اشكر لی 
ولیک تان و ی 
الا کرین)(آل عمران؛۱۴۵) و در ان 
آیه که فرمود: (و قلیل من عبادی 
الشکور)(سبً:۱۳) هشدار و آگاهی دادن 
بر این امر است که انجام دادن شکر خدا 
به تمام و کمال» امر بسیار سختی است. و 
به همین خاطر خداوند متعال اولیای خود 
را جز در دو مورد نسبت به شکر نستوده 
است: ۱. نسبت به حضرت ابراهیم(ع) 
فرمود: (شاکراً أْغمه)(نحل؛۱۲۱): ۲. 
نسبت به حضرت نوح(ع) فرمود: (نه 
کان عَبدً تکُورآ)(اسراء:۳) و زمانی که 
خداوند به «شکر» توصیف می‌شود: (و 
اله شکور" حلیم)(تغابن؛۱۷) به حاطر(بسه 
معدای) عطای نعمت به بندگان و جزا و 
پاداش دادن به آن‌ها در برابر عباداتی 
است که انجام می‌دهند. 

تاق فکرة: شتری که پستانش پر از شیر 
یت و الک کنایه از فرج زن و تکاح 


است. 


۳۷ هوجو‎ EE 


الشکس: بد اخلاق. (رجلاً فيه شرگاء 
مشا کسون)(زمر+۲۹)" یعنی باط بسد 
الاق بودنشان با هم منازعه و مشاجره 
می کنند. 


شکل 
الما کلة: در هیئت و شکل است» و ند: 
ماک وھا کر جتمیت: وا ندیه در 
فی اک او ار مس که 
اروا )(ص؛۵۸) ت کن گر و 
کار کرد شبیه آن است. 

الشکُل: گفته شده: ناز و عشوه, و آن در 
واقع ف رآیند انس و الفتی است که در 
شیوه و طریقت بین دو مثل وجود دارد. 
و بر این اسان ات که گفقته شنده: 
«لناس أشکال و الاف»: مردم همانند هم 
و تأثیر پذیر از هم هستند(مألوف هم 
هستند). 

اصل المشاکلة از الشَکُل به معنای بسستن 
چهارپاست: شَکلّت الدابة: چهارپا را بستم. 
و الشکال: آن‌چه [حیوان] با آن بسته 
می‌شود. و از باب استعاره گفته می‌شود: 
شکلّت الکتاب که همانند این است که 
توا یه آن را بستم. 


۷ وس و 


(فل کل یل علی شاکنته6(اسراه:۸6) 


۱ «مردی را که برده شریکانی است که پیوسته 


درباره او به مشاجره و متازعه مشغولند». 


۳۲ حهپیبلبوجوص و 


یعنی هر کس [در عمل و کارکرد] بر 
اخلاق و خویی‌ای است که او را مقید 
کرده است(او را در یک چهارچوب 
مشخصی محدود کرده است). 

اأشکلة: نیازی که انسان را مقید [به 
امری] می کند(نیازی که دست و پای 
انسان را می‌بندد). 


شکا 

السکُو الشکاية» الشَکاةٌ و الشکُوی: اظهار 
اندوه و دلواپسی و غم و غصه [؛اندوهی 
که انسان نتواند آث‌را از دیگران بپوشاند 
و از ظاهرش هم تمایان است: شکوت و 
اشتکیت: شکایت کردم(شکوه نمودم): 
(إما آشکوا بشی و حزنی إلى 
اله)(يوسف:؛۸۶/»(و تشتکی إلى 
اله( مجادله:۱) و آشگاه: ۱. شکایتی برای 
او پیش آورد(او را به شکایت واداشت). 
۲ شکایتش را بر طرف کرد. اصل کلمه 
الشَکُو به معنای گشودن(نمایاندن)است. 
الشکوۃ: ظرف یا مشک کوچک آب و 
نشان دادن محتویاتش است. و المشکاة: 
دریچه يا طاقچه‌ای که سوراخ نیسست: 
(گمشكاة فیها مصباح)(نور:۳۵) و این 
مفال دل آدمی است و مصباح مشال شور 
خداوند است که در آن(در دل) وجود 


دارد. 


الشماتة: خوشحالی نسبت به مصیبت وارد 
شده بر کسی که نسبت به هم دشمنی 
دارید. شمت به فهو شسافت: نسبت به 
مشکل و مصیبت او شاد شد: (فلا مت 
بی الأعداء)(اعراف؛ ۰) یعنی «دشمنان 
را به من(با سرزنش من) شاد مکن». 
التشمیت: دعا برای فردی که عطسه 
کرده است(در جواب الحمد له فرد 
عطسه کننده گفتن برحمک الله). گویی 
که [فرد دعا کننده] با این دعا شماتت 
دشمنان را نسبت به او زایل می کند. این 
کلمه هم‌چون کلمه «تمریض» نسبت به 
از بین بردن بیماری است. 

3۳ 

(رواسی شامخات)(مرسلات؛۲۷) یعنی 
سر به فلک کشیده. شمخ بأئفه عبارت از 


تکبر است. 


شماز 

(وإدا کر له وخده اشمارزت قلوب 
لذین 1 منوت 5 بالآخرة)(زمر:۲۵) یعنی 
ا ام کاو اا ی کور 


4 


سمس 

الشمس: قرص خورشید و نور منتشر شده 
ان آتدیا کلم نشقوشن جمع بسته می‌شود: 
(و امس تجری لمْستقر آا(یس:۳۸) 


فرهنک قرآنی راغب Re‏ اه خی و او و3 


و شمس پومتا و آشمس: روز ها آفتابی 
شد. و شمبی فلان شماساً زمانی است که 
فرد بی‌تابی می کند و آرام و قرار ندارد و 


از این جهت به خورشید تشبیه شده است. 


شمل 

السَمّال: مقابل الیمین(راست) است یعنضسی 
چسپ: (عسن یمین و عن الشمال 

قین(0۷:۵ و به لباسی که فرد با آن 

پوشانیده می‌شود گفته شده: الشمال. 

الاشتمال بالّوب: پارچه‌ای که انسان آنرا 


بر وق من خی فوا به شیک چت 


[بدنش] می‌افکند. 
الشملة و ال شل : E‏ که بدن را 
می‌پوشاند. شملهم الا ر آن کارء آن‌ها را 


در بر گرفته است(به خود مشغول کرده 
است). و به خلق و خوی گفته می‌شود 
شمال از این جهت که هم‌چون پوشانیدن 
بدن توسط جامه انسان را می‌پوشاند. 

ال تَمول: شراب زیرا عقل انسسان را 
می‌پوشاند. 

السَمال: بادی که از قسمت شمال کعبه 
می‌وزد. به اين باد تما و شامل نز 
گفته شده. و به کنایه به شمشیر المسشمل 
گفته‌اند همان‌طور که به الرداء نیز 


المشمل گفته شده. 


شنا(شناً) 
دنه به‌خاطر بغض و کینه‌ای که از او 


2 وپ موجه ۳۷۳ 


دارم او را پلید دانستم: (لایجرمنگم شان 
َوْم)(مائده؛۸) یکی شی رون کیته مت 
به آن‌هنا. و از اشن کلمه است: إن 
شانتک هو ابر( کوثر:۱)۳ 
شهب 
الشهّاب: شعله درخشان و تابان از آتتش 
بر افروخته و بالا آمده در هوا (فَأتَهٌ 
شپاب * فاقب)(صافات؛ 6۱۰" 
اة سفیدی آمیخته با سیاهی که به 
شعله آمیخته با دود تشبیه شده است. 
شهد 
الشهود و الشهادة: حضور همراه با 
مشاهده(یعنی حاضر و ناظر بر یک امر)؛ 
این مشاهده ممکن است با بصر(چشم) یا 
با بصیرت انجام گیرد. این کلمه گاهی 
تنها به معنای حضور به کار ا (عالم 
ایب و الشهادة)(السجده؛ء) شهود دبا 
حضور مجرد اولی‌تر است میا ند 
الشهادة همراه با مشاهده اولی‌تر است. و 
به محل حضور گفته می‌شود: ميد و به 
زنی که همسرش نزدش حضور دارد 
مشهد گفته می‌شود. و جمع مشهد. مشاهد 
است. و مشاه ال یعنی مکان‌های 


۱ «بدون شک دشمن کینه‌توز تو بی‌خیر و برکت و 
بی‌نام و نشان خواهد بود». 
۲ «فوراً آذرخشی سوراخ کننده به دنبال او روان 


ی مب 


۳۷۴ مج موجه د 


شریفی [در مکه] که فرش تگان و 
تیکو کارانی 


می‌شوند. و نیز گفته شده: 


از مردم در آن‌جا حاضر 


جاهایی است که مناسک حج در لجا 
انجام می گیرد. 

(ما شهدنا | مهلک أهله)(نمل ) یعنی 
نموه نيافتيم. (و آآنین لاب شهدون 
الزور)(فرقان+۷۲) یعتی. [بشند گان تدای 
رحمان] کسانی هستند که نه با حضور 
فیزیکی و نه با همت و اراده(نیت و 
تصمیم) بر امر باطلی جمع نمی‌شوند. 
الشھادۃ: کلامی که با آگاهی و علم 
حاصل شده از طریق مشاهده با بصیرت 
یا بصر به دست می آید. 

0 شهدوا خَقهم)(ز خر ف:۱۹) یعنی آیا 
با چشم شاهد آفرینششان بوده‌اند؟ و 
این که در ادامه فرمود: (س کیب 
شهادتهم)(زخرف؛۱۹) یعنی اظهار نظر و 
گواهی ایشان ثبت و ضبط می‌شود و این 
ری است بر این که کلمه الشهادة از 
شهود است. و این که فرمود: (لم تون 
بایسات اله و انستم تسشیدون)(آل 
عمران؛۷۰) یعنی می‌دانید. 

(ما آشهدتهم حلق السماوات)(کهف:۵۱) 
یعنی آن‌ها(ابلیس و فرزندانش) را جزو 
کسانی که با بصیرتشان بر آفرینش 
آسمان‌ها و زمين آگاهی یافته‌اند قرار 
ندادم. 


(عالم اليب و السَهادة)(سجده:ع) یعضی 


مشاهد الج 


آن‌چه از حواس انسان‌ها و بصیرت آن‌ها 
نهان و آن‌چه با آن‌ها مشاهده می کنند از 
خداوند نهان نیست و او آن‌ها را می‌داند. 
شهدت: به کار بردن این جمله په دو معنی 
است: ۱ در حکم علم [بر امری] | 

با گفتن آن؛ امر شهادت انجام می گیرد و 
گفته می‌شود: آشهد بک‌ذا. و از شاهد 
پذیرفته نمی‌شود که بگوید: أعلم؛ بلکه 
باند بگوید: آشهن: ۲ حکم قنسم را دازد. 
گفته می‌شود: أشهد هآ زیداًمنطلق 
که در این‌جا قسم است, کی ی کی اة 
آگوفرد در جفلد فوق فط پالله را نع 
باز هم قسم است. 3 

شاهد و شهید و شهداء: این سه کلمه 
دارای وک ی تمه (و لایآب 
السشهداء)(بقره»۲۸۲):(و EE‏ هو 


شهیدین)(بقره؛۲۸۲) 
ENI:‏ کذا: بر آن امر حضور یافتم. .و 
شهدت علی ک گذا: بر آن امر شهادت دادم: 


da 


شهد عليهم م سمعهم)(فصلت؛۲۰)» و 

ا کلمه شهادت به «حکم» جي 
می لو ده رو سهد لاھ 
آهلها)(یوسف؛۲۶) یعنی داوری کنرده و 
گاهی به «اقرار و اعتراف» تعبیر می‌شود: 
(و لم 0 شهداء إلا آنفسهم فشهادة 
أحدهم أ ربع قشهادات باللّه)(نور؛ع) 
شهادت در این آیة شهادت بر خویش 
است. 


(و ما شهدنا الا بما علمُنا)(یوسف:۸۱) 


25 AEST TS N فرهنک قرآنی راغب‎ 


یعنی خبر نداریم. و (ماهدین على آنفسهم 
بالکر)(توبه:۱۷) یعنی اقرار کنند گان. 
شه ال ها إل إا هو و الملانکة و 
أولوا اللم)( آل عمران؛۱۸) در این آیه 
شهادت خداوند بر وحدانیت خود با ایجاد 
آن‌چه بر وحدانیتش در جهان و در 
ما(عالم آفاق و انفس) دلالت مى کند 
صورت می گیرد. و شهادت فرشتگان با 
انجام آن‌چه به آن‌ها امر می‌شود. صورت 
می گیرد. و شهادت اولو العلم یه معنای 
آگاهی و اطلاع یافتن آن‌ها بر احکام و 
قوانین خداوند و اقرار به اد‌هاست. این 
شهادت مختص به اهل علم است و 
جاهلان از این نوع شهادت به دورند. و 
بر این اساس است که فرمود: (انما 
یخی الله مر" عباده الْعلماء)(فاطر:۲۸) و 
تین ازاھ همان‌هایی ناسکی کته در 
این آیه به آن‌ها اشاره دارد: (أنُم الله 
علیهم من التبیین و الصديقين و ر الشهداء و 
الصالحین)(نساء:۶۹) 

ايد گاهی به شاهد( گواهی دهنده) 
نسبت به امری و گاهی به بیننده چیزی 
اطلاق ميشود: (متّها ساق و 
شهید)(ق:۲۱) یعنی کسی که به نفع یا 
بر عليه او گواهی می‌دهد. (أو أله 
السمع و هو شهید)(ق:۳۷) یعنی بر آن‌چه 
با دل‌هایشان می‌شنوند گواهی می‌دهند بر 
ید اف رااان کے دة 
(آواشسک یون سے ےن 


و هب م امو چ ۳۷۵ 


سین 

(آقم الما قرآن جر كان 
معهودا)(اسراء:0۷۸) یعنی انجام دهنده این 
امور شاهد شفا و رحمت و توفیقات و 
آرامش می‌شود و این همان چیزی است 
که در آیه دیگز اد راز اشن فزهوده (و 
رل من الرآن ما هو شفاء و رخمة 
للمومنین )(اسراء+۸۲) 

(و ادعوا شهدا ء کم)(بقره؛۲۳) کین 
تفسیر شده است: همه آن‌چه را که معنای 
شهادت مقتضی آن است فرا خوانید. این 
عباس می گوید: یعنی 
فراخوانید. مجاهد می گوید: آنان را که به 
ا وی ی 
فراخوانید. و برخی نیز می گویند: آنان را 


یعنی یاری دهند گانتان را 


که نیاز به حضورشان [برای چنین امری] 
می‌رود فراخوانید. 

(و گفی بالّه شهید)(نساء:۷۹) اشاره به 
این فرموده‌ها دارد که: (لایخفی على الله 
سنهم م شی»)(غافر+۱۶)(یعکم ار فا 
آخنی)(طه:۷) 

E هه نهر ال اه‎ e 


دادن) است. وجه تسمیه به‌خاطر ۰۱ 


حي لا 


حضور فرشتگان بر اوست: 
الملانکة ألا تحافوا...)(ف صلت؛:۳۰) ۲. با 
پهخاطر مشاهده نعمت‌هایی است که 


خداوند برای آن‌ها آماده کرده است و 
آن‌ها ذر آن حالت یه این نعمت‌ها نگاة 
می‌کنند. ۳. یا به ,ايتن دلیل است که 


۶ و بوس e‏ 


ارواحشان نزد خدا حاضر می‌شود: (و لا 
تح تخس زين لوا في سيل الله ما بل 
آحیاء + عند ربهم ر مس قوف فرحین بما آتاهم 
له من فضله)( آل عمران؛۱۷۰ -۱۶۹) 

(و ناهام و و مشهود)(بروج:۳) گفته شده: 
مشهود 1 روز جمعه» ۲. روز عرفه» ۳ 
روز قیامت است. و شاهد هر فردی است 
که در آن روز حضور داشته باشد. 

(یومْ مشهود)(هود؛۱۰۳) یعنی روزی که 
همه شاهد آن هستند. و آين تنبیهی است 
بر وقوع حتمی آن. 

نهد ادای شهادتین. و در کلام 
متعارف اسمی برای تحیات و ذکری 
است که [در جای مشخصی] در نماز 
قرائت می‌شود. 
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سهر 

الشهر: مدت معینی [از زمان که یا] به 
اعتبار پیدا شدن [و نهان شدن] ماه [د 

آن مدت است] يا به اعتبار دوازده دوره 
گردش خورشید است که از نقطه‌ای 
شروع و بر گشتن آن به همان نقطه است. 
یعتی «شهر» جزئی از دوازده جزء از 
گردش خورشید است که از نقطه‌ای 
شروع و به آن نقطه برمی گردد: (شهر 
رمضات الد انز فیه الف آن)(بقره:۱۸۵) 
الشاهر:: معامله ماهانه. همانند کلمات 
الم تیه و الفا رة( ام اة مالا 
: در آن‌جا 


.ا ۳ 8 حح 
روزانه) و أشهرت بالمکان 


1 RESALES 


یک ماه ماندم. وهر فلان و اشتهر 
فلانی مشهور شد. که هم در خير و هم 
در شر به کار می‌رود(مشهور شدن در 
خير و شر). 


سهی 

الشهيق: صدای دم. و الزفیر: بیسرون 
کشیدن نفس(بازدم)( صدای ناشی از 
بازدم): (َأمَ لذن شموا قفی انار لمم 
فیها زفیر و شهیق)(هود؛۶ ۳ , 
(سمعوا ها شهیتا)(ملک: ۶ اصل این 
کلم از جل شاهق: کوه تیار با و 
مرتفع» اک کک آیه: «صدای 
وحشتناک از آن می‌شنوند». 


شها 
الشهوة اصل این 


و میل نفس به آن‌چه می‌خواهد می‌باشد. 


ن کلمه به فعنای گرایش 


این امر در دنیا دو نوع است: صادق و 
کاذب. صادق آن‌چیزهایی است که بدن 
بدون آن‌ها کارش مختل می‌شود مانند 
غذا به هنگام گرسنگی. و کاذب 
چیزهایی است که بدن بدون آذ‌ها 
کارش مختل نمی‌شود. گاهی به چیزهای 
خواسته شده شَهوة گفته می‌شود: و گاهی 
به نیرویی که [نفس با آن] اشتهای 
۱ هو اما آنان که بدحال و بدبختند در آتتش دوزخ 


جای دارند و در آن‌جا همراه با دم و بازدم خود ناله و 


فریاد سر می‌دهند». 
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چیزی ر ام کیت شهوة گنه مشود 
(زین لاس حسب ۰ السشهوات)( آل 
عمران:۱۴) در ا آیه احتمال هر دو 
نوع شهوت وجود دارد. [اما در این‌جا که 
فرمود:] (نمُوا السَهوات)(مریم:۵۹) 
منظور شهوت‌های کاذب و چیزهایی 
است که انسان بی نیاز از آن‌هاست. و 
این که فرمود: (و کم فیها ما تشتهی 


وه قرف و 


آنفسکم)(ف صلت )در مورد صفقت 
بهشت است. 

E n 1 ۳ u 
رحل شهواد و شهوانی و شیء شهی: مرد‎ 


2 
شهوت پرست. و چیز هوس انگیز. 


الَرّب: آميخته شدن, خلط: (لشوباً من 
حمیم6(صافات؛۶۷) آب داغ آلوده [سه 
زردابه و خونابه]. عسل «شوب» نامیده 
شده و دلیل چنین تسمیه‌ای یا به‌حاطر 
این است که با شربت‌ها(شیره‌های 
گیاهان) آمیخته می‌شود یا به‌خاطر 
آمیخته شدن آن با موم است. و گفته 
شده: ما عنده شوب و لا روب: نزد او نه 
عسل است و نه شیر. 


سسب 


اعجج و الك تى جو اشن 


الرآس شیا)(مریم؛؟) موهای سرم سفید 


شده است. 


سوپ موب وس ۳۷۳۷ 


گفته شده. و گاهی هم از آن» به کسی 
که در میان ما [نسبت به بقیه ] دارای علم 
بیشتری است تعبیر می‌شود. به این دلیل 
که شأن و مقام چنین فردی(الشیخ) چنین 
اقتضا می کند که دارای تجارب و معارف 
زیادی باشد. 

الشیخ: فرد پا به سن گذاشته» فردی که 
آثار پیری در او نمایان است: (هذا بعلی 
دا زهسوه 0۳و آبون انیم 
کبیر)(قصص:۲۳) 


شید 


(و فصر مشید)(نعج؛۳۵) یعنی بنا شده با 
گچ و آهک(محکم)؛ وگه شده: به 
معنای مر تفع اسه و گفته می‌شود: شید 
ثواعده: ستون و پایه‌های آذرا محکم 
ساخت گویی که آنرا با گچ و آهک 
بنا نهاده است. 

الاشادة: پلند كردن صدا: 


شور 

الشوار: آن‌چه از وسایل خانه که نمایسان 
است و از آث. کیت بة فیح و هر اساب 
دیگزی هم می‌شود. و شورت به: نسیت 
به او کاری انجام دادم که الع زده‌اش 
کردم گویی که عورتش را آشکار 
کردی. 


eo ag DK ۳۷/۸ 


الاو المشاورة و المشورة: استخراج [و 
۱ ۱1 


oso 


برخی به برخی دیگر: (و شاورهم فى 
الم( آل عمران؛۱۵۹) و الشوری: کاری 
که در مورد آن مشاوره‌هایی(نظرخواهی) 


ووه و 


می‌شود: (و آمنرهم شوری 


بینهم)(شوری+۳۸) 


شيط 


الشیطان» در این زمینه قبلا بحث شد. 


شوظ 
الشواظ: شعله بدون دود: (شواظ من نار و 
تحاس)(رحمن+۳۵) 

ام نشار و پراکنده کردت و تقویت 
نمودن. گفته می‌شود: شاع الخبر: خبر 
گسترش یافت و قوت گرفت. وشاع 
القوم: آن قوم پراکنده شده و زیاد شدند. 
وشیفت التار بالحطب: آتش را با جوب 
ل کسان که ردق 
با آن‌ها ay‏ 


تقویت کردم. و الشيعة 


آن افراد از او منتشر می‌شوند(سرچشمه 
آن‌ها به او برمی‌گردد). و به فرد شجاع 
گفته می‌شود: مشیم . و گفته می‌شود که 
لمات کته ی و قیاع هبو یه بحه 
یسک هعنی هستند: (و ات من ش هة 
آابراهیم)(صافات؛۸۳): اهنا من شیعته و 


موی نع موی عع دوم فلگ قز [نی زاف 


هذا من عَدوه)(قصص )و مد أهلکُنا 
آشیاعکُم)(قمر؛ ۵۱) 


شوک 
اشر فقس از گیاه که و کش نازک 
و سفت است. از این کلمه و کله الشكة 
تعبیر به سلاح و سختی می‌شود: (غیسر 
ذات ال وکّة)(انفال:۷) و به نیش عقرب 
به‌خاطر شباهتش [به ال فحت ان گیساه] 
شوک نامیده می‌شود. و شجرة شاکة و 
شانکة: درخت خاردار. و شاکتی الشو ک 


خار به بدنم فرو رفت. 


شان 
الشَأن: وضعیت و کاری که اتفاق می‌افتد 
و اصلاح می‌شود و تنها در امور و 


کا رهای بسیار بژ رگ به کار می‌رود: 


کل یوم هو فی شآن)(رحمن؛:۲۹) 


شوی 

شویت للح صم و اش شتویثه: کوشیت را کباب 
کردم: (یشوی الْوجوه)( کهف:۲۹) 

و الشوی جوانب و اطراف؛ هم‌چون 
دست و پا[ی انسان]: (تراعة 
للشوی)(معارج؛۱۶) و به کار آسان:از 
اینجهت که اگر اتقامی 
مشکل شد مرگ آور نیست گفته میشود: 


از بدن دارای 


۱ «اندام‌های بدن را جدا می کند و با خود می‌برد». 
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ی. و الشاة: گوسفند: اصل این کلعه 


ناهد ی ای زفر) زب نے گوید: شیاه 


رو 


و شویهة(جمع و مصغر الشَاة). 


الشیء گفته شده: این لت به معشی 
جیزی است که شناختن و خیبر دادن 
درباره آن امری صحیح است. نزد بسیاری 
از متکلمین وقتی که این کلمه در مورد 
خدا و غير خدا به کار می‌رود دارای 
معنای مشتر کی است و بر |چیزهای] 
موجود و عير موجود واقع می‌شود. و نزد 
برخی عبارت است از چیزهای موجود. 
اصل این کلمه مصدر شاء می‌باشد و 
هرگاه خداوند با آن توصیف شود به 
میاق اء( خو اغد امت و هر کار 
خلدا با آن توضصیف شود به معتنای 
المشی ع(خواسته. شده) سک دز ای 
دوم( خواسته شده): (فل ال خالق ام 
شیء)(رعد ۶) در این 3 کلمه «شیء» 
بدون استثنا است و بر عموم دلالت دارد؛ 
زیرا در این‌جا مصدر به معنای مفعول 
است. و در این فرموده: (قل ی شیء 
ا شهادة)(انعام؛۱۹) به معنای اعد 
است همانند این فرهوده خدا كه: 
وک ایک لا اس ی 
الخالقین)(مومنون:۱۲) 

الم کیتة: این کلمه نزد بسیاری از 


متکلمین هم‌چون اراده است و نزد برحی 


1 هو مرو eg‏ ۳۷۹ 


در اصل به معنای ایجاد و رسیدن به 
چیزی است اگر چه در کلام متعارف 
گاهی به جای اراده به کار می‌رود. پس 
المشيئة از طرف خدا به معنای ایجاد است 
وا طرف مردم به معنای رسیدن به 
چیزی است. [و نیز گفته شده] المشية از 
طرف خدا اقتضای وجود آن 1 دارد 
و بر این اساس گفته شده: «ما شَاء اله 
کان و ما لم يشا لم یکن». «آن‌چه خدا 
بخواهد می‌شود و آن‌چه نخواهد 
نمی‌شود». و اراده از طرف خدا(مرید 
بودن خدا) مفتضی وقوع حتمی مورد 
آزلهد تیستته مکتر که انس آ یه ود 


و فقو > 


نمی‌کنی که فرمود: (و ما الله پرید ما 


للعباد)(غافر+۳۱): ی ۱۳ یکی از 


فرق‌های اراده و مشیت این است که: 
گاهی اراده انسان بدون این که اراده خدا 
بر آن مسبوق باشد حاصل می‌شود؛ مغلا 
انسان گاهی می‌خواهد نمیرد( آرزوی 
م رگ نمی کند) اھا مشیت. خداوند بر آن 
قزار ندارد [پس چنین کاری صورت 
نمی گیرد]. اما مشیت انسان حتماً بد از 
غشیت دا قرار دازد جوت فرمود: (و ها 
تشاژن الا آن یشاء الله)(انسان»۳۰) اگر 
غیر از این بود مردم اموراتشان را معلق به 
مشیت دا نمی‌دانستند: (ستجدنی ان شاء 
الله من الصابرین)(صافات؛۲ ۰اه وا 
مصر ان شاء الله)(یوسف؛۶۹):(و لا 
تقو شی ای فاعل ذلک غا الا آن 


ترهلک اي زا کب 


gege ۰‏ ره 
یشاء الل( کهف؛۲۴) 


شية: اصل اين کلمه وشية است و مربوط 
به باب واو می‌باشد. 


و ود 


صبب 
جس الفا سوازیر شون اب صت 
ہبہ آپ را ری پس اب ریه 
شد: (آنّا سسا الماء صب( عمس ۵4 

8 ك دا کان روحش به‌خاطر 
e‏ داشتنش متمایل به او شد. و اسم 
فاعل این کلمه الصب" است؛ مثلاً گفته 
می‌شود: فلان 2 بکذا فلان شخص 
دوستدار فلان چیز است. 

الصبیب: ريخته شده آب باران» عصاره 
چیزی» خون. .و الصابة و الصبّة: باقی 
مائده آپ و در ظرفی] کهشایسسته 


است دور ريخته شود. 


ا 

الصبح و الصباح: ابتدای روز. و این زمانی 

است که افق با نور خورشید [یا قسمتی 

او آنا فزمز می‌ش وه (ا نیس التصیم 

بقریب)(ه ود ۸۱)»(قسساء صسباح 

6 (صافات۱۳) 

التصبح وراب صب بحگاهی. و الصبوح: 
شابه صبحگاهی(آن‌چه صبحگاهان 

نوشیده می‌شود): صبحته: صبحگاهان او 


را نوشاندم. 


المضانع ح: ظرفی که در آن آب وشند» 
شی که زانو می‌زند و بو زمین می تشد 
وع ن 
آن قرار می‌دهند: (مقل وره گمشکاة فیها 
مصباح المصباح فی جاجة)(نور:۳۵) و 
به چراغ مصباح گفته می‌شود. و الصباح 
خود چراغ است. و مصابیم: روشنایی 
سار کان (و فد اال الا 


بمصابیح)(ملک؛۵) 


الصبح: شدت قرمزی موجود در مو. که 
به صبح و صباح(اول و ابتدای روز) 


تشبیه شده است. 


صبر 
الصبوه خوزذدازی: در ناکرت الان 
۳ 

لصبر: نگهداث شتن(محبوس کردن) نفس 
از آنچه عقل و شرع اقتضای آذرا 
دارند(عقلاً و شرعاً نفس باید از آن‌ها 
دوری کند). یا از آنچه که عقل و شرع 
خودداری نفس را از آن می‌خواهند(عقل 


5 e DI 


و شرع بر دوری نفس از آذها حکم 
میکنند). پس «صبر» لفظ عامی است و 
چه بسا بر حسب مواقع مختلف اسم‌ه‌ای 
متعددی به خود بگیرد؛ ملا خودداری 
تفس در هنگام مصیبت صبر نامیسده 
میشود و ضد آن جزع است. و نگهداشتن 
نفس در جنگ شجاعت نامیده می‌شود و 
شنت لد جن( ر )و اکر ابت يه 
امری باشد که باعث دلتنگی انسان گردد 
رحب الصدر(با حوصله) امیده می‌شود و 
ضد آن دلتتگی(بی حوصلگی) است. و 
اگر در ترک کلام باشد کتمان نامیده 
می‌شود و ضد آن افشا کننده سر است. 
خداوند متعال همه موارد ذکر شده را 
ضیر تامیده است و این‌چنین از آن حبر 
داده است: (و الصابرین فى الأساء و 
لضّراء)(بقره:۰)۱۷۷(و الصابرين على 3 
اص‌ابهم)(حسج؛۳۵):(و السهابرین و 
لصابرات)(احزاب؛۳۵) و روزه صبر 
انیت فده زیرا فوعی خوددازی تقس 
ست. پیامبر(ص) فرمود: «صیام شهر 
سر و قوقة یم نی کل شهر ب 
وکر السدن»:هروزه ماه رمضان و سه ور 
روزه] در هر ماه خشم و غضب و کینه 
دل را از بین می‌برد». 

(قما أصبرهم على الار)(بقره:۱۷۵) 
بوعبیده می گوید: این اقبت بنه. بیش ائ 


رايت اة و دلیلش این شوك اغراینۍ 
است که به. دشمنش گفت: ها اف 


ماه او موجه و وا ممنيام جرد KE SAE‏ اف 


علی اللّه پعتی «چقدر بر عذاب خدا كه 
برایت تقدیر کرده است تحملت زیاد 
انست آنگاه که جرأت ارخکاب تافر انی 
خدا را داری». و چنین کلامی به ایسن 
مطلب پرمی گردد که: ها ابقاهم علی 
التار». «ما أعملهم بعمل أهل التّار». در 
چنین مواردی کسی که در حقیقت صبر 
ندارد به صبر توصیف می‌شود و این به 
اعتبار فردی است که شاهد حال او است 
و به کار بردل تعجب در چنین مواردی 
به اعتبار خلق و مخلوق است نه به اعتبار 
خالق. 

(اصپروا و ضساپروا)( ال عم رال»۲:۰) 
پا تفستان را بر عباوت خد( وادار کید 
ت با هاخا فاسان چوا کید 

(و اصطبر لعبادته)(مریم:۶۵) یعنی با 
تلاش و گوشش ضبر و بردباری را دز 
مسیر عبادت خدا تحمل کر 

E وود‎ E 
وا رف قان 0/3 کی شاط حل‎ 
حلم و بردباری‌ای است که در مسیر‎ 
رسیدلن به رضایت خدا از خود نشان‎ 


داده‌اند... 


موق 


(فصبر جمیل)(یوسف:۱۸) در این‌جا امر 
و تشویق, بر در پیش گرفتن ستیر اسست. 
و الصبور: توانای بر صبر. و زمانی که در 
بردباری و صبر نوعی تکلّف و مجاهدت 
باشد گفته می‌شود؛ الصبّارء (ِنٌ فی ذلک 
ا يات لک صبار شکُور)(شوری:۳۲) 


فرهنک قرآنی راغب 


«انتظار» به صبر تعبیر می‌شود زیرا از آن 
جدا ناپذیر و خود انتظار نوعی صبر است: 
(قاصبر لحکم ربک)(طور:۸؟) یعضی 
منتظر حکم پرورد گارت به نفع تو بر 
علیه کافرین باش. 


این کلمه مصدر ےچ ره 
۰ دنه هرق 
(صعه الله )(بقره؛۱۳۸) اشاره به عقل و 


قدرت تمییزی دارد که خداوند در مردم 


آفریده و با این کار آن‌ها را از حیوانات: 
همانند تقاوت و تمییز آن‌ها در فطرت: 
جدا کرده است. و نصاری وقتی فرزندی 
در میانشان به دنیا می‌آمد او را بعد از 
هفت روز به صورت عمودی در آب فرو 
می‌بردند(غسل تعمید) با این اعتقاد که 
چنین کاری صبغه(سبب پاکی معنوی) 
است و خداوند در برابر چنین اعتقادی 
فرمود: (و من خسن من اله 
سبغل)(یشره:۱۳۸) [یعنی اتخاذ آیین 
وچ و مزین شدن به ایمان راستین 
می ,پاآکی: وی اک ان کار 
که نصاری می کنند.] 

(و ین لا کلین)(مزمتون؛ ۰) یعنی برای 


آن‌ها نان خورش است. 


صبا 


اسبی: فردی که به سن بلوغ نرسیده 


سوب موو YAY‏ 


ر 


اس (قالوا یف نکم من کان فی مهد 
میا )مریم ۲۹) و صبا فلا 
و وة زماتی. اسسکه که فبرد متاق 
[ وی شد و کی و واه تام وا 
(والاً تصرف عنی کیدهن آصب یهن و 

اکن من الجاهلین) (یوسف؛۳۳) و اصپاثو 
فعبوت: مرا هشتاق کرد یس مشتاق 


اسبا: بادی که به سمت قبله می‌وزد. و 
اصراترد. قومی بودند که بر دین حضرت 
نوح(ع) بودند. و به هر کس که از دینی 
رود و به دیین دیگری بگرایند 

ENT‏ شده: (و الصابئين و 
و 


ضحت 
العاحب: همراه: این همراه ممکن است 
انسان باشد یا حیوان. یا ممکن است از 
جهت زمانی باشد یا مکانی. و این 
همراهی فرقی نمی کند که با بدن 
باشد(همراهی جسمی) که اصل و بیشتر 
به این قسمت مربوط است يا با عنایت و 
قصد و اراده باشد. و در عرف جز به 
کسی که همراهیش بسیار باشد گفته 
نمی‌شود. به مالک چیزی صاحب گویند. 
و به فردی که حق تصرف در چیزی را 
دارد نیز صاحب گویند: (ذ قول 
لصاحبه لا تحزن)(توبه؛۲۰)(و آصحاب 
مدین)(حج (fF‏ 


کی حا جمان نا اماب الاو را 
مَلانْکَة)(مدثر:۳۱) یعنی موکلین آتش 
المصاحبة و الاصطحاب؛ این ذو كلمه 
بلیغ‌تر از اجتماع هستند؛ زيرا مصاحبت 
مقتضی طولانی بودن ملازمت است پس 
هر «اصطحاب»ی اجتماع است اما هر 
«اجتماع»ی اصطحاب نیست. 


در اين آیه: ك تتَفکُروا ما بصاحب احبکه من 


جنْة)(سبآ:۲۶) که پیامبر(ص) صاحب 
قوم معرفی می‌شود هشداری است بر این 
امر که قوم با پیامبر(ص) همراهی کرده 
و با او مدتها بوده و او را آزموده‌اند و 
ظاهر و باطن او را می‌شناسند و از او 
مشکل و دیوانگی‌ای ندیده‌اند. 

الإصحاب للّی»: منقاد چیزی شدن. و 
اصل آن این است که فرد همراه آن چیز 
و 

اصحب فلات زمانی است. که فرزند قردی 
بزرگ شود و همراه او گردد. 

(و لا هم ما بصحبون)(انیساء۳؟) یعنی 
«نیست برای آن‌ها از سوی ما چیزی که 


سبب سکینه و آرامش و راحتی آذ‌ها 


شود». 


صحف 

الصحیقة: باز شده چیزی؛ مانند باز شدن 

صورت. و الصحیقة: آن‌چه در آن نوشته 
2 و ي 


می‌شود. ج صحائف و صحف: (صحف 


براهیم و موسی)(اعلی؛ 44( 
(یتلواد رة فيها كشب 
یمَ)(بینه»۲-۳) گفته شده: منظور از آن 


بجا بط 


قرآن است. و منظور از این که فرمود: 
(فیها کش به‌خاطر ایب 
بیش از کتاب‌ه ای الهی پیشین دارای 
مطالب است. 


ن است که قرآن 


المصحف: آن‌چه در آن نوشته‌ها جسع 
شده‌اند. ج مساقت و الخ غو ادن 
مصحف و بیان آن بر خلاف آن‌چه در 
آن است و این به اشتباه حروفش بر 


یی گرادود 


صخ 
الصاخة: شدت صدای هر صاحب نطقى. 
هن جات الصا ما ت و 


ا بر اساس این آیه که به آن اشاره 
و فو 


شسلده اسنت: (یسوم پم فسي 
الصور)(انعام؛۷۳) که صاخ بصیخ مقلر اج 


N 


صخر 

ال ضصیحر؛ کیک بن (قتک ق 
صخرة)(لقمان؛۱۶):(و تمود الذین جابوا 
الصشر بالواد)(فجر؛:۹)! 

۱ «و با قوم مود چه کرده است ؟ همان قومی که 


سنگ‌های بزرگ سخت را در وادی القشری [میان 


مدینه و شام ] می‌بریدند و می‌تراشبدند». 


فرهنک قرآنی راب 2 2 


صدد 

ا تم زود و السصد: انصراف و امتتاع از 
چیزی(روی گرداندن و خودداری 
كردن( دون عك 
صدودا)(نساء:۱ع)۱ و گاهی به معنای 


بازداشتن و منع کردن است: (و زین لهم 
استيا انا ت تفن 
السبيل)(نمل ٤و‏ يصدون عن یل 
اله (حج (ra:‏ 

صرق فعلی آن به این شکل است: صد 
صد صدودآ(روی گرداند. اعراض کرد)؛ 
و صد بصد صدآ(بازهاشت ملع کرد). 
لدی چرکی(ونابه. عفونتی] که بین 
گوشت و پوست قرار می گیرد. و این به 
اهل آتش مثال زده می‌شود: 
(و قى من ماء صدید)(ابراهیم:۱۶)" 


عنوان غذای 


صدر 

اکور یه ررب امرخ ای 
صلدری)(طه:۲۵) ج صدور: (و حصل ما 
فی الصندور)(عادیات؛۱۰) لیر فة بها 
برای ابتدای چیزی هماند ابتدای سر 
وو بالانی: مجلنی(صبدی مجلس)» 


۱ «منافقان را خواهی دید که سخت به تو پشت 


می کنند | و از تو می‌گریزند و دیگران را نیز از تو باز 
می‌دارند ]». 
۲ فو [مردم ان را] از راه خدا و از [ورود به] 


مسجدالحرام باز می‌دارند». 


۳ «و [در آن(دوزخ)] از خونابه نوشانده می‌شود». 


ةة وج هوجو ۳۸۵ 


ابتدای کتاب» ابتدای کلام و... استعاره 
له ام کا رو مبیية اق ولا زک یا قد 
آنرا کرد. 

جل مصدور: 


شکایت می کند. اين کله (الصس) ه رگاه 


فردی که از درد سینه 


با حرف «عن» متعدی شود به معنای 


باز ککست است: مرت الابار ي اا 


بش با ز کشت از ھر ر رو ھک ی 
زمان باز گشت : نیز اطلاق می‌شود. و نزد 
نحویین این کلمه لفظی است که صدور 
فعل ماضی و مضارع از آن سرچشمه می- 
کرد و ادا 
با آن پوشیده می‌شود. که آنرا اة 


پارچه و لباسی که سینه 


۳ 


نیز گویند. 

پرخی از حکما گفته‌اند: هر جا خداوند 
قلب را نام می‌برد اشاره به عقل و علم 
دارد؛ مثلا: إن فی ذلک لذ کُری لمن 
کان لَه قلب)(ق:۳۷) و هر جا «صدر» را 
نام می‌برد اشاره به سینه و سایر نپروها از 
جمله شهوت و هوی و غضب و امثال 
آن‌ها دارد و در این آیه که فرمود: رر 
ار ج لی صدری)(طه دروم[ 
اصلاح تمام نیروها است. و نیز در ایسن 
آیه که فرمود: (و یف صدور قوم 
ممنین)(توبه:۱۴) اشاره به شفا یافتن 
۳ [از تمام جهات] دارد. و این که 
فرمود: ها لا ی اابصار و لکن 


e ەبو‎ ee وح‎ n ۶ 


E e 


می قوب اتی فى الصذور)(حج:۶؟) 
یعنی عقل‌هایی کته ین ایر 
نیروها(نسبت به سایر نیروها) ضعیف 


شده و هدایت يافته نیست. و خداوند به 


این موضوع داناتر است. 


صدع 


لصدح ایجاد شکاف در چیزهای سخت 


مانند شيشه و آهن و .. صدعته فانعدع 
بر وپ چ 
و صدعته فتصدع: آذ‌را تم یس 


شکستة . شدة (يومغذ یصدعون)(روم:۲۳) 
در آن روز تقسیم می گردن د(بینشان 
شکاف و جدایی به وجود می‌آید) و از 


11 صد ء لامر : آن. کار را قطع کرد(به 
اتمام رساند)» استعاره می‌شود: (قَاصدع 


بما تَومر)(حجر؛۱6۴ و نیز از آن الصدا: 
که وی شکاف دز شي یمان ذره 


شدید آن است استعاره شده: (لا بصدعون 
عنها و لا بثزفون)(واقعه؛۲)۱۹ و تصد 


اتم : قوم از هم جدا شدند. 


صدف 


صدف عنه: به شدت از او روی گرداند: 


(فمن آظلم ممن تب بآیات اله : 


۱ «پس آشکارا بیان کن آنچه را که بدان فرمان داده 

می‌شوی ». 

۲ «از نوشیدن آن(شراب بهعشتی)؛ نه سر درد 
E‏ ۳ ۳ 

می گیرند» و نه عقل و شعور خود را از د ست 


می‌دهند ». 


مد ب)(انعام؛۱۵۷) و از آن‌ها(آیات 
خدا) رویگردان شد. (ستجزی آلذین 
یصدفوت دح اا موه لاب بنا کائواً 
ید فُون)(انام :6۱۵۷" 
صدق 
لاق و الکذب اصل اين دو كلمه 
مربوط به کلام است. این کلام خواه 
ماضی باشد یا مضارع. خواه در زمینه 
وعده دادن باشد یا غیر آن؛ یکسان است. 
منظور از کلام نیز فقط نوع خبر آن مد 
نظر است. و بر این اساس فرمود: (و من 
أصدق من الله قیلا)(نساء+۱۲۲) زو اد کر 
فی الکتاب إسماعيل اه کان صادق 


لود)(سریم:۵1) گناهن هم در نوع 
دیگری از کلام هم‌چون استفهام و امر و 
دعا نیز به کار می‌رود؛ مثلاً گفته می‌شود: 
آزید فی الذار؟ که در ضمن این استفهام. 
خبری است از این جهت که سائل از 


حال و وضعیت زید بی اطلاع است(از 


ین جهت باز هم خبر است). و دی 
مطانفت: ول از دو جهت:۱: اعتفناد 
درونی فرد خبر دهنده نسبت به خبر داده 
شده. ۲. مطابقت خبر با واقعیت موجود. 
ی هط م ر 
کلام دیگر کلامی صادق نیست و به 


۳ «کسانی را که از آیات ما رویگردان شوند بذترین 
عذانب خواهيم داد ؛ و سزای رویگردانی اماف را 
هرچه زودتر بدائان خواهیم رساند». 


ترحنک ترالی را و SES‏ 


صدق توصیف نمی‌شود. یا از یکت حهت 

توصیف به صدق می‌شود و از جهعت 
7 ۲ ۳ ۰ 
دیگر توصیف به کذب می گردد. مثلا 
فرد کافر ر بدون این که اعتقاد به پیامېری 


اخ با 1 
حضرت محمد(ص) داشته باشد می گوید: 
محمد رسول الله. این کلام صخیح است 


که گفته شود: کلامی صادق است زیرا 
واقعیت آن‌چنان است که از آن خبر داده 
شده(دارای شرط دوم است). و از حهعت 
دیگر صحیح ا که که شود کاذب 
است چون مخالف اعتقاد درونی فرد خبر 
دهنده است(فاقد شرط اول است). با 
توجه به شرط دوم آم یه داو نھ 
منافقین را کاذب معرفی می کند: (نشهد 
اتسکت آر وا اة واه بشهد ان 
المتافقین لگاذبون)(منافتون؛ + 

یی ۴ گفته شده: ۱. کسی که صدق از 
او بسیار سر بزند. ۲. کسی که هر گر 
دروغ نمی گوید. و کته به‌خاطر 
عادت کردنش به صدق» کذب از او سر 
نمی‌زند. ک کی گه.از جهست. گفشاز و 
اعتقاد صادق است و با عمل این صداقت 


را تحقق می‌بخشد: (و اذکر ر فی الكتاب 
راهم إن کان صدیقاً نبیا)(مریم؛۱؟)(و 
مه صدیق)(مانده:۷۵) 

(تأوهک م الذي ان E i‏ ۳ 
لین و ی الشهداء)(ن_ساء:۹ع) 
گروهی هستند که در EE‏ خا رآ 
آنپیاه قزار ذارند: 


TAY ag eg وو‎ 


گاهی هم الصدق و الکذب در هر آذچه 
در زمینه اعتقاد [به چیزی] به دست 
می آید و محقق می‌شود اطلاق می گردد؛ 
مثلا: صَدّق ظنی و کذب: گمانم ان 
به آن چیز یا آن فرد] راست است [یا] 
دروعغ است. و در مورد اقعال جوارج 
به کار می‌روند: صدق فی القتال وقتی که 
حق آن‌را به جای ور و اة واجب 
ود به شایستگی انجام داد( آن گونه که 
بر او بود مبارزه کرد و کوتاهی نکرد) و 
کذب فی القتال خلاف آن است. 
ار سا مس کو ارت 
عَلَه)(احزاب؛۲۳) یعنی به وسیله 
کارهانی که انجام دادند عهد و پیمانی 
که با خدا بسته بودند را به اقات 
رساندند(صداقت در عهد و پیمان را با 
عمل نشان دادند). 
(لیستل الصادقین عن ) صدقهم)(احزاب:۸) 
یعنی خداوند از کسانی که با زبان صادق 
هستند در مورد صداقتشان با افعالشان 
سال می کند و این هشداری است بر این 
که اعتراف به حق غیر از نیت تحقق آن 
با فعل است(اقرار به زبان کافی نیست 
بلکه باید با فعل اثبات شود). (لقَد صدق 
الله رسوله الروّیا بالْق)(فتح؛۲۷) این 
صداقت فعل و آن تحققش [در عالم 
واقع ] است. و بر این اساس است که 
فرمود: (و لذی بجنا بالصدق و صدق 


به)( زس+۳۳) یعنی با نیت انجامش آن‌چه 


۸ وج بوجو a‏ 


را با قول به آن اعتراف کرده بود محقق 
کرد. و هر کاری که در ظاهر و باطن 
نیکو باشد به «صدق» تعبیر می‌شود و آن 
فعل به این کلمه اضافه می‌شود: (فی مقعد 
مدق عند میک مد ر(قسر؛۵۵)! 
(أذخلتى محل صدق و آغرجی مخرح 
صدق)(إسراء؛ ۰( جل لى لسان 
صدق فی لآخرین)(شعراء:۸۲) در آیه 
ارا است. مبتی بر این که 
کننده را صالح گرداند 


۹ ۹ 
به گوته‌ای که بعد از خودش وقتی او را 


خداوند درخواست 


می‌ستایند و تعریف هی کنند این تعریف 
و ستایش امر دروغی نباشد. 

کلمه صدق با دو مفعول متعدی می‌شود: 
(و لد ص دقكم ال وعسده)(آل 
عمران؛۱۵۲) و دقفت فلامٌا: او را مه 
راستگویی نسبت دادم. و أصدت: او را 
راستگو یافتم. گفته شده این دو کلمه 
التصدیق راتگو شمردت. این کلمه دز 


هر آن‌چه که واقعیت پافته و اثبات شده 


باشد به کار می‌رود: (و لما جاعم رسول" 


من عند الله مصَدق لما معهم)(بقره؛۱۰۱) 

ال صداقة: راستى اعتقاد در اظهار 
محبت(دوستی و محبت واقعی). و این به 
انسان اختصاص دارد: (فقما آنا من شافعین 


۱ «در مجلس راستینی در پیشگاه پادشاه بسزرگ و 
توانائی». 


oa E‏ هه عم زاگ گر(نیج راغ 


و لا صدیق حمیم)(شعراء؛۱۰۱- ۰) و 
این اشاره به آیه‌ای این‌چنین دارد: 
زاء رو به الج دو رگا 
السقين)(زخرف»۷ ا أ ٠‏ 
الصدقه: آذه انما با هسدف قرت و 
نزدیکی(نزدیک شدن به خدا) از مالش 
می‌پردازد؛ مانند زکات. اما این کلمه در 
حقیقت برای دادن مال مستحب ب هکار 
می‌رود ولی زکات در مورد مقدار مالی 
است که دادنش بر انسان واجب است. و 
زمانی که دهنده ز کات هدفش اثبات 
صداقت در کارش باشد به ز کات داده 
شنده» صندقة گفته می‌شود: (خذ من 
موالهم صدقَة)(توبه:۱۰۳) «(َ الصدقات 
لراء)(توبه+۶۰) 
صدق و تعصدق: او را تصدیق کرد او را 
راستگو شمرد؛ صدقه داد: (قلا صدق ولا 
صلی)(قيام !6۳۱( له یخزی 
الشمتدانین)(یرسف»۸۸) و بسه آناچبه 
انسان: از قش می گرد گفته مبی شموده 
تصق به: (و الجروح قصاص فمن تصدق 
به فهو کقارة له)(مانده:۴۵) یعنی و اگسر 
کسی آذرا ببخشد. (و أن IEE‏ سر ی 
لکُم)(بقره؛۲۸۰) اگر ببخشید و صرف‌ظر 
کنید. یعنی اگر چنین کاری نسبت به 
فرد تنگدست انجام دهید(از طلبتان 
صرف نظر کنید) گویی که صدقه 
داده‌اید. 


(رب لو لا آخرتدی إلى أجل قريب 


الصالحين مساشقود؛ )این کله .بسا از 


الصندق اسث یا از الصدقة است..و صضداق 


المراة و صداقها ۳ صدقتها: مهربه زد: رو 


اوا الساءٌ صدقاتهن نحل (نساء:۲) 


صدی 
الصدی:صدایی که‌از هر هکان 
صافی وق مانع) یه تو باز می گردد: و 
لتصدیة: هر صدایی که هم‌چون الصّدی 

باشد(هم‌چون انعکاس صوت باشد) و 
دارای آهنگ خاصی نباشد(هیچ سود و 
فانده‌ای در بر نداشته باشت): (و ما کان 
صلائيم عفد ال لا مک 

تصدیة)(انفال ۵ ) و «مگاء» نوعی پرنده 
است که صدایش مانند صوت کشیدن 
ار گرفتن در برابر 
یافته از کوه: (أما من 


اسك و اتقو کر 
صدای ایکا 


استخت نت له تصَدی)(عبس+۵-۶) 


E‏ وت وت تر ا 
رجل صديان و امراة صدیا. و صادية: مرد 


و زن بسیار تشنه. 


صر 
الاصرار: لجبازی در انجام کتاه و مصر 


بودن در انجام اك و خوردداری از دست 


برداشتن از ان اصل اين کلمه از الصر: 


۱ تصدی لپ او توج کرد با او رویسرو شه از او 
استقبال کرد. |به تقل از المنجد| 


چ سو e‏ و و ۲۸۹ 


بستن و محکم کرو اسو ار 
آن‌چه درهم(پول) در آن می‌نهند و درش 
را می‌بندند. و الصرّار: تضی که با آن 
پستان شتر را می‌بندند تا شیرش را 
ندوشند. 

و سر سوه ی ای سره 
یی )(واشه:۶: ره تمي 
که پر آن پایبندی ۲ پافشاری باشد. و 
ها شی ری أصرى و صری و 
آصری و ضرق و ضری: آین جدیت و 
تصمیم هن [ بر انجام مثلاً فلان کار] است 


1 ن الرجال و اة :رن و 


و الصرورة مر 
مردی که به حج نرفته‌اند» و مرد و زنی 
که نمی‌خواهند ازدواج کنند. 

(ریحاً صرصر)(ف صلت؛۱۶) اين كلمه 
لفظش از الصر یعنی هوای سرد» سرما 
است و این به جمع شدن و سفت شدن 
اشیاء(یا جمع شدن بدن انسان) به هنگ‌ام 
سرما یی گردد. و الصوف گروه چسبیده 
به همه گویی که صروا چې در یگ 
ظرفی گرد آمده‌اند. 

(فاقلت لمرانه فی صر)(ذاریات:۳۹) 
تفه شد افر بی فریاده تعره. 
ص 3 
الصرح:خانه بلند و آراسته و به‌خاطر 
راتک خانه پاک نامیده شده: (صرح 
مرد من قواریر)(نمل؛ قیل لا 
ادلی السرم )نمل و لين صریح: 


آمیشتگی: و صرح فلان بتنا شی تقبه: 


آن‌چه را در ذل داشت بدان تصریح 


کرد( انرا بیان کرد 


صرف 

الصرف:بر گرداندن و تغییر دادن چیسزی 
از حالتی به حالت دیگر. یا تبدیل کردن 
چیزی به غیر آن. صرفْته قانصرف:آنرا 
بر کرادم مس بر کته (شم نکم 
عنهم)( آل عمران؛۱۵۲):(ألا یوم یأتیهم 
آیس مصروفاً عنم )(هود؛۸)' 

(ثم الصرفوا صَرّف ١‏ اله ونم بانیم قوم 
لأ ِفقَهُون)(توبه؛۱۳۷)" در این آیه جایز 
است [ گفته شود:] دغایی بر عليه آنال 
است و نیز جایز است که اشاره به کاری 
باشد که بر آنان انجام گرفته است [و آن 
منصرف کردن دل‌هایشان در پذیرش 
جح ا ارفا یعون ضرف و لد 
را درا نی تمی‌نوائندعسذاب 
را از خود دور کنند. يا خود را از شین 
جهنم دور کنند. و نیز گفسه شده: 
نمی‌توانند کاری را از حالتی به حالت 


۱ «هان! روزی عذاب به سراغ آنان می آید و دیگر از 
ایشات باژنمی گردد(دور نمی گردد)». 

۲ «اَنْ وقت [از مجلس پیامبر | ییرون هی‌روند [و 
ندای هدایت را تمی‌شنوند. چرا که تحمل شنیدن پیام 
آسمانی را دارند |. از آنجا که قوم بی‌دانش و نفهمسی 


هستند» خداوند دلهایشان را |از حق | بگردانیده است ». 


دیگر یر دهند. (و اذ صرفنا الیک را 
من الحن)(احقاف:۲۹) یعنی آذ‌ها را 
: 1 ۰ 2 ۳ 

متوجه روی آوردن و گوش دادن به تو 


کی 


تصر یف الر پا 


:تغییر هوا از حالتی به 
ات و رک و مورا 


لآیات)(احقاف:۲۷) و صر نت الگلام؛ و 


تصریف الدراهم همه از | ین باب هستند. 

لصرف:رنگ قرمز خالص. و به هر چیز 
خالصی گفته می‌شو د: صراف وی که 
هر چه آنرا از خالصی بیندازد از آن دور 
شده است. و العر دنمس |[ سرب | 
گویی از این که سه درجه نقسره برسد 


پازداقحه ده است. 


صرم 

الصره:قطع رابطه. و لصریمة:استواری 
کار و محکم کردن آن. و الصریم:قطصه 
جدا شده از ریگستان(قطعه‌ای شنزار) 
[بریده شده. صبح؛ چون از شب جدا 
می‌شود. زمینی که محصول آذرا درو 
می کنند. خرمن زراعت ] 

(فأصبحت کالصریم)(قلم۲۰۰) گفته شده: 
قیقر ال چ کرو نویه 
درختان باغشان قطع شده بوده یعنی 
میوه‌های درختان چیده شده بود. ۲. در 
حالی صبح کردند گویی که باغشان شب 


۳ به تقل از المتجد. 


فرهنک قرآنی راب 


۳ ِ 
است زیرا به شب گفته می‌شود: السصریمه 


یعتی باغشان بر اثر آتش‌سوزی هم‌چون 


شب. سیاه شده بود. 

(إذ نوا یصرمتها مصبحین)(قم:۱۷) 
را می‌چینند و 
می‌خورند. و لصاره: قطع کتله [: تة 


یعنی میوه‌های ی باغ ر 


شمشیر از این جهعت که برنده است 
م ری ان م 
ضارمین ن)(قلم؛۲۲) و انصرم الشي 


ی ۶: در يده 
شد. و آضره:حال و وضعیتش بد شد. 
صرط 

الص راط: مسیر و راه مستقیم: (و آن هذا 
صراطی مستقیماً)(انعام؛۱۵۳) به آن سراط 
ی گفته مشود که درباره آن قبلا بت 


ددر حح م 


صطر 
صطر و سَطَرَ هر دو یکی 
می‌فرماید: (أم هم الْمصیّطرون)(طور:۳۷) 
که بر وزن مقیعل و از السطر می 


هستند. خداوند 


پاشدربه 


قسمت سطر » مراجعه شود). و التسظیر : 


کتابت: معنی آیه این است. کے «آبا 
آنان متولی کتابت آن‌چه قبل از آفرینش 
برایشان مقدر شده می‌باشند». و این اشاره 
به این ایات دارد که فرمود: (ان ۳ 
فی کتاب. إن ذلک 6 اه 


۱ « گر می‌خواهید میوه‌های خود را بچینید» 


سوپ م اموب و ۲۹ 


یسیر)(حج؛ ۶(فی ا مبین )(یس؛۱۲) 
(لست هم متمیطر OEE‏ یتسین 
وان وس این ایس تسش که 
برایشان بنویسی و تثبیت کنی آن‌چه را 
که خودشان متولی(مسوّل) آن هستند. در 
ینای فعلی تنهسا دو لفسظ سَیطرت و 
بیطرت(مسلط شدم و دامپزشکی کردم) 
وجود دارند و لفظ دیگری در این زمینه 
نیست. و در مورد این کلمه در قسمت 


«سین» به آن اشاره شد. 


صرع 
الصر ع:بر زمین افکندن, پرت کسردت. 
صرعته صرعا: او را بر زمین انداختم: و 
اریت و جال رد بجر رین 
افتاده. و الصراعةدفن کشتی گیر. و رجل 
صر بع مرد بر زمین افتاده شده. و قوم 
رز EY‏ بر زمین اکت شد 
(فتری موم فیها صرعی)(حاق»:۷) «در 
این مدت مردمان را می‌دیدی که روی 
زمین افتاده‌اند». 

۳۹ صرعان هم‌چون اتن امس :نا 
گفته‌اند: هما قران یعنی آن دو هماورد و 
SNS‏ بر 7 
نیمه یک در. و دو قسمت یک بیت شعر 


به این تشبیه شده است. 


۲ «تو بر آنال چیره و مسلط نیستی», 


اسعع د؛بالا رفتن: و الصعود و الحدور 
مکان بالا رفتن و پایین آمدن. این دو در 
اصل یکی هستند. و بر حسب اعتبار 
نسبت به آن که در آن گام برمی‌دارد با 
هم فرق می کنند. زمانی که فردی 

جایی بالا می‌رود به آن‌جایی که در آن 
قدم می گذارد گفته می‌شود: ورف 
زمانی که به جایی فرود می‌آید به آن 
مکان(مکان فرود آمدن) گفته می‌شود: 
حور و کلمات التصعد و التصعید و 
۳ یک موز بسا رهم 
او ا کی اعد و مره 
گردنه سخت و صعب العبور گفته میشود 
و از باب استعاره براء ی هر چیز و کار 
سختی به کار می‌رود: (و من یغرض" عن 


5 Hh: 


ذکر ربه یسلکه عذاباً صعد)(جن؛۱۷) 


یعنضی سخت و دشوار. (سارهقه 


صم د)(مدثر؛۱۷) یعنی سرانجامی دشوار 


و سخت. و به ب چ زم مین گفته می‌شود؛: 
أضعيك تما صعیداً طَیباً)(نساء:۲۳) 
برخی هم کا که: الصعيد يعني 


غباری که از سطح زمین و ی 
این اساس فرد تیمم کننده غباری بر 
دستانش باید باشد(هنگام مسح بايد 
غباری بر دستانش بنشیند)؛ 

( کأتما سصعد فی المسفام ع)(انعام:۱۲۵) 
5 دوز کے و منیا 


1 ۳ و 4 ۳۹ ۳ 
الاصعاد گفته شده: یعنی دور شدن در 


وج هو دی وم یم آرهنگ ی رف 


زمین. این دور شدن خواه بالا رفتن باشد 
یا فرود آمدن و سرازیر شدن. اصل ای 
كله ا لهه سود اس کید محا 
رفتن به مکان‌های مرتفع است؛ همانند 
بیرون رفتن از بصره به سوی نجد و 
حجاز است. سپس در مورد هر نوع دور 
شدتی به کار رفته است.ا گر چه امسله بالا 
رفتن در آن مطرح تباش!. مغلا کلمه 
«تعال» در اصل درخواست برای بالا 
آملدن است اما به صوزت اهر چراق آمدن 
به کار رفته است؛ این آمدن خواه بالا 
آ من تک سالت: اة 


و و و و 


که فرمود: (اد تصعدون 


رفتن باشد یا پایین 
در مورد این آیه 
و لا تلوونه على آحد)( آل عمران؛۱۵۳) 
افو مس ور ای ت وت دور 
شدن از زمین تست بلک اقسوه جه 
سرپیچی و بی توجهی آن‌ها دارد در آنچه 
که پی گرفتند و به آن روی آوردند که 
همان فرار بود؛ مأنند این که هسی گسویی 
آبعدت فی کذاء و ارتقیت فیه کل مرتقی, 
یعنی در فلان چیز دور رفته‌ای و به هر 
شیوه‌ای که دست داده به سوی آن بالا 
رفته‌ای» گویی که گفته اسست: بیش از 
حد احساس خوف به شما دست داد و 
استمرار یو ا داشت 

کلمه الصعود از باب استعاره به آن‌چه از 
[سوی] بنده به خدا می‌رسد گفته می‌شود 
همان‌طور که کلمه لول به آنچه از 


خدا به بنده می‌رسد استعاره شده است: 


فرهنک قرآنی راب دج E‏ ود وه موه 


(إلَيه بصعد الكل الطْیب)(فاطر:۱۰) 
تضعلدانی کا آل کار بر من سخت و 


دشوار آمد: (یسلکه عذاباً صعَدا)(جن؛۱۷) 


یعنی شاق و مشکل و دشوار. 


صحر 


r EE SE 
لصعر: انحراف در کردد. و التصعر‎ 


2 ا 
روی گردانی [از امری] از روی کبر: (و 


لا تصعر خدک للناس)(لقمان؛۱۸) و به 
هر چیز سخت و مشکلی گفته هی‌شود: 


صعی 

الصاعفة و لصاثعة نزدیک به هم هستند و 
هر دو به معنای در هم کوبیدن و غریدن 
و خروش عظیم است. با این تفاوت که 
لصفم در مورد اجسام زمیتی گفته 
می‌شود و الحعت در مورد اجسام آسمانی. 
برخی از اهل لغت گفته‌اند: صاعقه سه 
EES‏ مرک اي من فی 
الساوات و في 
الاد زد اع( ج ا 


الصا عقة)(نساء؛۱۵۳) ۲ عذاب: (أندرتكم 
مااعقة مفشل و اع ا و 


FT 


و6 (قصلت :۴ ۳ آتش: (و پرسل 
الصواعق فیصیب بها من یشاء)(رعد؛۱۳) 
این سه مورد موارد حاصله از صاعقه 


یں 


١٭ا‏ تکبر 


و بی‌اعتنائی از مردم روی مگردان». 


۹ هبو یابص ۳۹ 


است؛ زیرا صاعقه همان صدای شدید به 
وجود آمده در فضا است که بعد از آن 
یا تتها آتشی یا عذابی یا مرگ حاصل 
می‌شود(صاعقه سبب به وجود آمدن یکی 
از موارد ذ کر شده است). 


صتر 


الصغر و الکبر از اسم‌های متضادی هستند 
که به اعتبار برحی نسبت به برخحی دیگر 
به کار می‌روند[؛ مثلا] شیی‌ای در کنار 
شیء دیگری کوچک و در کنار چیز 
دیگری غیر از آن بز رگ نامیده می‌شود. 
گاهی هم به اعتبار زمان به کار می‌روند[؛ 
مثلاً] گفته می‌شود: فلانی کوچک و 
فلانی بزرگ است زمانی که فرد نخست 
تضبت به فد ذیگر ذآرای سن کنم‌تتری 
باشد. و گاهی هم به اعتبار جثه و گاهی 
هم به اعتبار قدر و منزلت به کار می‌روند: 
زو کل میرن کے 
مستطر) (قمر+۰)۵۳(لا يفادر صغيرة و لا 
کیره رگا (شصاها)( کف gf:‏ لا 
أصغر من ذلک و لا أَْبر)(یونس؛۶۱) 
همه این توا به اعتبار ارزش و منزلست 
تین و آشر برععی اشسیت به بزاتی دیگیسر 
است. 


صغر صغرا در مقابل الکبیر(بزرگی) یعتی 


کوچک شد. و صغر صغرا و صغارا در 


۴ یروبص سك 


مورد ذلّت است(خوار و ذلیل شد).۱ 
الصاغر: فردی که به مقام و جایگاه پست 


مق تن (حتی يعطوا الجزية عن ند و 
م صاغرون)(توبه:۲۹) 


صتا 

الصفو: گرایشن و سرا E E‏ 
و الجن صر به ت اروب مايل 
شندند. و یت الإتاء: ظرف را كج 
کردم. و [صفیته و یت إلى فلان: 
گوشم را به سمت او متمایل کرد 1 
گوش دادم): (و لصغی الیه فده الذين 
لا يمون بالآخرة)(نعام:۱۱۳)" 

فلان زناژه: فلان شخص بهره و 
میں اق و کی ات و بے مرت 
کنایه برای هلاکت و نابودی به کار می- 
رود. والصَفی: انحراف در گردن و چشم. 


صف 


القفت. یی این که [ کسی, یا] چیڑی را 


۱صرف هر دو قسمت این فعل در المتجد به شکل 
زیر آمده است؛ 
- صفر يصغر صفغرا و صغارة و صفرا | و صغرآنا؛ خرد 


و ریز شد. و صغر یصفر صغرا القوم: کوچک‌ترین 


آن قوم شد. .و صغر یصغر كرا امه کوچک‌ترین 


ر ضرا و صنرا و صفارا و صغارة و 


صفغرآنا: خوار و ذلیل و بی مقدار و بی ارزش شد. 
۲ «و تا دل‌های کسانی که به آخرت عقیده ندارند 


بدان [مزخرفات] گرایش یابد». 


بر روی خط راستی قرار دهی و ردیف 
کنی؛ مانند ردیف کردن مردم با درا 

امشال آن‌ها: (اث الل فت “الذين 
یقاتلون فی سبیله صما( صف م او 
لا )(ط:۶۴) این کلسه در این آیبة 


ممکن است مصدر و به معنای الصافین 
یعتی به صف ایستاه گان» باشد. 

(و الصاقات ما اقات منظور 
فرشتگان است. قاذ روا سم له عله 
م واف( ےا کی مسق 


استاده‌اند. و ضففت ها اف رازذر جف 
قرار دادم ردیف کردم: (على سرر 
مَصفوقة)(طور:۲۰) بر تخت‌های ردیف و 
کتاز هم چیده شده. 

السشصف: سطم هموار و صاف 
زمین(زمین مسطح و هموار و صاف): 
(فیذرها قاعاً َفصفاً لا تری فیها عوجاً و 
لا أمتاً)(طه+۱0۱۰۶ ۳ 


صفح 

صفح الشیء: عرض و اطراف یک چیز 
هم‌چون پهنا و اطراف صورت. 

اون رها کردن ملامت و سرزنش و 


این خر از فاششر»ست مره هین 


خاطر فرمود: (فاعفوا و اصفحوا حتی 
۳ «قسم به آنان که |در مقام عبودیت و انقیاد| محکم 


صف کشیده‌اند». 
۴ «سپس زمین را به صورث فلاث صاف و هموار و 


بی آب و گیاه رها می‌سازد»: 


ASG EEE E SA AR فرهنک قرآئی راشب‎ 


یأْتی الله بأمره)(بقره:۱۰۹) زیرا گاهی 
ان ها که کرد کی را 
میبخشد(نسبت به فردی عفو به کار 
هیبرد) اما از ملامت و سرزنش او دست 
ثمی کشد(نسبت به او صفح به کار تبرده 
است). فاص مح هموقل 
س لام)(زخرف:۸0۹).(قاط قح الصفح 
جما ل)(حجر؛۸۵) ۱ 

رت السساعة إا اقح الصفح 
امیل)(حجر:۸۵)! خداوند در ا آیسه 
پیامبر(ص) را به گذشت نسبت به کفر 
آتانی که دچار کفر می‌شوند امر 
میکند(از کفر آنان زیاد خود را دچار غم 
و غضه مکن و کفر آنا را اچیز بغمار 
و بر خود سخت مگیسر). و الب صافحة: 


دست در دست هم قرار دادن. 


صفد 

الهغفد و الصفاد زنجیر. ج أصقاد: 
(مقرنین فی الأصفاد)(ابراهیم؛۲۹) و 
ااصعد: بخشش و عطیه به اعتبار این که 


کته مشود لا متارل یادیک وا 


نعمتک: من 
تو هستم. 


دربند بخششها و نعمت‌های 


کی ماف روز بر سا جر فا نمی رسد پس ]ا 
پیشمیر!] گذشت زیبائی داشته باش |و بزر گواراخه 


حکیمانه به دعوت خود ادامه بده | 


هبو ۳۹۵ 


صفر 

و وش از رنگ‌ها که بین سياه و 
سفید قرار دارد و به سیاهی نزدیک‌تر 
است و به همین خاطر گاهی از آن تعبیر 
به سیاهی می‌شود. حسن در معنی این 
لیر تراد فاقع لونها)(بقره:۹ع) 
گفته است: صفراء یعنی سیاه. برخی نیز 
گفته‌اند: کلمه فاقم(پررنگ. سیر) برای 
رنگ سياه به کار نمی‌رود بلکه کلمه 
«حالکة»(به شدت سياه سیاه قیر گون) 
ترا آنه ار یروف 

( اه جما و )(مرسلات؛۳۳) گفته 
شده یی کلف جن اسف اع و 
گفته شده: منظور از الصفر چیزی اسٽت 


که از معادن اخراج می‌شود. و بر این 
اساس است که به-عسی. کته هی شوده 


الصفیر: صدایی که از چیزی شنیده 
می‌شود. خالی بودن معده و عروق از غذا 
راصتر گویند. و به یکی از ماههای سال 
گفته شده: صقر و این به‌حاطر خالی 
بودن خانه‌ها: در این ماه از توشه و زاد 


است. 


صفن 
الصفی : جمع بین دو چیز که یکی به 
تسه فده ی رو 


قوائمه؛ اسب پاهایش را به هم چسباند: 


(الصافنات الجیاد)(ص؛:۱)۳۱ اسب‌های 
اصیل و زیبا و تندرو. آیه: (فادکروا اچ 
اله علیهاص صواف)(حج +۶۶ کلم ه 

صواف(به عف ایستاده) [در یک قرافت 
شاذ] به شکل صاثن (روی پا ایسستاده) 


یز امه است. 


صفو 

الصفاء: اصل این کلمه به معنای خلسوص 
شی: از آمیحنگی است: ویر ای یاس ایک 
که به سنگ صاف الصفًا گفته شده. 

و الممروة من ن شعائر 


الل (بتره:۱۵۸) کلمه الصا در این آیه 
به مکان خاصی اختصاص دارد(صخره‌ای 


(إن لصفا 


است در مکه که سعی بین آن و هروه 
جزو شعایر و اعمال حج است). و 
اصطفاء: بر گزیدن و انتخاب چیز پاک 
و خالص است همان‌طور که الاختیار به 
معنای انتخاب چیزهای نیک اشت. و 
افطماه الله بعض عساده این انتخاب و 
بررگزیدن گاهی با ایجاد و آفرینش آن‌ها 
به صورت خالص و گاهی با اختیار و 
حکمش انجام می گیرد گرچه این معضی 


۱ الصاقثات : جمع صاقن . اسپانی که بر روی دو پا و 
ی و دست را کمی بلند کرده و 
تنها نوک سم آنّ را 


روی دو پا بلد سی گردند و می‌ایستند. هر یک از این 


بر زمین می گذارند. اسبهائی که 


صفات نشانه اسبهای اصیل و چابک است. [به نقل از 


تفسیر ور | 


ّاس)(حم:۵/)(ان له اصنطفی هم 
تُوحآ)(آل E‏ ۳۳۶ (اص طفا کت 
طهرك وا طا رن 
راا ی کے 
التّاس)(اعراف:۱۴۴) 

تفت گذا علی کذا: اختیار کسردم: 
ایک الب ات وا 
نی )(صافات؛۱۵۳) ۱ 

الصفی و الصفیة: آن‌چه یک مسوول برای 
خود احتیار می کند. 

الصفانٌ: این کلمه همچون کلمه ال صفّا 
صفوانة می‌باشد: ( کمتل 


ثراب)(بقره:۲۶۲) و ا 


اتاو میرد ان 
صفوان عليه 


توا روز آفتابی و بسیار سرد. 


صلل 
الصلصال: اصل 


صدا از چیز خشک است(به صدا در 


این کلمه به معنای تردد 


آمدن صوت). و بر این اساس است که 
از ميخ ضدا داد 
و گل EES‏ نامیده می‌شود: (من 
ملصاد کالفخار)(رحمن؛۱۲) از 
صلصال م من حسا مسون)(حجر (es:‏ و 


گفته می‌شود؛ صل المسه 


۲ «هم‌چون مل قطعه سنگ صاف و لغزنده‌ای است 

که بر آن |قشری از | خاک باشد. و باران. شدیدی بر 

72 ۳ 2 

آن بپارد: و آن, را به صورت سنگی ضاف [و خالی ار 
گذارد». 


هر چیز| برجای گذار 


اعاحلة: ته مانده آب [در یک ظرف یا 
یک جایی] که چون مقدارش کم است و 
با حر کت دادن آن در ظرف صدایی از 


آن تولید می شود به این نام نامگذار 5 


دک 


۱ 
شده است. 


ل گندیده. از قول عرب است 
که ی و عل الک گوشت کندید. 
اصل این کلمه صلال است که یکی از دو 
حرف لام آن قلب به حرف صاد شده: و 
ی از سا اي 
رض ...)(سجده:۱۰)" در یک قرات 

شاذ به شکل (وقالوا آنذا صللن...) نیز 
آمه میت که کر ایی ریت کد این 
معنی است: «آیا زمانی که جسم ما [بی 
حرکت شد و بعد از مدتی] متعفن شد و 


تغییر کرد 4 


صلب 


E EE EE 


ال رائب)(طارق:۷) 
(و ۱ ل ات انکم الذين » کن 
اصلایکُم)(نساه:۱۳) این آیه تنبیهی 


ور لهد الصا-عرل بت این مقا اند ایت 
[و پراستار | 


۲ « کافران ]| می گویند: آیا هنگامی که ها مردیم و 


کل مین اگم تع .> 


AY ag eg و‎ 


بر این امر که فرزند جزئی از پدر است 

صلب و الاصطلاب: بیرون کشیدن پیه و 
جزبی از استخوان(جدا کردن چربی از 
استیخوان). و الصلب: ۱. به دار زدن انسان 
به منظور کشتن او. ۲. بستن پشت انسان 
به چوب. ۳. بیرون کشیدن چربی از 
ان هو( قاری تا تیوه و شتا 
صلبوه)(ن ساء:۱۵۷):(و لاص اگم فی 
جوع انح ل)(طه:0۷۱:(أن بقل وا و 
بصو (مانده:۳۳) ق الصلیب؛ اضال ی 

کلمه به معنای چوبی است که فردی را 
به آن آویزان می کنند. و همان چیزی 
است که نصاری به آن تقرب می- 
جویند( آن‌را مقدس می‌شمارند و...) و به 
شکل جوبی آشسنت, کته چنسین متا 


تبی که په حدی درد 
دارد که پشت فرد را می‌شکند یا چربسی 


را یا عرق از بدن بیرون می‌دهد. 


صلح 


اصااح: این کلمه ضد فساد است. و هر 
دوی آنھا(اصلاح و باد ار 
اختصاص به افعال دارند. این کلمه در 
قرآن گاهی در مقابا ل لاد و گاهی اق 
مقابل اة قرار گرفته است: (خلطوا 
عملا صالخا و آخر سینا/(توبه:۱:۴)(و لا 


تسوا فسی 1 
|صلاحها)(اعراف:۵۶) 
لصلّم: این کلمه به از بین بردن و 
برداشتن کدورت‌های موجود بین مردم 
احتصاص دارد. و گفته می‌شود: اصطلَحوا 
و تما ماه ها هم شتی کردند: (أنٌ 
SEE‏ إن E‏ 
وا( ن ساء»۱۳۹) و اچ ا ا 
وسیله خدا از سه طریق انجام می گیرد: ۱. 
با صالح کردن آفرینش او. ۲. با از بین 
بردلن و برداشتن فساد از او بعد از 
آفرینشش. ۳ با امر کردن او به انجام 
کاری [یا نهی او از کاری| که صلاح او 
گر آ متت 

55ا بطح ا 
اد ای کت 
اہ که با کارهای 
خداوند ضدیت و مخالفت می کند و این 
دز ای اا کم دود ذر متام 


که انجام می‌دهد با 


کارهایش قصد صلاح دارد و بر این 
اساس است که کارهای فرد فاسد زا 
اصلاح نمی کند( کار فرد مفسد در جهت 
کار خدا قرار ندارد). و صالح 1 یکی از 
پیامبران خداست: (یا صالح دک کنت فا 


مرجواٌ)(هود؛۷ع) 


صلد 
(فت رکه اا (بقره؟۲۶۲) سنگ سختی 


نمی‌رویان د(هیچ چیزی بر روی آن 
روییده تمی‌شود): راس صل سری کنه 
مویی را بر روی خود نمی‌رویاند. و ناقة" 
سرد و تصاد: 


کمی انست: 


شتری که دارای شیر 


صلا 

ااصلّی؛ اصل اين كلمه در مورد بر 
اقروشتن آنسض امستاصلیت الاه 
گوسفند را کباب کردم. و به گوسفند 
کباب شده گفته نی شود مله (اصلوها 
لیوم)(یس:۶۲) «امروز به دوزخ وارد 
شوید و بسدان بسوزید»: (و سَیصاوت 
سعیرآ)(نساء:۱۰) که به شکل ازیو 
نیز قرائت شده است. 

(لا یصلاها إلا الاشقى لای دتو 
تشولی)(یل:۱۶- ۱۵) گفسه شنده: (لا 
یصلاها) به معنای لا بصطلی بها: گرفتار 
آتش نمی‌شود(با آتش AG‏ است. 
خی ی ؟ گوید: صلی الکافر النار یعنی 
کافر با گرمای آتش سوخت: (ی صلونها 
سس المصیر)(مجادلة:۸) و گفته شده: 
2 ار فلانسی داخل 
دیگری را وارد اسن کر 
(قسوف تعلیه نارا)/(نساء؛ ۳ 


آتش شد. و 
اصلاها غیره: 


ی 


ثم آتخن آعلم بالذين هم آولی بها 


صلا )(مریم؛ ۱۷۰ گفته دهد .ی جسح 
صال است و به معناء و ۳ 
آیته گان و بریمات هگا یبا و 
الصلاء به سوخت جهت برافروخته شدن 


انش و, کاب کردن. گفته می‌شود. .و 


و ارجمند دانشتن) انست. 
صلیّت علیه: برای او دعنا کردم و او را 
متودم [یا او را پاک شمردم]: (و مَل 
علييم إن اوي سکن 
لهم)(توبه:۰۳ بارعا على الثبی با انا 
لذین آمنوا لوا عله)(احزاب+۵۶) ۳ 
درود خداوند بر مسلمین به معنای تز کیسه 
آن‌هاست. (آولتک عل صلوات مه 
ربهم و رحمت)(بقره؛۱۵۷) و صلوات از 
طرف فرشتگان به معنای معا و فان 

ی انسانهاست: (ان له و 
ملانکته ن علی لب )(احزاب+۵۶) و 
الا همان عبادت مخصوص یعنی نماز 
است. اصل آن به معنای دعاست و وجه 
تسمیه این عبادت به دعا از باب تسسمیه 
جزئی از چیزی بر کل آن چیز است. این 
عبادت(نماز) اگر چه شکل ادای آن در 
برخی از مذاهب تفاوت‌هایی با هم دارد 


اما شریعت از آن جدا ناپذیر است؛ و بر 


۱ سهعد از آن, ما از کسانی که برای سوختن در ات 


اولویت دارند, به خوبی آ گاهیم». 


موقوتاً)(نساء:۰۳ ۰ برخی هم هم گفته‌اند: 
اصل الصا از الصلّی است و صلی الرجل 
یعتی آن مرد با انجام این عبادت آتسش 
برافروخته خداوند را از خود دور کرد. و 
به جایگاه عبادت گفته می‌شود: الصاة و 
بر این اساس است که الکتائس ات 
گفته: شا لھ دمت صوامع و ا و 
صلوات و مساجد ی ذکر فیها اسم اله 
کثیر)(حج؛ ۰ و هر جایی که اود 
با فعل صلاة مدح می‌شود يا بر انجام آن 
تشویق می‌شود با لفظ اقامه آمده است: 
۳ المقیمین الصلاة)(نساء+۱۶۲/:(و آقیموا 
السلا( بق ر و لفظ المصلین ج 


مه ي 


برای منافقین یه کار نرفته است: ول 


ساهون )(ماعون ۳ -۲) به کار بردن لظ 
الاقامة هشداری است بر اين مطلب که 
مقصود از انجام نماز ادای حقوق و شرایط 
آن به ضورت کامل است نه تنها انجام 


ظاهری آن و پر این اساس است کے 
چنین روایت شده که: أن المصلين لیر 
و المقیمین ن لها قیل» 

۳ من المصلي ن)(مدثر؛1۳) یعنی 


۲ «دیره‌ای |راهیان | و کلیساهای |امسیحیان] و 
کنشتهای | یهوذیان )؛ و مسجدهای |مسلمانان] که در 
آتها خدا بسسیار یاد می‌شود: تخریب و ویران 


میدن 


5z‏ سوبو ي 


پیرو و تابع پیامبران نبودیم. (قّلا صدق و 
لا صلّی)(قیامه:+۳۱) آگاهی دادن بر ایسن 
مطلب است که چنین فردی از کسانی 
نبوده است که حتی ظاهر نماز را ادا 
کرده باشد 

(و ما کان صلاتهم عند ابیت الا مکاء و 
تصدیة)(تفال:۳۵) نامگذاری صلاة 
E E SE‏ کف ۳۶ 
تسصدیا(سوت کیان و کسف‌زدن) 
هشداری به باطل بودن صلاتشان دارد. و 
این که به آن توجهی نمی‌شود و بلکه این 
کار آن‌ها هم‌چون کار پرتند گات, اسست 
که سوت می کشند و کف می‌زنند. 

در مورد حکمت تکرار الصلاة در آیات 
و انتهای 
صفات مژمنین) [و نیز سوره معارج آیات 
۳ ۳۴] بعداً انشاء الله در کتاب ۳/۳4 


دو و نه سوره مومنول(ابتدا 


به آل خواهیم پرداخت. 


صمم 

الھک نداشعن خس شنوایی( کتر). و جسا 
این کله اکنینتن که به حق توف 
نمی‌ دهد و آذرا نمی‌پذیرد توصیف 


و اد او 


می‌شود: ص بکم عم ی)(بقره*۱۸)(و 
أصم و سصیر و السمیم قل 


پستّویان)(هود؛۲۴)" و آنچه بی صداست 


۱ «حال این دو گروه(مزمنان و کافران) همانند حال 


کور و کره یا بینا و شنوا است». 


را از انجام آن باز می‌دارد. و الصماك 


زمین سفت. 


صمد 
احا سید و آقایی که در امور به او 
روی آورده می‌شود [و هیچ کاری بدون 
او انجام نمی‌گیرد).صمده: با اعتماد به 
او(به‌خاطر اعتماد به او) قصد رفتن به 
سویش را "کوک و كه اده: المد 
چیزی است که توخالی نیست. و منظور 
از این آیسه كه فرمود: (اله 
الستمد)(اخلاص:۲) هشداری است به 
این که خداوند بر خلاف تصور کسانی 


است که برای او اله قرار می‌دهند. 


جج 

اص معة: هر بنا و ساختمانی که بالایش 

به هم چسبیده باشد(بر آمده به هم باشد). 

2 هتوانخ: زو را عم وامع ۳ 
ازجم( ۰ والاصمع انی که 

۳ به سرش چسبیده باشد. فلس 


ا فرد شجاع. ‏ نی که چنین فردی 


هم‌چون ن افرادی 9 خداوند درباره 
رو واه 


آنان می‌فرماید: (و أفشدتهم 
هواء)(ابراهیم؛۲۳) «دلهایشان [از عقل و 


فرهنک قرآنی راقب 0( 


فهم و اندیشه | تهی می گردد». 
اض 

ورب اند ام دادن کار. هر 
«صنع ی فعل ات اما هر «فعل کی صنع 
نیست. این کلمه بر خلاف «فعل» به 
حیوانات و جمادات متشسب نمی‌شود: 
(صنم الاسم اذو ی او کے ن سل 
شحسی)(نم ےل (MN:‏ سرام 
الک( هی وده۳۸):(< ی ما را 
فیها)(هود:۱۶) و لص اة از خیسر 
اام کی د( کاو یک و مان ای 


2 


بزر ک تعبیر به 


انع می‌شود: (و 
تخ دون مصانع)(شعراء:۲)۱۲۹ و به 
وش کنایه 7 «رشوه» گفته می‌شود: 
لمصانعة و الاصطتا::مبالغه در اصلاح 
چهمری- 
(و اصطتعتک لنسی)(طه:6۱):(و اشصتع 
علی عینی)(طه:۳۹) ۲ این دو آیه اشاره به 
کمن .ف چون کلام برخی از حکماء 
دازد که می‌گویند: #غر گاه خداوند 
پنده‌ای را دوست داشته باشد او را مورد 
طقف قران مید اك جوتت کم که 
دوست دوستش را مورد لطف قرار 


می دهد». 


۱ «و دژها و قلعه‌هانی می‌سازید». 
۲ «هدف هم این بود که تحت نظارت و رعایت من 


چنال که اید پرورش یابی». 


اعسم: محسمه ساخته شده از نقره یا مس 
یا چوب که افرادی با هدف نزدیک 
شدنشان به خدا آن را پرستش م ی کنند. 
ج أصتام: (أ تخد أصناماً آلهة)(انعام (Vf:‏ 
برتمیاز کم #تضاند؛ هر چه ی از 

خدا پرستش شود بلکه هر چه انسان را 
از خدا به خود مشغول کند به آن «صنم» 
گفته کی کو و بر آين اسای نود که 
حضرت ابراهیم(ع) گفت: (و اجنبّنی و 
ہنی آن تعبد اأصنام)(ابراهیم:۳۵) معلوم 
۳ است که ابراهیم(ع) با شناختی 
که نسبت به خدا داشت و آگاهیای که 
نسبت به حکمت او داشت فردی نبود 
کته از اینسن یتسد که بته غات 
مجسمه‌هایی روی آورد که قومش آن‌ها 
را عبادت می کردند پس گویی چنین 
ل بما 


ون است: «و اجئینی عن الا 
یصرفتی عنک 
از یاد تو به خود مشغول می کند به دور 


ایغتی مرا از هن آنچته 


دار». 


و صنوان)(رعد؛۲) «همگون و 
مختلف». ۳ 


۳9 5 


الصهر: داماد. و به خانواده زن گفته 
می‌شود الاصهار: و الاضهار: بسه سیب 
همسایه بودن يا نسب و با ازدواج حسق 
جر اسب پا کسردن.(فجعلنه تسیا و 
صهّراً)(فرقان؛۵۴)' و الصهر: ذوب كردن 


و و و 


چربی: (یصهر به ما فی بطونهم)(حج؛ ۳ 


ها رة: : ذوب شده. 


سوت 

التصوامت؛ ورسکه ی راتت ی کیا رکه 
که گفته می‌شود بر دو وجه است: .به 
اعتبار ذات چیزی(یک چیز یا یک امسر 
دای چیز درست و شانسته‌ای است): -گفته 


می‌شو د: هذا ضواب: | 


است زمانی که ذاتاً به مقتضیات عقل و 


ن 


ین چیز درست 


شرع محمود و پسندیده و مورد رضایت 
باشد؛ مغلا عدالت و جوانمردی چیز 
درست و شایسته‌ای است [؛ زیرا شرعا و 
عقلاً چیزی هستند مورد پسند و مورد 
رضایت مردم]. ۲ به اعتبار هدف و آن 
زمانی است که فاعل کاری به آنچه 
فص ی کف یی رن [مقل] تهج کنو 
آصاب کذا یعنی به آن‌چه خواست رسید. 
آصابه السهم: تیر به هدف برخورد کرد 


۱ یه تقل از تفسیر نور: «سبا4: حویشاوندی حاصل از 


حهت. مر دال. «صه رآ»: خویشاو‌ندی حاصل از جهت 
زئان. مراد از «نسباً و صهرآ» دو دسته تر و ماده. بعنی 


مرقان و زات المت 


لضوب؛ همان اصایت است. گفته هیخود: 
م و ااه بة. ان رسید: به ال 
برخورد کرد. و کلمه الصو رائ تزول 
زازعا که به اسداژهای ار کته 
سودمند و مفید باشد. گفته می‌شود: (و 
نا من السّماء ماء بقدر)(مزمنون:۱۸) و 
الي ابر بختص به اسب و این کلمه 
بر وزن قیغل آل صاب یصوب می‌باشد. 
(أو کصیب)(بقره:۱۹) در مورد معنای 
این کلمه گفته شده: ۱. به معنسای 
است. ۲. به معنای باران است و نامگذاری 
ازاف ال هت هجا د تام کار 
آلتزبارات یه السات اسشت: 

صاب السهم وقتی است که تیر به خوبی 
E‏ توص زا ینم هسقی 
زد). و المصیبة: اصل 


الداعت اڭ 
ن 


این کلمه در تیر 


پس به برخورد و دچار 


شدن | انسان] به مشکلات اختصاص داده 


TE‏ ر و لا أصابتکم مصیبة ۲ اصبتم 


مثلیها)(آد مه ران؛۱۶۵) اک إذا 


و ۷ ۵ 8 


آصابتهم مصيبة)(نساء؛ ۶ کله صاب 
یب بر اس ر وارد شده است: 
(ر تصبک جس تسوهم و ال کیت 
1 .)(ثوبه؛ ۵۰)(و آثن ا کا 
: بن الم (نساء:۷۳) اصابت. در امور خیر 
به به اعتبار الصوب یعنی باران است و در 
امور شر به اعتبار إصابة السهم(اصابه تیر) 


است» که هر دو به یک اصل برمیگردند. 


صوت 

لصوت هوای فشرده شده و به وجود 
آمده از برخورد دو چیز به هم. منبع 
ثولید صدا دو نوع است: ۱. غیر اختیاری 
همانتد صداهای به وجود آمده از 
جمادات و حیوانات و ۲. اخنیاری همانند 
آن چه از انساك صادر می‌شود که اپسن 
قسمت نیز دو نوع است: ۱. تولید صدا با 

ت 

دست و ۲. تولید صدا با دهان که قسمت 
اخیر نیز دو نوع است: ۱. نطق. و ۲. غير 
نطق همانند صدای به وجود آمده از نی. 
صدای حاصا و مرو بیس پیز 
مراک (و خشعت الأصوات للرحمن قلا 
تسمع إل ھا 0 احن ا 
فر هو د: 1 تفا أصواتگم فوا وات 
البی)(حجرات:۲) و صوت را با نمی 
به کار برد به این دلیل است که صوت 
اعم از نطق و کلام است پس چنین 
تخصیصی جایز است؛ زیرا آن‌چه [در 
این‌جا] نایسند شمرده شده بلند کردن 


صدا نسبت به صدا ی پیامبر(ص) است له 


۳ 


بل ی گت و بل 2 
که صدای بلندی دارد. و صانت: کسی 
که فریاد می‌زند. و نصات: کوش دادن 


به سخن مخاطب همراه با عدم سخن 
گفتن(سکوت همراه با وش دادن رو 
إذافرئ الق رآن قاس موا و 
نْصتوا)(اعراف؛؟ ۰) و گفته می‌شود: به 
جواب دادن إنْصات گویند در حالی که 
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ن آن هست) اما تشویقی 
۳ ۰ 

است به گوش دادن برای خوب جواب 

دادن(اول خوب کوش اکن تابتوانی 


خوب جواب بدهی). 


صاح 
اصیحةابلند کردن صدا (إن کک 


۱ 
صیحة واحدت)(یس۲۹۱):(یوم یعون 
الصيحة بالحق)(ق ۶ یعنی دهیدن در 
شیپور. و اصل آن شکستن صدا است. و 
زمانی که صدای بلند ترسناک باشد از 
آن تعبیر به فزع(ترسان» هراسان) می - 
وو زوا ا ا عة 
مشرقین)(حجر؛۷۳)' و الصانحة:صداى 
وه خوان. 

صید 

این کا می ا وکا کی 
است و به معنای رسیدن به آن چیزی 
است که دست یافتن به آن ممتنع اسست. 
و در شرع دست یافتن به حیواناتی اسست 


"که دشیته یافتن به آند‌ها ابه آسانی] 
ممکن نیست به شرطی که به کسی تعلق 


۱ «پس به هنگام طلوع آفتاب. صدای |وحشتناک | 


پشاد را فرو گرفت». 


نداشته باشند و دست بافتن به هر آن‌چه 
حلال باشد. گاهی هم الم صیدل(شکان 
شده)۰ العتید نامیده می‌شود: (احل که 
صي البحر)(مانده:۶٩)‏ یعنی «حلال است 
بر شما شکار دریا». 

E و‎ E 
خسرم)(مانده؛۹۵):(و إذا ا‎ 
قاصطادوا)(مانده:۲) و (عَير محلّی اليد‎ 
واش حرم)(مانده:۱) یعی هنگامی که‎ 

در حالت احرام هستید شکار را حلال 
ندانید, کلمه الصید در اين 
حیواناتی که گوشتشان خورده می‌شود 
اختصاص دارد دلیسل چنین اسری ایسن 


خا ر 


روایت است که فرهود: «حمسة ر 


آیات به شکار 


شش از ستاو ره 
و ار و ات و الب العقور».«پنج 
چیز هستند که حاجی در حالت احرام و 
غير احرام آن‌ها را می کشد(باید بکشد. 
جایز است بکشد): مار. عقرب. موش. 
کرک سک کید وه 

الاھ کمن که در کرد کوج 
وجود دارد(گردن کج). و این برای فرد 
متکبر نیز مغل شده است. 

(ص و الفرآن)(ص؛۱) گفته شده: یکی 
از حروف هجانی اسٿ و نيز گفته شده: 
با پذیرش, آذرا دريافت کرد از: 
صتادیت کذا: آن را سول کردم و 
پذیرفتم» می‌باشد. و الله أعلم. 


ETON e EET OOE E 


صر آنچه اجسام با آن مجسم و 
دارای شکل(شکل بندی) می‌شوند و با 
آن از غیرشان تمییز داده می‌شوند: و این 
a‏ که عامه و 


گند بلک هم 
انسان و هم بسیاری از حیوانات آنرا 


خواص آن‌را در ک می 


در ک می کنند؛ همانند صورت انسان و 
اسب و... و دیگری معقول که خواص 
آذرا درک می کنند نه عوام؛ همانند 
صورتی از عقل انسان و دید و نظر او. و 
معنایی که با آن‌ها چیزی به چیز دیگر 
تخصیص می‌یابد. خداوند به هر دو مورد 
اشحاره. کر هه اس 3 رن ورا کم 
ااافا وو کر کب قاع 
صو رکم )(غافر؛۶۴) و پیامیر(ص) 
اانن‌چنین به آن اشاره دازند] و 
می‌فرماید: «إن الله حلق ادم علی 
این با منظور از ار 
که انسان با آن ممتاز 


صورته». در 
ای ها است 
می‌شود. این امور هم امور ظاهری 
است(با چشم دیده شود) و هم اموری 
است که با بصیرت درک ک می‌شوند؛ و با 
آن‌ها انسان را بر سایر مخلوقانش برتری 
داده است. اضافه کردن صورت به ذات 
خود(صورته) از بساب تبضیض رو تتطبیه 
تست له ان چت تکیت ات و یو 
سبیل تشریف است همانند این فرموده 


ياود که فرفوف: بینت الله و اة الله وب 


ایا این فرموده که:| (و تخت فيه من 
روحی)(حجر:۲۹) 
(و يوم فخ فى الصور)(نمل؛۸۷) در 
مد مش اور کک یه ا 
است همانند شاخ که در آن دمیده 
می‌شود و خداوند آنرا سببی برای 
بو کت صورت و ارواح به اجسام‌شان 
قرار داده است. 
(فخذ أربعة من الطیر سس )(بقره:۲۶۰) 
یعنی آن‌ها را به خود نزدیک کن, و نیز 
EE‏ 
کی هرز و SAET‏ 


2 وو وو 
و گفته شده: این دو لغت صرته و صرته 


1 7 5 ۶ و 2 
هستند. و برخی نیز گفته‌اند: صرهن یعنی 


آن‌ها را حندا بزن. خلیل می گوید: عصفور" 


ضوار کی پزنده‌ای. که-چون خوانده شود 
جواب دهد. و آبوبکر التقاش آنذرا به 
شکل «فصرهن» قرائت کرده است که 
از الصر است.و به معتی, پستن می‌باشد. و 
به شکل «قصرهن» که از الصریر یعضی 
دا عی‌باشد قرافت غد وات وا معشای 
آیه این است که: آن‌ها را صدا بزن. 

لصوار: گله‌ای از گوسفندان. که اين معنا 
به اعتبار قطع کردن و بریدن است. 


صر 
اصیر: شکاف. این کلمه مصدر است. و 
قرائست «فصرهن» در (بقره؛۲۶۰) از 
شق كلم .غه شده. استر و ار از 


و سوبس ۳۰۵ 


کدا: به آن منتهی شد. 

(و الیه الم صیر)(شوری؛۱۵) یعنی « 

باز گشت به ۳ او است». ار یعنی 
انتقال از حالتی به حالت دیگر. 

صاع 

صواع الملک ظرفی بود که در آن 
می‌نوشیدند و چیزهایی را با آن پیمانه 
می کردند» و به آن الصا می گفتند» و 
مذکر ومون در ان 2 است: (نققد 
صواعالّلک)(یوسف؛۷۲(م سرجه 
من وعاء آخیسه)(یوسف:۶) هو سپس 


پیمانه را از بار برادرش بیرون آورد». 


صوغ 

آیه: (ْقد صواع المّلک)(یوسف؛۷۲) به 
شکل صو المّلک قرائت ت شنده است؛ که 
به معنای: «زراندود شده به طلا» می‌باشد. 


وان 

۳ من أصوافها و آوبارها و أشعارها أثاثاً 
و متاعاً إلى حین)(نحل؛ ۰ و احد 
بصوفة قاه: موی پشت سرش را گرفت. 
و کیش صاف؛ و اسوك و صّائف: 
گوسفند پر پشم. و الصنوفت: گروهی که 
به کعبه خدمت می کردند. این گروه به 
این نام نامگذاری شده‌اند به‌خاطر این که 
آن‌ها به کعبه چسبیده بودند هم‌چون 
چسبیدن مو به جایی که در آن‌جا 


می‌رو پد(پوست). و الصوقی ۱. فردی که 


eas Saar acs ۳-۶ 


لباس پشمی پوشیده به آن منسوب شده 
است. ۲. منسوب به الصوقة (گروهی که 
در کعبه خدمت می کردند). ۳ منسوب 
به الصوفانا که ذوعی EEE‏ 
صوفی به‌خاطر کم خوردنشان و صرفه 
جویی آنان به این نام نامگذاری شده‌اند 
گویی که این نوع گیاه را می‌خورند که 
دارای چندان ارزش غذایی‌ای نیست. 
صیف 

اسیّف: [تابستان] فصلی که مقابل فصل 
زمستان قسرار دارد: (رحلة الشتاء و 
ایّف)(قریش؛۲) و بسه بسارانی کسه در 
تابستان می‌بارد گفشه می‌شود: یف 
همچنان که باران بهاری ربیع گفته 
ميشود. و افوا به تابنتان رسیدند. و 
سانء ا: به فصل تابستان وارد شدند. 


وم 

الصوم: اين کلمه در اصل به معنای 
خودداری از انجام کاری است؛ این کار 
خوردن باشد یا سخن گفتن و یا رفتن 
یکسان است. و به همین دلیل است که 
به اسبی که از رفتن و یا از خوردن علف 
خودداری می کته ایو گفجد می‌شود. و 
به هوای راکد سم گفته شده و به نیمه 
روز گفته می‌شود صءم و این تسمیه به 
تصور توقف خورشید در وسط آسمان 


است. و الصوم در شرع یعنی خودداری 


فرد مکلف همراه با نیت؛ از سفیدی روز 
قیاق شید از ورون رز کی ای 
پاک و همبستری و نوشیدن. 

(نی درت للرحمن ص ماً)(مريم؛ء؟) 
گفته شده: به معنای خوددازی از کلام و 
سخن گفتن است. به دلیل این ايه که 
فرمود: (فلّن اکلم الیو سیّ)(مریم:۲۶) 


صیص 

(و آنرل الذین ظاهروهمٌ من أهل الکتساب 
عس میاصسیهم E‏ یضستی 
دژهایشان. و هر چه در این دژها قرار 


گیر د(خود را دن آن حفظ کند).به آن 


گفته فی شود فة و کر این اسای 
است(بر اساس حفاظت) که به شاخ گاو 
اک می‌شود: فنص و یسه تتاختی کند 
ترون با آنا کک می کار خود 
حفاظت می کند) صيصة گفته شده است. 
و الله أعلم. 


E E 


صح 

(والعادیات ضبحاٌ)(عادیات؛۱) 

لا کن ی رین یداو یتیس 
تشبیهی است به الضباح(صدای روباه). ۲. 
دویدن آرام و گاهی هم به خود دویدن 
نیز گفتسه شده. ۳ السفبح همان 
الضبع(دویدن سریع 
دستت‌هایش دز هنگام دویدت) اسست. ۴ 
اصل این کلمه به معنای آتش گرفتن 
چوب است و دویدن |اسب] به‌خاطر 


آنفت ی فواز کسورون 


شباهتش به آتش در حرکت‌های زیادش 
است. که به. آن تشبیه شده است. 

ew 

ححک: گشایش و باز شدن صورت و 
آشکار شدن دندان‌ها از خوشحالی درون. 
و چون در هنگام خندیدن دندانهای 
ظاهر می‌شوند از این جهت به دندان‌ها 
جلو گفته می‌شود: الخو احت. از باب 
انتعاره به مسخره. کردن الضحک. کک 


1 هم هو 


تضحکون)(مومنون+۱۱۰) و گناهی به 
خود سسرور و شادی نیز گفته شده: 
(ضاحکة مُسبْشرت(عبس؛۳۹)" و گاهی 
هم برای اهار تعجب به کار 
میرود(خندیدن به معنای تعجب کردن) 
که در این صورت به انسان اخخصاص 
دارد: (وامراته قَائمة فضحکت)(هود؛۷۱) 


صح 


اح انتشار نور خورشید و کنر 
شعاع(رسیدن خورشید به جایی که نشان 
از نیم شدن روز بدهد یعنی هنوز به نیمه 
روز نرسیده است)(چاشتگاه). چنیر 

زمانی از روز به همین نام نامیده شده: (لم 
لیوا إل عشیّة أو ضحاها)(نازعات؛۳)۲۶ 


در برابر نور خورشید قرار 


۱ «و کارتان هميشه خندیدن(تمسخر) بدانان بود و 
سن 

۲ «خندان و مسرورند», 

۳ «گوئی جز شامگاهی یا چاشتگاهی از آن درنگ 


نکر ده‌اند و بسر نبرده‌اند». 


۳۰۸ وب ابص ون 


e 


گرفت: (وآلک تاتظماً فيهاوا 
تعی )(طه؛۱۱۹) و نه تشنه می‌شوی و نه 
آفتاب‌زده. 
حاحية کل شی:: جوانب بارز هر چیزی. 
صد 

گروهی گفته‌اند: «ضد» به دو چیزی از 
یک جنس گفته شده که یکی دیگری را 
از نظر اوصاف و ویژگی‌هایی خاص نفی 
می کند؛ مانند: سفید و سیاه. خر و شر. 
ولی اگر از یک جنس نباشند دیگر به 
آن‌ها ضد گفته نمی‌شود؛ مانند: شیرینی و 
اي 

(ویکونون لیم ضدا)(مریم:۸۲) نفی 
کنن ك گان آن‌ها خواهند بود(در برابرشان 


خواهند ایستاد). 


ضر 

الضر: بد حال بودن. این ناخوشی يا در 
درون فرد و به‌خاطر کمی دانش و 
بزرگی و فضل و عفت است. یا در بدن 
فرد و به‌حاطر وجود زخم و جراحت و 
نقص عضوی است. يا در حالت و 
وضعیت فرد و به‌خاطر قلت مال و جاه 
است. در این آیه هر سه احتمال وجود 
دارد: (قاستَجبنا له قفا شا به مسن 
ضر)(انبیاء:۸۲) 
اش اء در برابر السَراء و اللعماء(شادی و 


وک قسرار ذازد. و اضر کو براتو 


لْفم(سود) قرار دارد: (وئن أفاه تعماء 
بح ضرآه مستذا(فووه :)۱ اوا بسلگون 


لأنشسهم ضراً ولا تفعاٌ(فرقان:۳) 


رح خریر کنایه از نابینایی فرد است. 
ختاررتد: به او ضرر رساندم: (ولا 


1 


تضاروهن)(طلاق+ع) 


رابت 
3 


اضر ب: اتداختن چیزی بر چيز 


دیگر(زدن تیور ون سا چک دیگر): 


وا و واه 


(اضریواً قوق الأعتاق واضربواً منهم کل 
بنان)(انفال؛ 6۱۲ 


الضرب قى الارخد 


ی الا ری رفتن بر روی زمین 
که همان زدن زمین با پا است: (واذ 
رتم فی الاأرض)(نساء:۱۰۱) «هرگاه 
در زمسین به ارت پرداختید». و 
الاضط اب: همان زیاد رفت و آمد کردن 
در زمین در جهات مختلف است. و 
رت الخ زد میخ‌های جادر با 


ا ما را و اقا 


چکش بر زمین: (وضربت علیّهم لاله 
وال کته (بقره۶۱4) یعنی هم‌چون 
کوبیدن خیمه با میخ بر زمین؛ آن‌ها نیز 
گرفتار خواری و تنگدستی شدند. و از 
باب استعاره نیز گفته شده: (فضربتا علی 
آذانه ف ف الگهحسفه: سين 


EOE‏ یعنی پرده‌های ا 


۱ «اگر بعد از ناخوشی و زیال و ضرری که به انسال 
رسیده است : خوشی و نعمت و منفعتی بدو پرسانیم». 
۲ «سرهای آنا را بزئید و دستهای ایشان را ببرید». 


فرهنک ترآنی راشب A aa‏ مامتا وان هت تنم سای 


را چندین سال بر گوشهایشان فرو 
افکنديم. 


لسضرع: پسستان شتر» گوسفند و... و 
ارت ا یی ر وی بودن 
تون و با 

تج ۽ طعام | إل من ضریم)(عاشتیه:۶) 
گفته شده: ۱. عشک خاردار که آن 
را شبرق گویند. ۳ گیاه قرمز رنگ بد 
بو که در دریا می‌اندازند. هر چه باشد 


اشاره به چیز زشت و نایسند دارد. 


ضرع لرجل جا طعیف و تارات و 


ضعف 

اخعف: خلاف قوت و توانایی است. 
ضفف؛ تساتوان شسد: (ض عف الطالب 
والمطوب)(حج:۳) ۱ 
اضَعف و الضعف: خلیل می گویند: با 
ضمه یعنی ناتوانی یچم : (وثرید أن 
اسای ای الذين اس ضعقوا قى 
ار ض)(قصص؛۵) و با فتحه یعنی ناتوانی 
موق و رأء ی: (فان كان اذى عليه 
الق سَفیهاً او ضَمیفا(بق ره ۲۸۲) 3 
E‏ 


۱ «او را فروتنائه علنی و نهانی به فریاد می‌خواتید». 


ی سوبو 0E‏ 


سخسته: او را ناتوان یافتم: (وقال لذین 
استضعفوا للذین استَکْیروا)(سباء۲۳) نقطه 
مقابل استضعاف» استکبار قرار دارد. 

(وخلق الانسّان ضعیفا)(نساء»۲۸) منظور 
ان ضمیفب ادر ایی چا بسنیازی تیاز هناش 
است؛ نیازهایی که فرشتگان از آن‌ها یی 
تاز .و (ان کید الشيطان کا 
ضعیفا)(نساء:۷۶) ضعف E‏ شیطان 
مھ به ند کاب کات پد گانی که 
درباره آن‌ها چنین می‌فرماید: ان عبادی 
یس لک عَلیهم سلطان)(حجره6۲)! 

ااضعف: اين لفظ همانند کلمات نصف و 
زوج که اشاره به ت رکیبی مساوی دارند و 
به عدد اختصاص دار می‌باشد. : وقتصی 


NS 
لشی: و ضعفته و‎ 


کا مشود ا 
ضاعفته یعتی به آن همانندش و بالاتر را 
GE‏ کیت پس زیاد شد. ری گونند: 
ضاعفت بلیغ‌تر 
همین خاطر بسیاری چنین آیاتی را 
این کون قرافت کرک اند( اعت ها 
العذاب ضعفین)(احزاب+۳۰) و... و با 
توجه به آیه (من جاء بالْحستة له عشر 

آمتالها)(انعام؛ ۶۰) و تم کف کش 


اوقت ا وراه 


مضاعف مقتضی این است که ده برابر 


۲ «بی گمان تو[ای شیطان ] هیچ گونه تسلط و قدرتی 


۳ 
بر بند گان من نداری». 


۶ وپ وموج وس 2 


لحفت؛ یک دسته از ریحان یا حشیش و 
يا شاخه[درحت]. ج أضغاث: (وخة 
دک ضفاً قارب بُه)(ص؛؟۲) و 
خواب‌های یر کات که ترفن مج 
تیه آن تیه SE‏ ( الوا 
َضغاث أخلام)(یوسف؛؟؟) گفتند: [ایسن 
عسوالب از زسرد] ET‏ پرسان و 


آاقفعد است. 


تک 
ت 


لضخل و الغ کیو عه دی ع 
| (آن لسن بخ ج ال ۴ 
أضتاتهم)(محمد:۲۹) 


ضل 

اس" عدول و انحراف از مسير مستقيم 
و نقطه مقابلش هصدایت است: (قمن 
امتدي ۳ بهتدی لتفسه ومن ضلْ ۳ 
یل لیا )(یونس:۸ 0۳ اين عدول و 
ایر کے واه سای با با غیر هداد 
از روی سهو و اشتباه, خواه کم باشد یا 
زیاد به آن الضّلال گفته می‌شود؛ بنابراین 


صحیح است که چنین لفظی برای هر که 


۱ «بسته‌ای |از چوبهای از ک؛ يا رشته خرما؛و با 
ساقه‌های گندم و همانند آن] را برگیر و [او را] با آن 
بزد». 


۲ «خدا کینه‌ها و دشمنی‌های ایشان را [ که از اسلام و 
مسلمین در دل دارند] ظاهر و برملا نمی گرداند» 


هه مه اوعد یه موی لفلف ار انوم اش 


ذچار عطاین می‌شود به‌ کار رود و بر این 
اساس است که به پیامبران و کفار نیز 
نسبت داده می‌شود اما بین این دو ضلال 
فاصله بسیار زیادی است: (ووجدک ضالاً 
فَهدی)(ضحی؛۷) یعنی از آن‌چه از نبوت 
به تو داده شده قبلاً ناآآگاه و بی بهره 
بوده‌ای. يا نسبت به یعقوب(ع) از طرف 
فرزندانش گفته شد: (قَالواً تال تک آفی 
ضلالک ک القّديم)(يوسف (a:‏ یا از زیتان 
موسی(ع) می فر ماید: (قّال لها ذا وتا 
من الضالین)(شعراء:۲۰) 

(وقالوا آنتا ضلا فى الأزض)(سجده:۱۰) 
ططق دی این ابید کات از مسر گنه و 
تفییراتی است که بعد از مرگ بر جسم 
انسان حاصل می‌شود(جسم از بین 
می‌رود). 

(ولا الضالّین)(حمد؛۷) گفته شده: منظور 
از الضالین در این آیه نصاری هستند. 

( یضل ری ولا یشتی)(طه:۵۲) یعنی 
«پرورد گارم کاملاً از آن آگاه است(از 
آن غافل نمی‌شود)». 

(لم یجفل کیدهم فی ال )(فیل؛۲) 
باطل. یعنی «مگر نیرنگ ایشان را تباه و 
باطل نگردانده است». 


سم: جمع بین دو چیز و بالاتر: (واضَمُه 
یدک إلى جتاحک)(طه؛۲۲) و ااا 
جماعتی از مردم یا کتب و یا گیاهان 


کی اس که اور افر "کار 


زياد لاغتر شده باق د: (وعلی کل 
ضامر)(حج:۲۷) 
آنجه فلب ال 


الضام ۳ لق 


ع 
را در خود نگه 


a 2 ۳‏ ۳ 
داشته و در نگهداریش دقت به خرج 


الضمیر 


می‌دهد. بر این اساس به نیروی حافظه نیز 


«ضیمیر ۷ گفته هی اود 


ضن 
(وما هو علی ایب بضیس)(تکویره؟۲) 
بخیل. لضنة ب نسبت به چیز با ارزش 


و گرانیها. 


۳۹ 
(قِنْ له معیشة ضنکا)(طه:۱۲۶۴) وگ و 
مخت شک عیشته: زنل کیش سحت هد. 


2 
و الضناک سرماخورد گی. 


ضاهی 
(بضاهژون قول الذین کفرواً من 
1 
تاش ھی اسان ےر را 


۱ «زندگی تسگ [و 


داشت ». 


خت و گرفته‌ای] خواهد 


۲ «اين گفتار ] آنان به گفتار کاقرانی می‌ماند که 
پیش از آنان هم‌چنین می گفتند». 


چ یروبص ۳۱ 


می گویند که قبلی‌ها مانند آن‌را گفته‌اند). 


اء: زنی که دچار حیض نمی‌شود. 


و الضهيا 


ج ضهی. 


لضیر: ضرر و زیانہ (1 ضير | [لی ربا 


ون )(شعراء؛ ۳۵۰ E‏ بش که کیدهم 
شیا( آل عمران؛۱۲۰) 


(تلک إذاً قسمة خیزی)(نجم؛۲۲) ناقص. 
ال ان بر زت فل بت كه باط 
حرف «یاء»» حرف «ضاد» مکسور شده 


اسست: 


ضیع 
ضاع الشی ۶ یضیع ضیاعا: آن چیز ضايع 


شد. أضحتة و و 


4 3 ال چیه وا باه 


o 


کردم: (إة له لا بضیع أْر 
المحسنین)(توبه؛۱۲۰) 

الضیف: اصل این کلمه به معناء ی ميل و 
انحراف به سو و جهتی است. ضفت إلى 
کذا: به سوی آن ميل کردم. متمایل شدم. 
ضافت الشّمس للفروب: خورشید به سوی 
غروب فعمایل شدردر جال غرویب اسست)ا: 


۳ «هیچ زیانی نیست |از این کاری که تو خواهی 
کرد. هر کاری که می‌خواهی بکن باکی نیست» چرا 
که] ما به سوی پرورد گارمان باز می‌گردیم». 


ل روبص تک 


و الضیف: کسی که به سوی تومیل 
می کند و نزد تو فرود می‌آید. اصل این 
کلمه مصدر است و بر این اساس مفرد و 
جمع آن یکی است. و گاهی هم جمع 
بسته می‌شود و گفته می‌شود: أضیاف و 
ضیوف و ضیفان: (وتبنهم عن ضیف 
[براهیم)(حجر:۵۱)(قال ان ّلاء ضیفی 
لا تلضحون)(حجر:۸ع۱6 ۱ 


لخستق: اين کلمه در مقابل السعة(فراحی) 
قرار دارد و به معنای تنگی است. العتیق 
نیز گفته می‌شود. الضبتة در معانی بخل و 
فقر و غم و غصه و امثال آن‌ها به‌کار 
می‌رود. 

(وضاق بهم ذرعا)(هود؛۷۷) سخت به 
تنگنا افتاد و کاری برای ایشان از دستث 

بر نمی آمد. 

(وضائق به صذرک)(هود؛۱۲)» (ویضیق 
صدری)(شعراه۱۳۹) (وضاقت علیهم 
آنشسهم)(توب:۱۱۸) در تمامی این 
عبارات کلمه مورد نظر به معنای «حزن 


و اندوه» است. 

(ولا ضاروهن انض توا علیَهنّ)(طلاق؛ع) 
دو معنی را در بر دارد: 3 عیام تخت 
ا در نفقه دادن همسران طلاق داده 
شده. ۲. عدم ناراحت کردن آن‌ها. 


۱ «لوط بدیشان] گفت: اینان مهمانان من هسستنده 
[حیاء کنید و] مرا رسوا مسازید». 


EAR Sa‏ هکت انس زا 


صان 

سضان: گوس نفد (مسن اتان 
تین (نعام:۱۲۳) مفرد. آن الضائتة است. 
آضأْن الرجل وقتی است که فرد دارای 


۴ 
گوسفندان زیاد شود. 


یو 
اضء :: آن‌چه از اجسام نورانی پخش 
می‌شود: (فلما ضاءعت ما حوله)(بقره؛۱۷) 
«و آن گاه که آتش دور و بر او را 
زروش حسن. گرداتسصین#: (باتیکم 
بضیاء)(قصص:۷۱) برای شما روشنائی 
اور 
ان الهی که سبب هدایت می‌شوند 
۶ نامیده شده‌اند: (ولتدٌ تا مهوت 
وفارون الفرقان وضیاء وذ کر 
لسفین)(نبیاء:6۸) ۲ ِ : 


و و 


۲ «ما به موسی و هارون [ کتاب جامعی به تام تورات] 
دادیم [ که ] جدا سازنده [حق از باطل بودا و نوری 
[بود که در ظلمات جهل و ضلالت در پرتو آل به 
سوی خیر و هدایت حر کت می‌شد | و پند و اندرز 
پرهیز گاران [بشمار می آمد]». 


طبع 
ااطیم: به صورت در آوردن چیزی به هر 
شکلی؛ مانند ضرب سکه و دراهم(مهر 
زدن). این کلمه اعم از «ختم» و اخص از 
«نقش» است. الطابع و الخاتم يعنى انچه 
با آن کار طبع و مهر انجام می گیرد و 
این از باب تسمیه فعل به اسم الت است: 
(قطبع علی لوبهم)(منافقون؛۳) 

طبيعة التار یعنی آن‌چه خداوند در سرشت 
قن آفریده است(آقشن را یکوت که 
هست آفریده است). 

طبع السیف زنگ و چرک و کثافت 
روی شمشیر. رجل طبع مرد پست و 
فرومایه. و برخی آیات (طْبع الله على 
فلوبهم)(توب»:۳٩),(‏ گڌلک نطبع على 
قلوب المعتدین)(یونس؛۷۴) را بر 

معیا ححمل کروفاند, 

طبعت المکیال وقتی است که پیمانه را 
پر کنی و این پر بودن نشانه این است 
که ظرف؛ دیگر جایی برای افزدون 
چیزی در آن ندارد. و الى پعن 
مطبوع(پر شده). 


آمتایت؛: قرار دادن چیزی بر روی چیسز 
دیگر که هم اندازه آن است. 

(الّذى خلق سبع سماوات طباقا)(ملک:۳) 
روی هم. و ےک i‏ عن 
طبق)(انشقا تشقاق؛۱۹) یعنی منزل به منزل بالا 
می‌رود و این اشاره به حالات مختلف 
صعود انسان در دنیاست مانند آنچه که 
تین ا ا ارو ی ر 
می‌فرماید: (واله خلقگم من راب م من 
فة (فاطر؛ اوخوا EY‏ و گر 
آرت از شرا گرفته تا بجت حسانب او 
عبور از صراط و... 


طحا 

لسْحو: این کلمه مانند الدحو است و به 
معنای گسترش دادن چیزی و غلتاندن آن 
است: (والأرض وما طحاها)(شمس:ع)۱ 


۱ هو سوگند به زمین :و به آن که زمین را پرت 
کرده است و غلتانده است و پهن نموده است و 


کسترا انیده است », 


طرج 

الظرح: انداختن چیزی ودون کو 1 
و الطروح: مکان دور. و رآیته من طرح: 
او را از دور دیدم. و الشرح: چیز دور 
انداخته شده و این امر به‌خاطر کم توجهی 
به انم اسب (اقطوا وس او اطر وه 


آرضا)(یوسف:۲)۸ 


طرد 

العرد: ایحاد مزاحمت و اذیت و آزار و 
دور انداختن چیزی با سبک و بی‌ارزش 
شمردن آن(راندن از روی بی اعتنانی). 


طردته: او را دور انداختم: (ویا قفوم من 


پنصرئی من الله ان طردتهم)(هود؛۳۰)" 


طرف 

طرف الشیء: کناره آن چیز. و در اجسام 
و اوقات و غير آنها به کار می‌رود: 
(وأقم الصلاة طرتی اانیار )(هود؛؟۱۱) دو 
طرف روز(بامدادان و شامگاهان). 


3 
كرتم الطرفین 


از باب استعاره به فردی 

هك ۳ 

گفته می‌شود که هم از جهت پدر و هم 
9 

از جهت مادر بزر گوار است(دارای اصل 


و نسب شریفی است). و نیز به فردی 


۱ «یوسف را بکشیده یا او را به سرزمیتی |دور دست 
۲ «ای قوم من! اگر من مومنات را از پیش خود برانم: 
چه کسی مرا در برابر |مجاژات شدید| اله پاری 


می‌دهد ؟» 


تخس فد نو قرهلنکه قر [تب راشب 


گفته شده که هم از جهت مسایل جنسی 
و هم از جهت زبان فردی با حیا است 
که این اشاره به با عفت بودن او دارد. و 
کرت العین یعتی بلک چشم. و اسر 
یعنی حرکت دادن پلک چشم و از آن 
به «نگاه کردن» تعبیر شده؛ زیرا نگاه 
کردن لازمه‌اش حرکت دادن پلک چشم 
۱ تا قل ابر تسس الک 
طرفک)(نمل:۲۰) 

(فيهن قاصرات الطرف)(رحسن؛۵۶) 
باط تا ےھ یود فان جیا قبان 


هميشه فرو انداخته هستند. 

(یقطم طرف/(آد عمران+۱۳۷) (ََصها 
من أطرافها)(رعد:۴۱) اشاره به ایسن دارد 
که کم دد ای زی ب و 


نابودی آن می‌شود. 


طرق 

الطریق؛ راهی که با پا طی و کوپیده 
می‌شود: (فاضرب هم طریقاً فى ابر 
ییسا)(طه؛۷۷) و از باب استعاره به هر راه 
و منهج پسندیده یا ناپسند که انسان آنرا 
در پیش می گیرد و می‌پیماید هطریسق» 
گفشه شده: (ویذهبا بطریقتکم 
المقلی)(طه:۶۳) هو آئین بهتر و برتر شما 
را از میات بردارند». 

(والتماء والطارق)(طارق؛۱) اطارق 
کی امھ "که یرمع ی میگ اب 
در کلام متعارف به کسی اطلاق می‌شود 


فرهنک قرآنی راشب وق اوه ام اعد 


که شب می‌آید. و «ستاره» په آن تعبیر 
شده چون در شب در آسمان ظاهر 
ميشود. و به حوادث و اتفاقاتی که در 
شب رخ می‌دهند گفته شده: الطوارق. 
جمع طریق, طرق و جمع طريقة. طرانق 
است. (کنا طرالق قددا6(جن:۱۱) اشاره 
به الا نبان در درجاتشات.ذارد(هیا 
فرقه‌ها و گروه‌های متفاوت و گوناگوتی 
بودیم؟). 

به طبقات آسمان گفته شده طرائق: «ولقد 


خلقنا فوقکم سب طرانق)(مزمنون :0۳۷ 


)(نحل؛۱۴) تازه. 
این کلمه از الطراء و الطراوَة است. و 
یعنی طلوع کرد. 


طس 


ی 


این کلمه تر کیبی از دو حرف طاء و 
سین است که در کلام آذ‌ها(عرب) 
نيامده است(به عنوان کلمه‌ای با معنی 
یاف ستده): (خاسسسی ای آر زارت 
الق رآن)(نمسل؛۱): طس شرا 
ی )؛ [ که در قرآن به صورت 
حروف مقطعه در ابتدای این سه سوره 
آمده است.] 

طعم 


اسْعم: خوردن غذاء و آن‌چه از آن خورده 


می‌شود طعب د لماه 
متاعاً کم (مانده:ع) 

اهنا ید على طتام 
المسکین ن)(حاقه؛۳۴) یمنی اطعام طعام(غذا 
ان اذ طمتم قان نتشروا)(احزاب؛۵۳) 
کزان کنبه ذا خوردید پس از آن 
پراکنده شوید(از خدمت حضرت خارج 
شوید)». 

فة دة کلمسه طق درا شور 
نوشیدنی نیز به کار می‌رود مثلاً می‌فرماید: 


وال سار ار ها و و و 


(قمن شرب مه قلیس منی ومن لم یطننه 
اه منی)(بقره (A‏ با حضرت(ص) 


a %4 


در مورد آب زمزم فرمود: «زمزم طعام 
طم و شقاء سقم».! 


ستحعمب فاطعسه: از او درخواست غذا 


نود یس غذايش داد: E‏ 
آملها)( کهف؛۷) «از اهالی آنجا غنا 


خواستند». 


پیامبر(ص) فرمود: «ذ استطعمکم الامام 
قأطعموه»" یعنی وقتی که امام در نماز در 
قرائت قرآن دچار فراموشی شد و از 
مردم تصحیح خواست به او کمک کنید 


و آیه را برایش بخوانید [گویی که مأموم 


۱«آنان که از آن بنوشند از |پیروان] من نیستنده و 
آنان که جز مشتی از آن نلوشند از [یاران| مسن 
هناد ». 

۲ اللرغیب و الترفیب ۱۳۲/۲ 

۳این روایت. حدیث پیامبر يست بلکه سخن 
حضرت علی است. غریب الحدیت. آبی عبید ۳۲۵/۷ و 
1 1 ۵ 

لیجموع لمفیث ۳۵۳/۲ 


e ag DEKA -- ۳۶ 


قرائت را در دهانش می گذارد آنچنان که 
غذا در دهان گذاشته می‌شود]. 


الطعمة: آن‌چه خورده می‌شود. 


طعن 

الطعن: زدن با تيزه و شاخ [حیوان] و 
چیزهایی مانند آذ‌ها. و به صورت 
استعاره برای عیبجویی و جنگ افروزی 
به کسار کے است: (وطعتااقسی 
الدین)(نساء:۲۶) «و [هدفشان] رب شخند 
کین رڈ[ رین ر رووا نی 


دینکم)(توبه؛۲ 0 ۱ 


طغی 

طفوت و طفیت طفونادو طنیاتا: ان 
کردم. از حد گذراندم. س رکشی کردم. 
آطغاه: او را به طغیان واداشت. و ایسن 
طغیان به معنای تجاوز از حد در نافرمانی 
است: (کلا ان الانسان لیطفی)(علق:۶) 
(گذبت مود بطنواها)(شمس؛۱۱) آية به 
این امر اشاره دارد که وقتی قوم ثمود به 
نتیجه طغیانشان هنشدار داده شدند آذرا 
تصدیق نکردند. 

(هم اظلم وأطْتَی)(نجم؛۵۲) که در مورد 
قوم نوح(ع) است. اشاره به این امر دارد 
که طفیان».انسان را اژ نتيجه آن. که همان 


عذاب خداست نحات نخواهد داد. «قوم 


١‏ «و آئین شما را مورد طعن و تمسخر قرار دادند». 


ره مود چم بو E‏ 


نوح بیشتر طغیان کردند(نسبت به اوامر 
خدا نافرمانی کردند) و با این وجود تابود 
شدند». 

(طی الماء)(حاقه:۱۱)" كلمه طغيان به 
صورت استعاره به تجاوز آب از حد خود 
به کار رفته است. 

(قَأهلکوا بالطَاغة)(حاقه:۵) اشاره به 
طوفانی ارد دعر یه نارهم ھی شور 
از آن تعبیر می‌شود. 

لطاغوت: عبارت است از هر تجاوزگر و 
هر معبودی غیر از خدا. هم در معنای 


مفرد و هم در معتای جمع به کار می‌رود: 


روا دین اج الط افو ان 


وف 


بعبدوها)(زمر؛۱۷).(وآلذین کرو 
وه الساعُوت)(بقره:۲۵۷) بر اين 
مایمن بر مار اونگاهن و ویو ش کن 
و هر بازدارنده از مسیر خیر طاغوت 
نامیده می‌شود. این کلمه در اصل بر وزن 
فعلوت مانتل ملکوت بوده که لام الفعل 
آن به عین الفعل مقلوب شده سپس واو 
به‌خاطر متحر ک بودتش و مفتوح بودن 
ماقبلش به الف قلب شده ات( ووت 
لوغوت طاغوت) 

طف 

الطفیف: اند ک هر چیز( کم. ناچیز). و 


ااخلفافة قسمت ناجیزی که جندان به ۰ 


۲ «آب طغیان کرد». 


فرهنک قرآنی راشب CTEREFETETES‏ و 


توجه نمی‌شود. طقف الکیا : نصیب و 


بهره پیمانه‌ای که باید ادا می کرد هنگام 


۳1 


داد و ستد کم کسرد: (ود غل 
لْمطفین)(مطففین:۱)۱ 


طفق 
طَفق: شروع کرد. این کلمه همانند کلمه 
آخحذ [و امفال آن است] که [افعال شروع 
هستند و هميشه | به صورت مثبت به کار 
می‌رود و گفته نمی‌شود: ما طفق: (فطفق 
جا بالسوق ولأعناق)(ص (tr:‏ 


طفل 


الطمّل: بچه تا زمانی ک که استخوان‌هایش 


معنای جمع نيز 
9۶ 


باه کیان ی زورد: :ازم یخرجکم 
طْ)(غافر:۶۷) و به اعتبار نرسی کف 


نرم است(نسوزاد). در 


می‌شود: ام اچ اا زد نرمخو. 


طلل 

الط باران خفیف. بارانی که افر بسسیاز 
کمی دارد(زمین را تنها خیس می کند): 
(قان لم یصبّها وابل فطل)(بقره:۶۵)" 


۱ «وای به حال کاهند گان». 

۲ هو بر ساقها و گردنهای اسبها دست کشید(شروع 
به دست کشیدن و مالش دادت... کرد)». 

۳ هو اگر هم باران شدیدی بر آن تبارد ء باران خفیقی 


بر آن ببارد». 
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۳ أَطفا تا ا خاموش نك 
و آتش را خاموش کردم: (یریدون آن 
بطفؤواً ور الله)(توبه؛۳۲) و (یریدون 
لیطفووا ور ال( صف؛۸) فرق بين این 
دو آیه در ی اقا آیه تخست به 
این معتی است که قصد خاموش کردن 
نور خدا را دارند؛ اما آیه دوم به این معتی 
است که قصد انجام کاری را دارند تا از 
آن طریق به خاموش کردن نور خدا 


پوستلاه 


طلب 

الطلب: جستجو و دنبال کردن وجود 
چیزی(دنبال کردن جسم یا معنا): (فلن 
3 تستطیع له طلب از کک (طسعفا 


وا و 


الطالب والْمطوب)(حج؛۱۳) 


طلت 


طا 


+ اسمی غیر عربی است: (قك س 
و مَلکاً)(بقره:۲۴۷) 


الطلح: نوعی درخت است. مفرد آن 


طلحة است؛ (وطلح منضود)(واقعه:۲۹) ۵ 


۴ «به گونه‌ای که هر گز نتوانی آن را پیجوئی کنی». 
۵ «لْحٍ»: درختی است E TETER‏ 
درخت کنار. درخت موز. [به نقل از تفسیر نور دکتر 


لای شوم فلا م] 


طلم الشمس طلوغا ور مطلعا+ خوزشید بر 
آمد(طلوع کرد): (قل طوع 
الشَمُس)(ط۱۳۰) و ( ّى مطلع 
القَجْر)(قدر؛۵) «تا طلوع صبح(زمان 
طلوع)»: و المطلم مکان طلوع: رعتی | اد 
بغ مطلع السمس)( کهف:۰٩)‏ و از همین 

جهث از باب استعاره گفشه شده: ل 


علیتا فلان و اطلم: فلانی بر [وضعیت] ما 
اطلاع و آگاهی پیدا کرد: (هل آنتم 
مطَلعُون. ام (صافات؛۱)۵۲-۵۵ 
ستطلمت رأ نظر او را جویا شدم. و 
طلعت عنه؛ از او غایب شدم. و الطلاع 
آن‌چه خورشید بر آنْ می‌تابدو اسان بسر 
آن آگاهی پیدا.می کند. و طليعة الجیة 
اولسین فردین از اشکر که ثمایسان 
می‌شود(پیشرو لشکر). 


طلء لنخل: آن‌چه از درخت خرما سر بر 


می‌آورد(شکوفه میوه کال): لا طلم 


ضید)(ق؛ 1 0 (طعا که رژوس 
الشَياطين)(صافات؛۵ء)" 


۱ «آیا شما می‌توانید نگاهی [به دوزخ | بیندازید و او 
را بنگرید(بر وضعیت آن آگاهی پیدا کنیسد)؟ پس 
آن گاه خودش دیده‌ور می‌شود [و به دوزخ می‌نگرو 
و بر وضعیت آن آگاهی پیدا می کند ]». 

۲ «دارای شکوفه‌های متراکم و چین‌چین هستند»: 

۳ «شکوفه و میوه آن(زقوم) انگار کله‌های شیاطین 


است ». 


اسأااف: اصل این کلمه به معنای رهایی از 
پیوند است. گفته می‌شود: اطلقت لب 
شتر را از بندش آزاد کردم. و 
طاقن الم آةت ژن را طلاق دادم پس او 
طالق است یعنی از پیوند نکاح آزاد 
است: (قطاقوهن لعدتهن)(طلاق:۱)۱ 
تلع فلا زساتی ایگ کسه فبردی, در 
نهت. شاف و کار کایسند خر کت گیده 
(فانطلقوا وهم یتحافتون)(قلم:۲۳)" و به 
[چیز] حلال علل گفته شده یعنی آزاد و 
بدون ممنوعیت است. و "۰ در احکام 
یعنی حکمی که بدون استثناء است. و 
"ی عبارت است از جود و 
پش :و اا ح. و طلیيّ الوه 


زمانی است که فرد اخمو نباشد. 


طم 


متراکم و لبریز. سم عل 


پر آن خالب اهد. و بر این اسان 


طم: دریای 


قیامت نامیده شده: (فدا جاءعت 


الام الکبری)(نازعات:۳۲)" 


طمتث 
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علست: خون حیض(دوران قاعد گی) و 
ازاله بکارت. الطامث: زن حایض. (لم 
۴ «آنان را در وقت قرا رسیدن عده طلاق دهید». 


۵ «آنان پچ پچ کنان به راه افتادند». 


۶ «هنگامی که بزرگترین بلای فراگیر قرا می‌رسد». 


فرهنک قرآنی راغب SETAE ERE‏ | 


مهن انس لهم ۳ حان)(رحمن+۵۶) 


طمسر 


۳ 


الطسس: از بین بردن اثر چیزی با محو 


کت ودن آنه (لنسساوا انح سحوم 
طمسّت)(مرسلات؛۱)۸ ۱ 

(ربتا اطمس عى آُوالهم)(یونس:۸۸) 
«پرورد گارا! اموالشان را نابود گردان». 
(ولز تقاء مسا على آغینهم)(یس؛۶ع) 
«نور چشمانشان و ظاهر آن‌ها را از بير 


می‌بریم هم‌چون از بین رفتن اثر چیزی». 


و حوها فنردها E‏ 
آدبارها)(نساء:۴۷) در معنای این آیه 


رمن بل آن تمس 


جتلاین تقب‌سیر آمسله. استت: در ادت 
صورتشان را محو کنیم به گونه‌ای که بر 
آن [همانند سایر بدنشان] مو رشد کند و 
این گونه صورتشان هم‌چون صورت 
میمون و سگ شود(دارای مو شود). ۲. 
منظور در آخرت است و این آیه به آن 
اشاره دارد: (وآما من آوتی کتابه وراء 
ظهّره)(انشقاق؛۱۰) ۳ چشمان فان در 
پخها مرقات فرار E‏ آو هروه 
هدایت په سوی گمراهی باز می گردانيم 


۱ «هنگامی که ستار گات محو و تار یک هی گردند»: 

۲ «پیش از آن که |عذابی نصیب شما کتیم و بدان 
وسیله آثار | چهره‌هانی را محو کتیم او در آنها چشم 
و گزش: و لبرو وبیتی و لبی بر ای نگذاریم | و آنها 
زیر کردا ]و یچو ھچ رت وه اف و 


زت کرد | 


04 مدوجو ۳۹ 


همانند این آید که فرمود: (واضله الله 
على عم وختم على سمعه وقلبه وجعل 
غلی بصره غشاوة)(جائیه:۱۳) ؟ مور 
از «وجوه» بزرگان قوم است و معنای 
آیه این است که کاری می‌کنسيم که 
بزر گانشان پیرو شوند(قدرت رأی و 
هدایت قوم را از دست دهند) و این 
بزرگ‌ترین عامل نابودی [هر قومی] 


| 


طمح 


1 چ ۳ 0 ۹ 
لطبع: گرایش و میل درونی نفس به 


چیزی: (ناتطمم أن یقفر تارا 
خطایانا)(شعراء:۵۱) و چون طمع بیسشتر 
در اثر میل درونی است از این جهت 
گفته شده: طمع یک امر طبیعی است. و 
[اين هم گفته شده که:] طسع هیست و 


وقار انسان را آلوده می کند و از بین 
می‌برد. 
طمن 
احمانتتة و الاطمتتال آرامش بعد از 


اف طراب: (ولتطنستن به 
قلسوبکم)(انفال؛ ۰ (ولکن طمن 
قلبی)(بقره؛ (Ys.‏ 

(ألا بذ کر الله طمن اللوب)(رعده۲۸) 
این هشداری است بر این که با شناخت 


خدا و عبادت بسیار او آرامش و اطمینان 
قلبی حاصل می‌شود. «اطمَن و تطامن», 


طهرت الم طهراً و طهارة و طهرت: 
زن پاک شد. طهارت دو نوع است: 
طهارت جسم و طهارت نفس و عموم 
اپات ہی ان وای جل کد کے 
طیَر له: او را پاک کردم: (وإن کنتم جنباً 
اهر وا)(مانده»۶) یعتی آب یا چیزی 
که به جای آن به کار برده می‌شود: 
استعمال کنید. 

(ولا تفربوهن حتّی بطهرن. قفا مرن 
فأنوهن)(بقره۲۲۲۹) این دو لفظ بر این 
امر دلالت دارند که جایز نیست نزدیکی 
بسا ویتبان مک بعد آز تاکن 
شدنشان(همبستری). و قرائت دیگر آیه 
بر اين امر تأکید دارد که می‌فرماید: 
(حتی بطهرت) یعتی تا زفانی که کار 
ری سر ساموت ۳ 
ادوا ت و وی کي 
لمتطهرین)(بقره؛ ) یعنی خداوند 
آنانی را که کا تک کرد وغل 
کننده به اموری هستند که صلاح [خود و 
جامعه] در آن اسست ووس دارد. و 
این که فرمود: (فیسه رجال یجُون أن 
یتطهُروا)(توبه:۱۰۸) اشاره به پاکی نفس 
و جان دارد. و در مورد حضرت 


عیسی(ع) که فرمود: (ومطه رک من 


وه وه 23 LE‏ هلا هه ان بیس 


الذين کفروا)(آل عمران:۵۵) یعنی تو را 
از خمعفیان ن خارج ک کرده و از انجام کاری 
که آن‌ها انجام می‌دهند منزه می‌داریم. 

(لًا يمس ّا الْمطَهَرونْ)(واقعه:۷۹) یعنی 
کی به این فعرفنت قرآن «مست 
ثمی‌یاید مگر آن که نفسش را پاک کرده 
و آن‌را از فساد دور کرده باشد. 

(ولهم فیها رو مسر ت)(بقره:۲۵) زنان 
پاک از تجاسات دنیاء و نیز گفته شده: 
زنان پاک از اخلاق ناپسند به دلیل این 
فرموده: (عرباً أثراباً)(واقعه؛۳۷) 

(وئیابک فطهُ)(مدثر:۲) گفته شده: یعنی 
نش اف و ترا ان چیا کک د 
(وعهدنا إلى ابراهیم واسماعیل أن طهرا 
یتی)(بقره )وهر بیتی)(حسج؛۲۶) 
شیک لته یر اند که ال کا ی 
کعبه را از بت و نجاسات پاک کنند. و 
برخی نیز گفته‌اند: تشویقی است بر 
تطهیر دل به منظور دخول سکینه در آن؛ 
سکینه‌ای که درباره‌اش فرمود: : (هو نی 
آنزل السکة فى قوب انْوْسین)(تح:؟) 
لیب 

طاب الشی» طیب طیا: آن چیز پاک 
کے باک (فالکضزا ما ظاب تک 
من الْسّاء)(نساء:۳) اصل کلمه الطیب به 
چیزی گفته می‌شود که حواس و نفس از 
آن لذت می‌برند. 

(لیرم احل کم الطَیبّات)(مانده+۵) گفتسه 


فرهنک قرآنی راشب SN‏ و 


شده: منظور از الطیبات ذبایم(حیواناتی 
که از طریق شرعی ذبح می‌شوند) اسست. 


وان که فرمود: (ورزتکم من 


السیبَات)(انفال؛۲۶) اشاره به غنايم جنگی 
است. و الطب مس یال عبارت است 
از فردی که از نجاسات جهل و فسق و 
اعمال زشت مبری و مزین با علم و ایمان 
و اعمال نیک باشد و چنین افرادی هستند 


که درباره آنها فرمود: (لذین تواهم 


الملانکة طیبین)(نحل:۳۲)» ام فلیکم 
۳ قادخلوها خالدین)(زمر؛۷۳)» (لیمیز 
ار الخبیت من الطَيّب)(انفال؛ (rv:‏ 


1 


الط نات سین والطیسون 


لیات )(نور+ع) اشاره به این امر دارد 
کته آقمتاله پا کی( اال یکی از 
انسان‌های پاک سرچشمه فی گیرد. 

(لا تتبدلواًالخبیث بالطیب)(نساء؛۲) یعنی 
افمالا ةرا پا سال مال جاپستا 
نکنید. و کلمه مورد نظر در این آیات نیز 
بر ایض او راک ۰(مثلاً گلَة ا 
کشجرة ة طيبة)(ابراهيم «(f4‏ رل E‏ 
لگلم الط ب)(ف اطر؛: ۰) و (ومساکن 
طَیبةُ(توبه؛۷۲) یعنی مکان‌های پاک و 
لسذت بعش و (بلسدة ية ورب 
غْفور)(سبء۱۵) گفته شده: اشاره به 
بهشت و جوار پرورد گار عزیز دارد. اما 
(والبلّد لطب)(اعراف؛۵۸) اشاره به زمین 
پاک وا توب دازد: رو (فتیمم وا معا 
یبا ہیا یعتبی اکن کسه از 
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نجاست پاک است. 

(طربی لهم)(رعد:۲۹) گفته شده: ۱. نام 
درختی در بهشت است. ۲. اشاره به هر 
چیز پاک موجود در بهشت دارد که 


حاودانه است و فنا ناپذیر می‌باشد. 


طود 
رکو سا ق ان 
اليم )(شعراء؛٣' Es‏ ۳ 
توصیفش به عظیم به این‌خاطر است که 
بی کیان کوه‌های خیم ع کرین سیخ 
نه این که در میان. کوه‌ها بز رگ‌تسرین 


باشد. 


طور 
ظوار الدار و طواره: آنچه از ساعتمان 
که افتداد بیدا کنرده اسست. عا ف 
طوره: فلانی از حد خود تجاوز کرد. فعل 
گذا ظورا بعد طور: آن کار را یکی یس 
از دیگری انجام داد. 

(وقد لمکم أطوارا)(نوح؛۲) گفته شده: 
4 یه زد (خلقکم من شراب ثم من 
فة نُم... )(غافر؛۶۷) دارد. ۲. اشاره به: 
(واختلاف لمکم وآلوانکم)(روم:۲۲) 
تاره ی اختلاف در خلق و خلق. 
الطور: ۱. نام کوه مخصوصی است. ۲. 
نامی است برای هر کوهی. ۳. کوهی 


۱ «و هر بخشی همچون کوه بزرگی گردید». 


TNT‏ همع م اموب و کد 


است که [به‌خاطر بز ر گی] زمین را احاطه 
کرده است: (والطّور)(طور:۱) 


الطاتر : هر بالداری که در فضا پرواز کند. 
ج طیر. طار بطیر طیرآنا: پرواز کرد: (ولا 
طاثر بطیر بجناحیه)(انعام۳۸۹) 

ای آل این کات یه 
۳۳ تفاؤل(فال گرفتن) به پرندگان 
است.» سپس در هر فال گرفتنی؛ چه 
خوب و چه بد» با هر چیزی به‌ کار 


میرود: : إا ا بکم)(یس (ON:‏ (وإن 


EEE‏ بش قتو تور و تلو 
به‌خاطر وجود موسی و یارانش در ميان 
ماست. که در ادامه فرمود: (ألا تما 
طاثرهم عند اله)(اعراف:۱۳۱) یعضی 
م شم رز اون تیان کر 
این به‌خاطر اعمال زشتتان است. و ( وکل 
انسان آلزمتاه طاثره فی نقه )(اسراء:۱۳) 
فش ا و با اه سس اقب خی با 
به گردنش آویخته‌ایم(هر انسانی در گرو 
اعمال خوب يا بد خود است و سرانجام 
او به خودش مربوط است). 

بر صبح روثن(فجر صادق): 
یاون ر کا اه مرن 


ھا شمارا بة فال بد گرفته‌ایم[وخرد. شما شوه است 


و مايه بدیختی شهر و دیار ما است)». 


ایی ج کے یی کرک | 


مستطیر)(انسان؛۷) ۲ 


طوع 

اع ۶: انقیاد و فرمانبرداری. نقطه مقابلش 
الکره(نافرمانی) »ااا طوعا او 
گرها)(فصلت:۱۱) و الطاعة همانند الط 
است؛ اما بیشتر در فرمانبرداری در چیزی 
است که [طرف به آن] امر شده است. 
طا ند کی و اه شا او 
فرمابرداری کرد: (مّن یطع الرسول فد 
أطاع الله)(نساء+۸۰) 

انم + پذیرش اطاعت و فراثبرداری 
e‏ در کلام عامه یعتی دادن چیزی 
کا وو ن را 
خیر له)(بقره*۱۸۲) که به صورت 
«يطَوع» نیز قرائت شده است. 

اة باب استفغال از الطوع است: 
که اخص از قدرت است: (لا بستطیعون 
شار اتی انیا ۱ 
(ولا شفیم ما )(غافر؛۸) یعضی یجاب 
یعنی جواب داده شود(شفیعی که به 
شفاعتفن نویه شود 

تا, : هم‌چنین به معنای با ميل و اختیار 
چیزی را تحمل کردن است: (ومن تَطوعَ 


۲ «از روزی می‌هراسیدند که شو و بلای آن گسترده 
و فراگی اس *. 


۳ «نه خود را می‌توانند باری کنند». 


فرهنگ قرآنی راشب HAS‏ و و ER‏ 


خیرا قان الله شاکر علیم)(بقره:۱۵۸)! 


طوف 

اط ف: به دور چیزی گردش کردن(به 
دور چیزی اجر کج .کر دن طافب سه 
یطّوف: در اطراف او گشت: (بطوف 
هم ولذان)(واقمه:۱۷) و الطَانف من 
لجن(گروهی از جن) و... از ا کلمه 
استعاره شده‌اند. 
دام سوم بط اي ي 
ا سبعاد)(اعراف:۲۰۱) در معنای آن 
گفته شده: وسوسه‌های شیاطین و به 
صورت طف نیز قرائت شده که به 
معنای خیال و صورت چیزی است که در 
خواب يا بیداری در ذهن انسان به وجود 
می‌آید و بر این اساس است که به خیال» 
طف گفته شده. 
(فطاف ها طانف من ربک)(قلم:۱۹) 
اشازه به یی انت که از تبسوی دا 
به آن‌هال(صاحبان باغ) رسید. 

اس و ای گروهی از 
مردم و کمی یا قطعه‌ای از آن چیز. 

۰,۰ هر حادثه‌ای که انسان را در بر 
کک رو ار ےا م 
السطوقان)(اعراف:۱۳۳) و در محاوره در 
مورد آبی به کار می‌رود که در حجمش 
۱ «هر که به دلخواه کار نیکی را انجام دهد [و بیش 


از واجبات. به طاعت و عبادث پردازد] بی گمان خدا 
مپاسگزار و آگاه است». 


۴ وج وص ۳۳۳ 


به نهایت خود رسیده باشد و چون حادثه 
قوم نوح آب بود به همین خاطر فرمود: 
(قَأخذهم الطوان)(عنکبوت؛۱) 


طوق 


اطلزی: اصل اين 
می‌شود که در کرد قرار داده می‌شود؛ 


ن کلمه به چیزی گفته 


مانند: گردنبند طلا یا نقره. سپس توسعه 
یافته و گفته می‌شود: طوفته کا یعسی 
آذ چیو ارا به گرداشی اداختم: (سیطوفوت 
ما یلوا به یوم م الیامة)(آل عمران؛۲)۱۸۰ 
اطاتة: اسمی است برای مقدار توانایی که 
انسان با مشقت می‌تواند کاری را انجام 
دهمد: (ولا متام الاطاقة 
لنا)(بقره؛۲۸۶) یعنی آن‌چه که انجامش 
پر ما سخت است. نه این که آن‌چه قدرت 
و توانایی انجامش را نداریم؛ زیرا گاهی 
خداوند کاری که انجامش سخت است را 
بر انسان جل می کند هم‌چنان که فرمود: 
ا عنهم إصرهم والاغلال اتی کانت 
علیهم)(اعراف؛۱۵۷)" 


۲ «در روز قيامت همان چیزی که بدان بخل 
ورزیده‌اند [و سخت بدان دل بسته‌اند] طوق [بر 
گردت] ايشان می گردد». 

۳ «و فرو می‌اندازد بند و زنجیر [احکام طاقت‌فرسای 
همچون قطع مکال نجاست به منظور طهارت. و 
خود کشی به عنوان توبه ] را از ایشان به در می آورد». 


طول 


الوك و القصر(بلندی و کوتاهی) از اسم- 
هایی است که با هم هستند: (فطال علیهم 


اأمُد)(حدید؛۱۶ 
طو ال الدهر: زمان طولانی(مدت طولانی 
از زمان). 


(شدید العقاب ذی الطرل)(غافر:۲)۳ به 
قتل و احبنات اعتصاصی داده شد 

(ومن لم یستطمٌ منک ط ولا( ساء:۲۵) 
کنایه از مهر و نفقه است. طالرت اسم 
علم غیر عربی است. 


طین 

الطین؛ خاک و آب مخلوط. اگر اثر آب 
هم از ین رود باز هم یه آن ایی گفته 
مش قوف :نا علفت‌اهم من طین 
آازب)(صافات؛۳)۱۱ 


طوی 

طویت الشیء طَياً: آن چیز را به دور هم 
پیچاندم: (یرم نطوی السَمَاء کطی السجل 
لْکتّب)(انبیاء؛۰۲ 0 گذشت عمر هم به 


۱ «سپس زمان طولانی بر آنان سپری گشته است». 
۲ «دارای عذاب سخت » و صاحب انعام و احسان 
است »: 0 

۳ ها که ایشان را از گل چسینده اچیزی [در آغاز 
خلقت انسان] آفریده‌ایم». 

۴ «روزی [تحقق می‌پذیرد که| ما آسمان را درهم 
می‌پيچيم به همان صورت که طومار نامه‌ها در هم 
پیچیده می‌شود». 


و وه وه وولو مه کت قر نوی تج 


ال تعبیر می‌شود. و این آیه می‌تواند 
هر دو معنای ذکر شده معنا شود و در هر 
دو صورت به معنای نابودی است: 
(والسماوات مطویات بیمینه)(ژنر:۶۷) 
(اتک بالواد الا ء )(طه؛۱۲) 
گنه دم ریت که مس 
به آن‌جا قدم گذاشت . ۲ اشاره به حالتی 
دارد که برای موسی(ع) [در ملاقات با 
خدا] حاصل شد و آن کوتاه شدن 
مسافت برای او بود؛ مسافتی که اگر 
می‌خواست در حالت عادی آن را بپیماید 
بسیار دور بود. 

(رتک بالواد دس نو )حه +( 
E ea‏ اسم سرزمینی است. 
برخی آثرا منصرف و برخی آن‌را غیر 
مبصرف می‌دانند. و نیز گفته شده: مضدږ 
طویت است و در این صوزت متصرف 
است و با فتح و کسر خوانده می‌شود و 
در این صورت به معنای «او را دو بار ندا 
زدم» می‌باشد. 


E XE‏ ود 


خلعن 
ظعن بظی ظعنا وقتی است که فردی 
کوچ می کند: (بوم کم ویوم 
اقامتکم)(نحل:۸۰) یعنی «در روز سفر و 
روزی که حضور دارید». 

لظعینه: هودج. کجاوه وقتی که در آن 
زنی باشد و گاهی به صورت کنایه به 
خود زن اگر چه در هودج نیز نباشد 
گفته می‌شود. 


ظفر 

رد ناخن انسان یا غير انسان: (وعلی 
لین ادوا حرمتا سل دی 
ظثر)(نعام۱۲۶) $ ۳ ۲۳ 
شباهتش پا ناخن دة نرا او جتون 
سلاح است ت الظفر گفته می‌شود. 

قلا" کلیل الط : فلانی ضعیف و ناتوان 
است. 

ره پیروزی و اصل آن از طمَره عليه 
یعنی ناخنش را در او فرو برد(بر او 


غالب آمد) گرفته شده: (من ساف 


أطف رکم عهم)(فتم:۱۲۲ 


ظل 
الظل: ضد آفتاب(سایه). عام‌تر از کلمه 
القّیء(سایه) است زیرا الفْیء یعنی سایه 
از ظهر تا غروب در حالی که الظل" یعنی 
سایه از طلوع خورشید تا غروب آن. به 
هر مکانی که خورشید بر آن نتابد گفته 
می‌شود ظل؛ ولی گفته نمی‌شود الیء 
سک زمانی که خو رید ا اجا باون 
غزت و قدرت و رفاه و آمنایش به ال 
تعبییر می‌شوند: : رن السّقين فى 
ظلال)(مرسلات؛۴۱) یعنی 
(اکله دام و 2 رفاه و 
اتمه E e‏ 
فی ظلال)(یس؛۵۶) در رفاه و آسایش به 


نع د و ا 


سر می‌برند. 
ی فُلان: فلانی از من محافظت کرد و 
مرا زیر قدرت خود قرار داد: (وظللتا 


۱ «بعد از آل که [در جنگهای قبلی] شما را بر آنان 


پیروز گردانیده بود». 


> موجه‎  . ۶ 


علیکم الْعمام)(بقره؛۵۷) «برها را محافظ 
آن‌ها [در برابر نور خورشید] قرار 
دادیم». 
(وندخلهم 
e 2‏ 4 2 

زند گی سرشار از خوشی است. 

ل: ابری که سایه می‌افکند که بیسشتر 


)(نساء؛۵۷) کنایه از 


در مورد سایه‌ای که اراحت کتنده و 
فا گوار است گفشه سی شود( فک دوه 
ا ا ی ات وم 
اط ا( شم راء+۱۸۹)( گات ےه 
َة( اعراف؛ (۷١‏ 
(هل ینظرون الا أن یآتیهم اله فى دلا 
اعساد)(بقره!۲۱۰) یعنی عذابش به 
سویشان بیاید و آن‌ها را فراگیرد. ال 
جمع ال است. 
(وزذا شیم مر 
یعنی همچون تکه‌های ابر 
(لهم من فوقهم ظلل من الثار ومن تختهم 
ظل)(زمر:۱۶) گفته شده: کلسه الل 
برآی :هیر پوشاننده منستیوده نالا کد 
به‌ کار مسی‌رود: (ودانيسة علسیهم 
ظلف)(ن_سان:0۲ 8 (وطل س 


یِنوم(واقعه:۳)" 


دالسللا )(لقمان؛۳۲) 


لظ و قى مین 
الب)(مرسلات؛۳۱) یعنی هیچ فابده‌ای 
۱ «آن چنان که انگار سایبانی [یا تکّه‌ای ابر] است». 
۲ «سایه‌های [درختان | بهشتی بر آنان فرو می‌افتد». 

۳ «و در سایه دودهای بسیار سیاه و گرم قرار خواهند 


گرفت». 


EES EEA Ses و نو‎ 


هم‌چون سایه که انسان را از گرسا 
محافظت می کند ندارد. 

هر کاری که در روز انجام گیرد به فلت 
و ظللت تعبیر می‌شود که با حذف یک 


لام به صورت «طلت» در متیآ واه 


(فلم تکُهون)(واقعه:۶۵) 
ظلہ 


اعللند: عدم تور و روشنایی(تاریکی). 
الم نانت::(آو کات فسئ بخر 
ُی)(نور:۲۰)" و جهل و شرک و فسق 
ی آن تعبیر می‌شود. هم‌چنان که خلاف 
آن‌ها با کلمه النور تعبیر می‌شوند(خدات 
و علم و...): (یشرجهم من مات إلى 
۵ 

(فی .ات ۱ -)(زمر؛۶) منظور از آن 
شک و جر و پچةدان فاد اس 

للم هلات فلانی به تاریکی رسید(بسه 
تاریکی بر خورد کرد): (قها هم 
مظلمون)(یس:۳۷) 

للم فلا داد عیزی لته در یر او 
مکان مختص به آن به هر طریقی: طلست 
اء یعنی شیر را بی موقع نوشیدم. و به 
آن شیر الطلیم. کفته مشود مس 
"رم زمین را حفر کردم در حالی که 
جای حفر کردن نبود(جایی را که حفر 


۴ «یا [اعمال آنان] بسان تاریکیهائی در دریای ژرف 
مواجی است که امواح عظیمی آن را فرا گرفته باشد». 


فرهنک قرآنی راغب ER NEANI‏ 


کردم جای حفر شدن نبود) و به این نوع 
زمین گفته می‌شود: المظاء مت و به خاکی 
هم که پیسرون آورده می‌شود الظلیم 
گویند. 

اتا تجاوز از حقى که بسان نقطه 
موجود در وسط یک دایره است. و بر 
انن اسای اسک که برای ناه یور گت و 
کوچک به کار می‌رود و به حضرت آدم 
که از فرمان خدا سرپیچی کرد ظالم گفته 
می‌شود و به ابلیس نیز ظالم گویند اما 
ظلم ابلیس کجا و ظلم آدم کجا. حکما 
گفته‌اند که ظلم سه نوع است: 

۱. ظلم بین انسان و بین خداوند که کفر و 
شور کت و فاق بزرگ‌ترین ن آن‌هاست: ۳ 
الشرک آظلم عظیم)(لقمان+۱۳):(لا لد 
الله على الظالمین)(هود:۱۸) 


۲ ظلم بین افراد با هم: (وجزاء سيئة سین 


هواس ج 


لها قمن عقا واصلح فاجره علی ال ره 
لا بحب الظالمین)(شوری:۰؟) 


۳ ظلم فرد به خود؛ (قمهم الم 


آتفسه)(فاطر؛۱)۳۲ 

حقیقت امر این است که در هر سه مورد 
انسان به خود ظلم می کند به همین خاطر 
است که فرمود: (وما ظمهِم الله ولکن 
کانوا نفسهم ظلمون)(نحل:۳۳) 

(ولم یلیسوًايمائهم بظم)(انعام؛۸۲) بسا 
به تفسیر خود پیامبر(ص) از (لقمان؛۱۳) 


۱ «برخی از آنان به خویشتن ستم می کنند». 


۳ سوب ومو چ YY‏ 


منظور از ظلم در اا شر کا 
(وقرم وج من یل ل انیم لوا هم اطم 
وأطْغی)(نج؛۵۲)" یی اس ور اک 
که ظلم هیچ سود و فایده‌ای برای انسان 
در بر ندارد. 

اسب شتر مرغ نر. این تسمیه به اعتقاد 
اعراب بر می‌گردد که اینن حیوان را 
مظلوم به معانی گفته شده می‌دیدند. 


خلما 

لظمء: حالتی که 2 دو نوبت نوشیدن به 
CEE‏ 
اثر چنین وضعیتی به فرد دست می‌دهد: 
وای ایوا 
07 سے یی 
ماء)(نور؛۳۹) ا 


وجود می‌آید و ا لضما 


ظن 


لظن اسمی است براق آن‌چه از تشانه 


اچیزی نسبت به آن] به وجود می‌آید. 
وقتی این ظن قوت گیرد به علم تبدیل 
می‌شود. و اگر بسیار ضعیف باشد از حد 
توهم فراتر نمی‌رود. ن در بسیاری از 
امور امر متمومی است: (إن القن لا یفنی 
من احق ی (یونس؛۳۶) ۱ 


۲ «و نیز قوم نوح را قبل از آنال هلاک ساخت. چرا 
"که ایشات او همگان سگرن و س رکش تر بودقد* 
۳ هو در آن تو نه تشنه می‌مانی و نه آفتاب‌زده 


می شوی». 


۸ وح وچوس 


(وما هو علی ایب بضنین)(تکویر؛؟۲)! 
که این‌چنین نیز قرائت شده است: (وما 
هو علی الیب بظتین) که در این صورت 
یعنی او ینت ی بیان غيب مورد اتهام و 
متهم نیست(چیزی را به غير واقع 
نمی گوید). 


ظهر 

وو e‏ ۰ 4 5۹ 
ااخلی, پشت. ج ظهور: (وآما من آوتی 
کتابه وراء ظهره)(انشقاق؛۱۰) 
(لذی آنقض ظهرک)(شرح؛۳) در این 
آیه کلمه هر از باب استعاره به گناهان 
یا باری که حاملش را به سختی می‌اندازد 
تشبیه شده است. 
پوسته بیرونی زمین را لیر و درون آن 
را بطن گویند: (ما ت رک علی فظهرها من 
دابة)(فاطر+۲۵) 
الظهر ی آنچه پشت سر می‌اندازی و 
فراموشش می کنی: (واتحذتموه وراء .که 
ظهریا)(هود+؛6۲ 
ظهر علیه: بر او غلبه كرد (الهم إن 
یظهروا علیکم)( کهف؛۲۰)" 
ظاهرته: به او کیک کردم: (وظاهروا 


۱ «او نسبت به شما درباره غیب بخل شان نمی‌دهد» 
۲ «و خدا را فراموش می‌سازید و او را پشت سر 
می‌اندازید». 

۳ «قطعاً اگر آنان بر شما دست یابند(بر شما غالب 


شوند)», 


و ودک اوو کی د کک کی اف 


على إخراجگم)(ممتحنه؛)' 

(وان تطاع عَلّيّه)(تحري یم؟۲) یعنی 
یکدیگر را یزیا ذاددز و فح ۱ 
فلیر: معین» یاری دهنده: (وما لَه منهم 
من ظهیر)(نباء۲۲) ۱ 
هار یمنی این که مردی به زنش بگوید 
که تو هم‌چون مادرم هستی(نسبت تو با 
من هم‌چون نسبت من با مادرم است» که 
در این صورت دیگر همسرش نخواهد 
بود). 

(ظَهر لاد فى ابر والبخر)(روم؛۲۱) 
تی زیاد هد وشیرم تیا کر 


مرو و 


ا سک مس تاو 


وباطنة)(لقمان؛٠)‏ نعمه * اهرة يعنى 


EF 


نعمت‌هایی که آنا ۳ می‌شناسیم و نعمه 
باطتة یعتی تمت هات که نمی‌شناسیم. 
رت یظهر علی غیبه أحداً)(جن؛۲۶) کسی 
زا آگاه تخواهد گر 

(لیظهره علی الدين کلّه)(توبه؛۳۳) تا ان 
آئین را بر همه آئین‌ها پیروز گرداند. 
(وحین تظهرون)(روم:۱۸) زمانی که به 
وت ی 

اظهیر:: زمان ظهر. 


WERE ENE 


۴ «و برای اخراج شما پشتیبانی کرده‌اند و یاری 


داده‌اند». 


عبد 
اب دنة: اظهار تذلل و خضوع و فروتنی. 
کلمه العبادة بلیغ‌تر از آن است؛ زیرا 
عبادت نهایت فروتنی را می‌رساند و برای 
کسی جز آن که مستحق نهایت فضل و 
برتری است شایسته انجام نیست و این 
کسی جر ذات خداوند متعال نیست به 
یی غار ات که فربود(1 وا 
إلا یا)(!سراء+۲۳) عبادت دو نوع است؛ 
عباوت تسخیری که در قسمت «سجود» 
اشاي رکم گر اساد 
اختیاری و این به ناطقین اختصاص دارد 
و همان چیزی است که در این آیه به 
آن دستور داده شده: ‏ (اعبدوا 
مقر ) 

لعید: بنده» که بر چهار نوع است: ۱. عبد 


به حکم شرع. چنین فردی کسی است 


که معامله و خرید و فروشش صحیح 
است» مانند: (العبد بالْعبٌد)(بقرة:۱۷۸) و 
(عبداً ملوکاً لا فد علی 


شیء)(نحل؛+۷۵) ۲ عبد و برده بودن در 
آغاز آفرینش و خلقت و این نوع را جز 
خدا کسی نمی‌تواند ایجاد کند و این که 


فرمود: (إن کل من فى السْماوات و 
الرزض لا آتی الرخمن عبُد)(مریم:۳٩)‏ 
ووش غین نوع E‏ 
طریق عبادت و 
کردن(فردی با اطاعت و خدمت کردن 
برای کسی عبد او می‌شود). مردم در این 
قسمت دو نوع هستند: یکی کسی که 
خالصانه عبد و بنده خداست؛ مانند: (و 
لوگ عبذنا برت ناه کات 
عدا مکُورآ)(سراء۳(تَرل فان غل 
عبّده)(فرقان»۱):(کُوئوا عباداً لی)(آل 
عنران۸۹ زو کیاد رن یت 
مشو على الأرض هونا/(فرقان»۶۳) و 
فیگری. کیک غاد و یه دیا ات د 


همیشه در خدمت مسایل دنیایی است و 


عبد از خدمت 


م تھ 


منظور پیامبر(ص) که فرمود: «تعس عبد 
الدرهم: تعس عبد الديتار» هن است. 
نابراین سیخ است گفته شود: هر 
انسانی عبد و بنده خدا نیست پس بر این 
اساس کلمه العبد به معنای العابد است با 
این تفاوت که کلمه لد بلیغ‌تر از کلمه 
العايد است. جمع العبد :به تاق خر وة 


شده(برده) عبید است و جمع العبد به 
معنای العابد» عباد است. وقتی کلمه العبید 
یه باق توت اعم از العباد است به 
همین خاطر فرمود: (و ما آنا بظلام 
للبید)(ق:۲۹) در این آيه شاود تمتغال 
به این مر أشارة دارو که وات داو به 
هیچ بنده‌ای ظلم نمی کند چه بنده خدا و 
چه بنده خورشید و لات و امثال آن. 
طریق دعه: راه و مسیری که با راه رفتن 
بسیار بر آن هموار شده است. 

عبدت فانا: فلان شخص را خوار و ذلیل 
کردم(رام کردم) و این زمانی است که 
او را به بردگی بگیری: (آن بدت بنی 
|سرائیل)(شعراء+۲۲) 


العست به این معنی است که کسی کارش 
را با بازی و سرگرمی آميخته کند(با این 
کار از جدی بودن کار بکاهد). و الع 

غذایی است که‌با چیزی آمیخته شده 
باشد. کلمه الع بانی که به آمیخته‌ای از 
خرما و روغن و سویق( آرد جو یا گندم) 
کف شلاه:از همین مکی است» (ا شوت 
بکل دیع ا 


کاری که هدف درست و صحیحی در 


عون )(شعراء۱۲۸۶) و به 


ج وو ه 


آن نباشد گفته می‌شود: البت: ( 


۱ «آیا شما بالای هر بلندی و مکات مرتفعی کاخ سر 
به فلک کشیده‌ای می‌سازید و [در آن] به حوشگذرانی 


و کارهای بیهوده می‌پردازید؟» 


E اه دام مرن اتقو لین‎ es 


نما خلقنا کم عبغا)(مزمنون؛۱۱۵) 


عبر 

سب : اصبل این کلمه از حالتی به حالست 
دیگر در آمدن است(عبور از حالتی به 
تال وک اا کلم لصو بته یور 
کردن در آب اختصاص دارد حال ایسن 
عبور با شنا کردن باشد يا به وسیله 
کشتی با... و از این لغت است تر کیب 
عبر اهر یعنی کنار رود(از کنار رود 
عبور کرد)» از این جهت که افراد یا از 
کنارش عبوز می کشد یا به مسویش 
عبر العین(اشک ریخته شد)» 


می‌روند. و عبر 
نیز از همین مععی الهلا عابری 
یل اء عبر اة 
یوک کو فان ل کیا کنو 
کرده‌اند. اما "ار : به کلام اختصاص 
دارد که از طریق فضا(هوا) از زبان 
متکلم به گوش شنونده می‌رسد. و اعدا 
1 لعیرة به حالتی گفته می‌شود. که از 


۷11 قوم 


طریق مشاهده چیزهای دیدنی نسبت به 
چیزهایی که غیر قابل مشاهده هستند 
معرفت و شناخت حاصل می‌شود: (ن 
فی ذلک آمبرة)(آل عمران؛۱۳) (قاعتبروا 
یا أولی الأبْصار)(حشر (r‏ 

اتعیب: این کلمه به تعبیر خسواب 
آختتصباض, دازد.ق این همان ,گذشتن از 


که مسافر باشید». 


۲ «مگر این 


ظاهر آن به باطنش می‌باشد: (ان" نتم 
ترا تعبرون)(یوسف؛۳) و انش از 
تأویل است زیرا تأويل 
rS‏ 
می‌شود. به ستاره الَعری التبور گفته 
می‌شود چون می گرد و ثابست 
نیست(ستاره نیست بلکه سیاره است). 


هم در مورد 


مرت در هم رفتن چهره در اثر ضیق 
صدر(نازاحتی درون): (عسپس و 


وی( کی ب رتم کین و 
بسر)(مدثر؛۲۲) و از همین معنی است 
که گفته شده: سوه سس یعنی روز 
مت و اراگ (بوم تا عر سےا 


قمطریرآ)(انسان:۲)۱۰ 


عقر 


عیفر در مورد این کلمه گفته شده: جایی 
است مخصوص جنیان " که هر چیز نادر 
و استثنایی از انسان و حیوان و لباس به 
آنجا نسبت داده می‌شود و بر این اساس 
است که به حضرت عمر(رض) گفته 


۱ «چهره در هم کشید و روی برتافت». 

۲ «روز بس ترشرو و سخت اخموئی [ که قیامت نام 
دارد ]». 

۳ جایی در بیابا که به زعم عرب جنیان زیادی در 
آنجا جمع می‌شوند. [به نقل از العین | 


YT ag Deg 5, 


شده: «لم آر ریا مثلّه» یعنی هیچ فرد 
نادری چون هر ديم خداوند میفرماید: 
(و ع ۔ حسان)(رحمن؛۷۶) این نوعی 
فرش ایک که در مور کی که کک 
خداوند آن را مثالی برای فرش بهشتی 


5 ۵ 
قرار داده است. 


عباً 

به آن هیچ توجه‌ای نکردم. 
آل این کلمه از البء یعضی 
ثقل(سنگین) است. گویی که می‌گویی: 
هیچ وزن و ارزشی برای او نمی‌بینم: (لْ 
ما یو بم رنی)(فرقان؛۷)" و نیز 
فته شده: اصسل اين کلمه از: E‏ 
ایی اسه گویی که گفته شد :اکر 
دغاق طلتب. شا یبود شا وال سیخ 


+ سپاه را آماده کردم. و 
عبانه؛ آن را آماده کردم. و عباة الحاهلية 
تعصبات جاهلی را در درونشان ذخیره 
کرده‌اند؛ تعصباتی که در این آیه به آن 
اشاره می‌کند: (فی كلوبهم الحَبّة حَميّة 


۴ صحیح بخاری, فضائل صحاب النسی ۲۲/۷ و 
مسلم/ ۲۳۹۲ 

۵ مکنین على رفرف خر وعشرٍی حستان 
(رحمن:۶) «بپشتیان بر ر بالشهای" نگارین گرانبهای 
سبز رنگ تکیه می‌زنند ؛ و بر فرشهای منقش بی‌نظیر 
بسیار زیبا می‌لمند». 

۶ «بگو : اگر عبادت و دعایتان نباشد » پرور گار من 
اعتنائی به شما ندارد». 


۳۳۳ جح یروج وس eu‏ 


الجاهلية )(فتع؛۲۶)' 


العتب: هر مکانی که نازل خود را دور 
نماید يا او را به نقطه‌ای 
ببرد(وسیله و سبب انتقال باشد)» و از 


دور دست 


همین معنی است که به نردبان و به 
آستانه در گفته شده: العتبة. برای زن هم 
به صورت کنایه به کار می‌رود؛ مثلا: 
حضرت ابراهیم(ع) به زن حضرت 
اسماعیل(ع) فرمود: به همسرت بگو 
«غیر عتَبة بایک» یعنی آستانه درت را 
عوض کن. و به صورت استعاره به 
نارا احتی‌انی که فردی نسبت به فرد دیگر 
در درونش ایجاد می‌شود گفته شده: 
العتب و الك اصل این کلمه العتسب 
است و بر این اساس گفته شده: خفشت 
بصدر فُلانء و وجدت فى صدره غلظةً 
E ENTE‏ 
خشونت و خشم یافتم. و فت فاا 
یعنی خشمی که نسبت به او در دل بود 
شکار کردم. و اعت فلاا یعنی او را 
به خشم وادار کردم(او زا سکن 
کردم). و عتَبته یعضی خشمش را از او 
زدودم(او را آرام کردم). (قما هتم من 


المعتبین)(فصلت+۲۲) 


۲ «آنگاه که کافران تعضب و تخوت جاهلیت را در 
دلهایشان حای دادند». 


و بو یداب موی ده اسب EER‏ 


الاستعتاب این آست که فسردی از کسسی 
بخواهد که مشکلش را بگوید تا آرام 
گیرد(درد دل کند تا آرام گیزد و عذر 
او را بپذیرد): استعتب فلان: فلان شخص 
با کے وضتست انس کک رو لا هی 


۶ و وا 


Af: یستعتبون)(نحل‎ 


عند 

العتاد: ذخیره کردن چیزی قبل از نیاز به 
آن. این کلمه [در معنی] هم‌چون کلمه 
الاعداد پعنی آماده کردن است. و العتید: 
آماده و آماده شده(فاعل و مفعول): (هذا 
مالدی عتیسد)(۲۳:۵) (رقیسب 
عتیسد6(ق:۱۸) یعنی اعمال بکد کان را 
ماد کرده است. در مورد این آیه: 
(أعتدنا هم عذاباً آلیما)(ن ساء:۱۸) گفعه 
کا اه و ی 
گفته شده: اصلش از ادا اک کک 
یکی از حروف «دال» آن به حرف 
«تاء» بدل شده است. و فزن عتید ۲ 
عند: ابیب آماده دویدن: و العتود: فرؤنة 
بز(بچه ہز( ج أعتدة و عدان که در آن 
ادغام ضورت گرافته ست( سعدا دنل 


عدان) 


۲ هو |از سوی پیغمیران | از ابشال خواسته نصی‌شود 
که اب رضابت وا قاهایی. کنات نماد 
۳ «اینها چیزهائی است که در پیش من آماده است». 


فرهنک قرآنی راغب EES‏ وه دوجو 


عتق 
الین چیزی که از لحاظ رمان مکان و 
رثبسه [نیسیت بسه چیزه ای دیگ ر] 
قدیمی|تر ] است. به همین خاطر است 
که به زمان گذشته گفته شده: عتیق. و به 
اقسات بزر کتوار. و آواد دة بودگنن 
عتیق گفته می‌شود. 

۱۳ بایست العتیق )(حج:۲۹) گفته 
شده: توصیف که به امتیق.به این خاطر 
است که کعبه همیشه از این که 
انسان‌های ستمگر آن را کوچک بشمارند 
آزاد است. و العاتقان: بین دو شان بدن. 
چون نسبت به سایر اعضا برجسته‌تسر 
یی که مور جر 
اختیار نکرده است چرا که با اختیار 


کردن همسر می‌شود مملو ک. 


است: و العانة 


عتل 
العتّل: گرفتن یک چیزی از هر طرف و 
کشیدن آلا به زوز: مانند کشیدن شتر: 
(قاعتلوه إلى سواء الْجحیم)(دخان؛۲۷)" و 
اس : خورننده‌ای ee EE‏ وا از 
دیگران] مع می کند واهمه چیسز راب 
سوی: خود می کشاند: (عشل بعد الک 
زتیم)(قلم:۱۳) 


۱ این کافر قاجر را بگیرید و به ميان دوزخ پرتابش 
کنید». 


لعتم: سرباز زدن از اطاعت. فعلش: عتا 
یعتو عتواً و عتیآ( گردنکش و متجاوز شد) 
است: (و عتوا عتوا کبیرآ6(فرق ان:۲۱)" 
(بل جوا فی عو و نُور)(ملک:۲۱)" 
(وقد. بلغت مه من الکبر عن (مریم:۸) یعنی 
به حالتی یداع که هیچ راه به سوی 
اصلاح و مداوای آن(چنین حالتی که 
مسن بودن اسست) وجود ندارد. و نیز 
گفته شده: به معنی این است که به حالتی 
از ریاضت رسیده‌ام و این همانند آن 
حالتی است که شاعر می گوید: و من 
العناء رياضة الهرم یعنی بار آوردن 3 رام 
کردن پچ وشوا رو تخت اع 
(ابه | اشد.علی الرحمن عتيًا)(مسریم؛٩۶)‏ 
رم : کلمه لعتی در این آیه مصدر 
است(هر کدام که در تجاوز و سر کشی 
کردن شدیدتر است) و نیز گفشه شده: 
این کلمه جمع عات(متجاوزه س رکش) 
است و نیز گفته شده؛ العاتی یعسی بی 
رحمء سنگدل. 


۲ «و در ظلم و طفیان سحت سر کشی نموده‌اند». 

۳ «صلاً کافران در سر کشی و گریز پاف شاری 
م ی کنند *. 

۴ مصراغ نخست می گوید: «أتروض عرسک بعد ها 
هرمت». « آیا می‌خواهی همسرت را در پسری رام و 
مطیع کنی». 


Ali 


عر الل :نر قارا ی عورا ن زرد 
سقوط کرد. ان کلعه اؤ این مغنی :تجاوز 
کرده و به آگاهی یافتن فردی از امری 
بدون دنبال کردن آن» اطلاق شده است. 
خداوند می‌فرماید: (فاِت عفر علسی نها 
استحقًا انس (ماندة:۷ ٩‏ کت عا 

بر آن [مطلب] اطلاع پیدا کردم. (و 
کذلک آعترنا علَیهمٍ)( که ف؛۲۱) تی 


دوت ایج که آن‌ها را دنبال کنند مردم را 
متوجه حالشان کردیم 


در معتی همچون جذب و 
جب نزدیک به هم هستند با این تفاوت 
که کلمه اا 


بیشتر در مورد فسادی به 
کار می‌رود که با حواس درک شود اما 
لت در فسادی است که از طریق قانون 
و حکم درک می‌شود(از نظر قانون فساد 
دق رده نش 
عتباً عقا یو عفوا: فتنه و فساد کرد. و بر 
این اشاش امیت که فرعو د زر لا حفواافی 
الأرض مفسدین)(بقرة؛۰ع)۲ ۱ 

نگ ال به میاه و ببه فد 


اجمق سار احمق گفته خی شود ِ 


۱ «اگر اطلاع حاصل شد که | آن دو شاهد با دروغ و 
خیائت ] مرتکب. گتاهی شدهاند*. 
۲ «و تباهکارانه در زمین به لاف و گزاف و تجاوز و 


تعدی نپردازید». 


دوع ود فلگ قرآنیح: ر[ف. 


اچب و اتکی اتی آشبت. .که اور این 
عدم آگاهی فردی نسبت به چیزی به او 
دست می‌دهد. و به همین سبب است که 
برخی از حکماء گفته‌انند: العجب سا لا 
یعرف سببه یعنی تعجب چیزی است که 
سببش شناخته شده نیست. و به همین 
خاطر است که گفته شده: به کار بردن 
تعجب برای خدا امر صحیحی نیست؛ زیرا 
خداوند دانای نهانی‌هاست و هیچ چیسزی 
پر ذات خدا مخفی نیست. و به چیزی که 
مورد تعجب واقع می‌شود عح گفته 
می‌شود. و به چیزی که هماننداش 


ناشناخته است ی گفتة می‌شود. 


خداوند می‌فرماید: (أ کان لاس عَجاً آن 
آوحینا)(یونس؛۲) این آیه هشداری است 
بر این مطلب که آنان بر مطلیی 
اینچنین(آمدن پیامبری از خود انسان‌ها) 
د هي داشته‌اند. این که فرمود: (أم 
بجیست: آل امسات الهف والرقیم کائوا 
من یات عجبا)( کهف؟٩)‏ یعنی جریان 
اجا کهف جریانی شگفت آور 
نیست بلکه در کارهای ما چیزهای 
بزرگ‌تر و متعجب‌تری از آن وجود 
دارند. (انّا سمعنا فرآتا عحبا)(جن؛۱) 
بای ۳۹ هماند ق را نشنیده‌ايم. این 
کلمه گاهی برای امر خوشایند [هم] به 
کار می‌رود و گفته می‌شود: آعجبنی کذا 


سس :| سکف ده 
as‏ 1 اڪن ٣او“‏ ر 


فى الحياة الدتا)(بقرة؛۲۰۴) (و 2 يوم حنین 


1 اذ یتک کفرنکم)(توبت0۵)؟ 


بل عت و بسخرون)(صافات؛۱۲) 
ره و از انکان. بر انگيشته خو دوبساره 
از طرف آنان تعجب می‌کنی و این 
تعجب تو ناشی از شناخت و معرفت 
شدید تو نسبت به مسئله بمث است و 
آنان چون نسبت به آن جاهلند پس آن 
را به باد استهزاء می گیرند. و نیز [در 
معنی آیه] گفته شده: تو نسبت به انکار 
وحی از سوی آنان تعجب می کنی. برخی 
هم به شکل: (بل عجبّت) قرائت کرده‌اند؛ 
اما چنین نیست زیرا در این صورت 
تعجب را به خودش نسبت می‌دهد اما 
تعجب پیامبر(ص) به گفتار آنان است. یا 
EE‏ 
آیه که افر ود2( 


عجیت مستعار است و به 
است» همانند اين 


تعجبین من آمر اله)(هود؛ ۰۳( هذا 
ی عجاب)(ص:۵) و به فردی که بسه 
خودش می‌بالد و فخر فروشی می کند 
گفته ام شود: قلاف معجب بک 


۱ «در میاد مردم کسی بافت می‌شود که سخن او در 
[پاره امور و اسباب معاش] زندگی دنا : تو را به 
شگفت می‌اندازد [و فصاحت و حلاوت کلام او . مایه 
اعجاپ تو می‌شود |»- 

۲ «در جنگ حتین بدان گاه که فزونی خودتان شما 
را به اعجاب انداخت |و قریفته و مغرور ابوه لشکر 


شدید ]». 


۳ هوجو ۳۳۵ 


عحر الانساد قسمت انتهایی انسان[مثلا 
گفته می‌شود: «هو ور آبیسه» يعد او 
آخرین فرزند پدرش است]: و اتتهای. هر 


os مه‎ 


چیزی به آن تشبیه شده است: (کانهم 
أعجاز تخل منقعر)(قمر:۲۰)" 

اا هش وت 
[به دست آوردن و انجام] چیزی و دست 
یافتن به آن در آخر امر است. و در کلام 
متعارف اسمی شده برای کوتاهی در 
انجام کاری و آن ضد قدرت است. 
خداوند می‌فرماید: ۳ رت ۵ 
أكون)(مائدة؛ ۶ و آعجدت فلاتا و 
غ ته و عاجرنه: او را ناتوان کردم: (و 
اعلموا نکم عير ممجزی اله)(قوبة؛) (و 
الذين سوا فى آیاتنا عجري )(حج۵۱4) 
که به صورت ممجزین هم قرائت شده 
است؛ دز فعتی کلمة معاجزین گفته قطه 
کی نمی وة کے ارا خا 
می کنند(حقایق بیان شده از سوی مارا 
می‌توانند زیر سژال ببرند و بر آذ‌ها 
اشکال و ایراد وارد کنند) [علت چنین 


پنداشتی به این امر بر می گردد که] چنین 


۳ «گوئی ریشه‌های درحتان خرمانی هستند که از جا 
کنده شده باشند». 

۴ «آیا ناتوائم از این که باشم...». 

۵ «و بدانید که شما |در همه حال و همه آن ؛ مغلوب 
قدرت خدائید و از دست او نجات پیدا نمی کنید و ] 
هر گز نمی‌توانید خدا را درمانده کنید». 


 .۴‏ هپبیبی,‌وجوهص تک 


معتقد بودند که بعث و نشری و ثواب و 
عفایی ذر کار نیست(ا گر به قیامت معتقد 
میبودند هرگز پا را از گلیم خود بیسشتر 
دراز نمی کردند و با حقایق و واقیت‌ها 
اینچنین برخورد نمی کردند بلکه تسلیم 
آن‌ها می‌شدند). این آیبه در معضشی؛ 
همانند این فرموده است: (أم حسب الذین 
یعون السات أن یسبونا)(عنکبوت؛؟) 
و کلمه همتجزین» یمنی به کسانی که از 


پیامبر(ص) تبعیت می کردند نسبت عجز 
و ناتوانی می‌دادند. این کلمه همچون 
کلمات جهلت» ی فسقته یعنی او را به 
جهالت و فسق نسبت دادم» می‌باشد. و 
نیز گفته شده: به معنی متبطین یعنی مردم 
را از نزدیک شدن به پیامبر(ص) باز 
می‌داشتند: است همچون ایسن آنه که 
می‌فرماید: (الذين یصدون عن سبیل 
لّم)(اعراف+۲۵) ِ 
العجوز پیر زد. وجه تسمیه به ناتوانی 

در انجام پسیاری از امور بر می گردد: را 
عجوزاً فی اغابرین)(صافات+۱)۱۳۵ ۳ 


و آنا عجوز)(هود؛۷۲) 


عجف 
(سبع" غجا 
اعت و: عا ای شیف بت زگ 


)(یوسف؛۴۳) عجاف جمع 


۱ «مگر پیززتی [ که همنبر لوط بود و یا کسافران. در 
اذیت و آزار مؤمنان همکاری سی کرد ؛ و بدین 
سبب ] از زمره هلاک شد گان گردید». 


کو قزقنک تفج اجه 


سح پیات ا توق 
ل خیوانات آن مسرد لاشر 


العجد:: طلب چیزی و دنبال کردنش قبل 
از [رسیدن] زمانش. و این خواسته شهوت 
است( کاری عقلائی نیست) تا جایی که 
[ضرب المتل شده و] گفته شده: «#العجل 
من الشّیطان». به همین دلیل است که در 
قرآن م نموم و ناپسند شمرده شده: 
(س‌اریکم آیساتی لا 
تستعجلون)(نبیاء:۳۷) «و لا تعجل 
ال آن)(طه:۱۱۲) (و عجلت ایک رب 
لترضی)(طه و ایا ۱ 
این مطلب می‌شود که شتاب و عجله 
موسی کار خوشایندی نبوده اما آنچه 
موسی را به این عجله واداشته است همان 
جلب رضایت خداست که امری پسندیده 


است. 

ری الانسان مر" عجل )(انبیاء؛۳۷) برنجی 
در معنی این آیه گفته‌اند: یعنی انسان از 
«حما» یعنی گل سیاه آفریده شده است؛ 
اما چنین نیست بلکه آیه می‌خواهد به این 
مطلب اشاره کند که انسان از عجله و 
شتاب به دور نیست و این یکی از 
۲ من به سوی ( میعاد گاه و محضر وحی ) تو شتاب 


کردم تا ( هرچه زودتر احکام و قوانین تو را دریافت 


و به بند گانت برسانم و از من ) حوشنود شو 


فرهنک قرآنی راغب یهد مخ ویو EERE‏ دون 


صفاتی است که انسان بر آن سرشته شده 
و بر این اساس است که فرمود: (و کان 
الإنسان عجولا)(اسراء:۱۱) 

ام کت .رید الا عا ل قا ا 
ات 6 نی مار 
دنیوی را به هر که بخواهيم ببخشیم 
خواهیم بخشید. 

الال آنچه خوردنش زود انجام میگیرد 
همچون سوغاتی. و العحلة: رف 
کوچکی که زمان نیاز زود حاضر میشود. 
و الیل : گوساله. وجه تسمیه به خاطر 
سریع حرکت کردن آن در زمان 
کوچکیش انت و هنگامی. کے یزرک 
شد.دیگر آنجنان خر کے نمی کند. (عجا 
جسداً)(اعراف+۱)۱۲۸ ۱ 


عجم 

اانشت: نقطه مقابل وضوح است. و 
الاعجام یعنی ابهام. و اامسم: غير عرب. و 
العجمی منسوب به عجم. و الآعجہ: كسى 
که در زبانش کلمات ناشهومی وجود 
دارد؛ این فرد خواه عرب باشد یاغیر 
عرب. این تسمیه به اعتبار کمی فهم 
عرب از کلام غیر عرب است. و از 
همین فعتی انتخه. که یه حیواصات که 
شده: عحساء. و الأعجمی هنسوب به 
عجمّاء است. (و و تزلناه على بض 


۱ «پیکر گوساله گونه‌ای». 


۳۳۷ eget 3 


اْعجمین)(شعراء:۱۹۸)" دو حرف ياء 
کلمه ا حذف شده است. وجه 
تسمیه حیوانات به عجماء از ایسن جهست 
است که حیوانات نمی‌توانند همچون 
ناطقین سخن گویند. و این که گفته شده: 
اک ا ی کد رک 
تبزای خوانده می‌شود و قراشت در آن 
جهری نیست. و حروف المعجم بنا به 
آنچه از خلیل ابن احمد آمده است 
عبارت است از حروف مقطعه(حروف به 
صورت جدا جدا از هم) زیرا حسروف 
مقطعه حروفی نامفهوم هستند. برخضی 
گفته‌اند: منظور خلینل ایسن است که 
حروف به صورت جدا آنچنان که 
حروف وصل شده به هم( کلمات و 
جملات) بر چیزی دلالت دارند دلالت 
نقی کته تا کمچ کرد چسقه: شد و 


العجم: هسته. به یک هسته گفته می‌شود: 


عجمة» و العحم: گاز زدن دانه(هسته). و 
فلان صلب الي یعنی فنلانا فسررد در 
هنگام امتحان و آزمایش بسیار قوی 


است. 


عد 
العدد؛ تر کیب مفردات(عددهای فرد). 


وا و سین و 


۲« گر قرآن را بر یکی از غیر عربها نازل 
می کردیم». 


۸ -_- سوح م یموب و 


الحساب)(يونس ۶ (فضربنا علی آذانهم 
فى الکهف سنین عددآ)( کف ۹۹ 

7 کلمه «عدد» تنبیهفی است بر 

کثرت «سنین». و العد: اضافه كردن 


اعداد به هم(شمارش کردن اعداد). (لقدٌ 


آحصاهم و عدهم عد)(مریم؛؟) (فستل 
العادین)(مومنون+۱۱۳) ال ا 
کسی که سر و کارش با اعداد است. این 
کلمه(العد) به اي دیگری هم اطلاق 
مشود شی مه 
در مقابل بسیار زیاد و غیر قابل شمارش 
به کار می‌رود؛ مانند این فرموده خداوند: 
(بغیر حساب)(بقرة:۲۱۲) و بر این اساس 
انیت 1 ۳ دود( ۰) یعنی 
زوزهای کا این هسم گفته افسده: 
تج ۳ بسیار. و در ای 
مورد برای چیز کم گفته می‌شود: شیء 
آیه: (فی 
الَهّف سنین عَدد)(کهف:۱۱) دو امر 
ی اس یا از این کلام عرب اسست 


و ەة 


کی کر اا یی مد بے ان 


قابل شمارش نیست. ا از ا کی 
ده چیز بسیار زیاد که شمارش می‌شود: 


غیر معدود. در مورد این 


است. [معنی آیه: سالهای غير قابل 
شمارش یاسالهای زياد اما قابل 
شمارش.] 


۱ «تا شماره سالها و حساب [کارها | را بدائید». 
۲و هجه آنات را سترشیاری, کرده ات ۾ وجققا 


تعدادشان را می‌داند». 


عدتهم)(مدثر:۳۱) 

ء الم آة:روزهای معدودی است 
مربوط به زن که با تمام شدنش ازدواج 
با او خلال هی گسردد(همبستری)؛ (قما 
اکم يهن من ع 
تَدوتها)(احزاب:6۹) ۳ 


عدس 


+ عسدس: (و علاسسها و 
بصلها)(بقرة؛۶۱) 
الااز ض در زمین به حرکت و 


الهش 


العدالة و لاد لفظى است مقتضى 
مساوات. و به اعتبار نزدیک بودن به 
هم(عدالت و مساوات) به جای آن به 
کار می‌رود. و العدل و العدل نزدیک به 
کته الجدل 


کاربردش در چیزهایی است که با 


هم ھ تند با اين تم اوت 
بصیرت در کت می شونا همچون احکنام و 
این آیه براین اساس است: (آو غدل 
کف یاه مادو اسلا الد و 
العدیل در چیزهایی است که با حواس 


درک می‌شوند(با بصر نه بصیرت) مانند 


۳«برای شما عده‌ای بر آنا نیست تا جات ا۵ را 
نگاه دار ید ». 


E E OE E فرهنک ثر آتی راشب‎ 


چیزهایی که وزن و کیل و شمارش 
میشوناد. پس العدل عباوت انتت:از قتسط 
بتدی کردن به صورت یکسان: این 
روایت بر این اساس است: «بالعدل قامت 
السموات و الأرض». یعنی با عدالت است 
که آسمان‌ها و زمین راست ایستاده‌اند. 
«عدل» دو نوع است: ۱. عدل مطلق که 
عقل آن را نیک می‌داند و در هیچ زمانی 
منسوخ نمی‌شود؛ مثلا: الاحسان إلى من 
آحسن إليكء و كف الأذية غ گنفت 
داد تک [عل تسبی:] غدلی که پر 
اساس شرع عدل است(شرع آن را عدالت 
می‌داند) و ممکن است در زمانی متسوخ 
شود همچون قصاص و... و بر این اساس 


لبنت که ترو (قمن اعتدی علیکه 


فاعتدوا علیه)(بقرق+۱۹۲):(و جزاء ية 
سيئ مثلها)(شوری:۲۰) و اين همان 
EEE EES‏ 
ونان (نسل:0۰) استه پس غدل 
مساوات در پرآیری اننیت3 گر اشر ست 
ھا انداوه هر قز ۷ گر ین است. ببه 
عطاق اداد خیر. ول احمنان مقابله خیسر 
به بیشتر از آن و مقابله شر به کم‌تر از 
یکدی وج هل هرا ادل 
برای اسم جمع هم به شکل مفرد به کار 
زود رخال تلا سل ایس 
کلمه(العدل) مصدر است همانند این آیه: 
(و آشهدوا ذوی عَدل منْکُم)(طلاق؛۲) 
NS E E‏ 


ا یموب وص ۳۳۹ 


يرايد روآ ايرا ا لرا ن 
الساء)(نساء+۱۳۹) در این REE‏ 
نوعی ویژگی اثنانم است و این که کسی 
نمی‌تواند بین زنانش به طور مساوی در 
محبت جنبه عدالت را رعایت کند. و این 
که فرمسود: (قان خفشتم ألا تعدلوا 
قواحدة)(نساء:۳) شاا از عدالت همان 
سط تساوی در سم و نفقه دادن است. 
ETE DEE)‏ 
فاد رو قا فا وة ا کا 
گفته می‌شود زمانی که معنی مساوات مد 
نظر باشد. 

(بربهم یعدلون)(انعام؛۱) یعضی کسی و 
و را متا خدا قرار می‌دهند. 

(بل هم قوم بغدلون)(نمل:۶۰) درست 


ی 


اجه که دلوت ابت معي ال عم االو 
یعنی از حق منحرف شد و تجاوز کرد؛ 


باش 


غدن 

(جات عدن)(نحل:۳۱) یعنی استقرار و 
ات و :9 بمکات گتا: در آن مکان 
استقرار یافت. و المعدن از همین کلمه 
است و به خاطر استقرار جواهر در آن به 


این نام نامیده شده. 


۲ یعدلوت بة یه معبی کسی را با آو ریک و ما 


هی گیررند نیز آعده است. |و براستار | 


عدا 
لعو: تجاوز که با التيام منافات دارد. 
گاهی به اعتبار قلب است و گفته میشود: 
العداوة و المعاداق و گاهی به اعتبار راه 
رفتن است و گفته: می‌قنود: العندو بيخ 
دویدن؛ و گاهی به اعتبار نبود عدالت: در 
معامله است و گفته می‌شود: العدوان و 
العدو. و گاهی هم به اعتبار جا و محل 
ایوا ر ا کے و کیک کے وو 
العدوآء(مكان نا آرام). در مورد عداوت 
قلبی(المعاداة) گفته می‌شود: رجل عدو و 

قوم عدو یعنی مرد و قومی که در دل 
کینه و دشمتی دارند: (بخضکم ا لبعض 

عدو)(طنه:۱)۱۲۳ و ستاو تجاوز از 
میب زو الا امه ضسواراً 
تدوا)(بقر۱۳۱) (و من بعص اله و 


با بتعد حدوده)(نساع:۱۴) 

(قمن عتّدی علیکُم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتّدی علَیکُم)(بقرة:۱۹۲) یعنی به اندازه 
تجاوز او با تجاوزش مقابله کن. این نوع 
تجاوز تجاوز ابتدایی نیست که از آن منع 
شده و فرمود؛ (و تعاوئوا على لب و 
اکر وک ار ےی لس و 
اْعدوان)(مائدة:۲) 3 


۱ «برعی [از فرزندانتان | دشمن برخی دیگر عواهند 
شد ». 

۲ «و به خاطر زیان رسائیدن بدیشان و تعدی کردن 
بر ایشات ء هیچ گاه [با آنان آشتی نکنید و | ای شان را 


2 
نگاه ندارید». 


عم موی هو و مرن وب eS‏ 


فق اضطر غر باغ و لا عاد )(بقرة:۱۷۳) 
بش به دنبال لذت بردن نباشد و بیش از 
سد جوع انجام نگیرد. و نیز گفته شده: 
بدون این که سبب نافرمانی از امام باشد 
و بدون این که دچار معصیت شود و این 
مسیر فروتنان است 

E‏ ۱ میرود 

(ذ انتم ؛ السو ادا او هه بالهدوة 
القصوى)(انفال ) یعتی جانب و طرف 
نزدیک و جانب و طرف دور. 


عذب 

ا کک اب پاک وه (هذا نف 
فرات)(فرقان؛۵۳) و آعَذّب القوم: آبی 
گوارا برای آن قوم پیدا شد. السذاب: به 
شدت کسی را گرسنه کردد. عدب 
اوا دی لاب تسیاز نک واخ که 
اعد عذاباً شدیدا)(نمل ۶ در اصل 
این کلمه(التعذیب) اختلاف است؛ برخی 
گفته‌اند: اين کلمه از: عدب الرجل یعنی 
آن مرد خوراک و خواب را ترک کرد 


آمده است و به چنین فردی عاذب و 


عَذوب گفته می‌شود پس العذیب [براین 
اساس ] یعنی وادار کردن انسان به این که 
گرسته بماند و تعوابد..و برحی گفته‌اند؛ 


و و 


اضلش از العب(گوارا) است پس عذبته 


۳ این یکی شیرین شیرین است». 


۴ «حتماً او را کیفر سختی خواهم داد». 


فرهنک قرآنی راغب E‏ یه وخ هش یش هه EEO‏ 


بعش .گوازاین .و شیر تیوه کیش .را از 
او گرفتم. و برخی هم گفته‌اند: اصل 
کلمه الَعذیب ضرپه زياد زدن با سر 
تازیانه است. برخی از اهل لغت گفته‌اند: 
التعذیب همان زدن است. و برخی هم 
گفته‌اند: اژماء عدب انست.و آن زمسانی 
است که در آب خاشاک باشد و آب 
پاک نباشد. پس عذبته مانند این انت 
یعتی زند گیش را مکدر کردم و حیاتش 
را بى ثبات نمودم. و عدبت السوط و 
اسان و الشجر يعنى جانب و کناره 


تازیانه و زبان و درخت. 


عذر 

اسر ذز پوزش. آنچه که اتسان. با آن 
فاش زا مق یی کبد: عدر او علان بر 
دو گفته می‌شود؛ و بر سه نوع است: یا 
این که می‌گوید: آن کار را انجام ندادم. 
یا می‌گوید: آن کار را به این دلیل انجام 
دادم و چیزی را ذکر می کند که او را از 
گناهکار بودنش بیرون می‌برد. یا 
میگوید: آن کار را انجام دادم و دیگر 
انجام نمی‌دهم. و یا جملاتی این چنین 
میگوید. این نوع سوم توبه است» پس هر 


توبه‌ای عذر است اما هر عذری توبه 


= ابه با عذر و پوزش نزدش 


آمدم. و عذرنه؛ عذرش را پسذیرفتم: 


۱۳۴۱ ace و‎ 


(یعتذرون الیکم إذا رجعتم ایهم فل لا 
تعتذروا لین وین لکُم)(توبة؛۱)۹۲ و 
لمعذر: کسی که برای خود عذری 
دارد(خود را نسبت به چیزی معذور 
می‌داند) اما در واقع هیچ عذری ندارد: (و 
جاء المعذرون)(توبة+۰٩)‏ که به شکل 
(معذرون) نیز قرائت شده است یعدی 
مناتی کات جی ایند 

(قالوا معذرة الی ربکُم)(اعراف:۱۶۴) اين 
کلم مار زر اسف کو یا :یه 
شده: از او می‌خواهم که عذر مرا بپذیرد. 
و أعذر: چیزی را آورد که او را معذور 
داشت. برخی هم گفته‌اند: اصل العذر از 
العدرة که چیز نجسی است می‌باشد. و از 
این معنی است که اللفَة(پوست اضافی 
آلت مرد که در ختنه برداشته می‌شود) را 
العذرة گفته‌اند. عسلارت اللصیی: ج را 
پاک کردم و کثافتش را بر طرف نمودم. 
و همچنین عدرت فلا یعنی با عفو و 
کشت از او نحاست گتاهش را از بين 
بردم. این جمله همانند این است که 
بگویی: غُرت له یعنی گناهش را 
پوشاندم. و پرده بکارت هم به خاطر 
شباهتش به لَه رة که انك و به 


بیماری به وجود آمده در گلوی کودک 


۱ «وقتی که به سوی آنان [از جنگ تبوک] بر گردید 
, ایشان شروع به عذرآوری می کنند [و دروغها به هم 
می بافند . بدیشان | بگو : عذرخواهی مکنید . ما هر گز 


به شما باور نمی کنیم». 


وا ایس 


عذرة گفته می‌شو د. 
آب‌ها(رودها) قطع شدند. 
و اعتلوث المتازل: خانه‌ها گهنه شدند. و 


اعتذرت المیاه: 


این تشبیه الست ية فرداالمعتار بعنی 
فردی که با عذر آوردن و قوب کردن 
گناهانش از بین می‌رود. 

العذور: انسان بد اخلاق» به اعتباز کلمه 
العذرة یعنی نجاست. اصل العذرة به معنی 
ِ" از خانه که مخروبه شده که چون 
آشغال و کثافات در آن می‌ریزند به این 


نام نامیده شده است. 


ع 
(أطعموا القانع و المعتر )(حج +۱۳۶ کک 
که دست به گفامیی رده اسک عر بعره 


او را نیازمند کرد. و اعتررت بسک 
حاحتی: نیازم را به تو نماياندم. و السر و 
الهر: بیماری جرب( گسزی) که پوسست 
بدن را در بر می‌گیرد و از این معشئ به 
هر ضرر و زیانی گفته می‌شود: معرة که 
کے با لیر که همان ری کی 


و واه مد وله o‏ 


است می‌باشد: : (قتصیبکم منهم معررة ر 
علمٍ)(فتح:۲۵) 


از گوشت آنها بخورید و به.مستمند( غیر گدا ) و 
به فقیر( گدا پیشه ) بخورانید». 

۲ گر مردان و زنان مومتی, را الگدمال: نمی کردید 
که [در میان آنان هستند و ] شما ایشان را نمی‌شناسید 
و از این راه عیب و عار و زیان و ضرری ناآ گاهانه 


۳ 


۳ 
به شما نمی رسید |[ خداوند هر ز مانع اين گ 


نمی‌شد |». 


شتر مرغ. و لعرعر نوعی درخت است و 


EEE |‏ تهخ اط ر دای 


ب رگهایش است. و عرعار: نوعی بازی 
ات که وجه وه ان به صدایش 
هنگام انجامش تومی گر دد, 


عرب 
العرب: فرزندان حضرت اسماعیل(ع). 
جمع آن در اصل الأعراب است؛ اما اين 
کلمه اسمی برای عرب‌های بیابان نشین 
قات السسا غرانیه 
آم رالاعاب اشد گرا و 
نفافاً)(توبة:۷٩)‏ " و گفته شده که جمع 
ارب که تارب ات كل 


شده | 


بی در کلام متعارف اسمی شده 
برای کسانی که به بیابان منسوب هستند. 
و العربی: فرد فصیح [. روشن کلام ]. و 
ة : ی : 
دعر اب: بيان و توضیح. گفته می‌شود: 
اعرب عن نفسه یعنی خودش رابه 


س 


اذاو اعسر اب ال‌کسلام: 


روشنی معرفی 
روشن کردن فصاحت و روشنی کلام. و 
در علم نحو این کلمه به روشن کردن 
وضعیت کلمه با قرار دادن حر کات و 
کنات بر سراف آخسر کلمه اطلاق 


میشود. و العربی کلام فصیح و روشن: 


۳ «بادیه‌ن_شینال عرب » کف و نقاقفشان شدیدتر 


است ». 


فرهنگ قرآتی رالب OT OOS‏ یمود ما 


وء 


(فرآنً عربیّا)(یوسف۲) و امرآة عروب 
زتی از جاتو افا مق 
نسبت به همسرش 
متیر ھار کے ابر کرای ی 


ج عرب: (عرباً راب (واقعة:۳۷) 


روشن و واضح 


(حکما عربیا )(رعد:۳۷) در مورد معنی 
آن جنین کقغة د5 اروف گر بحسق 
آنگونه که حق است و باطل آنگونه که 
باطل است. می‌باشد. ۲. شریف و بز ر گوار 
است. يا وصف قرآن به عربی بودن 
همچون وصف آن به کریم بودن است: 
(کتاب کریم)(تمل ۶) ۳. مر به معنی 
معرباً است. و به معنی ا؛ 
قر آن ناسخ احکام گذشته است. ۴. عربياً 


ین است که که این 


منسوب است به نبی عربی؛ زیرا وقی 
چیزی را به یک فرد عرب نسبت دهی 
گفته می‌شود: عربی: پس لفظش مشل 
لفظی است که به آن منسوب شده باشد. 
و در مورد بعرب گفته شده نام نخستین 
فردی است که سریانی را به عربی 
ترجمه کرده است و به همان کاری که 
انجام داده معروف شده است(نامش برابر 
است با کاری که انجام داده است). 


عرحع 

لسروج: رفتن به سمت بالا(صعود 
کدف (تسرج الْملالکسة و 
الروح)(معارج:۲) و التجارج محل‌های 


فداه رفنتن: خداوند می‌فرماید: (ذی 


۳۳۷ eC 2 


ألمعارج)(معارج:۳) یعنی خدایی که 
دارای درحات والا و مقامات بالا است. و 
وجه تسمیه ليلة المعراح بااین نام به 
خاطر صعود دعا در آن شب [به آسمات] 


است و این اشاره به این فرموده حدا 


ورد ۶ 


دارد: (الیسه وت هید لاتم 
سیب( فاطر+۱۰) عسرح عروجا و 
رفتن همچون صعود کردن(راه 
رفتتی چون راه رفتن کسی که در حال 
صعود است). همچنان که به فردی که از 
پله بالا می‌رود گفته می‌شود درج . و عرح 
نسبت به کسی به کار می‌رود که پله پله 
راه می‌رود(می‌لنگد). و به کفتار به خاطر 
این که این گونه راه می‌رود گفته می‌شود: 


5 ۱ 
قفر جاء . 


عرجن 

(فالقعر تذرتاه متازل حتی عاد. کل چوك 
دی )(یس؛۳۹) [چیزی که خم می‌شود 
وا خم شدنش از دو شاخش(از دو 
طترفش) امس (عر جوت بد عوشته 
خرماست که بعد از قطع خوشه در 
درت می‌هاند و پس از چندی خشکیده 
و کج شده مغل هلال می گردد و رنگش 


۱ «گفتار پاکیزه به سوی خدا اوح هی گیرد». 

۲ «برای ماه نیز منزلگاههانی تعیین کرده‌ايم که یس 
از طی کردن آنها| به صورت ته مانده کهنه |خوشه 
خرما بر درخت | در می آید(قوسی شکل و زرد 


2 
رنگ)». 


۴۴ حهبمبش‌وبهص- و 


نیز زرد است. کج شدنش از دو طرف 


عرش 
الهش : این کلمه در اصل به معضی چیز 


ور دم eR‏ 
سقف‌دار است. ج عروش: (و هى خاوية 


علی عروشها)(بقرت:۱)۲۵۹ و از این معنی 
استت. که گفته شله:»غرشت الم و 
عر شند: برای [شاخه‌های] تاک 


چیزی(داربستی) همچون سقف قرار 
دادم به همین خاطر به آن امسر 
و رنه وشا ی آنقاً جات معروشات 


و غير مرو شات )انام ns‏ (و من 
الشجر و مما یغرشُون)(تحل ۶ (و ما 

کائوا رو اعراف:۱۳۷) ابو عبيدة 
می گوید: یعرشون یعسی پپتون(بنا 
میکنند). و المسرثش چیزی است شبیه 
هودح که برای زن آماده می کنند که در 
ظاهر شبیه داربست انگور است. جایگاه 
و تخت سلطان به اعتبار بالا بودنش [از 


سطح زمین] ام 


۱ «در حالی که سقف خانه‌ها فرو تپیده بود». 

۲ «خدا است که آفریده است باغهائی را که بر پایه 
استوار می گردند [و درختانش با قلابهای ویژه به اشیاء 
اطراف می‌چسبند و کمر راست می کنند و روی 
داریستها قرار می گیرند] و باغهائی را که چنین تیستند 
و [نیازی به پایه و داربست و پیچیدن به اطراف 
ندارند و بر سر پای خود, می‌ایستند و گردن 


می‌افرازند ]». 


نامیده می‌شود: (و 


رفع آپویه علی على العرش)(یوسف؛: و 
به صورت کنایه برای عزت و قدرت و 
مملکت(حکومت‌داری) به کار می‌رود. 
فلات کل غرشه: قسدرت و ساطنت قادن 
شخص هلاک شد. 

عرش الل حقیقت عرش خداوند را جز 
خداوند کسی نمی‌داند و چنان نیست که 
خیالات و اوهام عامه مردم می‌پندارند. 
برخی هم گفته‌اند: عرش عبارت است از 
فلک اعلی و کرسی: فلک ستار گان؛ و به 
روایتی از پیامبر(ص) استدلال کرده‌اند 
که می‌فرماید: «ما السموات السبع و 
الأرضون السبع فى جنب الکرسی إلا 
كحلقة ملقاة فى أرض فلاة و الکرسی عند 
الخرش کذلک». یعنی آسمانها و زمین 
هفتگانه در چیا کرسی چیزی نیستند 
مگر مانند حلقه‌ای که در صحرایی فراخ 
و وسیع افتاده باشد و کرسی به نسبت 
عرش اینچنین است. و این هت 
کان عرشه علی الماء)(هود؛۷) خبر 

ان 
وجود آمدنش بر بالای آب قرار داشته 
۱ بو ایس ےر 
المجید)(بروج:۱۵)(رفیع الدرجات و 
اْعُرش)(غافر+۱۵) و آیاتی اینچنین اشاره 


به قدرت و حاکمیت خداوند دارند نه به 


جایگاه خداوند چرا که خداوند از چنین 


۳ «و پوسف پدر و مادرش را بر تخت نشاند». 


فرهنک قرآنی راغب a‏ و ی ی 


امری والاتر 


عرص 
العرض: نقطه مقابل طول. اصل این اس 
که در اجسام به کار رود سپس در غیر 
آن استعمال شود؛ همانطور که فرمود: 
(قذو دعاء عریض)( فصلت؛۵۱)" کلمه 
اعرض الی»: عرض آن جیو ظاهر شد. 
جرت الف يلر ى البيع على فلان؛ و 
لفلان: آن چیز را را فروش به او 
عرضه کردم: هر سوم علي 
الملانکة)(بقرة:۳۱)( نا عرضتا الأماتة 
ی نا ۱۳ 
والجبال)(حزاب؛0۲ ˆ ۱ 
وود خی که جیا اا 
می‌کند(خود را آشکار می‌کند). ای 
کلمه گاهی به ابر آسمان اختصاص دارد 


مانند این فرموده خداوند: (هلا عسارض" 


کا وید تچ در اشر 
بیماری به وجود می‌آید و گاهی به 
«گونه» هم گفته می‌شود؛ مثلا: أَخذ من 


ا ۳ 
عارضیه دو گونه‌اش را گرفت. و گاهی 


۱ «دعاهای عریض و طویلی سر می‌دهد». 

۲ «ما امانت [اختیار و اراده] را بر آسمانها و زمین و 
کرهها [و همه جهان خلت | عرضه داشتیم». 
۳العارض: کسی که جتنب گردث یا پهلوی گرد 
خود را نمایان می کند. [وبراستار ] 


۴ «این ابر بر ما بارا را می‌باراند». 


مت Defoe‏ وس ۳۳۵ 


به «دندان» هم کته می شود و اور همین 
معنی است که به دندان‌هایی که هنگام 
خندیدن ظاهر می‌شوند العوارض گفته 
شده است. و این که گفته می‌شود: فلات" 
شدید العارضت کنایه از زیبایی سخن 
گفتن است(فلانی به خوبی سخن 
می گوید). 

العرضة: آنچه در معرض چیژی قرار داده 


و رو الا ها بر 


می‌شود: (و لا جع وا له عرضة 


لأیمانگم)(یقر؟0۲)* و آغرّض: رویسش 
را آشکار کرد. وق گفتد خو تون 
لی کذا بعنی چهره‌اش را و کرد 

پس هرن من کد و وار 
ا گفشه شود: اختواطی عنی 


صورتش را ب رگرداند: ٌ٥(‏ ثم أعرض 
عنها)(سجدة:۲۲) (و من أعرض عن 


ذکُری)(طه:۱۲۲) و چه بسا دوف حرف 


«عسن» بیاید: :)3 فریسق متهم 
مر ضون)(نور:۲۸) در مورد این آیه که 
فرمود: (و َة عرضها السماوات و 
الأرض)(آل عمران۳۳) گنه افو 
منظور از «العرض» یعنی نقطه مخالف 
طول و تصور این امر بر چند وجه است: 
منظور از آن این است که عرض بهعشت 
در جهان آخرت همچون عرض آسمان‌ها 


N‏ ع 
۵ «و خدا را در معرض | آماج] سو گندهای خحوریسشتن 
قرار ندهید». 
Es -‏ 
۶ «و او از آنها روی بگرداند». 
۷ «و هر که از پاد من روی بگرداند». 


و زمین در این دنیا است(به اندازه): 
همانطور که فرمود: (یوم يدل الأرض 
هه الأرض و السَماوات)(اب راهیم:۲۸) و 

آین که لقت امعان ها و زین ادر 
آ خر شته کور کی کر از دا ادها در 
جهان کنونی باشند امر غیر ممکتی 
نیست. و نیز گفته شده؛ یعنی به اندازه 
عرض آسمان‌ها و زمین بهشت فراخ 
میباشد و منظور مساحت نیست. همانطور 
که در نقطه مقابل این جمله گفته میشود: 
دنب بعر فااتی همج ون EEE‏ 
اسک ور او کتک ان و نیز کفته دوه 
منظور از «العرض » در آبسن 
است که از عرض البیع یعنی بدل و 


ِ ۳1 
عوض: کد شاد 


آیسه هستان 


العرضی آنچه یات و قرار نسدارد: 
متکلمین به صورت استعاره این کلمه را 
برای چیزی که جز با اصلش همچون 


زک و طعم ثباتی ندارد به کار برده‌اند. 


2 ت 
وقتی گفته می‌شود: الدنيا ق ا 


هشداری است بر این امر که دنیا هیچ 
ثبات و قراری ندارد [و از بین رفتضی 
است]. یر یوت عرض الدنیا و الله پریسد 
ال خرت)(انفال؛۱)۶۷ 7 

ل کان‌عرضاً قریباً (توبه:۴۳) یجنی چیز 


۱ «شما [تنها به فکر جنبه‌های مادی هتد و | متاع 
ناپایداز دنیا زا می‌خواهید ۰ در صورتی که خداوند 
سرای | جاویدان| اخبرت |و سحادت: همیشگی ]وا 


[برای شما] می‌خواهد». 


هه هه قمع مه وج عون فرطلف فا اج > 


سهل و آسان: 


التعر يض 


کلامی است که دارای دو وجه 
دق و کذّب: یااظاهن و باطن ناشد. 

(و لا جاح غلک فیما فرضتم به من 
خط التساء)(بقرة:۲۳۵) در هعنی آن 
ی شده: ا بذون اشکال است که به 
ژنی [ که همسرش شوت کرده و در 
دوران عده به تشر یبرد به سورت 
کنایه چنین خواستگاری شود و ] گقتنه 


بایی هستی و مورد رعبت 


می‌باشید یا.. 


عرف 
لمعرفة و العرفال: شتاخت چیزی با تفکر 
و تدبر ی قار ال این کلمه اخص از 
«علم» اسست ی کد ال «انکتان 4 اسنت! 
مغلا گفته می‌شود: فلان یعرف ال ولی 
گنه فی شود بقلم اله ترقت شر به 
خدا با تفگر در آثار اوست نه با ادراک 
ذاتش ولی می گویند: «الله بعلم کذا» 
نمی گویند: «یعسرفت. کےا زی را ووج 
معرفت پایین‌تر از علم است و در علم 
متوصل به تفک کن و کو ااال شسود 
واا EG‏ ا ر 
بوشن را اجساتی کرد را واشت 
ا را لىس کردم 


عرفه یعنی گونه‌اش 


۲ «و گناهی بر شما [مردان] ئیست که به طور کنایه 
از زنانی | که شوه انشان فوت کرده‌اند و در عده بسر 


می‌بر نء | خواستگاری کنید» 


عرفت کذا؛ آن را شناختم: (فعرقهم و هم 
له منکرون)(یوسف+۵۸) [همانطور که 
فلا کے کد هد یرفک تکار و شبن 
غل جهل است: (یعرفون تعمّت الله شمه 
ینکروتها)(نحل:۸۳) 1 

القارف انحن کلمه در میات مر 
شناخت خدا و شتاخت ملکوت خدا و 
حسن معافله با او اختصاص دارد( کسی 


دم به 


که چنین شناختی دارد). 

عرفه خدا: او را شناساند: (عرف مین و 
رش کپ ر ما 
برخی خود را به برخی دیگر معرفی 
کردند: (لعارفوا)(حجرات؛۱۳) و عرق 
بوی خوشی را برایش قرار داد(محیط یا 
چیز خوش بویی را برايش فراهم کرد): 
(عرنیا لیم )(محمد:۶) یعنی بهشت را 
برای آنان خوش بو کرد و زینت ذاد. و 
نیز گفته شده: بهسشت را برای 
آنان(مومنین) توصیف کرد و آذ‌ها را 
به سوی آن تشویق کرد و هدایت داد. 
(قاذا آفضتم من عرفات )(بقرة۱۹۸4) 
عرقات نام برگان مخصوصی است و در 


فوزد: وحه تسميد. آن. گفعه. شسارو؛ تة 


۱ #او ایشان را شناخت , ولی آنان وی را نشناختند» 
۲ نعمت خدا را می‌شناسند و با وجود شناخت و 
آگاهی. |در عمل | آن را انکار می کتند»: 

۳ «پیقمر برخی از آن ارازگوثی| را [برای همسرش 


حقصه | یاز گو کرد و از برحی دیگر خودداری کرد», 


۳۳۷ توب مس‎ E 


خاطر شناختی است که بین آدم و حواء 
کے این مکان صورت ,کرت۷ ۲..به ساطر 
موی اش که نفد کال دس وه کک با 
عبادت و دعا در این مکان كسب 
میکنند. و المعروف: اسمی است برای, هر 
فعل و کاری 
اناه دة است: و الکو یو خلاف. آن 


۱ 
که حسش با عقل و شرع 


است: (يامرون بالمعروف و نهون عن 

المتگر)( آل عمران؛۱۰۲) به همین خاطر 
ات که به میانه روی در بخشش 
«معروف» گفته شده؛ زیرا چنین امری 
هه ای و چم قرف ان نیکوییی است: 
(و کن تام فتیرا تیا کل 
بالمعروف)(نساء+ع) (و للمطلقات ماع 
لوف )(بقرةه تی تراد هدای 

تیکو و و متوسط به زن مطلقه بدهد. و این 
که فرمود: (قأمسکوهن شورف و 
فارفوهن بمعروف)(طلاق ۶ یعنی نگه 
داشتن یا جدا شدن به شکل زیبا و جمیل 

انجام گیرد. (قول مروف و مقفرة خر 
قح بااقة. يا أدّی)(البقر:+۲۶۳) تقتی 
7 کردن به صورت زیبا و دعای خير 
کردن برای او(فقیر) بهتر است از 
صدقه‌ای که به دثبالش اذیت باشد. و 


؟ هو هر کس که نیازهند باشد به طرز شایسته [و به 
اندازه حق‌الزحمه خود و یاز عرفی از آن | بخورد» 


بالْعرف)(اعراف+۱۹۹) و عرف الفرس و 
ایک یال اسب و تاج خروس. و جا؛ 
القطا عرقا؛ مرغ سنگخواره(اسفرود) پشت 
سر هم آمدند. خداوند می‌فرماید: (و 
المرسّلات عرفاً)(مرسلات؛۱) 

العراف شون کاهن است با این تفاوت 
که عراف خبر از احوال آینده می‌دهد اما 
کاهن خبر از گذشته می‌دهد. و العریف 
کسی است که مردم را [به خوبی] 
میشناسد و [بسه خوبی به دیگران] 
میشناساند. و یوم عرقة: روزی است که 
حاجیان در عرفات وقوف می کنند. 

(و على الأعراف رجال)(اعراف»۶؟) 
اعراف مرز(حائل) تیاه بهشت و جهتم 
است. و الاعتراف: اقرار کردن. و اصسل 
تبه معتی اقران به کفاه اسست (3 خاقفت 
گناه و اظهار این شناخت) و این ضد 
چحود(انکار کنردن) است: (فاعترفوا 
بدنبهم)(ملک؛۱۱) 


عرم 

العرامة: بد اخلاق و بدکاره و ظاهر شدن 
این بد اخلاقی در عمل. عرم فان فهسو 
عارم: فلانی بد اخلاقی کرد. و عسره 
متعلق به.بد اعلاقی شد. و عرآم الجیش 
سرسختی و انبوهی لشکره از ایسن معنی 


است. 


۱ «و به کار نیک دستور بده». 


(فارسنا علیهم سیل العرم)(سباًء۱۶) در 
معنی سیل العرم گفته شده: ۱ سیلی که 
کارش بسیار ناخوشایند است. ۲. به معنی 
سد پر از آب را بر آن‌ها گسیل د 

۴ موش‌های نرینه را به سوی سد روانه 
داشتیم و آن‌ها در سد سوراخ ایجاد 
کردند و سیل جاری شد. و سیل به آن‌ها 


نسبت داده شد. 


عری من ژبه بعری: لخت و برهنه شده 


e‏ که 


فهو عار و عریان: شخص برهنه و لخت: 
( لک الات یی ولا 
تعری)(طه:۱۱۸) هو عرو من الدنب: او 
از گناه.بری(یا کلمت 


3 ۳۵9 


در اثر برهنه بودن لرزش, بدنش را فرا 
كرفت و غفاری الانتان؛ اغدضای دن 
اسا هجوت دست و ناو ,مورك 2 
معمولا الخت هستند. و الغراء: مکان. يدون 
سرپوش. مکان باز [و بدون درخت و..]؛ 
پیاب‌ان: (فّبسذناه بسالعراء و هو 
سقیم)(صافات؛۱۲۵)" و ار رت و 


سو؛ تاحیه. و عغراه و اعتسراه: او را در 


بر گرفت. او را فراگرفت: (الا اعتراک 


۲ «تو در آن ته گرسنه می‌شوی ونه برهنه 
می گی 


۳ «ما او را در یک سرزمین برهوت خالی [ازدرخت 


و گیاه] افکنديم . در حالی که بیمار و نزار بود». 


فرهنک قرآنی راغب ESAS sS HSS‏ وا ری 


بعض آلهتنا بسوء)(هود؛۵۴) و رة 
سی از چیسوي که روت 
ا (فّد آستسکت بالعروة 

تقی)(بقرة؛۲۵۶)' و این از باب تمثیل 
ی ۱ کر با جیار 
خود رابه آن مسی‌چسباند(از آن 
می‌خورد). به این درخت عروة و عة 


چ 


گفته می‌شود. 


عز 

الحرة: حالتی است|در نفس ] که مانع 
مغلوب شدن انسان می‌شود(مانع ست 
خوردن می‌شود). رض عزاز: زمین سفت 
ور جک خداوند می‌فرماینده(1 و 
عن‌دهم اة فا مره له 
E E‏ 


ار فا اف E‏ 


جمیعا)(نساء۳)۱۳۹۶ ۱ 


2 و 
نمی گردد(نیرومنده:قوی: مقتدر): (انه هو 


اریز الْخکیم)(عنکبسوت؛۹۶) (سبحات 
ریک رب العزة)(صافات؛۱۸۰)" گاهی 


۱ «چیزی جز این تمی‌ گوئيم که یکی از خدایان ما 
بلائی به تو رسائده است». 

۲ «به محکم‌ترین دستاویز در آو بخته است». 

۳آيا عزت را در پیش کافران می‌جویند؟ [چنین 
چیزی محال است | چرا که عت و شوکت جملگی 
از آن خدا است». 

۴ «چرا که او مقتدر و حکیم است». 

۵ «پاک و منزه است خداوند گار تو از توصیفهائی 
که [مش ر کان درباره خدا به هم می‌بافند و سر هم | 


می کنن خداوند گار عّت و قدرت»: 


۳۳۹ ویو اموب وس‎ a 


[کسی] با كلمه الرَة مدح می‌شود و 
گاهی مورد ذم قرار می‌گیرد؛ مثلا کفار 
اینچتین ذم می‌شوند: (بل آذین گفروا فی 
عة و شقاق)(ص:۲)" علت چنین اسری 
ا انب و ارق ها و هرز 
مؤمئین دائمی است پس این عزت عزت 
حقیقی است و عزت کافرین [چون چنین 
یسک پتی] در برهت اهر است نه 
عزت یعنی ذلت است نه عزت» همانطور 
که پیامبر(ص) فرمود: کل غر انيس 
له فهو ذُل» یعنی هر عزتی که جهست 
بای تفج باه زت یسک که 
فلت استه:(و افخذوا من دون اه لد 


لیکوئوا یم عز)(مریم؛۸۱) یعنی تابه 


وسیله آن‌ها از عذاب منم شوند. و این 
که فرمود؛ (من کات پرید الم فلّه الم 
جمیع)(فاطر:۱۰) یعنی هر که می‌خواهد 
خی شود باید این عزت را از خداوند 
بگیرد ثرا همه غر ت کا ان آ۵ اوک 
ایق کلمه گاهی هم به صورت استعاره 
برای تعصبات بی‌جا و خود ہز رگ بینی 
"که ار مذمومی است به کار می‌رود: 
(اخذثه المره و لار ۰ [؛ زیرا:] 


۳ 


(ئعز من یا و تذل من تشاء)(آل 


۶ «بلکه کافرال گرفتار تکبر و غروری هسستند [ که 
آتان را از قبول حق بازداشته ] و غداوت و عصیانی 
| که ایشان را از پذیرش دعوت تو باز می‌دارد». 
۷ «عظمت |و نخوت . سراپای | او را فرا می‌گیسرد و 
اغرور | گناه |او را به بزهکاری وادار | می‌کند». 


شد: (عزیز علیه ما عَنتم)(توبة+۱۲۸) یعنی 


بر او سخت است. و عزه کگدا: بر او 
غالب ارت ره (و عر يي 


الخطاب)(ص 4 یغیی .در سکن پر مسر 


E E E GS SANÊ 


خطابه و مجادله برادرم از من قوی‌تر 


اسق. وا عو الشی«: آن چیر که (اه 


لکتاب عزیز)(ق صلت ٤‏ سی وس 


ات به آن و چیزی مانند آن شخت 


مه هل و 


نام بتی | تد( فرایتم 


ناه و العزی 


الات و العزی)(نجم:۱۹) 


عرب 
العازب: کسی که از خانواده‌اش به خاطر 


طلب غذا دور می‌شود(برای به دست 


4 ۶ : 
آوردن مخارج زند گی). عزت سب و 


aS 


از نظر دور ی غاب شت وهنا 


زب عسن ربسک من متقال 


که 
در( بون :5" رجا رسمه ي امشتراة 


a> 
عزبة: مرد و زد مجرد.‎ 


عرر 
التعربر: نصرت توآم با تعظیم(نصرت و 
یاری همراه با احترام و بز رگداشت): (و 


۱ «و هر که را بخواهی عزّت و قدرت می‌دهی و 
هر که را بخواهی خوار می‌داری»: 
۳ «و هیچ‌چیز در زمین و در آسمات از پروردگار تو 


پنهان نمی‌ماند». 


۹ 2 5 ۲ ۳ ۰ 
تعزروه)(فتح:٩)‏ و لعریر:زدد و اين 
زدن غير از EES‏ بلکه نوعی تأدیب 


ست. و تأدیب نوعی پاری دادن است. 
بر این اساس انت که پیامبر(ص) 
قومود: فاص آتخاای:ظالسنا ای مظلومتا: 
قا اتضرهتقلوها قکیف انضره هالت ؟ 
فقال: کفه عن اللم». یعشی برادرت را 
یار نز وی ی 
کر مظله وم باشد 


کر ظالم باشد 


ایکی اا کی 
او را یاری می‌کنم اھا اگ 
چگونه او را پاری دهم؟ فرمود: او را از 
ظلم متع کن [و اینگونه او را یاری بده]. 
عرز بر یف یکی از اثبیاء است:(و قالت 


و لد و 


اليهود عزیر ان الّه)(توبق:۳۰) 


الاعتزال: دوری کردن از چیسزی. این 


فاعتزل: او را دور کردم پس دور شد: (و 


إذ اعترلتمسوهم ورا مع دون ٠إا‏ 


۳ «و خدا رآ | با باری دادن دینش | یاری کنید»: 
۲ حد یعنی زدن شرعی‌ای که به حاظر ارتکاب 
گناهانی چون زنا و بر اجام دهنده آن جاری همی- 


شود. 


فرهنک قرآتی راغب کی ماد و 


الل( كمف:ءء۶) (فاعتزلوا التساء فى 
اْمحیط یقرت ۳۳۳۲۹۵ 

َم عن السمع آمعزو ون رش عراع۲۱۲) 
یعنی قبلا کرش دادن به پيام الهى 
برایشان(شیاظین) ممکن نود اما دیگر از 
آن منع شدند(وقتی بخواهند کا دهند 


اتکی ۳ 


با شهاب‌هایی منم می‌شوند). و الاعزك: 


کی است که با خود نیزه ندارد. این 
کلمه در مورد ابرها به ابرئ گفته می‌شو د 
که باران‌زا نیست. و در مورد چهارپایان 


به حیوانی گفته می شود کته دمش کج 


عزم 
العزم و العريمة قلبی بر انجام 
کاری(عزم و 
عَرَمت الم و عَرَمت عليه» و 3 
آهنگ انجام آن کار را کردم قصد او را 
کردم تصمیم گرفتم: (فاذا عزفت 
فت ول علی الله( آل 
تجد آه عم سا(ط»:6۱۵ او را محافظ و 
قیام کننده بر انجام آنچه امر کردیم 
نيافتیم. و العزیمة: تعویذ(پناه بسردن). ج 


۱ «چون از این قوم می‌برید و از چیزهائی که بجر 
خدا می پر ستند کناره گیری می کنید ». 

۲ «پس در حالت قاعدگی از |همب‌ستری با زنان 
کناره گیری نمائید»: 


ا 
۳ «هنگامی که | پس از شور و تبادل آراء | تصمیم به 


انجام کازی گرفتی: [قاطعانه دست به کار شو و | بر 
خدا تو کل کن»: 


عمران:۱۵۹) (و 3 


هه میج مرن ag‏ ۳۵۱ 


العزائم. تعویذ این گونه است که گویی 
دلش را مأمن اراده آن‌ها قرار دهد. 


عزا 

چ تن 
عزین: گروه‌های متفرق( گروه‌هایی کے 
گروه گروه به جایی وارد 
شوند). به هر یک از این گروه‌هاعزَة 
گفته می‌شود. اصل این کلمه از: زوه 


به ورت 


ناعتزری یعنی [چیزی را] به او نسبت دادم 
پس متتسب شده آمده است. در «عزین» 
کویی کته برعتی ار اعضاى انها در 
ولادت یا در حمایست قومی به برخی 
فیک منسوب هت الاعتراء فی الحرب 
نی این که کی هو جگ گر ید سین 
فرزند فلان. شخص با یار و دوست فلان 
شخص هستم. عَزی عزاء فهو عز وقتى 
است که فردی. استقامت و باب ذاری 
میکند رو در ین آمر [یبه کسی دیگت] 
تأسی می‌جوید. و کلمه «عزین» گویی 
اسم گروهی است که برخی به برخی 
دیگر تأسی ھی جو 


عسعس 

(و الیل اذا عَسعس)(تکویر؛۱۷) یعسی 
روی آورد و پشت کرد و این در مورد 
اول شب و آخر شب به کار می‌رود. 
س: تاریکی اول و آخر 


شب(تاریکی ضعیفی که اول و آخر شب 


نواعت 2 و العسا 


مشاهده می‌شود). 


الس نقطه مقابل یسر(آسودگی و 
آسایش) است یعنی سختی و دشواری: 
(ق ان مع امسر يشا 1 دم امسر 
ام ؛-۵)' و المُسرة: سختی و 


دشواری از جهت مالی: موه في مساقة 


السرة ۶( توبة۲)۱۱۷4 (و ان کان ذو عسرة 
قتظر [لی مسرة)(بق رت ات 
فلان؛ به تنگ ۵ تعاس القوم: آن 


قوم سخت و دشوار بودن کار را نسبت 
بسه یکسدیگر خواستند: (و نتاس رتم 
مه سفق 


فسترضع له آخری)(طلاق!۶) و سوم 


شوھ زوازی: که کار ین اه نمیا میت 
ح ان ۲ 


و دشوار می‌شود: : (فدلک يور یوم کک 


۱ «چرا که همراه با سختی و دشواری: اسایش و 
آسودگی است. مسلماً با مختی و دشواری, آسایش و 
آسودگی است»: 

۲ «در روزگار سختی [با وجود گرمای زیاد: کمسی 
وسیله سواری و زاده فصل درو و چیدن محصول خود| 
از پیغمبر پیروی کردند [و همراه او رهسپار جنگ 
تہ وک شدتد]». 

۳ «و اگر [بدھکار] تتگدست باشد. پس مهلت [بدو 
داده] می‌شود تا گشایشی فرا رسد». 

۴ «گر هم بر همدیگر سخت گرفتید و به توافشق 
نر سیدید؛ دایه‌ای شیر دادل به کودک مرد را بر عهده 


می گیرد [تا نراع و کشمکش ادامه نیاید]». 


ERSTE TIE TEE 


ا ج 


على الكافرين غير سینا( مرد و 


عسل 

العسل: بزاق دهان زنبور عسل: (منْ عسل 
مصّی)(محمد؛+۱۵) و به صورت کنایه به 
همبستری با همسر اس گفته می‌شود. 
و العسلّات: تکان دادن نیزه و تکان دادن 
اعضای بدن در هنگام دویدد. و بیشتر در 
ورد کر کے اساك نی شوک 


عسی 

عسی: طمع کرد و امیدوار شد. بسیاری از 
مفسرين «عسی» و «لعل» را در قران په 
شکل لازم تفسیر کرده‌اند و گفته‌اند: 
طمع و رجاء برای خدا امری درست 
ستند؛ اما در این نظر ییک نوع گم 
توجهی‌ای صورت گرفته است؛ زیرا 
وقتی خداوند این کلمه(عسی) را به کار 
می‌برد به این معنی است که انسان نسبت 
به خدا امیدوار باشد نه این که خداوند 
نسبت به چیزی و امری امیدوار شود. این 
که فرمود: (عسی ریم أن هلک 
عدو کم)(عراف؛۱۲۹) یعضی در آن 
مورد(هلاکت دشمن) به خداوند امیدوار 
باشید. [و امثال این آیه به همین معنی 
هآ وی الیل بی شب ناریگ 


۵ «آن روز روز سختی خواهد بود. برای کافران 
آسان نخواهد بود [و پلکه پر مشقت و دردسر خواهد 


بود |». 


فرهنک قرآئی راغب REE SSE SEIL‏ تدم 


و العشر [؛ ج عشور و اعشار] و 
العشرون و العشر [؛ چ اعشار] از اسماء 
اعداد بوده و شم هستند(ده: یک 
دهم بیست» یک دهم): (تلک عضرا 
کان قرو رون 
صابرون)(انفال+۶۵) و عقر نیم آع كر 
8 آنان شدم. و عشرھہ: یک دهم 
مالمان را گرفت. و ععر تیم مالشان را 
به ده قسمت تقسیم کردم و این زمانی 
است. که نه قسمت راده قسمت کنی. و 
یک دهم چیزی: (و ما 
لوا معشارٌ ما آتیناهم)(سب:6۵) و اق 
bs‏ شتری که ده ماه از حلش 


گذشته باشد. ج عشار: رو اد المشار 
عطْلّت)(تکویر:؟) ۲ و حاءوا عشاری؛ دة 


نفر ده نفر آمدنند.و اعشاری: آنچه 


معشار الش ۶ 


طولش ده ذراع | ست. و قدح اعشار 
ظرف شکسته. اصل این است که چنین 
کاسه‌ای هنگام شکسته. شد ڈو کے 
شود. و لجان در مصاحف(در قرآن) 


علامت و نشانه ده آیه است. و الع 


۱ «و حال این که اینان [حتی از لحاظ قوت و قدرت] 
به یکدهم ايشان هم ثمی‌رسند». 

۲ «و هنگامی که [با ارزش‌تسرین اموال » از جمل»] 
شتران آبستنی که ده ماه از حمل آنها گذشته ات 


به دست فراموشی سپرده می‌شوند». 


Tar ag Deo gs e 


صدای خر به این اعتبار که ده بار تکرار 
می‌شود(از باب مبالغه است). و المستب : 
خانواده مرد. که او با آن‌ها زیاد شده 
یعنی آن‌ها برایش همچون عدد ده 
شده‌اند(همچتان که عدد ده با اعداد 
ماقبلش ی کامل می‌شود)؛ زیرا عدد ده[در 
ميان اعداد] عدد کامل است: (وّ أزواجکم 


قرو و 


و عشیرتکم)(توست؛؟۲) سپس کلمه 
اامت,:نامی شد برای جماعت و 
نزدیکان مرد که او با وجود آن‌ها زياد 


می‌شود. و عاثر ته: وقتی با او با جناغ 


شدم برای او همچون عدد ده گشتم. 

(و عاشروهن بالمعروف)(نساء:٩۱)‏ و با 
زنان وخ به ون شایسته [در گفتار و در 
کردار] معاشرت کنید. 

اق افر و رق ت وا 
نردیک(فامیل) باشد یا از آشنایان باشد. 


عشا 

اعشی: زمان زوال E‏ 
مسر :لم یلوا | إلا هة أو 
ضحاها)(نازعات۴۶۶) ۲ و المشاء ۳3 
نماز مغرب تا ثلث اول شب تاریکی 


شب.. 


لعشا: تاریکی‌ای که بر چشم عارض 


وا بت 


ميشود. گفته می‌شود: رجل آعشی؛ و 


۳ «گوئی جز شامگاهی یا چاشتگاهی از آن درنگ 


نکرده‌اند و بسر نبرده‌اند». 


گفته شا خف یط عشواه: کون 
کورانه قدم بر می‌دارد. 
هت ج ع همچون عمی عنه یعنی او 


را ندید(نسبت به دیدن او كور شد)؛ 


میاشد: ده (و من یعش عن دک ر الرخمن 


بای نیع او اه 
قرین)(زخرف:۱)۳۶ و . شترانی 


که شب می‌چرند. مفرد آن عاشية است 


و العشاء- شام. و ءناء. نماز عشاء. 


نمشد چیزهاتير که قال ترا د هم 
می پیوندد(عصب). و الخو ھچ ک2 


۶ ر ٤‏ 
پر از ر گ. و ا-عصرب: محکم شده(بسته 


۲ خر ۴ 
شده) با عصب جدا شده از حیوان. سپس 


په هو بستبی عطب. گفته می‌شود. و فلات 


ص 8 « فكد علق یعنم 
فلان شخص دارای بدنی محکم و عضلانی 


سیگ 
(ولما جاغت رسلنا لوطا سیء ء بهم وضاق 
نهیم زرغ ا وقال ها 


۱ «هر کس از یاه خدا غافل و روگردان شنود: 
اهریمنی را مأمور او می‌سازيم » و چشین اهریمسی 
همواره همدم وی می گردد [و گمراه و سر گسشتهاش 
می‌سازد]». 

۲ در المنجد چنین آهده: المعصوب: بسته شده با طناب 


و غیره. تا خورده. پیچیده شده. 


عصیب)(هو ۷۷۹۵ روز مخت فرج 
است که «عصیب» در این آیه هم به 
معنای فاعل باشد و هم مفعول که در این 
صورت به معنی روزی است که ابتدا و 
انتهایش به هم رسیده باشد( آنقدر سبخت 
انت که تماق ال بت فک تیه 
است): 

لهچ چماعست و گسروه بسه هنم 
فسشرده(یسکت. دسست) او سار دهنده 


کد یگر: (واتیْتاه من لوز ا إن 


واھ 


مفاتجكه انت ا کے اام 
ا ر ك ا 
E TAPE OE E‏ 


بر آنان سخت شد. و المصانة: تواری کته 


با آن عمامه و سر را می‌بندن د(عمامه را 


س د عصرت(فشردم) امش 


ووو جز روو شب الك ۽ 


۳ «هنگامی که فرستاد گان ما |به صورت جوانانی | به 
ی لوط در آمدنده لوط بسیار از آمدن آنان تاراححت 
گردید و دالست که قدرت دفاع از اتشان |دز رار 
قوم تباهکار خود | را ندارد, و گفت؛ امروز روز بسیار 
سخت و دردنا کی است» 

۴ «ما آن انداژه گے و دفینه بدو داده بودیم که 
احمل صندوقهای | خزائن آن بر گروه پر زور و با 
قدزرت استگیتی می کرد آو ادان راادچسار ستیگ 
می‌نمود |6. 


آنچه از چیز فشرده شده به 
دست می آید(افشره): (اتی آراتی ا توس 
E‏ 


یعصرون)(یوسف:۲۹) از آن خمیر به 
و می‌آورند. «یعصرون» به شکل: 
«یعصتروت» نیز قرائت شده امك ةة 
معتی پر آنان باران می‌بارد. است. 
(و نزامن 

تجَاجا)(عم:۱۲) ابرهایی که سبب باریدن 


که 


باران می‌شوند(ابرهای باران زا). و نیز 
ا شده: ابرهایی که با «اعصار» 
می آیند و «اعصار» یعنی هوایی که غبار 
را بر می‌انگیزاند( گردباد): (قأصابها 
اعصار فيه ار فاحترقت)(بقرة:۱)۲۶۶ 

م امم ملجل(پناهگاه), دو کله 
ری صن ایی زمانه و روز گارء 
یکی هستند. ج العنصوز: (و العصر 1 
اسان فی خسر)(عصر؛۱-۲) و 

آخحر روز و صلاة العصر یعتی نماژ عصره 
از همین معنی است. زمانی که گفته می- 
شود: العصران: گفته شده یعتی: شامگاه و 
سپیده دم. و نیز گفته شده: یعنی شب و 
روز. و این همچون کلمه القمرین است 
که به خورشید و ماه گفته می‌شود. و 
المعصر زنی است که حائض شده است و 
به دوران جوانی رسیده است(به دوران 
۱ «|در این هتگام | گردیادی | کوبنده| که در آن 


اتش [سوزانی | باشد» به باغ پوخوود. کنسته و آل وا 


سوزاند؟!» 


ند — ی ۳۷۵ 


آنچه از کشت به جا 
می‌ماند. به. گیاه شک شکنسته شده بی 
TSE EEO‏ هه زو اجب ۳ 
سصف)(رحمسن:۱۲) صف 
مأکول)(فیل ۵( 

هوایی که چیزهایی ر 
می‌شکند و 
میگرداند. 


آناهارا همچجون کاه 


عم 


«م.. حفظ امساک: (لا عاصم الوم من 
مر الله )(هود؛۳؟) یعنی چیزی وجود 
ا که آن چنگ زده شود و از اسر 
خدا [مبنی بر غرق و هلاک‌شدن کافران] 
در امان بود. (مالکم من الله ف 
عاصم)(غافر:۳۳)" ۲ 

۷ چنگ زدن [به چیزی يا به 
حایی ]: (و اعتصموا بحبل اله جمیعا)(آل 
عمران:۱۰۳)" 

ءصب: چیزی برای محفوظ ماندن 


واس گویی که خیری وا می‌خواهند 


۲ «و ایشا را همچون اه می کردند». 
۳ اما هیچ پناهی جز خدا |برای حفظ خود از عذاب] 
ندار ید ». 


۲ «و همگی به رشته |ناگ ِ 
و د 


زئید». 


قرآن| خدا چذنکن 


که به آن چنگ زند تا از ارتکاب گساه 
نجات یابد: (قاستعصم)(یوسف!۳۲) یعنی 
چیزی را جست که [به آن چنگ زند تا] 
ایا از اران جا که 

رو لا سکاب بعصم الکوافر)(ممتحنة؛۱۰) 
یعنی عقد ازدواج ازنان کافر را نگاه 
تدارید و از ایشان بگنبلید. العصام- آتجه 
به آن چنگ زده می‌شود(محکم گرفته 
می‌شود). 
عة الانبیاء: محفوظ داشتن: ۱. صفای 
درون انبیا که خاص آنان اسست. ۲. 
فضایل جسمی آنذ‌ها. و ۳. نصرت و 
تثبیت گامهایشان [در مسیر حق]. ۶ 
تازل کردن سکینه و آرامش بر آنان و 
حفظ دلهایشان و توفیق دادن آن‌ها [در 


راه تحقق اوامر خدا] توسط خداوند: (و 


الله پعصمک من التاس)(مائدة:۷ع)۱ 


المعصم چ دست. 


عصا 

لعسا: عصاء چوب دستی. اصل این کلمه 
واو است(العصو) زیرا مثنی آن عصوان 
می‌باشد و گفته می‌شود که جمع آن 
عصی است. عم :او را با عصا زدم. (و 


ی عصاک)(نمل؛۰ 0۱و حب الهم و 


۱ «و خداوند تو را از | خطرات احتمالی کاقران و 


اذیت و آزار] مردمان محفوظ می‌دارد»: 


Saas aê‏ فزششگه گرالی راکیب 


عصیهم)(شعراء؛؟۲)" 

أل فلات عصاه؛ فرود آمد با تصور حال 
و وضعیت فردی که از سفر بر گشته 
استت. و عص ع 
کسی] خارج مه زو عه آدم 
ربه)(طه:۱۲۱):(و من یعص الله و 
وش وله( کاع ۱۳ وه E‏ که ان 
حافك [و. کوزهی ]| جیا شود کف 


از اطاعت [فرد يا 


میشود: فلان شق العصا. 


ي ۳ ورف # 
العف ؛ گاز زدن با دندان: (عضوا علیکم 
لأنامل)( آل عمران:۱۱۹)ن(و یوم يعض 
الم على ییه)(فرقان؛۳۷)" و این اشاره 
به پشیمانی نسبت به امری دارد که مردم 
عادتا در آن حالت آذرا انجام مسی- 
دهند(انگشتغان را گاز می‌زنند). و 
لمسناض؛ یکدیگر را گاز گرفتن. و رجل 
مدو «فردی که ذر کازش بسیان صحت 
می گیرد گویی که بر کارش گاز گرفته 
است(سخت به آن چسبیده است)؛ این را 
گاهی برای مدح و گاهی هم برای ذم بر 
چپ مخت گرفي اودر کارا به کار 
+ روز گار سخت و 


مىر موه عضوت 


۲ «پس جادو گران [با غرور و تخوت] طنابها و 
عصاهای خود را افکندند». 
٣‏ هو در آلب روز ستمکار | کقرپیشه | هر دو دست 


خویش را [از شدت حبرت و ندامت ] به دندان 


۳ 
می گزد». 


خحشکسالی. و التعضوض 
جویدنش (یا گاز گرفتنش) سخت 


نوعی خرما که 


است(سفت است).: 


عصد 


العضد: آنچه بين مرفق و كتف قرار 


دارد(بازو). و عحدنه: بازویش را زدم. 


به سورت آستعاله گفعه مي‌شود: عدت 
الشجر بالمعضد یعنی با داس درخت را 
زدم. 3 می‌شو د: عضدنه بازویش را 
گرفتم و او را قوی کردم. به صورت 
استعاره کلمه «العضد» برای معین(یاری 
دهنده) هجوت الب د(وستت) جه .کار 
میرود: (و مسا کنست متخذ المضلین 
عَضد)(کهف:۵۱) و رجل اعضد: مر 
که بازویش ضعیف(باریک) است(فرد 
دردی که به بازو 


عضد: مردی 


ضعیفت ).و جد 
میرسد(درد بازو). عضاد. لممخد: بازو 
بند. و أعضاد الحوض: اطراف و کناره 


حوض که تشبیهی است به بازو. 


عضل 

لعصلة: کوت تسش و سخت موحود در 
عصب(عضله: ماهیچه). 

له او را از خوردن عضله حیوان هنع 
کردم. این کلمه از این معنی تجاوز کرده 


۱ «و گمراهسازال را دستیار و مدد کار خود نساخته‌ام 
[و اصلاٌ به دستیار و مدد کار نیازی دارم |». 


AY gee وود‎ 


و به هر منع شدیدی اطلاق می‌شود: (قلا 
3 ۳ وهن آن , a‏ 
آزواجهن)(بقرة:۲۳۲) این کلم ایب 
به ژوجین او به اولیا یه کار رفته میٹ 
عضال: بیماری‌ای که مداوایش سخت 
است(صعب العلاج). و العسضلة: مصيبت 


سخت. 


عضه 

(جعلوا القرآن عضي )(حجر؛۱٩)"‏ یعضی 
جدا جدا. گاهی می‌گویند: ایسن قرآن 
کهانت است. گاهی می گویند: اساطیر 
الاولین است. وق [نیو هی گویسد۳] 
«عضین » به این معناست که خداوند 


میفرماید: ۳ تشون ببعض الکتاب و 


و و 


کرو ببعض a‏ بر خلاف این 
اه که ارس و تومشون بالکتساب 
کله( آل عمران۱۱۹4) جمع «عضين» 
«عضون 4 است» همچون ون و ون # 
که جمع «ثبة و ظبة» می‌باشند. 

التعضیة: تکه تکه کردن(یرا کنده کردن) 


اجزا[ی چیزی]. 


۲ «مانع آنان نشوید که با شوهرال [سایق یا با کسان 
دیگری] ازدواج کنند». 

۳«کسانی که قرآن را بخش بخش می کردند |و 
قسمتی را حق و قسمتی را باطل می‌دانستند » و یا آن 
را شعر » سحر ؛ کذب : و اساطیر می‌نامیدند]». 

۴ «آیا به بخشی از ( دستورات ) کتاب ( آسمانی ) 
ایمان می آورید و به بخش دیگر ( دستورات آن ) 
کفر می‌ورزید؟» 


لمعاف این کلمه در مورد چیزی است 
که یک طرفش به سمت قسمت دیگرش 
خم شود؛ همانند خم کردن شاخه درخت 
و تا کردن فرش و ریسمان و 
اساس است. که به ردا(عبا) ک 


۰ و بر این 
که تا می‌شود 
۳7 
گفته‌انن. ت فت.. عا ساب" دو رف 
راست و چپ انسان. سے عط زمانی 
است که فرد [از کسی یا چیزی] اعراض 
می کند: (وإِذا نما علی الانسّان آعرض 
۳ تأ بجانیه(اسراء:۱)۸۳ ور آ س 
روی بر گرداند. این کلمه وقتی با حرف 
«علی » متعدی شود به معنی رغیت و 
دلسوزی[نسبت به کسی یا چیزی است |: 
عع علید به او تمایل و زغیبت فشاق 
داد. و زمانی که با حرف «عن» متعدی 
2 کچ ما 
شود معنی ضد را به خود خواهد گرفت؛ 
مثلا: عطشت عن فلا یمنی از فلان 


0 5 2 2 
شخص منصرف شد و روی بر گرداند. 


عطل 


لعطل: نداشستن زيون الات ور از دسحت 


دادن کار و شغل. گفته می‌شود: عطلست 


۱ ههتگامی که به انسان [بی‌ایمان | تعمث سی‌بخشيم 
[و او را از ثروت و قدرت و سلامت و امیت 
برخوردار می‌سازيم. مسرور و مغرور می گردد و از 
طاعت و عبادت و شکر تعمت ] رو گردان می‌شود |و 


ن را [از بندگی ما به 


در وقت رسیدن به نوا| خو 


دور می‌دارد و تکبر می‌ورزد». 


زیون الاح است. قوس هط "مساق 


بدون چله(زه). و عص. در احل و مب 


او را بدون زیور کردم و از 


کار می کار نمسودم. (و بشر 
مت (حج؛ 4 . يتل التدار عت 


ساکنها خانه را از سا کنانش کر 


بخشیدن. و 
اي بعط وا 
اْجزیة)(توبة:۲۹)" و "ام انشا 


عد. : به هدیه دادن: بخشیدن اختصاص 
دارد: (هذا عطاوّنا فان و آنسک رن 
حساب)(م ی:۳ ات اعطوا مها توا زا 


ستو نر8۸1 و امتا الچ شتو 
رام شد. و اصل این و 
جلو می‌آورد و از این کار خودداری 


۲ «و چاههاتی 
٣‏ «تا زمانی که ( اسلام را گردل می‌نهند :و با این 


که بی‌استفاده رها گشته است». 


که ) خاضعانه به اندازه توانائی ۰ جزیه را می‌پردازند». 
۴ «ما بدو وحی کردیم که| این |چیزهائی که به تو 
داده‌ايم | غطاء ما است : پسس [به هر کنس کنه 
کی افیا پتبخفن یا | ال زا از گس کک 
می‌خواهی | بازدار: بدون هیچ گونه حساب و کتابی 


| که در پراپر دادن با ندادن از تو کشیده شود |»*. 


EÊ‏ ع 
۵ «ا کر ہدانان چیزی از ز کات داده شود حوشلود 
می‌شوند و اکر چیزی از ان بدیشان داده نشود هرچه 


زودتر خشم می گیرند او احم و تخم می کنند [». 


ت 


امظم: استخوان. ج عظام: (فَحلفنا الم ضَعة 
عظاماً فَکسَونا العظام لَحما)(مزمنون:۱)۱۲ 
کلمه «عظاماً» به شکل عا نیز 

قرات ةة اسست: عد ت ا 
ینا می است. که انتتضوافقن ور کے قد 
سپس به صورت استعاره برای هر چیز 
بزرگ به کار رفته است؛ این بزرگسی 
س باشد یا معقول. عین باشد 


خواه محسو 


ياازنظر معنی. (عسذاب يوم 


EE عظیم)(زمره۱۳)(قلٌ‎ 


عظطسیم)(ص:۶۷)(مسن ریت 
عظیم) (ز حرف :۳۱) ۱ ۱ 
کلمه «العظیم »> وقتی در مسایل اجسام 

کار رود اصلش این است که ای 


ع 


ن بزر گی 
نسبت به اجزای متصل به هم باشد و 
کلمه «الکثیر» در مورد اجزای منفصل از 
هم گفته شود. البته گاه گاهی در مورد 
اجزای منفصل کلمه «عظیم» به کار 
میرود؛ مشلا گفته می‌شود: جیش عظیم؛ و 
مال عظیم که به معنی «کثیر» است یعنی 
جیش فراوان و مال بسیار. 


۳ 
العفلیمة: مضیبت» بلای بسیار ہڑ ر گن 


بت 
١‏ «و این تکه گوشت حویده را بسان انستخوانهای 
ضعقی درمی آوریم : و بعد بر استخوانها گوشت 


می پوشاتیم ٭. 


ك جح روبص ۳۵۹ 


الق حالعی, است تفسائی(نه تفس دمت 
می‌دهد) که صاحبش را از مغلوب شدن 
بر شهوت منع می‌کند. و استعنت: کسی 
است که به چنین حالتی رسیده باشد. 
دست یافتن به این حالت با تمرین و 
تلاش حاصل می‌شود. اصل این کلمه [یا] 
از قناعت در گسرفتن چیز کم است 
همچون ته مانده شیر در پستان [؛زیرا] 


عع یعنی ته مائده چیزی. و یا از امعععع 


الذین لا یجدون نکاح)(نور:۲)۳۳ 


عفر 

(قال عفریت من الجن)(تمل۳۹۵) عفریت: 
جن به معنی جن پلید و خبیث است. این 
کلمه به صورت استعاره همچون کلمه 
شیطان برای انسان [پلید و خبیث ] به کار 
می‌رود. ابن قتیبه گوید: کلمه «العفریت» 
به معنی ستبر اندام( آفرینش محکم و 
استوار) است و اصلش از العفر بعتي 
خا کته امت یکین کی او ابر کاک 
مالید(با او کشتی گرفت و بر خاکش 
زد). رجل عقر یعنی مرد پلید همچون 


رجل شر و شمر. 
۲ «آنان که امکانات ازدواح را ندارند |و قادر به 


پرداخت مهریه و نققه نمی‌باشند | باید در راه عقت و 


پا کداهنی تلاش کنند». 


آوردن( گرفتن) چیزی. عضاه و اعتضاه 
فص اوو کرک ایج کو او 
بگیرد(به دست آورد). 

تہ گناهش رابا چشم 
پوشی و اغماض از بین ببرم(فراموش 
کنم). در این جمله مفعول در حقیقت 


حف هیده اسست. و ري دع هة 


ووو رزخ خواستم 


مضمر متعلق است؛ پس العفو یعنی دوری 


وود ای EE EE‏ عفیتا و 


أصلّح)(شوری:۲۰):(ف اعف عنهم)(آل 
عمران؛۱۵۹) 

(خذ ال و)(اعراف؛۱۹۹) یعنی آنچه 
کک اد کیک اق بو آن اسان سول 
است. و نیز گفته شده: یعنی عفو و چشم 
پوشی از مردم را پيشه 1 کن. 

(و بسستلوتک ما ذا ون فل 
و )(بقرة:۲۱۹) یعنی 


آفتات و شهل استت, 


یعنی آنچه بخشش آن 


این که در دعا می گویند: «آسألک العفوٌ 


و العافية»» یعنی «خحدایا! از تو عدم 
عقوبت و بودن سلامت را می‌خواهم». و 
اونا ذو توضنش :دات ود فر مود ان 
الله كان عفوا غورا)(نساء۳؟) ۱ 


عقب 
العقب: پشت 4ا عقب هم گفته شده. ج 


اعقات. بهو رتد انتععارم که فر رت رو 


فرزند زاده العقب گفته می‌شود: (و جعلها 
گلمة باقية نی عقبه)(زحرف:۲۸) و عقب 
الب وی وا 7 
اتقلب علی عقببه همانتد رجع علی 
حافرته(به عقب بر گشت) و نیز همانند: 
(قارعت على آثارهما عتصا)(کیف:۶۲) 
و زجح عزدةغلی باه یعنی بسه اویش 
بر کته ی اک رد ماو 
اعقابنا)(انصام؛۰0۷۱(اقلستم لش 
تابکم)(آل عمران+۱۲۲) 
عقبه: پشت سرش آمد؛ همانند: دبره و 
قفاه. و الب و العنبی به شواب و اجر 
تیاس دارد؛ مانند: (خیر تواباً و میس 
فا عقباٌ)( که ف؛۲۲)([واشک یم عقبی 
السدار)(رد؛۲۲) ER‏ «العاقبة» در 
صورتی که مطلق به کار رود به ثواب 
ات ماص دارد؛ ماش :ازو الاق 
للمتّفین)(قصص:۸۳) و زمانی که ما 
باشد گاهی اوقات در مورد عقوبست به 
کار می‌رود؛ مانند: د كان عاقبة الذین 
آساوا)(روم؛ ۰) در مورد این فرموده: 
(فکان عاقبتهما نما فى التار(حشر؛۱۷) 
میم اک کته الستاره بای قطن 
مقابلش باشد؛ همانند ایسن فرفوده: 
(فبشرهم بعذاب آلیم)(آل عمران؛۲۱) و 
کلمات الية و المعاقة و امقاب به 
عذاب اختصاص دارد: (نخی 
عقاب)(ص ۴ دید 
العقاب)( حشر؛؟).(و ان عاقبتم قساقبا 


بمثل ما عوقیتم به(نحل؛۱۲۶) 

ا آوردن چیزی بعد از چیز دیگر: 
(له مات من بین يديه و من 
َلّف)(رعد:۱۱) یعنی فرشتگان او را 
دنبال می‌کند در حالی که از او حفاظت 
می‌نمایند. (لا معقب + لحکُمه)(رعد:۲۱) 
و را دنبال ثمی کند. 
(ولی مدبراً و لہ عشب)(نمل؛۱۰) یعنی 
به پشت خود فوجه تکرد. و الاختقاب 
آمدن چیزی بعد از چیز دیگر(به دبال 
چیز دیگر)؛ مانتد آمدن شب به دنبال 
روز. 


عقبه کدا: او را وارث خود کر 


جع وید و و 


(فاعقبهم نفاقاً)(توبة؛۷۷) و ب 
با نی فرزندی بعد از خود په جای 
نگذاشت. و أعقاب الرجل یعنی فرزندان 


آنسان:.2 افر ماب یعنی زنی که یک 


3 
بار پسر و بار دیگر دختر زاییده است. 


عقد 

لمتّد: جمع کردن و گره زدن دو سر 
یک چیز به هم. این کلمه در مورد 
اجسام سفت همچون گره زد دو سر 
طاب به هم و متصل کردث اجزای ینک 
ساختمان به هم به کار می‌رود: سپس به 
صورت استعاره برای معانی‌ای مانند عقد 
قرار داد خرید و فروش و عهد و پیمان 
و کا امس رود (والنین عاقدت" 


ی دوجو ۳ 


آیمانکم اتوه تصیبهم)! که به صورت: 
ققدت آیمانگ) نیز قرالت شده است. و 
اژ همین می است که کش می شحود: 
انان :مق دة یعنی فلان شخص دارای 
عقیده و مرامی است. و به گردنبند گفته 


من شوف: العقد. كلمه العقد مصدری است 


مه به صورت اسم استعمال می‌شود و 
بح تست سین شور 43 و 

پاشد)(مانة 0۹ 

العقَدة: اسمی است برای بستن تکاح و 

E NED‏ دو: (و لا 

زوا فد اللکاح)(بقرة:۲۳۵)" 

و زبانش بند آهد. و: : ابلسانه E‏ 
یعنی در کلامش کر است(ذر بیان 


وش ۵ وه ت ‌ 


مطلب مشکل دارد): (و احلل عقدة من 


لسانی)(طه؛۲۷) ۱ 


(لقاات فی النْتّد6(فلق؛؟) اين کلسه 
ج عفد و عبارت است از آنچه ساحره 
آذرا گره می‌زند. و از همین معنی است 
که به ساحر گفته می‌شود: معقد. 


و به کسانی که با آنان پیمان ( زناشوئی ) بسته‌اید 
( و ایشا را به شوهری يا همسری پذیرفته‌اید ) بهره 
خودشال را ( به تمام و کمال ) بدهید 

۲ به پیمانها و قراردادها وفا کنید 

۳ «در مدت عده اقدام به عقد نکاح(پيشنهاد بستن 
تکاح) تکنید». 

۴و گره از زبائم بگشای ( تا روشنو گویا ان را 
بیان دارم ) 


خه, عسرض و الدار و غیرهبا: اصل 
حوض و اصل خانه و.... عتر نیز گفته 
می‌شود. عفر نه؛ به اصل و ریشه‌اش زدم. 
عقوت ظهر البعیر قانعقر:پ شنت شنتر را 
زخم کردم پس مجروح شد. (فعتروها 
فقال تمتعوا فی دار کم)(هود+۵ع) ۱ 


رحل عاق . و امراة غا 


۰ قر مرد و زنی که 
تزا ۹ ندخ : (و کان ضّ ام رت 


عاقر)(مریم:۵) " و سثر : آخرین فرزند. 


عقل 
عتل: نیرویی که انسان را برای پذیرش 
علم و آگاهی[نسبت به چیزی] آماده 
می کند. و به علم و دانشی که با این نیرو 
به انسان سود می‌رساند عقّل گفته 
می‌شود. به قول امير المسومنین عقل د 
نوع است: ۱. عقل فطری. ۲. عقل 
اکتسابی. پیامبر(ص) این گونه به این دو 
نوع اشاره مى كند: «ما خلق اله خلقا 
أكرم عليه من العقل»»" اين نوع اول. و 
«ما كسب آحد شینا أفضل من عقل 


۱ اما آنان شتر را سر بریدند . صالح بدیشان گفت : 
در خانه و کاشانه خود سه روز زندگی کتید 

۲ و همسرم هم از اول نازا بوده است 

۳ «خداوند هیچ آفریده ای را گرامی تر از غقل 
تباقر یده». 


هه و اه دواد کی ESR‏ 


یهدیه إلى هدی أو یرده عن ردی»۰ این 
نوع دوم و این نوع عقل است که خداوند 
به آن اشاره می کند وقتی که می‌فرماید: 
(و ما یلها إلا العالمو ن)(عنکبوت؛۲۳) 
هیا از قآ که عقاورد کارا مه 
بو . اشاره به نوع دوم 

دارد؛ مثلا: (و و متل الذي ن کقروا کُمتّل 
E‏ و وی ری 
بقلو برا0۷ و هر جا که به خاطر 
عدم عقل رقم تکلیف از بنده شد ات 
منظور نوع اول است. اصل کلمه لعقل 
یعتی خودداری و نگه داشتن, همچون 
بستن شتر با عقال. 


حمل لسانه: زبانش را نکه داشت: 


حعم 
لعقم: اضل این کلمه به معبی خشکی‌ای 
است که مانع قبول اثری شود(مثلاً جای 
خشکی که هیچ اثری را بر خود 
نمی‌پذیرد). عقمت مفاصله: مفصلهایش 
خشکت شده و العقیم مین الساه:زنی که 
نطفه نمی‌پذیرد(رحمش نطفه نمی‌پذیرد): 
(و قالت عجوز عقیم)(ذاریات:۲۹)" و 
یم عفد صحیح است که به معضی اسم 
فاعل باشد که در این صورت به معنضی 


۴ «هیچ احدی چیزی را با فضیلت تر از عقلی که او 
را به سنوی خوبی هدایت می کند و از بدی برمی 
کرداند کسب نکرده است» 


8و می گفت من پیرزنی تا هننت 


هوایی است که هیچ ابر و درختی را 
بارور نمی کند. البته درست است که به 
معتی اسم مفعول باشد: همچون: العجوز 
العقیم یعنی پیر زنی که هیچ اثر خیری را 
کی پل برد وقتی که نه چیزی را بپذیرد و 
نه نسبت به چیزی متأثر شود چیزی را 
نمی‌بخشد و بر چیزی هم تأثیری 
نمی گذارد: (اذ آرسلنا علیهم الریح 
لعقیم)(ذاریات:۱؟) و د غد روزی 


که آن هیچ فرتم واد یا تجستا: 


رو آوردن به چیزی و از باب 
تعظیم. همراه و ملازم بودن با او. و 
لاعتکاف فی الشرع: مالدان رچ بت 
قضد قربت [الى الله]. جعت حب ر 
آن [ کار ] ] حبسش. کردم. (سواء کو یت 
فيه و الباد)(حج:۲۵)" (آن طهر ا 
للطْ‌الفین بو 
ا د)(بقشرة؟؛ "(Tas‏ (و ی 
معکوف/(فتم:۱)۲۵ یعنی حبس شده و منع 


ا ح 


اکا که ویاو ی کی ہو یر کی ا ف یی کک 
ہی شیر و بر کی رک و 

نابودی ایشا را به همراه داشت ) به سوی ایغال 

وزان کردیم 

۲ اعم از کسانی که در آنجا زندگی می‌کنند و با از 

نقاط ىكر بدان وارد می‌شوند 

۳ کے خانه مارا برای طواف کد کات و 

اعتکاف کنند گان [ و هاند کاران دنر آن )و رکرع و 

سجده کنند گان پاک و یاکیزه کنید 


۴ قربانیهائی که با خود نگاه داشته‌اید 


4 سوچ موب وس ۳۶۳ 


دست یازیدن به چیزی 
آنچه بدان دست پازیده می‌شود. 
اعا کرمی که و 


عل : خوك جامد و بسته شده. و 


کل سی ی او 


که بچه از آن به وجود می‌آید از همین 
کے ,ار کے ع ی اسان من" 
علق)(علق؛۰)۲(و آقد حشا الإنسان.. 


لا و 


فخلقنا الْلقَة مضفة)(مومنون؛۱۴ 0 


چیز با ارزشی است که صاحبش 


به آن می‌چسبد و از آن جدا نمی‌شود. 


علم 
مدو در کت حقیقت که چیسژه کن دو 


نوع است: ۱. درک ذات یک چیز: ۲. 


چیزی از طریق چیزی که در 


a 
0 
آن است یا نفی یک چیز از طریق چیزی‎ 
که در آن نیست. نوع نخست متعدی به‎ 


وو 


یک مفعول است؛ مانند: (لا تعلموئهم ال 
بعلمهم)(انفال: ۰)` و نوع دوم متعدی به 


sê + e 


دو مفعول است؛ مانند: :إن علمتموهن 
موسنات) (ممتحنه: ۱۰" و این که فرمود: 


کو يجمنع الله الرشل: .لا علسم 


۵ «شما به آلها آگاه نیستید: خدا به آنها آگاه است». 


۶ سر گاء ایشان را مومن بافتید». 


آنا)(مانده:۱۰۹) اشاره به این امسر دارد 
که عقل آن‌ها متحیر و سرسام از هول و 
هراس قیامت شده است(یا عقل آذ‌ها از 
ترس محاسبه قيامت و فزع آذ از توان 
افتاده است). علم از جهت دیگر به دو 
قسم نظری و عملی و عقلی و سمعی 
تقسیم می‌شود. 

اعلمته و له در اصل یکی هسستند؛ با 
این تفاوت که اعلام» به خبر دادن 
سریع اختصاص دارد ولی «تعلیم» به 
آنچه که آنقدر تکرار می‌شود که در 
فسن تلم أفیر می داري رخن 
میگویند: التعلیم یعنی آگاه کردن نفس به 
ا کے افیا ر ار کی کا 
العم آگاه کردن نفس به تصور چیز 
آموخته شده است. و چه بسا همین کلمه 
وقتی تکرار در آن باشد در معنضی 
«لاعلام» به کار رود؛ مانند؛ (اً تسوت 
ال بدینگم)(حجرات؛۱۶) و «التعليم» 
مانند: (الرحمن علم الق رآن)(رحمن؛۱-۲) 
(و عم آدم الأسماء کلها)(بقرت:۳۱) 
منظور از تعلیم اسماء اين است كه: 


۱«آن روزی که خداوند پیغمبران را گرد می‌آورد و 
بدیشان ی کون ؛ به شما چه پاسخی داده شده است؟ 
می گویند : ما را هیچ گونه آگاهی و دانشی ثیسست 
[مگر آنچه از راه وحی آموخته‌ايم و ظواهری که در 
۲ 


روز گار حیات خود 
۳ 
از تمام خفایا آگاهی». 


مر دم مشاهده کرده‌ايم | تو خود 
جر رزدهایم | تو حو 


آن سخن بگوید و بر اشیاء نام‌هایی 
بگذارد و این امر(دادن چنین نیرویی) با 
القای آن په درونش انجام گرفته است. 
(و علساه من دنا علسا)(رکهف؛۶۵) در 
مورد این آیه(علم لدنی) گفته شده: 
منظور از آن علم خاص نهانی‌ای 

که از بشر مخفی است تا زمانی که 


خداوند آث را اشکار ننماید. و مانتند 


جين علمی.است: (قال الذق عنده عم 
و من الکتاب)(نسل؛ e‏ 
( الذین ۳۳ العم درجات)(مجادلة +( 
این آیه اشاره به تفاوت متازل علوم و 
طاحان آ نارق 

(و وق کل ذی علم علیم)(بوسف؛۷۶) 
درست ۱ 
«علیم» فرقی اسه که از افراف دوکر از 
نظر آگاهی, و عل بالاثر امك و مق 
است نه کار بردن «علیم» برای مبالغه 
تنبیهی بر این امر باشد که چنین فردی 
نسبت په فرد نخست علیم است هر چتد 
نسبت به فرد بالاتر از خود علیم نباشد. 
علاوه بر این معائی: درست است که 
گفته شود: «علیم» عبارت است از 
گار نالا گر جه کیہ کیک گنرد 
ای ااه اک موصوف به علیم در 
حقیقت خداوند باشد در این صورت آیه: 
کل دی علّم علیم)(یوسف:۷۶) 
اشاره به علیم پسوعن تحداونند بر کل 
جماعت بشر دارد نه تک تک افراد بر 


(و فوق کا 


فرهنگ تر آنی راشب ESASA DLAC‏ 


خلاف حالت نخست که هر فرد. نسبت به 
فرد دیگر عالم است نه یک فرد بر کل 
افراد انسانی. (و عام الغیوب)(مائدة؛۹٠٠)‏ 
اشاره به این داد که هیچ چیز امحشی و 
نهانی بر خدا پوشیده نیست. 

(قام ااج ا على غيبه أحداً الا 
من ارضی م من رسول)(جن؛۲۶-۲۷) این 
1 اشاره به این اک دازد که خداوند 
متعال علمی دارد که آن را به اولیای خود 
اختصاص می‌دهد. و کلمه «عالم» در 
وصف خدا به این معنی است که خداوند 
ذاتی است که هیچ چیزی از او پوشیده 
نیست. همانطور که فرمود: (لا تخفی 
منکُم حافیة)(حافة:۱۸) و اين جز در 
العلّم؛ نشانه‌ای که با آن چیزی شناخته 
می‌شود؛ مانند: نشانه راه» پرچم لشکر. به 
همین خاطر کوه «علّم» نامیده شده است. 
جمع آن اعلام اتف ا[ تة (وانه للم 
لَلساعة) (زخرف:۶۱) به شکل: (و |نه س 


للساعة) نیز قرائت شله است. (و من 


]ات ال وار ف ی الب 
ی ی ری؛۳۲) 
اعلمت کذا: برای او علامتی گذاشتم. 


(لْحمُد له رب العالمین)(فاتحة؛۱):(و آنی 

تفلک ی الم ن)(بقرة۴۷۹) در مورد 
«العالمین » گفته شده: منظور عالم زمان 
آنان یا گفته شده: منظور ف ضلای زمان 
آنان است که هر کدام از آنان به خاطر 


3 سوبو ۳۶۵ 


فضیلت و مکانتی که خداوند به تان داده 
است در حکم یک عالم هستند و تسمیه 
آنان به این نام همچون تسمیه حضرت 
ارارلع) به است استه رام 
کان أم)(تحل:۱۲۰) 


علن 
العلانية: نقطه مقابل نهان است یعنی 
آشکار. این کلمه بیشتر در معانی به کار 
می‌رود تا در اجسام. گفته می‌شود: عن 
کک او د و ا اسلا بسن 
آشکارش کردم: (أعلنت آهم و آسررت 
یم |سرار(سوح:٩)‏ وهی یه جیورت 
تهانی و کار ریگ یا مت نکر 


صدورهم و ما يعون )(قصص a‏ 


علا 
لعلو نقطه مقابل السفل(پایین) یعنی بالا 
است. و العلوی و السقلی منسوب به آن 
کل و از است. و العو ارتضاع. 


۵و 


فعلش به این شکل است: علا علو وا و 

هو الیو علن بل لاه یو خی و غ 
وا هر یر بان و اجسام بیش بت 
تسب سی ود (عس‌الیهم : تیان 
رن ن)(انسان»۲۱) کفتسه شده: کلمه 
هل هم در محمود(ستایش) و هم در 
۱ پروردگار تو آگاه است از آنچه سینه‌هایشان ( از 


کینه‌ها در خود ) پنهان می‌دارد . و از آنچه آنات 
آشکار می‌سازند 


۶ هوجو 3 


مذمت به کار می‌رود اما «علی» فقط در 
ستایش به کار می‌رود: رات 5 فرع ون علا 
فی الآرض با(قضص "(f‏ (آعال فی الارض 


و اه آمن لمسرفین ا ۵ و به 
لیس گفت: (استکَیرت آم کُنست مسن 
المالین)(ص:۷۵)" 

۲ رفیع درجات. این کلمه از؛ «علی» 
که خداوند با آن توصیف 


لکبیر)(حج:۲ع) 


ات ونان 
شود: (آن الله 7 ای ال 
یعنی خداوند بلند مرتبه‌تر از ال اس که 
وصف و توصیف وصف کنند گان بلکه 
علم عارفین به آن برسد و بر آن احاطه 
پیدا گند و بر این اساس است: که فرمود: 
تعالی؛ مانند: (تعالی له عم 
شر کُون)(نمل؛۶۳) 

ال هیحان 
کبیرآ)(اسراء+۴۳) در ایسن 
هلی» مصدر کلمه «تعالی » تس 


والاتره شریف‌تر: (آنا ریم 
اأعلی)(نازعات:۲۶) 

گاهی به فعتی طلب علو است 

که مذموم می‌باشد و گاهی نیز به معنی 

طلب رفعت(بزرگی) است؛ این آیه که 

فرمسوده (و ق اقح الوم نسن 

استعلی)(طه:؟۶) هر دو احتمال را محتمل 


است. 


۱ قرعو در سررزمیں ( مصر ۔ شروع به ) استکیار و 
سلطه گری کرد 


۲ آیا تکیر ورزیده‌ای یا اصلاً از متکیّران بوده‌ای ۴ 


(سبح اسم ربک الأعلّی)(أعلی:۱) یعتی 
برگر ا آت است که چیزی با ال مقایسه 
شود یا با غیر خودش به حساب آید. 

(و السماوات ٠‏ )(طه:۲) جمع مونث 
ادلی اتو به امس تبت نس این 
جهان والاثر و افضل تر است: همانطور 
که رودو اتب آشبد فا ام السسنام 
بناها(نازعات:۲۷) ۰ 

(لفی ع )(مطففین:۱۸) گفته شده: 
«علّین» نام برترین باغ‌های بهشت 
است(برترین جایگاهای بهشت است): 
همانطور که «سجین» نام بدترین 
آتش‌های جهدم است. و نیز گفته شده: 
کین اب 


kral‏ ین » نام 


این کلمه در حقیقت | 
جایگاه است همانطور 
ساکنان جهنم است؛ و این معتی در زبان 
عربی تزدیک‌تر به واقع است زیرا 
«علیین» به صورت جمعی است(جسع 
سالم) که ویژه انسان‌ها و ناطقین | 
مفردش «علی» است. و معنای آیه: (فی 
علیین)(مطتّفین:۱۸) این است که ابرار و 
نیکان در زمره آنها هستند مشل مفهوم 
آیه: (قأولنک مع الذین عم له علیهم 
من یی ا : 
و به اعتبار علو و بلشدی براق مکنان 
مرتفع و برای شرف و بزرگی العلا» 
کفته شاه و العلية مصفر عالیه است گنه 
در محاوره اسمی برای غرفه(تاق) شده 


است: 


نعال: در مورد این 


پرای هر مکانی به کار می‌رود. برخضی 


یعنی بزرگی 


دعوت می کند. و بر این اساس است که 
فرمود: (فقل تسالوا ندع آبناءتا)(آل 
عمران؛۶۱):(تعالوا إلى کلمّة)(آل 
عمران:۶۲) ۱ ۰ 

علر ا صفود کرد: ء ق او را 
صعود دادم پس صعود کرد. 


علی: حرف جر الست ر وه کاک ج ای 


اسم قرار می گیرد؛ مثلا می گویند: عدت 


من علیه: بامداد بر بالای آن قرار RS‏ 


عم 


العم: برادر هرز( موه و العست: خواهر 


پسبدر: (أو بیسوت آعم‌امکم و پیسوت 
عَماتکم)(نور:۱ع) 

(عم ییساءلون)(نبا+۱) یعنی عن ما(جار و 
مجرور) که از چه چیزی است که جزو 


این باب نیست. 


عمد 

العمد: قصد چیی را کنردن و اعتماد 
کردن(تکیه زدن) بر آن. العماد: آنچه بر 
آن اعتماد می‌شود(چیز مورد اعتماد): 


۳۶۷ mg efe gg — 3 


(ارم ذات العماد)(فجر:۷) 
آن چیزراسر پا FE‏ 
داشتم. [اين جمله] همچون عمدت الحائط 


یعتی دیوار را بالا بردم. و العم د: چسوبی 
که ادر بر آن که داشته می‌شود. ج 
عمد و عَمّد: (فی عمّد ممددة)(هم 6 
وه اوسیله آهتی با وی که E‏ یه 
دشت می گیرد و بر آق تکیه می‌ژند یز 
العمود گفته می‌شود. 
ع د اس ابتدای تور صبح(نجستین 
شعاع نور صبحگاهی) که در شکل به 
عمود تشبیه شده است. 
حمه « "مد خلاف سهو است و آن به 
کاری که با نیت انجام گیرد(عمدی) 
گففته قىشود (و مشن یفتل موسا 1 
متعمدا)(نساء:۹۳):(و لک ما د 
فلوبکم)(احزاب؛۲)۵ ˆ 

آنچه از مال و غير آن که انسان 
بر آن اعتماد می کند. ج عمد. 
حسا: انسان بزرگی که مردم به او 
اعتماد می کنند. قلب محزون. بیماری که 
درد دارد. عه مبتلا به حزن و اندوه یا 
خشم و یا بیماری شد(یا از درد حزن و 


خشم بیماری رنج برد). 


۱ «در حالی که آتان در ستونهای دراژی.بسته 


یشون 
۲ «ولی آنچه را که دلتان می خواهد آیعنی از روی 
عمد و اختیار می گوئید» گناه است و کیفر دارد]». 


العمار:: آب‌ادانی. نقطه مقابسل 
الخراب(تخریب و ویرانی) اسست. عم 
E ER a‏ 
عمارة: آن را به خوبی آباد کرد: (و 


عمارج المسخد الحرام)(توبة:۱۹)! تما 


تر هن قنور آن را آباد کردم: (و 
عمروها اکر مما عَمروها)(روم:66 (و 
الت المعمور)(طوره) و امترگ: 
کی اي ای : مارت ور ادا 
زمین رابه او واگذار کردم: (و 
استَعم کم فیها)(هود؛۱ع)! 

القجر و الهیدتنامی اسنت امراق دت 
حیات بدن انسان(مدت زمانی که روح در 
بوق اسان استاه این غیر اآن اة انس 
زماتی, .که گفته شود ال عموه بعنتی 
وجود روح در بدنش طولانی شد. و 
زمانی کہ گفته شود: طال اوه غیب را 
این است؛ زیرا بقاء نقطه مقابل فناء است 
و به خاطر فضل و برتری بقاء بر عمره 
خداوند با آن توصیف می‌شود و بسیار 
کم با عمر توصیف می گردد. 

التعمیر: بخشیدن عمر با قول و فصل از 


۱ «و تعمیر کردتن مسجدالحرام..». 

۲ «و زمین را بیش از ایشال آباد کرده‌اند و در عمران 
آن کوشیده‌اند». 

۳ هو قسم به خانه آبادان | کعبه! که دائصاً از زاثران 
موج می‌زند |». 

۴ «و آبادانی آن رابه شما واگڌار نموده است». 


هم وبا مج وبا وب SESE‏ یو 


طریق دعا: اول نسم تم متا نکر 


فیم)(فاطر :6۳۷" (و ما يعر منم ولا 
ینقص من مره (فاطر؛۱۱) 
الیو ال هستند اما تخصیص 
به العمر از اين قسم لیسست: پعشی 
ی از العمر است: (لعمرک 
هم آفی سکرتهم یمه ون)(حجر؛0۲* 
عب رک الله: [از ] خداوند [می‌خواهم] به 
تو عمر دهد. در اینجا لفظ «عمر» برای 
آنچه که قسم به خاطر آن خورده می‌شود 
تخصیص داده شده است. 
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هی آن 
عمارت(تحدید و استحکام) محبت. است؛ 


لاعتم از و العصرة: زیارتی 


و در شریعت اسلام به قصد خاص یعنی 
عبادت خاص با اعمال خاص اختصاص 


تا 


داده شده است(حج عمره). 


(ما يعمر مساجد اله من آمن بالله 
و..)(توبة:۱۸) یعمی با از العمارة ابت 
ای اقا ی رو 
است که به معنی زیارت می‌باشد. یا از 
این کلام عرب است که می گویند: 
غمرت یسکان کا ينی جر آن کان 
اقامت گزیدم؛ زک ET‏ المكان و 
عمرت اکان به یک س آست: کلمه 


۵ «آیا دان اندازه په شما عمر ندادیم که در آن هر 
کس بخواهد بیدار و هوشیار شود : کافی و بسنده 
باشد؟». 

۶ «[ای پیغمیرا] په جان تو سو گند! آنان دږ مستی 


خود سر گردان بودند»: 


فرهنگ قرآنی زاغب و 


العمارة اخص از کلمه «القبیله»(جماعتی 
که بعضی بر بعضی رو کنند) می‌باشد و 
به گروهی گفته می‌شود که آبادانی یک 
مکانی به وجود آن‌ها بستگی دارد. 


عمی 


(من کل فج عمین)(حج؛۲۷) یعضی دور. 
اصل کلمه میت یعنی دور آبودن چیزی] 
از جهت پایین. بد عمق و معیق وقتی 
است که چاه بسیار عمیق باشد. 


عمل 

العبا : کاری که از موجود زنده‌ای با 
قصد و نیت انجام گیرد. این کلمه اخص 
از الفعل است؛ زیرا «فعل» گاهی به 
کار که بدون قصد از حیوانات سر 
میزئد اطلاق می‌شود و گاهی نیز به 
جمادات منسوب می گر دد اما «لعمل» 
خیلی کم به موارد اخیر منسوب می گردد 
جز در مورد زیر: البقر العوامل: گاوان 
شخم زد. این کلمه(لعَل) در اعسال 
صالح و ج به کار می‌رود: (ن الذين 
آموا و عملوا الصتالحات)(بقر::۲۳۷) ا 
تما ا جر به(نساء۱۲۳) 

(و العاملين علیها)(توبت:۰ع) آنان كه 
متولی ۳ ز کات هستند. و العمالة. اجرت 
متولیان امر ز کات. 


العمه؛ تردد و تردید در کاری؛ ترددی 
که:تاشی راز تعیر نباشد» عمه فهنی صد و 
عا متحیر شد. 2 م (فی طیانهم 


نز شا 


یمه ون)(اعراف»۱۸۶) زیت 


هم یعمهون)(نمل؛۱)۲ 


کر از د ت دادن ج چن و 
بصیرت(چشم ظاهر و چشم باطن). در 
ورد تست آعم ی اران امه 
اأعمی)(عبس۲۶): و در مورد دوم آع 
ف ع کف می‌شود. مشال قسمت دوم 
همان ذمی است که در قرآن به آن اشاره 
شده و می‌فرماید: منم بکتم 
هی یلق :۱۷ )( توا و 
صموا)(ماشدة:۲۱ البته از دست دادن 
بصر(چشم) در کنار از دست دادن 
بضیرت عمی گفته نمی‌شود» اجات 
که می‌فرماید: نها لد تى )لاسا و 
لکن EE RT‏ ای فستي 
الصور)(حج:1۶) و برا 

که فرمود: : لين کاتت اا غطاء 


ین اساس است 


۱ «ما اعمالشان را [ توسط وسوسه اهریمن و اتساع و 
اعوان شیطالن؛ و وت شیطان صفت ] در نظرشالن 
می آرائیم و ایشا سر گردان بسر می‌برند [و چاه را از 
راهه و زشت را از زیبا جدا نمی کنند]»: 

۲ «ذا کور شدند [و آزمونها و شداند گذشتگان را 
نادیده گرفتند| و کر شدند [و سخنان حق انبیاء را 


تشنیدند ]». 


e ۰ 


عن ذکری)(کهف؛۱۰۱)(لیّس على 
الا حرج)(فستح:۱۷) و ی ع عى 


o و‎ 


E EE‏ ا زک 


ی( ۷۷۱۱۹ )امد ها و 
عمیانً)(فر قان؛۷۳) 


آبه «آعمی» ات کته اسم ۳ است و در 
مورد دومی کفته شده: ۱ اسم فاعل است: 
۲ افعان التفقیل است؛ زیسرا ناشتی از 
فقدان بصیرت است. البته درست است 
که در مورد آن گفته شود: «ما أقعل» 
یعتی فعل تعجب است. برخی نیز 
«أعمی»ی نخست را بر فقدان بصیرت و 


۳3 ده‌ان‌د. 


دومی را بر کوری چشم حمل 
در آیات: (و لین له یومئون فی آذانیم 
وفر و هو هم عمی)(فصلت:۰)۲۲( انم 
کانوا قوماً عمین)(اعراف+؟۶):(و 0 
يوم القيامة آغمی)(طه:۱۲۴) فقدان بصر و 
ب را توأمان محتمل دانسته‌اند. 

عمی علیه: [ کار یا ایا بر او مشتبه 
شد» به گونهای که 
کور شده است ت: (و آتانی رحمة من عنده 


فم یک (هود:۱)۲۸ 
العماء: ابر. جهالت و نادانی. و العمية: 


کو کک به ان 


۱ «و خداوند از سوی خود رحمتی به من عطاء 
فرموده باشد | که تبوت است| و اہن رحمت الهی اه 
سیب توجه شما به ماد پات و غقلت از معتوینات | یم 


شما پنهال مانده باشد». 


. فرهنک قرآتی راشب 


جهل. و المعامی 


: ژمین‌های بایر. 


عی: این کلمه مقتنضی عبور از چیزی 
است که این کلمه به آن اضافه می‌شود: 
وت 2۵ ۰ ص م2 

اطعسته عن جو : او را از گرسنگی نجات 

دادم(به او غذا دادم). ابو محمد بصری 

۳ ِ 

گوید: کاربرد «عن» اعم از «علی» است؛ 
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ژیرا «عن» دز حهت‌های ششکانه به کار 

می‌رود؛ و به این دلیل در جای «علی» 

[نیز] به کار رفته است؛ مثلا: (ذا رضیت 


علی بتو قشیر یعنی زمانی که بنو قشیر از 
من راضی شوند. 


سب 

۲ واگ‎ E ۱ 

عنب؛ هیوه درخت انکور و به تخود 
و۳ ین 

درخت نیز کفته می‌شود. مفرد ان عنبة 


است و جمع آن آعناب می‌باشد: (و من 
تمرات التخیل و الأعناب)(نحل:۷ء۶) 

العنبة: جوش‌هایی که به صورت انسسان 
ظاهر هی‌شوند و به شکل داته اوو 


با 
المعاتق: این کلمه همجونا کلمة المعاشندة 
یعنی دشمتی است با این تقفاوت که 
المعانْتة بلیغ‌تر است زیرا در المعاندة 
خوف و هلاکت وجود دارد به همین 


خاطر است که به فردی که در کاری 


ثرهنک قرانی راشب 2 2005 192 مر a‏ زد 


بیفعد و از تلف.و هلاکت بترسد گفته 
می‌شود: جت وای ودک ا روخ 
می‌فرماید: (لست خشی ا بخ 
مسنکم)(نساء: 0۲۵ (عزیسز علیه ما 


OTA: عنشم)(توبة‎ 

(و عنت الوجوه للحی الفیوم)(طه:۱۷) 
یعنی خاضع و فروتن شدند. 

اکت ےا یکر او را به سختی و 
مشگل السذاخت: رو ی اء اة 


اتک کم)(بقرة؛۲۲۰)" 


شده(به معناع نزدیکی است). گاهی در 


عقیده به کار می‌رود: : عندی کذا(نزد من 
تن ات کاهنی مم در مور معنام و 
منزلت به کار می‌رود. و بر این اساس 
است که فرمود: (بل آحیاء عند ربهم)( آل 
عمران:۱۶۹)(قالت: رب این لی عد 
بیتاً فی اج6(تحریم:۱۱) و نیز کفته 
شده: الملائكة المقربون عند الله. و نیز 
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فود رو سس شلد 7 E‏ و 


۱ برای کسی ار شما آزاد اشت. که ترس از سا 


داشته باشد». 


۲ قفر گوئه درد وارنج و بلااو مصیتی که بسه شتا 


پرسد: بر او سخت و 


۳ چیا کر خدا می‌حواست ابا تعیین تکالیی و وظانف 
سیت در آمر سرپرستی نکیمان | ما را به تخت 


می‌انداحت». 


ر وعو و و ۳۷/۱ 


آبقی)(ښو زی:۳۶) 
(و ء عنده عم الساعة)(زخر ف*۸۵)(و من 


عنده علْم ألکتاب)(ر رعد؛۲۳) یعنی در 


کم وف 


العید: کسی که نسبت به آنچه نزدش 
است معجب می‌باشد(مغرور). و المعاتد: 
کسی که نسبت به آنچهة تبزدش است 
مباهات(فخر فروشی) هی کند: ( کل کفار 
عنيد)(ق (fs‏ اه کان لآیاتسا 
نید (مدثر )و گفته شده کله اد 
همانند کلمه العنید است؛ با این تفاوت 
که کلمد «الغنید» به ی کته فی شود 
که [با کسی یا چیزی] مخالفت می کند 
اما کلمه «العنود» به کسی گفته می‌شود 
که از هدفی سرپیچی می کند؛ هم‌انطور 
کت کته ایی ودم ریش چو ور 
سر کش) ولی گفته نمی‌شود بعیر عنید. 
کلمه المند جمع عاند است و جمع ا 
عَندة. و جمع العنید. عند می‌باشد. برخی 
می گویند: العنود ومسي دول کت ده از 
مسیر [راست] و العنسود بسه فسردی 
اختصاض دارد که از مسسیری محسسوس 

عدول کند و العنید به عسدول کننده از 
طریق و مسیر غير محسوس(فرم ان و 
حکم) اختصاص دارد. 

عند عن الطریق:.از آن مسیر عدوك کرد: 
گفته شده: عاندء ملازمت کرد(همراهی): 
جدا شد. هر دو از «عند» هستند با دو 


اعتبار مختلف؛ مانند: البین که هم به معنی 


وصل است و هم به معنی دور شدن و 

فاصله گرفتن. 

ES E E‏ ود 
: گردن. ج أعتاق: (و کل انسان 

5 طائره ی عنقه) (اسراء:۱۳)! ۱ 

(قاضریوا فق الأعنتاق)(انفال؛۱۲) 

دا 

اعنشه کد آن را در گردنش قرار دادم. 

و به صورت استعاره گفته می شو د: انی 

الامز : آن کار را پذیرفت. و به بزر گنان 


قوم گفته می‌شود: اعتاق. و بر این اساس 


است که فرمود: (فطلت اغنافهم لها 


(f خاضعین)(شعراء؛‎ 


عنا 

(و عنت الوجوه للحي ال وم)(طه:۱۱۱) 
چهره‌ها تسلیم و متواضع خداوند می‌شوند. 
كه دا او بوا جه عبت انداختم. ى 
به زحمت افتاد و اسیر شد. و به اسیر 
گفته شده: السانی. پیامبر(ص) فرمود: 
«استوصوا باللساء خیرا فانهن عندکم 
عوان». کلمه «یغنیه» در آیه: (کل امری 


z2 ولا‎ 


منهم و شا ت( غب 4 ) به 


شکل «یعنیه» نیز قرائت شده است [یعنی 


۱ «ما اعمال ھر کسی را [همچوت روند به 
گردنش آو یخته‌ایم». 

۲ «گردنهایشان در برابر آن اخم گردد: و از روی 
اجبار ایمان آورند و | تسلیم شوند». 


e RS‏ رای 


در روز قیامت هر کس در گرو و اسیر 
اعمال: تخود ایت وا کله کسس, و ج 


دیگری فکر نمی کند]؛ 


عهد 

المید. مراقبت مداوم از چیزی و حفظ 
کردن آن. عهد و پیمان که مراعات آن 
لازم و ضروری است العهد نامیده شده 
است: زو اوفوا بالعهید ان العهد کات 
مسولا)( اسر( ۳۴4۸) تعتی. نسبت به حفظ. و 
نگه داشتن پیمان و عهدی که بسته‌اید» 
وف تاداز باشید (لا وال عو کان 
الظالمین)(بقرة+۱۲۲) یعنی عهد و پيمانم 
را برای کسی که ظالم است قرار 
بی دهې 

هد فلا الي فلان بعهد: فتلان فرد با 


فلان شخص پیمان بست و او رابه 
رعایت و خفظ آن شفازش نیو دازو آفد 
عهدنا إلى آدم)(طه+۱۱۵)(آلم آعهد 
ایک ياتى آدم آن لا تب دوا 
الشطات )ب +۶ (لذین فا إن اله 
عهد لیتا)(آل عمران؛۱۸۳) عه اله [دز 

این آیات و آیانت. مشابه] گناهی همان 
چیزی است که در عقل و خرد ما آن را 
کی گزرده است.قن کاک تیب همان 


چیزی است که در خلال کتاب و سنت 


Ea 
«ای آدمیزاد گان! مگر من به شما سقارش نلمودم و‎ ۳ 


امر نکردم که اهریمن را پرستش نکنید». 


پیامبرش(ص) ما را به آن دستور می‌دهد: 
و گاهی نیز همان چیزی است که ها 
خود را به انجامش ملزم می‌دانیم اما در 
شریعت ملزم به آن نیستیم مانند نذر 
کردن و امثال آن. و بر آین اساس مت 


نة فرق ود :(و سم من ا 
الل( توبة؛۷۵)' (أ و کلما عاهدوا عَهُداً 


چا 9 چ 


نبذه فریق منهم)(بقرة؟۱۰۰) 

امد در شرع به فرد کافری اختصاص 
دارد که به عهد و پیمان(به دامن و پتاه) 
مسلمین در می‌آید. و به اعتبار حفظ و 


مراقبت به وثیقه‌ای که بین دو تفر بسسته 


عهن 
اعقسں رتسگ شده: (کسالعهن 
شوت یقارعتد" 


عاب 


اليب و العالت 


کاری که سبب معیوب 
شدن چیزی می‌شود. ۶--* او را معیوب 
کردم. این معیوب کردن يا با فعل | نحا نجام 


مر کت حول د؛ مانند: ات ان 
آعیبها)( کهف؛۷۹)" يا با قول و این 


۱ «در میان [منافقان ]| کسانی هسستند که |سوگند 
می‌خورند و ] با خدا پیمان می‌بندند»: 

۲ «و کوههاء همسان پشم رنگارنگ حلاجی شده 
می‌شو ند ». 


۳ هو من خواستم آن را معیوب کنم». 


PVT و امو وس‎ Ey 


زمانی است که چیزی را مذمت کنی؛ 
عیب‌دار کردم(با ذم کردنش) 

العیبة: آنچه که در آن چیزی مخفی 
میشود. مثل این فرموده پیامبر(ص) در 
ES SG‏ 
یعنی انصار خانواده و محل اسرار من(راز 


دار من) هستند. 


عوج 

لموج: کج ستاو ی کی )ردو عالت 
ایستایی. و لعسدج در مورد کج شدن 
چیزی است که به راحتی با چشم درک 
شود؛ مانند چوب و... و الدج در مورد 
کج شدن چیزی است که با فکر و 
بصیرت درک می‌شود؛ مانند: ناهمواری 
زمین صاف که با فکر(عقل) درک 
می‌شود و یا نابسامانی‌های دینی و معاش 
عوج)(زمر:۲۸)! 

به هر اخلاق بدی به صورت کنایه 
آاعرح گفته می‌شود و الَأعَوجيّة مضسوب 
به الاعوج است و آن نام مس معروفی 


است. 


۴ «فر آن فصیحی که به زبان عربی [نازل شده| است 
و خالی اهر گنه کژی و ادرستی است». 


به چیزی بعد از روی 
گرداندن از آن. این امر یا به ات انجام 
ی کیرد و یا با قول ی یا نبا تة و ج 
رونت آخرجنا متها فاد عدنا قاتا 


ظسالمون)(مزمسون:۷ )و ا 


یظاهرون هن جاع سم تروق تسب 
قالو...)(مجادل۳:2) در مورد این آیه e‏ 
گفت که: نزد اهل ظاهری(م ذهب 
ظاهریه) ظهار وقتی انجام می گیرد و فرد 
باید کفاره آن را بدهد که دو بار به زنش 
بگوید: تو نزد من چون مادرم هستی(با 
یکا باز گفتن اهر ر واقع نمی‌شود یعنی 
لزم په کقلره تست رن رود 

بور قر و ابن فاد آین ن 
است. که فرمود: (إن فاو..)(بقرة:۲۲۶) 
ROLE‏ و 
وو ی ق ات و 
این که فرد(مردی که ظهار کرده است) 
بعد از ظهارش با همسرش مقاربت کند 


[در این صورت ملزم به پرداخت کفاره 


است ]. و نزد شافعیه «عود و باز گشتن» 
یعتی نگه داشتن زن بعد از سو گند ظهار 
به مدتی که طلاق او در آن مدت ممکن 
باشد اما او این کار را نکرده است [در 


ب ت رم نه داخت 1 
این صورت ملزم به پردا کا 


جر کر که ری ار ور تما 


است]: برخی از علمای محأخر که نی 
مصاهره عبارت است از س وگند خحوردد؛ 
مثلا گفته شود: «زنم نسبت به من جای 
مادرم را دارد»: اگر فرد چنین حرفی را 
بزند و با همسرش مقاربست کند باید 
کفاره ذکر شده در ایه را بپردازد. و این 
که فرمود: ق وون ال 
و به فعلی 5 اک 1 

انجام نمی دهد حمل 


1 7 ت 
عاد: فلاتی سو گند خورد و آل را انجام 


گوید: (لما قالوا)(مجادل۳) 


داد. اخفش 


به عبارت (فتحریر ربَة)(مجادله۳) که 


بعد از آن آمده مربوط می‌شود. این سخر 


قول اخیر را تقویت می کند. او می گوید: 
دادن کناره اوق ابیت که سه یر کید 
عمل نکند. لازم بودن این کفاره در وقتی 
است که به سو گند وفا نکند مانند ملزم 
شدن به پرداخت کفاره در مواردی که 
این آیات. به آن اشاره. دارند: فار 
إطعام عضرة مساکین)(ماندة:۸۹) 


انا جرف توق کلام و غير آن 


یعنی تکرار کردن آن: (سنعیدها سیرتها 
الاولی)(طه۲۱) (أو او فش 
ملتهم)( کیف:۲۰) 


مادم اشجی اه باه 


ی تکرار فعل و 


فرهنگ قرآنی راغب IE‏ هو مود 9 وم هو 


انفعالات تا انجامش آسان و سهل گردد. 
اک کک کته ان ترفن تن بر 
9 فیط 
می گردد. و در شریعت به روز فطر و 
روز قربانی احتصاص دارد(عید فطر و 
عید قربان). و چون این دو روز به قول 
پیامبر(ص) روز خوردن و شادی و سرور 
است همانطور که فرمود: «آبام أکل و 
1 ۳ 3 
شرب و بعال» بتابراین این کلمه به هر 
روز شاد و خوشی اطلاق می‌شود. و بسر 


اف آسانی اشست. که رر ارال خلا 


ماو کے اا کیا تقو متا 
عیداً)(ماندة۱۱۴) 

امین هر حالتی که به انسان کان کرد و 
لعاندة: هر نفع و سودی از هر چیزی که 
به انسان پرسد. و المعاد: بر گشتن و زمان 
تاز گفتن انسات. و گاهی یز به-مکانی که 
انسات به آنجا بازمی گردد [بعد از جدا 
شدن از آن] گفته شده است: (ِن اتی 
اضعا که اسان راد کے زیی 
شاه نھ در کی ایی اه که 
ar‏ مت وز از «معتاد»: مه 
است(باز گشتن .بة. مکه): اما درست همان 
چیزی است که امیر المژمنین(رض) به 
آن اشاره می کند و ابن عباس آن را ذکر 
می کند که: «معاد» [در آیه ذکر شده] 
اشاره به بهعشتی دارد که خداوند او را 


بالقوه در پشت آدم در آنجا آفرید. 


۳۷۵ ییوج وص‎ RE 


ود 

آلعود: پناه بردن به غير و تعلق [إخاطر 
پیدا کردن] به او. عاذ فلات بقلان: فلانی 
به فلان شخص پناه برد و به او پیوسست. 
لاه ود بل وال اش تون مر 
لجاهلین)(بقرة:۶۷) رل ود برب 
اللق)(فلق:۱) 

آعذته باللّه آعیده: او را به خدا پناه دادم و 
پناه می‌دهم: (وانی سمیتها مریم وی 
اع اب و ا 
الرجیم)(آل عمران:۲)۳۶ : ۱ 
معا اه )(یزست۷۹1) یختی به تیدا تاه 
می‌بریم و در انجام ندادن فلان کار بد از 
او ,کتک می‌طلیيم. 

لعوله آنجه از چیزی به آن يتاه پسروة 
می‌شود. مسایل تمیمه و رقیه از همین امر 
هستند. به همین خاطر است که به تمیمه 
و رقیه: عودة گفته می‌شود. 

عوذه: او را محافظت کرد. به مادری که 
وضع حمل می کند تا ینک هفته عاند 


س 


عور 
العه رد عورت انسان. این کلمه کنایه 


۱ «گفت: به خدا پناه می‌برم از این که حزو نادانال 
باشم ». 


۲ ی او راا جریم گام گذاردم و او بو فروشباکتن را از 


براه‌ساری | اهر یمن مطرود در پناه تو 


اوسوسه و 


می‌دارم». 


EEE ge ۳۷۳۶ 


است و اصل آن از العار است. و این به 
دلیل این است که ظاهر شدنش جای ذم 
و سرزنش دارد؛ به همین ای انس که 


رها 


زن عورة نامیده شده است. کلمه العور ء 


ای قبیح؛ از همین کلمه است. حسورت 


عینه عوراً و عارت عینه عورا و عورتها: 
چشمش نابینا شد. و به صورت استعاره 
گفته می‌شود: عدارت البشر: چاه را پر 
کردم. و به کلاغ به خاطر تیزی دیدش 
گفته می‌شود: اعود و این عکس معنای 
[اضلی] کلمه است. 

العوار و العورة: شکاف [ایجاد شده] در 
چیزی؛ مانند شکاف(پارگی) در لباس یا 
شکاف [انجاد شده. در ] خانه: رت وا 
کور و ما هی بعورة)(احزاب؛۱۳) یعنی 
ازل .ما شکاف. برداشته وتو و 


که قصد وارد شدن داشته باشد برایش 


ممکن است. و از همین معنی است که 
گفته می‌شود: : فلا ل یحفظ عورته پعنی 
فلان فرد مشکل موجود در عورتش را 
می‌پوشاند (یا: فلان فرد عیب موجود در 
خود را می‌پوشاند). 

(ئلاث عورات لکم)(نور؛۵۸) یعنی نصف 
روق آخر شیش از نماز صبح) و بعد 
از نماز عشاء. 

(لسفین لم سرا قلسی عسورات 
النساء)(نور؛۳۱) یعنی کسانی که به سن 
بلوغ نماد 


العا 


ية بر وزن فعلية یعنی به عاریه دادن. 


برخعی. گفته‌اند:.این کلمه از العارر اشبت 
زیرا دادن چیزی به عاریه(امانت) سبب 
سرزنش و ملامت می‌شود. البته گفته 
شده: چنین امری درست نیست(العارية از 
العار باشد)؛ زیرا العارية کلمه‌ای «واو ی 
ابیت رت فل قداو رت از ان مسا 
میشود در حالی که العار کلمه‌ای «یا»یی 
است و گفته می‌شود: عیرته بکذا یعنی 
را ملامت کردم. 

عیر 

ابر: کسانی که حامل مواد غذایی 
هستند. این کلمه: هم برای 
حیوانات که حمل کننده مواد غذایی 


انسان‌ها و هم 


هستند به کار می‌رود. البته به صورت 
جدا به هر یک نیز اطلاق می‌شود: : (و ما 
مات لعیر)(یوسف:4۲).(یتها لمیر 
اکم آسارفُون)(یوسف؛۱)۷۰ 

ايار وزن کردن پیماته و میزان. و 
عبر *: او را مذمت و سرزنش کردم. 

عار ت الدانه تع چارپا فرار کرد: و 
د فلانی بسیار می گردد(دوره 
گرد ابید 


فاا ع 


عبس 


عيسن اسم علم است. اين اسم وقتی 
عربی می‌ شود( در زبان عربی بیان می = 


۱ «ای کاروانیان ! شما دزدید». 


فرهنک قرآنی راغب TE SY.‏ و 


و مکی ات از این تیه تفه 


شود هیر آعتر و تفه ء: شتر . چ 
SEAT AN E‏ وب 
سفیدی آن تی رگی بدنش را پوشانده 
است؛ یا از العیس گرفته شده که به.معنی 
آب فحل یعنی شتر نر است. گفته میشود: 
عاسها پمیسها: شتر ماده را آبستن کرد. 


1 


عیس 


ال ودک قر باه 
حیوانات(موجودات زنده). این کلمه 
اخص از «الحیاة» است؛ زیرا «الحیاة» هم 
در مورد حیوان(موجود زنده) و هم در 
مورد خداوند و هم فرشتگان به کار 


هیر ود. 
از اين کلمه(العیش) کلمه المعيشة مشتق 


می‌شود که به معضی چیزی است که 


ا تجن 


N‏ (و حون کم و 


ade 


معایش ومن آستم له برآزقین)(حجره۰ 1۲ 
و در مورد بهشتیان گفته می‌شود: (قَهوَ 


قى عيشة راضیة)(قارعت:۷) "و 


۱ «اين مائیم که معیشت آتان را در زتدگی دیا 
میانشان تقسیم کرده‌ايم». 

۲ هو کر اف اسباب زندگی و ماه مان د گاری شسما و 
کسانی را آفریده‌ايم که نمی‌توانید روزی‌رسان ایشان 


باشید », 


۳ او در زند گی رضایت بخشی بسر می‌برد». 


کک یی روبص ۳۷۳۷ 


1 


پیامبر(ص) فرمود: «لا عیّش إلا عيش 


الا خرة». 


عوق 
عانق متع کننده از انجام خیر. عوانق 
الذهر که به معنی مشکلات و موانع 
اشت ال همین می ابشت, عاقه و 
عرقه و اعتاقه: او را منع کرد: (قد یسم 
اله لمع وقیز ن)(احزاب٩۱۸)‏ يشن 


۳۹ 
روز کار 


ازدارندگان از مسیر خیر. رجل عسوق و 
عوقة: مردی که دیگران را از خیر باز 
می‌دارد. 

موق نام بتی است [ که در زمان حضرت 
نوح(ع) عبادت می‌شد و در سوره نوح به 


آن اشاره شده اشت : 


عول 

عاله و اه معنای نزدیک به هم دارند. 
العو ك .در چیزی هلاک کننده گفته 
میشود؛و یر در چیزی آست که سنگینی 
م ی کند. گفته می‌شو 
لی: آنچه بر تو سنگینی کند برای من نیز 
سنگین دح کا الول با گرفتن زیاد؛ 
گزفعن تفت را وه ردن از هین 
کلمه گرفته شده: (ذلک آشنی ألا 
تعولوا)(شداه۵۳؟ 


د: ما عالک فهو عائل" 


۴ «این [ کار یعنی اکتفاء په یک زد» پا ازدواح با 
کلیزات ]| سبب می‌شود که کمتر دچار کجروی و ستم 


شوید و فرزندان کمتری داشته باشید». 


۸ .هوجو 


التعویل: در مسایل دشوار اعتماد کردن 
به گر« لد قوزله تصیرته E‏ 
از همین معنی است. 

العیال: چیز سنگین 
کالم تست تلد کی اوا تکار 
کرد(هزینه و نفقات زندگی او را تحمل 


کرک آعال: خانواده‌اش زياد شدند. 


وة لت جل اتت: 


(و إن خفتم ی( وة( فقر و نداری. 
عال" الرجل آن فرد ققير شد. كلمه أعال 
که به معنی عیاك و خانو اده‌اش زیاد شد. 
«واو »ی است نه «یاکیی. 
رو وحدک عائلا قأغتی (ضحی:۸) یعنی 
فقر تفس را از تو برداشت و غنای واقعی 
ا چ فرقوعت پار تی جات 
غنای نفس است را برایست قزار داد. 
گفته شده: «ما عال مقتصد» یعنی انسان 
بح 
میائه رو فقیر دست دیگران نمی‌شود. در 
ان ۳ 
معنی آیه ذکر شده [نیز] گفته شده: 
لوق کو رقاب و کر راخ 
پرورد گارت یافت پس تو را بی نیاز 
کرد و با مقفرتش گناهسان گذشته و 


آینده تو را بخشید. 


عوم 
العام (سال) این کلمه همچون کلمه الستة 
است؛ اما کلمه السته بیشتر در سالی به 
کار هس وود کے در آے شکلد و 


و 


خش کال ناد یه همین خفاظر ات که 
سای یز چه الستة می‌شوذاو 


که 
العام بیشتر در سالی به کار می‌رود که در 


آن خوشی و سرسبزی باشد: (عام فيه 
یغات الا و فیه ْصرون)(بوسف:۹؟) 
(فلیسک فیهم امه هه الا شوت 
اما (عفک ت+۱۳) در 5 کن شتی .5 
کلمه «العام» و مستثتی منه با کلمه 
«السنه» نکته زیبایی نهفته است که در 
کتابی بعد از این کتاب به امید خدا به آن 
اشاره خواهیم کر( 

العوع: شنا کردن: گفته شده: سال را به 
این خاطر «العام» "گفته‌اند که خو ر شید قزر 
تمام برج ج‌هایش می گردد و شاور است. و 
این آیه قر آن بر این معنی دلالت میکند: 
(و کل فی قلک یَسبَحون)(انبیاء:۳۳) 


عون 
لمون: یاری دادن و پشتیبانی کردن. فلان 


فلان شخص پاری دهنده من است. 


آعنتسه: او را یاری دادم: (د آعینوتی 


و 


بو( که ف :۵ (و أعاته عليه نوم 
آخترون)(فرقان:؟) 


۱ برهان الدین بقاعی گوید: با لفظ «سته» از ایام کفر 
تعبیر نموده و با لفظ «عام» اشاره به زماد حیاتش(ع) 


E 


شدت اهل کفر دارد زیرا «عام» سال هان 


فرهتک قرآنی راغب E EE‏ 


لقاو پشتیباتی پکدیگر را کردن: (و 
تعاونوا على ابر و الَقوی و...)(ماندة:۲) 
لتاق طلب. و درجواسته ببازی دادن 
(استعینوا بالصیّر و الصاة)(بقرة:۵؟) 


مسواته تیاه الب هر 
ذلک)(بقرة:۶۸) و به صورت کنایسه به 
هقی کقسه اس وه 
صورت استعاره به جتگی که آن قدر 
تکرار شده است که قدیمی گفته نیز 
گفته می‌شود. 

ین 

الم : چشم: (و العين بالْعیّن)(ماندة:۱)6۵ 
ق په .اسوسو فردی. که آژ چسوی 
مراقبت می کند العین گفته می‌شود. قال 
بعیتی: قان فرد تخت مراقبث و مراعات 
من اسست: (اک باعتا 
(طور:۲۸):(تجری بأعیتا)(قمر (f:‏ 

۳ اصتع الفلف بأعیننا)(هود؛ ۳۷۶) بعنی 
نی هقی و می کنيم. (و 
لصتم علی عینی )(طد: ۳۹) پعتی تحت 
حفاظت و راق ی ا کے زد 


همین معنی است یعنی تو تحت حفاظت 
و رعایت خداوند کي جسع الي 
آعین و عیون: (و لا قرز ل لین ی 


آعینکم)(هود:۳۱) 


ِ ۳ 
به سرچشمه اب نیز العر گفته می‌شود 


که این فامگذاری, عشبیهی اش ہے بے 


۱ «چشم در مقابل چشم», 


۳۷۹ ag Deeg واا‎ 


موجود دز چشم. و از عین الماء(چشمه 
آییج) نز کت تپ فتاه ےج اجن ا 
جاری( آبی که د برای 
ظاهر است) گرفته شده است: + (عيناً فيها 


(A: سلسبیل)(انسان‎ e 


ی بیینده جاری است و 


عبت الشز سرچشمه و منبع اصلی آب را 
۳ رانگیختم(روان 3 ردم» جاری نمودم). در 
وهی وة ذات قسرار و 
معي ن)(مومنون:۲)۵۰ 8 : میم در 


«معین» اصلی است و از «معنت» گرفته 
شده است. 

واژه «عین» به طور استعاره به انحصراف 
در ميزان به کار می‌رود. ا وحشی را 
به خاطر زیبائی چشمش سین او عا 
گفته‌اند و جمع اك 


تشبیه شده‌انتد: : (قاصسرات ای 


نازتا ية آن 


ین زف افات: (fA:‏ و اک ور 
عین)(واقمة:۲۲) 


عیی 

اعبا: نائوائی و ضعفی که در اثر راه 
رفتن بر بدن عارض می‌شود. 

لعی: ناتوانی‌ای که در اثر هدیریت امری 
سنگین و سعن گفتن [زیاد] حاضل 


میشود: (أ فعیینا بالخلق لأوّل)(ق ۶( و 


لم یعی بلقن )(احقاف:۳۳) 7 


۲ «و آل دو را به تبه‌ای پناهنده کردیم که آرامش و 
امیت و اپ خاری داشت»: 


۳ «و در آفرینش آنها حسته و درفانده نشده است»: 


غبو 
الْابر: مکث کننده بعد از رفتن هر آن‌چه 
پا اوستته رالا ی سور شحی 
اٌغابرین)(شعراء»۱۷۱) گفته شده: ۱. در 
میان آنان که عمرشان طولانی بود ماند. ۲. 
در میان آنان که ماندند و با لوط نرفتند 
ماند. ۳. در ميان آنان که ماندند و دچار 
عذاب شدند ماند. 

لغيرة: رة:باقی مانده شیر در پستان. ج آغار. 
وم خفن ا و لار وان تیم 
خاک برخاسته به هوا( آنچه از خاک که 
بر هوا برام لست ونه گذشته يتا 
باقی مانده عابر گویند. و از این 
کا کے ابر مشتق كه که 
به معنای اثر غبار و آنچه به رنگ آن 
است. 

(و وجوه بوذ عیها غعبرة)(عبس؛۲۰) 
در این‌جا کنایه از تغییر صورت در اثر 


الغبن یعنی این که دوستت را در معامله‌ای 
که بین تو و او انجام گرفته بانو 
مخفی کاری دچار ضرر کنی. اگر این 
امر در زمینه مال باشد گفته می‌شود: عبن 
فلا و اگر در نظر و رأی باشد گفته 
می‌شنود: ین و یسوم التضاین يغ روز 
امت وجه یه به آشکار شدن باق 
و شور در ماما ای اسک که این گوانه.به 
آن تن می کند: (و من الئاس من یشری 
مس تام مرضات اه (قره:۷ ات و 
(اد ا او ووی من 
ن )( توب ه۱۱۱۹) و: :لين 
رو بعهد الله و آیمانهم تما قلا(آل 


0 چنین افرادی دانستند ۳3 در 
معامله انجام شده در دنیا دچار ضرر و 

۰ ۰ 2 
زیان ش شدند. برخی از مفسرین می گویند: 
اصل ن یعنی مخفی کردن چیزی و 
ES‏ از 
در آن مخفی می‌شود. 


العتاء کف سیل و کف بر آمده درون 
دیگ. و به بر گهای خشکیده و پراکنده 
گیاهان نیز گفته می‌شود. و برای آن‌چه 
ضایع می‌شود و بدون توجه به آن از بین 
ی ررد شر الا که اس 


غدر 

العر: احلال در چیزی و رها کردن آن. 
لته القدی دز ور وکا کین ھی 
پیمان به کار می‌رود. و از این باب است 
که گفته شده: فلان عادر یعنی فلان 
شخص فردی پیمان شکن است. ج غدرة. 
و غدار: فرد بسیار پیمان شکن. 

که سیل آذرا در 
چاله و آبگیر منتهی به آن‌جنا بر جای 


می‌گذارد. ج غدر و غذران. 


لأغذر و القدیر: آبی 


الْعديرة: مویی که رها می‌شود تا بلند 
شود ج غداثر. 3 فا هر اف زا ها کر 
(لا فاد ص غیرة و لا کی را 
أخصاها)(کهف:۲۹) 


غدق 


(استتاهم ‏ اغ غدفا)(جن:۱۶) فراوان و 
زیاد. غدقت عیله تقدق: چشمش پر از 
اشک. شد. 

غدا 


َو و اعدا اول روز. در قرآن کلمسه 


تة مر ۳۸1 


الغدو در مقابل الصال(فاصله زمانی بین 
عضر و مغرب) قرار گرفته است: : (بالغدو 
و الآصال)(اعراف؛۵ E O‏ القَداة 
کو قاو الک کے را کے ی 
العشی)(انعام؛۵۲)" تسار 
لاد ابری که صبحگاهان به وجود 
می‌آید(ظاهر می‌شود). و العداء: غذایی 
که صبحگاهان تناول می‌شود. 
[غدی بغدو غدوا: بامدادان قبل از طلوع 
خورشید و بعد از طلوع فجر رفت ]: (آن 
اغذوا علی حرنکم)(قلم؛۲۲)" و به روژی 
که به دنبال روزی می اید که تو در آن 
قرار داری گفته می‌شود: العد(فردا): 
(سیعلمُون غدا)(قمر+۲۶) 


غرر 

غررت فا به غفلتش دست یافتم و به 
آن‌چه از او می‌خواستم رسیدم(وقتی که 
غافل شد به آن‌چه از او خواستم رسیدم). 
و الغرة: غفلت در هنگام شدای و اش اوه 
غفلت در اثر چرت زدن که اصل آن از 
افر است که په معنای اثر آشکار و ظاهر 
یک چیز است( آلچه از یک چیز که ذر 


لحظه نخست نمودار است). از این معضی 


۱ «صبحگاهان و شامگاهان ». 
۲«کسانی را 
شامگاهان خدای 


[از پیش خود] مران که سحر گاهان و 
را په قریاد می‌خوانند». 
۳ «صیح زود حرکت کنید و خویشتن اة کتشتزار 


خود برسانید». 


رگ 


است: غرة الفرس 


: سقیدی پیشانی اسسب. 
رار لسیف: تیزی شمشیر. 

ےو ا سر لاو افا کے ناد و 
مغرورش کردا گویی که غرور او را فرا 
کو ار و اک که 
ریم( نفضار لا نگ فلب 
النذین ك 1 فى البلاد)(آل 
ع )و ٩‏ سرت بالات 
الْرورً)(لقمان؛۳۳) > 


آنچه از مال و جاه و مقام و شهوت و 


کلمه العرور یعنی هر 


شیطان که انسان را به خود مغرور می کند 
و فریب می‌دهد. و به شیطان تفسیر شده 
چون پلیدترین فریب دهند گان 


انسمت: ق 


نیز به دنیا تفسیر شده به این دلیل که 


و و و ۳ 


گفته شده: الدنیا تفر و تضر و تمر یعنی 
دنیا [انسان را] فریب می‌دهد و به او 
ضرر می‌رساند و سی گنرد(ماند کار 
و الغریر: اتخلاق 


بودنش» به فردی که مشهور و کریم و 
بزز گزاز باشد گفته شده: فلا اه و به 
سه شب اول هر ماه به این خاطر که ماه 


E ET 
در این سه سب نسبت به شب‌های دیخر‎ 


هم‌چون سفیدی پیشانی اتب در اتاك 


۱ «چه چیز تو را در برابر پرور رف کار ر بزر گسوارت. 


مغرور ساخته است و در حق او کولت زده است». 


الغرار شیر کم. و عاربت. الا 


کم شد بعد از اک اکا ھک کم 


فود گویی, که صاجش زا افزریسب 


داده است. 


غرب 


آغرب: غاب 


شدن خورشید. عغرس 

نغرب غرباً و غروبا: خورشید غروب 
کرد. و مغرب الشمس و معْربانها: محل 
و موضع غروب خورشید: وب المشرق 
و المفرب)(شعراء:۲۸) و به هر آنچه ۱ 
دور است گفته شده: غریب و به هر چه 
در میان جنس خود بی‌نظیر است غریب 


ام که 
پيامبر(ص) فرمود: «بدأً الإسلام غریباً و 


کک شاه و یو اکن اا 


و این به خاطر کم بودن تعدادشان در 
ميان جاهلان(عامه) است. و به کلاغ 
گفته شده الغر ب چولن در راه رفتن دور 
می‌شود و به تقاط دور دست می‌رود: 


(قبعث الله غراباً ببحت)(مانده:۳۱) 


(و سیر سود)(فاطر :۳6۲۷ گفته اشدة: 
این کلمه جمع غربیب(سیاه قی رگون) 


فرهنک قرآنی راغب 


است و در سیاهی تشبیه به غراب( کلاغ) 


جرس 
الغرض : هدف مورد نظر در تیر اندازی. 
سپس برای هر هدفی که در دست یافتن 


به آل تلاش می‌شود اسم شده است. ج 


لغرّف: برداشتن چیزی و خوردن آن. 


غرفت الماء و المراق: ۱ 


الغرقة: آن‌چه با 


ب و خورش را 
پرداشتم و خوردم. و 
کف دست برداشته شود. و ىف به 
معنای یکبار برداشتن است. و المغرفتة: 
آنچه در آن چیزی خورده می‌شود:. (ّا 
من ارف غر بی ده( رد0۳۶۹ و 
الف درخحت ی اضت. 

القرقة: بالاخانه. متازل بهشت غرف نامیده 
شده‌اند: (أولشک د بح مزون اة با 
صبَروا)(فرقان+۳0/۵ : : 


غرفاً)(عنکبوت:۱)۵۸ 


۱ آنچه با آن چیزی بر داشته می‌شود. | ویراستاز | 


۲ هو آنان که جز مشتی 
۳ «به اینان بالاترین درجات و عالی‌ترین منرلگاههای 
بهشت داده می‌شود در برابر صبر و استقامتشان». 


۴ «ایشان را در کاخهای عظیم بهشت جای می‌دهیم». 


0 سو ومو وص - TAT‏ 


لفرق: فرو رفتن در آب و در مشکلات. 
رق فلان یفرق عرفا: فلانی زیر آب فرو 

فت. غرق شد. و آغرقه: او را غعرق 
کرد(زیر آب کلرد): (حتّی اذا آدر گنه 
الْفرق)(ی ونس:4۰)»(و آغرقبا آل 
فرعسون)(بقره؛ ۵( (آغرفوا فأدخلوا 
نار ر)(نوح؛ ۶) و از باب تشبیه گفته 
می‌شود: فلان غرق فی نعمة فلان. 


غرم 

القزام» ضووی که انسان از تالحم مان 
دچار می‌شود بدون این که دچار جنایت و 
یا خیانتی شده باشد. غرم گذا رما و 


بشما و اقرع فان غرامة دجار رو و 
ان شد: (ّا لمفرمون)(واقعه»عع)" هه 
مر من هی مقلون)(قلم:۲۶) ۲ (یَخذ سا 
یثفق یه و اکر کي 
# بسن و بسدهی‌ای بر و 


دارد(بدهکار): (و الغارمین و فی سبیل 
الّه)(توبه؛ 4 ) و به اکس کے طبار 


اسه نیز الغارم گفته می‌شود. و الق ] 
آن‌چه از سختی و مصیبت که بسه اسان 
رت ات ع ا کن 


۵ «غرق شدند و به دوزخ در افتادند». 

۶ «ما واقعاً زيالمنديم»: 

۷«برداخت آلیرای اتاك سلگین است»: 
۸ «چیزی را که ( در راه خدا ) صرف می کنند ۰ 
زیان می‌دانند». 


۴ هه روبص تک 


غراماً)(فرقان؛۲)۶۵ 


غرا 

غری بکذا: شیفته آن شد و به آن چسبید. 
اصل این کلمه از الغراء پعنشی چسب 
میباشد: (قغریْن اسهم الداوة و 
اا ےو ۱۴ ر کک 
ا ر ا و را پتر خسن ایسمان 


تشویق می کنیم و می‌شورانیم. 


غزل 

رو لا وتوا کالتی تقّضت عزآها من بعد 
دو ناف )6۱ رجسیلان: ارا 
شده: رشک 

القرال: بچه آهوء: و الْرَات: قرص 


5 3 ۴ 
خورشید. 


غزا 
القڑو: نیرو رفتن به سوی جنگ با 


دشمن. غزا یرو عغزواً [القوم]: به جنگ 


۱ «چرا که عذاب آن | گریبانگیر هر کس که شد از 
او| جدا نمی گردد [و تا ابد ملازم وی می‌شود ]». 

۲ «میان ایشان کینه و دشمتی افکندیم». 

۳ شما |[ که با پیمان بستن به نام خدا تعهدی را 
می‌پذیرید. به عهد خود وفا کنید و | همانند آن نی 
نباشید که [به سب دیوانگی؛ پشمهای ] رشته خود را 
بعد از تابیدن: از هم وا می کرد». 

۴ در المنجد(لویس معلوف) چنین آمده است: العْراله: 
خورشید وقتی که بر آمده و بالا رفته است. رال و 
غرالات الضحتی: آغاز چاشتگاه. |ترجمه بندریگی | 


z2 


[آن قوم] رفت. ج غزاة و نغزی: (أو 
کائوا غزی)(آل عمران:3)۱۵۶ 

غسق 
ی الیل , شدت تاریکی شب: (إلى 
غسق الیل )(اسراء؛۷۸) تا تاریکی شب و 
لاسق: شب تاریک. 

(و من شّر غاست اذا وقب)(فلیق؛۳) 
کارت ایک از یی و فان کید 
شب به وجود می آید. و به ماه وقتی که 
گرفته می‌شود و تاریک می گردد اسبق 
گفته .شنده. ۲ 
التاق آن‌چه از پوست اهل آتش 
می‌ریزد(خونابه و چرک): (إلَا حمیساً و 
عَسًاقا)(نبا؛۵) ۳ 


غسل 
که ال م هلا سر اتاجير اب 
ریختم و چ رکش را از بین بردم. کلمه 
سل اسم است و کلمه الغسل به معنای 
آن وق اع کے تا ن 
بشویند(شوینده): (قاغسلوا وجوهکم و 
یدیکُم ای المرافق..)(مائده:ع)" 


الاح ال+ شستن بسدن: ي 


۵ «یا به جنگ می پر داعتند»: 
۶ «صورتها و دستهای خود را همراه با آرنجها 


بشویید». 


E PE OS PE OE ARES فرهنک قر آنی راغب‎ 


اسو اد و اخ چای 
شستشو(حمام). و ایی که قن ان فستشو 
دهند: (هذامغتسل بارد و 
شراب)(ص:۱)۲۲ ۱ 

الغساین: آن‌چه از بدن کفار که در آتش 
به سر می‌برند جاری می‌شود(خونابه و 
چ رک و خونی است که از بدن دوزخیان 
جاری می‌شود): (و لا عام الا من 


غسلین)(حاقه؛۲)۳۶ 


خی 
شه غشاوة و خسفاء: او را فرا گرفست و 
پوشاند. و الغشاوة: آنچه چیزی با آن 


پوشانده می‌شود(روپوش: سرپوش 
روانداز» پوشش): (و جعل علي ا 
غشاوة)(جائی»:۲۳) عَشیه و تساه .و 


2 2و و 


غشیته نیز به همین NES‏ رو اذ 


غشیهم موج6(لقمان؛۳۲(عيم من و 
ما عُشیهم)(طه:۷۸٩‏ 


چ موضم کذا: اجا آمدم. و به 


صورت جماع با آن تعبیر می‌شود. غشاها 


۱« آن گاه که سل می کنید(بدن خود را مسی- 
شویید)». 

۲ «این, آبی اشت که هم برای شستشوی | تست مفید | 
است. و هم برای نوشیدن [ گوارا و سودمند | است»*. 
۳ «و خوراکی هم ندار توت از 


| دوزخیان |». 


گرفاجت وخر نابت 


۴ «و بر چشمش پرده‌ای انداته است». 
۵ «دریا آنان را به گونه شگفتی در میات |امسواج 


خروشان | خود گرفت»*. 


۳۸۵ gee وة‎ 


و تقشاهاء با آن 32 این کته E‏ 
گاها دا 
خفیفا)(اعراف؛۱۸۹) و الم تیان و 
لتا هر آنچه چیزی را 

می پوش ند( پوشش < 


غاشیة)(یوسف:۷ ۰ یعنی 
ترچ واد ا ا آن‌ها را فرا 
می‌گیرد. و گفته شده: کلمسه الاش در 
اصل کلیه‌انی پسندیده اسست(دارای با 
معنایی پسندیده‌ای می‌باشد) ولی لفظش 
در این‌جا هم‌چون آیه زیر استعاره شده 
است: (لهم من جهن مهاد و من فوقهم 
عُواش)(اعراف»۲)۴۱ 

(هل آتاک سه بی آل 
این‌جا کنایه از قیامت است. و جمع آن 


اشیة)(غاشیه؛۱) در 


غواش است. 

غشی, علی فلانِء زمانی است که مشکلی 
به کسی می‌رسدو درک و فهمتن را 
می‌پوشاند(دچار مشکل می کند): (کالنی 


۶ سره 


و وه و 


او ت)(حزاب:۱۹) فا شیاه تم با 
یبْصرون)(یس:۵) 

(و استعشوا بابیم)(نوح») یعنی لباسشان 
را بر گوشهایشان قرار می‌دادند و این 


۶«هنگامی که شوهران .با خیرات آمیزش جتسی 


ی کنند: همسران بار سبکی [به نام جنین ] 


بر می‌دارند». 


«برای آنان [در دوزخ] تری از اتش و 


بالاپوشهائی از آتش است». 


ال اندوه و حزنی که در لو یر 
می کند(غم و غصه گلوگیر): (و طعاماً ذا 
غصَة وَعَذاباً أليماً)(مزمل :۴ ' 


ا 
الغض: ۽ پاپين اوردڭ پلک چشم و صدا و 
aT‏ آن‌چه در یک ظرف است 


اتسار هم )وره ۳و اشضض م 
صوتک)(لقمان؛۱۹) و غضضت السقاء: 


نب درون ره را کہ کردم. 


الفضب: به جوش 
انتقام گرفتن. به همین خاطر است که 


آمدن خود دل با هدف 


موا القضب نه 


حضرت(ص) فرمود: 
جمرة توقد فی قلب ابن آدم ألم روا ا 
انتفاخ أوداجه و خمد ا خضب 
cT‏ 
آتشی(اخگری) است که در دل فرزندان 
آدم(انسان) برافروخته می‌شود آیا [هنگام 


۱ «و همچنین خوراک گلوگیری و عذاب دردناکی 


موجود است». 


N o‏ مر وهای واه OCS a‏ زاس 


غضب ] به بالا آمدن رگ گردن و قرمز 
شدن چشم‌های فرد نگاه نکرده‌ایند». 
هر گام داو به انو ضیف شود منظور 
از آن عقاب و انتقام است نه چیسز 
یگ (دجار کرد افران و عاصیان به 
عات اسک راو بفضب دی 
غضب)(بقره؛ ۰ (و با : بغضب من 
ال آل عمران (MMi‏ ۱ 

(غیر اتوت عله )(فاتحه؛۷) در مورد 


العضنية هم‌چوت الصجره نی یسک باز 
هگن شدد. و نید بسیار 
RR Ha AE.‏ 
خشمكين. فلان غضبة: فلانی سرب 
حه کین و عصبانی می‌شود: گفته 2ة 
عْضبّت لفان ور مزرد یکین هدن 
نسبت به فردی به کار می‌رود که زنده 
است؛ اما غضیّت به نسبت به کسی است 


1۷ 2 


که مرده است. 


غطش 

(أغطش سوت یعتی آثرا 
اریگ قرار داد اصل این کلمه الاغطش 
ات و کی کت توت ود 
چشمش شبه نابیناپی‌ای وجود داشته باشد. 


و لاط خود را از دیدن آن چیز به 


ع 7 


۲ «لذّا حشم خدا یکی پس از دیگری آنان,را قرا 


گرفقت». 


SA EEE KESE فرهنک قرآئی راغب‎ 


کوری زد(خود را از دیدن آن چیز غافل 


ECE 


غطا 
الغطاه: آن‌چه بر بالای چیزی قرار داده 
می‌شود. همانند کلمه الغشاء که به معنضی 
پارچه یا امشال آن است که بر روی 
چیزی قرار داده می‌شود. و از باب 
غار بزای تجهالتت به کار مسی‌روه: 
(فکعتتا عنگک غطاء > 


حدید/(ق:۱)۲۲ 


کی و 3 الیوم 


ععر 
القر: پوشیدن آن‌چه انسان 


را از چر ک و 
کفافت به دور می‌دار د(محافظت می کند). 


و از همین معتی گفته شده: آغفر ریک 


ار بای بر طرف قرو بر بو 
اصیغ توبک ته اش ر للوسخ: کاک 
ا و ن و 
مستور می‌شود. و اقات ۳ الملقیة از 
سوی خدا به این معنی است. که بنده‌اش 
را از این که عذاب دچارش شود مصون 
می‌دارد: (غفُرانک ربنا)(بقره»۲۸۵):(و 
من يفق ر التئوب إلا بوي آل 
عمران IA EET (ra:‏ 


زمانی است که در ظاهر از و ری 


۱ «و ما پرده از جلو چشمان تو به تار زده‌اسم و 
امروز چشمانئت کاس تبزبین شده‌اند». 


۲ «و بجز خدا کیست که کناهان را بیامرزد». 


3 سوپ و مو و TAY‏ 


دز گذرد اگز چه در باطن از او گذشت 
نکرده باشده؛ مثلا (فل للاین اما يغفروا 
للذین لا پرجون یام ل)(جائی :۲" ۳ 
: با فعل .و کلام طلب ب بخشش 
کردن. و در این آیه که امر به استغفار 
می‌کند تنها امر به طلب آن با زبان نیست 
بلکه به هر دو طریق زبائی و عملی است: 
(استغفروا ربكم ان کان عَمًاراً)(ئوح؛٠٠)‏ 
و گفته شده: استففار با زبان بدون طلپ 


اا 


آن با فعل کار دروغگویان است و این 
متا (ادعونی أستجب لکُم)(غافر:۰ع) 


انی 

القافر و العَمُور: اين دو كلمه در توصیف 
خداوند به کار می‌روند: ير 
ال روان سس و 

شکور)(فاطر ۳ 

آعفیرة: به معنای غفران است: (اغْفر لى و 
لوالسدی)(نسوح:۲۸):(آن ينف رى 
خطیتتی )(شعراء+۸۲)٩‏ 

و گفته. کا خسقا اسر کو 
یت ابر کار را اک زی ی با رو فده 
شود پپوشانید. و اسرد کلاه خود. 


غفل 
الَفلّة. سهو(غفلت) و فراموشی‌ای که در 
اثر کمی حفظ و هوشیاری به انسان 


۴ «به کسالی که ایمان آورده‌انده بگو: کر کسی 
ببخشایند که روزهای الهی را چشم نمی‌دارند». 
۲ «امیدوارم گناهم را پیامرزد», 


TAA‏ مهبم ی 


دست می‌دهد: OEE)‏ فی لةه من 
هذا)(ق؛۲۲)' (و دحل المديتة ا حین 
فة من آهلها)(قصص E Ta‏ تون 

1 عن آسلختکم)(نساء:۲ ۰ و آرض عمل 
زمینی که در آن ساخت و سازی صورت 
نگرفته است: و رجا غقَا : مرد بی‌تجریه. 
(م- أغفلنا قله عن ذکرنا)(کهف؛:۲۸) 
یعنی قلب او را بدوت این که ایمائی در 
آن ضبط شده باشد رها کردیم. هم‌چنان 
که [در نقطه مقابل آن] فرمود: (آولشک 
کتب فی لوبهم الیمسان)(مجادل۲۲) 
[البته در معنای آیه نخست این‌چنین نیزا 
گفته شبده: کنسی که او.را از آگاهی 
تبث به خقایق[و درک آن] ال 


کردیم 


غل 
الغلل: اصل این 


چیزی[با طوقی از آهن و..] و در بین 


کلمه به معنی پوشیدن 


چیزی قرار دادن آن است. و بر این 
اسای ات که یه انب جاری بین ورجا 
گفته می‌شود: العلل و گاهی هم به آن 
الغیل گویند. 

اٌغل: مختص به چیزی است(طوقی از 
آهن يا پوست) که چیزهایی را با آن 


۱ «تو از این [داد گاه بزرگ و چیزهانی که می‌بینی و 
خواهی دید | غافل بودی». 

۲ «موسی بدون این که اهالی شهر مطلع شوند: وارد 
آنجا گردید». 


OAS aay ایند‎ AE جات‎ as 


بی‌بندند و اعضای بدن در وسط آن قرار 
داده می‌شود(زنجیر). ج آغنال: و غخل 
رات فلانی با آن(طوق) بسته شد: و 
تنلوه)(حاقه»۳۰) (إذ الاغلال قى 
اعناقهم)(غافر:۷۱) و هر بخیل گا 
و شون همقل الد اي دست تة 
اشت: (و لا تیل دک مفلولتة التی 
عنقک)(اسراء:۱)۲۹ ۱ 

زر قال ال ید اله خو کے له 
ایدیهم)(مانشده نان اس خا س 
خداوند را به بخالت و بخیل بودن ذم 
می کند. 

(اّا جعلنا فى آعناقهم ألاا)(یس:۸) 
یعنی خداوند آن‌ها را از انجام کارهای 
خوب منع کرد و این معتی همانند 
توصیف آن‌ها به طبع و ختم دل و سمع 
و ایا ا و ییا کف ده گر 
چه لفظ آيه ماضی است اما اشاره به 
کاری دارد که در قيامت بر کاقران انجام 
می گیر د(عذاب روز قیامت). 

غلالة: لباسی که بین دو لباس پوشیده 
می‌شود و به لباسی که زیر آن پوشیده 
می‌شود الشعار و به لباسی که بالای آن 
پوشیده می‌شود الدتثار گویند. گاهی هم 
به صورت استعاره به معنای زره به کار 
می‌رود هم‌چنان که عکس آن هم انجام 


۳ و را بگیرید و به غل و بند و زنجیرش کشید». 
؟ دست خو دارا بر گرد خویش بسته مدارآو از 


کمک به دیگران خودداری مکن و بخیل مباش ]4 


الغلول: پوشيدت لباس غیاتت: و الفل 
تج و کین و دشمتی: (و تزعنا ما فی 
صدورهمٌ اس غسل)(اعسراف :۳ (و لا 
تحمل فی لوا غلا لین آمنوا ربنا نک 
رف رحیم)(حشر:۱۰) 

غل یغل: عداوت و دشمنی [نسبت به 
کنتی]رنه دل گرفت:.و اله کینه‌ای شد» 
خیانتکار شد. و عل یغل خیانت کرد. و 
اغللت فلا او را به خیانت نسبت دادم: 
و ماکان للسی أن یشسل)(آل 
ر ا که به یروت ان با 
نیز قرائت شده است که در این صورت 
به معنی «نسبت خیانت به انها داده 
شود است. که در این صورت از اغلاشه 
گفته شیو امس 

لعلّ و الغلیل: عطشی که انسان در اثر 
خشم و عصبانیت در درون خود میپوشاند 
و اظهار ثمی کند. گفته می‌شود: شا ادن 
علیله: فلانی خشمش را شفا داد(خشم 
و را از بین برد). 

الغلة: آن‌چه انسان از کشت زمینش به 
دست می آورد. 

المغلغلة؛ نامه‌ای که بین مردمی که آشفته 
حال هستند ایجاد آشوب می کند. 


۱ هه ر گونه کینه‌ای را از دلهایشان می‌زدانیم». 
۲ فقیج پیلمیری زا تسود که خیأنت: گند 
يچ پ 


02۹۰ هبو ماو eg‏ ۳۸۹ 


القلبة. جير شبدن: علب غلبا و اة و 
لب بر او چیره شدم. عالب: چیره: (الم 
غلیت الرد فی أدتی الأرض a‏ 
غلبم سیفیو)(روم:۳- نا 

رسلی)(مجادله؛ ۲۱) غلب علیه دا پسر او 


مستولی و چیره شد: (غات علا 


شفوتنا)(مومنون؛۱۰۶)" غلسب: گردنش 
كفت فالغل کترون کلفست: 
گفعه می‌شود: رجل آغلب» و امراأة عَلْاء 
و هضبة غلیاء: تپه بز رگ و بلشد. جمع 
اہ کے کیا ( ور کیا 
عَلبا)(عبس؛۳۰) ۶ 


۹ 
مقابل الرقة است. به هر ردو شکل غلظه و 
له کک ی غود او دران ا 
در مورد اجسام به کار می‌رود اما گاهی 
هم همانند کلمات کبیر و تیر دز تمعانی 
هم به کار می‌رود: (و لیج دوا فيكم 


۳ «الم. رومیان [از ايرانیان| شکست خورده‌اند. [ایسن 
شکست | در تزدیک‌ترین سرزمین [به سرزمین عرب 
که نواحی شام است؛ رخ داده است | و ایشان پس از 
شکستشان پیروز خواهند شد». 

۴ «بدبختی ما | که ناشی از انجام معاصی بود] بر ما 
RE E‏ 

۵ فو المیجه به شکل غل طلب غا گردفش ین 
و قك قد مده اه 


۶ «و باغهای با درختان تتومند و پر و انبوه را». 


e aS OS 


غلطة)(توبه؛۱۲۳)"' یعنی تندی و شدت. 
سم طرش انی شاب 
غلیظ)(لقمان:۲۲) ۱ 1 
استغلّظ برای ات( تندی بی شلات | مسآده 
شك و زمانی که چیری, سفت و س خت 
شود نیز به کار می‌رود: (فاستفلظ فاستوی 
علی سوقه(فتح؛۲۹)" 


غلف 

(قلوبنا غلف)(بقره:۸۸) گفته شده: ایب 
کلمه جمع اف اس سین ا 
شمشیری که در غلاف است. آیه ذکر 
شده در معنا همچون این آیات است که 
می‌فرماید: (و قالوا قلوبنا فى أكّة ما 
تذعوتا ایه)(فصلت؛۲)۵ (فی فة مد" 
همذا(ق:۲۲) در ۳ ۳ 
نخست(بقره؛۸) چنین فته شده: . 
دلهای, ما ظرفی برای غلم است. ۲. دلهای 
فا رغه و پوشیده ست و که ا 
کلمه علف در آیه ذکر شده(شره» 
جمع غلّاف است و در اصل به شکل 
غلف عاد کلب است و به این کل 


هم قرائت شده است. و آن به معنی این 


١‏ کو بایه که [در جنگ از شما شبات وجات 
ببینند». 

۲ هو آنها را نیرو داده و سخت نموده و بر سافه‌های 
خویش,راست. ایستاده باشد»: 

۳ «می گویند : دلهایمان در برابر چیزی که ما را بدان 
می‌خوانی [ که یگانه‌پرستی است] در مان پوششهائی 
قرار گرفته است*: 


است که دلهای ما ظروفی برای علم است 
و این هشداری بر این مطلب است که ما 


الغلق و المغلاف: آن‌چه با آن چیزی بسته 
ج ۳ 
می‌شود. و کفته شده: انچه با آد چیزی 
۳7 


باز می‌شود. اما به اعتبار بستن به آن گفته 
می‌شود: مفلق و مغلاق و به اعتبار باز 
هدن به آن که می‌شود: مفتح و مفشاح. 
لت الباب: در را بستم. له از باب 
تکثیر است. و این زمانی است که 
درهای زیادی را پبندی یا یک در را 
بارها ببندی. یا دری را به محکمی ببندی. 
و تر این اسساس ری استه که فرسود: رو 
علَمَّت الأبواب)(یوسف؛۲۳) 

ال درختی تلخ هم‌چون سم 


الغلام: جوانی که ۳ در آورده 
باش ی نج رن لی ٤‏ 


حد برسد شهوت جنسی در او بیش از 


شهوت‌های دیگر غالب است به همین 
خاطر به فرد الشَبق(فرد شهوتران) عم 


لغلو: تجاوز از حد. هرگاه این تجاوز از 
لقن اقیعت باقد وه ا که ی ود 
غلاء. و اگر در منزلت و مقام باشد به آن 
گفته می‌شود: علو و اگر در پرتاب 
ردنا کر اباس یه ان گفته ی شود لو: 
و افعال همه این موارد به شکل زیر است: 
غلا یقلو: (یا هل الکتاب لا تقلوا فی 
دینکم)(نساء:۱۷۱)" 
۳ و الفلیان به دیگ زمانی که پر و 
لبریز می‌شود می گویند(وقتی آنچه در 
ظرف است بالا می‌آید و ظرف را پر 
می کند). و از باب استعاره است که 
فرمود: (طعام م الاثم کالمیل يغلی فی 
البطون کقلی الحمیم)(دخان؛ (FFF‏ 
SR‏ و 
شدن جنگ) نیز به آق تشبیه شده اسست. 
و تغالی الثبت(رشد گیاه) درست است 
که هم از ال TEPE‏ 
الغلواء: تجاوز در گستاخی, و غرور و 


سرهسته جوانی به ۱۲ دا تشییه شده است. 


۱ های اهل کتاب! در دین خود غلو مکنید». 
۲ فقطفا درخجت زقبویضوواک. کتاهفکناران انت 
همچون فلز گداخته در شکمها سی‌جوشد. جوششی 


همچون آب گرم و داغ4. 
چو رم و داع 


YY Dc n و‎ 


الغم: پوشیدن چیزی. و به ابر چون نور 
جور شید را می پوشاند با رت نی رز 
(یانيهم له فی سل مهن 
المام)(بقره:۷۱۰) و کته لس ی 
بودن تار را وا موی 
است. و یوم ې و ليلة عم و مّی: روز 
و شب مخروت ق انندوعتا ک خا ک. 
[الغمی: بلاء گرفتاری سخت]: ملا یکن 
E EPA‏ یمن نم 

و اندوه [: مبهم. مخفی ]. ET‏ 
عم و عمة يعنى غم و اندوه. و القمامة: 
پارچه‌ای که بر روی بینی و چشمان شتر 
می‌بندند. و تایه غماء» موهای پیشانی 


که چهره را می‌پوشاند. 


غمر 

القمر: اصل این کلمه به معنتی آزاله اثر 
چیزی است و از همین معنی است که به 
آب بسیاری که اثر سیل را از بین می‌برد 
گفته شده غمر و غامر. و هرد سخاوتمند 
و اسب بسیار هیده آن تشبیه شده 
اھک و مد ال وی که مس شنود: شم 
هم‌جنان که به دریا تشبیه شده‌اند. و 
الغمرة: آب بسیاری که جایگاه خود را 
می‌پوشاند(پر می کند): و برای جهالتی 


۳ «بعداً متظورتان از خودتان تهات لالد و عابه 


اندوهتان نشود». 


۳۹۲ موم( وججچص 1 


که صاحبش را می‌پوشاند ضرب المشل 
شده است و در این آیه به چنین اموری 
اشاره دارد: (قأغشیناهم)(یسس:٩)۱‏ و 
الفاظی همچون آن: (َذرهم فى عَرتهمٌ 
حتی حین)(مزمنون؛۵۲) (الّذین هم فی 
شی ستاهون)(ذاریسات؛۱۱) و بسه 
مصیبت‌ها و مشکلات غمرات. گفته شده: 
(فی عغُمرات الْموّت)(انعام؛۲)۸۳ 

القعر: حقد.و کینه پنهان. ج و 


۱ 


u or 


غمز 

الق اشاره با پلک چشم و دست به 
منظور نشان دادن عیبی در چیزی. و از 
همین معتی است که گفته شده: ما فی 


فلاك غميزة یعنی در فلانی عيب و نقصی 
نیست که به آن اشاره شود. ج غمائز: (و 


إذا مروا بهم یامَون)(مطففین:۲)۳۰ 


عمص 


الفمض خواب عارضی. غسض عینه و 


آغمضها: یکی از پلک‌هایش را بر روی 
کے دیگزش گذاشته سیس این کا 
به عنوان استعاره به تغافل و تساهل در 


۱ «و بدین وسیله جلو چشمان ایشاد را گرفته‌ايم». 
۲ هبگذار تا مدّت زمائی | که وقت ,مقدر هلاک ایشان 
است | در غرقاب [جهالت و ضلالت ] خود بسر برند». 
۳ «در آن هنگام که در شدائد مر گ فرو رفته‌اند». 
۴ «و هنگامی که مومنان از کنار ایشان می گذشتند, 
با اشارات دست و ابرو: آنال را مورد تمسخر و 


عیبجوئی قرار می‌دادند». 


و و 


کار و امری به کار رفته است: (و لستم 
بآخذیه الا آن تغمضوا فیه)(بقره؛۲۶۷) 


عم 

الم وشن( مرف وق خر 
عوهت شحومهما)(انسام:۱۳۶) E‏ 
دشت یافتن به گوسفند. مچ اکر ی 
ھی اھ چة آز دشن ویر دی به دت 
می‌آید استعمال. می‌شود: (و اعلموا انم 
غنمتم من شَیء)(انفال؛۱؟)(فکل وا مما 
غنمتم حلالا طيباً)(انفال؛۹ء)” و المشتم 
آنچه به غئیمت گرفته می‌شود. ج مغانم: 


(فعند الله مغانم گثیرة)(نساء+۲)۹۲ 


عفی 

العتی: گفته می‌شود که این کلمه بر انواع 
مختلفی است: ۱. عدم نیاز(بی‌نیازی) و 
این تنها به خدا احتصاص دارد: (ّا یا 
التاسٌ نتم الفقراء إلى الله والله هو القتیٌ 
الخمید)(فاطر+۲۰)۱۵: کسی خاجنت و 
نیاز و این همان معنایی است که در این 


۵ «در حالی که خود شما حاضر نیستبد آل چیزهای 
یلید را دریافت کنید مگر با اغماض و چشم‌پوشی در 
آن» 

۶ «کنون از آل چیزی که |از فدیه اسیرال] قراچنگ 
آورده‌اید حلال و پا کیزه بخورید». 

۷«در پیش خدا غنائم فراوانی است: 

۸ای مردم! شما [در هر چیزی, محتاح و | نیازمند 
خدائید. و خدا بی‌نیاژ |از عبادت شما است | و سئوده 


است ». 


آیه و فرموده حضرت به آن اشاره شده: 
(ووجدک عانلا فأغنی)(ضحی:۱)۸ 
«لفتی غتی الفسٍ ۸ ۳ کشرت و تدوع 
اوا که حسب انواع مردم: 
(من. کان غتیا فلب ستعفف)(نساء:8)؟ 
(إما یل ين بستادتونگ وش 
ی ع(توبه ۳" ۱ 


و غتاء و استغتيت و 


۱ 
عنیت بکذا عشادا 


تنيت و تقائیت: :از آن بی نیاز شدم. و 

ثروتمند شدم: (واستغنی الله وله تى 

حمید)(تغاین+ع)۲ ۱ 

غتانی کڌا و آغنی ذه 5 مرا از آن 
بی نیاز کرد. نیاز به آن را بر طرف کر 

(ما وس وی | 


۲ تایه مه ۱ وقتبی ات ,کک 


عتی 


ماندنش(ماندن کسی) در جایی طول 
بکشد و به غیر آن‌جا بی‌نیاز باشد: (لذین 


گستذبوا شمیبا کاو لسم يغ ۳ 


۱ «و تو را فقیر و بی‌چیز نیافت و ثروتمتد و دارایت 
گرد». 

۲ «هر کس که ثروئمند است از دریافت ارت 
سرپرستی و دست‌زدل به مال ایشاد | خودداری کند». 
۳ «تنها راه [رخنه و شکتحه | به روی کسانی باز است 
که از تو اجازه می‌خواهند |در حهاد شر کت تکنتد| 
در حالی که ثرو تمند و قدر تمندند»: 

۲ «و خدا هم پی‌نیاز از ایمان و اطاعت ایشاد | بود و 
|همیشه هم | بی‌نیاز است و سزاوار ستایش و سپاس ». 
۵ #دارائی من, مرا سودی تبخشیده و به درد [بیچارگی 


امروز ] من نخورد». 


۳۹۳ mg e وی‎ 3 


فیها)(اعراف +۲ و المغتی هم به مصدر 
و هم انم ایکا که یره 


ترائه و آواز سبر 
گفته شده: تغنی به معنای 


نی اة و غناع: 
داد(خواند). و 
استغتی است و این فرموده پیامبر(ص) را 


پر ا کی ی «من لم 


اي 


لغیب: مصدر ان ا و غیرها 
است. و ان زمانی شتا تیه خورشید از 
دید چشم نهان شود. غاب عنی کتا: از 
لغائبین)(نمل:۲۰) و برای هر چیزی که 
از قوه مدر که(شنوایی» بینایی» بوبانی» 
چشایی و لامسه) و نیز در مورد آن‌چه از 
علم و آ گاهی انان غایب باشد: اسععمال 
می‌شود: (و ما هن غابة فى السماء و 
لاض إلا فی کتاب مبسین)(نسل؛۷۵) و 
وقتی به چیزی گفته می‌شود: غیب و 
غاب این ج اعتبار آقسان است نه: خداوند 
متعال؛ زیرا هیچ چیزی از او غایسب و 
نهان نیست. هم‌چنان که هیچ ذره‌ای نه 
در آسهیان‌ها و نه در زمین از او نهان 
ئیست و مخفی نمی‌ماند: (عالم لیب و 
الشهادة)(انعام:۱۳) یعنی آن‌چه از شما 
۶ «کسانی که شعیب را تکّیب کردند | آن چنات 


نابود شدند و شهر و دیارشان ویرال گردید که] گوئی 
هر کی در آنجا تبوده و سکودت نگریده اند 
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غایب است و آن‌چه شما آنرا مشاهده 
می کنید خداوند بر آن‌ها آ گاهی و اطلاع 
دارد. و منظور از کلمه ایب در این آیه 
که فرمود: (بَمنود بالّب)(بقره:۳) 
یعنی ایمان دارند به آنچه 3 محدوده 
حواس(قوه مدر که) قرار نمی گیرد و عقل 
به آن دست نمی‌یابد. و تنها منبع خبر و 
آگاهی انات مر )5ر آن محدوده آن 
چیزی است که پیامبران(ع) به آن خبر 
آن از سوی هر 
فردی مستله الحاد به آن فرد اطلاق 
می‌شود. و آن که در معنای آن(الفیب) 
در آیه مذ کور گفته: منظور قر آن است و 
آن که گفته: منظور قدر(مقدرات) است 


داده‌اند. و با عدم پذیرش 


تنها به جزئی از آن‌چه لفظ مقتضی آن 
است اشاره کرده‌اند. و برخضی هم در 
معنای آیه چنین گفته‌اند: چنین افرادی 
هم‌چون منافقان نیستند که درباره آنان 
فرمود: (و |ذا خلوا إلى شياطينهم قالوا لا 
/ نم حن مستهزون )(بقره:۱۴) بلکه 
اینان وقتی نیز غایب شوند(از ميان جسح 
مژمنان غایب شوند) مومن هستند. و بر 
این اساس است این که درباه آنان فرمود: 
(لذین بخشون ربهم بالْنیّب)(فاطر:۱۸) 

آقابت الحا همسرش غایب شد. و این 
که رازو یکی از ویژ گی‌هنای زنان 
فرمود: (حافظ اتا ليب بسا حفط 
لّم)(نساء+۳۲) به ا عب ی ا کته 


چنین زنانی در نبود همسرانشان چیزی را 


و EL‏ دم و همع EESTI‏ 


انجام نمی‌دهند که همسران از آن متنفرند 
و آ نرا تاخوشایند می‌دانند. 

الغیبة این است که فردی در مورد غب 
فرد دیگری لب به سخن بگشاید که 
نیازی به آن نباشد: (و لا یفشب بعضکم 
بعضاً)( حجرات؛۱۲) 

الاب گودال و فرورفتگی زمین. و القابة 
بک خدکل راز جر کی اا از 
یابت الْجّب)(یوسف:۱۰) و این که 
فرمود: (و یقذفون بالْتیب من کان 
بعید)(سبا E (r:‏ 


EEE 


SE OES 


القوث: این کلمسه در ورد بسازی دادن 
گفته می‌شود و در مورد بارال لیگ 
گفته می‌شود. و استفشته: از او طلب یاری 
یا طلب باران کردم. پس آغائنی(برای 
OT‏ غائنی(برای ارات اسستت): و 
و EE‏ از كلمه الغقونث 

تستغیفون ریکم)(انفال + (فاستغاته اذى 


تت اتود د 


سم هک ت واي الى نن 


۱ «و بلکه دورادور به جهال غیب نسبتهای ناروانی 
زده‌اند». 

۲ «زمانی را که در میدان کارزار بدر از شدت 
ناراحتی | از پرورد گار خود ذرخواست کمک و یاری 


می‌نمودید *: 


فرهنک قرآنی راغب 2 0 ره دی 


عدوم)(قضتی» ۱۵ این که فرمود: (و ای 
یسیو یلوا بماء امه( کیف: (A:‏ 
ENE‏ ی (بستنیفا) هم صحیح 
است که از یت باشد ي هم از الوت او 
هم‌چتین صحیح است که یقائوا دارای هر 
دو معنا باشد. 

لشت در این آیه به معنی باران اشت 

و کا رت خن آعجسب کر 


باه )(حدیده ۳۰( 


0 
[قوز: دب ی زمسین, غار 


الرجل و آغار: 1 ن مرد به زمین اتود 


رفت. و عار رسد قیراو شرا 
چن به کاسه شر قرو وقت. [غازافنی 
الأمر: در آن کار غور کرد و عمق آذرا 
بررسی کرد.] 

(مساو کم عوزر)(ملسک:۳۰) یعضی 
فرورونده( آب فرورونده در زمین). 

القار: فرورفتگی در کوه(غار): اذ هما 
فی الغار)(توبه:۲۰) و به صورت کنایه به 


‌ گَ. 
فرج و بطن الغسارین گفته می‌شود. و 


المقار: غار: رلو یجدون ملحا أو مارات 
أو مدخلا)(توبه:۵۷)؟ و غور بة داخلن غاز 
فرود آمد(داخل غار شد). و آغار علي 


العدو إغارة و غارة: بر دشمن پورش برد. 


۱ «فردی که از قیله او بود علب + از 
دشمتاتش بود. از موسی کمک خواست4. 
fmf‏ گر پناهگاهی یا غارهاٹی و یا سردابی پیدا کنند» 


ی ۳ ۳۹۵ 


(قالمغيرا نت صیحا(غاه ی از ت:۳) عبارت 
است. از اد یعتی همان اسبانی که 
بامدادان [بر سپاهیان دشمن | یسورش 


می‌بر ند. 


عبر 
این کلمه بر چند وجه است: ۱. نفی 


کنار مردی که کردم که اتاو رکه 
(و من أضل من ابع هواه بفیر هدی من 
الّه)(قصص +۵۰) ۲ به معنای ۱( است 
و با آن استثناء. می‌ش ود( جنرت استفناء 
افا رام تما آ رین یرد 
(ما عل اک من إله 
عیری )( سض 6 تفی Ee‏ ۳ 
غیر هم کل و کم خلت عوده و آب 
اگر گرم باشد غیر از آبی است که سرد 
باشد: (کلّسا نضحت جلودهم E‏ 
جلوداً یرها)(نساء:۵۶)"(پوستی غیر از 
آث پوست بریان و سوعته شده پسر بدن 
آنان قرار می‌دهیم.) ۴: به ذات چیزی 
بپردازد؛ E‏ تجزون عذاب اون بسا 

EET‏ اله ک_ 
لو )(نما۳ه) بی باطل ا( عر الآنه 
آبغی ربا)(انعام:۱2۲) ۱ 


و لمیر بو دی وه اد ۱+ یو اظاهز 


ود وه و 


٣‏ «مر مان که پوستهای |بدن | آنال بریات و سوخته 


۲ 2 ره 
شود پوستهای دیکری به جای آنها قرار می‌ذهیم», 


۶ . حهپیمیل‌وجهص و 


چیزی بدون تغییر ذات آن: یرت دآری 
دهم ته 
اصل آنرا(به گونه‌ای که غیر از خالشت 
اول آن را بسازی). ۲. به معنای تبدیل 


وقتی است که ظاهر خانه را تغییر 


چیزی به چیز دیگر: غیرت غلامی و 
دابتی وقتی که غلام و حیوانم را به غلام 
و حیوان دیگر عوض می‌کنم: (ن الله لا 
در مابقوم کی رو متا 
بأنُْسهم)(رعد؛۱۱) 

فرق بين دو چیز [نسبت به هم] غير و دو 
چيز مختلف(الغيرين و المختلفین) در اين 
است که «غیر» عام‌تر است و ممکن 
است که دو چیز نسبت به هم غير باشند 
ولی در جوهر و اصل یکی باشند؛ اما دو 
چیزی که نسبت به هم مختلف هستند؛ 
متفاپرند آمسا دو متغبایر تسبت به هح 


عوصی 
الغوص: رفتن زیر آب و بیرون آوردن 
چیزی در آن. و به هر کسی که بر 

پیچیده‌ای وارد شود و چیزی را از آن 

۳ ع 

بیرون آورد به او غاتص گویند این چیز 
بیرون آورده شده خواه چیز هحسوسی 
باشد یا علم و دانش باشد یکسان است. و 
کسی تقد این کسار وا تیار اکساه 
گویند: (و السیاطین ی 
ناء و غواص (ص؛۰)۳۷(و من الشیاطین 


ميدهد الغواصض 


من پفوصون نیا۸۲ نی اغضال 
غریب و اقعال بسدیم برای او انجام 


می‌دادند. 


عاضی الشیغ و غاضهه ون همانند نقّص و 
قضه غیره است؛ آنا چیز کم شد ور ان 
چیز را کم و ناقص کرد: (و غسیض 
E‏ و 
لأرحام)(رعد؛۸) یعنی آن‌چه رحم‌های 
[زنان] از بین می‌برند و آذرا هم‌چون 
ای قرار می‌دهند که زمين آن‌را در خود 
فرو می‌برد. و الغیشت: جایی که آب در 
آن‌جا می‌ماند و آنرا در خود فرو می‌برد. 
ور لیا SRE‏ 


الغيظ خشم شا‌ند..و آل, عرارتسی امنت 
که انسان از فوران و جوشش خون قلبش 
دچارش می‌شود: :قا تا بفیّظکم)(آل 
عمران؛۱۱۹)(لیفیظ بهم , الکُار)(فتح:۲۹) 
خداوند متعال مردم را به بازداشتن 
نفسشان هنگام دچار شدن به خشم فرا 
می‌خواند و می‌فرماید: (و الکاظمین 
الي( آل عمران؛؟۱۳) يض «متقین 


کسانی هستند که.... و خشم خود را فرو 


۱ و گروهی از شیاظین را انیز فرمانبردار سلیمان 


کرده بودیم| که برای او غواصی می کردند». 


فرهنگ قرآنی راشب OOOO EE‏ ۱ 


می‌خوزند...* 

زمانی که خداوند با این یی 
منظور از آن انتقنام است: (و یم آنا 
غانظوت)(شعراء:۱)۵۵ یعنی با کارهایشان 
وت را به انتقعام گرفتن از آنان وادار 
میکنند. و التَغبظ عبارت است از اظهار 
خشم. این اظهار خشم گاه گاهی با 
صدایی قابل شنیدن همراه است هم‌چنان 
که فرمود: (سمغوا ها تغيظ ا و 
زفیرآ)(فرقان؛۱۲)" 


غول 

العول: از بین بردن چیزی از جهتی که 
احساس نشود: غال بغول غولا و اغتات 
اغتیالا: او را به طو ر ناگهانی غافلگیر کرد 
و کشت. او را از جایی که فکرش را 
نمی کرد به دام انداخت و کشت. و از 
قمسین فی استا. کته دیسو را ول 
نامند(انسان را به گونه‌لی غافلگیرانه بسه 
دام می‌اندازد و می کشد). در توصیف 
شراب بهشتی فرمود: (لا فیهفا 
و ا در این یه شراب 
بهشتی را از هر آنچه درباره شراب 
[دنیوی] فرمود نفی می کند و آنرا 


۱ «آنان ها را بر سر خشم هی آورند». 

۲ «صدای خم آلود و جوش و خروش اترا 
می‌شنو ند », 

۴ نھ در آن تباهیها و گرفتاریهانی |همچون ببهوشی 


و سردرد و سایر مضرأت و مقاسد | است..»: 


تلعهما)(بقر (to‏ ان من عم 
الشيطان فاجتنبوم)(مانده؛ 0۰( 


غوی 

الغی: جهالت ناشی از اعتقاد فاسد. جهالت 
گاهی از این افر ناشی. می‌شود: که فسردی 
هیچ اعتقادی نه صالح و نه فاسد ندارد. و 
گاهی هم از اعتقاد نسبت به چیز فاسدی 
ناشی می‌شود. به این نوع دوم گفته مسی- 


TE 


(ماضّل صاحبکم و ما 
غوی)(نجم +( و اخوانهم EES‏ فۍ 

القی)(اعراف:۱۰۲) 

(قسوف یوت غ)(مریم۵۹4) یعضی 

عذاب. عذاب: الغی نامیده شده چون الفی 


نش ده از ۳ 
شود: اهی: 


نی ات امه اى سب ار دن 
انسان به عذاب می‌شود). و نیز در معنای 
آیه گفته شده: اثر غی و نتیجه آنرا 
خواهند دید. (و رر الخو 
مارین)زشیزاه۱٩)‏ 

(و عصی انم رد قنوی)(طه:۱۲۱) یعنی 

۱ آدم دچار جهالت و ادانی شد. ۲. آدم 
نا امید شد. و نیز گفته شده: وق په 
ای زد کش تیاه ید ام 

(رن کان ال رید هه ویکم)(هود؛؟۳) 
شور آیه به معنی این امعت , کے ۷ 
هر گاه خداوند بخواهد به‌خاطر جهالست و 
کمراهیتان شما را معاقینه مس کی ۳ 
هر گاه خداوند بخواهد به‌خاطر گمراهی و 


جهالتتان بر شما حکم می‌دهد... 

(قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء 
لين آغوینا ارام کما ریسا راا 
(لیک ما گائوا إیانا یعبدون)(تصص؛۱)۶۳ 
اعلام این مطلب از سوی سردسته‌های 
گبراهات نشت به آثانی؛ اسبت: که بته 
سمل انا کمراه نشدد‌اند. کهع خے ااا 
آن‌چه در وسح و توانایی انسان نسبت به 
دوستش انست نسبت به آفان انجام دادیم؛ 
زیرا یکی از وظایف انسان این است که 
هر آنچه برای خود می‌خواهد برای 
دوستش هم بخواهد(ما جز کرای 
نداشتیم پس آن‌را نسبت به این افراد 
دریغ تکردیم). ما هر آن‌چه که توانستیم 
و داشتیم به آنان هم الما کردیم و آن‌ها 
را اسوه و الگوی خود قرار دادیم. و این 
آیات بر این اساس ی که ۳۳ 7 فرهمود: 
او ها وم E‏ تس تا 
غاوین)(صافات:۳۲):(فبم] 


)(اعراف؛۱۶):(رب بما أغُویتنی 


ینن هقی لسارض 17 
وه و 


أعُوینهم)(حجر:۳۹) 


و 


۱ «کسانی که [سردستگان کشر و ضلال بوده و 
فرمان عذاب درباره آنات مسلم شده است. می گو یتد: 
پروردگارا ! ما ايتان را گمراه ساخته‌ايم , از آجا که 
خودمال گمراه بوده‌ايم ایشان را هم گمراه نموده‌ایم. 
ما از ایتان در پیشگاه تو بیسزاری می‌جوئيم او 
می‌گوئيم : ایشان شهوات و آرزوهای خود را پرستش 


کرده‌اند و | ها را عبادت نک ده‌اند». 


فرهنک ترآنی راشب 


فیح 

الفح باز کردن و کشودن چیزهای بسته, 
و رفع اشکال مختلف که بر دو نوع است 
۱. گشودنی که با چشم قابل در که اة 


مانند: باز کردن در و امثال آن هم‌چون 


قفل و چفت در و گشودن بار: (و ما 
فتحوا متاعهم)(یوسف+۶۵) ۱ (و لو فحنا 
لیم باباً من السماء)(حجر:؟۱) و ۲. 
گشودنی که با بصیرت قابل فرک است؛ 
همانند: از بین بردن غم و اندوه که این 
قسمت خود بر چند نوع است: ۱. مربوط 
به امور دنیوی است؛ همانند: از بین رفتن 
غم و اندوه و از بین رفتن فقر با بخشیدن 
مال و امغال. آن: (فلما تسوا ما ذگروا به 

ا عليهم أبواب کا ل شیء)(انعسام 1۳ 
E EEE TES‏ 
علسیهم ب کات مسن السماء و 
اتارض )(اعراف dG Fo‏ 


نیکی‌ها" بر آنان روی آورد. و ۲. گشودن 


۱ «هنگامی که بارهای خود را باز کر دند». 
۲ «ینگابی که آزان قراموش کردند آنچه را که بدا 
متد ک گر و متعظ شده بودند درهای همه چیز را به 


رویشان گشودیم *. 


و روشن شدن مجهولات و پیچید گی‌هایی 
از علوم مثلاً می گویی: فلان تح من العلم 
ایا ما یمنی فلانی مسئله پیچیده‌ای از 
علم را باز کرد(مجهولی را حل کرد). و 
در مورد معنای این آیه: (إنا تنا لک 
نحا مین (فتم:۱) گفته شده؛ منظور از 
آن . فح شاک اس باه کو ون را 
علوم و مسیرهای هدایت بر پیامبر(ص) 
است که وسیله‌ای برای انجام امور شواب 
و رسیدن به مقامی است که سببی برای 
بخشیدن گناهانش(ص) هستند» می‌باشند. 
سرآغاز هر چیزی که 
سبب فتح ماورای آن می‌شود( آغاز هر 


چیزی که باز شدن هر آن‌چه بعد از آن 


فانحة کل شی»: 


1 2 ك 
قراز دارد در کرو باز شدن آن است). و 
از این جهت است که سوره حمد فاتحة 
الکتاب نامیده شده. است: 

فتح عليه گذا وقتی است که فردی به فرد 
۳ ۳ 
دیکر چیزی را یاد دهد و او رابر آن 


و لا و 


مطلب آگاه تماید؛ ( تحدئولیم بما قح 


sie eg e و‎ ۴.۰ 


ق 


۷ علیکُم)(بقره:۷۶) 

فتح اََضية فتاحا: کار را تمام کرد و همه 
ابهامات را از آن برطرف نمود: (ربتا افتح 
تا و ین را بالق و لدع شیم 
الفاتحين)(اعراف +۰ و به همین 3 
یت : (الفتاح القليم)(سباً ۶4 ) و گفته 
PRT‏ 
فتح هر دو درست است. 

(اذا جاء لصر الله و امتح )(نصر؛ا) در 
این آیه مسئله فتح محتمل: نصرت و 
پاری و فیصله دادن و داوری است و هر 
آن‌چه خداوند از درهای علوم و معارف 
می گشاید و آیات: (تصر من له وقح 
قریب)(صف؛۱۳)(قَسَی ارگ آن یاتی 


بالقتح)(مائد؛۵۲) بر این معانی است. 


رو 25 اه 


(و بقولون متى هتا القتح. قل ن 
امتح )(سجده؛۲۸-۲۹) در مورد مصداق و 
معنای روز فتح گفته شده: ۱. یعنی روز 
داوری و فیصله دادن. ۲ 
شبهامته .یا بر با دا 
نازل شدن عذابی که آنرا طلب می کنند. 
الاستفتّاح: درخواست گشودن و گشایش: 


ان تفتحا تق جاءكم 


المح )(انفال ۶) یعنی اگر طلب پیروزی 
کنید یا طلب فیصله دادن و داوری 


. روز از بین بردن 


شتن قیامت. ۳. روز 


بنمایید و یا طلب باز شدن درهای خیرات 


۱ «آبا ای را اون ریا تفای ی 
برای شما بیان کرده برای مسلمانان باز گو می کید و 


از آن سخن می‌رانید». 


نمایید همه این موارد با ادق 
ای د محقق ده اسنت, 

(و کائوا من قبل یستفتحون على الذین 
کتروا(بتره:۸۹) گفته شده: ۱, با آمسدن 
حضرت محمد(رص) از خداوند پیروزی 
پر کافران را طلب می کنند. ۲. خبر آمدن 
پیامبرر(ص) را گاهی از مردم می‌پرسند و 
گاهی آنرا در کتاب‌ها( کتاب‌های 
آیماتی) جسججو قبی‌مایتد: ابا یتاذ 
پیامبر(ص) از خداوند طلب پیروزی 
می‌کنند. ۴: آن‌ها می‌گفتند: ما به يقین با 
کمک محمد(ص) بر بت‌پرستان پیروز 
می شو یم. 

لسعتح و لمعتاح؛ هر آن‌چه با آن چیزی 
کشوده شود( کلید). ج مقاتیح و مّاتح. 
(و عنده قات یّب)(انمام:۵۹) مق 
تست ایج توس آن خی و 
شده در آیه زیر می‌توان رسید: (قلا بظهر 
على غیبه أحداً الا مسن ارتشضی من 
رسول)(جن +۲۶-۷) ۲ 

غا ان فاته وا بل مب أولى 
ام لقص ر09 که ٩ E‏ لد کل 
خزائن او. ۲. منظور از مفاتح خود خزائن 
باب قتح: در باز شده در همه احوال و 


اوضاع(دری که هميشه باز است). و باب" 


همم کنیی زا یرد غیت کنوه 151 نمی ساو مگا 
يچ کسی ۳ ۲ 


پیغمبری که خدا از او خوشنود باشد»: 


فرهنک قرآنی راغب 9 ETE‏ 


لق حلاف آن است. 


فتر 
الفتور: سکون بعد از تندی و نرمی بعد از 
شدت و ضعف بعد از قدرت. (با آمل 
توا ری کاس 
من ا ی ای 
یک بی بشت پاب رص )نو مدت از 
(لا بعترون)(انبیاء؛۲۰) یعنی. در عبادتشان 
سست نمی‌شوند(فرشتگان هم‌چنان در 
عبادت خداوند با نشاط هستند). 
الفشر: فاصله بین انگشت ابهام و سبابه. 


فتق 

لتق جدایی بین دو چیز متصل به هم. 
دين کفروا اف السّماوات و الأرَض کانتا 
رقا ففتقناهما)(انياء؛ “)و تن و 


فتل 


فلت الحبا لاء ریسمان را تاباندم. و 


۱ « ای اهل کتاب! پیغمیر ما( محمد ) به سوی شما 
آمده است و به دبال انقطاع مدت زماتی که میال 
پیغمیران بوده است. [حقائق وکر رة ]بسا 
هی کند». 

۲ «آیا کافران نمی‌بینند که آسمائها و زمین [در آغاز 
حلفت یه صورت توده عظیمی در گستره فضا 
یکپارچه | به هم متصل بوده و سپس [یر اثر انفجار 
درونی هولناکی ] آنها را از هم جدا ساخته‌ايم*. 


2 حبص ۳۶۱ 


الفتيل تاپیده شده. چیز نخ مانند را که در 
شيار هسته خرماست که بتابیده شدن 
شبیه است الفتب گویند. 

(و لا ون ق( اع یعضی 
آنچه از نخ و چرک که بین انگشتان 
دستت می‌پیچانی و به هر چیز کوچک و 
بی ارزشی ضرب المثل زده می‌شود. 

فتن 

الق اصل این کلمه گذاشتن طلا در 
آتش است تا خالص آن از ناخالصی آن 
بجلا اقنوهد ور ترامن وارد ک وروت افستان ور 
آتش نیز به کار می‌رود: (یوم هم على 
انار یفتنون)(ذاریات:۱۳)" 

(دوفُوا فتکم)(ذاریات؛۱۴) یمنی عذابتان 
را بچشید. این آي خجاید ایی فرحو 
است که: (کلما لضجت جلودهم بدلناهم 
جلوداً را ی العذاب)(نساء:۵۶) و 
نیز ار یفرضون علیه..)(غافر:6۶) 
گاهی هم این ن کلمه بر آن‌چه سبب عذاب 
می‌شود نیز به کار می‌رود: (ألا فی الفتنة 
سقطوا)(توبه:۲۹) و گاهی نیز در مقا 
آزمایش و امتحان نیز به کار می‌رود: (و 
ناک فتوناً)(طه؛۴۰) 

اين كلمه(الفتنة) هم‌چون كلمه البلاء 
دو کلمه در چیزی به کار 


است,ژیرا این 


۳ «و بدیشان کوچک‌ترین ظلمی نمی‌شود». 
۴ «آن روز: روزی است که ایشان روی آتش 
گداخته می‌شوند». 


RCS ۴۳۰۲‏ وق 


می‌روند که انسان را به سختی و آسایش 
دچار می کنند البشه در دچار شدن به 
کیا ایر ورب ری کار زا 
دار (و او کي بالشر و اير 
فتنة)(انبياء ۲) و در مورد دجار شدن به 


سختی قز وة تیک ڪي 


فتتست)(بقره:۲ ۰( الفتتة اشه من 
قل )(بقره؛۱۹۱):(و انوم خی له 
توت فنة)(بقره:۱۹۳) 


z+ واه‎ 


a‏ شولا ادن اي ولا ۰ تفعتسی آلا 
EE‏ واا( و CE‏ بعتنی مارا 
E‏ نان . ما را عذاب مده. آت‌ها با 


۳ 
کے چن کادم و درخواستی در خود 


عذاب گرفتثار شدند و افتادند. 


وف م ن فرع 


E‏ وم ائم ان 
بشتنهم) (یونس )۸۳۱‏ یعنی آن‌ها را گرفتار 
و عذاب دهند. 

(و ارم شم ک)(مائد :)و 
ار کادوا اکسرک ۰( سراء+۷۳) پعنی با 


ی کر ردنت از آن‌چه بر تتو وحی 
می‌شود و زا در گرفتاری, و مسشکلات و 
سختی قرار دهند. 

رفت OE ae)‏ ۴ ) یعنی خود را 


در سختی و عذاب قرار دادید. و بر این 


۱ «یعضی از منافقان می گویند؛ به ما احازه بده تا در 
خهات با غنات کر کت کج [ روا غا 
قساد مساز. هات! هم‌اینگ ایشان |با مخالفت فرماد 


را دچار فتشه و 


خدا| به خود فتنه و فساد افتاده‌اند». 


۳ وا نکم 


اموال و اولاد با این 
که انسان به وسیله آنان مورد امتحان و 


اعتبار فثثه نامیده شده 


آزمایش قرار .می کک ی کن افش به 


کمن اتاد داف ان 0 ۱ 
[ آولاد کم ا لکم)(تغابن fe:‏ به اعت 


برحی اعمال و رفتارهای دشمنانه‌ای است 
EN‏ 


که از آنان سر می‌زند. و در این 


¥ 


به اعتبار وال ایت ۰ 
مردم به وسیله انان خود ر 
می‌دهد(با آنان زینت می گیرد). 
(الم أ خسب الناس أن يشر كوا أن یقولوا 
E E E EI‏ 
یعنی آیا آزمایش و امتحان نمی‌شوند تا 
پاک و ناپاک از هم تشخیص داده شوند. 
هم‌چنان که فرمود: (لیمیز ال ال من 
الطیّب)(انفال (TV:‏ 1 ۷۹ 


( وه یرون آنهم یذ 
هرن او مر ی عم لا کو وت و لا اه 
ید 5 کرون)(توبه:۱۳۶) دز این آبه اشاره 


په این فرموده دارد که: (و لنبلو نونک بشیء 


۲ «خویشتن را از بلا و مصیبتی به دور دارید که تنها 
فامتگیر کساتی تی گرده که منم سی کد 


من الحوف..:)(بقره:۱۵۵) 


«فنتد » ب 


2 
هر گاه از سوی خدا باشد حکمت. است و 
۳ ۳ 
هر گاه از سوی انسان بدون امر خدا باشد 
خلاف حکمت است و به همین خاطر 


است که خداوند انسان را نسبت به اناد 


فتنه در هر مکانی ذم می کند + مغلا (و 
الفثنة آقد مب ال )(بقره:۱۹۱):( ان 
آذین فوا لْممنین..)(بروج:۱۰) 


f 


رما نتم عله شاه )(صافات؛۱)۱۶۲ 
یعنی e‏ کید 

(بایکم الممتون)(قلم:۶) احفش می گوید: 
ون یستی فننه. همانند این گفته شما 
که می گویی: «لیس له معقول» یعنی 
فلانی عقل ندارد. یا «و خذ یز و دع 
نی ار کر ماد 
را رها کن پس تقدیر آیه (بایکم الشتون) 
است؛ اما دیگران می گویند: حرف باء در 
بأیکم زاند است.و همچون (کفی بالأه 
شهید)(فتم:۲۸) ات یحی قو اص 
(ایکم المفتون) می‌باشد. 

رو اخذرهم أن یفوک عن بعض ما آنزل 
ال الیک +)(مانده:۲۹) کلم ه «فتن» با 


١‏ کرک نکی وا ک5 رابااف و فاد از 
E‏ 4 


۲ «و از امیال و آرژوهای ایشان پیروی مکن:و از 


آنان برحذر رک کذب و حق‌پوشی و خیانت 


ع ومو و ۲ 


حرف جر «عن » متعدی شده است همانند 
دعو کت کہ با خن هتقلی شید ایت 
از این که تو 


۶ 
که و ریک برد 


پعنی بر حذر باش را خدعه 


فتی 

الفتی: پسر جوا برناء به جنس مونث آن 
فت گونند..عضدر آن ام امك بو 
کنایه به غلام و کنیز(برده) نیز گفته 


و 3 ۰ 
می‌شود: (تراود فتاها عن 


تفسه)(یوسف؛۳۰)" جمع الفتی» فة 

فتیان اسست: +( 2۳ لت ۳ 
الکیّف)(کیف:۱۰(بم فة آملوا 
پر ربھم)(کهف E‏ .و جع تاه فتیات 
۳۹ (من قتیاتکم الم منات)(نساء:۲۵) 
کک کنیز اند ی :۲ 3 هس تام 
لفتیانه(یوسف:۶۲) یعنی «به ممل وک و 
غلامات .ور کار گوار ان ود کت 6 

لفیا و وی 


فأفتای ی بکذا: از او طلب فتوی کردم پس 


فوا داد ازو یستفتوتک + فى التساء قل اله 


و غرض‌ورزی | تو را از برخی چیزهائی که خدا بر تو 
تازك کرده است به دور و منحرف نکنند». 


۳ «خواسنه است که خادم خویش را بقریبد و به خود 


حو اد 


2 a ۴ 


بتر 4 فیهن) (نساء :6۱۲۷ (أفشونی یی 
مر ی)(نمل؛۳۲) 


ما تست أفعل گذاء و ما قفتت هم‌چون ما 
زلت می‌باشد و به معنی هسم‌چنان فلان 
کار را انجام می‌دهم: (تفتا تذکر یوسف 
ی تون حرضا آو تون سن 
الا لکین)(یوسف:۵)" ۱ 


القج: شکاف(دره) بين دو کوه. و در 
مورد راه وسیع(راه فراخ و بسیار دور) 
نیز به کار می‌رود. ج ج فجاج: (من 1 قج 
عبیسق)(حسج۲۷) (فيها فجاجاً 
سا )(انبیاء: ۱0۳۱ 


فجر 
لت : شکافته شدن چیزی به شکل وسیع 
و گسترده. مغلا گفته می‌شود: انسان سند 


رخ اه و 


را شکافت. افعال آن به شکل: فجرته 


فان و ماكر ته جر اة و جرا 


۱ «از تو درباره زنان سؤال می کنند و نظر می‌خواهند , 
بگو : خداوند درباره آنان به شما پاسخ می گوید». 

۲ «آن قدر تو یاد بوسف می کنی که مشرف به 
مرگ می‌شوی یا از مرد گان می گردی». 

۳ «که راههای فراخ و دور را طی کنند». 

۴ «و در لابلای کوهها راههای گشادی یه وجود 


آورده‌ایم». 


REE و گرفنکت‎ SS AOE SE 


الأرض عیونآ)(قمر:۱۲)" (فقَجَر 
الأنهار)(اسراء+۱٩)۰(تَمجرٌ‏ تا من الارض 
شیو غا اراد نقتجز ر ان آیه به 
کل (تقحر): تیر قراشنت شتده اسست: 
(قانفجرت منه انتا عشرة عَینا)(بفره+۲)۶۰ 
به صبح a‏ می‌شود المج, به اين خاطر 
که شب برا می‌شکافد: (و الجر و آیال 
عشر)(فجر؛۲ -۱( ان فآ الجر کات 
مشهودآ)6(اسراء:0۸) گفته شده: فجر دو 
نوع است یکی کاذب که زمانی است هوا 
به اصطلاح گرگ و میش است و 
دیگری صادق. حکم نماز و روزه به فجر 
ادق تعلق. دارد: تی یتبین لکم الخیبط 
ایض ن الْخیّط السود من القجْر ثم 
تموا الا م إلى الیل (بتره:۱۸۷) 
۳ شکافتن و پاره کردن پرده 
دیانت. گفته می‌شود: جر فجوراً فهو 
اج و جمع آن فجار و قجرة است: (کلا 
لا کاب الم ار آنسسی 


مجین)(مطففین )ولتک هم ره 
لح )غیت ۶) و ایند فرمود: (بل 
یرید اسان لیفجر آمامه)(قیامة:۵) یعنی: 
۱ ارف گی کنیا واه ان خاطر می‌خواهد 
که آدر آن فسق و فجور و گناه کند. ۲. 
زنك کی دنیا را به این خاطر می‌خواهد که 


۵ «و از زمین چشمه‌سارات زیادی برجوشاندیم». 
۶ «گ گر این که از زمین |[خشک و سوزال مکٌّه| 
چشمه‌ای برای ما بیرول جوشانی». 


e 
«آن گاه موازده چشمه از ستگ جوشیدن گرفت»*,‎ ۷ 


فرهنک قرآنی راب مق جر ی ARA‏ 


در آن گناه کند و بگوید فردا توبه 
میکنم و فردا هم توبه نکند و بااین 
کارش و عدم وفای به قولی که می‌دهد 
مرتکب فجور شده است و فردی فاجر 
است. فرد کاذب فاجر نامیده شده زیرا 
دروغ قسمتی از فجور است. و ام الفجار 
یعنی حوادث و جنگ و د رگیری‌هایی 
که بین قبایل عرب با شدت و خشونت 


فراوان به وجود می آمد. 


افحقن و الحشاء و الفاحشة: افعال و 


اقوالی که قباحتشان بسیار بزر گ است: 


و و ور و 


1 الله لا یامر بالفحشاء)(اعراف+۰)۲۸(و 
کا ی اس هاه ان المنگیر و ی 
E‏ گرو ن)(ڈ نحل؛۹۰)(إا 3 


ا نفا )ا در ان 


په فاحشه کنایه از زنا است و نیز در 
آيه: (و ال اتی بأتین الفاحشة من 
نسانکم)(نساء+۱۵) و فی فلان: فلانتی 
بدکردار و بدگفتار شد. و الستفحش 
کسی که فحاشی می‌دهد( گفتار بسیار 


زشت بر زبان می‌راند). 


۱ «و خودشان در محل وسیع غار قرار داشتند». 


الفخر: بالیدن به اشیایی که خارج از 
وود انتلان+است» اشاق لوف سال .و 
مقام. و آن را فخَرٌ نیز می گویند. و از 
باب تکثیر گفته می‌شود: رل شادر و 

فخور؛ و فخیر: (رنْ له لا يحب کل 
مختال فخور)(لقمان:۱۸)" و هر چیز با 
ارزش و نفیسی تعبیر به القاخر می‌شود: 
توب خر لاس با اوزش, و اقا و 
شتری که دارای پستان‌های بر گ 


شیر بستیار است): و الفخار: 


انت (دازای 
کوزه. و به این دلیل است که هنگام زدن 
پر آث.عندا می‌ذهک و این عالت په حالبت 
کسی تشبیه شده که 
”خان اتس ان بسن میا تال 
کالقّار)(رحمن:06 


زیاد تفاخر می‌نماید: 


فدی 

القدی و الفداه: حفاظت اسان از خود دز 
برابر مشکلات با بخشیدن چیزی در قبال 
ائ ااافا ما عك و اما قدا د 
یه بمال» و قدیثه بتفسی: E‏ 
از او محافظت کردم. و فادیته بگذا: او را 
با دادن چیزی آزاد کردم: (ان بأتوکم 
اساری تفادوهم)(بقره:۸۵) «اگر [بسضی 


۲ « چرا که خداوند هیچ متکبر مغروری را دوست 


نمی‌دارد». 
۳ «خدا انسان را از گل خشکیده‌اي همچون سفال 
آفریده است», 


Fug‏ سو اء و ا 


از آناث به صورت] اسیزان. ترد شما [و 
پیمانانتان ] بیایند آبرای نحاتشان 


همپ 
می کوشید و | عوض(فدیه) می دهید». (و 
قدیناه بذبح عظیم)(صافات؛۱۰۷) 

افتدی وای E‏ میود که فلود 
[جیزع)] از ترد ریخ هید زقس افقدت 
به)(بقره:۲۲۹) (و مثله همه لاف دوا 
به)(رعد ۰) و الستّاداة: مبادله کردن 
اسیران با دشمن. 

یه مال که اسان به خاطر کرت اهی در 
انجام یکی از عبادات می‌بخشد و با آن 
خود را از عواقب و نتایج آن محفوظ 
می‌دارد فدية گفته می‌شود؛ هم چون کفاره 


قسم و روزه و... : ية من صیام أو 


صدقة)(بقره )فد E‏ 


مسکین)(بقره؛۱۸۲) 


فر 

القُر: اصل این کلمه بیان سن حیوان 
است. ۲ 

لافترار: ظاهر شدن دندان هنگام خندیدن. 
زر هر الخرب فرآراً: از جنگ فرار کرد 


E‏ مور مب ا 


خفة فک( شم اء ۲۲۱ (قسر یت مين 


قسورة)(مدثر؛۵۱) و آفررته: او را فراری 


1 « گناهی ب بر ایشان نپست که زن فدیه و عوضی 
پپردازد». 
۲ «پس من از دست.شما گرريختم وقتی که از شما 


ترسیدم». 


e e‏ ان 


eê 
و فار: مرد فراری» و‎ 
المقر: محل فرار» زمان فرار و خود فرار:‎ 
زاین المقر)(قیامت:۱۰) هر سه معتی د‎ 


دادم. و رجل" فر 


فرت 

الفُرات: آب گووارد هم به معنی مفرد و 
هم به معنی جمع هر دو به کار می‌رود: (و 
أسقيناكم ماء فُراتاٌ/(مرسلات؛۲۷)" (هذا 


عذّب فرات)(فرقان؛۵۳) 


) من تین قر ث‌ و دم ۳ )رل (ss:‏ 


د در سیرانی( شکب اسمت. فرشتت 


و ترجمه چنین کلسه‌ای چنین 


است: فرث یعنی گیاه حویده در شکمبه. بعضی 


آمده 


آلارا سر گین ترجمه: کرده‌اند ولنی سر گین مدفوع 
ین تر ی سر یل و 


قرت همان کناه جویده:است. که هتوز مسواد 


حیوان و 
غذائی آنْ بوسیله روده‌ها جذب نشده است. در اقرب 


الموارد گفته: فرث یعنی سر کین مادام که در شکمبه 


است». |ج ۵ ص 1۱۵۶ 


فرهنک قرآنی راغب ی 


فرج 
القرج و اة شکاف بین دو چیز 
همچون شکاف دیوار. و الفرج: ميان دو 
پا..و آن‌را به کنایه بر فل و دبر اطلاق 
کرده‌اند و در اڈ ثر کترت. اعمال .به آل 
معنی به صورت صریح در آمده است: (و 
ا 1 

ر( ابی ا روجهم 
حافظ ور ن)(مزمنون:۵) کلمه ارج بر > 


ی 


مرز و هر جایی که منشاً ترس و هراس 
باشد استعاره شده است. 

(و ما لها من ُروح)(ق:۶) فروح یعنی 
شکاف‌ها و چیزهای جا از هسم. لو إا 
اسما فرجت)(مرسلات:۹) یعنی آنگاه 
که اسان شکافته می‌شود. 

الفرج: دور شدن و بر طرف شدن غم و 
اندوه. .فرح م الله عنک: خداوند غم و اندوه 
را از تو دور کند. و رجل ر ف : مردی 
که اسرارش را کتمان نمی کند. و بت 


ك 


فرح: مردی که همر شه عورتش ظاهر 


می‌شود. و المفرج: فرد مقتولی که قومش 
او را یافته ولی نمی‌دانند که قاتل او 


۱ 


ع 


کیست. 


فرج 
لقَرّح: شاد شدن دل و درون در اثر لذتی 


۷ ag DOK - تک‎ 


زود گذر. و بیشتر در مورد لذت‌های بدنی 
دتیوی به کار می‌رود به همین خاطر است 
که فرمود: (لکیلا تأسوا علی ما فاتکم و 
لا تفرخوا بما آتاکم6(حدید۳۳) (و 
قروا بالا انیا (رعد:۳۶) و به فرح و 
شاد شد ر حضست: ذادة مده جر کی 
آیات: (فل بقضلل الله یره قبذلک 


E 


ك يفرح 
وسار ا 


لمزمنون)(روم؛ ۴) و السقراح 


مرح و مفروح به: مرد شاد و آن‌چه مايه 
ووا رای 


شاد است و رخا ل مفسرح: : مردق, که 


پذهی پر او ستگیتی سی کند. چنین به نظر 
می‌رسد که کلمه الافراح در جلب فرح و 
از بین برد ان هز دو استعمال می‌شود 
همچون کلمه الاشکاء که هم در شکایت 


کردن و هم در رفع آن به کار می‌رود. 


فرد 
لرد: کسی که غیر از خودش با او 
آمیخته نشود(تنها). این کلمه عام‌تر از 


کلمه «وتر» و احص از کلمه «واحد» 


است و جمع آن رای می‌باشد: (لا 
تذرنی فردآ)(انبیاء:۸۹) یعنی مرا تنها رها 


۳ 
مکن. در مورد خداوند گفته می‌شود: او 


۲ «اين بدان خاطر است که شما نه بر از دست دادن 
چیزی غم بخورید که از دستتان بدر رفته است» و نه 
شادمان بشوید بر آنچه خدا به دستتان رسانده است». 


۳ «بگو: به فضل و رحمت خدا - به همین |ته چیز 


- باید مردمان شادمال شوند». 


زوج است. تنهاست: (و من کل شیء 


خلقنا ژوجین)(ذاریات؛۲۹) و یز کا 


شده منظور این است که خداوند بی نیاز 

از غير است. هم‌چنان که به آن خبر داده 
ي 

است و فرموده است: (غنی عن 
المالمین)(آل عمران؛۹۷) و زمانی که 
گفته می‌شود: هو و هرد بوحدانیعه یعنی 
خداوند از هر رک و زوجیتی بی‌نیاز 
است و این هشداری است بر این مطلب 
که خداوند مخالف همه موجودات یعنضی 
ذاتی حدای از همه چیز است. و ترید 
و 5 ۸ ا ۰ 
تنها. ج فرادی هم‌چون آسیر و اساری: (و 
قد جنتمونا فرادی)(انعام؛6٩)‏ 


فرش 
الفرش: پهن کردن جامه. و به چیز پهن 
.:(لنی 
جعلٌ کم الأرض" فراشا)(بقره:۲۲) یعنی 
زمین را رام کرده و آنرا په گونه‌ای قرار 
نداده است که استقرار بر آن ممکن 
نباشد. جمع الفراش, فرش است: (و فرشم 
مرفوعة)(واقعت؛۳۲) «متکنین على فرش 
با من استبرق)(رحمن (af‏ 
ش یرای که بر آن سوار 


شده گفته می‌شود: فرش و فرات 


۱ «بهشتیان بر فرشهائی تکیه می‌زنند و می‌لمند که 
آنها ) آسترهای آتها از ابریشم 


(چه رسد به رویه‌های 


ضخیم است». 


میشوند: (حمولةً و فرشأ)(انعام؛۱۲۲) و به 
هر یک از زوجین به صورت کنایه 
الفر اش گفته وج و ارعن ارجا 
را غیت کرد. و 

درباره او بد گویی کرد. و ار اش: پروانه: 
(كالفراش المبئوت)(قارعه؛؟)۲ و لاه 


آب اند ک موجود در ظرف: 


صاحبه آن مرد دوستش 


القرضی بریدن چیز محکم و تأیر 

۳ 5 iT و‎ 

گذاشتن در آد. هم‌چون بریدن آهن و 
سم ۷ 

چوب يا سنگ آتش زنه و کماد. و 


العف رای و الممرض: آن‌چه با آن آهن 


تفر وضت/(تت ۳۱۱۸۵ کی مطلسوم و 
مشخص. و نیز گفته شده: از آن‌ها قطع 
شده. 

این کلمه(الرض) هم‌چون کلمه 
الایجاب(واجب کردن) است با اين 
تفاوت که ایجاب به اعتبار وقوع و ثبوت 
حکم و فرض به اعتبار تعیین آن گفته 
می‌شود(ایجاب به اعتبار وقوع و ثبوت 
است اما فرض به اعتبار قطعیت حکم در 
ت): (سسورة لاهسا و 
فرضناها)(نور؛۱) یعنی عمل به آذرا بر 
تو واجب کردیم. (نْ ای فرض علیک 


آن | 


۳7 
۲ «همچون پروانگان پراکنده». 


الق رآن)(قصص:۸۵) یعنی عمل به آذرا 
بر تو واجب کرده است. و به آنچه 
حاکم بر شوهر از نفقه دادن به همسرش 
واجب می کند فرض گفته می‌شود. هر جا 
عبارت «فرض" الله علیه» وارد شده است 
در مورد امر واجبی است که خداوند آن 
حکم را در آن مورد وارد کرده است و 
هر چا عبارت «فرض الّه آه» وارد شده 
در موردی است که فرد نباید آذرا بر 
عون ع ای ر و ی کار کي 
یی من حرج فیماقرض اله 
ه)(احزاب (A:‏ ی ی ال تک له 
آیمانکم)(تحریم ۰ (و قد فرطتم لین 
قریضة)(بقره:۲۳۷) یعنی آذرا مهر زنان 
تأمیده‌اید رکا افر ایی شود واجب 
کرده‌اید. 

تفارش خی 
احکام فرایض آگاه است 
(قمن قرض فيهن لح .فى 
لخ)(بقره!۱۹۷) یعنی آن که بسر خسود 
انجام حج را معین کرده تست و اف اقه 


مردی که هة 


شدن واجب حج به انسان دلالت بر 
امر دارد که زمان یا سال انجام حج توسط 


که و یی رجنج تحت روز 


i 


ار ی واک کر 


7 ۳ 5 
۲ «خداوند راه گشودن سو کتدانتان را برای شما مقرر 
می‌دارد [بدین نحو که کفاره قسم را می‌دهید و خود 


را از زیر بار مسژولیت آل بیرون می آورید|». 


و ج سو موب وص ` اه 


خود انسان مشخص می‌شود(در چه سالی 
به حج برود). و بسه آنچه از 
صدقات(ز کات) گرفته می‌شود فر بصة 
گفته می‌شود: (نْما الصدقات للعقراء.. 
فريضة من الله )(توبة؛ ٠ ٠)٠‏ 

E‏ کاو مسن: (لا فارض و لا 


الفارش 


کن رو۸ وگه شده: وجه ميه 


چنین گاوی به فارض به این خاطر است 
که زمین را طی می کند(شخم 
میزند)(یعنی همان معنای اصلی فرض). 
یا به این دلیل است که کارهای سخت را 


انجام داده است؛ 


فرط 

فرط یفرط وقتی است که فرد با هدف و 
قصد [انجام کاری و امری] قدم پیش 
میگذارد. و جمله القَارط إلى الجاع 
همین معنی است. یعنی کسی که بر 
اصلاح و تنطیم آب در آوردن با سطل 
قدم پیش می کار هر جو کلمه قارط و 
فرط به همین منظور گفته ی قوف از 
همین معنی است این فرموده پیامبر(ص) 
که: «أنا فرطکم على الحوض» یعنی من 
پیش از شما بر حوض وارد يلو دز 
مورد بچه کوچکی که می‌میسرد گفته 
می‌شود: : «اللهم اجعل» آنا فرطا» يعنى 
خدایا! این بچه را برای مابه عنوان 
پاداشی ما تقدم قرار بده. و اين که 
فرمود: (آن یقرط علینا)(طه:۵؟) یعنی بر 


ما پیش دستی کند و فرس فسرط: ابی 
کل کلحه لیات کی هی شود و 
اافراط: اسراف و زیاده روی در پسشی 
گرفتن. و ارط کوتاهی در انجام 
کاری و هدفی. گفته می‌شود: ما فرطت 
فی کذا یعنی در آن کار کوتاهی نکردم. 
(ما فرطنا فی الکتاب)(انعام:۳۸) زا 
فرطت فی جنْب ال( زمر :۵۶):(ها فرطتم 
فی توست و و فرطت القربة: 
و شیک بل بر کردم. (و کان مره 
فرطا)( کیف:۲۸) و 


و ضايع شد بوده است. 


کار و بارش اسراف 


فرع 

فرع التجر: شاخه درخت. ج فروع: 
وا ها ا کک و د کیک کے 
السماء)(ابراهیم+۲۲) این کلمه پا به اعتبار 
تقزل الم هت از توت کف 
میشود: فرع کذا وقتی که کاری طولانی 
می‌شود. و موی سر را به دلیل بلتدیش 
فرع نامیده‌اند. و گفته می‌شود: رجل" 
آفرغه و مرا قرغا مرد و ت پر منیا 
دازای وها لتد ووک الجبل: از 
کۆە بالا رفتم. یا به اعتبار عرض است و 
گفته می‌شود: تفع کذا: آن چیز منشعب 
واا و لته ا و روع الرجل: 
فرزندانش. ۱ 
فرعوّن: اسمی غير عربی است و به اعتبار 
تین و بد اخلاقيش به این نام نامیده 


شاه ها اجه تساه وبا ی رکه فر انیت ز غیج 


شده. تفرع فلان وقتی است که فلان 
فرد کاری هم‌چون کار فرعون انجام 
دهد. همان‌طور که گفته می‌شود؛ يلس و 
تبلس. و از همین جهت است که به 
انسان‌های طاغی گفته می‌شود: الفراعتة و 
الأبالسّة. ۲ 


فرغ 


الفرا ت 


ین کلمه نقطه مقابل مشغولیت 
است. و فعلش به صورت فرع قراغاً و 


ت (سفر] اکم ايه 
:3 
1 


رازه هو ارغ است 


اللان)(رحمن؛۱۳۱ (و آمنیح فواه 


فارغ شد(به خاطر ترس و هراسی که به 
زلة,نافته بود)د ۲ مادر مونبسی ان باه 
فرزتدش فارع شد یعنی یاد فرزندش را از 
فکر او بیرون کردیم تا این که آرام 
گرفت و او را برداشت و توانست او را 
به دریا بیندازد. ۳. فارغاً یعنی درونش 
فارغ از همه چیز جز یاد و د کر غوس 
شد(فکر و ذ کرش موسی بود)؛ زیرا 
فر مو د: (ٍدٌ کادت دی فتاه او لد آن 
زیا عل ی قلبما کون من 


۱ ای بریهاو انسالها! به حساب شما خواهيم 


پرداخت(بر ای رسیدد به وضعیت شما فادغ خواهيم 


شد)», 


آلن چه در دلو بود بیرون 


ریختم. و از همین معنی: رایع علیتا 
ضیرا)(اعراف:۱۲۶) استعاره کته أست. و 
ی جمله: ذهب ده فرغاء خونش ریخته 
شد. یعنی خونش هدر رفت و اقفن آتّرا 


دتبال(طلب) ز 


نکرد(خون خواهی نداشت). 


فرق 
القرق: جدا كردت؛ فاصله انداختن. این 
کلمه با کلمه القلق تقارب معنایی دارد با 
این تفاوت که کلمه الفلق به اغتبار 
انشقاق(شکاف برداشتن) است ولی کلمه 
القرق به اعتبار انفصال(جدا شدن) است: 
رو اذ فرقنابکم ال آبخر)(بقره:۵۰) و 
الفرق: ی تکه جدا شده. و الفرقة که 
په معنی اه جدا شده از مردم اسست از 
همین معنی ایت 
الصبح, و E‏ الصبح سپیده دم. شکافته 
شدن صبح(دمیدن صبح ): (فانقلق فکان 
ا ل فرق کالطود العظیم)(شعراء (EF:‏ 
الفريسق: 


س ۰ 
0 گفته می‌شود:فرق 


E:‏ جدا شده از دک ال: 


4 کو گر دل اورا برجانی و استوار قمی داش یی سا از 


زمره باورمندان |به وعده خدا| باشد. نزدیک بود ابر 
اثر تاراحتی و پریخانیء راز | او را آشکار سازد |و 


فریاد بزند که وای فرزنده!|». 
۲ «دزیا از هم شکافت :و هر بخشی همچون کوه 


تون (تسره:۸۷) فرق فى اه و 
فریق فی السعیر )(شورء (Yé‏ 
1 دو جیز فاصله 


فرقت ین الین بین 
انداختم. این فاصله و جدایی خواه با چشم 
قابل درک باشد با با بصیرت یکسان 
سته (قسافرقا یا و بسین سوم 
الفاسقین)(مائده:+۲۵) ۲ 
(فلفارقات فرقاآ)(مرسلات؛؟) یعنی 
فرکتکانی "که بر ادیآ نجه خد اوذ ره 
آنان دستور می‌دهد بین اشیاء فاصله و 
جدایی می‌اندازند. و بر این اساس است 
که فرمود: (فیها یشرق کل آشر 
حکیم)(دخانه؟) و عمر(رض): فاروق 
هیده شد ویر جدا کید کی و باظیل 
است. و: (و قر اشا فرقساه)(اسراء:۱۰۶) 
یعنی در آن احکام بیان شده و هر کدام 
جدا جدا مشخص شده‌اند. و کس شده: 
E)‏ یعتی جدا جدا نازل کرده‌ايم. و 
کلمه التفریق در اضل برای تکثیر است. 
و در مورد جدا شدن و گسیختگی کار و 
امور و کلام به کار می‌رود: يرقو نه 
بين المرء و زوجه)(بقره:۲ ۰( قرشت 
بین بنی |سرائثیل)(طه:۹۴) 
3 


ور المقا رفس بیکش چیه دی 
دار د(به جدایی جسمی از ھم اطلاق 
۳ «میان من و این قوم سئم‌پيشه. |با عدالت خداوندی 
خود| داوری کن». 


۴ «میان بنی‌اسرائیل تفرقه انداختی». 


می‌شود): (هذا فسراق پینی و 
بینک)( کهف:۷۸) 


دا لفراق)(قیامت:۲۸) یعنی جدا 
شدن از دتا با مرگ بر دل و درونش 
غالب آمد(یقینی شد). 
(و پری دون أن یقرف وا سوت 
رسله)(نساء؛ ۱۵۰) یعنی ایمان به خدا را 
آشکار می‌کنند اما نسیت به پیامبرآنی که 
خداوند ایمان به آن‌ها را نیز به آنان 
دستور داده است کافر می‌شوند. 

(و لم یقرقوا بير 
یعتی با مه جامیراق خدا ایمان آوردند. 
کلمه الفرقان بلیغ‌تر از کلمه الرق است؛ 


بين آحد منهم)(نساء:۱۵۲) 


زیرا فرقان در جدایی بین حق و باطل به- 
کار می‌رود؛ اما کلمه القرق؛ هم در این 
مورد و هم غير آن به کار می‌رود. گفشه 
شده: کلمه فرقان اسم است نه مصدر. 
ریم الرقات)(انفال؛۴۱) یعنی روزی که 
در آن بین حق و باطل و آن‌چه قطعی 
است و آن‌چه دارای شبهه است جدایی و 
فاصله انداخته می‌شود. و این که فرمود: 
(يا ها لذین آمنوا ان وا له یل 
کم فرفان)(نفال:۲۹) یعسی روشنایی و 

توفیقی در دل‌هایتان قرار می‌دهد که با 
آن بین حق و باطل جدایی بیندازید(حق 
و باطل را تشخیص دهید). فرقان در 
این‌جا هم‌چون آرامش و راحتی‌ای است 
کسقل :و وق سای را ا 
(و مازلا علسی عبسدنا يدم 


عر ثات)(انفال+۲۱) در مورد روز فرقان 
ذکر شده در این آیه گفته شده: منظور از 


آن روز بدر | 


ست؛ زیرا روز بدر نخستین 
روزی بود که در آن بین حق و باطل 
جدایی انداعته شد. و الفرقان: کلام دا 
وجه تسمیه به‌خاطر این است که کلام 
خدا در اعتقاد بین حق و باطل جدایی 
می‌اندازد و در گفتار بین صدق و کذب 
و در اعمال بين صالح و طالح. و اين 
امر(امر جدایی) هم در قرآن و هم در 
تورات و هم در نیل انجام گرفته است: 
(و آقد آتیناموسی و هارون 
الْفرقات)(انبیاء+۲۸(تّبا رک اندي ول 
ار قات)(الفرقان:۱) 1 


العرق: پریشانی دل از ترس 


. به کار بردن 
این کلمه برای دل هم‌چون به‌کار بردن 


کلمات الصّدع و الشق برای آن است: (و 
ع وم رون )(توبه+۲)۵۶ و رحل 


بلك 


خروف و فروقةه و امرأة کذلک : مرد و 


زن ترسو. 


۷ 
8 مرون رکش ی و ختوای و چاه 
اق مره 


و شفرهة شتری که بچه 


تة 5 


ماهر و حاذق به دنیا می آورد. (و تنحتون 
ین الجبال ا فسارهین)(شعراء»۲)۱۴۹ 


۱ «بلکه آنان 
۲ «و ماهرانه در دل کوهها خانه‌هائی را بتراشید». 


گروهی هستند که می‌جرستد# 


فرهنک قرآنی راغب وود دید مک واه دسج چم 


یعنی ماهر و حاذق. ج فره؛ و در مورد 
انسان و غير انسان به کار می‌رود. و به 
شکل فُرهین با همان معنا قرانت شده 
است..و نیز گفته شده: معنای هر دوی 


آن‌ها(هر دو قرانت) مفروران و 


سر کشان است. 

فری 

الفری: بریدن پوست به منظور دوختن و 
اصلاح کنردد: و السافراء انجام این 


کار(بریدن) به منظور فساد(خراب 
کردن). و الافت, اء در هر دو مورد به کار 
می‌رود اما در فساد و تخریب کاربردش 
بیشتر است. و در قر آن در مورد دروغ و 
شرک و ظلم به کار رفته است: (و من 
رک باه ققد القسری اما 
عطیسا)(نسا::۸؟) و در مورد درو 


می‌فرماید: اورا ما رزقهم الله افتراء 


على الله قد ضلو)(انسام: ۱6۱۲۰ (رن انم 


إل مرو (هر د؛۵۰) 


رت جشنت: اا فر با)(مریم؛۲۷) در مورد 


معني آق فد دود افو ک4 غیت 
واک اک ۲ سل ی کو و 
ساختگی. و همه این موارد به یک معنی 


اشاره دارند. 


۱ «با دروغ گفتن از زبان خدا بر خویشتن حرام 


هی کنتد. [به سیب دروغ و افترائی و تحریم 


ناروا و نابه‌حالی | بیگمان گمراه می‌شوند». 


بصوتک)(اسراء؛۶۴) ع EEE‏ 


برانگیز» بی‌قرار 
تفرم من الْأرْض)(اسراء؛٣٠٠)‏ يعنى 
ردابو تن و رن فلدن: فلانی مرا 
مضطرب و آشفته حال کرد. و الفز؛ 
گوساله. وجه تسمیه به‌خاطر سستی و 
سبکی اوست همان‌طور که «عجل» هم 


8 3 » 7 
نامیده می‌شود به‌خاطر بی‌قرار و پر 


کن بران. (فأراد ان 


تحرک بودنش. 


فزع 

الفزع: گرفتگنیای که در ار چیز 
حرفا کی رۇد او وروت ] ات راز بز 
می‌گیرد(ترس» وحشت). این کلمه از 
جنس الجزع(بی‌تابی) است. ه رگز گفته 
نمی‌شود: فرعت من الله آنچنان که گفته 
ی 


اه فو و و 


(لا بحزئهم ۳ 3 7 الا کر)(انبی :۲۱۰۳ 
ترس از وارد شدن به آتش: (تقزع من 
ال ناوات و میتی 
الرض)(نمل: ۳)۸۷‏ : 

(حتّی اذا فرع ع قلوبهم)(سبا؛+۲۳) یعنی 
ترس وا و هت از اغاق ایل 


۲ «هراس بزر گ [رستاخیز نه تنها] ایشان را غمگین 
نمی‌سازد». 
۳ «و تمام اتی که در آسمانها و زمیتند 


وخشت‌زده و هراستاک شوند». 


۴ یزرو بو 2 


میگردد: فزع إليسه: ETE‏ از او 
کم شا تاره از پناه برد). و فزع له: 


او را پاری داد. 


فسح 

اشح و لقیح: مکان فراخ و وسیع. و 
اس ح: وسعت دادن. BENE E‏ 
فسح فیه: جا برایش باز ی در 
آن‌جا با راحتی نشست: ( E‏ 
ایوا إذا یل کم تسوا فى التجالس 
ARE‏ بش الله لکُم)(مجادله +۱ 


فسد 


الفساد: خروج چیزی از مسیر اعتدال؛ این 
حروج خواه کم باشد یا زیاد فرقی نمی - 
ند این کلمه ضد صلاح است. و در 


مورد نفس و بدن و چیزهای ناپایدار 


به کار می‌رود. فسد قسادً و فسودا: فاد 


اأرض)(مومنون:۷۱(ل" کان فیهما آل 


إل ۸ آمسدتا)(انبیاء+۲۲) ان الملو ک. اذا 


E‏ قرية آشندوها)(نسل+۳۴(و اله 


Fe‏ و لاه 


بعلم اليفك ۾ مر ن المصلح)(بقره؛ ۳۳۰ 


۱ «ای مومتان! هنگامی کہہے اما کے ده ور 
مجالس جای باز کنید. جای با کنید تا خدا در کار 
شم گهایش دک 


۳ 
گفته شده. و به 


ك قارورة لاه که 
می شود او لت یر اکل ماله کلمته 
القسر است و به آن‌چه به مفردات الفاظ 
و کلمات غریب و نیز به تأوبل آن‌ها 


ا 
اختصاص دارد گفته می‌شود و به همین 


دلیل استه که گفته می شود: 2 الرژیا 


و تاویلهاه (و خسن تشیرا/(فرفان,۱6۳ 


اقسق فااد: فلا 


نی از دایره و محدوده شرع 


پیرون رفت. و این از: فسق الرطب: خرما 


بیرون آمد(وقته ی انیت کہ 


از پوسته‌اش 
شود)» ک 3 گرفنه شده. این 
کلمه( فبة ق) اعسم از کفر اشست: کلمه 
الفسق به گناه کم یا ژیاد اطلاق می‌شود؛ 
۳ در مورد ماه بسيار» مشهورتر 


خرما فاسد می 


است. در موارد بسیار کلمه الفاسق به 
گفته وی که 7 
که می‌شود که یه حکم شرع 
ملتزم و به آن مقر است سپس از همه 
احکام شرع یا برخی از انها سرباز 
می‌زند و به آن‌ها ملتزم نیست. وقتی به 


کافر اصلی گفته می‌شود فاسق به این 


۲ «و بهترین وجه او زیباترین ثببین و تفسیر را به تو 


می‌تما بانیم 


ترهنک قرآنی زا ای E E‏ 
دلیل است که ملتزم به حکب تج ۶ب 
عقل و فطرت بشری به الترام به ان حکم 


ربه)( کهف:۵۰).(فعستوا فیها)(اسرا::۱۶) 
لو A‏ دا Ê‏ 
الْفاسقون)(نور:۵۵) یعتی کسی که نعمت 
عدا با کناب برس به پقین از طاعت 
خدا بیرون رفته است. (و آما الذین فسقوا 
فمأواهر التار)(سجده:۲۰) او این هم 
ا شیم ا 

(أ من کان مومنا کی کسان 
فاسقا)(سجده:۱۸) در این 


آیه فسق در 
مقابل ایمان قزار داده شده+ پس فاسق اعم 
از کافر است و ظالم اعم از فاسسق 


می‌باشد. 
پیامیر(صی) فر وک اا الفويسقة انها 
وهی | 2 ُ میت ا 
آهله».«موث RE‏ ۱۳۹ 
ما می کند و خانه را بر ساکنان آن 


زیاد خارج شدنش از لانه‌اش 


به آتش فی کشد(سبب ناراحتی اهل خانه 


می‌شود)». 


فثل 


النشل: ضعف و سستی همراه و ملازم با 


۴1۵ ag eg دچ‎ 


ن: (حقی ادا فشلنم)( آل مرا( ۱0۱۵۲۰۵ 
(قتفشلوا و تهب ریحگم)(انفال؛ ۶۶) و 
تفشل الماء: آب جاری شد(یا روان 


العصح: خالص شدن چیزی از آن‌چه با 


آن آمیخته شده [و پاکی آنرا مخدوش 


باب استعاره گفته می‌شود: فص الرجل 


یعنی زبانش خوب شد يا نطق و سخن 
E E ۳‏ 
فش شیوا کشت: و أف به راق 
۳ 

ف و 2 ۲ 0 
عربی سخن گفت. و لفصیح: کسی است 
که به خوبی سخن می‌گوید. و الأعجمی 
کسی است. که به خوبی سخن نمی گوید: 
EEE 9‏ رک 
(و آخی سک داوس موی 
لساً(قصص FE‏ و از این معنی فص 
ج استعاره شده است و آن زمانی 
است که روشنایی روز آشکار شبود. و 
آفصح التصاری: عید مسیحیان آمذد(عید 


فصح). 


١‏ تا آن گاہ ؟ که سستی کردید», 
۲ «برادرم هارون که از من زبان بلیع تر و فصیح تسری 


دارد». 


الفصل: جدا کردن دو چیز از یکدیگر به 
گونه‌ای که بین آن دو فاصله ایجاد شود. 
و از همین معنی است کلمه الماصل که 
مفرد آن مفصل (بند استخوان. محل اتصال 
دو استخوان در بدن) است. و قصلت 
الشاة: مفاصل گوسفند را قطع کردم. و 
فصل القوم عن مکان کذا: آن قوم از آن 
مکان دور شدند. و انفصلوا: جدا شدند؛ (و 
ما قصلت العیر قال آبوهم)(یوسف؛۱)۸۲ 
این ا ۳ در افعال و هم در و 
به کار می‌رود: :ت یوم م القصل ميقا میقائیم 


أجسین)(دحان؛ (f‏ رها یسوم 
اقصل)(صافات؛۲۱) یعنی امروز حق از 
باطل مشخص می‌شود. و بین مردم داوری 


خواهد شد. و بر این اساس است آیه: 


(یفصل بیتهم)(حج )لو هو خیر 

ْاصلین)(انعام؛۵۷) 

فصل الخطاب: آن‌چه قطعیست عمج و 

اتمام آن در آن است..و حکنم فیصل و 

تالا ی ل بر این معنی اسست. (و کل 
شیء فصناه تشصیلا)(سراء»۲۱۲ (الر 


ی اعکمت ابایة ثم فصلت من دن 
حکیم خبیر)(هود:۱) اشاره به این فرموده 


۱ «هنگامی که کاروان [از مصر] جدا شد(به سوی 
شام حر کت کرد): پدرشان [به کسانی که پیش او 
بودند] گفت»: 

۲ «و ما هر چیزی را دقیقاً [برای هدف و کاری: 


مین و] مشخص ماخته‌ايم». 


دارد که فرمود: (تبیاناً کل شىء و هدی 
و رحمت)(نحل:۸۹) 
فصيلة ١‏ لرجل قوم و نزدیکان مرد که از 


خورد(بریدن از 7 (ق آرادا فص 
عر ن تراض منهما)(بقر (se‏ و فصا 
فی عامین لقمان :۱0۱۴ و فصیا ل هم به 


میق مر انیت اما غی ھر بر باه تة 
أو خير الست او العقضا ن الفر ات 


یک هفتم سوره‌های آخر قرآن که بین 
r ۳ ۹‏ 

سوره‌های کوتاه و قصص قرار گرفته و 

بسین آن دو فاصله انداعخه است.! و 

القواصل: اوار آیات.و گفعه شده: 


امصیل دیواری است غیر از دیوار شهر. 


فض 
الفض: شکستن چیزی و جدا کردن 
برخی از برخضی EES‏ و 
پراکندن)؛ هم‌چون شکستن مهر نامه و 
بطور استعاره گفته‌اند: انمض القوم یعنی 
قوم پراکنده شدند: (و إذا روا تجارة أو 


۴ «همچنین فامیل و قبیله و عشیره‌ای که او را در پناه 

حود می گرفتند». 

۴ «پایان دوران شیرخوا رگی او دو سال است». 

۵ در مورد مفصل قرآل 
و ل 

در کتاب‌های علوم قر آن به آل‌ها اشاره رفته است. 

آن‌چه گفته شد تنها یکی از نظرات است. 


نظرات متعددی ارائه شده که 


فرهنک قرآنی را 


و اق الیها)(جمعه:۱)۱۱ (نقضوا 
من خولسک)(آل عمسران؛۱۵۹) و 
الام قر اختصالش.به لین قر دوع 
جواهرات در معامله دارد. و درء فضقاط 
و فضقاض: زره بز رگ. 


فضل 

اعضا : افزون بر حد اعتدال. و بر دو نوع 
است: ۱. پسندیده هم‌چون فزونی علم و 
حلم. ۲ مذموم هم‌چود فزوتی خشم 
تسیا ید چیزی. که باید بر آن خشمکین 
شد. کلمه الفْضل در موارد محمود بیشتر 
کاربرد دارد. و کلمه اامسخءد در موارد 
مذموم. کلمه ا قر کاو در سورد 
زیادی چیزی نسبت به چیز دیگر به کار 
رود بر سه نوع است: ۱. فضل و زیادی از 
نظر جنس هم‌چون فضل جنس حیوان بر 
جنس نبات. ۲. فضل از جهت نوع 
هم‌چون فضل انسان بر غير انسان از 
حیوان و... و این فرموده خدا بر این 
اساس است که فرمود: (و لقد گرمنا بنی 
آدم. .. تفضی)(اسراء+۷۰) و ۳ قطان 2 
جهت ذات هم‌چون فضل و برتری فردی 
بر فرد دیگر. دو نوع اول ذاتی هستند و 
راهی برای جبران نقص و رسیدن به فضل 


بالاتر نیست؛ مثلا: بسرای اسب و خر 


۱ «ھتگامی که تجارت و یا سر گرمیی را دیدند اژ 


پیرامود تو پراکنده شدند». 


۳۷ ae اه‎ 


همکن نیست که فضیلت و برتری‌ای که 
خاص انسان است را کسب کنند؛ اما نوع 
سوم عرضی است و راهی برای کسسب 
آن وجود دارد و این نوع؛ برتسری و 
فضیلتی است که در این فرموده خداوند 
بم ۵ آشاژه‌شده اه لو اله فف 
فک لسی بض فى 
الررق)(نحل؛۷۱) توا و 
زبکم)(اسرا اء٤)‏ یعنی مال و ا 
کسب می‌شود و به دست می‌آید. و در 
این آیه که فرمود؛ (الرجال قوامون علی 
الساء بسافضل اله بفهم على 
بخ ض)(نساء»۳۴) فضیلت دادن اشاره به 
هبات فضیلت E E‏ ات که 
به مرد داده شده و فضیلتی است که از 
جهت مکنت و مال و جاه و قدرت به او 
پشفنیده دة است. ور این آقات تين بر 
اماس همین معتی است) (و لد فضنا 


ا شل الله المجاهدین 


بعض)(اسر 
علی القاعدین)(نساء+۹۵) 


به هر عطیه و بخششی که بخشنده را 
برای بخشیدن آن ملزم نمی کند فضل 
فد سپ ردو زو سلوا اللسه مس 
کف اوا وک ف 
الله )(مائده:۵۴) و این و ان کو 
اساس همین معنی است: (فل بقضل 
ال ه)(ی ونس۵۸(و و لا فسضل 
له )(نساء:۸۳) 


است؛ آفضتی التی اهرأتده: با فم مرن 
خلوت کرد. به قول عرب کنایه بلیغ‌تر از 
تصریح است. (و قد أفضى بعضکم إلى 
بعضن )(نسا۲۱:۶) یعتی «و حال ان که با 
یکدیگر آمیزش داشته‌اید و هر یک بر 


عورت دیگری اطلاع پیدا کرده‌اید». 


فطر 

القطر: این کلمه در اصل به معنی شکاف 
از جهت طول است(شکافتن طولی). فطر 
فلان کذا قَطْراً» و أفْطَر هو فطورآء و افطر 
انفطار: فلانی آن چیز را شکافت. شکافته 
شد: (هل تری من فطور)(ملک:۳) یسی 
غلل و رنه و شکاش. این شکاف گاهی 
از حهت فساد است(با هدف ایحاد فساد 
انجام می گیرد) و گاهی از جهت اصلاح: 
(ا ماه مقر بها کان وا 


o 


مفعولًا)(مزمل AN‏ کت ت ال شَاة: 


۱ افضاء بشیء رسیدن بآنست با ملامست اصل آن از 


فاد بجعت رمت رامت ارب الموازد: کی کا 
إلى فان کارا سین شخصی بشععی می کرده و 
کا ققش آن استت. که کی بفضاء دیگری 


آبه (نساع:۲۱): کتایه از جماع 


رسید... «افضی» در 
است و بقولی مراد خلوت صحیح با زن است مقاریت 
باشد یا نه. این کلمه بیشثر از یکبار در کلام الله یافته 
نیست. [قاموس ق رآنقرشی سید علی اکبسره ج ۵ ص 
۱۹۲ 

۲ یر اروز اسان از هم شکافته مین کرد وعده 


دا قفا به وفوع می پیوندد ». 


O SNE GE Ek 


2 
گوستفند رازا دو انگ ی دوش ےد و 
فطرت العحین: آرد را خمیر کردم و زود 
همین کلمه است. 


آن‌را پختم. و الفطرة از 


و فظر اله الخلق یعنی ایجاد چیزری بر 
شکل و حالتی |خاص | به منظور انجام 
کاری از کارها(توانایی و تحمل فعلے 


افسال را داشته باشد) یعنی خداوند 


مخلوقات را به شکل و حالتی آفریده 
است که هر یک توانایی انجام امری از 


امور را دارند. (فطرت الله التی فَطر التاس 
علیْها)(روم:۳۰) اشاره به چیزی(نیرویی) 
دارد که خداوند آن‌را آفریده است یعنضی 
به وجود آورده و در درون مردم قرار 
دادم امك ها او را ببانسید: و فط ال 
عبارت است از نیرویی که اداو د در 
درون انساثن قرار داده است؛ نیرویی E‏ 
توانایی شناخت؛ایمان را داشسته باشة 
ایمانی که دز ان آیه انن‌چنین به آن 
اشاره دارد: (و ا ام من تقوم 
ون ال( زخرف؛:۸۷) 

(و الذی فَطّرنا)(طه؛۷۲) یعنی ما را ایجاد 
رز به وجود اور ریت امیت که 
کلمه ا که در این 
دارد: ل 


آپه به آن اشاره 
ر منقطر" به)(مزمل:۱۸) اشاره 
به قبول ی اا که و 
آورده و به ما بخشیده است. و الفطر: 
شکستن روزه. گفعه می قود A‏ و 
افطر :و ار هو: افطار کردم. 


او(روزه‌دار) را به افطار کردن واداشتم. به 


او افطار دادم. به قارج گفته می‌شو د: فط 


از این جهت که زمین را می‌شکافد و از 


القظ: ر بد اخلاق(زشتخوه تتدخو). این 
کلمه از القظ می‌باشد که به معنی آب 
درون سپرابی(شکمبه حیوان) است و 
خوردنش مکروه اجک «کی: دز عالت‌های 
تسیان کرو (و لو کشت فا غلیظ 
لقب لاق فوا مسن حولك JTC‏ 


عون 0۵ 


فعل 


الفعل+ تأثیر |ایجاد شده] از سوی یک 


مژثر. این کلمه لفظی عام است؛ زیرا هم 


یه تأثیر خوب و هم بد و هم به آن‌چه از 
روی علم(آ گاهی) انجام می‌گیسرد و هم 
بدون آ گاهی: هم با قصد باشد و هم 
بدون قصد؛ هم از سوی انسان باشد و هم 
از سوی حیوان و جمادات استت: 
لب الل هم مانند کلمه الفعل 

کلمه الصنع اخص از هر دوی 
همان‌طور که قباد ورام ان ی متا 


آن‌هاسبت 


کته ی کے ا وا هن خي اه 
لد( بقره:۱۱۹۷ (و من E‏ ذلک 


۱ هو هر کار نیکنی که می‌کنید خداوند از آن آگناه 


است». 


۹ هوجو ۳۹ 


عدواناً و ظلماً)(نساء:۳۰) 
(يا یولع ما أن نرل ایک من 
ربكا و ان لسم هت ا بت 
رسا( ناندع یعتی اک ایسن امسر را 


بای نکنی(این کار 


«کنبیهستی (وضتفیت تو هم‌چون وضعیت 


راتکنی) تو در حکم 


کسی است) که هیچ چیزی را به وجهعی 
ا وجو لیم کرد است: کے اة او 
سوی فاعل انجام می گیرد(آنچه از فاعل 
منتج می‌شود) مقصول و تنعل گفته 
می‌شود. برخی از علما بین «فخبول ۳ 
منفعل» تفاوت و فرقی قایبل هستند و 
می گویند: به اعتبار فعل فاعل [بسه نتیجه 
آن و اھچا اتسا ی شود ول 
کے می ف کر درن کے اعیکا ر ول 
قفا یر ی فعل) در خود منقعل گفته 
می‌شود. پس «مفعول» اعم از «منفعل» 
است؛ زیرا «منفعل» به چیزی گفته 
می‌شود که فاعل قصد ایجاد آنرا نداشته 
است هر چند از او متولد شده است(از او 
منتح شده است)؛ .مثلا: سرخی صورت که 
هنگام دیدن قبره بخصوصی به انسان 
دست می‌دهد پا در انسالن به وجود 
می آید. و شادی به وجود آمده از آواز. و 
تحوریک شد ,عاشق با دید معشوق: 
گفته شده: هر فعلی دارای انفعالی است 


س ۱ 


و ک ک 
۲ و کسی که خو ذکسفبی ر 


چنین کاری ‏ 
وزد به تاجن اواك :یگ را | را جاوز گرانده و 


2 ۳ 
ستمکرآنه مر تگب شود». 


r E‏ ا 


جز ابداعی که از سوی خدا انجام می گیرد 
و عبارت است از ایحاد از عدم نه ایجاد 
در عرض و جوهر بلکه این ابداع همان 
ایجاد جوهر(ذات شیء) است. 

فقد 

الققّد؛ نبودن شیء بعد از بودن آن. و 
احص از العدم است؛ زرا «عدم» په معنی 
ذکر شده(به معنی الفقد) و به آن‌چه اصلاً 
نبوده. است گفته می‌شوده(ما دا دون 
فاا تسول لک 
یوش ۹/۲۱ ale EN GE‏ 
حقیات «لَمْند» غبارت. اش از آگاهی 
بر فقدان چیزی(جستجو کردن چیزی و 
آگاهی بر نبود آن) و اه عبارت است 
از شناخت و آگاهی بر عهدی که قبلا 


انجام گرفته اسست: (و تقد 
الطَر6(نمل:۲۰) و 


پا همسرش را از دست داده است. 


الماقد: زنی که فرزند 


فقر 
اقفر : استعمال این کلمه بر چهار وجه 


است: 


۱ وجود نیاز ضروری [در مخلوق]. این 
وجود برای انسان تا زمانی که در قید 


۱ «گفتند: چه چیر گم کرده‌اید؟ گفتند: پیمانه شاه را 
گم کرده‌ايم». 


OO‏ وداج مگ هلگ ریت( 


موجودات امری عمومی است. این 
فرموده خداوند به این نوع فقر اشاره 
دارد: (یا یا لاس نم الْفقراء إلى 
الّه)(فاطر:۱۵)" و در توصیف انسان به 
اینن شوغ قر اشاره دار آنجا که 
میفرماید: (و ما جعلتاهم جسداً لا يأ کون 
اللّعام)(انبياء؛۸) 

۲ نبودن مایحتاج ژند گی(نداری). این 
نوع فقر در این فرموده خدا به آن اا 
شده ۱ ست: (للفُقّراء لذین أخصروا... 
اتف )(بقر ۳۳۳۹ إا ال صدقات 
ترا و مسا کین)(توبه:۰ع) 

۳ فقر نفس و ا فان ر 
است که پیامیر(ص) به آن اشاره می کند 
و می‌فرماید: «کاد الفقر آن کون کفر». 
و در مقابل اين نوع فقر به فرموده 
پیامبر(ص) «الغنی» قرار دارد: «لغتی 
غتى التقس ,#هبی نیازی و غنای واقصی 


همان غنای روحی است». 

۴. فقر الى الله. فقری که در این فرموده 
پیامبر(ص) به آن اشاره شده است: «اللهم 
اي بالافتقار ال ف ۳ تفقرنی 
بالإستغتاء Ee‏ دا یا! با نیاژهندی بسه 


تو مرا ہی نیاز ک 
فقیر. مگردان۳:4 و این فرموده خداوند [از 


کن و با بی‌نیازی از تو مرا 


۲ «ای مردم! شما |در هر چیزی, محتاح و | بازهشد 
خدائید». 

۳ این کلام کلام رسول الله نیست بلکه جزو دعای 
عمرو بن عبید است. 


زبان حضرت موسی(ع)] به آن اشاره 


دارد: (رب ای الما آزلت إلى من خی 


با 


یں( قر :+ ۲)۲۴ 

لیر در اضل به کسین گفته می‌شودد که 
امععواتهای کرش با موزه‌های پتشتفن 
شکسته باشد. گفته می‌شود: فقرته قاقر: 
یعنی مصیبت و مشکلی به او رسید که 
استخوان کمر یا ستون فقرات را ميشکند. 
الفق ة: گودال. و به هر گودالی کته اب 
در آن جمع شود فقیر گفته می‌شود. و 
۳ خر مهره را سوراخ کردم. و 
ققرت البعیر: بینی شتر را سوراخ کردم. 
فقع 
زمانی که چیزی واقعاً زرد پر رنگ باشد 
۳ خر و2 8 

گفته می‌شود: اصفر فاقع همانطور کا 
مھ یی که اھا مسیاه باد که 
می‌شود: اتود E‏ ا 
فاقع)(بقره:۹ع)" 

القع نوعی قارچ اسث» و فرد ذلیل به 


آن تشبیه شده است. 


فقه 

الفقه: رسیدن به علم غایب از طریق علم 
شاهد. و احص از علم است: (قما لهژلاء 
4 2 8 اوی د 
الوم ا یکادون بفقه ون 
۱ «پروردگارا ! من نیازمند هر آن چیزی هستم که 


برایم حواله و رواله فرمائی 4. 


۲ «گاو زرد پررنگی است»: 


۴۲۱ یموب وص‎ rr 


حدياً)(نساء؛۷۸)" (و لكن المنافقين لا 
هرق انقو ةك ` 7 

اه علم به احکام ربعت ارک کم 
می‌شود: فقه الرجل فقاهة؛ فقیه شد(فرد 
نسبت به احکام شریعت آگاه شد). و 
فته: فقه را فهمید. و فقهه: آن را فهمید. و 
تفقه: فقه را دتبال کرد و در آن 
متخصص الو وا قنی 
الدین)(توبه؛۱)۱۲۲ ۲ ۱ 


فککت 

القکک: گشودن» تساه کرد :وھک 
الرهن: خلاص کردن رهن و فک الرقبة: 
آزاد کردن برده. (فک رقبة)(بل۱۳:4) 
گفته هدجه ار آزاد کین مملوک:,بلکنه 
گفته شده: آزاد كردق انسان به وقي 
خودش از عذاب خداوند با کلام طسب و 
عمل صالح. و آزاد کردن دیگری به- 
خاطر فایده‌ای که در این کار برای او 
وجود دارد(یا نفعی که از این حالت می- 
برد). ۲. آن‌چه بعد از هدایت برای انسان 
به دست می آید زیرا کسی که هدایت 
نیافته است نمی تواند ET‏ را هدایت 
دهد. 

ا ةا ردن فتاه ان مسان 


په‌خاطر ضعف. و امخان: محل اتصال دو 


۳ «اين مردمان را چه شده است که سخن نمی‌فهمند». 
۶ « تا با احکام شریعت(تعلیمات اسلامی) آشتا 


گردند». 


(لم یکر رین کفروا مه ن آهل الکتاب و 


و و و 


لمش رکین مقگین)(بینه:۱) یعسی جدا 


جدا نبودند بلکه همه آن‌ها در سیر 
ا داشتند. 
این ت ر کیب هم‌چون «ما زال» 


است. و .ها اتفکت پفعل کذا یعنی آن کار 


ها امک 


را پیوسته انجام می‌دهد. 


فکر 
لْفکُرة: نیرویی که علم و آگاهی نسبت 
به معلوم را آسان و فراهم می کند(علم به 
مغلم را میستر فی کتد): و التفکر: جولان 
آن نیرو بر وفق رهنمود و دید گاه عقل و 
این خاص انسان است(ویژگی انسان 
است) و به حیوانات مربوط نمی‌شود و 
گفته می‌شود که 
آن در قلب 


تنها در مورد چیزی 
ال سا عتورتی از 
ممکن باشد و به همین خاطر است که 
روایت شده: «َفکُرُوا فی آلاء الله و لا 


ی 3 
تفگروا فی الله»؛ زیرا خداوند مئزه از آن 


ا که با رورت گرگ کک ( و لم 
یروا فی e‏ بان 
السماوات)(روم؛۸)»(آ و بف روا ما 


بصاحبهم من ۱ جنة)(اعراف OA‏ رخا 


62 : مردی که بسیار و فکر می کند(اهل 
فکز است). برخی از ادبا گفته‌اند: کلسه 
الفگر مقلوب 
مالیدن است اما الفکر در معائی به کار 


ایر ک یعنی ساییدن و 


+ جوم تاه هو دوب وم RSE a‏ یمرج 


می‌رود و آد عبارت است از بررسی و 
وارسی و دبال کردن امور به منظور 


رشیدن. به حقشت. آن‌ها: 


فکه 

الاھ گفته شده: یعنی: ۱. تمامی 
فوا 3د کر ماع وران جر انکور و 
انار. کسی که چنین معتقد است(نظر دوم 
را می‌پذیرد) تظر به این امر دارد که این 
دو هيوه به صورت جدا در قرآن ذکر 
شاد ای ہی بای ,میوه‌ها عطق اوه 
شده‌اند: (قیهکا َاکفة وس( 
و ن)(رحمن (SA:‏ فاكهة ا 
بت سرون)(واقصست:۲۰):(و فاكيّة 
کثیرة)(واقعة:۳۲) 

اا سخن و کلام کسانی که اهل 
ا و محبت هستند: (فظلتم 
َفکُهون)(واقعه:۶۵) گفته شده: سخنان 


ی که فان چيه 


فکاهی(خوش مزه) می گوی 
خوردن میوه مشغول می‌شوید. و این آیسه 
نیز 8 همین معنی استا: (فاکهین بما 
تا 


تاه ردو اش ر:۱۸) 


گر به این معتی معتقد باشیم باید خرما را یر ربه آنا 


آقافه کیم زیرا خرها نیز به ووت جدا و بعد از 


ن شکاف۱ و ۳ قل 
aT‏ بالحدید بے ایق شکافته 


مق شود( قطند اد می‌شود). و القلاح: 
بر زگر. وجه تسمیه به‌خاطر شکافتن 
زمین(شخم زدن) است. و الفلاح: پیروزی 


و به دس اورت آن‌چه مورد رغر 


فقر: عرّت بدون دلت و علم بدون جهل. 


١‏ در «التحقیق» امده است که کلمه «فلح» دارای دو 


معلی است؛ ۱. دلالت بر شکاف دارد. ۲. دلالت بر 


قوو و بقا.. و القلات یمتی سحری چون. اسان هتگام 


روزه با خوردن سحری قوت و تبرویش سافی می- 


ماند(دچار ضعف نمی‌شد) |التحظیق قى کلسات 
آلقر آن الکریم. مصطمّوی حسن؛ ٩‏ ص؛ ۱۳۳ | 

بر لجات الفرت چتین. آعداه است: القلح و القلاح: 
قوز و تحات و بقا در تعست و خير 
گفته می‌شود: مفلحون ب‌عاطر رستگاری ١‏ 


رسیدن به بقا است.. و به هر که به خپری دست ابید 


ترسیدیدم که سحری از دست برود»... و اصل الفلاح 


یه معتی بقا است. | لساد العرب. این منظور. - ۰۲ ص: 
[atv‏ 


2 سو یزرو بو ۳۳۳ 


و بر این اساس اک که کک کا عل٩‏ 


لا ي الآخرة» و خداوند فر مود: 


ساخرة لیس 7 
وان )(عنکبوت»۶۲) و این که فرمود: 
(و قد آقح الوم من استعلی)(طه:؟۶) 
ی که رفن E‏ 


(و ان الدار ال 


درست ۱ 


میخواستند با آن پیروزی و غالب آمدن 
بر حضرت موسی(ع) به فلاح دنیسوی 
پرسند و این معنی نزدیک‌تر به واقع 
است. 

غذای سحری الفلَاح ده شلد و کفتد 
امر برد ده 
که عرب می گونند: عی عل اللا و 
این که در اذان گفته می‌شود: «حی علبی 
الاح » پعنی بشتابید به سوی زستگاری و 


می‌شو د: وجه تسمیه به این 


معادتی که خداوند آن‌را برایمان در ادای 


نماز قرار داده است. 


فلق 

القلّن: شکاف برداشتن چیزی و جدا شدن 
برخی از آن از برخعی دیگر. لته فانقق: 
آنرا فکافتم پس شسکافیه شا (فالق 
ام وس ات الله فالق الح 3 
لّوی)(نعام:۹۵) قلَ ُکان" کل فرق 
کالطود العلیم)( شعراء:۶۳) و به زمین 
من (معک) موجود بین دو تپه لفق 
گفته می‌شود. 


۲ «این خدا است که دانه و هسته را می‌شکافد». 


۳ . هوجو تک 


(فل اعود برب آملن)(فلق:۱) گفته شده: 
E‏ . صبح. ۲. منظور از آن نهرهای 
مذکور در این آبه است: (آمن جعل 
ارو جل خلالیا 
أثهار)(نمل:۶۱) ۳. منظور او آن کلمه‌ای 
ایتیت: که خداوند به موسی(ع) تعلیم داد 
ی با آن کلمه دریا را شکافت. 
اعلّق: شکافته شده هم‌چون التقض براء 
لنکث و المنقوض و المنکوت. و [نيز] 
گفعه شده: الفلیء [اهر و کار]نفشگشت: و 
عجیب. و "بلق نیز به این معنی است. و 
فاصله بین دو کوه و دو 


 ضرال‎ 


الل و القاله 
ى ى 


کوهان شتر. 


قلکت 

الفلک: کشتی. برای مفرد و جمع هر دو 
به کار می‌رود. اما تقدیر آن دو مختلف 
E NTE‏ 
اکر جع ان بیش همچون حمر آست 
(حتی اذا کت فی فک )( يونس و 
۹ اتی تجری فی لحْر)(بقره (Ef:‏ 
لقَلک: محل و فضایی که کواکب در آ 
جریان دارند. وجه تسمیه آن 
خاطر است که چنین فضایی برای 
نار گان هم‌چون کشتی است: (و کل فی 


لک یسبحون)(یس:۲۰) 


به اين 


فلن 


فان ۲ فلات این دو کلمه کنایه از انسا 


RS‏ و شمش و ههد و اهلگ قرآنی رات 


هستند. و اللات و الا 4 کنایه از حیوانات 
خلیلا)(فرقان:۲۸) این آیمه آگناهی و 
کاو از لسن فلع تفس 
انسانی [در روز قیامت] نسبت به کسی 
که او را در مسیر باطل به دوستی و 
کرای گرفته رامت بعنيمان فی افد و 
می گوید: ای کاش فلان فرد را به عنوان 
دوست می گرفتم. و این اشاره به این 
مطلب(این ۵ دازد کنه: : (لاعاء 
۳ وی م لسبعض ان لا 


لويد و 


المتقین ن)(ز خر ف ۳ 


سین 

۳ 
اع : شاخه‌ای که بر گهایش سبز و تر و 
تازه است. ج أفنان. گفته می‌شود: این 
کلمه به معنی نوعی از اشیاء است. و 


3 
جمع آن فد ن می‌باشد. (ذواتا 


أفْنان)(رحمن:۲۸) یعنی دارای درختانی 
با شاخه‌های ترد و تازه است. و آ[نیز] 


2 
گفته شده: دارای رنگ‌های مختلف است 


ند 

E 
رأی(انسان را به کم خرد بودن متهم‎ 
کردن): (لو لا آن تفندون)( وم۴‎ 


الت تنيت دادت انسسات : 


اواو دی آن ووژ: وش قان بدو تراد 
شد. مگر پرھی رز گارات»: 


۳ «اگر مرا بی‌خرد و بی‌مغز نتامید». 


استا که فو ند( مهتي نخست): و 
اافتاد: ظاهر شدن ضعف رأی از انسان. و 
العند قله کوه. و بر این اساس مرد بلند 


قد الفتد نامیده شد. 


تیم 
آنهم حالتی است در انسان که بهترین 
معانی جستجو می‌شود. گفته می‌شود: 
هت کذا: آن مطلب را درک کردم 
فهمیدم: (َقهمناها سلیمان)(انبیاء:۷۹) 
قضاوت را به سلیمال فهمانديم. این 
فهماندن یا از این طریق صورت گرفته 
است که خداوند به سلیمان نیسروی فهسم 
بیشتری داده که با آن نیرو قضاوت 
صحیح را درک می کند و یا این گونه 
E SETHE‏ 
صحیح) را در دلش القا کرده است و یا 
درستی قضاوت را به او وحی کرده است 
و این را به ایشان اختصاص داده است.و 
آفهمنه: مطلبی را به گونه‌ای به او گفتم 
کت | ۱90 تسصور .رده واا سوام 
درخواست از کسی برای این که مطلبی 
را به قرد درخواست کننده بفهماند. 


فوت 
الموت؛ دور شدن چیزی از انسان به 
گونه‌ای که اتات از .در گت آن معدور 


ی ربص ۳۲۵ 


باشد(در کے ات یک باق رو إن 
نامک ےک ن آژواجکم لس 
الکقار(متحنه:۱۱)" (لیلا تسوا علی 
ما فاتکم)(حدید:۲۳).(و َو ری لد قعوا 
یا شوت )(سبا/۵۱) یعنبی از آناچه 
میترسند دور نمی‌شوند. 

الافتیات: باب افتعال از «فوت» است و به 
معتی این است که فردی کاری را بدون 
مشورت کسی که باید در آن مورد با او 
مشورت شود انجام دهد. 

اخستلاف دز وی گی و 
خصوصیات. گویی که وصف یکی 
دیگری را کنار می‌زند. یا توصیف هر 


لاوت 


که از آن دو صبب هم خخص شدن 
دیگری می‌شود. ۰(ماتری فی خلق 
الرحمن من " تفاوت)(ملک؛۳) یعنی در 
مخلوقات. دا چيزی وجرد ارد کنه 
مقتعضی حکمت نباشد(موجود را از دایره 
کته نون کت 


فوج 
الفوح وي که به سرعت عبور 


7 EE (هنا‎ : E 1 


1 هاگر غمسری از خسرائتان به سوی کافران. رفت 
|و مرتد گردید|». 

۲ اگر در موجودات عالم دقت کنیم خواهيم دید مثل 
حلقات زئجیر همه در پی هم‌اند و از همدیگر دور و 


کنار نیستند. | قاموس قر آن. ج۵. ص: ۲۰۶] 


۶ سوب ae‏ تک 


معگم)(ص؛۵۹) (فسی دين اله 
أفُواجاً)(نصر؛۲) 
فاد 
لاد هم‌چون قلب است. به دل فژاد 
گویند نزمانی که معنای افد یعضی بسر 
افروخته شدن مد نظر باشد(به اعتبار 
معنای برافروخته شدن به آن فواد 
گوشت: را کباب کردم و لحم فی 
کوش کناب شاه برشتت 
کلب فاد ما رأء ی)(نجم لت | 

و الیصر و الفواد)(اسراء+۳۶) ج آشدة: 
(تاراللت: الق التسی تلع دنس 
لقع (همزه:۷ (s-‏ نام بردن افقدة به 
طور خاص تنبیهی است بر تأثیر بسیار 
زیاد آتش بر آن که بیان این امر به 
کتابهای دیگر غیر از این کتاب که در 
ا ع متسه مس ول سر 


می گردد: 


فور 

الفور: شدت غلیان. این کلمه را به ود 
آتش آل گاء که شعله‌ور و بر افروخته 
می‌شود و به دیک [آنگاه که آب درون 


آن به غلیان می‌افتد] و به خشم و غضب 
۱ فان گروه انبوه»:بر آشتر فنفار و زور [فرضتگان] 
خود را به میان نقها می‌اننازند وجا را بر شماا تشگ 
هی کنند |». 


[آن‌گاه که شدت می گیرد] گفته می‌شود: 
)ر هي , E Og‏ (و فار 
اسنورً)(هود؛ (f‏ گفته می‌شود: فار فلا 


ف الحمی به 7 


یفور: فلان فرد از شدت تسب 
ت 

به خود لرزید(بدنش از شدت گرما به 

شدت تکان خحورد). و الفوارة: آن‌چه 

دیک هډ اثر جوشیدن 3 غلیان به بیرون 

پرت می‌کند. و فوارة الماء یعنی جوشش 

تشبیه غلیان فیک به لین نام 


اب از باب 
تامیده شده. گفته می‌شود: فلت کا سین 
فّری یعنی فلان کار را فورا و در دم 


انجام دادم. و در معنی این حمله كف 


شدهم: کار را دون اراش انجام دادم. (و 


بأتو کم من فورهم هذا)(آل عمرآن»۳0۲۵ 
القار::هوش. ح فیران. و قارة المسک: 


واقه مشک که ا وا و 
شالش به وکن یذ این نام تام 2 1 


| ر 


فوز 
لفَوز: رسیدن به خیر همراه با کسب 


۳ لامت: (ذا که و 
الکبیر)(بروج الک د هو لو 


ال )جا )و در وه ڌیگن: 
(ذنک موز امظیم)(نساء:۱۳)([ولشک 


هم اُفانزون)(توبه؛ ۳۰( 


۲ «تنوره می‌زند». 
۳ «و آنان [یعنی دشمتان مش رک | هم ایتک بر شما 


ناخت آرند». 


المازة: بیابان بى آب و علف. [در وجه 
ی کک و کک وا تساو که 
خیر و رهایی به این نام نامیده شده. ۲. 
چون زمانی که در بیابان هستی و از 
آنجا بیرون می‌روی گویی که به خیر 
رسیده‌ای به این نام نامیده شده. برخی 
می گویند: نامیده شدن بیابان به مقَازة از 
قول آنان(عرب) است که می‌گویند: فور 
الرجل: آن مرد هلاک شد. اگر فور به 
معنای هلا کت(مردن) صحیح باشد این 
امر به این تصور بر می گردد که فردی 
که می‌میرد چون از مشکلات دنیا نات 
ا ات سس ها و کک 
بنابراین مرگ هر چند از یسک جهست 
هلاکت است اما از جهتی هم قوز است. 
بر این اسأیی, اس که که کو کے 
نیست. مگر این که مرگ برای او خیسر 
است(هر گوثه تصور کنی مرگ برای 
هر فردی خیرهایی هم دارد). این به 
اعتبار دنیاست؛ اما به اعتبار قيامت و 
رسیدن نعمت‌های قیامتی به ان که 
شایستگی آنرا دارد در واقع ھر کے قو 
کییر است: (فْمن زخزح عن انار و 
آدخل الحتَة فد فاز)(آل عمران:۱0۸۵ 

(92 هم و 
عمران:۱۸۸) 0 عفار در ا آیه 


۲ «و هر که از آتش دوز به دو 
رکه از اتش دوزخ 
برده شود » واقعاً سعاذت را فراجنگ آو رده بو تجاث 


پید! کرده است»: 


هبر که به خير می‌رسنذ(رستگاز می- 
شوند) و از عذاب نجات می‌یابند». 

(إن للمتقين مفازا)(نبا+۳۱) مفازاً در ایسن 
آبه کی روا زو ار ی کا 
فوز است. سپس شرح داده نشذه و .فرمود: 
(حدائق و أعتابا...)(نبآ+۳۲) 

لو لته اهستایگ هل ولا 
عظیما)(نساء:۱۳) یعضی بر ماع دنا 
حریص هستند و دست یافتن به آن‌چه از 
غنیمت را که به آنان می‌رسد فوز بزرگ 


می‌شمارند. 


فوض 

(و قوض آمری ای الّه)(غافر:؟۲) آن 
کار را به او واگذار می‌کننم. اصل این 
کلمه از قتول اتات( قرم اس که 
میگویند: ما لهم قوضی بیستهم: اموال و 
دارایبهایشان میان آنان اشتراکی است. و 
از همین معنی است: ره المفاوضتت: 
کر یی کید اي ال ون کی ری 


و بدهی‌ها مساویند. 


۷ 

قاض لاد تب حاری شد. 
(تری أعينهم تفیض من الدّمع)(مانده؛۸۳) 
اقاض ایَاءه: ظرف را پر از آب کرد تا 


جایی که آب جاری شد(سرریز شد). و 


خته: مب ویر مسر اي رک رن 
أفيضوا لیا من الماء)(اعراف:۵۰)" و از 
همین معنی است؛ قاض صذزه. بالسسر 
درونش لبریز از اسرار شد(رپر از اسرار 
شد). و و فیاض: مرد با سخاوت. و: 
فاضا فتن الحدیت: در آن. سخن به 

۳ 
پر گویی و پر حرفی و اطاله کلام 


پرداختند. از آن استعاره شده است: 


(لمسکم فیما أفضتّم فیه(نور:۱۴)" نع 
اعله بما ون فی)(احقاف ۸۶) و 
حدریت ۰ م سخن منتشر شده. و 
َفیض: آب وان 

(قاذا أفضم من عرفات)(بقره:۱۹۸) شم 
ا ضرات نحت ات ا شیاه 
لاس قر ۷ یعتی «دسته جمصی از 
آن‌جا سرازیر شوید» و این از باب تشبیه 


به جاری شدن اب است. 


فوق 

قورق: این کلمه در مکان: زمان. جسم 
عدد و منزلت به کار می‌رود و بر چند 
نوع است: 

۸ به اعتبار علو: (و رفا وتک 
الطور)(بقره:۶۳):(من وقهم ظلل من 


۱ «مقداری از آب يا از چیزهائی که خداوند قسمت 
شما فرموده است به ما عطاء کنید». 

۲ «هر آینه به سبب خوض و فرو رفتنتال در کار 
هس ےا ی بر کي کزریادگیرشتال 


میگ ردید». 


التار)(زمر+۱۶) که در مقابلش «نحت» 
قرار دارد: (قل هو ;القا لي یت 


ەر و ool,‏ 


علیکم عذاباً مر ن فوقکم أو من تحت 
جلکم)(انعا (sa:‏ 


۲ به اعتبار صعود(بالا رشتن) و پسانین 


آمدن: (اذ 2 من فوفکم و فین. ال 
منْکُم)(احز 
ETE‏ آن در عدد: (فإِن کن چاه 
فرق انين (نتاا ٠‏ 
کا کاربرد آن در بزرگی و کوچکی: 
(مغلا ما بعوضة فما فوقها)(بقره:۲۶) گفته 
شده: (ْما فُوقّها) اشاره به عنکبوت است 
که در آیه ذکر شده است. و [نیز] گفته 
شده: منظور این است که در کوچکی از 
آن بالاشر است: 
قدبه اضبان قفا رو برگری ری سا 
اخروی: (و رقنا بعضهم تفن 
درجات)(زخرف؛۳۲(و الذين اتقو 
ھم هم القيامة)(بقر ۳۱۳۰ 8 8 
کتروا)(آل عمران؛۵۵) 
۶ به اعتبار قهر و غلبه(چیره شدن): (و 
0 هو القاهر وق عباده)(انعام:۱۸) و به نقل 
قول و و إا وقي 
قاه رون)(اعراف؛۱۲۷) 
از «فوق»: فاق ات شیره موق ۳ 
فلانی بر فلان شخص برتسری یافت؛ 
ن کلمسه(فاق) یا از 
«فوق» است که در فضیلت به‌کار 


ساخته می‌شود. ایم 


می‌رود و یا از ی اس که کی 


فرهنگ قرآلی راشس...... ...۰.۰ 


«فوق السهم: ۳ و موق » یغنی, سر نیزه 
شکسته شد: می‌باشد» به کار رفته است. 

الإفاقة برد کته فهم به انسات بعد از بی 
هوشی یا جنون و برگشت نیرو بعد از 
پیماری. و آلافاقة في الحلیب رک شیر 
به پستان و به جمع شدن شیر بعد از 
دوشیدن در پستان العِمَة گفته می‌شود و 
آق: فاصله زمانی بین دو بار شیر 


دو شیدن. 
(ما لها من فواق)(ص؛:۱۵) یعنی آسایشی 


قاد ات اتمه و هوا که تی 


هیچ گون بر کي به ونیا امکات. دير 
2 ابو اة مک ند:: کی که «من 
قواق» ر ا در آیه به ضمه بخواند(«مسن 


ُواق») آن‌را از فواق الناقة که به معنی 


-ِ 
اتل بین دو بار دوشیدن E‏ گرفته 


فیل 


القیل: فيل. ج ج فیلة و فیول: (آ آم تَر کیف 


تعل E‏ لفیل)(فیل:۱) و 
رجل فيل الرآی ال ری یعتی اردق 
که داری رأی و نظر ضعیفی است. و 
المُقایلة: یک نوع بازی است که در آن 
چیزی را زیر خاک مخفی می کنند سپس 
آل اک را قت فس ی کے و 


می گویند در کدامین قسمت است. 


هبو روبص ۴۳۹ 


الفو م یی که شید هي مج 
rE‏ 

اسیته, گفته می‌شود: وم و فوم هم‌چون 

خسدث و چا د (و فومها و 


عدسها)(بقره:۶۱) 


فوه 

فم: دهان. ج واه و اصل آن(فم): وه" 
است. و در قراآن هر جا که خداوند 
متعال حکم قول را با فم معلق کرده 
است(به آن نسبت داده) اشاره به کذب 


جن 2 
دارد و هشداری است بر این که آن گفته 


با هاوه اف لاد وی کویتدهاش|] 


مطابفت نتدارد: (ذ کم قوم 
بأفواهکم)(احزاب؛؟): (گلمة تضرج من 
آفواھھم)( کیف +۵( 

فرهة اهر هم‌چون قم التهر یعنی دهانه 
روده آبست. و اقواه الل کته رة ن 
فوه است یعنی بوهای خوش یا ظروف و 
کیسه‌هایی که بوی خوش در آن‌ها است. 


فیاً 


الضیء و الْفتة: پر کاو به حالتی 
پسندیده(خوشایند): (حتّی تفیء إلى آمر 
اله فان فاءت)(حجرات؛٩):(‏ فان 


فا اشر ۶۰ ) و از همین واژه است: فاء 


۱ فوم: (بضم فاء) در فاموس فوم را سیر, گندم: نخود: 
تا و میگز خیوبات. که از آنهانال ندست عاد هی 


کرده است. [قاموس قر آن. جف ص: 1۲۱۲ 


فرهنک ترآنی راشب 


ظادلہ غ الیمین والتمائل)(نحل:۱)۸ و 


په ایی ےی کات بكوك مسشفت او 


سختی(بدون جنگ) به دست بیاید قسیء 
کیہ مسی‌شنود: (ما ےا له علسی 
رسوله)(حشر؛0۷:(و ما مت یمیلک ممّا 
أفاء ال علیک)(احزاب؛ ۰و شین 
گفته‌اند: غنیمت: فٌیء نامیده شده و ىء 
همان سایه است و این تسمیه همشداری 
است بر این امر که بالاترین اهداف 
دنیوی(مانند جاه. مقام و مادیات) هم‌چون 
سایه است که زود از بین می‌رود و زایل 
می گردد؛ هم‌چون شاعر می گوید؛ آرزی 
المال أفيّاء اللال عشيّة: مال و شروت را 
PNET‏ گشته به هنگام 
شامگاهان می‌بینم. و یا دیگری می گوید: 
اما ال کف زائل: دنیا هم‌چون سایه از 
نوفده اسک اهمجرت مازلا استه که 
زود از بین می‌رود و زياد دوام ندارد). 

الفتة: گروهی که برای کمک به یکدیگر 
همیشه حاضر و آماده‌ند: (اذاآقی ثم فة 
افیا (انفال؛۲۵):( کم مرف ۱ 
فا کثیرت)(بقره:۲۹۹) 


5 خر 


۱ «سایه‌هایشان از راست و چپ منتقل می گردند*. 


الو( غ «آنان که 
به حالتی زشت نشانه رفته‌اند(از زمره 
ت صعورتان لات تجه ان ] روکد 
بود)». و این اشاره به پلیدی و زشتی‌ای 
دارد که خداوند متعال کاقران را با آن و 


اوصیاف زشت دیگنری چون سیاهی 


القبر: محل قرار دادن 


مرده. مصدر قبرته 
یعلی او را در قبر قرار دادم است. أقبرته: 
جایی برایش قرار دادم که او را در آن 
قرار دهند: ی آماته قسافیره )(عسیسن۲۱۱) 


وا 


در معنی قأفیره نیز گفته شده: به اتسان 
الهام کردیم که که مردگانشان E‏ 
دقن نند 28 گور سان 


و المقبرة و المقبرة 


ج مقابر: (حتی زرتّم المقابر)(تکاثر:۲) و 
کی کا ا کک (إذا بعر ما فى 
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ور )(عادیات:) اشاره به وضعیت 
یگیک ,از فی وارد و کر دی مکی ازن 
چنین گفته شده: ۱. اشاره به زمانی دارد 
که اندرونیات انسان آشکار می‌شود؛ زیرا 
وضعیت دروئی انسان تا زمانی که در 
ذا امیت جانا مسغوار ا کته کو 
[اين وضعیت درونی او] در قبر قرار داده 
شده. پس قبور در آیه به گونه استعاره 
اچک وهای کته یبا مر کم خاک 
زایل می‌شود؛ گبویی که فنرد کافر و 
جاهل مادام که در دنیاست در قبر به سر 
می‌برد [و از حقایق بی خبر است] اما با 
مرگ از این قبر [جهالت] بیرون آورده 
می‌شود. و این به مثابه همان روایتی است 
که فرمود: «لانسان نائم فاذا مات انتّبسه». 
و بر اساس این معنی» اشاره به این آایسه 


دارد: (و ما نت بسع من فسی 


۱2 وهی موو تک 


الْقبور)(فاطر:۱)۲۲ یعنشی کسانی که 
همچون مرد گانند و حکم مردگان را 


دارند. 


فیس 

الشیس: شعله در دسترس 1 
بشهاب قر ن)(نمل ۷۶ و e‏ 
اقا ل: طلب و دنبال کردن نز آن نوع 
شعله. سپس این کلمه به صورت استعاره 
برای طلب و دنبال کردن علم و هدایت 


وا توت 
به کار رفته است: (انظرونا نقصبس من 
EA‏ ا ۳ 
نو ر کم)(حدید؛۱۳) و آقیسته نارا آو علما: 


آتش یا علم و دانشی را به او بخشیدم. 


فص 

القبص: با انگشتان چیسزی را گرفتن و 
برداشتن. و به چیز پرداشعه شده. کے 
می‌شود: القبص و القبيسصة. و چیسز کم 
[تيز] به القبيص تعیب لاه او 


زره یه( ۵۶ به صورت 


(فقَبصت قبصة) نیز قرائت شده است. 


۱ «و تو نمی‌توانی [پند و اندرز آسمانی را په دل 
لمرد گان فرو بری؛ همات گونه که نمی‌توانی| 
مرد گان آرمیده در گورها را شنوا گردانی». 

۴ کو کاله وآ 


ی چند از اتش برایتان 
می آورم». 

۳ «منتظرمان بمانید تا از نور شما فروع و پرتوی [به 
ما بتابد و از آن | استفاده کنیم», 


گرفتم (مراد برداشتن مقداری از 


کردن بدان است)». 


شمشیر و... را با دستش گرفت EEN‏ 
قیه)(طه۵۳) یر ید لے ال د 


دست. ثحها عى الشی :: بستن دست قبل 
۳ 
از گرفتن. چیزی, است: و این همان 


خودداری است. و به امساک و خودداری 
دست از بخشیدن [نیز] گفتسه می‌شود: 
ا آیدیهم)(توبة+۶۷) یعضی 

ز انفاق خودداری می کنند. کلمه الْقَبْض 
به صورت استعاره برای به دست آوردن 
چیزی به کار می‌رود اگر چه در این امر 
دست هم به کار دوست مطرح 
نباشد)؛ معلا؛ قبضت الدار من اقلاق خانه 
را از فلان شخص (و الارض 
جیا قن بن لین مرا یحصی 
تحت قدرت و اختیار اوست و کسی جز 
ذات او- جل جلاله- بر آن احاطه ندارد. 
(ئُ فتاه لین ا ب یسیرآ)(فر قان۲۶)؟ 
اشاره به بر چیدن سایه ور دارد. 
کلمه شتی یه اورت انستفازه کرای 
دویدن به کار می‌رود؛ با این تصور که 
فرد دونده انگار چیزی از زمین تصاحب 
می کند یا بر می‌دارد. 
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(یّض و ینسط)(یقر::۵؟۲) یعنی گساهی 
می‌ستاند و گاهی می‌بخشد. گاهی جمع 
می‌کند و گاهی پخش می‌کند. یا گاهی 
می‌میراند و گاهی زنده م ی کند. به 
صورت کنایه به مرگ القبض گفعه 
می‌شو: قف الله یعنی خدا جاك او را 
گرفت. 

ااتباض : جمع شدن دو سر یک چیز؛ و 
این در عدم پراکندگی به کار می‌رود. 
قبل 

بل این کلمه در تقدم(پیش) خواه 
متصل یا منفصل [از آنچه با آن سنجیده 
می‌شود یعنی متقدم منه] به کار صی‌رود. 
ضد این کلمه «بعد» است. اله گفشه 
شده: هر دو(قبل و بعد) در تقدم متصل 


وو 


به کار می‌روند و ضد آن دو دبر و دبر 
است. این اصل عتا کلعه است. گرچة 
گاه گاهی هر کدام از این دو کلمه از 
این معانی فراتر می‌روند. 

کلمه بل در موارد زیر استعمال می‌شود: 

۱. در مکان با اضافه شدن به آن؛ مثلا: 
فردی که از اصفهان به سوی مکه بیرون 
می‌رود می‌گوید: بغداد قبل الوقة یعضی 
بغداد قبل از کی امک کش که یمین 
خلاف آن را طی کند می گويد: الوفتة 
قبل بغداد یعنی کوفه قبل از بغداد است. 

۲. در زمان؛ مغلا (قلم تَفتلون آنییاء اله 


8 یوج ۳۳۳ 


من قبل( بقرة؛۱٩)'‏ 

۳ در مقام و موقعیت: عبد الملک قبل 
الحجاج. 

۲ در ترتیب صنعت؛ مغلا: اموزش 
حروف قبل از آموزش خط بوده است. 
(ما آمنت قبلهم من قرب )(انبیاء؛۶) قل 
سوم اب لد بل 
غُروبها)(طه:۱۳۰) 0۳ آن تشوم من 
مفامک)(نمل:۳۹) همه این آیات اشاره 
به تدم زمانی دارند. 

ال و الدبر: این دو کلمه کنایه از پیش 
و پس انسان هستند. و لاسال: روی 


آوردن. این کلمه همچون کلمه الاستشبال 
است: (و أفبلوا علیهم)(یوسف؟۷۱) یعنی 


پذیرفتم. و تفه نيز به همين معضی 
است(او را پذیرفتم): (و لا بقل منها 
عل( بقر ۱۲۳( و هو ذی یقبل ارب 
عن عبادم)(شوری؛۵؟) ‏ - 

التفیل: پذیرفتن چیزی به گونه‌ای که 
مقتضی اجر و پاداش باشد؛ مانند پذیرفتن 
هدیه و امال آن: (آونک آلذین تب 
عنهم اجس کی لوا (احق اف :۶" 3 


این که فرمود: (إتما يتل له من 


۱ «پس چرا پیامبران خدا را پیش از این می کشتید؟» 
۲ «آنان کسانیند که کارهای خوبشان را می‌بذيريم 
و کلیه اغمال تیکشان را هستان پک رین آنها 
می گیریم ». 


FF‏ موب و 


المتقین)(ماندة:۲۷) هشداری است بر این 

ار که هر عبادتی عبادتی قتقبا الست 
ر کے ات ن ا 

بلکه عیادتی مورد پذیرش و مقتضی اجر 

و پاداش نے که بر وجهی خاض | که 


رعایت تقوی کو ن است] اتجام کر 
قبالة: کفالت. و این 
متی)( آل عمران؛۳۵) به اعتبسار معنای 
کے ات واوو کرت ی ت 
نامیده شده. در معنی: (فتقبلها ا 
بقَیول)(آل. عمران:۳۷) گفته شده: یعنتی 
آن را قبول کرد؛ و نیز گفته شده: یعضی 
کفالت آن را بر عهده گرفت: 

ن کلمه از این کلام 


عرب است: : فلان له و فلانی فردی 


تا 
القبول: گفته شده: این 


است که هر که او را ببیند دوستش دارد. 
وکل ۶ قاا)(انعام؛۱۱۱) گفته شده: 
قبل جمع قابل یعنی قرار دادن [چیزهایی | 
در برابر حواسشان. «و هسه‌چیسز را 
آشکارا در برابر آنال گرد می آوردیم». 


کروه 


مجاهد هم گفته: سل » به معنسی. کر 
گروه است. در این صورگ بعوسم قییل 
است. هر که کلمه هل » 5 اف (أو 
يأتيهم العذاب فبل)( کیف:۵۵) به شکل 
هل خوانده است یعنی آشکارا و بسه 
قانايت آیه: و یا این که اتواع عذاب 
را در برابر خود مشاهده می کنند). 

القبیل: چچ قَبلة یعنی جماعت E‏ 
آمده‌ای که برخی بر برخی دیگر روی 


می آورند» می‌باشد: (و جعلناکه شعوباً و 


كه فرمود؛ ازل 


VET 


ت:۰)۱۳(و الملانگتة 
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قبانل )احج ےرا 

یلا »(اسراء:۲٩)‏ یعنتی گروه گزاه: و نیز 
و یی 
ز فلت فلانا و فلت به یعسی 
کفالت او را پذیرفتم: است 

المقبلة و التقابل؛ برخی به برحی دیگر 
روی آوردند. این روی آوردن یا به ذات 
انجام می گیرد پا با عنایست و توجه و 
اظهار محبت: [متکنسین علهیا 
متقابلین)(واقعة:۱۶) 


قبل: تزد» همچون «عند» است: (فمال 
الذين کفروا قبلک طعي ن)(معارج؛۳۶) 
جات کر ساره ر فار او 
نیرو در مقابله و رو در رو شدن ابا 
دشمن ] می‌آید. و نیز گفته شده: لا قبل 
لئ بکذا یعنی روبرو شدن با او در امکان 
4 بل لیم 
بها ا(تمل 1۳۷ یعتی در برایر آت‌ها جراد :و 
نیروی رو برو شد و دفاعی ندارند. 


القلة: در اصل به حالت روی آوردن 


هن نیست: نم بجنود 


ا می‌شود. و در کلام متعارف اسمی 
ا کان که |مسسلمانات] در 
هنگام تماز به سوی آل متوحه هسستند: 
(فلتو ینک قبلة ترضاها)(بقرة+۱۲۲) 

نیو باد صیاه زیزا به سوی قبله بی‌وزد 


قتر 
ره کم کردن مخارج. نقطه مقابل 


اسراف است و هر دو مذموم اتسنا و 


فرهتک قر اتی راغ OPERAS‏ و 


الذين اذا أنفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و 


کات بین ذلک قواماً)(فرقان:۶۷) رجا" 


خرج کردن(بخیل): (و کات الانسان 


س 9 ند مد 
ر و مفتر: مرد تنک نظر در انفاق و 


قتورآ)(اسراء:۱۰۰) این آیه خبر از صقت 
درونی بخالت می‌دهد که انسان بر آن 
مبرشکه نله آستد: مقشر: فقیر: (و SE‏ 


المقتر قدره)(بقر۲۳۶۹۵) اصل اين کلمه 
از القتار و متسر است و آن دود راد 


۳ 
به دود که چهره را به خاطر دروغگویی 


چ 


یا در هنگام دروغگویی در بر می گیرد 


۳ 


القتل: اصل اين کلمه به معنی جدا شدن 


روح از حسد حدا 
ج 


می‌شود گفته می‌شو د: قتل. و جه اعتبار 
اتمام حامر که عادی) گفته می‌شود: 
محوتو(ا فان مساق او یل رن 


1 هو کسانند. کا اهدگام: جرج کم ماه بر این 
خود و خانواده | نه زیاده‌روی می ګنند و له سخحتگیرتی 
.و بلکه در میان این دو ایعنی اسراف و بحل > حد 
میانه‌روی و اعتدال را رعایت می کنند». 

۲ «ابر ثیره و سباه هراس و انوه | ات رخسارنها را 


می یو شاند »- 


0 یی زوجم ۳۳۵ 


عمران:۱۲۲) 

(قتل الخراصون)(ذاریسات:۱۰) در ایسن 
مور کف همغ کل :دعاست بر 
سید کے بت ودی دروک ا 
کاربرد کلمه «قتل» برای خدا یعنی ایجاد 
ان از سوی خدا. 

(فاقتلوا نفسکم)(بفره:۵۲) گفته شده 
یعنی: ۱. برخی از شما برحی دیگر را 
بکشید. ۲. منظور از قشل نفس از بین 
بردن شهوات است. قتلت فلاناء و فتشه: 


او را خوار و زبون کردم. 

(و ما قتلوه یقَینا)(نساء:۱۵۷) یعنی, تسبت 
به مصلوب شدن حضرت عیسی(ع) علسم 
یقین نداشتند. 

الفاق یگ گرد با كدير یه رخ 
کفتن [یک دیگرا: (و فاتلوهم خی لا 


تکون فتنة)(بقرة:۱۹۳) 


القتّل : دشمن و هم نبرد. اصل اين کلمه 
لمات ابیت 

(قاتلهم ال (توبة+۳۰) گفته شده: یعنی ۱. 
ا لعفت: کل ۳: ها انا را 
نک . صحیح این اعد که «قاتل» اؤ 
باب «مقاعله» است و معنی آن این است 
هه نان موضتح محاربه با خدا را 
گر فته‌اند: پس هر که با خدا محاربه کند 
کشته خواهد شد. و آن که با خدا مبارزه 
کند در حقیقت شکست خورده است؛ 
همانطور که فرمود: (ات حندنا هتم 


اْغالیون)(صافات+۱)۱۷۳ 
(و لا تن واآولاد؟ 
امُلاق)(انعام»۱۵۱) گفته شده: این آیه 


۰ 
من 


نهی از زنده به گور کردن فرزندان است. 
و برخی نیز گفته‌اند: نهی از ضایع کردن 
بذر(نطفه) با عزلت گرفتن [از مقارست] 
و قرار دادن آن در جایی غیر از چاق 
حاص اف ات ویر گفتهشد» تهی از 
مشغول کردن فرزندان به کارهایی است 
که آنان را از کسب دانش و دنبال کردن 


و به دست آوردن آنچه حیات اخروی 
آنان اقتضای آن را دارد می‌باشد؛ زبرا 
انسان جاهل و غافل از آخرت همچون 
افراد مرده است. مگر نمی‌پینی که 
خداوند آنان را اینگونه توصیف می کند: 
(اموات عير آخیاء)(نحل؛ ۶) و بر اين 
و 


اساس و (و لا تقتلوا 


هو رو 


ا ال 


(لا تَتلوا الصيد و وم و من قله 
منکم متعمداً نجزاء مل ما شل من 
النعم)(مائدة 5 ) در این آیه لفظ «قتل» 
غير از ذبح و الذ د کاة( کشتن) شرعی است؛ 
زيرا لفظ «قتل» عام تر از الفاظ «الذبح و 
الذکاة» است: و این هشداری است بر 
این امر که گرفتن روح به هر وجهی از 
وجوه در حالت احرام ممنوع است: 

لت فلانا: او را در معرض کشته شدن 


1 و لشکر ها حتماً پپروز می‌شوند*. 


قرار دادم. و لاقت ال همچون المقاتلة 
است: (و إن طائقتان من المؤمنين فتتلوا 
قأصنلخوایتهم)(حجرات؛1)8 


فحہ 

لایحام: قرار گرفتن در میان سختی 
مخ وف(ترسناک): (قلا افستحم 
بتة)(بلد۱۱)" (هفذا قسوج 
مقتحم)(ص۵۹۱) قحم فان نفسه فی کا 
کی کی بویت ای خود بر بدوت اند 


به سختی انداخت. 


قدد 
قد: بریدن چیزی از [جهت] طول: (ٍن 
کان قمیضه فد مسن یل )ری 
کت رده ورواو شین می ست 
که یه قاهتت اتان کک اشا ب ند و 
قددت اللحم پک را بریدم. 
طرق(راه‌ها؛ روش‌ها): (کنّا طرائق 
قدداً)(جن؛۱۱)" مفرد ف ف ات و 
9 گروهی از مردم. و ات همچون 
یلید اة و اقب لام از کار 
را تدبیر کرد. 


؟ کی هوق کرو از اق با هنم با سک 
پرداختند , در میان آنات صلح برقرار سازید». 

۳ «او خویشتن را به گردنه [رهائی از شقاوت و 
رسیدن به سعادت | نمی‌زند». 

۲ گر پیراهن یوسف از جلو پاره شده باشد». 

۵ «اصلاً ما فرقه‌ها و گروههای متفاوت و گوناگونی 
هستیم», 


د حرفی است مختص به فعل: (قد من 
الله علینا)(یوسف:۰٩)‏ اين حرف وقتی 
بر فعل مضارع وارد شود به این معنی 
است که آن کار هر از چند گاهی انجام 
می‌گیرد: (قد بعلم له آآذین یتسلون 
منم لواذا)(نور؛۶۳) یعنی عداوند حال 
کسانی را از شما که احیانا از جنگ 
می گریزند و از حکمش سر می‌پیچند 
می‌داند. و (قد) 3 (قط) اسم الفعل ه‌ستند 
و به معنی «کافی شت می‌باشد. 

قدر 

القدرة: توانایی و تیرو. هر گاه فردی با 
ین کلمه توصیف شود در این صورت 
ین کلمه اسمی است برای شکل و هیثتی 
از او که می‌تواند چیزی را انجام دهد. و 
گر خداوند با آن توصیف شود نفی عجز 
ز او شده است و محال است که به 
قدرت مطلق از نظر معنا توصیف شود 
گر چه از نظر لفظی ممکن اسست بر 
کسی غیر از خدا اطلاق شود. 

لقدیر: اين کلسه به معت انجام 
دهنده(فاعل) آنچه که می‌خواهد انجام 
آنچه حکمست 


دهد می‌باشد. بر اساس 
مقتضی انجامش است نه یک مقدار کم و 
نه یک مقدار زیاد. بر این اساس است 
کاک رد یت چیا ۳۳ اا 
ن الله علی کل شیء 
قدیر)(بقرة۲۰۰) و المقتدر نزدیک به 


توصیف شود: (] 


۳ یج ابص ۳۳۷ 


القدیر است: (عند ملیک مد ر)(قمر؛۵۵) 
اما گاه گاهی فسالا این کله | 
می‌شود. هرگاه خدا با آن توصیف شود 
به معنی القدیر است و هرگاه انسان با آن 
توضیقب شود ةنع مک و کسی 
کننده قدرت است: (لا یدرون على شیء 
ممّا کسبوا)(بقر:+۲۶۲) ۱ : 


دير اشیاء توسط خدا بر دو وجه است: 
۱. بخشیدن قدرت په اشیاء و ۲. قرار دادن 
مقدار و وجه مخصوصی از اشیاء که 
کی ان را ااب می کد 

تقدیر خدا [نیز ] دو نوع اس ا حکم 
به این که آنگونه باشد.و آنگونه نباشد. 
این امر نیز یا از طریق وجوب است یا از 
طریق امکان. بر این اساس است که 
فرمود: (قد تا له لكل شىء 
قطر)(طلاق:۳) و ۲. یا با بخشیدن قدرت 
تة اوه( ارفا فح 
القادروت)(مر سلات:۲۳) که 
است بر این که هر آنچه خدابر 

ی است HEAR‏ 
به همان چیزی دارد که در آبه قبل 
فرشو (قنید جل الد لل شسیه 
بر (طلاق:۳) . ۱ 


۵ اه وق 9 عرظ 


(نحی قَدّرنا بتکم المَوت)(واقسة؛۰ع) 


۴۸ سبوب 9 


تقدیر مرگ در میان انسان‌ها مار 
است بر این امر که انجام چئین کاری 
حعانت خدا بعکست اسسته زرا داو نة 
مقر است و این هشداری است بر 
تصور غلت مجوس که چنین تصور 
هی کنند که خداوند می آفریند و ابلیس از 
بین می‌برد. 

(إنا أنزلناه فى ليلة الَدر6(قدر:۱) یعسی 
کے ا کیک کارا 
انمض و خر آیات: (إنا ئ ل شیء حلام 
بشدر ر)(قەر ۶و لآ بقدر الیل و هار 
۳ آن آن تحصوه)(مزمل:۲۰) اشاره به 
پوشاندد شب بر روز و روز بر شب و 
این گه-برای کسیشناسایی اوقانت شب 
و روز و انجام دادن عبادث خدا در آن: 
آشگوته که جلید و کناید CEE‏ 
(من نطقة مه فقّدره)(عبس:۱۹) اشاره 
SEE AE‏ آن نطفه 
ایجاد کرده است و آن قدرت و نیرو 
مرحله به مرحله از وجود به واقعیت 
محقق:می‌شود. 

او ات ار الله درا مقدورآ)(احزاب:۳۸) 
کلمه قُدر در این آیه اشاره به حکمی 
دارد که گذشته است و در لوح المحفو ظ 
است و این همان چیزی است که دز ان 
حدیث به آن اشاره شده است: «فرغْ 
بیک احق ولكق و الاجیل ۶ 
الرزق».«پرو رد گار شما از لق و خلق و 
اجل و رزق فارغ شد». و کلمه اموز 


اشاره به تحقق مرحله به مرحله تقدیرات 
دارد؛ و این همان چیری است که AEG‏ 
آیه به آن اشاره می کند: ( کل یوم هو فی 
شأن)(رحمن:۲۹) اب" 

(علی الو قدره و على المقشسر 


قدره)(بقرة:۲۳۶) ا آنچه مناسب حال 


او است و بر او مقدر گردیده است. (و 


آنچه مصلحت آن‌را اقتضا کند به آن دا 
ات و الوا در جهتی که حلاص و 
نجانش است هدایت کرده است و این 
سے واا کی اک و اا 
تعلیم(تکویتی و تشریعی) همانطور که 
فرسوده(آشی کا کے جا 
هدی)(طه:۵۰) ۱ 
مسئله «نقدیر» از سوی انسان 

.١‏ تفکر در کاری با تعقل در آل و 
انجام دادن آن بر اساس این تعقل و اين 


امری پسندیده است: ۲ تفگر در کاری 


تج ۵ اجه 


از روی میل و شهوت و این امری ناپسند 
اسك هاون که فرموه؛ فک رو اق 
فقتل کیف قدر)(مدثر؛ (1A4‏ 
لمات ال وا الو و که ور 
استعاره به وضعیت و گشایش در مال بسه 
کار می‌رود. و القدر؛ زمان و مکان در 
نظر گرفته شده برای چیزی: (الی قدر 
معلوم)(مرسلات:۲۲):(فسالت 
بقرها) (رعد (Ys‏ 


رو عدوا علی حرد قادر یر ن)(قلم (Ya:‏ یعنی 


ت أودية 


۷ AOE EE AEE فرهنک ترآنی راب‎ 


تعیین کنند گان زمال و وقتی که مشخص 
کرده بو دند. 


یرت ا ای او وا آتیسبت یله ان 
چیز| در مضیقه قرار دادم. رفن فد 
جتو.. ا 2 3 

عليه رزقه)(طلاق:۷) پعنی روزیش بر او 


7 € 
تنگ شتسده است: (فظسن 


علّه)(انبیاء؛۸۷) یعنی بر او سخت 
(و ما قدروا له حق قدره)(انصام؛۱٩)‏ 


آن لسن تقدر 


ای ۋات لا زا تیا عیه: بو ایس 
کار امست بر این آفر "که آثان چگونه 
می‌توانند کنه و ذات خدا را درک کنند 
در حالی که وصف ذات خدا چنین است: 
رال از ER‏ 
القيامة)(ز و eV,‏ 

(آن : سسابفات و قسدر فسی 
ال رد)(سباً (MY:‏ یکی کن 1 
مقدار آلشی»: مقدار هر چیز + (قسی یسوم 


کان مقداره حمسین آلف سنة)(معارج:؟) 


پخته مس کرو (3 کک (و قدور 
راسیات)(سیاه۱۳) و اآفٌدیر: پخته شده در 
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ا ت 


حو جروج وص ۴۳۳۹ 


جنبه الهی دارد) که در 1 
اب .از ه دارد: (و بل رک 
تطهیرآ)(اسزاب:۳۳) آين تطهیر یر از 


پاک شدث از نجاست محسوس است. 


(و تخن نسح بخشدک و دس 
لک)(بقرة۳۰۹) یعنی اشیاء را با اطاعت و 
فرمانبرداری از تو پاک فی کنیم. و نیز 
گفته شده: یعنی تو را به پاکی 
بو 

(قل ترله روح افدس)(نحل؛۱۰۲) یعنی 


جبریل, از این جهت که از سوی خداوند 


توصیف 


آید که دلایسان را E Sh‏ و 
إل الات زو کن خانه‌ای که از 
نجاست پاک است و منظور از نجاست 
ا کی انمت و لهس فة دی اد 
همین معنی است: (یا قوم لوا التارض 
ی مد لتی کب ال لکُم)(ماندة:۲۱) ۳ 
القدس: گفته شده یعنی: ۰۱ بهشت. 
۲ شریعت. و هر دو معنی درست 
می‌باشند. پس شریعت چیزی است که از 


آن پاکی فهمیده می‌شود. 


قدم 
القدم: گام ج آفدام: (و يقبت به 


ال فُدام)(انفال:۱۱) تقدم و تأخر زیم 


۲ چو شما را کاملاً پاک ساّد». 


زمان است يابه اعتبار مقام و 


موقعیت(شرافت و بزرگی)؛ مثلا: فلان" 


دم على فلان یعنی فلانی نسبت به 

فلانی دارای مقام و موقعیت والاتری 
ك 

است(بزر گوارتر است). 


۱ 


آغدم؛ وجود در زمان گذشته. و البقاء: 
وجود در زمان مستقبل. نه در قرآن و نه 
در آثار صحیح؛ خداوند با کلمه القدیم 
توصیف نشده اما متکلمین آنرا به کار 
می‌برند و خداوند را با آن توصیف می- 
کد پیشترون ‏ کاربرد «القدیم» به اعتبار 


زمان است؛ مثلا: (كالعرجون 
مدیم )(يس ۶ و این که فرمود: أن 


اه ا 


لهم قدم صدق عند" ربهم)(یونس ٤‏ یعنی 
آنان در فضیلت و مقام نزد پرورد گارشان 
پیش هستند. این کلمه اسم مصدر است. 


Heze ¢‏ و 


قدعت کذا: آن را جلو انداختم: ر( آشفقتم 
آن شرا بين يى تجسواکم 
صدقات)(مجادلة (rs‏ 

الا ا روز دی اله و 
رَّسوله)(حجرات؛۱) گفته شده: اا 
پیامبر(ص) پیشی نگیرید. یعنی در گفتار 
و حکم از حخضرت(ص) پیش دستی 
نکنید بلکه آنچه ایشان برای شما ترسیم 


۱ یا می ترسید که پیشاپیش نجوای خود صدقه‌هائی 


را بدهید 


و ماو ی وود فرقانگ زا نیع خیم 


می کنند انجام دهید همچون فرشتگان 
ای که بت به اوامی ا ق 
بالق )(انییاء۲۷۱) هستند. ۱ 

5 ارون نامه ولا 
ی ستقدمون)(اعراف؛؟۳) یعضی نه 
می‌غرآفند ترا فیک و مه جع زا( 
نکب ما دموا و آثارهم)(یس؛۱۲) یعنی 
آنچه انجام داده‌اند. و قدئت له كتا او 
را قبل از زمان نیاز به انجام قعل» به 
بسا قبل از 


وقت نیاز به انجام فعل او را به انجامش 


انجامش دستور دادم. عدمت 


آگاه کردم. و از همین معنی شه ارو ق 
قدمت مت الیکم بالوعید)(ق؛ +( 


قذف 

ادف دور انداختن. به اعتبار وجود 
معنی دوری در آن» گفته می‌شود: منزل" 
ذف و دیف دون و ده کرو 
سرزمین دور. (فَفذ فیه فی لیم)(طه:۳۹) 
یعنی او را در درا بسیفکن, این 
کلمه(القذف) به صورت استعاره برای 
ناسزا گفتن و عیسب گرفتن به کار 
می‌رود: کته که کله «رمی» برای 
این معناها استعاره شده است: 


من پیش ال ان شا وا( از لین مبرتوشیت شوم 


یم داده بودم 


O CEE SS A فرهنگ قرآنی راغب‎ 


قر 

قر قی مکانه يقر قراراه در جایش ابت 
مر وکا ما ی ر کک رو 
اصل این کلمه از القر است یعنی سرمای 
شدید» که اقتضای سکون و عدم تح رک 
دارد. نقطه مقابل آن الحر است یعنی 
گرا و حرارتی که اقتضای حرکت دارد: 
(و رن فی بیو تكن )(احزاب؛۲۳) «و در 
خانه‌های خود بمانید». اصل کلمه 
«فرن»؛ افررن است که یکی از حروف 
«راء» آن ۹ خاطر تخفیف حذف شده 
است؛: مانند: (فطلتم کیرات (ea:‏ 
که «طلتم» بوده است. 


(جعل کم پاش 1 


EOE NEE 


ارأ)(غافر؟۶۴) یعضی 


گوید: (ذات قرار و معین)(مزمنون:۵۰) و 
در توصیف جهنم می‌فرماید: (قبکس 
ترس :2( 


(اجتشت من قوق الأرّض مالهامن 


قرار)(ابر اھیم (rs:‏ یعتی ثبات. 


يوم القر روز بعد از عید قربان زیرا در 


ان روز مردم در منی مستقر می‌شوند. و 


استقر فلان: قصد ماندن کرد. در سورد 

و و مرج 0 
بهشت می‌فرماید: (خیر ۳ 6 E‏ 
ی (فرقان:؟۲) 


وت تفر مسد )(انعام؟۸) دى موه 
معنی این آیه ابن مسعود فرموده‌اند: 
قرارگاه در زمین است و جایگاه موقت 
در قبر. ابن عباس می گوید: قرار گاه در 


F۴۴۱ سو ووس‎ 7 E 


زمین است و جایگاه موقت اصلاب 
پدران است. حسن می‌گوید: مستقر محل 
استقرار در آخرت است و مستودع 
جایگاه موقت دنیا است. و خلاصه این 
که هر حالتی که انسان از آن حالت 
متقل شود و بر بسک حالست نماند ان 


حالت. استقرار تمام نیست. 


ثبات چیزی: (و قر فى الارحام 
ما نشاء إلى أجل)(حج:۵) ضد آن 


«انکار» است. 


دز ثر 


قرت عبنه تقره خوشحال و شادمان E‏ 
(گی تقر عینها)(طه:۲۰)" و به کسی که 
به وسیله او مسرور می‌شود گفته می‌شود: 
تیوه تسین :فرت ين لسی و 
لک)(قصص + 

(هب نا من آزواجنا و ذرياتنا فر 
اخ )(فرقان؛۷۴) E‏ کلسه رة 


گفته شده: ۱ اصل این کلمه القر یعضی 


اچ ظر 


سرما است» پس قرت عینه یعنی چشمش 
سرد شد پس سالم شد. گفته شده: به این 
دلیل کلمه «القر» برای خنک شدن چشم 
و یا برای ی شادمانی به کار می‌رود چون 
اشک ذوق و سرور و شادمانی؛ اشکی 
خنک است و اشک حزن و اندوه گرم 
است. ۲. اصل این کلمه از القران است و 
معنی آیه می‌شود: بندگان خدای رحمان 


۱ «تا چشمش از دیدن تو| روشن شود [و از زنده 


بودن تو شاد گردد ]*: 


E: وس‎ e e سو‎ BEN 


از خداوند می‌خواهند که به آن‌ها چیزی 
ببخشد که چشمانشان با دیدن آن آرامش 
یابد و به دیگری یی از دای ج 
ندوزند. 

آقر بالحق؛به حق اعتراف کرد و آتّرا 
در درونش ت ت کرد.و القتارورهة 
شیشه. ê‏ قسواریر: (قسواریرا وت ی 
فضة)(انسان:۱۶).( اله ا و 


ق واریر)(نمل :۱6۲ یعنی از 


قرب 
ارب و البعد نقطه مقابل هم قرار 
دارند(نزدیکی و دوری). قربت منه: به او 
نزدیک شدم. این کلمه هم در مورد 
مکان و هم زمان و و هم در مورد نسبت 
و بهره و نصیب و رعایت و قدرت به 
کار می‌رود؛ مثلا: (و 
السشجرة)(بقسرة:۳۵):(و لا تقرب وا 
الزتی)(اسراء:۲۲) سید لتاس 
حسابهم) ناه 4 اد خفتر لته 
اولوا اربی)(نساء:۸) لسن 2 
المسیح ان یکون عَبداً آله تا الماک 
مر (VEG‏ ت اه 
قريب من المخستین ن6(اعر 


۵ هبوت له ده 


حن آفرب له من بل الورید)(ق:۱۶) 


لا قربا هذه 


اف:۵۶) 9 


و 


(و لا رو (بقرة:۲۲۲) کنایه از 


۱ «حیاط | قصر از بلور صاف ساخته شده است». 


TE‏ یدق دق [ نج[ ام 


جماع است. و به بهره و نصیب گفته 
ميشودد: الفربة + (قربات عند الله و صلوات 
ارس حول ا ا کے 
ES 3 Ta‏ و 
زلفی)(سبا:۳۷) 

القربان؛ آنچه به وسیله ات دهتجا شرت 
جسته می‌شود. این کلمه در زبان متعارف 
اسمی برای قربانی شده است. ج قرابین: 


رد قربا قربان)(ماندة:۲۷).(حتی پاتا 


قر ربا )( آل عمران؛۱۸۳) 


از بدت در انسات به وخود آمده. اا و 
القرح جراحتی که در خود بدن ایجاد 
شده است مانند جوش صورت. گاشی, به 
جراحت گفته می‌شود المرح و به درد و 
ناراحتی گفته می‌شود: لالم (من بغد سا 
اصابهم مر ح)(آل راك (vrei‏ إن 
ETE EEE E‏ 


قرد 

القرد: بوزینه. ج قردة: ( ونوا قردةٌ 
این( رھک زو جل متهم لر و 
اْخنازیر)(ماندةه ۰ در 0 هد 


۷ گرب ما ]در جنگ نجل | جرانحی رسیده ات 


نة ف نکل نیز خر جیگ پدر] رای همانید ای 


رسیده است», 


: ۱. خداوند چهره آنان را همچون 
چهره بوزینه قرار داد. ۲. اخلاق آن‌ها را 
همچون اخلاق و رفتار بوزینه قرار داد 


ِ 1 ۳ 
گرچه صورتشان مانند انها تبود. 


قرطس 
القرطاس: آنچه در آن [چیزی] نوشته 
می‌شوهه زو آو را ملک کا ای 
قرطاس)(انعام؛۷)' ا 
قرض 

القرض : نوعی بریدن. عبور از جایی را 
«قر ض » نامیده‌اند E E‏ و 
نامیده شده: (و إذا رت تفرضیم ذات 
الشمال)( کیف:۱۷) یعنی از آنان عبور 
می رن آن‌ها را به یک طرف رها هی- 
3 

مالی که به فردی داده می‌شود به شرط 
این که عوض اترا بر گرداند گفته شده: 
اقرز (من دا الى مر الله رفا 
حستا)(فر ۴۵ ` 


ي 

e‏ 9 ۴ 2 اب ار 
العرج: ردك چیزی پر چیز دیضر. فرعته 
بالمقرعة: او را با کش زدم» از همین 


1 گر نامه‌ای نوشته: ذر صفجه [ای که بسر آن 


بنویسند ] بر تو نازل کنیم». 


FY mg e 2 


بالقارعة)(حاقة؛۴) 


قرف 


القرف و الافتر اف: اصل اين کلمات به 


معنی کندن پوست از درخت و جراحصت 
است. آفخه از دزخت نا خراخت: گنده 
می‌شود قرف است. کلمه الاقّتراف از باب 
استعاره نوی اکتساب واه ی باشد یا 


خا اه فا 


غير خسن به کار م می ر و د: (سیجزون بما 


کانوا د 


رفسون)(انعام؛ و انران 


وم وف و 


افترفتموها6 ( توب ۶) اما در مورد 
اکتساب بدي‌ها کاربردش. پشعر است..و 
قرفت افلا بکتفاه او رارسه قلاق عیب 
معیوب کردم یا متهم نمودم. و این آیه 
بر هجین ی ت: (و 


لیشترفوا ما هی مفترفوت)(انعام OAs‏ 


قرن 

الاقتران اير ن کلمه مانند کلمه ازدواج 

است؛ زیرا در ذات آن» دو چیز جمع 

شده است یا چیزهایی در یک معنی از 
و 


فعا هرک سعد (او چا هه 


رو 


الملانکة مقترنین)(زحرف؛۵۳) 
و به ریسمانی که چ چیزهایی را با آن 


عهلا و 


تیه گفته می شود و قرنته از 


۲ «و مرتکب هرچیزی شوند که می‌خواهند». 


مترنین فی الأصفاد)(ص:۳۸)" در اين 
ا ی سا لک 
قرین)(صافات؛ ۰( قال رین هذا ما 
دی )(۲۳:3) اشاره به شاهد او(فرد مورد 
نظر در آیه) دارد. جمع ANE‏ 
است: (و قيضا لهم فرناء)(فصلت (a:‏ 
مرن گروهی از مردم که در یک زمان 
واحد زندگی می کنند. ج قرون: (و کم 
أَهلکنا من القَرون)(اسراء؛۱۷) و الروك 
نفس: تیا با جسم آمیخته است. و 
القر ان: جمع بين حج و عمیه:او: دز جم 
بین دو چیز [ئیز] به کار می‌رود. و رن 
الَاة وا 


شاح گوسفند و کا 


قرا 

قرات ار اؤ زن توت بنا :ددرن 
دوران حیض). و آفرآت: به دوران حیض 
رسید. کلمه القرء در حقیقت اسمی است 
برای ورود از مرحله حیض په مرحله 
طهر. و چون اسمی جامع برای هر دو 
مرحله است(هر دو مرحله را در بر 
می گیرد) به هر یک از آن دو مرحله نیز 
اطلاق می‌شود؛ زیرا هر اسمی که برای 
دو چیز قرین هم وضع شود به هر یک از 
آن دو نیز اطلاق می‌شود؛ مانند کلمه 


المائدة که برای سفره و غذا وضع شده و 


۳ 2 
ا کو گروه دیگری از ذیوها را رر غل و رتجی که 


زیر فرمان او کشیدیم». 


تین مهو EE E‏ فاگ هنم (ا E‏ 


به هر یک یز اطلاق می‌شود. کلم ال 
به تنهایی نه اسمی است برای طهر و نه 
برای حیض زیرا زن طاهر چون خون را 
نامت بهاآو: گفته می شود ات قرغ 
و حایض نیز چون خون را مرتب می‌بیند 
و به دوره طهر ثرسیده به او نیز اطلاق 


و 
نمی‌شود» و به نقساء نیز ذات قرء گفته 


نمی‌شود. (یتربصن بانشسهن 
فروء)(قر::۲۲۸) یعنی سه مرحله و دوره 
گذر از طهر به حیض. اهل لتت مس2 
گویند: کلمه الشَرء از قرا يعنى جمع 
کرنه آمته انست؛ زیر انا کلمه قرغ را 
جمع بین زمان طهر و زمان حیض به 
شمار آورده‌اند: بنا به آنچه [قبلا] در 
مورد جمع شدن خون در رحم گفته‌ام. 

الق میا کرو روف وکا 
به یکدیگر در ترتیل(خواندن). این کلمه 
پھر جمعی گفته نمی‌شود؛ معلا که 
نمی‌شود: قرأت القوم یعنی قوم را جمع 
کردم. بنابراین به خواندن حرفی از 
حروف قرآن نیز قرائت گفته نمی‌شود. و 
الفر آث در اصل مصدر است و مانند: 
کزان و رجحان می‌باشد: : (إن علینا مه 


OAT‏ ابن عباس در معنی 
این آیه می گوید: زمانی که آن را جمع 
کردیم و آن را در سینه تو تثبیت نمودیم 
به آن عمل کن. و به کتاب نازل شده بر 


حضرت محمد(ص) به صورت خاص 


فرهنک ترآنی راغب یا کرک وه وی رین رو 92202293 


اطلاق می‌شود؛ در این صورت همچون 
تورات و انجیل تازل شده بر حضرات 
موسی و عیسی(ع) می‌باشد و اسم علم 
است. برحی می گویند: تسمیه این کاب 
به قرآن در ميان کتب نازل شده از سوی 
خدا به خاطر این است که جامع 
ثمرات(مطالب اصلی و 
است. بلکه جامع ثمرات همه علوم اسست 
همانطور که خداوند به آن اشاره می کند 
و مسی‌فرمایسد: (و تقسمیل ل 
شیء)(یوسف؟۱۱۱)(تبیانا نکل 
شَیء)(نحل:۸۹) 

(و کرات الْمَجْر6(سراء:۷۸) یعنی خواندن 
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أقرآت فلانا کذا: فلان مطلب را بر او 
خواندم. (سنرنک فلا تنسی)(اعلی»۶) و 


ی به خوبی آن را فهمیدم. ره 


اساسی) آن‌ها 


ا( را مدارسه کردم. 


قری 


ریا اسمی است برای جایی که مردم 


در آن گرد می‌آیند. و به خود مردم نیز 
گفته می‌شود. و در مورد هر ینک از آن 
دو به تنهایی نیز به کار می‌رود: (و ستل 
لمَربة)(یوسف؛۸۲) بسیاری از مفسرين 
در معتی این آیه گفتهاند: منظسور اهسل 
قریه است. بری هم گفتهاند؛ منظور ود 
مردم است. و بر این اساس اسست که 


فرمود؛ (و رب الله مقا رة کانت 


۴۴۵ ag مرن‎ 3920 


یت 

فربّت الماء هى الخوض: آب را در حوض 
جمع کردم. 

سین 

اس و الْقسیس؛ عالم عابد از بزرگان 


a £ 


دین مسیحیت: : (ذلک بان منهم قمیسسین 


ار تاا وآنهم یِستکیرون)(ماندة۹ ۸۲" 
اصل كله القن جنس ا وق 


جیزی در شب. و الق سقاب ن و اآشسقس: 


راهنمای شب. 


المَسر: غلبه و چیرگی: سره و افتسرته: 
او را به زور [به انجام کاری] وادار کردم. 
کلمه المسورة نیز از همین کلمه است: 
(فرّت من قسورة)(مبدثر»۵۱) در مورد 
معنی آن. گفته شده: ایرد تیر اننداز: 
۳ شکارچی. 


قسط 
افسط: بهره عادلانه: (لیجزی لذین آمئوا 
و عملوا الصالحات بالقنط)(یونس؛؟) ۳ 


۱ «خداوند مردمان شهری را مثل می‌زند که در امن و 
امان بسر می‌بردند». 

۲ «اين بدان خاطر است که در ميان مسیحیان ؛ 
کشیشان و راهبانی هستند که [به سبب آشنائی با دین 
خود و خوف از خدا » از شنیدن حق سر باز نمی‌زنند 


و در برابر آل] تکیر نمی‌ورزند»: 


goes ۴۶ 


آقیموا لوزن بالقسط)(رحمن؛٩)‏ و القسط: 
این ا کے د 
بگیرد.و این همان جور و سم است. و 
لاقساط: این است که کی بهره ادیگری 
7 بدهد. این همان انصاف است. و به 
همین خاطر است که گفته شده: قسط 
لول ان مرد کرد را 
عدالت به خرج داد. (آما القاسطون قكانوا 
جهنم حطبا) (جن+۱۵).(و قسطوا ! ان اله 
يحب المقسطین)(حجرات:٩)‏ 

الط کجی در پا به خلاف التحل(آن 

که به هنگام راه رفتن نوک پنجه‌های پا 
را به هم نزدیک و پاشنه‌ها را دور از هم 
قزار دهد). و القسطاس: میزان: که به 
عدالت تعبیر می‌شود همانطور که به 
بالقسطاس 


ميزان تعبیر شده است: (و زنو 


المستقیم)(اسراء:۳۵) 


تسم 

الي اميت كل رة و 
سمت كذا قسماً و قسمة: آن را تقسيم 
کردم. و قسمة الميراث» و قسمة القَنيمَة: 
تقسیم میرانث و غنایم په ممتحفان آن: 
(لکسل باب مستهم جز 
شوم (حجر: )و نهم ان لساه 


ەن و 


ق بینهم)(قسر ۶) و استفشسمته: 


ا آذرا تقسيم کت ددرو آن: 


بالّه)(نمل:۲۹) و فلاد 


تسم بالآزلام ذلكم فسق)(ماندة:۳! 


و ۱ کار 
می‌رود. آقسم: سوگند خورد. اصل ایسن 
کلم از لستامة: ات که بے معني 
سو گندی است که بر اولیای مقتول ادا 
می‌شود: سپس اسمی برای هر نوع 
سای ده اسک و ا بالل جهد 
آیمانهم)(انعام؛ و قا و تقاسما: 
او را سو کد داف: سی کد خوردکیت: و 
فا کر لکس‌السین 
الا ية ۳ اف:۰)۲۱(ق الوا تا 


E‏ الو جه؛ و 
سیم الوجه: فلانی خوش رو است. 

زک انا غل لقتسم زره 
گفته شده» یی ا ,کسانی, که دره‌های 
مکه را بین خود تقسیم کرده‌اند تا جلو 
اتا گنه ایر خدا(ص) را 
میخواهند(می‌خواهند به او ایمان بیاورند) 


بگیرتد. ا کسالی که تسیت به کیت ہی 


پیامبرل((ض):هم سو گند,شده‌اند: 


ی | انجام می‌دادند ؛ 


و اگر دومی بیرون می‌آهد : کار TT‏ 


و اا گر سومیی به دستشانه می‌افناد+دوباره فال :را سر 


می گر فنند )4 


فرهنک قر آنی رالب OES AS SS‏ 


قسو 


القسو وه قلباوت کات زگ لے امل 


2 ءِ 
آن ار جر قاس: سنگ سخت: اسک ران 


ره OTE.‏ 
المقاساة: داشتن حالت سنک دلی. (شم 


FI‏ قلو یکُم)(بقرة:۷۲) 

(و جعلنا قلوبهم قاسیة)(ماندة:۱۳) که به 
شک ی نیز قرالت شده اشک کی 
دای ان اھ گرحق: 


(تششعر مه ليو الذين بخ نطو 
ربهم)(ز مر:۲۳) یقن به شود می ارز دار 
- شتیدن آیات- قرات لرزه بر اندام 
کساتی می‌افتد که از پرورد گنار خو 

می ترسند). 


قصص 

الق دنبال کردن اثر چیزی. و القصص 
اک (قارتن دا علس آتازهعتتا 
قصتصا)( که ف:۶۶)(و قالست لأ 
فص ا(قتصص>۱۱) یعنی شاد مونسی 
وار گفت: او را بجوی. و الََصص: 
ت هذا لهو 
اقصص ات6 (آل عمران؛:۱)۶۲ (لَد كات 


اتبار پسی گیری شده؛ (! 


فى تصصهم عبرة)(یوسف؛ ۶) و 


القصاص: دتبال یو فان حول(خحصون 


۱ یکسا این [چیری. گنه وار عیسی بو کنو 


می‌خوانيم | سر گذشت واقعی اسح | است»#. 


تا ویو هوجو ۳۳۷ 


خواهی) با دستگیری قاتل و کشتن او: 
و نی انس حیاة یا آولی لباب 
ا تشون)(ع ۱۷6( لجروخ 
قصاص (مائدة:۵؟) قصل فلان فلاناً: فلانی 
قافن ی ای کر واا 
گچ: يي رسود ال لي اله ايه ومع 
عن تفصیص القبور».«پیامبر(ص) از گچ 
کاری RE E TY‏ 


قد 


راه : ات و 


EN‏ ای دك 
به طرفش رفتم. و کلمه: الاقتصاد(میانه 
روی) از همین معنی است. میانه روی دو 
نوع امک ایک مطلقاً پسندیده؛ مثلا: 
الجود(بخشش) که بین افراط(اسراف) و 
تفربط (بخل) قرار دارد. و بر این اساس 
۱ ت که افر وک (و او صد فی 


مشیک)(لقمان:۱۹) و در این آیه به این 


نوع از میانه‌روی اشاره می کند و می- 


مانند میانه‌روی بین عدل و جور» قریب و 


آله بو یش انیس الت (فمتهم 
بت جر دب 


ظالم لتفسه و منهم مقتصد)(فاطر (YT:‏ 


بعید. این 


۴ هو کسانیند که به اهنگام خوج کردنن [مسال رای 
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خود و خانواده | ته زیاده‌روی می کنند و نه سختگیری: 

و نلکه در میسال این دو [اسراف و بل » خد 


میانه‌روی و اعتدال را رعایت می کتند». 


e سوپ مووب وه‎ FFA 


(و سقراً قاصداً بو ک)(توبة؛۴۲) یعنی 
سرن که خیر تاه ایت کے لا کر 
سفری متوسط و میانه می‌بود تابع تو 
می‌شدند». و چه بسا به سفر نزدیک 
تفسیر شود. و حقیقت آن همان چیزی 


است که ذکر کردم. 


قصر 
القصر: نقطه مقابل طول(بلند) است یعنی 
کوتاه: | این ین اذ اسمایی است: که با کلمات 
دیگر شناخته قصرت. گذا: آث را 
کوتاه نمودم. و | 

کوتاهی در و ERE‏ کذا: قسمتی 
از آن را به قسنت:«دیگر مضل کردم 
کلمد الْقَصر(كاخ) از همین معنی است. 


ر: اسمی است برای 


ج فصور: (و قصر مشید (حج:۲۵) گفته 
شده: القصر وا درت تخت هفرد 
آن قصرة مغل جمرة و جمر است. 
قصرته: او را در قصر قرار دادم. از این 
مع اسست: (حور مقسصورات قسی 
الخيام)(رحمن؛۷۴) و تس الصلاة: نماز را 

با ترک برخی از رکعات آن کوتاهکرد: 
افليس علیکم جناح م أك تصروا من 
اسلا (نساء»۱۰۱) وق 


ا تير اة هندف لرسید. و امرأة 


فر ال ك 


الطرف: زئ كه جشمش رانة 


قاصرءٌ 
آنچه جایز نیست نمی‌دوزه: (فیهن 
قاصرات ارف )(رحمن:۵۶) 1 
قثصر شعره: مویش را کوتاه کرد: 


ری رت قزر رح 


اا مرا ود تال 


(محلفین روسکم و مقصرین)(فتح؛۲۷) 


(فیرسل علسیکم قاص‌فاً مین 
الر )(اسرا٩۶)‏ یعنی بادی که بر هبر 
درخت و بنایی که می‌وزد آن را از بین 


می‌برد. 


ت 
رو کم E‏ مهن فریسة ك 
ظالمة)(ان یاء؛۱۱) یعنی منهدم و < 
کردیم. و این عبارت است از e‏ و 
نابودی. و هلاکت قاصمة الظهر نامیسده 
شده است. و المصم: فردی که هر آن که 
[و هر چیزی را که] در برابرش مقاومت 
می کند در هم می‌شکند. 


لقصى: دوری. و القصى دور. قضوت 
عنه: از او دور شدم. و اقصیته: او را دور 
کردهم. و المک ان لاقصی و الناحية 


الْصوی: مکان و جانب دور: (و جاء 


مسجد الأقصی)(اسراء:۱) ی 
بیت المقدس. اقصی بوذن به اعتبار مکان 
مخاطبین یعنی پیاهبر(ص) و یارانش 


9 2 
است. و قصوت البعیر: گوشش را بریدم. 


NTI‏ ی 
تص 

قد فانعی 1 را ھک ستم پ س 
شکسته.شسد.. و انى الحائط: دیوار 


فروریخت: (قوجدا فیهّا جدارا بريد أن 
بن اقام( کهف:/۱6 : 

(فأئتسا فيها ا رعا و 
ازع 0 کر و اوو و 
اْمقاضب: زمینی که گیاه تازه می‌رویاند. 
و القَضیب همچون الْقَضّب است با اين 
تفاوت کک القضیب در مود اک وهای 


درخت و القَضب در مورد سبزیجات به 


4 5 


کار می‌رود. و سیف قاد 


شمشیر برنده. 


ما قطعی کردن و فیصله دادن کار 
با قول یا فعل. هر یک بر دو وجه است: 
الهی و بشری. الهی مانند این فرموده 
خداوند: (و قضی ربک آلا تعدا الا 
(یاه)(اسرآء+۲۳) یعنی ۳ 
است. (و قضینا ای بى اسرائیل فى 
الکتاب)(اسراء:۲) نیت ای با اعلام و 
ی کرد کم امت ب بسه آقنا 
اعلام کردیم و به آنان وحی قاطع 
۱ «یشان در میات روستا به دیواری رسیدند که داشت 


قرو می‌ریخت ( حضر ) آل را تعمیر و باژسازی 


کرد». 


فرستادیم. + بر ايتن اسساس است که 
فرمود: : (و قضینا الیه ذلک مر أن اتر 


هلاه تشلوع)(حجر ۳۶ از اة فسل 
الهی: رو ال ی بالحق 


8 ن دونه لد توت پشیه)(خافزا۲۰) و 


و لذین GP‏ 


ا که فر مود: (فقضاهٌ سبع سماوات 


a 


فی N‏ ۰) اشاره به ایحاد و 
ابداع آسمان‌ها و زمین و فارع شداد. از 


این امر دارد. 


زو لا گلیه ید في ریک إلى أجل 


س فضی بینهم)(شوری؛۱۲) یعنی به 
آن فیصله داده می‌شد(قطعی می گردید). 

از جمله قول بشری؛ ملا: قضّی الحصاکم 
پکذا: حا کم به آن حکم داد. زیرا حکم 


حاکم با قول انجام می‌گیسرد. و از حمله 


وه و 


فعل بسشری: وین 


مناسککم)(بقرة+۱)۲۰۰ 

و مه ی وا رد 

(ثم افضوا إلى و لا تنظرون)(یونس؛۷۱) 
یعنی هر کاری که در حق من می‌توانید 
بکنید [انجام دهید و در این زمینه] تمام 
توان خود را به کار گیرید و مرا مهللت 
ندهید. و ممکن است قضا با قول و فعل 
توأم باشد. از مرگ به القضاء تعبیر 
۲ هو ما په لوط این موضوع را وحی کردیم که 
بامدادان همه آنان نابود و ریشه کن خواهند. شد». 

۳ «خداوند په حق و عدل داوری می کند : و کسانی 
را که به حای او به فریاد می‌خوانند [به سیب عجز و 
اتوانی | کمترین داوری از دست ایشان ساخته 
فیس #ر 


۴ «و هنگامی که مناسک |حج] خود را انجام دادید». 


۰ وپ eee‏ بو و 


می‌شود: کته می شود فلان: قطن لته 
گوبی که کارهای ذنیابی اش 


او بوده به اتمام رسانده است (فمنهم من 


که مختص 


قضی تحبه و منهم من ینّطر)(احزاب؛۱۳) 
هنکیم جر گنک کد و وی | 
او(مرد ممن) خود را ملزم به این کرد 
که از تاف وف نیاق 
مباززه کند) یا کشته شود. و نیز کت ي 
شده: معنی آن این است که از انان 
کسانی هستند که مرده‌اند. 

لت قسفی اسلا و اجسل سی 
عنده)(انعام:۲) گفته شده: منظور از اجل 
تخت زندگی دنیا است و اجل دوم 
برانگیخته شدن پس از مرگ است. (یا 
آیتها کاتت اْقاضية)(حاقة+۲۷) بو تاو نا 
بال ايض علینا رب ک)(زحرف:۳۷) 
کات از رگ است: 

قضی الدین: با پرداخت بدهی کار 
[بدهی] را فیصله داد. و الاقتضًاء: مطالبه‌ی 
پس 
(قضی زلیهم أجَهم)(یونس:۱۱) از مرگ 


و مدت تعیین شده حیاتشان فارغ شده‌اند. 


دادن وام. 


و القضاء از سوی خدا اخص از «قدر» 
است زیرا قضای خدا حکم بین تقدیرات 
است پس «قدر» همان «تقدیر» است و 
«قضاء» فیصله دادن است. برخی از علما 
گفته‌اند: القدر به منزله چیزی ان فا اة 
برای کیل(وزن کردن) آماده شده است. 
و القضاء به منزله خود کیل است. و این 


همانند آن تین الست که ابو عبیده به 
حضرت عمر(رض) وقتی که می‌خواست 
از طاعون در شام فرار کند گفت: آیا از 
قضای خدا فرار هت .کف ٩‏ قفرموده؛ از 
قضای خدا به قدر خدا فرار می کنم, آیسن 
جبلة:هفداری, است. بو ان اهر که اکر 
قد قضاء نباشد(فیصله داده نشده باشد) 
اميد می‌رود که خداوند ا را دفع با 

اا 4 2 ا 
اما اگر غیر این باشد هیچ گریزی از آن 
نیست: به همین خاطر فرمود: (و کان 
أمراً مقضیا)(مریم؛۲۱).( کان علی ریک 
حتماً مقضیا)(مریم:۷۱) این که فرمود: 
(و قضی الأْمر)(بقرة:۲۱۰) یعنی فیصله 
داده شده(قطعی شده است) و ای 
هشداری است بر این که جبرانش غیر 


ممکن 1 


قط 

(و قالوا ربنا عحل لنا قطنا قبل یوم 
الحساب)(ص؛۱۶) القط: دا ی 
لش برا نوشته و آنچه بر آن نوشته 
می‌شود. چیز مکتوب, القط نامیده می‌شود 
همانطور که کلام کتاب ناهیده می‌شود 
گرچه نوشته نشده باشد. اصل 2 
چیز بریده شده از عرض. همانطور که 

لد به معنی چیز بربده شده از طول 
است. و القط: نصیب و بهره تقسيم شده. 
ما رآیبه قطه مدت ونان مفخضی فده او 


را ندیده‌ام. و قطتی: مرا بس است. 


ر: پهلو. جانب [چیزی]. ج آفار: (و 


اوو نیم مستی 


آقطارها)(احزاب+؟۱) و قطرئد: او را به 
اش انداعتم. و قَطر المطر: باران قطره 
قطره پایین آمد. و به همین دلیل(قطره 
قطره پایین 


نامیده شده است. تقاطر القوم: آن قوم 


آمدن) است که باران «قطر» 


همچون قطرات باران پشت سر هم 

آمدند. 

القط آن: آنچه از درخت هناء(قطران) 

ظره طبر ی چ رو مس 
قطر ان)( براهیم؛ ۰) که به شکل بت 

قطر آن ن) نیز قر 

آفرغ عليه 2 ۱ 


و 


گد ات 


رائت شده اسست. (آونی 


قط آ)( کهف (Ss:‏ یعجتشی هس 


(و من آهل الکتاب من ان تأمشه بقتطار 

نود الیک)(آل (Vai E‏ ال اطی 
جمع القنْطّرة E AE RNS‏ 

آن است(مالی 


اف در ۱۱ 
که یه ر ای کو کی یتآ کر 
«قنطره» بمعنی پل است. مال قنطره یعنی 
مالی که زندگی زا راه می‌اندازد. یعنبی 
همانطور که [مردم] از پل عبور 
میکنند(پل سبب انتقسال آسان آنان از 
کی ویک کک ا 
کف وف a‏ لت که E‏ 


تیف 


۱ هو اگر احزاب از جوانب مدیته وارد آن شوند». 


۴۵۱ وو موو‎ ed 


به راحتی به وسیله آن جریان پیدا میکند. 
پس مال قنطره یعنی مال کافی و اندازه 
آن فی نفسه محدود نیست و این امری 
نسبی است. چه بسا فردی با مقداری مال 
بی نیاز باشدلزند گیش به خوبی بگذرد) و 
فردی این گونه نباشد. 

الَمقَنطرة)( ال عمران؛۱۴) 


(و المت-اطیر 
یعنی قنطار قد قنطار(هزاران هزار؛ مال 
بسیار) همچون دراهم مدرهمة یعتی درهم 


درهم یا دتاثیر مدثرة یعنی دینار دینار. 


قطع 
العصع: جدا شدن چیزی(بریدن و قطع 
چیزی) که با چشم درک شود مانند جدا 
شدن اجسام: یا با بصیرت قابل درک 
باشد؛ مانند مسایل معقول. ثر کیسب قطع 
الاعشاء از همین فعنی است: قطن 
3 
حلاف )(عراف:؟۱۲) 
فض ارب ريو .تارج (فاّدین کقروا 
طعت لهم یاب من نار)(حج؛۱۹) و تم 
الطریق بر دو وجه است: ۱. سیر و 
کی ۲ غضت امول از رخکتران: 
طم الرحم: قطع كردن صله رحم که 
گاهی با دوری نمودن و فاصله گرفتن 
صورت می‌گیرد و گاهی هم با منم 
کردن یکی [نسبت به نزدیکان]: (و 
وا آرحامکُم)(محمد؛۲۲) 


(ثم لیم فلینظ)(حج:۱۵) کر این 


aS‏ و 


آیه گفته شده: ۰۱ ریسمانش را قطع کند 
تا بیفتد. ۲. با خفه شدن(خود را خفه 
نماید) اجلش پایان می‌یابد. و این همان 
تفسیر ابن عباس از آیه است که فرمود: 
رف ليقطع) يعنى «ثم ليختنق». 

AE‏ الآمر: پايان دادن به كار(فيصله 


دادن): (مسا کشت قاطعة مرا ی 
تَسهدون)(نمل :۱0۳۲ 


لیم طرفآ)(آل عمران؛۱۲۷) یعضی 
گروهی از آنان را هلاک می کند. 

قطع دابر الانسان: نابودی نوع بشر: : (ققطع 
دار الق م این ن ظَلَمُوا)(انعام؛۵؟)( إلا ت 


> فقو ی 


طح قلوبهم)( توبة؛ ۰) یعنی مگر این 
که بمیرند. و نیز گفته شده: مگر این که 
توبه کنند. توبه‌ای که دلهایشان با 
پشیمانی نسبت به تفریط و کوتاهی‌ای 
که مرتکب شده‌اند آبه سوی حسق 
ب رگردند یا از فرط پشیمانی دچار 
ری دہ اراد سو ی 
قسمتی از شب: (فأسر بأهلک بقطع من 
لب ل)(هسود؛۸۱) و القطيع تازیان. و 


له : چاه آنان آبش قطع 
با 3 


انب بترعع 


فت ااقصود قطفا: مر را چیدم. و 


۱ «من هیچ کار مهمی را بدون حضور و نظر شما 


الجام نداده‌ام». 


Era RPE se ESS A 


لسا چیده شده. ج قطوف: (فطوفها 


دات )اق و القطافة: آنجه از 
درخت می‌افتد(میوه و ثمری که هنگام 


چیدن از درخت می‌افتد). 


5 
2 لذین دعوت من دونه ما یملکون مب 
قطمي )(فاطر:۱۳) یعنی علامت" و نشانه‌ای 


که بر روی 
دارد. و این مثلی است.برای. جیسز اتح و 
اند ک. 


هسته |مثلا خر ا| وجود 


بل )(صافات+۱۲۶) کدو. ۳ ا : 


پشم. 


قعد 
اشعو د نقطه مقابل قیام است( یعنی 
نشستن). و القَعدة یک بار نشستن. و 
فده حالت نشستن فرد تاه کید 
القعود گاهی جمع «قاعد» است: 
(فاذكروا اله قياماً و فموداً وعلی 
یسا0 و E‏ 
ج مقاعد: (فی ا صدق عند 


سید داش 


سستن. 


ملیک در( ۵( ب 


۲ «میوه‌های آن در دسترس است». 
۳ «خدای را ایستاده و نسته و بر پهلوهایتان افتاده 


|و در همه حال و احوال | یاد کنید». 


آرام. و این که فرمود: (مقاعد للقتال)( آل 
عمران:۱۲۱) کناپه از قحل ا ترآ 
جنگ است. و به E‏ کے در امرزی 
تنبلی و کسالت په خرج می‌دهد تعبیر به 
اعد می‌شود؛ مانند: (لا يستوى القاعدون 


من المومنین غير أولى الضرر)(نساء:۹۵) 


کمین کردن برای چیزی هم با این واژه 
تعبیر می‌شو د: (لأفقعدن لح صراطک 


المسشقيم)(اعراف:ء)' ااا 
قاعدون)(ماندة۰؟۲) یعنی ایستاد گان. 
(عن اليمين و عن الشّمال قید)(ق:۱۷) 
متظور فرشته‌ای که مراقب اوست و هر 
EEE EE‏ اومستت, الا 
می‌نویسد. برای مفرد و جمع واژه «قعید» 
به کار می‌رود. و به حیوان وحشی بدون 
وسیله دفاعی [مثل شاخ] گفته می‌شود: 
القعيد نقطه مقابل النطیح. و قعید ک الل و 
قعدکت له از حلاوند حفظ و .مراقیست از 
شما را می‌طلبم. و القاعدة: کسی که از 
حیض و ازدواح باز ایستاده است(زنان 
پیر و فرتوتی که از حیض باز ایستاده‌اند 
و نازا شده و میل زناشوئی و جاذبه جنسی 
را کاملاً از دست داده باشند). ج القواعد: 
زو القواغد خن الْساء)(نور:۶۰)" و الق 
کنابه از قرد کی و پست که اومان 


بازمانده است. و فواعد البتاء: پایسه 


۳ 


۷ یز سر اراق مستقیم تو در کمین آنان می‌تشینم»*. 


۲ «زنان از کار افتاده‌ای که...». 
ر ۳ ر ی 


ی سوب ءدبو Far‏ 


هراو 


ساختمان: (و اد رقع إبراهيم اعد من 
ليت و|سماعیل)(بقر»۱۲۷)" 


۳ 
قعر الشیء: پایین‌ترین نقطه چیسزی: 
( انم أعجاز تخل مقعر)(قمر؛۲۰) یعنی 
زه درخیت. را کے شه درون زمین 
فرو رفته است. خداوند در این آیه به این 
امر اشاره دارد که قوم عاد از ريشه کنده 
و نابود شدند همانطور که درخت خرما 
ریشه‌اش در زمین فرورفته و از ریشه 
کاو ی شوھ و فیکتر ارچ از 


نمی‌ماند. 


قفل 

القفّل: قفل. ج افقال: فلت الساب: در را 
قفل کردم(بستم). این کلمه می است 
برای هر منع کننده انسان از انجام ۳ 


۳" 1 ۱ ۳ 


کدا: فلان فرد از فلان چیز منع شده 
است. (أم على لوب أففالها)(محمد؛۲۴)' 
و به بخیل گفته مسی‌شود: مفقسل 
ایدین(دست بسته) همانطور که گفته 
کون ول لین و او برگهتن 
از سفر. و لاف آن که از سفر ب رگشته 
است. 

۳ «و [به پاد آورید| آن گاه را که ابراهیم و اسماعیل 


پایه‌های خائه | که | را بالا می‌بردند». 


۴ «یا این که بر دلهائی قفلهای ویژه‌ای زده‌اند؟» 


۴ سوپ واوو - ت 


سرش( گردنش) زدم. وا ققبوت. أشرة و 
افتفینه: او را دنبال کردم(در پشت سرش 
به راه افتام). و الافتقاء؛ دنبال کردن. به 
صورت کنایه برای غیبت کردن و دنبال 


۶ a 


کردن عيوب به کار می‌رود. (و لا 
ما لیس لک به علم)(اسراء:۳۶) یعنی 
اساس ظاهر 3 1 حکم نده. کلمه الثيافة 
مقلوب کلمه الاقتفاء مانند جذب و جب 
قَفیته؛ او را به دنبال فلان شخص 


و (و قلینامسن وک 


:و 


بالرسُل ,(بقر:۸۷) 1 و القافية : اسمی انست 
برای قسمت اخیر بیت شعر که باید 
لفظش مراعات شود و در هر بیت تکرار 


شود. 


قل 

القَلّة و الکثرة( کم و زیاد) در اعداد به 
کا کی روکد کی و ر ۲ ۲۳۳ 
الصغر( کوچکی و بزرگی) در اجسام به 
کار می‌روند. سپس هر کدام از لیات 
الکثرة و العظم. و نیز القلة و الصغر به 
جای هم به کار می‌روند. فك لا 
یجاورونک فیها إلا قلیل)(احراب:۶۰) 
وی وق کرو نیز آیاه: (قم الیل 
یلا)(مزمل:۲) 


1 در یی وی پیقعیرانی: فرستادیج#: 


هه مایم هر دوه و تج موه و eT‏ ماب رکب 


(ما قاتلوا إلا قلیلا)(احز اب:۲۰) یعتی 
جنگیدن کم[ زباد. (و لا زال تلع 
علی خائة مهم EAL j‏ 
ا از ک Ea‏ اة به صورت 
کنایه برای ذلت و خواری به کار می- 
روده .و بر این اساس, اشت که فرمود: (و 
اد ک ۳ تیف 


کم )(اعراف ۶۶) و گاهی نیز کنایه 


از عزت است به اعتبار این فرموده: (و 
قلیل من عبادی السشکور)(سباه۱۳)(و 
قلیل ما هی(ص۲۴۰) که اشاره بسه این 
دارزد اهر چیز با ارزشی کم و اندک 
است. در این آیه: (و ما آوتیتم من العم 
1 قلیٍ)(اسر اء:۸۵) جایز است. که O.‏ 
«قلیلد» استغناء از «و شتا او تیستم» باشد 
ی یی از علم به شما داده نشده است 
مکی یه افراد. کمی ال سا 


است صفت برای مصدر محذوف باشد: 


و نیز جایز 


یعتی جز علم و دانش اند کی به شما داده 


نکده اتک وو لا E‏ اتی کشا 
قَليًا)(بقرة 4 منظور از از القليل فر این 
آیه مسایل دنیایی EES‏ 
باشد. آن‌ها را در برابر آنچه خداوند برای 
متقین در قیامت آماده کرده است قرار 
داده است. و این آبه بر این اساس است: 
(قل متاع ال قلیل)(نساء:۷) 
اف فا کیرک )ھا دز مور 
معتی ذا کفته شده: یکی کا کسی 
ایمان می آورید(ایمانعان ضعیف است): و 


انمتان فلز عیسازت. تست از رار ج 
معرفت عامیانه‌ای که در این آیه به آن 
اه شده استه( مت بل 
الا و هم مش کو 
Ê‏ کذا: آن را سبک یافتم. این سبکی 


یا از جهت حکم است یانسبت به 


EG‏ ۶) و 


قدرتش است. در مورد تخست مانند این 
جمله است: اقلت ما أعطیتنى(آنچه را 
که به من بخشیدی کم دم و در مورد 
دوم مانند این فرموده است: (أقلّت سحاباً 
ثقالًا)(اعراف؛۵۷) یعنی آذرا بر داشتند 
و به اعتبار قدرتشان آذرا سبک يافتند. و 
استقلاه: آذرا کم دیدم. و فة الحبل:سر 
کوه به اعتبار کم حجم بودنش نسبت په 
قسمت‌های قیکر کوه. RE‏ ای آن 
چیز لرزید. الََْلة: کلمه‌ای است که 


حکایت از صدای جر کات دارد. 


قلب 
قا الشیء: تغییر دادن چیزی از وجهعی 
به وجه دیگر. مانند قلب الإنسان يعنى 
منصرف کردن انسان از راه و مسیرش 
واه و متسر یگ و رو اه 
و6 (عنگبوت:۲۱) یعنی آنگاه به 
سوی او بر گزدانده می‌شوید. و الانقلاب 


هه وه 


۳ باز گشت؛ انصراف: (ْقبتَ 


۱ «هنگامی که بادها ایرهای سنگین 


او پر آب را پر 


دوش خود| برداشتند». 


F۴۵۵ ag DEK gs چ‎ 


علی أعقابگم و من لب علی عَقیه فن 
يضر الله شین( آل عمران؛۲)۱۶۴ 

در مورد وجه تسمیه قلب انسان به این نام 
گفته شده: به حاطر کقرت تغفییسراتش 
که به روح و علم و 
... احتصاص دارند از ال تعبیر 


است. و معانی‌ای 
شجاعت و 
به «قلب» می‌شود. 

(و بلغت اقلوب الحناجر)(احزاب:۱۰) 
IS‏ 

(اد فی ذلک آذکری لمن کان له 
قلب)(ق ۶ یعنی علم و فهم. (و لتطمتن 


به فلسوبکم)(انف اله۱۰) یعصی با آن 


شجاعتتان تثبپت می‌شود و خوفتان زایبل 
می‌گردد. و عکس چنین امری: (و قَدف 
فی ریم 2 ی 

ER. 

شمابهتر اسست. (و روريم 
شنّی)(حشره؟۱) ب 

دور از هم. (و لکن نمی لوب التی فى 
الصذور(حج:۶) گفته شده: منظور از 
القلوب التی فى الصدور:۱. عقل اسست. ۲. 
زوم اسا اون دد ممیت فان 


ے 
درست پیست: که.دز جواب گفته اشیده: 


۳ یخی a‏ غعفت 


یعنی دلهای متشیرق و 


۲ «و به عقب برمی گردید [و با مرگ او اسلام را رها 
می‌سازید و به کفر و بت پرستی باز کشت می کنید ]۱۳ 
و هر کس به عقب باز گردد. [و ایمان را رها کرده و 


کفر را ب رگزیند | هرگز کوچکترین زیائی به خدا 


نمی‌رساند»: 


۶ حو حو امو و a‏ 


به صورت مجاز آمده است. مانند این 
آیه: (تجضری من تحنها الأنهار6(بقرة:۲۵) 
که در رت انار یعنی جوی آب: 
جاری نمی‌شود بلکه این آب موجود در 
جوی است که جاری می‌شود. و تفلیب 


الشیء: تغییر چیزی از حالتی به حالست 


التّار)(احزاب+۶۶) و خاسن ای ا 
نوی و نظر در آن امور: e)‏ 
اأمور)(توبة:۲۸) 

هلوت = عحارت REE‏ 
بشیعانی: .و این نی است. کنه.فترد 
پشیمان در آن حالت دارد:(فاصبح يلب 
کی( کهف؛۲؟) یعنی از روی ندامت 
دست‌ها را بر هم می‌زند. 

اتقلب: تصرف [در کار و چیزی]: (و 
تقَلبک فی الساجدین)(شعراء:۱)۲۱۹ 


۳۳ 
مد به هم بافتن» تابیدن. قدت الحبل: 
ریسمان را تاباندم. قلید و مقلود: ریسمان 
تابیده و بافته شده به هم. و اقلادة: هر 
چیز تابیده شده از ریسمان و نقره و... که 
در گردن قرار می‌دهند(گردنبند). و 
قلدته عسلا: او را به آن کار ملزم کردم. 
(ه مقاليد السّماوات و لأأرض)(زمر؛۶۳) 


۱ «و [همچنین می‌بیند] حرکت اقیام و رکوع و 
سجود و نشست و برخاست | تو را در ميان اصف 


جماغت] سخده برند کا 


AEE زاگ‎ ol اه ری مخت‎ ae 


ی 3 1 آنچه در آسمان‌ها و زمین است 
از آن خداست. ۰۲ زاین آسمان‌ها و 
زمین. ۳ کلیدهای آسمان و زفین. همه 
این معانی به یک چیز اشاره دارند و آن 
قدرت خداوند بر آسمان‌ها و زمین و 


ف و ھار ان اک 


قلم 
القلم: اصل این کلمه به معنی بریدن و 
چیدن چیز سخت مانند ناخن و.. است. 
به چیز بریده شده گفته می‌شوه: القلم 
همانطور که به المتقوض یعنی چیز 
شکسته شده. «التقض» گفته می‌شود. این 
کلمه به آنچه با آن نوشته می‌شود و نیز 
به تیرهاپی که پرتاب می‌شوند اختصاص 
داده شده. ج آفلام: (ن و للم وت 
پسطرون)(قلم+۱).(و ون ما فى الأرض 
من شَجرة أفلام)(لقمان؛۲۷) ۱ 1 
(إذ یلو آقلامهم)(آل عمران:6؟) یعنی 
تیرهایشان." و: (علم باللم)(علق؛؟) اشاره 
به نعمتی دارد اه مد واه به انسان 
بخشیده است و آن فوایدی است که از 
طریق نوشتن به انسان می‌رسد. 


قلی 


القلى؛ شدت خشم و غضب. قلاه بقلیه و 


۲۳ «در آث هنگام که تیرهای خود را [برای قرعه کشی 
به درون آب یا کیسه‌ای و ...| می‌افکندند». 


فرهنک قرآنی راغب 


بقلوه: او را حورد خشم قران داد: (ما 
وذعک ریک و ما قلی)(شحی:۳) 

(ٍثی لعتلکم م القالين)(شعراءء۶۸)' 
کنیع خر E‏ «لقالین ن» را «واوی» 
بداند آن را از «القلو» به معنی «تیسر 
ان داختن» دانسسته و از این جمله 
گرفته است: قلّت التاقة براكبها قلوا: شتر 
سوارش را افکند و از او پیشی E‏ یا 
از: قلوت بالقلّة یعنی چوب را انداختم. 
تشه که «المَقلو» کسی است که 
قلبش از شدت دشمنی با او او را طرد 
می کند و نمی‌پذیرد. و کسی که کلمه 


«لقالین » را «یائی» بداند آن را از: قلیت 
اسر و السويق على المقلاة گرفته است: 


ومح 

خلیل می گوید: القمح یعنی گندم: زمانی 
که در خوشه است تا زمان ذخیره سازی. 
آرد گرفته شده از القّمح» الميحة نامیده 
می‌شود. و الشمح: بلند کردن سر برای 
خوردن آرد با کف دست. سپس به هر 
نوع بلند کردن سر القمح گفته می‌شود. و 
قمح الب آشتر رش زا پاش کي و 


قمحت الپعیسر: سر شستر را به عقب 


۳ 
۱ «پروردگارت تو را رها نکرده است و دشمن 


نداشته است و مورد خشم قر ار نداده است». 


۲ «لوط بدیشان پاسخ داد و | گفت : مر آز کار شم 


نفرت دارم [و زشت و ناپسندش می‌دانم [». 


FAV سوبو‎ 


ب رگرداندم. (قهم مقمحون)(یسس؛۸)" 
تشبیهی است به چنان حالتی و مشالی 
است برای آنان(غافلان از انذار پیامبران). 
و می‌خواسته که آنان را به خودداری 
کردن از انقیاد نست به حق توصیف 
کند. و نیز گفته شده: اشاره به حال و 
وضعیتشان در روز قیامت EO‏ 
که: (اذ اآغلال ی آعناقهم و 
السلاسل)(غافر؛ ۱ «آن زمان که غلها و 
زنجیرها در گردن دارند و روی زمین 
کشیده می‌شوند». 


قمر 


لقم 


ماه [موجود در] آسمان. بعد از سه 
شب به آن القمر گفته می‌شود. و [در 
وجه تسمیه آن] گفته شده: چون نور 
سقار گات را می‌پوشاند و بر آنان غالب 
مبی آیذ به تا اهر گفته. فی‌شننود: (هو 
الذی جعل الان , ضیاء امد 
تور )۵١‏ و القمرآء: نور ماه و 
مرت فلانا: دز شب مهتابی ن زد او 
آمدم. و ده فلانا کذا: او را نسبت هة 
آن چیز فریب دادم. 


۳ ۴ 
5 نم 24 ۳ 
لقمیص: پیراهن. ج قمص و اقسصة و 


قطان ان کال یی فا کن 


۳ «و سرهای ایشال رو به بالا تگاه داشته می‌شود». 


7 ۱ ا 
قبل...)(یوسف؛:۲۶) و تقمصه: پیراهن بر 


تن او کرد. 


قمطر 

عبرا وطسرا (انسانه:۱) دید 
E E‏ 2 

سخت. قمطریر و قماطیر هر دو گفته 


شده است. 


ص 


E 


زو هه مقامع من دید)(حج:۲۱) مقامیع 
جمع شم است. مقمم یعنی چیزی اس 
که با اه [ کسی با چیزی با میرد و 
آن را رام می کنند. 


قل ۹ 
افْمٌل:مگس کوچک: (و اقل و 
الضفادع و الدم)(اعراف؛۱۳۳) 


ئۇ 
القنوت: فرمانبرداری همراه با خشوع. و 
به هر کدام به تنهایی نیز معنی شده است: 


۱ «روز بس ترشرو و سخت اخموئی | که قیامت نام 
دارد]». 

۲ فمل ٤‏ :شپش را گزیند.»تولی در اتنجا شپشن 
معمولی مورد نظر نیست . بلکه مراد جانوری است که 
آفت. گیاهی است که می‌تواند شته پا ساس باشد . 
برحیاهم آن زا بید و گنه و مگسسگ. گفشه‌انند ۰و 
برخی حشره‌ای دانسته‌اند که مایه تباهی گیاهنان و 
ابودی حیوانات می گردد. [المنتخب / صفحه ۲۲۶. 


به نقل از تفسیر نور | 


(و فُوموا له قانتین)(بقر (٣۳۸‏ کل له 
قانون)(روم:۲۶) گفته شده: یعنی: 
فروتتان. ۲ فرمانبرداران. ۳. 
کنند گان. منظور هر نوع سگوتی ,لست 
(اِن إبراهيم كان أمة قانتاً)(نحل؛٠٠٠)‏ 


قنط 
لوط ما بوس شدن از خیر و نیکی. قنط 
بنط فتوطا و قبط یط نا اميد شد: (قلا 


یگ من 7 القانطیه ن)(حجر؛۵۵) یا عبادی 
لذین ن ارفا لی آنشسهم لا تتطوا من 
رحمة م اللّه)(زمر؛۵۳)" 


قنع 
القناعة: راضی بودن به مقدار کم از 
چیزهای زود گذر که مورد نیاز است. 
قنع يقنع قناعت و قنعانا: راضی شد. و قنع 
یقتع قنوعا: طلب کرد(چیزی خواست): 
(و أطْعمُوا القانع و المسَرً)(حج (rs:‏ 
بون گفته‌اند: انم گذایی است: که دز 
گدایی اصرار نمی کند و آنچه معمولا 
به او داده می‌شود راضی می‌شود. و آقنع 
را بلشد کرد: (مقتعی 
روسهم)(ابراهیم:۳؟) هسرهای خود را 
بالا گرفته‌اند». برخی هم گفته‌اند: اصل 
کلمه «القانع »از القتاع یعنی آنچه باآن 


EAT 


۴کو ای بند گات !ای آنتان ؟ 


ی 


نه در ما 
زیاده‌روی هم گرده‌ایند !از لطتشو: مر حمت: خحندا 


Ê 
مأیوس و ناامید نگردید».‎ 


را می‌پوشانند. می‌بانند. پس قنع یعنی 
قناع راابر سر گذاشت ر 
بپوشاند. و قتع: قناع را از سرش برداشت 
تا سرش(صور تش) را برای گدآیی تمابان 
قنی 
(أعنی و آفنی)(نجم؛۲۸) یعنی خداوند 
چیزی را که در آن بی نیازی است و 
چیزی زا که هر ا اة عى مال 
و ا ا 
در معنی «أفتی» [همچنین] گفته شده: 
بعنی آرضی یعنی خداوند بهره‌ای از 
زضایتمندی و طاعت می‌بخشد. و ای 
بزرگ‌تر از دو نوع نخست یعنی بی 
2 ازی [م الی] و آنچ ەبەد 


میا يد(القنيه) می‌باشد. جمع القن 


است. 


قنو 

القتو ات ی ا ر 
(قنوان داني 2 )(انه ام:۹٩)‏ خو 
ار E‏ هستند. و القَناة 


نیزه به خاطر دو شاخه 0 


شه‌ها به 


آن ته شاه اتةه ده است. و قات 
آب هم به خاطر شباهت آن از جهعت 
خط و امتداد به نیزه به این نام نامیده شده 
است. و گفته شده: اصل الق به معنای 


قات آب از قتیت الشیء یعنی آن چیز 


ا حبص ۳۵۹ 


را ذخیره کردم آمده است؛ زیرا قنات 
آب. آب را در خود ذخیره می کند. و نیز 

۳ 3 
گفته شده: اصلش از:؛‌قاتاه یی آن:را 
مخلوط کرد. می‌باشد. 


فهر 
القهر: غلبه و رام كردن توأمان. و در 
مورد هر به تنهایی به کار می‌رود: 
(و هو و القاهرٌ قوق عباده)(انعام )و هو 
اواحد مهار (رعد +6۶ 

(فأما اليتیم فلا تقَهر)(ضحی؛٩)‏ یعنی او 
را وار وکل مکو و اھ کے که 
او را رام و ذلیل کرده است بر او مسلط 
آکرذه:اسمت: و الف 


ع( عقب گرد 


شری: راه رفتن به 


قاب 
القات: فاصله بين دسته و سر کمان: 


(فکان قاب قوسین او آدنی) (نجم 4 


القوت: انچه سد رمق کند. ج أقوات: (و 
قدر فیها آقواتها)( فصلت؛ ۰) و فاه 


و و و و 


تقوته فا غذا به او داد. و أقاته يقيته: 


آنچه قوت او باشد برایش قرار داد. 


(م ان ان ی EE‏ 


١‏ «تا آذ که فاصله او |و محمد] به انداژه دو کمان با 


کمتر گردید». 


۰ موجه تک 


مقیتا)(نساء؛۸۵) گفته شده: مقیت یعنبی: 
[ختداوفت بر هی یی ۸ در حافظ 
۳ نگهبان. ۳ شاهد [است ]. حقیقست 
این است که: خداوند قائم بر هر جیزی 
است و آن را حفظ می کند و روزی 


دهد 


فوس 
القوس: آنچه تیر از آن پرتاب می‌شود: 


(فکان قاب فَوسّين أو آدنی)(نصه:؟) 
شکل قوس مورد تصور است. به 


ددا E‏ ۴ 
اوی اک و قوس انی به 
۳ 
اسنات ,فسن در کمرش خمید.گی ایجناد 


(و قیضنا هم فرناء)(فصلت:۲۵) (و من 
هنن ترذ کت ار حن ین لمه 
شیطانا(زعرف:۳۶) یعنی برای 
شیطانی که همانند پوست تخم مرغ که 


اور 


بر تخم مرغ چسبیده بر او مستولی مسی- 


(کسراب بقیعة) (نور:۳۹) و 


القيع و القاع: 
e‏ ا 


۱ ما برای آنان همنشیدان [زشت‌سیرتی از جسن و 


انس ] تر تیب داده‌ایم». 


۳ 
زمین مسطح چ قیعان. مصفرش قویع 


ل و القیل هر دو یکی هستند: (و ۳ 
اصدق من الله قیلا)(نساء:۱۲۲) كله 


لول پر چند وجه استعمال می‌شود: ۱ 


ت کا سخ فة 
هر شید می دا داش حیلد: مه د فالتا 
ر باد ور سجن از ف سصلی.د هل 
ر غم وه ر کے قا کلشنات 
تک خلا ہے ھی و غاد و نج اف سول 
«ف ل » اقبده هی ی کے ا و خف کو بت 
تصور می شود قبل و ات ملا هی 2 
کو ر ل چ کن ا 


آشکار نکرده‌اه. (و بقولون فی انفسهم لو 
لا بغذیتا اللّه)(مجادلة:۸) ۳ اعتقادات. ؟. 
توجه صادقانه به چیزی| و سئله‌ای ].-۵: به 

ی الهام: قلتاباذا ال رنین اما أن 
وا FE‏ فالتا اتا 
این (فصلت:۱۱) 


(اصحاب الحتة یومتذ یز و 
رس یل (فرقان+۲۲) مقیل يا مصدر 


و و وق ره 


قلت تیولَ یعنی نیمروز خوابیدم» یا به 
معنای جای خوابیدن؛ می‌باشد. 


قام شوه قیاماً فهو قائم: برخاست. پس او 
به پا خاسته است. ج قیام. امه غیسوه: 
دایگرین او زا بلند کرک و آقاء بالمكتان 
إقامة: در آن مکان اقامت کرد. و القيام 
۳ چند وجه است: ۱. تسخیری : (منها 


ان و ید هنود ۰ 


اش هو قانت آناء الل ساجداً و 


۰) . اختیاری: 


قائم)(زمر:٩)‏ ۳. مراعات و محافظت از 
چیسزی:( کون وا قسوامین له شهداء 
بالفسط)(ماندة:۸) ۴. عزم بر انجام کاری: 
(ياآيهاالذين منوا اذا شم إلى 
ال صنلاة)(ماطدة:۶) و ۳ و AE‏ 
تون الصلاة)(مائدة:۵۵) یعنی در انجام 
ان اسعمیار دارفتد ویس اک اق 
مینمایند. و القیام و القوام اسمی است 
برای آنچه زی نه ولد ان نکد انه 


سک و 
ميشود ماتشد عمود و.. (و لا تؤتوا 


ا جرف هو کے کک ورف و 
السقهاء آموالكم التىجعل الله لکم 


قیاماً)(نساء:۵) یکی آذرا از چیزهایی 
که نگهازیتات مین ند قران اه اس 
(جعل الله الََعبة لت الحرام قياماً 
للتّاس)(مائدة؛۷٩)‏ یعنی کعبه ۳ 
بای اتان ھھھ ی سای او شناد 
آنان را پایدار می‌دارد. 

م فلان مقَاء فلان: فلانی جانشین فلانی 
شد: (فا خران ومان مقامهما من الذين 
احق هم الولیان)(ماندة: ۰( 
(دیتاً قیسأ)(انعام:۱۶۱) یعنی ثابت. استوار 
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برای امورات دنیوی و اُخروی انسان‌ها. 
(و ذلک دين الْفیمَة)(بینة:۵) کلمه امه 
در این آية اسمی است برای امتی که قیام 
به قسط و عدالت می‌نماید امتی که 
اینگونه به آن اشاره می کند و می‌فرماید: 
(کنتم یر أمة. ۰( آل عمران؛۱۱۰). 
(یتلوا بو قوس دسا 
یم( بینه) اشاره به ق رآ داره و به 
محتو ای آن که جامع همه معانی و نتایج 
کتاب‌های آسمانی قبل است. 

(لّ* لا له الا هو الحی الْیوم)(بقرة:۲۵۵) 
بععی کا او شود اوک مس ی و 
بخشنده هر چیزی است که قوام هر 
چیزی به آن بستگی دارد. و این همان 
چیزی است که در این ایه به آن اشاره 
دارد: ی آعطی کل شىء حلقه ثم 
هدی)(طه+۵۰) 1 

قيامتة: عبارت است از شروع شدن 
ساعتی که چنین به آن اشاره ی دز ( 


وت م 


يوم تقوم الساعة)(روم ۱۲۹ یوم یوم 
الاس لرب العالمين)(مطففين ) اصل 
القيامة به پا خاستن یک دفعه انسان است 
Ey‏ «الهاء» برای 


دفعه‌ای آن بر آن وارد شده است. کلمه 


اشاره به وقوع یک 


المقام مصدر و نیز اسم مکان برای قیام و 

زمان آن است: (ان کنات کی هکم 
مقامی و 1 تذکیری)(یسونس؛۷۱) «(و لن 
خاف مقام ربه)(رحمن+۲۶) (و اتحذوا من 


مقام ابراهیم یھی( (\Ya:‏ ا 


مقاماً و خسن تدیا)(مریم؛۱۳) 

الاستقامة: راهی است هموار بر یک خط 
Es‏ یی ا ا ۳ 2 ٍ 

مستقیم. گفته شده: طریق حق هم به آن 


تسه دو اكت (اهسقها ال سهیراظ 


0 
۰ 


المستقیم)(فانحه:۶) و اقا الانتات 
ملتزم شذت اتسا بی راة.واست: (اٍن آلذین 
قالوا ربا الله م هی 6 ( هب۸ 
الإقَامة فی المکان: ماندن در یک مکان. و 
اا کے دای خی .یگ چو رل یبا 
1 لکتاب لسم على شیء حتی قيمُوا 
الوا و ر الإجيل)(مائدة (A:‏ یی ۳ انس 
که با علم و عمل حق تورات و انجیل را 
ادا کنید. 

EEN‏ معا السی السصلاة قساموا 
کُسالی )(نساء:۱۴۲) اش از القیام است نه 
از لاقامتة. (رب ا مق سیم 
الصلاة)(|براهیم:۲۰) ۹ مرا E‏ ادای 
حق آن یعنی انجام شرایطش توفیق بده. 
المقامة همان الاقامة می‌باشد: (الّذى أحلنا 
دار المقامة من قضله)(فاطر:۳۵) 7 
E E E‏ 
رامت و ریست. گردانیدن آنه (لقد لت 
تفویم)(تین+۲) این 
اشاره به آفرینش ی انبتات فان نبیر 


الإنسان فی أحسن آبه 
موجودات زنده است که به او عقل و فهم 
داده شده و استیلای او بر هسر آنچه در 
ان جهان است. 

الوم: گروهی از مردان بدون وجود زنان. 


به همین خاطر است که فرمود: (لا تسج 


و ها مهو فرش وه 292 مور گت قر[لنیه رزغلچه: 


رم من قوم...)(حجرات:۱۱) و در قرآن 
آن 


اشاره شده هر دو را در بر 


الق این کلمه گاهی به معنی قدرت به 
کار مس روف ( دوا مسا اگم 
بقوة)(بقرة+۶۳) گاهی هم برای قابلیت یا 
استعداد موجود در چیزی برای تبدیل 
شدن؛ مغلا گفته می‌شود: الوی بالقوة 
تخل یعنی هسته خرما بالقوه و ا خرما 
است. گاهی هم در مورد بدن(قدرت 
اه کاو متس آشنبه مش 
EE‏ قدرت قلب: (یا یخی 
عذ الکتاب بشَوة)(م راا یوی پا 
فزنت فلي ا ور کرو ۷ 
کننده‌ای بیرونی به کار می‌رود: (قال لآو 
أن لی بکم فوَةٌ)(هود:۸۰) در مورد معنای 
این آیه اه د ”رط وط 
قرمود: ای کاش سربازانی می‌داشتم یا 
مالی می داشت که‌با آن قدرت می گرفتم 
و مانع شما از تعرض به مهمانانم می‌شدم. 
و گاهی هم در مورد قدرت الهی په به کار 
می‌رود: (إت الله قوی عَریز)(مجادلت:۲۱) 


(ذی 8 وه قاحسا ذی ارش 
مکیر ن)(تکویر یو ۳( یعنی جبریل(ع) و 


تو صیف او با کلمه القوة نزد صاحب 


عرش به صورت مفرد و نکره به این 
اشاره دارد که جبرئیل نسبت به ملا اعلی 


تا حدی دارای قدرت است. و این که 
درباره ایشان فرمود: (علَمَه شدید 
وی )(نجم:۵) و او را به صورت جمع و 
با الف و لام جنس معرفی کرد اشاره به 
این امر است که قذرت ایشان نسبت به 
جهان و نسبت به آنانی که تعلیمشان 
می‌دهد و به آنان فایده می‌رساند دارای 
قدرتی سان بژ رگ است: 

قواء: بیابان. و آفُوی فلان: فقیر شد: (و 
متاعاً لْمموین)(واقعت:۱۳) 


6 ود و 


۳۶۳ 
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کب: افتادن چیزی بر رویش(از جهعت 
رو نه پشت و نه...): (فکبْت وجوههم فی 
لتار)(نمل؛ ۰ و الا کیاب: رو آوردن به 
کازی: .و الکَیْکبّه: انداختن چیزی ۳ 
کدی :کبكوا فيها همم و 
الغاووت)(شعراء:۲٩)‏ 9 می‌شود: وه 
و کب هم‌چون کف او کفکفت اسست: 
و الکو کب: ستاره‌های آشکار و ظاهر 
له بهنتار گات ڑا کے کلته می شسود 
جر زمائی که نمایان شوند: (فلمُا ن 


علیہ الیل ری کو کباً)(انعام؛۷۶) 


کبت 

الکّبت: منم کردن با 2 و تحقیر(خوار 
و ذلیل گردانیدن): (کبتوا گما کته 
و 


۱ هپس از ای آنسان [ که پرسسحش کے ودد گان 


گمراهساز] همراه گمراهان [که پرسعش کد کاڈ 
ایشان بودند | پیاپی به دوزخ ترگ رت افکنده 


می‌شوند»: 


۲ «هوار و یل میشوند هماندگوشه که پسیش از 


ایشان پیشینیان خوار و ذلیل شدند». 


اق چگر. و اله و لای درد کر 
وال خر یفن شین نعکرد گفته می ود: 
گبدت الر جل: به جگر فلانی [ضربه‌ای] 
زدم. و کید السماه: ,وط آسمات؛ تخبیهی 
است به جگر که در وسط بدن قران داد 
خد می‌شورد: تکیت الک د خور شید 
په وسط آسمان رسید(در وسط آسمان 
قرار گرفت). 

TTA‏ : َد لقنا الإنسات 
فی کا این آیه تبیهی است ر 
این فطل که خیداوند اقسان .زاب گوثای 
آفریده است که هر گز سختی و مشقت 
از او جدا نمی‌شود مگر زمانی که 
مشکلات را پشت سر بگذارد و به 
آرامش برسد همان‌طور که فرمود: 
(لترکبن طبَفاً عن طبّق)(انشقاق:۱9)" 


۳ «قطعاً مرانب و حالات مختلفی را یکی پس از 
دیگری [در متیر زئدگی دلیوی] ظن, خواهید: کرد و 


با اوضاع و احوال گ گونا گونی روبرو خواهید شد». 


لیر و الصغیر(ینزرک و کوچک؛) از 
کلمات. ملازم یکدیگر هستند که به 
اعتبار یکدیکر به کار می‌روند. چیزی 
ج س 2 ۳ 

کاهی در کتاز چیژ دیگری کوچک و 
2 


در کنار جیز دیگر: کی نز کت اھک ایح 


دو کلمه در کمیت متصل همانند اجسام 


به کار می‌روند که در این صورت 
همچون الکثیر و القلیل(زیاد و کم) 


هستند. و در کمیت منفصل و جدا از هم 
هم‌چون عدد |نیز | به کار ر می‌روند. چه 
با از دو دید گاه مختلف «کفیر ر 3 کهیر 4 
یک چیز واحد را تعقیپ کنند:(قل فیهما 
کییر)(بتره:۲۱۹) و: کین که در 
واا دیگری ۱ 
است که این کلمه(الکبیر) در اجسام 
به کار رود سپس برای معانی استعاره 
شوده؛ مغد با یت ور ۳ 
آشصاها)( که ف:۲۹) 
فرهمود: (و لا آصضغر من از 3 


آکیر)(سبآ:۳) و 


آمده است. اصل در این 


کید 


این که در مورد جح 
فرمود: (یوم الحح الأ کبر)(توبه:۳) به این 
خاطر آن‌را با «اکیر» توصیف کرده 
است که هشداری بر این مطلب باشد که 
غر حح «کوچک» است هماد‌طور که 
حضرت(ص) فرمود: «العمرة ھ ١‏ الحج 
الاْصغر». 

این کلمه گاهی به اعتبار زمان به کار 


می‌رود و گفته می‌شود: فلان کبیر: فلانی 
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قرف سی الست لزع يباقن عندک الکبر 
مرواو زو ااه 
کب NNE‏ ) و گاھی هم به اعبار 


خسن هیا ا(] 


منزلت و رفعت به کار می‌رود: :فل ی 
سیء ابر شهادة فل اله شهید بى و 
یک( نسام:۱۹):( کی الما )(رعد:٩)‏ 
و در این آبه: (فجعلهم جذااً 3 تا 
آهم)(نیاء»۵۸) تسمیه یکی از بت‌ها به 
«کبیر» بر اساس اعتقاد آذها 
(بت‌پرستان) نسبت به آن بت بوده است 
ثه پر اساش منزلت و ارزش حقیقی آن 
ست که فرمود: (بل 
کبیرهم هذا)(انبیاء+۶۳):(و کذلک 
4 فى كل فَربّة اکابر 
مجرمیها)(انعام۱۲۳۰) ای 1 
ره + بیس رگم رت ۳ 
الستحر)(طه 5 تی رتم ما 

الکییرة: این کلمه در مورد هر کناهی که 


فتاه 


و بر این اساس 
فعله کر 


بز رگ باشد ب هکار می‌رود. ج 
برد (ل ین جوت ماي اناثم 
یم 13 )تیم :۳۲ إت 
8 ما هون غنم/(نساء»۳۹) گفته شده: 
از کیائز» شر که است زیرا فرمود: 
(ث E‏ و 
موی یاه ی کو 
سایر معاصی چون زنا و قتل تفس به 
ناحق است و به همین خاطر است که 
فرمسود: :إن قله کف 
گبیرآ)(اسراء:۳۱) قل فیهما ام ر و 


E‏ شده: 


تن اشاس :لیب اساسا 
نععهما)(بقره؛۲۱۹) 

کلمه الکیپرة در چیزی که در آن مشقت 
و سختی باشد به کار می‌رود: (و اما 
لک ا عل لخاشعین ن)(بقره+۱)۲۵ 


ا( یهرز عای الیث کین ماتدعوهم 


الیه(شوری:۱۳)" در این آیه که فرمود: 


1 


و و و 
آفراههم)( کهف 

است بر این امر a‏ کلامی 
هم از نظر گناه بزرگ است و هم از نظر 
ل. و به همین خاطر است که 


١‏ کتبیته و هدار 


امو 
بن که فرمود: (و اذى وای کبره متهم 
ا وین ا لشاردابة E‏ 


دارد که جراد افک را درست کرد. و 


سنت قبیح و زشتی را بنیان نهد در آن 
مه ۹ ۳ ع 2 
مقتدای مردم می‌شود و در نتیجه کناهش 


2 
از همه بزر گ‌تر است. 


افو ھار اھچ ققوار و تراك ات مگ چراق 
فرو تنان». 
۲ این چیزبزی کے شتا مش کال را بسندان 


می‌خوانی.( پابرجا داشتن اصول و ار کان دیس) بر 
عشر کان سخت. گران می آید». 

۳ «چه سخن |وحشتناک و| بز ر گی از دهانهای شان 
بیرون م ی آید(نست دادن قرزئد به خدا)». 

۴ «و کی که |سردسته آنان در این توطته بوده وا 
بعش عظیمی از آن را په عهده داشته است. عذاپ 
بز رگ و مجازات شتگیتی, دارد», 


ERISA کوج ده افو شرب‎ EE 


(ان فى صدورهم إلا کنر مسا هنم 
ببالغیه)(عافر اه بی کو بی 
برتری جویی). و نیز در معنی آن گفشه 
شده: در سن بالا هم په آن‌چه در مجادله 
به دنبال آن 
الکیر و التکیر و الاستکیار: این شه کلسه 


هستند تخواهند رسید. 


نزدیک به هم هستند. الکبر حالتی است 
که انسان وقتی که به خود معجب مسی- 
شود به آن متصف می گردد و این وقصی 
است که انسسان خود را بسز رگ‌تر از 
دیگری بداند. و بزررگ‌ترین تک و خود 
بزرگ بینی» تکبّر نسبت به خدا با امتناع 
از پذیرش حق و عدم اذعان په عبادت و 
عبودیت خعد‌آوند: است: و, آلاست‌کبار گنه 
کته شد یر ی وه اة ۱ :این که 
انسان جویای بز ر گی و در طلب آن باشد. 
این کار هر وقت که ممکن شود و بر 
هر که واجب باشد و در زمانی که 
ضرورت اقتضای آن را دارد پسندیده 
با تکلف و ادعای زياد 
چنین وانمود کند که فردی بزرگ است 


است. ۲. اين که 

2 : 
و خود را بزر گ بنمایاند و چیزی از خود 
ارائه دهد که برازنده او نیسست چنین 
حالتی و امری زشت و نای‌سند است. و 
این کلمه در قرآن بر این وجه وارد شده 


است و این همان چیزی است که خداوند 


۵ص م یشان جز برتری جولی, تیست و هن گنر 


هم په بر تری. نمی رسند». 


می‌فرماید: (آبی و استکْبر)(بقره:۳۲).(و 
آصروا و یروا استکیار)(نوح؛:۷) 
سول ا اضيا لين 
استکیروا6( 
مستکبرین و ضعفا روبروی هم قرار 
سی گرند هشداری است بر این افتر که 


اسشکبان مس کر ین جر قز قدرنت متا 


(فافر:۴۷) در ا ۷ کت 


بدنی آن‌ها بوده است. 

(فاش کټروا کک 
مُجرمین )(اعسراف:۱۳۳) در ایق ای 
رفا رو اشا( باه تین وکو میرک 
بینی و معجب شدن آن‌ها به خود و خود 
را بز رگ‌تر از این می‌دیدند که به تدای 
حق IS‏ دهند دارد و در ادامه که 


گے ووو کت یراق تسیا 


4 


محر شی ن)(اعر اف؛۱۳۳) اشاره به این امر 
دارد که آن‌چه آن‌ها را به اين اوسا 
واداشته است ت گناهانی بوده که مزتکت 
شده‌اند و این استکبار چیز آنی نبوده که 


آن‌ها دچارش شوند نلکه عادت آن‌ها 
بوده است. و گفته ھی 


دو وجه است: ۱. این که کازهای 


شود که اتير 


پسندیده یک فرد در حقیقت بسیارند و 
بیشتر از کارهای تیک دیگران هسستنند و 
بر این اساس است که خداوند په ای 

کلمه توصیف می‌شود: : (العزيز ز الجبار 
المتکبر)(حشر:۲۳) و ۲ این که فردی 
نسبت به مورد قبل بر خود تکلف کند و 


به دروغ خود را آن‌چنان نشان دهد و 
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بنمایاند و این در مورد عامه مردم صادق 
۱ ت( کس موی 


المتکیری)(زمر:۷۲):(گذلک یطبع الله 
علی کل قلب مكبر جبّار)(غافرهه۳) 
کنو که در ای ی ی پیب تن 
کلمه توصیف شود امر محمودی است و 
آن که با معنی دوم با آن کلمه توصیف 
شود مر مذبومی استه: این که اقسبنان با 
این کلمه و وجه محمود آن توصیف 
شود امر صحیحی است و این آیه بر آن 
دلالت داد آن‌جا کته میی‌فرمایسد: 


(سأصرف عن آیاتی الذي 


اف:۱۲۶) در این 


الأرْض بغير الحق)(اعر 


آیه متکبرین به ناحق را از توجه به 
ا مدش کته ات هت 
به حق. یمنی متکبرین بسه شاخق مسذموم 
هستند نه متکبرین ۳ 

۱ ۳ ۳ از اطاعست و 
فرمانبرداری( کسی که مقام و مسوقعیتش 
بالاتر از این است. که مطیع و فره‌انبردار 
کسی باشد):و این مستحق کسی غیسر اژ 
خداوند متعال نیست: (و له الکبر معا فی 
ارات و الارض ن)(جائت »۳۷:۰ ۳ 


: آن چیز ۹ دیدم: 
(فلما رآیته أکبرنه)(یوسف:۳۱) و التکبیر 
به‌حاطر آن پزر گی(بنزر گ دیدن) و 
به‌خاطر تعظیم خداوند متعال وقتی که 
می گویند: الله اکب و بحاطر عبادت 
ند و اجان بته رر کی آنا ات 
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این کلمه به کار میور و بر این اساس 

میک که فرغو دزو له یروا الله على ما 
هسداگم)(بقره: ۱0۱۸۵ کو کر 
تکٌبیر)(اسراء+۱۱۱) 


(تحلو السّماوات و الارض کر من لق 
الا و لسن ا رالاس 
لن افر( 
خصوصیات و ویژگی‌هایی دارد که 
خداوند متعال از عجایب خلقشتش به 
آسمان‌ها و مین اداده استازو اشر اهسازه 
به حکمت بالفه او دارد؛ ۳۰ که جز 
اند کی آدرا درک نمی کنند؛ اند کی که 
این گونه آن‌ها را توصیف می‌نماید: (و 


آیه اشاره يه 


یََکرون فی خلق السماوات و الأرّض ۹ 
عمران:۱۹۱) اقا فظمعست و بژر گسی 
محسوس آسمان‌ها و ژمین نسبت یه 
انسان ار است که همه آثرا 
میدانند(در ک 0 
(یوم بش اه ال 
اشاره به این امر دارد که هر آنچه از 


ری)(دخان:۱۶) 


عذاب به کافر در دنیا و برزخ و قبل از 
قیامت به فرد کافر می‌رسد نسبت به 
عذاب قیامتی او چیز اند کی است. 

کلمه ار ا تر از کلمهالکبیر است و 
کلمه الکار بلیغ‌تر از آن(الکپار) است: 
(و مکروا مکُراً کبار)(نوح؛:۲۲) 


۱« عدا را بر این که شمارا هدایت کرده است: 


بز رگ دارید». 


کتب 
الكت + چسباندلن چرمی به چرم دیگر به 
وسیله دوختن. کفته می‌شود: کت 


الا فشک را دوختم. و در کلام 
متعارف این کلم به معتی ضميمة كردن 
۱ 1 ۲ ک رت 
برخحی حروف به برخی دیکر از طریق 
خط است. و گاهی این کلمه به حسروف 
ِ 
ضمیمه شده به حروف دیگر از جهست 
لفظ(نه نوشتن) اطلاق می‌شود. پس اصل 
در الكتابة نظم از طریق خط است(چیدن 
حروف در کنار هسم از طریق نوشتن 
است)؛ اما هر دوی این معانی یعنی 
ضمیمه کردن از طریق خط یا لفظ به 
۳13 گر به کار می‌روند. به همین 


خاطر است ا که کلام شدازفتد | کر 
کلامی نوشته شده نیست(در اصل) اما با 
این وجود کتاب نامیده شده ا یو 


ذلک الکتاب)(بقر ۰0۱-۰( قال ۳ طا 
الله آتسانی لکتساب)(مریم؛ ۰ کلمه 
۳ اصتل مصدر است سپس 
مکتوبات(نوشته‌های) درون کتاب نیز 
«کتاب» نامیده شده است. و الات در 
اضل ایی اس پرا REE‏ 
مطالب نوشته شم ی وتخا درون 
آن: (یستلک اهُل الکتاب أن تنرل علیهم 
کتاباً من تما (نساء:۱۵۳) منظور ا 
کتاب در این آبه صحیفه‌ای است که در 
آن نوشته‌هایی باشد. به همین دلیل اسست 


که فرمود: : (و لو تزلنا علیک کتاباً فى 


I A E RAE فرهنک قرآنی راب‎ 


قرطاس...)(انعام:۷) و کلمات الاثبات و 
التقدير و الایجاب و الفرض و العزم با 
کلمه الا تغبیر می‌شوناه وه چتین 
انري آین است که چیزی. تست قورة 
قضد قرار کت سپس درباره آن: 
سخن به میان می آید و بعد از آن» نوشته 
می‌شود؛ بنابراین اراده(قصد کردن و 
خواستن) هبداً یعنی نقطه آغازین و 
کتابت یعنی نوشتن آن» نقطه پایانی 
است. پس: از مرادی که نقطه آغسازین 
امری است که با نوشتن آن مورد تأ کید 
قرار می گیرد و نقطه پایافی آل- السنت 
تعبیر به الكتابة مى نود( 25 تب اله لین 
آنا و رسلی)(مجادله 8 ن سصیبتا 
الا ما کب الله آنا)(توبه: ۵۱) 

(و اولوا ادا بعضهم آولی ببعض فى 
کات اسه)(انفال+۷۵) ی در کت 
خدا(قانون). (و كا علیهم فیها أن 
اس بالفس)(مانده:۵؟) یعنی واجب او 
فرض ریم 2 اتا زی ثیز به همین 
معنی هستند: ولک ا إذا ضير 
آحد کم لت )(بقر (Ato‏ کب علیکم 
الصیام)(بقره:۱۸۳) 

و لا ال :5 
الجلاء)(حشر:۳) یعنی 
دیارشان را بر آتان واجب نمیکرد( تقدیر 
نمی کرد). در اين آیه کلمه الكتابة تعبیر 
از حکم قطعی دارد و بر این اساس اسست 


تا یه 3 


گر کتوه کرک 


۴۶۹ mg سود‎ e 


یکبون)(زخرف:۸۰) گفته شده: معتی 
این آیه همانند آیه زیر است: (یمحوا ال 
ا ا ا 

روان کی فی فلوبیم يمان و آیدهم 
بروج منه)(محادله ۶) این 


این نکته دارد که جز 


همانند افرادی نیستند که 


آیه قار رده 
چنین افرادی(مژمنین) 
ا کو اتف 


e‏ ها ی آغقلنا 


ن ذکُرنا)( کهف ۶) زیرا ی 
«عغقلنا» از اين گفته آنان(عرب) می 


که می گویند: اعقلت الكتاب E‏ 
گفته می‌شود که بر گه‌ای از نوشته و [با 


عبارتی از ] نقطه خالی باشد. 

کو ےن لسعيه و 
کاو ن)(انییاء+۴ )٩‏ اشاره به این امر دارد 

| آن که کار شایسسته 

انجام می‌دهد و مؤمن است برایش نوشته 

می‌شود و به او جزا و پاداش آن کار داده 

خواهد شد. 

(فا کشا مع الشاهدین)(آل عمران؛۵۳) 

پعتی ما را در زمره آنان قرار بده. 

(ما لهتا الکتاب لا یغاد صفيرة و لد 

ی 1 آحصاها)(کهف (f4:‏ کت شده: 

این اش ارت نا آن چیزی دارد که 

اا بک گان شرآ قیقر و سبط 

هی زد 


۱ «خداوند هرچه را که بخواهد از میا برمی‌دارد؛ و 


هرچه را برجای می‌دارد»: 


(لسافی کاب من بل اد 
تیرآها)(حدید؛۲۲) گفته شده: ایسن 
اشاره به لوح المحفوظ دارد: و این آبات 
نیز به همین امر اشاره دارند: (ت لگ 
1 بی کت اب ات ذا چا ی ال ۳ 
یسیر6(حج:0۰ بو لا رطب و اس 
1 فی کتاب مبین)(انعام A4:‏ فی الکتاب 
مسنطورآ)(اسراء:۵۸) 

(لو لا کتاب من اله سَبق)(انفال:۶۸) 
یعنی ااا داز معکت که مرا هدع 
است. و این اشاره به این فرموده دارد 
که: ( کت ا 


الر حمة)(انعام؛۵۲) و گفته. شده: اشازه.بسه 


م عا تفه 


این فرموده دارد: (و ما کان الله * ينيم 
ا میدن بت 
لن صتا إلا ما تب الله دا )(توبه۵۱4) 


یعنی و یی روم و معا ون 
است. و این که فرمود: «لنا» و نفرمود: 
«علینا» هشداری است بر این مطلب که 
هر چه به ما می‌رسد باید آنرا به عنوان 
نعمت برای خود به حساب بياوريم نه به 
عنوان عذاب. 

(ادخلوا ا 1 مقدسة التی 8 الا 
کم )(مانده:+۲۱) در مورد معتی قسمت 
اخیر آیه گفته شده: ۱. یعنی آن‌چه 
خداوند به شما بخشیده است سپس آدرا 
بر شما حرام کرده است و این تحریم 
به‌خاطر خودداری شما از وارد شدن به 


آن‌جا و پذیرش آن بوده است. ۲. یعنی 
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برای شما نوشته به شرط وارد شدنتان به 
آنجا. ۳. | وارد شدن به آنجا را] بر شما 
واجب کرده است. و این که چرا فرمود: 
«لکم» و نفرمود: «علیکم» به اک 

استت. کف ار شون آن‌ها ند آ لا ورین ۰ 
هم در حال حاضر و هم در اینده آنان 
منافع و مصالحی برایشان دارد. 

(و قال الّذين وا العم و الایسان لقد 
ابت ون کاب لس السی سوم 
البعست )(روم:۵۶) يعنى در علم خدا و 
حکم او و آذچه مورد قبول و پسند 
او ست ق بر انش اسامی| استت. که قرمیبوة: 
(لکل ی ال کتاب)(رعد:۳۸) 

(إن عدة الشهور ر عند الله انا عشر شهرا 
فی کتاب ال (توبه:۳۶) یعنی در حکم 
خداوند(قانون 


و از حجت و دلایل ابست از سوی 


خداوند). 


خداوند تعبیر به الکتاب می‌شود؛ مغلا (و 
هن اناس من یجادل فی الله بير علّم ول 
هدی و لا کتاب 2 «(أم 
آتیناهم کتاباً من یل( خرف )اتو 
بکتابکم)(صافات:۱۵۷) 

َو ابتغوا اقا کشت اله تک م)(بتره (AY:‏ 
این آیه اشاره به نکته زیبایی در امر 
ازدواج دارد و آن این که خداوند امر 
ازدواج و کسوایش انسسان به آذزا در 
درونش قرار داده است تا از این طریق 
بقای نسل خود را حفظ کند...و کسی 
که گفته منظور از: (و اتغوا ما تب ال 


فرهنک قرآئی راشب 4 هن ره هقی 2 نود که 


لکُم) فرزند است به این نکته اشاره داشته 
است: 

مسئله ایخاد(به وجرد آوزدن) با کلمسه 
الکتابة و الازالة و الفنا با ایب المحو 
تعبیر مىد ل أجل 
کتاب)(رعد:۳۸):(یمخوا له ما یشاء و 


بثت)(رعد+۳۹) این 


وند: (ک 


ابه ةا ایس نکتسه 
اشاره دارد که: هر وقتی را ایجادی است 
و او هر چه را که حکمت اقتضای ایجاد 


آن‌را دارد می‌آفریند و آنچه را حکست 


اقتضای ازاله و از بین بردن آذرا دارد از 
هیال بر می‌دارد. 
ود اهوم یی الک میدق 


الْفرقان )(بقره:۵۳) در مورد این اجه 
گفته شده: منظور از کتاب و فرقان: 
تورات است و تسمیه تورات به کتاب به 
اعتبار احکامی است که در آل ثبت:شده 
انست و تسمیه آن به فرقان به اعتبار ایسن 
است. که آن‌چه در آن آمده است مطالبی 
است که بین حق و باطل جدایی می- 
اندازد. 

وا کات ای ان جرک ا دة اله 
تسا معا( آل غسرانء ة۴ بخنبی 
حکم(قانون). 

زو تا لللذين کی سوت الکتساب 
ندیه م)(بقره:۷۹) این آبه تنبیهی اسست 
ابر این عطلب که افات(اعیار6 تاهو 
پرداخته‌های را از خود می‌سازند [و به 


خدا نسبت می‌دهند]. و همان‌طور که 


۴V۱ ng سو و‎ E 


کتاب مختلق را به دست‌هایشان نسبت 
في‌فهد گفتاهنایی که دة زا یه 
دهانشان تسبت می‌دهد: ی هس 
أفواههم)(توبه؛ ۰ کل الا 
کلام متعارف برای چیزهای بو 
بسته کساز موه (اشساطین الا ولین 
اکتتبها)(فرقان:۵) 

جایی که خداوند متعال اهل کتاب را نام 
می‌برد منظور از کتاب تورات و انجیل 
است يا هر دوی آن‌هاست. در این آیه 
که فر موجه (و نما تان ها العرآن ان 
یفتری.» و تفصیل الكتاب)(يوئس (Ys‏ 
منظور از الکتاب کتاب‌هاه ی آسمانی قبل 
از قرآن است. و در این آیه: (و هو الذی 
آثرل ایک الکتاب مُصلا6(انسام:۱۱6) 
گروهی می گویند: منظور از کتاب قرآن 
است. و گروهی می گویند: منظور از آن 
ن و غير قرآن از دلایل و علم و عقل 


(قنسان ای هه دهعتم کے 
لکتاب )(نمل؛۰؟) گفته شده: منظور از 
آن: ۱. همان علم و دانش کتاب است. ۲. 
منظور علمی از علومی است که خداوند 
در کتاب مخصوص سلیمان به او داده بود 
و او به وسیله این علم همه چیز را مسخر 


خود قرار داده بود. 
(و تشون بالکتاب کلسه)(آل 
عمران 6۵ سی همه تانب شای نازل 


شده. 


۳۷۲ و ی وء و وه E‏ 


کتابة العبد: رید خود |برده] از آقایش 
به وسیله آنچه به دست می‌آورد و 
کسب مي ی کند(دسترنج): 

(و الذين غوت الکتاب ۰ مما لک ت 
اا فکاتبوهم)(تور :۳۲ در این آیه 
کلفه الکتاب هم مح المت داز 
الكتابة مشتق شده باشد كه به معنى 
ایجاب است(نوشتن قرار دادی که عمل 
به آن واجب است) و هم صحیح است 
که از الکتب مشتق شده باشد که به معنی 
نظم و انتظامی است که انسان انرا انجام 


می دهد 


کتم 

الکتمان: پوشیدن سخن(مخفی کردن 
کلام). گفته می‌شود: که ۳۹3 
مانا آذرل(سخن را) پوشیدم و پنهان 
کردم: (و من ظلم ممن کتم شهادة عنده 
من اللّه)(بقره؛ Or‏ ۱ 
(لذین شوت و و الاس ی باعل و 


درو و 


تچوا ن مسا آتساهم اة مسن 


ضله)(نساء:۳۷) کان القع کت دو 


ان آیه به آن اشاره شده به معنی کفران 
نعمت است و به همین خاطر است که 


۱ «کسانی از برد گانتان که خواستار | آزادی خود پا 
عقد قرارداد شدند با ابشان عقه قرارداد ببندید»: 
۴و چه. کی سجمگرتر اھ انز کیو ال گنه 


گواهی و شهادت آلهی را که نزد او است پتهسات 


دارد». 


بعد از آن فرهود:(و اعتدنا للکنافرین 
عذاباً مهینا)(نساء+۳۷) 0 

(و ل كمون الله ديفا( اد۴ )ابن 
عباس در این روا گفته است: روز 
قياهت وقتی که مش ر کین می‌بینشد که 
تنها مشرکین داخل بهشت نمی‌شوند 
ولو لاله زیتا سا 


مکی کو ن 4 
کر کیو اعا 0 ایسن‌جاست. کت 
جوارحشان بر عليه آنان شهادت می‌دهد 


و در این ESS‏ 


که ای کاش سخنی را از خداوند کتمان 
2 ردند(در دنیا صادقانه زند گ کی نے د 
گردند). شوخ می کا در قیامت 


مواضعی(مراحلی) وجود دارد که انسان- 
های مشرک در بعضی از آن مراحیل 
کتمان و پنهان کاری می کنند اما در 
بعضی از آن مراحل نمی‌توانند این کار را 
بکنند. و این که فرمود: (لا یکمن الله 
حدیثا)(ن ساء:۲۲) عبارت است از: به 


سخن آمدن جوارحشان | مرحله‌ای 
که کتمان دی آن.عمکن تیست] 


کب 
(و کانت الجبال :كا مهيلًا)(مزمل (f+‏ 


یعتی شن‌های متراکم. ج ج کب اه 


۳ «به خداوندی که پرورد گار ما است سو گند که ما 


مشر ک نبوده‌ابم 


الکنيبة: مقدار کمی از شیر مخلوط شده با 
تعدادی خرما. این مخلوط شدن به خاطر 
کرد آفدن آن دو با هم په این نام نامیده 
شد است: و کقب؛ کرد آمد..و الکاتب 
گرد آورنده. و التکئیب: شکار زمانی 
که تخ ودرا در مح ررض شکار 
شدن(شکارچی) قرار دهد. عرب می- 
که بد کیک الصی قازمه: کار را در 


دسترس و تیررس قرار داده» پس می- 


گوید: آذرا با تیر بزن. کلسه کب از 


اکت بغنی نزدیگ» می‌باشد. 


کثر 
قبلا گفتیم" ک که کلمات الكثرة و الق هر 


دو در کمیت منفصل هم‌چول اعداد 
به‌ کار می‌روند: و 7 


کف رآ)(مانده:۶)( گم من فة قللة عبت 


فة کرت (قره:۲۷۹) این که فرمود: 
(بفاكهة رة )(ص؛۵۱) به اعتباز 
مطاعم (میوه‌های متنوع) دتایااست: که 
کلمه «کثیرة» را برای فا كهة به‌کار برده 
است. كلمه الک کتها اشساره به عدد 


۱ به «کیر » مراجعه شود. 


کتزت کت ورد است« 5 ا 


برای کثرت کلام به کار می‌رود. 


8 یی شر( در 


کرش هر نهری است در بهشت 
دیگر از آن منشعب می‌شوند. ۲. منظور از 
الکوثر خير عظیمی است که خداوند به 
پیاهبر(ص) بخشیده اسست. به مرد 
سحخاو تمند نیز گفته می‌شود: وگن و 


٤ 


گفته می‌شود: تکو ثر الشیه بعت آن چیز 


به طور فراوان زیاد شد یا بسیار زياد شد. 


وی 

الخدح: سعی و تلاش همراه با رنج و 
سختی: لاک کادح الی نک 
کدحا)(ان_شقاق:ع) گاهی این کلمسه 
هم‌چون کلمه الکدم که در مورد دندان‌ها 
ات گرفتن دندان) به کار می‌رود. 
خلیل می گوید: : الکدح ۶ غیر از الگدم است. 


کدر 
الکدر: رگ ا کلمه ضدصفاو 


است. گفته می‌شود: عيش کدر: 


روشنی 


۴سابقه اقووخ‌طلیی و نازش [به سال و مسال:و:<] 


شما راابه خود مشغول و سر گرم می‌دارد». 


زرگ E. j‏ 
اک د E:‏ 
کی تیره. مخصوص ر 


e‏ گیسره): و لأنکیهان: غير 


حاصل شده از پراکند گی یک چیز: (و 


لنجوم انگذرت)(تکویر:۱)0 


کدی 

الُية: سختی و سفتی موجود در زمسین. 
گفته می شو د: حفر فا کدی چاه کند پس 
به جای سختی رسید. ایر ن کلمه به صورت 


استعاره برای فر 
طلب می کند. و نیز برای فردی که بسیار 
کم می‌بخشد به کار می‌رود: (أعطی لیا و 
ا کدی)(نجم:۳۲) ۱ 


ی که نا امیدانه چیزی را 


کذب 
ین کلمه و در کنار کلمه 


الصدق بحث شد. این کلمه. هم در مورد 


قبلا هو موزد. ای 


قول و هم در مورد فعل به کار می‌زود: 
( بایفتری الک ذب الذي ن لا 
E‏ وس ۵و الگ E‏ إت 
المنافقین لکساذیوو ون)(مسافقون:۱) قبلا 


و ۰ 


تیم ی نی منافقین [در این آیه| در 
اغتقادشان است نه در گفتارشان. گفعار 
آن‌ها کفتاری راست است(آن‌ها در 
گفتار ارامت ,مکی کوچ ان کا که 


یج که تسار کف تیوه و ناو می ډو 


۱ «و هدگام 
د و هی افتند »4 
۲ #و اند کی یدل و بخشش کرده است و بعد از يذل و 


بخشش ادست کشیده است اک 


منم مه فاد ماود وان سیگ باب ریق اند رش 


می گویند: ای محمد. ما شهادت می‌دهیم 
که تو پیامبر خدا هستی. اما به این گفته 
خخود اعفاد تدارند و دروگو بوفنشان درز 
ای ق امت )ا 
رت ن لوفعتها کاذبت)(واقصه ۶ در این 
آیة کذب به خود فعل نسبت داده شده 
هم‌چون این گفته عرب که هی گوینده 
فعلة صادقّة. و فعلة كاذبة: + کاری درسبت 
واه ۳ 
کاذیت)(علق 0 


: خر( تحت هه 


۶ ي 


رجحلل کسدالت کو و 


رق و 


کیذبان ن موارد برای مبالغه است. 
سا ات * یعنی هیچ 


سخن دروغی را به تو نگفتم: (الذين 
نیوا ال و و )توت :6و یه و 
مفعول متعدی می‌شود هم‌چون کلمه 
«صدق» در این آیه: (لقد صدق الله 
رسوله الریا بالحق)(فتم:۳۷) 


کسه ليا و کذابا؛ و أکذشّه: او را 
دروغگو پافتم. و کل نسبت دروغ به 
او دادم خواه راست بگوید یا دروغ. آن- 
چ در قر ات جو مورد تگذایب امو است 
در مورد امر راست و صادقی است 
Es)‏ بآیاتتا)(آل عسران:۱۱) (رب 
نصرئی بما کنبون)(مزمتون ۶۶( کت 


بوا اا( قمر و 
اجه فرفود: (فالهم لد 


۳ 
۳ «موی پیشانی درو عخوی». 


فرهنک قرآنی راغب 


یکَذبونک)(انعام:۳۲) و به شکل تشدید و 
تخفیف هم خوانده شده, بسه ایسن معسی 
کہ که فان( کار کے ی را رک 
ذواوخگسویی نمی ‌یابتد و نمی‌توانند 
دوگ بودن تو را ثابت کنند. 

(حتّی !5 استیّاس الرسل و ظئوا آم قد 
کُذبوا)(یوسف+۱۱۰) یعضی پیامبران(ع) 
دننز و به این امر آ گاه شنند که 
از طرف مخاطبانشان به دروغگو بودن 
نسیت داده می‌شوند. پس «کتبرا» 
هم‌چون فوا و زوا و طُوا یعنی به 
آن موارد(فسق و زنا و خطاکار بودن) 
نسبت داد شدند؛ می‌باشد: زد کیت 
وسل من قبلک)(ف اطره؟) (فکذبوا 
رسلی)(سبآ:۵؟) 

(لا یسمتون فیها لمو و لا کتبا)(باده۳) 
كلمه الكذاب یعنی ES‏ معنی آیسه 


آیه الھک کر کے بر کے کیک وا 


ین 
و ی کت رد Ta aS‏ 
ممتصی بھی ی ی ز ان 
است. کلمه «کذابا» به شکل «کذابا» نیز 
قرائت شده است که در این صورت از 
یقرت رح 

المکاذية می آید و آیه به این معتی است 
که: بهشتیان یکدیگر را به دروغ گویی 
متهم نمی کنند آن گونه که مردم در دنیا 

2 ج 
یکدیگر را به آن متهم می کردند. 


۱ «بیغمیرات پیش از تو نیز عورد تکنذیب قرار 


گرفته‌اند(به آنات : کذب داده شد)», 


وی روبص ۴۷۵ 


: دجوع و برگشتن به چیزی ذاتاً یا 


فعلا. و به ریماد پیچیده و تاپپده شده 
گفته می‌شود: گر. این کلمه در اصبل 
مصدر است که اسم شده و جمع آن 
کرور است: (کم رووا ل له 
علیهم)(اسراه*ع):لو أن آنا کر کون 


من الموْمنین)(شعراء:۱۰۲) 


کرب 

الکت: غم و غصه شدید: (فنجیناه و له 
من الکُرب العظیم)(انبیاء:۷۶) كلمه 
اقرا فرچون کلمه الم است؛: و اصل 
ك ال گراست الازاضی است که به فعنی 
د گر گون کردن زمین با کندن چاه یا 
حفاری در آن است؛ پس غم و غصه 
| هم‌چون کندن که زمین را دچار تغییر 
می کند] جان انسان را دچار تغییر می کند. 
درست است که گفته شود: الکرب پا از 
کریت اتب" است که به معنی خورشید 
نزدیک غروب شد یا از الگکرب است 
که ات کرو مکی ال که در 3اه 
دلو است یعتی غم و غصه هم‌چون گره‌ای 
بت م کم فر لاا 


۲ کروب خمم الکرت و کرب جمع الکرنة. است و 
ر ع الک رپ جمع الکر: 


هر دو به معتی اندوه و غم و غصه هستند. [المتجد|] 


کرس 
الکرسی: این کلمه در تغارف عامه اسم 
خی ا که ببز آن(مسي تیه (و 
للف کی ور مه ما 
آناب)(ص؛:۳۲) اش کلمسه در اصل 
اجتماع مردم 
ا 1 


منسوب به لکرس یعنی 


1 ‌ و 
الکرس: اصل هر چیز. گفته می‌شود: هو 


قدیم الکرس: آن که چیز قدیمی اتيت 
اجتماع هو خی کر تاماه وی 
1 وات و 


(وسع کر 
ار ض)(بقر۲۵۵:۰) در مورد معنی کرسی 
کک و این عباس زوایته ابا 


که کر دز اة ن آیبه به معنی غلم 


خداوند است. ٩‏ گرسیه پعنی ملک 
خداوند. ۳. برعی می‌گویند: گرسی اسم 
قلکی از افلاک است که بر همه آن‌ها 
احاطه دارد. 


کرم 

هرگاه خداوند متعال با الکرم توصیف 
ال بای 
احسان و نعمت‌های ظاهر و آشکار 
جل جلاله- مثل (قن ری قبی 
گریم)(نمل؛ ۰) و هرگاه انسان با آن 


توصیف شود در این صورت اسمی است 


شود در این صورت اس 


برای اخلاق و افعال محمود و پسندیده‌ای 
که از او ظاهر می‌شود. تا زمانی که آن 
اخلاق و افعال از انسان ظاهر نشود گفته 


aî‏ رای لشیم 


تمی‌شود: هو گزیم: برخی از علما گفتسه- 
اند: الکرم هم‌چون الحريّة است با ای 

تفاوت كه الحربة: هم در محاسین و 
نیکی‌های کوچک و هم بزرگ گفته 
می‌شود اما الکرم تنها در محاسن بزر گسی 
چون تجهیز سپاهی در راه خدا و یا 
متحمل شدن بار سنگینی جهت جلو گیری 
از ون زیسزی در میبان قسومی گفته 
می‌شو د. 

نا کم)(حجرات؛۱۳) زیرا کرم 
افعال محمود است و بزر گوارترین و با 
ارزش ترین افعال محمود افعالی است که 
با ان رضایت خدا دنبال شود پس هر که 
رضایت خدا را با افعال نیک دنال کند 
فردی متقی است. پس در این صورت 
برامی ترین مردم با تقواتر ین آد‌ها است 
و هر چیزی که در باب خود شریف و 
دارای ارزش باشد با «کر دم“ توصیف 
ریم اسان 0( و زر 2 و زا 
5 یم)(دخ | دعس ان 

کسریم)(واقص:۷) (و هما فوا 
کریماً)( اسر اء:۲۳) 
ترا و اکر رمدت ا گرا انجان: 
یعثی تفعی به انسان برسد که در آن هیچ 
کمبود و نقصی نباشد. یا چیزی به او 


۳2 ع ق 
شرافت و بزر کواری را نصیبش 


پرسد که 


ع 


کند. 


(هل E‏ نع E‏ 
الک رمین)(ذاریات؛۲۲):(بسل 
مکرمون)(انبیاء؛۲۶) یعنی آن‌ها ر اک 


قرار داد. 


ره 

گفته شده: الكره و اکر هر دو کر 
اسک اهمچوت اش هه و کت 
شده: الگره: مشقت و رنجی است که 
ارج از وجود انسان به او می‌رسد و در 


زهایی است که یه اجبار بر او 


ل می‌شود. و الکره و مشقت و رنجی 
است که از ذاتش(از خارج نیست) به او 
می‌رسد و او آن‌را خوش نمی‌داند که این 
قسمت دو نوع است: آذچه از روی 
طبم(سرهت) از آن خوشنش نمی آیند. و 
آنچه از روی عقل و شرع از آن 
خوشش نمی آیده پس درست. امست. کنه 
انسان در مورد یسک چیز بگویسد: ی 


٤ 


آریده و آکرهه یعنی از جهست طبع ان 


چیز را می‌خواهم اما از جهت شرع و 
عقل از آن خوشم نمی‌آید» یا بالعکس 


ا ا 


لکُم)(بقر:۲۱۶) یعنی شما از جهت طبع 
أ جیگ هو تعات کی ابید جک ازا 
این‌چنین تبیین می کند و می فر مایا (و 
عسی آن تکره وا فا و هو خر 
لتر ۶ 


کلمه گُرهت را هم برای الگره و هم 


ی سو موب وس ۳۷۷ 


الکره به کار می‌برند اما کاربردش برای 
الک ۳ ان دلو لو لو گسره 
پچ رون)(توبسه:۰)۳۲(و ان فر ريقاً من 
0 رهون)(انفال و این کن 
قر شود؟ ب 1 تخا که زف اکا عم 
آخیسه تا فک ETE‏ 
هشداری است بر این امر که خوردن 
گوشت برادر چیزی است که نفس از آن 
بیزار است [و غیبت هم این گونه است] 
اگر چه انسان آنرا انجام می‌دهد(انسان 
ذاتاً از غیبت خوشش نمی‌آید هر چند 
آنرا هم انجام می‌دهد ). 

الاک رآه در مورد وادار کردن انسان په 
چیزی است که دوستش تدارد(از آن 
متتفر است). (و لا تگرهوا فتیاتکم علی 
البغاء)(نور+۳۳) در ایس آیه از وادار 
کر راان به چیزی نهی شده که هم 
از جهت طبیعت و هم از جهت عقل و 
در آن مشقت و سختی وجود دارد. 
(۷ اکُراه قى الدین)(بقره:۲۵۶) در مورد 
این آیه گفته شده: ۱. این امر به ابتدای 
اسلام برمی گردد. در ابتدا اسلام .بر انسان 
عرصه می‌شد اگر می‌پذیرفت چه بهتر و 
گرنه به جال خود رها میگشت(به حال 
آیه در مورد 
اهل کتاب است. آنان اگر جزیه و التزام 


و پایبندی به شرایط آن را می‌پذیرفتند به 


۱ Ea 
خود گذاشته می‌شد). ۲. این‎ 


الل غکیة .کد اة سوت( کنو 


می‌خواهند مسلمان نشوند باید جزیه 


2 See ۳۷۸ 


بدهند و به شرایط آن ملتزم باشند). ۳. 
آیه به این معنی است که هیچ مشکلی بر 
کسی که به اجبار بر دین باطلی اعتراف 
ھی کند و داخل در آن می‌شود نیسست 
چررا که در دل آن را قبول ندارد]. 
همان‌طور که فرمود: (ّا من أکُره و لب 
مطمتن بالایسان)(نصل:۱۰۶) دږ 


خرت هیچ جزا و پاداشی برای کسی 
که در دنیا به اجبار اطاعتی را انجام 
می‌دهد نیست؛ زیرا خداوند اسرار 
انسان‌ها را می‌داند و به چیزی جز اخلاص 
راضی نمی‌شود. به همین خاطر است که 
پیامبر(ص) فرمود: «الأعمال با ات» و 


نیز فرمود: : «أخلص كفك الیل من 


العمل». ۵ در ۳۳ خ ند بسو انسان 
تکلی ۵ رکه 


کاری نمی‌شود 
بلکه وادار به انتخاب نعمت ابدی 


است او وادار به انجام 


که از آن خوشش نیاید 


می‌شود(وادار به انجام کاری می‌شود که 
نعمست اتی در آن است و آن جیسز 


خوشایند است). و بر این اساس است که 


با 


پیامبر(ص) فر مود: «عجب رب من قوم 
اد وت إلى الحتة بالسّلاسل» پر و گنای 
شما از گروفن کهبا زتفرها چه سوق 
پیک رقيري میرادن کاچ 
و معنی آیه 
این است که: در دادن جزا و پاداش به 
کسی هیچ اجیاری بر خدا نیست بلکسه 
که می‌خواهد و آن گونته گنه 


#۶ دين یعنی جرا و پاداش 


آن‌چه را 


است کهد ا انالك که دز اساك ها هد 
با اختیار و آنان که در زمین هستند با 
اجبار در برابر خداوند تسلیم هستند. یعنی 
دلایل |قاطع بر وجود و وحدانیت خدا] 
آن‌ها را وادار به پذیرش و تسم کرده 
ات ۲. مومنین با احتیار و 
اجبار تسلیم می‌شوند؛ زیرا در برابر خدا و 


قدرت او و آنچه بر علیسه آنان حکسم 


رآوا باسنا..)(غافر:۸۵) و..۱ 


کسب 


لک آنچه را که در آن نفعی وجود 
دارد و انسات دئبال می کند؛ مانند: کسب 
مال. و گاهی هم به آن‌چه انسان گمان 
بی کند در آن نفع و سودی هست اما بعدا 


در آل ضرری متوجه او می‌شود نیز 


اطلاق می‌شود. «الکسب» در مورد 
۱ چند مورد دیگر دی تقسیر اآبه.د گر شده ات که 
نیازی به اف آن ندیدم. |ولاییگی | 


خاطز است کنه گاهی سه دو مقعول 
متعدی می‌شود؛ اما «لا کُتساب» تنها برای 
چیزی به کار ی انسان برای خود 
به دست می آورد و استفاده هی کنل؛ 
بتایراین هر اکسایی کسب ایست الما ر 
کسبی اکتساب نیست؛ هم‌چون خبز و 
انختبز» شوئ و اشتوی . (نْفوا ‏ من طیبات 
ما کسبتم)(بقره+۲۶۷) 

در وات کلمه «کسسب» در ورد 
کارهای خوب و بد(الصالحات و 
السیثات) به کار رفته است: زاو گسبت 
فى إيمانها خیر)(انسام:۱۵۸)(ن الذين 
یک سبون الثم سیجرول بت کائوا 
FA‏ کلم-ه 


کار(الضالخات وات به ار وة 
است: (لرجال تھی اا واو 
لاء صب ما ای )(نساء+۰)۳۲(آها 


سا ٤‏ ۳1 ۳ ا ق 
اکتَسبت)(بقره+۲۸۶) در مورد این آیه 


گفته شده: 1 الکسب به ضسالخات و 
الا کساب به سیغات اختخصاص دارد. ۲. 
منظور از الگسب مکاسب اخروی است 
که انسان آذرا دتبال فی کند و منظور از 
الا کتساب مکاسب و چیزهای دنیوی 
است که انسان آن‌ها را دنبال می کند. ۳. 
منظور از الب کارهای خیسری است 


۴۷۹ eg e 


که انسان آن‌ها را انجام می‌دهد و به 


وسیله آن‌ها نفع و سودی از راهی که 
حایز ست به دیگران می‌رساند. و 
الا کتساب کارهای خیری است که انسان 
برای ود انان می دد و مود و افش 
به او برمی گردد و جائز است که بهره 
ببرد. پس هشداری است بر اين امر که 
هر کاری که انسان براء دوک ا 

بدهد برای او دارای ثواب و پاداش است 
و آنچه برای خود انجام می‌دهد(تنها 
هدفش سود پردن خود اوست) هر چند از 
جایی و به گونه‌ای جایز هم باشد اما 
بسیاو کم اتفاق می‌افتد که به ضررش 
نباشد: ,و این اشاره:ية این امر دارد؛ تما 


آموالکم و آولادک 


آ نام فدیگر خر این زمینه. 


کم فتنة)(تضاین ۵۶ و 


کسف 
کسوف الخمس و القبر: پزشده شدن 
خورشید و ماه در اثر یک پدیده خاص. 
و پوشیده شدن صورت و حال و اوضاع 
انسان به آن تشبیه شلده و کته شدقد 
کاسفت الوجه و گاسف الحال: روترش و 
بدحال. 


الک سف: قطعه‌ای از ابر و پنبه وج 
سو ار ا سے کے 
کسفا)(روم:۴۸):(قسقم علا کسقاً من 
السماء)(شعراء+۱۸۷) 2و فسقط السمات 


کها رت علینا کسفا)(اسراء:۲٩)‏ و در 


۰ سو ببس و 


فرائت دیگر پا سکون حرف مین؛: کشا 
ابو فند گید کو اک ی ا ا 
کسفا: لباس را قظعه قظعه کردم. 


ال 
اکل سستی. کردنا(احساس, سمگیی) 
درا که رد در تس ید و 
به همین خاطر است که امری مذموم 
است. کفعه:می‌شوده: کل فهو کل و 
ماه بی کرد ہی او فردی تیل 
است» جع آل کسالی و گسالی است: 
(و لاب اتون الس الاومم 
کسالی)(توبه۵۴) ٠‏ 


کسا 


الکساء و الکسوة: پوشش ۳۳ و کموئهم 
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3 تخریر رقبة)(مانده:۸۹) و قد کسوته و 
ای او را پوشانده: رو ارزفوهم فیها و 
اکسسوهم)(ن ساء:۵(قَک سوت العظام 
حا مون 0 و اکت ارت 


۰ 2 
EE‏ ور 2 ۴ 
بالنبات: زمین با کیاه پوشیده شد. 


3 ۳ 

و کته می‌شود: خف غمد: غم و 

شا اکن بر طرف د رو الل پمک ال 
وك 


بضر قلا کاشف له هُى(انعام؛۱۷)(لقَد 
گنت فی فة من هذا فک تفا عنک 


ا گا 
آیه از: قَامّت الخرب على 


شده: اصل این 


ساق: سختی و شدت جگ ظاهر شد 


[یعنی روزی که سختی و شدتش ظاهر 
می‌شود] است. و برخی هم گویند: اصسل 
آن از تذمیر الَاقه است‌و آن زمانی است 
را از شکم مادرش 


بيرون بیاورد که در این صورت Era‏ 


۳ 
که مردی بچه شتری 


و انکخط روعه: ترسش از 


تین رفت. از آن استعاره شده است 


لکظم: رای تنفس. و الکظوم: بد 


پر ۳ 
آمدن نفس( گرفته شدن نفس). و از آن 


3 


کو وهای که ھی و 
ق فا از جلو چکمان 2 


اپن |داد گاه بز 


خواهی دید | عافل بو 


به کنار زده‌ایم 4 
۲ «آنگاه که آسمان کنده و برداشته شود». 
۳ کشط: برداشتن چیزی از روی چیزی که آذر 


پوشانده است. برداشتن پرده از روی چیزی دن 


پوشت:شتر. 
عرب در کندن پوست شثر لفظ سلخ بکار نمی‌برد 
پلکه کشط را یکار می‌برد. اقاموس قرآن, جع ص: 


۱۳۱ 


به سکونت. تعییر می هود مقلا زمانی, کته 
کر سکو خر و ما کت وان ار دی مبالغسة 
کتمد ی کو و : فلان ن لا یتنس و کظسم 
فلن تفس فلانی بند آمد. (ذ نادی و هو 
مکظوم)(قلم:۳۸)! و کم الفبظ حبس 
خشم(فرو نشاندن خشم): (و الكاظمين 
العیْ)(آل عمران:۱۳۲) 2 


پوس 
کیب الرحل: استخوانی که محل اتصال 
پا و ساق است: رو رچلک إلى 


الکعبین ن( (مائده؛۶) و الكعة: هر خانه‌ای 
که دناد شکل مربعی باشد(دارای چهار 
گوشه بر آمده باشد). و به همین خاطر 
است که کعبه به این نام نامیسده شده: 
(جعَل ال الكَمَّة الت الحرام قیاماً 
لتاس )(مائد۹۷) فان جال فی کی 


قلاضی فر فر کسه بے آ ن کل 


است(شکل مربعی) ام است. و امراة 
کاعب زنی که پستان‌هسایش بر آمده 


است: و فد ک E‏ کفوینا هو مه ۳ 
كعابة و جمع آن گواعب است: (و 
کواعب آثراباً)(نبا٤۳۳)'‏ و به هر چه بین 
دو کرد و اه ی و یه باشد کمسب 
گویند و این تشبیهی است به کعب پا که 


بین ساق و پا که به هم گره خورهه‌اند 


۱ «با دلی پر کینه و اندوه» 


۲ «و دختران نوجواك ار پستان همسن و سال»: 


2 ج و gee‏ ۳۸۱ 


و 7 
قرار گرفته و فاصل بین ان‌هاست. 


کف 

اک کف ده اسان وات همان 
قسمتی از بدن است که با آن چیسزی 
کرت ور رها یودوا که ف 
دستش را زدم. و گففته: با کف دست او 
را زدم و با آن او را راندم. الکف به 
[.رها کردن] به هر شکلی که 
باشد؛ حال این دفع با کف دست صورت 
گیرد یا با غیر آن یکسان است؛ حتی به 


معنای دفع 


کسی که چشمش را از دست می‌دهد 
گفقه شد: رجل مىقوت و خداوند 
می‌فرماید: (و ما ارسلناک إا اة 
لاس )(سباً؛۲۸) یعنی ای پیاهیر ]2 تو مانع 
همه مردم از گرفتار شدن به معاصی 
هستی. حرف هاء در آن(کافه) برای 
مبالغه است ا چون علامتة. و اين که 
فرمود: (و قاتلوا امش رکین كافة کما 
یقاتلونکم کَلدٌا(توبه:۳۶) در معنای آن 
گفته شده: ۰ با مش کین بجنگید که باز 
دارنده آن‌ها باشید همان‌طور که آنان در 
خهت. بأدازند کے کک ا مکی گس ۲ 
کافة به معنی جماعت است. به جماعست 
کافة گویند همان‌طور که به جماعست 
الوازعة گویند این هم به‌خاطر نیرومندی 
آنان با گرد آمدنشان دور هم است. و بر 
این اساس است که فرمود؛ (یا اها الذین 


۳ حهپعم,وبمهص مه 


REST‏ فی السام کافة)(بقره+۱)۲۰۸ 

تایه که علی ما آنشق فيها 
وهی خاوية على عروشها)(کهف:۲)۲۷ 
ا اک اوه ا ال رو شمیت تساه 


نادم و پشیمان دارد و آنچه در حالت 


پشیمانی از او سر می‌زند. و نكف الرجل 


زمانی است که فرد دستش را رای 
کدایی دراز کک رو استکف زماتی است 
که فرد دستش را به عنوان سائل يا به 
عنوان دفع کننده دراز کند. و استکف 
الشمس: با دستش خورشید را دفع کرد و 
این زمانی است که فرد دستش را در 
پرابر نور خورشید بر پیشانی قرار دهد و 
آن گونه سایه‌ای برای جشمانش درست 
کند تا آن‌چه را که می‌خواهد نگاه کند 

ببيند. و كفة الميزان( کفه ترازو) تشبیهی 
ایک یه کف دک دز .گرفمم وی که 


با آت وزت ی کنند. 


کفت 

الکَفت: گرفتن و جمع کردن: ( آم 
تجعل لسارض كفاتا آخیاء و 
أمُواتً)(مرسلات؛۲۵-۲۶) یعنی مردسان 


۱ «ای کسانی که ایمان آورده‌ایدا گی يه صلح و 
آشتی در آئید». 

۲ «در حالی که باغ بر داربستها و چجوب‌بندها فرو 
تپیده بود + صاحب باع بر هزینه‌هائی که صرف آن 
کرده بود : دست تحسر به هم می‌مالید». 

۳ «آیا ما زمین را گرد آورنده نساخته‌ايم. هم در حال 
کاک و هنم دو سال ات 


A i kk‏ چ 


7۳ 

زنده و مرده را جمع می کند( کرد هم 

می‌آورد: در خود جایی داده است). و نیز 

گفته شده: یعنی زشد کان از انسان و 
ے 

حیوانات و نباتات» و مرد گان از جمادات 


ی 2 
زمین و آب و.. را در بر گرفته است. و 


اک ا 
القبض هم چون کله الات اسک: 


کفر 
لکف: ایتن کلمسه دن لغست بسه مع 
پوشاندن چیزی است. و توصیف شب به 
کافر به خاطر پوشاندن افراد است. و 
ییا کنکاورژ بنه کافر به خاطر 
پوشاندن بذر زیر خاک توسط اوست. 
این اسم: اسم شب و یا کشاورز نیست 
همان‌طور که بزخی از اهل لغت گفته‌اند. 
و الکافور: اسمی است برای سر 
پوششی که میوه را می‌پوشاند. و کف 
تة و کفر انها: پوشاندن نعمت با عدم 
انجام شکر آن: (فلا کنران 
لسسعیه)(انبیاء؛۴٠)‏ و تز ردن کف 
انکار وحدانیت خداوند متعال و شریعت 
اق و تیوّت.است, کلمه) الکفزان: ی دی 
نان کته کنر یرود هکره 
انکار دین: و کلمه اكور در هر دوی 


فرهنگ قرآنی راشب تکوم جر 


فتاه کے ایی تالمون اتا 
کفورآ)(اسراء0۹(قأبی تر الاس إا 
کفورآ)(فرقان»۵۰) و برای ھر دوی ٢۵ا‏ 
گفته می‌شود: کر فهو کٌافر: در مسورد 
کار ان کر وخ و اش کرو لی ولا 
تکفرون)(بقره:۱۵۲) زمانی َو کفران 
GY‏ ورج جحود(انکار) نعمت است 

ین کلمه در 
۱ لا تکونوا 7 کافر به)(بقره۱؟) 


جخود به کار می‌رود: 


یعنی نخستین جاحد و انکار کل وق 
پوشاننده. کلمه الکافر به صورت مطلق 
کی به کار مى 


رود که منکر وحدالیت خدا یبا شریعت 


در زبان متعارف برای 


خدا و يا نبوت و يا هر سه آن موارد 
باشد. و گاهی هم به کسی که در امور 
شریعت ایجاد اخلال کند و شکر دا ر 
در آن‌چه شکرش لازم است رها کند 
گفته می‌شود: کفر: (من کر فعلیه 
کفره)(روه»؟۴) دلالت بر این امر دار و 
نقطه مقایل آن: (و من عمل صالحاً 
لاهم مهدو ن)(روم +۶ است. (و ‏ من 
کف رید وی وشک هم هم 
الفاسقون)(نور +) منظور از کافر 
پوشاننده حق است. به همین خاطر چنین 
فرح تفای رای داقه انب وا رو 
مشخص است که کفر مطلق اعم از فسق 
است و معنی ايه این است که: هر که 
انکار حق خداوند را بکند با ظلمی که 
رکیپ شده ست کے به اراو قر مان 


و سو یروبص FAY‏ 


خدا دچار فسق شده است. زمانی که هر 
فعل محمود و پستدیده‌ای جزو ایمان قرار 
داده شده هر فعل مذمومی نیز جزو کفر 
قزار داده شده. در مورد «سحر» فرمود: 
(و ما وف اماك و لکن | لشیاطین 
کش روا ا آل اس 
ای ر)(بقره؛۱۰۲) «لذین ا لو الربا... 
کل کار آئشیم)(بقره:۲۷۶ -۲۷۵) و 
لکقور یاه روی در کفران نعمت: :ت 
اسان لکُفور)(زخرف؛۱۵) 
2 هدیناه السبيل إا شاکراً و 
کفورا)(انسان:۳) این ۳ تتبیهی ی ۳ 
این مطلب که خداوند انسان را به دو راه 
آگاه کرده است همان‌طور که فرمود: (و 
هدیناه التجدین)(بلد؛۱۰) کسانی در مسیر 
شکر قرار دارند و کسانی در هسیر کفر. 
کلمه الکفار بلیغ‌تر لژ كله الکعو اة 
تج وال قرف سوه وي ستاو 
عنید)(ق ۶( له لا بهدی ۳ ۳9 
و گقار( زمر (r:‏ گاهھی هم کلمه 
۳ ر در معنی الور به کار می‌رود: 
(إن الإنسات اة م کفٌار)(ابراهيم (rf:‏ 
کلب الکتار در معنای جمع کلمه الکافر 
که نقطه مقابل ایمان است بیشترین 
تال یره را ےا سین 
الکفار)(فتم:۲۹) E‏ الکُرة در شکل 
چ کار چیک پسشترین کاربرد را 
دارد: (اولدک ه 
جر ة)(عبس؛۲۲) 


ت 


ر 


۳ وج مب 


گفته می‌شود: کفر فلان زمانی که فردی 
اعتقاد به کفر داشته 
فردی اظهار کفر کند هر چند به آن 
اعتقاد نداشته باشد نیز همین جمله گفعه 


شته باشد و زمانی که 


می‌شود. .و به همین خاطر اس . که 


فرمود: (من کر باللّه من بعد إيمانه الا 
ر :اهو ق طمن 
بالایمان)(نحل:۱۰۶) 

وی اس کا وا ا و 
جع و و 
ایمان پيشه. کند و با شیطان مخالفشست 
نماید گفته می‌شود: گفر فلان بالتیطان: 
اا او و ومن 
باله)(بقره:۲۵۶) و أ ۾ | کشارا عنم 


کف مایم نج 


ببعضر کوت [إتى E‏ بسا 
اش کون من قبل)(ابراهیم:۲۲) 

(گتتل ت اعجب لک ار 
ا ی گفته شده: ۱. منظور از 
الکقار در این 


کشاورزان بذر را زیر خاک می‌پوشانند 


آیه کشاورزان هستند زیرا 


هم‌چون پوشانیدن حق الله توسط کافران؛ 
زیرا در جای دیگر فرمود: (یخجب الزراع 
لیغیظ بهم الکمّار6(فتح:۲۹) چون مله 
EEN‏ 
ندارد(یعنی مسئله پوشاندن یک مسئله عام 
است). ۲. منظور از الکفار همان کافران 


ی مهد وه SRR SAE ET‏ الب 


هستند. این امر را به آن‌ها اختصاص داده 
است زپرا آنان نسبت به دنا و زرق و 
قری ۷ سح سوه و ود ام دا وگن 
می کتند و تمایل دارند. و لحقارة آن چه 
گتاه را می‌پوشاند. و از همین معنی, اسیت: 
کقارة امین (ذلک کار آیسانکم اذا 
حلفتم)(مانده ۶ و کفاره گناهان 
دیگری چون قتل و ظهار و... و ۱ 

پوشاندت و از بین جرد ( کان 2 ات 
به گونه‌ای که گویی فرد آذرا انجام 
نداده است. درست. است که [ گفته شود | 
اصل این کلمه به معنی از بین بردن کفر 
و کفران است؛ مثلا: التمریض در اصل 
به معنی از بین بردن بیماری است و 
تقید اکن ای از جتن تردن ,اقا که ول 
چشم: (و لو أن آهل الکتاب آموا و انقو 
نا عنهم سیتاتهم)(مان ده:۵ع): نکر 
عنکم سیناتکُم)(ن_ساء:۳۱) و 


فرم‌سود: (ان ال نات 2 


اين که 


CEE DO 
معنایی دارد. [البته در معنی ان آیه]‎ 
گفته شده: نیکی‌های کوچک گناهان‎ 
بزر گ را از بین نمی‌برد. و به ابری که‎ 
خورشید و شب را می‌پوشاند( آن‌چه هوا‎ 
را روش هي .کته ای‎ 
تاریک شدن هوا می‌گردد) گفته شده:‎ 


پوشاند و سبب 


الکافر. و الکاهور: پوست و پوشش میوه 


و چیزی است که دارای بوی خوش 


انس( گناه که دارای بوی معطر است): 


DASE GEE GES فرهنک قرآنی راغب‎ 


( کان مراجها کافورآ)(انسان:۵) 


کفل 

قفا عبات سر پر تی کتمی دار 
عهده گرفتن» ضمانت: تکفلت بکذاء و 
مه فلانا: ضمانت. و کفالت فلان. چیسز 
و فلان کس را بر عهده گرفتم: (و کفلها 
زگریا)(آل عمران:۳۷) یعنی خداوند 
ہکا کر ھا وا سرچرست مریم قتران خاق: 
واکمی که این آیه را به شکل (و کنلها 
زگریا) قرائت می کند فعل کفالت را به 
وکر یت می‌دقد یی زگیریا کفالت 

بر عهده کک 

و له یک کنیلا)(نحل؛۱٩)‏ 
۳ بهره. نصیب و سهم کافی: گویی 
که در برابر آن. کارش( کفالت و 


هریم را 


سرپرستیش) را بر عهده گرفته است 
(ققال أکْنلنییا)(ص؛۲۳) یعنی ضمانت: 
کفالت و سرپرستی آن را به من واگذار. 
اکل با مکی کیل اسسته: زک 
کفلین من رحمّته)(حدید:۲۸) یعنی 
خیازند. در دا و اجرف کی زاین 
نعمت‌هایش است. و همین نعمت‌های دو 
دنیا است که از او این گونه طلب می‌شود: 
(رینا آتنا فی الدئیا هة و فی الاخرة 


حسَةّ)(بقره:۲۰۱) و گفته شده: منظور از 


1 «تا خداوند ذو پاذاش از رحمت خنود را بے شا 


دهد ». 


ی حو روبص ۴۸۵ 


«کفلین» دو نعمت نیست(نعمت دنیا و 
آخرت) بلکه منظور نعمت‌های متوالی 
است که کفایت. آن‌ها ضمانت: شده 
است. 

(من يشقع شفاعة حَسته... يكن له كفل 
ااا کلمد انل درا این آنه 
به معنی نخسٹ(به معنی ذکر شده) نیست 
بلکه استماژه از الکقل است و آن چیسز 
پست و بی ارزشی اننت:.و الكل مر کي 
ےھ کته تسوار ذافن را اد سول 
کیا و در این صورت معنی آیه ایسن 
خواهد بود که: هر که در کار نیکی برای 
کمک به غير خود بپیوندد بهره و نصیبی 
از آن کار نیک خواهد داشت و هر که 
در کار بدی برای کمک به غير خود 
بپیوندد مشکل و سختی از آن کار به او 


خواهد رسید. 


کف 
اخف + مشل» همتا و نظير در قدر و 
منزلت. گفته می‌شود: لان کفء شلات 
فی الما گحة. أو فى المخاربة و.. 2 
دی له ازدواج و در میدان کارزار و.. 

ی 
له کفواً آحد)(اخلاص؛؟) و از همین 
معنی است: المکَافأة یعنی مساوات و 
مقابله و رو در رویی در فعل. و الإ کشاء: 
بر گرداندن چیزی گویی که با این کار 


مساوات و برابری زایل شده است. 


الکفایة: آن‌چه رسیدن به هدق و پر 
کردن جای خالی [یک چیز یا یک 
امری] در گرو آن است: (و کی اه 
الم ومنین القتال)(احز اب:۲۵):( انا 
گفیناک المستهزئين)(حجر ۵۲ و در 
معنی این آیه که فرمود: (و گفی باله 
شَهید)(نساء:۷۹) گفته شده: ۱. حرف باه 
زاید است و آیه به شکل کی الد شهیداً 
است. ۲. آیه په معنی, کف بال کت چیدا 
می‌باشد. و الكفية عن القوت: آننچه از 
روزق و روزیی ۳ اتسا رازیش الست: .و 
چ E AE AGED‏ 
گافیک فلان من رجل همچون این اسبت 


مرد تو را بس است. 


کل این کلمه برای منضم کردن احزای 
۲ 
یک چیز به کار می‌رود. 


۱ «ما در برابر استهراء کنند گان تو را پسنده‌ایم» 

۲ کل (بضم کاف) اسمی که دلالت بر اسثفراق دازف 
دالم الاضافه است. خواه مضاف اليه در لفظ باشند. یا در 
تقدیر» بنگره و معرقه اضافه میشود. معنای تمام. همه 
و جمیع می‌دهد... در آقرب الموارد گوید: گاهی برا ۳ 
تکییر و میالفه می اید مثل تدم کل قیء بامر رها 


احقاف: ۲۵. ولی ظاهرا در آیه برای استفراق ١‏ 


یعتی هلاک می کند هر ی بت ی 


چون ماء مصدری به آن لاحق شود معنی تکرار و 
«هر وقت» می‌دهد. كلما دحل علیها زگریا المخراب 


وج کا روا آل عمرانه ۳۷ 


این کلمه گاهی به اسم معرفه به الف و 
لام اضافه می‌شود: کل القوم. و گاهی به 
جمعون)(حجر:۳۰) و گاهی به اسم نکره 
مفرد اضافه می‌شود: (و کل انسان 
الزمناه)(اسراء:۱۳) و چه بسا اضافه تقد 
و به تنهایی بياید و اضافه شدن در آن 
سا هه زو اس سم اس 
یسبحون)(یس:۴۰) نه در قر ۱ 


کلام فصحا این کلمه با الف و لام تيامده 


آن 3 ته دز 


EEE E 

فرزندی برای وارت شدن نداشته باشد). و 
روایت است که از پیامبر(ص) در مورد 
کلاله سژال شد ایشان فرمودند: «کلاله 
کسی است که بمیرد و فرزند و پدری 
نداشته باشد(برای وارث شدن)». پس 
ایشان(ص) این کلمه را اسمی یرای فرد 
مرده قرار دادند. هر دو قول صحیح استٹ. 
این کلمه مصدری است که هم وارث و 
دارد. قطرب گنته 
است: الکلالة اسمی است برای هر 


هم موروث را در بر 


هر وقت ز کریا در محراب پیش مریم آمد زد وی 


روزبی یافت. |قاموس قر آد» > & ص: 1۱۳۸ 


کسی(هر وارئی) غير از پدر و مادر و 
برادر فرد مرده که این معنی چیز درستی 
نیست. و برخی هم گفته‌اند: الكلالة اسمی 
اھت برای هر اواز 


کل الرجل قق مشه کلالا: ان مرد در 


شريه کلولا» و کل و الان عن الکلام 
کذلک: شمشیر در ضربه زدنش و زبان 


و قاس 
اک ین هدع 1 1 3 
در گفتارش کند شدند. و الکلکل: سینه. 


کلب 

الکلّب: حیوانی که بسیار پسارس 
می کند(سگ): موفت ان کل و جمع 
آن کلب و کاب است. و گاهی هم به 
چمع آن کیب گفتد سیه وو ارک ل 
الک ب)(اعراف:۱۷۶) و از این 
تا ريص بودن مشق ده ات :و 
گفته می‌شود: هو أحرص من کلب یعنی 
او از سگ حریص‌تر ایسته. و ول کلب 
هرد سار جرس بو آزند. و کلب کلب 
یکی سک دیوانهای که سردم را از 
می گیرد و فرد گاز گرفته شده چون 
همانند دیوانگات سی شود بسه او گفعه 
می‌شود: رجل کلب. و قوم کی مره و 
قومی که به بیماری هاری دچار شده‌اند. 
کلب الشتاء: سرمای زمستان بسیار شدت 
گرفته است و این تشبیهی است به شدت 
هاری E‏ 7 کلب؛ زمانه سخت و 


پر از مشکلات. و الکلاب و المکلب: 


وی و 


الجوارح مکلبین تعلموتهن)(ماک ده )۱ و 
رض مکل زمین(جای) پر از سگه و 
الکلب: میخی که در دسثه شمشیر است. 
و الکلب: ستاره‌ای در آسمان که شبیه 
سگ استته و به دت ال ستاره‌ای دیگسر 
اسبت كه به. اك الراعی. گونند. و الکلیتاف: 
الت و ابزارین یش در دست آهتگران 
کر باطو شت قکلشن, با! مک در 
هنگام گرفتن شکار» به این نام نامیده 
شده. و تخنیه آمدن آن به خاطر دو تا 
بودن آن اسست(دو لبه بودن آن 
اس )مره گار :و ااکلومجن: چیترین 
است که با آث چیزهاین دیگر گرفشه 


می‌شو د(انبر). 


کلف 

الکلف: حرص و ولع نسبت به چیزی. 
کلف فلان بکذا: فلانی نسبت به آن چیز 
حریص شد و أکلفته به: او را نسبت به 
آن چيز ری كردم بو الکاتف قي 
لو جه؛ نقطه و خالی است که در پوست 


چهره ظاهر می‌شود." علت این تسمیه این 


۱ «و [نیز شکاری که ] حیوانات شکاری صید می کنند 
و شما بدانها آموخته‌اید». 

۲ در صحاح و قاموس گفته: «کلف» نقطه و خالی 
ائبت که ور پوستا هه نظاهر میود رز زدگی انس 
میا سیاهی و سرخی و نیز سرخی تیره‌ایست که در 
چیر: ٹکار کرد و اک کی استه گنه چان 


علامت دارد. |قاموس قر آن؛ جع ص: ۱۳۶] 


۸ سوپ مم وجو i‏ 


است که شخص از آن اخساس مشقت 
می کت و تکلف الشیء: آنچه انسان با 
تصنع و مشقت انجام دهد. اسم الَكَلّفة در 
کلام متعارف برای مشقت و سختی 
به کار می‌رود. و اف اسمی است برای 
کاری که با مشقت یا تصنع(ظاهر 
سازی) و يا به دروغ انجام گیرد. و به 
همین خاظر است که اف دو نوع 
است محمود و مذموم. محمود ان است 
که انسان در انجام کاری تحمل مشقت 
می کند تا از این طریق کار بر او آسان 
شود و محبوبش گردد و از این نظر است 
که تکلّف در عبادات به کار می‌رود. و 
مذموم آن‌چه که انسان از روی ریا انجام 
می‌دهد و این فرموده خدا به این معنی 
است که فرمود: (قل ما أستلکم عليه من 
آجر و ما آنا هن المتکلفین)(ص ei‏ و 
ا ) فرمود: «ناو اتتیاء 

3 2 من اکلف».«من و متقیان امتم ۳ 
تکلف (ری کاری) بری هستیم». 

(لا يكلف الله شتا الا وسعها)(بقره؛۲۸۶) 
یعنی آن‌چه مردم ۳5 انجام اوامر خداوند ] 
مشقت و سختی می‌شمارند در حقیقفت 
مشقت و سختی نیست بلکه برای رسیدن 
به تسراتجامی خو شاد اوسعت و گنها یشن 
است. همان‌طور که فرمود: (و ما جص 
آبیکم)(حج؛01۸(قَسی أن هر 
شتا...)(نساء+۱۹) 


۳ SAAS EAE ESALET 


کلم 

الکنم: اٹری که پا یکی از دو حس 
مدر که(قوای بینایی و شنوایی) درک 
شود. اكلام با نیروی سمع و الکَلم با 
رو ی اک می و دز مهو ارس 
مجروح کردم جراحتی که تأثیرش بسیار 
روشن و آشکار است 

کلام بر الفاظ منظم و معانی آن دلالست 
دارد. و نزد نحویین الکلام بر اجزای آن 
الفاظ منظم واقع می‌شود. این جزء نکن 
است اسم باشد یا فعل و یا حروف. و نزد 
بسیاری از متکلمین کلام تنها بر جمله 
مر کب مفید(با معنی) گفته می‌شود که 
در این صورت کلام اخص از قول است؛ 
زیرا «قول» نزد متکلمین بر مفردات واقع 
می‌شود و «کلمه» نزد آنان به هر یک از 
قسمت‌های اسم و فعل و حرف اطلاق 
می‌شود. البته نقطه مقابل چنین دیدگاهی 


نظراتی نیز وجود دارد. خداوند متعال 


می‌فرماید: ( کنر 5 ۳ حرج مسن 
آفواههم)( کهف:۵): «(فتَمّی آدم من ربه 
گلمات)(بقره؛۳۷) ک که گنه شده این 


«کلمات» عبارت بودند از: E‏ لما 
آَنفسنا...)(اعراف+۲۳) و نیز گفته شده: 
این «کلمات» همان امانتی است که بر 
آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه شد: 
رثا عرضتا امات علی السماوات و 
ا 3 ر الجبال. )(احزاب؛ ۷۲) 


(و إذ یی (بسراهیم ره یکلباعته 


تمه )(یفره:۱۲۲) گفته شده: منظور از 
«کلمات» در این آیه مسایلی است که 
خداوند ابراهیم(ع) را با آذها آزم‌ایش 
کرد؛ مسایلی چون ذبح فرزندش و... 

(أنّ الله یشک بیخیی مصیدقاً یکلمة مر 
الم( ال عمران:۳۹) منظور از کلمة 
له : ۱« کلمه توخید است. ۲: و خدا 
است: ۳ حضرت عیسسی(ع) است. در 
مورد وجه تسمیه عیسی(ع) به «کلسه» 
در این آیه و آیه: (و کلمته ألقاها إلى 
مریم (نساء:۱۷۱) که و اجه ارکخ 
خاطر است که حضرت عیسی مخلوقی 
بود که با گفتن «کن» که آید: (اِن مَل 
یس دک دازآ 
عمران؛۵۹) به آن شاره دارد وجود یافت. 
۲ به خاطر هدایت دادن مردم به وسیله او 
هم‌چون هدایت دادن مردم با کلام 
خداوند است. ۳. وجه تسمیه به این خاطر 
است که خداوتد در همان دورات 
کوچکی و زمانی که او در گهواره بود 
این امر را به او اعتصاص داد که: (اتی 
عبد الله آتانی الاب مر و ۲ 
وجه اميه به کله اله از ان جهست 
است: که اد قار خا برد هنات‌طور گه 
پیامبر اس لام(ص) زا (د سرا 
روا )(طلاق:۱۰-۱۱) نامیده است. 
ویک کیت رسک صدقاً 1 وعدلا لا 
می لگلماتسه و اک 
اليم )(انعام :8( یو از «کله» در 


4 وج موب وس ۴۳۸۹ 


این آیه عبارت است از: ۱. حکم. هر 
حکمی «کلمه» نامیده شده است خواه 


این حکم حکم فعلی باشد یا حکم قولی و 
توصیف آن به صدق به این دلیل است 
که گفته مود قسول صدقه و فل 
حتف ی ور کار قافن زو کف 
کلم رتک)(انمام۱۱۵) اشاره‌ای اشت به 
یا چو الوم فلت کم 
دینکم...)(مانده:۳) 


ملس کار داد کا کن کو ت ا 


و این گونه به این 


امروز به بعد دیگر منسوخ نمی‌شود. ۲. 
اشاره‌ای است به این فرموده پیامپر(ص) 
که: اوا ما حلق الله تعالی لقلم فقال له: 
اجر بما هو کائن إلى يوم القيامة».«اولين 
چیزی که خداوند آفرید قلم بود و به او 
دستور داد که تا روز قیامت هر آن‌چه را 
که در این هستی اتفاق می‌افتد بت 
کن». ۳ منظور قرآن است. و نامیدن 
قر آن په «کلمه» هم‌چون نامیدن قصیده 
به کلمه انست.و به ین اسر اشتارة: داد 
که قرآث کامل می‌شود و خداوند آثرا 
محافظت خواهد کرد و با لفظ ماضی از 
آن تعبیر می کند به‌خاطر این که هشداری 
باشد به این امر که قر آن در حکم یک 
امر شدنی است(حفظ قر آن توسط خداوند 
آمری شدنی است). ۴ منظور از کلمه 
وعده‌های ثواب و عقاب است و بر اين 
اساس است که فرمود: (بلی و لکن حقت 


کا یات ا کے 


a e E 


الكافرين)(زمر (VY:‏ ۰( گذلک د خقت کلم 
ربک علی الذین eae‏ يونس (rr:‏ ۵ 
منظور معجزاتی 


ا ے2 
پیامبران می‌خواستند. و این گونه بر این 


از ات که مردم از 


قطلب: ا گادی میود که رات 
فرستاده شده تام 
و تبلیغ را درا دارو اک مور از کله 
ریکت ا که 
به آن‌ها حکم داده است و این را می- 
رساند که آنچه در آن بلاغ اسست برای 


و کامل هستند و هشدار 


بقد گات مقر کوده استت: 
دوش 4 کک کیک مب ویک اکتا 
لزاماٌ/(طه+۱۲۹) اشاره به احکامی دارد 
که کی ای ادف کرک ور این 
که هیچ تبدلی در این کلمات نیست. 

(و یحق ال لح بکلسان)(یونس؛۸۲) 
تی تحت و دابانگ دلوت معان 
برای شما قرار داده است تا دلایلی محکم 
بر علیه دشمتان: شما باشد. 

(یریدون أن یلوا کلام الله )(فنتح:۱۵) 
کلام الله اشاره به این فرموده دارد که: 
AMS)‏ تخرجوا مصی...)(توبه:۸۳) 
غا کا ای کک کی بو ید 
گفتند: (ذرونا تبعگم)(فتح؛۱۵) «تبدیل 
کلام خدا» کر داده است و به این 
مطلب اشاره دارد که منافقین نمی‌توانند 
چنین کاری را انجام دهند(نمی‌توانشد 
چنین تبدیلی را به وجود آورند). و 
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چگونه بتوانند چنین کاری را انجام دهند 


در حالی که حکم خداوند قبلاً محقق شده 
لخا شاه م 


مكالمة الله تعالی 


لعبد» كلام و سخن 
گفتن خداوند با بندگان بر دو نوع است: 
۱. سخن گفتن خداوند با اق در دنا 
و ۲. در آ تردق آن‌چه در دنیا انجام 
گرفته سے افع گوفته ور یار ال سکن 
گے (مساکسان اشر اة 
اللّه...)(شوری؛۵۱): و فة دز خیرت 
انجام می گیرد همان اجر و پاداش دادن 
به مومنین است و همان احترام و کرامتی 
است که نسبت به آنان انجام می گیرد و 
کیفیت آن برای ما روشن نیست. و به 
این هم خبر داده است که کافرین را از 
این کلام محروم می‌کند: (ٍن الذین 
پشترون بعهد الله وآیت‌انهم کت ليلا 
اوک له هل لو تى الاخسر هو ولا 


نموه الله...)(آل 


الکلم ع فواضعه )(نساء:۴۶) 


عمران؛۷۷) 


(بحر فوت 


گفته شده؛ برخی از یهودیان الفاظ را 
تبدیل می کردند و آن‌ها 


دادند. ۲. تغییر و تبدیل از جهت معنا بود 


را تغییر می- 


و آن حمل كردن الفاظ بر غير مقصود و 
آن‌چه اقتضای آنرا دارد می‌باشد: و این 
معنی بهترین معنی است. 

(و قال آلذین لا بعلمون آء لا یکلمتا اللسه 
شتا ےا جنس چا 


خداوند به صورت مستقیم با ما سخن 


می گوید و این همانند این فرموده است 
که: (یستلک أهل الکتاب.. أرقا له 
جهرة)(نساء+۱۵۳) 


کلا! 

کلا: این کلمه حرف ردع و ااه 
برای ابطال قول قاتل(حرف ردع و انکار 
است و سخن گوینده را باطل ھی کند): و 
نقطه مقابل کلمه «ای» می‌باشد که در 
اثبات قول قائل است: (أ فرآیست اذى 
گفر... کلا)(مریم:۷۷-۷۹)(لعلی امن 


۱ در بعضی از آیات کلا در ردغ و ابط ال مطلب ما 


قبل نیست در اینصورت میتو 
حقّا است چدانکه از کلّات ابو البقاء نقل گردید شل 
عل نات ما مب كا إن ان تطمی 1 
ای علق: ۵- ۷ بعتی: حقّا که انسان چون خضودش 
را بی‌نیاز دید طفیان میکند در مجمع آثرااحقا ف 
ولی زمخشری و بیضاوی. گفتهاند؛ ردغ کسی است 
که طعیان و کقران نخست کرده. این در ما قبل ذ کر 
تشده ولی کلام بآن دلالت میکند. 

ابن هشام دز معتی علاوه از ردع سه معتی دیگز برای 
آن نقل میکند. 


اول: حقا که قول کسائی و پیروا! 


دوم: الاء استفتاحیه. که عقده ابی حاتم و تابعات 
اوست. 

سوم: حرف جواب بمنزله «ای» و «نغم» آنگاه قول 
دوم را اختیار کرده است علی هذا مغتی لا ات 
الانسات یطعی اين میشود حقا یا بدا با اری انسال 
در آیاتیکه «کلا» در ابطال قول سابق اهمده میشود 
بیکی ا معانی سه گانه باشد. |قاموس قر آن. ۶ ص: 


۱۰ 


۴۹۱ goed ا‎ 


کلا)(مزمنون:۰)۱۰۰( کل لها یقض ما 


آمره)(عبس؛۲۳) 


کلاً 

لکلاءة: حراست و حفاظت از چیزی و 
نگهداریی از ان قلاک اللم: وید قر را 
حفظ و که دارد. و بلع بک اکا العمر: 
خداوند به تو عمر دراز دهد. و اتات 
بعینی کذا: خواب به چشمانم 
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نیامد(چشمانم بیدار ماندند): (قل من 
یکوک بالل والار من 
الرحمن)(انبیاء:۳؟)۲ 

اک این کته اهاز آن 


نگهدارنی می‌شوند(لنگر کا 


کل 

تلا در تثنیه هم چون «کل» در جمع 
است. این کلمه از لحاظ لفظ مفرد است 
اما معنای مثتی می‌دهد. گاهی به اعتبار 
لفظ از آن به مفرد تعبیر می‌شود(به معنی 
مفرد است)؛ و گاهی به اعتبار معنی از 
آن به مثنی تعبیر می‌شود(به معنضی مثضی 
اسا اما ییلعن عند که الکیر احدسزا 
َو کلاهما)(اسراء:۲۳) و مونث آن گلا 
می‌باشده هر کا یه نمی ظاعز شنا شود 
در هر سه حالت رفع و نصب و جر الف 
۲ فیگو: چه کسی می‌تواید. شما را در شب و روز از 


ادست عقاب و غاب | خداوند مهربان محفوظ و 


مصولن ندارد»: 


FT‏ ور 


کو ۲ وا تفت ی 
ا ا کاو ی 


۷۳ ورا‎ RNG 
می‌گویی: جاءتی کلاهمًا یعنی آن دو نزد‎ 


من | مدند. 


کم 

کم این کلمه برای بیان عدد و در باب 
استفهام به کار می‌رود و اسمی که بعد از 
آن می آید تمییز عدد و منصوب است: 
گم رجلاً ضربت؟ یعنی چند مرد را 
زدی؟ و در باب خبر نیز به کار می‌رود 
که در این صورت اسم بعد از آن که 


تمیزش است مجرور می‌باشد: کم رجل 
صضربت. یعنی چه مردان بسیاری را ژدی: 
این جمله مقتضی معنی کشرت است. و 
گاهی هم حرف «من» بر اسمی کله 
تمیز آن میت .وارد می‌شودد و کم سوه 
رة أملکناها)(اعراف:۲)۲ (و کم قصَما 
من قریة a‏ ظالمة)(انبیاء؛۱۱) 

الک ۳ E‏ کے نس را 
کم: آنچه میوه و 


می‌پوشاند( آستین). و [ 
ثمر را می پوشاند(پوسته» پوشش). و جمع 


۱ « هر دو باغ به ثمر نشسته بودند». 
۲ «چه بسیار شهرها و آبادیهائی که آنها را |به سیب 


گناهان قراوان ساکنال آنجاها | ویران کرده‌ايم». 


کمال ای 
هدف مد نظر تحقق یابد(کامل و تمام 


رسیدن چیزی به جایی, که 


شدن چیزی به طوری که هدف مد نظر 
۳ 


محقق شود). هر گاه گفته اوی ماد 
ذلک یعنی هدفی که در آن مد نظر بود 
که دس مده زو الوالسلانت بر فجن 


آولادهن حولین کاملین)(بقره؛۲۳۳) این 


آیه تنبیهی است بر این مطلب که آن‌چه 
صلاح بچه در آن است دو سال کامل 
شیر دادن اوست(دو سال کامل شیر دادن 
بچه هدف مد نظر را که رشد بچه است 
محقق می كند). (لیحملوا أوزارهم كاملة 
يوم القيامة)(نحل؛۲۵) هشداری است بر 
این امر که روز قیامت نهایت عقوبت و 

راه آنان واه رن ف [ لم يجد 
قصیام لائة ا فى الح HAE‏ 3 


رجعتم تلک و کم (یقره۱۹۶؟ ذل 


مورد این آیه گفته شده: ذکر عشره(ده) 


٣‏ «در زمین میوه‌های فراوال, و از جمله حرما است 


۴ «و کسی که |قربانی 


روز در ایام | حج و هفت روز ز هنگامی 


یا بهای قربائی را] نیابده سه 
که باز گشت 
| به خانه و کاشانه خود بابد روزه برد این ده رو 


کاملی است | که تباید از آنها غفلت شود|». 


و توصیف آن با «کاملة» به این دلیل 
يست که بخواهد به ما بفهماند که هفت 
و سه می شود ده. بلکه به این دلیل امیت 
که می‌خواهد این امر را روشن کند که 
با گرفتن ده روز روزه» روزه داری‌ای که 
جانشین هدی(حیوان قربانی) است و فرد 
حاجی آن را انجام نداده است کامل 


۳ 


می‌شود(با انجام ده روز روزه گویی که 
فرد حاجی نیز آن قربانی را هم‌چون 
حاجیان دیگر انجام داده است). و [نیز] 
گفته شده: توضیف. العسشرة به الکاملة 
استطراد در کلام است. و تنبیهی است بر 
این امر که عدد ده بین اعداد دارای 
برتری خاصی است؛ زیرا این عدد حلقه- 
ای است که تمام اعداد به آن منتهعی 
می‌شوند و کامل می‌گردند(حلقه اعداد 
ماقبل و مابعد است) و اعداد بعد از آل 
همه تکرار اعداد قبل از آن هستند. پس 


عدد ده در واقع یک عدد کامل می‌باشد. 


کمه 

الأ كمه: كور مادر اداو گاکی جه کج 
خع کن وا از مت دهم کے 
می‌شود. [(و آبری ال مه و الابرص و 
ا ال بان الّه)(آل عمران؛۴۹)] 


ی و یا اجسام 9 E‏ 
ع حس و ِ 
می‌شود ۳ دارد: رکا ھن مسق ِ 


دل 9 


کشرز ا «کأنهم لول و 
مکُنون)(طور؛؟۲) و اکت 


آن‌چه در 


چک 


نفس(درون) حفظ و نگهداری می‌شود: 
(أو ا کت فی آنفسکم)( بقره+۲)۲۳۵ 

جمع الکن: ؛ کا است: و 
و أکنانآ)(نحصل:۲)۸۱ و الکتاا 
N SEE‏ 
نگهداری می‌شود. ج أکنة: (و جعلنا علی 
قلوبهم نة أن بشته NEE‏ (و 
لیا فلودا فیک وا در معنی 
این آیه گفته شده: قلب‌های ما تبت جه 
O‏ وود بل ی 
نفهمی(عدم فهم) است. همان ور که به 
حضرت شعیب(ع) گفتند: (یا یب ما 
تفه کثیرا ما تول...)(هود:۹)۵۱ 
(انسه آفسرآن کرم فسی کتساب 
مکنوت)(واقه+60-۷۸ در معتی «کتاب 
مکنون» گفته شده: ۱. منظور از آن لوح 
المحفوظ است. ۲ منظور قلب موعنین 
۱ انگار آنان ادر صفاو پاکی | مرواریسدهای 
نگهداری شده [در صدف | هستند». 


۲ «و یا در دل خود تصمیم بر این کال را بگیرید# 
ع 

۳ «و پناهگاههانی برایتال از کوهها ساخته است» 

۴ «ما بر دلهایشان پرده‌ها افکنده‌ايم تا آل را نھ ۳ 

۵ «ی شعیب! بسیاری از چیزهائی را که می گسوئی 


لمی‌فهمیم». 


nes ag DKA ۳۹۳ 


است. ۳. اشاره به این امر دارد که قرآن 
نزد خدا محفوظ است همان‌طور 

فرمود: (و لا له لحافظون)(حجره٩)‏ زن 
محاسل را کت ایند ید این عاطر که 
در قاطت و حمایت شوهرش قرار دارد. 
همان‌طور که محضتة نامیده.شده چون با 
ازدواجش در اه از حفاگت 


۳۹ yT 
شوهرش قرار گرفعة است. و الکتانة:‎ 


تیردان سالم. 


موزل 

(ٍن الإئسان لربه لکنود/(عادیات؛۶) یعنی 
تست با مهای خد بار اداس 
است. همان‌طور که عرب به زمین» زمانی 


که هیچ چیزی را نرویاند می گویند: 


الکثر: قرار دادن مال و انباشته کردن آن 
بر روی هم و حنظ و نگهداری از آن. 
اصل این کلمه از: گنزت التّمر فی الوعاء 
یعنی خرمارا در ظرف نگه داشتې 
میباشد. و من الکتاز: زسان گذاشتن و 
که تاش عرسا دو نا ف. (و آلذین 
یزود الذهب و الْفْضَة)(توبه:۳۲) یعنی 
یره هی کت ار 1 لە انز اه 
نهر یی اه سای بای 
تحته گنز لهما)(کهف؛۸۲) گفته 


کان تحته 
شده: صحیفه‌ای علمی بود(نوشته‌های 


O OO‏ در کشک RT‏ تانب 


ی ۳ 
لکهف : غار مو جود در کوه. ج کهوف: 


(آن جات الَْهف..)( کهف ۹ 


کهل 
الکهل: کسی که موی سفید در سرش 
ظاهر شود: (و يكلم الّاس فى المد و 


کهلا و من الصالحین)( آل عمران؛۲۶) 


کهن 

لکاهن: کسی که از روی ظن خیر از 
بی‌دهد. و العراف 
کسی است که از این طریسق خبر از 
آینده می‌دهد. و چون هر دوی این شغل- 
ها خبرشان مبنی بر ظن است و کسی که 


اخبار مخفی گذشته م 


از روی ظن خبری بدهد در ان احتمال 
و معاب امس ی ای ری ] درس 
ن ی راما آو اهنا فص با قاد 
ققد کفر پم زل على آبی القاس «هر 
که نزد عراف یا کاهنی پرود و تصدیق 
کند آن‌چه که آنان می گوین د همانا 
نسیت به آنچه بر محمد تازل شده است 
کافر شده». گهن فلان کهانتة: فلانی 
کهانت می کند. زمانی که در آن ش 
متخصص باشد گفته می‌شود: کهن و 
زهانی کے در ان کلت کند فته 
می‌شود: تگهن. (و لا بقول کاهن لیا ما 


EIA LEL AA فرهنک قرآتی راغب‎ 


تدکرون)(حاقه:۱)۲۲ 


کوب 
الوت قدح و ظرف بدون دسته( کاسه و 
2 جح 
SS &‏ 9 
جام). ج | کواب: (با کواب و اباریق و 


كأس من معين)(واقغه؛۸) و الكوبة: 


ن 


طبلی که با آن بازی می کنند. 


کید 
الد نوعی چاره اندیشی اسیت. که گاهی 


ے 


مذموم و کک ممدوح است گرچه 
بیشتر در ذم کارپرد دارد: (کذلک کدنا 
لیوسف)(یوسف+۷۶):(و آملی لهم ان 


کی دی متین)(اعراف:۱۸۳) برخضی 


گفته‌اند: منظور ١‏ 
اخیر) عذاب است. در حالی که صحیح 
این است که منظور از کید در این آیه 


ز «کید» در این آیه(آیه 


فرصت و مجالی است که منجر به عذاب 
می‌شود همان گونه که فرمود: (اتما نمی 
لیم لیزدادوا اثما)(آل عمران:۱۷۸)* 0 در 
اف ید اه a‏ له که وتو 
کید الخائنین)(یوسف؛۵۲) و کید را یه 
این ادارا داده است تنبیهی است 
بر این مطلب که خداوند کسی را که در 


کیدش خیانت نهفته نباشد هدایت 


۱ هو گفته هیچ غیبگو و کاهنی تست .اصلا شسما 
کمتر پند می گیرید» 
۲ «بلگه ما بدیشان فرصت می‌دهيم تا بر گناهال خود 


بیفزایند». 


ا وج هوجو ۳۹۵ 


میدهد(قصد و هدفش از کید(چاره 
اندیشی) خبانت نباشد) هم‌چون کید 
یوسف(ع) نسبت به برادرانش. و نیز کید 
حضرت ابراهیم(ع) در این آیه که 
فرمود: (أ كيدن آصضنامکم)(انبیاء:۵۷) 
یعنی قطعاً نسبت به بت‌هایتان اراده دی 
دارم(من نسبت به بت‌هایتان قطماً 
چاره‌اندیشی می کنم). [اما اگر در کید و 
چاره‌اندیشی خیانت نهفته باشد جوابی 
قاطعانه به آنان داده خواهد شد:] (فأرادوا 
ڪڪ کا ماهم 
السلین)(صافات:۰)۹۸( فان کان کی 


مه لا 


9 فکیدون)(مر سلات؛۳۹) 

کلمه کاد برای نزدیکی تحقق فعل وضع 
شده است. زمانی که کاری انجام نشده اما 
نزدیک به انجام است گفته می‌شود: کاد 
غعا . و زمانی که حرف نفی با آن باشد 
اشاره به این است که چیزی واقع شده 
ولی نزدیک بود که واج نشود: (لتد 
وک کے ی إليم اه 
تلب )اس راء ۷۴) و إن 
کادوا)(۱ ETO‏ ادوا 
تفرك مثه وتنشق ق اارض وتخر لجال 
هداً)(مریم؟۰٩)"‏ و در این که حرف نفی 
مقدم یا مؤخر از «کاد» باشد یکسان 
است: (و ما کادوا بفعلُون)(بقره:۷۱):(لا 


۳ «نردیک است آسمانها یه خاطر این سخن از هم 
متلاشی گردد: و زمین بشکافد: و کوههابه شدت 


دارهم فرو ریزد». 


۴۹۶ هبو موجه بو 


یکادون ae‏ پسببیار: کح 

اتفاق می‌افتد که حرف «آن» با «کاد» 
2 

به کار رود مگر به ضرورت شعری: قد 

کاد من طول البلی آن. وھ ریعضی 


بگذرد و کهنه شود. 


کور 

گور الفی»: پیچیدن و چسباندن. برخی از 
قسمت‌های یک چیز به قسمت‌های دیگر 
آن هم‌چون پیچیدن عمامه: (یکَوَر الیل 
علی التمار و یگور اللهسار علسی 
الیل)(زمر:۵) اشاره به جریان خورشید 
در مطلع شرق و غربش و اشاره به کم و 


زیاد شدن طول شب و روز دارد. 


کأن 

(من کاس کان مزاجها کافورا)(انسان (4i‏ 
لای ET‏ آن‌چه از نوشیدنی که در 
آن است. و به هر یک به تنهایی(ظرف 
و نوشیدنی) کأس گفته می‌شود. گفته 
می‌شود: شربت کاساً: جامی پر از شراب 
نوشیدم؛ و کاس 
کاس من معیر ن)(واقمه»۱۸) 

الکیس قریحه خوب(زیر کی). و غدر را 
کیسان نامیده‌اند با این تصور که نوعی 
کیاست و زیر کی است. پا این که کیسان 


۱ راغب(ره) برای قسمت تأخیر حرف نفی مشالی 
قر آلی ذکر نکرده است. 


ی طیبة: نوشیدنی پاک: و 


مردی بوذه که سار ها در و حجبات 
بو قا۵ استت: مت نفد يله کرت تاد او 
نا شده. هما الک 5 ۱ 
هیده شده. همانند اسم اهلگ کے ناد 

ید ری شهرت. داشته 


£ 


گیف» چگونه. این کلبه لقظی است. کنه 
با آن درباره چیزی سوال می‌شود که 
درست است درباره آن گفته شود: [این 
چیزی ] همانند [ آن چیز] است یا هماند 
نیست؛ مثلاً: درباره سفید و سیاه» درست 
و نادرست چیزی سوال کرد. پس بر این 
اساس درست نیست که درباره خدا گفته 
شوف: کیف. کاهین هم با آن درباره خود 
مورد سوّال یعنی سیاهی و سفیدی سژال 
که خداوند با لف ظ 


می‌شود. همه مواردی 


کیف برای 
آگاهی دادن به مخاطب از طریق تنبیه پا 


توبیخ انسبت,[بر مطلت. گفته نشده]:( کیف 


تکفرون ۰ باله(بقره:۲۸)( کف یهدی 
الله)(آل عمران۸۶4)( کف و 


خود بنه کار برذه است 


للمش کین عهد)(توبه:۷) 


کین 

الْکَیّل: پیمانه کردن طعام. کت له الطعاه 
زمانی است که مسژلیت آن کار را بر 
عهده داشته باشم. و کله اطمام: یک 


فرهنک قرآنی راشب eS asa‏ ۳ 


پیمانه طعام به او دادم. و "تنل عله 
یک پیمانه طعام از او گرفتم: (قأوف نا 
الکیْل)(یوسف:۸۸):(فَرسل E‏ 
تکتل)(یوسف؛۶۳) 

(ويل للمطتنین الذين إذا اکتالوا عى 
اک ا کی و 
کالوهُم...)(مطففین؛۱-۳) ES‏ 
آیه. اشاره به معامله با پیماشه "ا اما 
تشویقی است بر به کار بردن عدالت در 
هر دادن و گرفتنی. 


کا ھی سیف تقار بارش 


کان 

کا عباردت است اد رمات کد شد و ذر 
بسیاری از جاهایی که با آن خداوند 
توصیف می‌شود خبر از معنای ازلیت و 
ابدیت می‌دهد: (و کان اه بل شیء 
لیم( حزاب+۰ 6۶( کان الله على کل 
ا قدیرآ)(احزاب؛۲۷) 2 هر گاه 2 
چان ها رود که جنسی متعلق به 
ضفعی واھ و ان سشخ در آ۵ جسی 
موجود باشد تنبیهی است بر این امر که 
آن وصف لازم آن موصوف است و 
بسیار کم از آن جدا خواهد شد؛ مثلاً در 
مورد انسان می‌فرماید: (و كان اسان 
ور راا [یکی طنیمت اکان 
تاسپاسی اسست.] (و کنسان اسان 


۱ «و اصولاً انسان بسیار ناسپاس است». 


۴۳۹۷ سوح وو‎ a 


قتورآ)(اسراء:۲)۱۰۰ (و کان اسان کر 
شیء جدلا)( که + و در توصیف 
شیطان می‌فرماید: (و کان ال شیطان 


اسان خذولا)(فرقان:۲۹):(و كان 


اا لربه کشورآ)(اسراء:۳)۳۷ 


هر گاه «کان» در زمان ماضی به کار 
رود(به شکل ماضی باشد) جایز است که 
کور اتالد که خاک و یکی و 
ماند کار بافذ مات طرر که گنه شا .و 
نیو جاین ابشت. که ایر کنا ماد کات 
فلان کذا تم صارَ کذا. در این که زمان 
مورد استعمال «کان» تقدمش بسیار باشد 
یا کم چندان فرقی ندارد؛ مثلاً می گسویی: 
کان فى أوّل ما أوجد اللّه تعالى» و اين 
EEE‏ کان آدم کذاء و گفته 
می‌شود: کات زید فاهتاء دز جالی کنه 
فاصله وجود زید نزد تو و زمان بعد از 
رفتدش فاصله اند کی بوده است. بر این 
انباین :درست است: که گفته.شود: ( گنف 
نکم من کان فی امد صبٍ)(مسریم؛۲۹) 
اشاره کردن ت ی با فعل «کان» به 
این امر اشاره دارد که آن جریان 
حضرت عیسی(ع) در گهواره و آنچه 
در آن حالت از او مشاهده کرده‌اند 
گذشته است(بین ی 
«کان فی المهد صبیا ۳ صبیا» فاصله زمانی وجود 


۲ «چرا که انسان طبعاً موجود بخیلی است». 
۳ «و اهریمنان بسیار ناسپاس پروردگار خود هستند». 


۴۳۹۸ سو مهو بو وج 


داشته است هر چند اند ک هم بوده باشد). 
و آنان که می گویند: این آیه اشاره به 
همان زمانی دارد که حضرت عیسی(ع) 
در آن گهواره بوده [و هیچ فاصله زمانی 

ت ESE‏ نک ۾ من » با «کان فی مهد 
مه وجود ندارد] درست نیست؛ زیرا 
۳ اشارة به امری, دازد که گذشته اس 
اما فاصله آن با زمانی که آن سخن را 
گفته‌اند چندان طولانی نبوده است(مغل 
EREK‏ خلت 
یکو یا کنتی کن 1 بگوییم پیم که هنوز 
دهانش بوی شیر می‌دهد). 
( کے کے عت(ال عمران؛:۱۲) در 
معنی این آیه گفته شده: کک ی حال 
می‌دهد یعنی شما اکنون بهحرین امست 
هستید در حالی که چنین نیست بلکه 
اقازه به آین داز .که ما در تقدیر 
خداوند و حکمش بهترین امت بوده‌اید. 
(و ان کان ذو عسرة)(بقره+۲۸۰) گفته 
1 «کان» به ۳ «حصل و وقع» 
اس یعتی اگر-بتدهکار کو تنگدسستی, و 
مشکلاتی افتاد که نتوانست بدهی را 
بپردازد.. 

< ن بسیاری از مردم(علما) این کلم 
را به معنی تغییر جوهر به چیزی پایین‌تر 
از آن به کار می‌برند اما بسیاری از 
متکلمین آنرا در معنی ابداع به کار 
هی پر 


آمکان: گفته شده اصل این کلمه از کان 


ER ERA PASA‏ درو که قز انیت ازع 


یون اسست که به خاطر کثسرت 
کاربردش در کلام عرب حرف میم به 
حرف اصلی در آمده است و گفته‌اند: 
تمکن همان‌طور که در مورد المسسکین 
گفته‌اند: کن ۰ 

-: قرو نی کر گواشی که آرام 
رھ ی ای را رها فده ای( 
او اوا اس ےر E‏ 
خر عون ا(موامعر 1۷۶4۵ یخشتی قو ا 
پرورد کارشان نه سر فرود عسی آورتد و 


کرنش می‌برند: و نه تضرع و زاری 


می‌کنند. 
کوی 

چهاربا رابا آتش 
داغ کردم: : (فتَکُوء ی بها جباههم و 
جو ری و ۲ علتی است 
برای انجام فعل» و * دا٩‏ برای عدم انجام 


آن(در جواب علت عدم انجام کاری 
گفته می‌شود): (م أقاء الله على رسوله 


من اهل الفری...گی لا يكُون دولة بین 
یاه منکُم)( حشر+۷) 


کاف 
حاف؛: این حرف برای تشبیه و تمثیل به 
رت ت 


قله کمتل صفوان عليه 


۱1 کت‎ EES 


کار می‌رود: ( 


, 
خورف ارقف اتو( کالدی فی 


ماله...)(بقره؛۲۶۲) در این آیه تشبیهی 


۱ برای کاف چند معنی ذکر گرده‌اند: ۱- تشبیه. مثل 
شت کلویکی من بعد دلک فهی کالحجاره و اف 
و ا و او رود کنبا 
:۰ بعبی او را پاد کنید زیرا شما را 


هداکم (بق 


هدایت کرده است. این هشام در مغنی گوید: گروهی 


بدان قائلند و کف آثرا نفی کرده و گفنه‌اند کاف 
بمعنای تعلیل نمیابد و گروهی آنرا مشروط بوجود 
ما٩‏ دانسته‌اند چنانکه در آیه گذشت.ولی حق ایس 


است که کاف بدون «ما» هم برای تعلیل آبد مشل 


الکافرونٌ (قصص: ۸۲), بعنی تعجب 


مثل یس کمثله شىء (شوری: ۱۱): 

در مغتی و اقرب الموازد گفته تقدیر آیه این است 
«لیس مثله شی+» و اک راید نناشد قعنی چنین 
میشود: مثل خدا را مثلی نیست و آن اثبات مثل برای 
حداست و محال میباشد. این هشام اضافه کرده که 
زیادت کاف برای تا کید نفی مثل است زیرا زیادت 
حرف بتکم تکرار جمله است.اين جنی گفته: سود 
بخواهند در تی فعل مبالغه کنند گویند: هملک لا 
قعل . 

در کشاف گفته: آن برای مبالغه در ثفی است وقتبکه 
کر همیلک لیخ 8 یم تور تما بخل ننیکسی, 
| قاموس قر آل» ح ۶ صی: ۷۰-۷۱] 


۴۹۹ 


لب 

الب عقل پاک از هر گوثه عیب و شکت 
و گمان. وجه تسمیه به خاطر این است 
که خالص‌ترین و بهترین معنای آن در 
اسان وود پار کفعته م نیت ان 
قسمت از عقل است که پاک و بی عیب 
کفیفه ااستت» ی ی ا انشدت هس 
هر می لب فیستت: بو ہی این اکا ا 
که خداوند متعال احکامی را که تنها از 
طریق عقل رشد يافته درک می‌شوند را 
به اولی اللباب(صاحبان عقل‌های خالص 
و پاک) نسبت داده است:(و من یوت 
لحکمة ند ازتی غیرا یرآ ا 
إلا ولو الاب (بقره:۲۶۹) 

لب فاد ی عاج ف ا 
پاک گردید. ألب بالمکان: در آن مکان 
اقامت گزید. و تلیب: زمانی که در انجام 
کاری جدی باشد. 

لبیک: ذر معنی آین کلمه گفته شعده: ۱: 
اصل آن از: لب بالمکان و آلب است و 
تکرار کردنش [در مراسم حج] به خاطر 
این است که [نسبت به دعوت خداوند] 


اجابت‌های پی در پی داشته باشد. ۲. اصل 


آن لیب است که یکی از حروف باء آن 
بدل به حرف ياء شده است؛ همانند: 
ایک که اماش فة ۳ ایسن کلسه 
از: امراة لبه است یعنی زتی که نسبت به 
فرزندش محبت دارد. ۴. به معنی این 
است که خدایا. خالصانه و مخلصانه به 
سویت آمدم و دعوتت را اجابت کردم. 
و از: لب الطعام: حالص غذا(قسمت 
خالض فا گرفته شوہ و خسب لباب 
که به معنی حَسّب و گوهره خالص است 


از همین معنی می‌باشد. 


ا 
یٹ بالمکان؛ در آن مکان اقامت گزید 
وا عو ای نود الیل 
سَة)(عنکبوت؛۱۴) (لم يرا إلا ساعة 
مهار )(احقاف:۳۵) ۱ 


۱ «و او نهصد و پنجاه سال در میات آنان ماندگار 


شد ». 


فرهنک قرآنی راغب aes‏ 2 مرو مج تبرت شیف 


لبد 

(یکونون علیّه لبدا)(جن٤۱۹)‏ یعنی بر او 
گرد آمدند. در اطرافش جمع شدند. مفرد 
11 ا انمت گفته شده: آیه به این معنی 
است که: هم‌چون مو بر روی پیامبر(ص) 
1 و 9 

فرود آمده بودند(مو چگوته بر سر و 
کون ھا غیرد رود اي اد کو 
E EEN OE‏ 
بود). این کلمه به شکل هَد» نیز قرائت 
شده که در این صورت یعنی ازدحامشان 
در اطراف پیامبر(ص) به گونه‌ای بود که 


به هم چسبیده بودند. جمع لد آلباد و 


(ماّالد6(بدد»۶) یعنی مال و داراشی 


قراف ی اتباشته کک 


لیس 
آسیتی TOTS:‏ وا زا 


پوشاند(لباس بر تن کرد): (یلبسون قیاباً 
شرا امن ناس واستبرق)(کهف؛۱6۳۱ 
و آلیسه غیره: دیگری را پوشاند(جامه بر 
تن دیگری کرد الاس و اللبسوش و 
لس یعنی آن‌چه پوشیده می‌شود(لباس: 
پوشش): (قد آنرلنا علیکُم لباسأً پبواری 
سوآتکُم)(عراف؛۲۶) و کل الا 

برای هر چه انسان را از چیزهای قبیح 


می‌پوشاند قرار داده شده. زوج رای 


۱ «و جامه‌های سبز حریر نا زک و خیم می‌پوشند». 


0 ح ومو وص 1 


زوجه [و بالعکس] لباس هستند از این 
جهت که مانع دچار شدن یکدیگر به امر 


کت می شرت (هن لاس لکم و انتم 
لیاس آهن)(یشره:۱۸۷) و التّقوی به طریق 
تفیل و تشبیه لباس قرار داده شده: (و 
لباس وی ذلک خَیْر6(اعراف:۲۶) 
فة فوا لکُم)(انبیاء+۸۰) منظور از 
آن زره است(صنعت زره سازی). 
(قأذاق له لباس لوغ و 
لو ف)(نحل؛۱۱۲) اضاقه كردن لباس 
۲ جوع و و شتا( گرستت کی اوه رم )اد 
این ايه بر اساس تجسیم و تشبیه و به 
تصویر در آوردن آن‌هاست و این بر 
مجتیت. ان خیوی (آست. کنه: فی E‏ 
الجوع]» یعنی «فلانی زره فقر و لباس 
ترس [یا گرسنگی] را به تسن کرد» و 
امثال چنین مواردی. 

(ولباس ای لک خیر6(اعصراف»۲۶)" 
این آیه به شکل (ولّاس اوی لک 
عبر نیز قرائت شده است که از اس 
ایی شراق تاش اسست..اضتل لین 
پوشیدن چیزی است و در مصانی گفقنه 
می‌شود. [مثلا] گفته می‌شود: لست عليه 


هروه اکناویا کر( او تیه (سشکان) 


۲ «و بدو ساختن زره را آموختیم». 
۳ «لباس تقوا و ترس از خداء بهترین لباس است [ که 
انسال خود را بدان می آراید و خویشتن را از عذاب 


آخرت می‌رهاند |» 


۲ سو چو موب و e‏ 


کردم(او را نسبت په کارش دچار شبهه 
کسردم). ی لت تا علیهم ےا 
بو ۵)(انسام:۹) (و لا لوا لح 
بالباطل)(بقره:6۲) 
گفته می‌شود: Ez‏ سک کی کی ااب 
کار شبه‌ای(مشکلی) وجود دارد. و 
ست لام در صدد انجام ال کار مر 
آمدم: و یت فلا بسا شان شسخضی 
اختلاط کردم(نشست و بر خواست 
کرردم): و فی فلات مل 


بهره‌ها ا 


ر یعنی در فلانی 


لبر 


یا 


شير. ج ألبّان: (و نها من لبن لم 
عجعج ةه موه و ۶ 4 
یتغیر طعمه)(محمد:۱۵) و لا..: کس 
است که نزدش شیر بسیار است. و ا 
به او شیر دادم که بنوشد. 
اب سیته. 
1 اصلش به معنی نیاز و احتیاج به 
شیر است» سپس برای هر نیازی استعاره 
شده است: و اللبن: آن‌چه با آن بسایی 
ساخته می‌شود(خشت: آچر): این کلمه از 
این ريشه نیست(از «للن» به معنی شیر 
۱ «و ایشان را دچار همان اشتباهی می کردیم که قبلا 
در آل بودند». 
۲ در این قسمت بسیار هم به کلمه التلبیس بر خورد 
می‌شود که مصدر است و در المتحد چنین معلی شده 
است: در هم و بر هم کردن, مخلوط و مشنبه کرد 
پوشانیدن عیب. پوشانیدد حقیقت و واقعی 


دادن چیز دیگر. |المنجدا 


و ات 


تك مشرد ال له ابت 


لج 

دیا ا 
فعل متھی عنه. لے هي لامر بلح لحاجا: در 
آن کار اصراز کرد به. آن ER‏ 
نسبت به انجامش سرسختی نشان داد: (و 
و رحمتاهم و شقا ما بهم من ضر جوا 
فی طفیانهم یعمهون)(مومنون+۷۵):(بل 
جوا فی عو وش ور)(ملک:۲0۲۱ و از 


همین معنی است: اجه سب ند یعنی تردد 
صدا و لچ البحرد خر کنت امواج دریا. و 


(فی بضر لجی)(نور؛۰؟) منسوب به 
حر کت 1 ونام عورا مواجی). و 
لحلحت: تردد در کلام و در قورت دادن 
غذا(حر کت دادن غذا در دهان). و دجل 
جلاح: مردی که در سخن 
گفتنش تردد وحود دارد(نامفهوم است). 
و کته شده. الحق بلج و لباطل لجع" 
یعنی حق روشن و آشکار است اما 
گوینده و انجام دهنده باطل در گفتن و 


انجام آن متردد است(آنرا به شکل 


روشن و آشکار تمی گوید و انجام 
نمی‌دهد بلکه به شکل نامفهوم و گنگ 
این کار را می کند). 


لحد 


الحد. سوراخی که در وسط دچار انحراف 


شنده باشد. لحد ااع قبز بر کنر 
لخدت المت و النطفه: مره ,را کر فیس 


قرار دادم. اللحد را نامیده‌اند و ان 


اسم مکان الحدثه می‌باشد(قبر). و اس 
لات ال کذ: با زبانش به سوی آن میل 
به مبوی: آلن+متحرف؛ : (لسان 
لذ هدوت الیه أعْجّسى)(نحل ers‏ 
3 از لح است و به شکل یحو 
که از آألحد می‌باشد نیز قرائت شده است. 
حد قلات فلان شخص از حق متصرفت 
شد. و فاد ارات از حق و گرایش 
به سوی باطل) دو نوع است: انحراف از 
حق و گرایش په سوی شریک قرار دادن 
برای خدا(ش رک مستقیم) و ۲. گرایش 
به سوی شریک قرار دادن اسباب برای 
خدا. شر ک نخست منافی ایمان 
آنرا باطل می کند اما نوع دوم ایمان ر 
| باطل نمی کند 


ز این نوع است که فرمود: (ومن یرد 
۳ من ۳ 


است و 


تضعیف می کند اما آن‌ز 


۱ هزبان کسی که [ آموزش ق رآ را| بسه او 


می‌دهند؛ غیر عربی است». 


۳ eg e مد و‎ 


ا 

(و ذُروا انين بلح دون فى 
آسماله)(عراف::۱۸) إلحاد در اسماء خدا 
بر دو نوع است: ۱. اين که خداوند با 
اسمائی توصیف شود که توصیف خداوند 
یا ات اسساد رمک اشک این که 
اوصاف خداوند به گونه‌ای تأویل شوند 
که شایسته مقام خداوند نباشد. 

تد إل یه موی آڻ مايل شه 
گرایش پیدا کرد. (و آن تجد من دونه 

۰۰( کهف؛۲۷) یعنی پثاء با E‏ 

بدت: تیر به اطراف هدف 


و الحاد سیم 


برخورد کرد(از رسیدن به هدف منحرف 


شد). 

لحض 

(لا بستلون الاس الحادا)(بقره:۲)۲۷۳ 
اصرار. و از آن: لحف ناربد: در چیدن و 


زدن سبیل‌هایش افراط ورزید: استعاره 
شده است. اصل آن از اللحاف است که 
به معنی چیزی است که فردی با آن خود 
را می‌پوشاند(بالا پوش). گفته می‌شود: 


عفتد قالعحف یعتی او را پوشاندم پس 


پوشیده شد. 


۲ «کنانی که با توسل به ظلم [از حد اعتدال خارج 
می‌شوند وا در آن سرزمین مرتکب خلاف می گردند: 
عذاب دردنا کی بدیشان می‌چشانیم»- 


۳ وبا الحاح و اصرار [چیزی ] از مردم نمی‌خواهند». 


لحفته و تخت ۵: او را کردم 
او رسیدم: : (بالّذين لم يَلْحَقّوا بهم من 
حلنهم)(آل عمران؛۱۷۰):(و آخرین مهم 


ما بلخفا بهم)(جمعه؛۱)۳ 


لحم 

اللحم: گوشت. ج لحام» لخوم و لُحمَّان: (و 
لحم الخزیر)(بقره؛۱۷۳) و لحم لرحل 
فلان شخص چاق و فربه شد. حیم و لاحم 
و مرد چاق و فربه. بز لحم و ذلب 
آحم: باز و گرگی که زیاد گوشت خوار 
است. و بیت لخم: جایی که گوشت در 
آن‌جا ذخیره می‌شود. 

لحست فلانا؛ او را کشتم و گوشت 
درند گان کردم. و ألمت سار پرنده:را 


گوشت دادم. و آلحتک فاا؛ تو را از از 
دشنام دادن و ناسا گویی بسه فلافی 
بازداشتم. و این هم‌چون نامیدن(تشبیه) 
غیت و بدگویی کردن به خوردن 

هنت است»( پحب اعد که آن یاکل 
خم آخیه میتّ(حجرات؛۱۲) 


السلحمة: مع رکه و در گیری, ج الملاحم. 


لحن 
اللجن: بر گرداندن کلام از مسیری که 


۱ «او مبعوت برای دیگران نیز هست؛ آنانی که هنوز 


به اینان نپیوسته‌اند». 


و ههد مدع EE asa‏ فر آنوع aê‏ 


باید آن‌گونه ادا شود؛ ایسن بر گرداندن 
خواه با ازاله اعسراب آن باشد یا با 
تصحیف ( تغییر دادن کلمه با کم یا زياد 
کردن و يا جابجایی حروف) آن باشد. 
این نوع از لحن مذموم است و استعمال 
آن پیشتر ور این معتی ات اما اک 
کلام به صورت صریح بیان نشود و 
بر گردان دن آن به سسوی کنایه و 
تعریض(اشاره و سربسته) باشد(با کنایه و 
اشارات اصل مطلب بیان شود) نزد بیشتر 
ادبا از جهت بلاغت محمود و پسندیده 
است. و منظور شاعر در این مصرع همین 
بود الست که "کفیت: هو خیر الحدیث سا 
کان نا یعنی بهترین سخن آن است 
که به صورت کنایه و تعریض بیان شود. 
و این که فرمود: (و تضرفتهم فی خن 
ْقول)(محمد:۳۰) منظور همین است. و 
ا شون امش میت که کرد شیر 
زیرک از این جهت که مخ کلام را بهتر 
بیان می کند گفته شده: لح 
اة اأ ا عل بمضکم آله 
بحجته من بعض ». یعنی چه بسا برخی از 
شما تيان اور و فصیح‌تر و کلام را 
بهتر بیان کند و بر آوردن دلایل قادرتر 
از برخی دیگر باشد». 


ل در حدیت 


لدد 


لالد: کسی که در دشمنی کسردن بستیار 
سرسخت و بسیار هم به خود می‌بالد. ج 
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لد (و هو ال لتخصام)(بقره۲۰۲) (و 
تنذر به قوماً لد)(مریم:۷٩)‏ اصل کلمه 
لد به معنی فردی است که گردنش را 
ی کی کر اگوی اف وات لته کته 
منصرف کردنش از آنچه می‌خواهد 
ممکن نیست. و فلات 
اطرافش توجه مى كند. و السدهد: نوعی 
دارو که با ظرف مخصوص در گوشه 


نتلدد: فلان فرد به 


دهان می‌ر پزند. [ اللدود جمع ادخ اسبت او 
به نے :دشمتی ا ایت که تیار یچین :کر 


و سرسخت است]. 


لدن 

آدت: این کلمه احص از کلمه «عند» 
است زیرا بر ابتدایی دلالت می کند که 
انتهایی دارد؛ مثلاً گفته می‌شود: آقمست 
عنده من آدن طلوع الشمین لین غروبهٌا. 
که در این‌جا «لدن» در جای نهایت 
فعل(پایان کار) قرار داده شده. و گاهی 
هم در جای «عند» قرار داده می‌شود؛ 
مغلا گفته می‌شود: آمتبت فتاه نالا و 
دنه الا یمنی نزد او مالی را به دسست 
آوردم. برخی می گویند: لذن بلیغ‌تر از 
«عند» و آخص از آن است: (فلا 
EEE EE‏ 
عذرآ)(کهف:۷۶):(ربنا آتنا مسب دنک 


رحمة)( کهف؟۱۰) 


۱ «و حال آن که او سرسخت‌ترین دشمنان است». 


لدی با کلمه دت تقارپ معنایی دای (و 
لفیا سیّدها دی الباب)(یوسف:۲۵)" 


لزب 

للازب: بسیار استوار و ثابت: (لا خلفناهم 
من طین لازب)(صافات؛۱۱)" و او آن 
تیور به واج مشود و گفته می‌شود: 
ضربة لازب: ضربه‌ای لازم. و اللربة لسة: 


سال قحطی شدید. ج اللربات. 


لزم 


لز وم | 


شی ماندن: و ابت شدن چیوی: و 


از این معتی است که گفته می‌شود: زمه 
۵ 4 لا و و ۳ 


یلزمه لزوما: آن چیز ثابت و پایدار شد. و 
االزام(ثابت و پایدار) دو نوع اجک ا 
پایدار شدن چیزی با تسخیر خدا یا انسان؛ 
و ۲. ثبات و پایداری چیژی با حکم و 
امر:(أتلزمكموهاو آنتم لها 


کارهون)(هود۲۸)' و آلزمهه کلتة 
التقّوی)(فتح؛۲۶) 


۲ «دم در به آقای زن برخوردند». 

۳ ها که ایشات را از گل چسبنده ناچیزی [در آغاز 
خلقت اسان ] آفریده‌ایم». 

۴ «آیا ما می‌توانیم شما را یه پذیرش آذ واداریسم: 
درحالی که شا دومن تمی‌دازید و کر ان 


می‌باشید »: 


(قسَوف کون لرامأ)(فرق ان۱)۷۷4 یعضی 
ملازم(همراه: عدم جدا شدن)ر وو الى لد 


ES 


کلمة سبقت من ربک لكان لزاماً و أجل 


مسَمّی)(طه:۲)۱۲۹ 


لسن 
اللسان: زبان و نیروی آن(نیروی نطق). 
(و احل فده من لسانی(طه:۲۷) یعنی 
گره از نیروی زبانم(گفتارم) بردار, زیرا 
گره در زبان(پارچه گوشت 
نمی‌آید بلکه در قدرت ن که نطق است 


) به وجود 


به وجود می‌آید. گفته می‌شود: «لکل قوم 
لان لمآ و اه سم 
لام به معنی لغت است یعضی هر قومی 
دازای لغتی است(نوعی, شیوه. برای گفتاز 
۱ اد (نئس براه 


بلسانک)(دخان:۵۸) (بلسسان ن رئ 


مبین) (شعراء:۱۹۵)»(و اختلاف ,اكم و 
لوانکم)(روم؛:۲۲) ۱ لاف الالستة اشاره 
تة اختلاف لغات و اختلاف 
تغمانت( آهتگ‌ها) دارد زیر هر اتبائی 
دارای آهنگی مخصوص [در کلام] است 
وک کرش اهارا از هی کد 


۱ «و |نتیجه به| آن ملاژم شما خواهد شد |و سای 
کفر و عصیاد خود را خواهید دید|». 

۲ «اگر وعده پرورد گارت قبلاً بر این نمی‌رقت | که 
عذاب و هلاک گناهکاران را به تأحیر بیتدازد] و 
ملاحظه زمان مقرر(قیامت) نبود |عذاب خدا هم اینگ 
در دتیا | دامنگیر [ کافران و فاسقان معاصر. ان 


کافران و فاسقان پیش | می‌شد». 


امش و ماه مهه ‏ بروو رو کی قز افو زمیج 


می‌دهد. همان‌طور که هر فردی دارای 
چهره‌ای خاص است که چشم: هن 


از هم تشخیص می‌دهد. 


لعلف 

للطیفی: کر گا تی طا این کلسنه 
وضبف شود دز مقایلش EEE‏ 
قرار می گیرد. و ح ر کت خفیف و آرام و 
انجام امور دقيق تعبير به اللطافة و اف 
می‌شوند. و گاهی هم به چیزهایی که با 
نیروی هدر که درک نشوند تعبسر به 
ااساس. می‌شوند. از این جهت درست 
است که خداوند با این کلمه توصیف 
شود. و از این جهت نیز | که خداوند به 
دقایق امور آ گاهی و معرفت دارد و از 
این جهت [نیز] که در هدایت بندگان 
نسبت به آنان مهربان است [درست است 
با این کلمه توصیف شود (اله طیف 
بعباده)(شور: ی+۱۹) ك دبی آطیف لما 
شا ا یتست لاو کار 
بیرون آوردن را به خویی انجام می‌دهد. و 
این تنبیهی است به آنچه به یوسف 
رسد آنگاه: که برادرانش او را به چاه 
انداختند. 

گاهی هم هدایایی 5 که از روی محبت به 
کسی می‌رسد په لاحف تعبیر می‌شود و 
شرا اشق اشا ات کن فرمود:«تهادوا 


1 ۳7 
تحابوا».«به یکدیگر هدیه دهید تا محبت 


در بینتان زیاد شود». 


اس : شعله خالص |[ آتش ](زبانه اتسش). 
فار و للت انش شعله‌ور شده» 
زبانه زد: (فًنذرتکم نارای )(لیل:۱۲) 
یعنی شعله‌ور می‌شود و زبانه می کشد. 
کلمه س 
نام‌های جهنم است: (إنهها 
آظی)(معارج:۱۵) ۱ 


در حالت غير منصرف امی از 


لعب 
[عب: بازی کرد. کاری غیر جدی انجام 
داد.]| اصل این کلمه الم 


وھا که خازی اشتت:.عسی‌باشد: کف 


ب یعنی بزاق 


می‌شود: اش تسیب ت دهانش 
جاری شد. و لعب ثلات لب غا زمانی 
است که فردی کاری کڈ کک نگاو 
هدقف صحیحی را دنبال نکند( کار بیهوده 


انجام دادن): (و ما هذه الْحياة الدنیا إا لو 


و آعب)(عنکی وت؛۶۲):(و ذر الین 
ادوا دینهم لب و لهو(انعام0۷۰(و ما 
EÊ‏ او تاره و فد بش 
لاغبین)(دخان:۳۸)" کلمه لات ام رة 
CNET‏ بار کار غیر 
SEE‏ انجام دادن است. و اللعبء 


حالت و وضعیتی است که فرد لاعب بر 


۱ همن شما را از آتش هولتاکی بیم‌می‌دهنم که 
شعله‌ور می‌شود و زبانه می کش ». 
۲ «ما آسمانها و زمین و آنچه در ميان آل دو است 


بیهوده و بی‌هدف تباف بده‌ایم». 


پرنده‌ای است که گویی با سایه بازی 


للعن: طرد و راندك با خشم و شضب. 
لعنت از طرف خداوند در آخرت دچار 
کردن انسان به عقوبت و عذاب است و 
در دنیا محروم کردن او از قبول رحمت 
و توفیقاتش می‌باشد. و لعنت انسان 
نسبت به دیگری عبارت است از نفرین 
او: (آلا نت ال علسی 
لظالمین)(هود+۱۸)»(لعن الذین مروا من" 
یخی ا اران ا ازو ی 
للاعنوت)(بقره:۱۵۹) و ا کسی ا 
کی کک و ی بر 
کی گی رد(دیگرات او را پار لتت 
می کنشد). و اللعنة: کسی است. که بسیاز 
لغنت می کند. و امن فلان؛ فلانی خود را 


لعتنت» گررد. و لتلاعن و الملاعنة: لعنت 


۳در المد چنین آمده است: ملاعب ظ: قرلی کته 


نوعی مرخ ماهی خوار است. 


۵۰۸ سو eg e‏ وني 


قرستادن دو نفر بر خود یا دیگری» یعنی 
هر یک از دو نفر خود یا همراهش را 
لخدت کند: 


لعل 


آعل :این کلمه در معنی امیدوار بودن و 
بیم داشتن به کار می‌رود(در معنی انتظار 
امید یا انتظار بیم داشتن از چیزی). برخی 
از مفسرین یادآوری می کنند که «عل» 
از طرف خداوند واجب است(تحقق امر 
خداوند که با لعل بیان شود واجب است) 
و در بسیاری از جاها به معنی «کی(تا) 
تفسیر می‌شود و گفته‌اند که: امید و بیم 
در مورد خداوند متعال درست نیسست. و 
«عل» در معنی امید در کلام عرب گاهی 
به مخاطب بر می گردد(امیدوار کردن 
مخاطب) و گاهی به غیر او. این که 
خداوند درباره قوم فرعون همی‌فرماید: 
(لعلنا نم السحرة)(شعراء+۲۰) در این‌جا 
اشازه به امیدواز بسودن شوم رع رن بسه 
پیروزی ساحران دارد. و این که فرمود: 
(لعله بنذ گر أو بخشی)(طه؛؟؟) اشاره به 
امیدوار کردن موسی و هارون نسبت به 
هدایت فرعون دارد. و معضی آیه این 
است که: شما ای موسی و هارون با 
فرعون به نرمی سخن بگویید به این اميد 
ایا ود کک کی کے کم 


[لیک)(هود:۱۲) یعنی مردم نسبت به تو 


e‏ هی ی ماع و و هه از( نوی زاس 


ین کا می کنو بسن ايتن اسان 
امک کے اور کیو ده (فالاتتک باخع 
تفسک)( کهف؛ء) 

[و اروا اه کيرالگم 
ای 8 بے وکو اک 
وستگاری خدا را بسیار یاد کنید. همان- 


طور که درباره صفات مومنین فرمود: 


E iE‏ و له 
(یرجولن رحمتسه و یخافون 
عذابه)( اسر اء+۵۷) 

لغب 

الوب تست کی و خسته شدن. گفشه 
می‌شود: آتانا ساغبا لاغبا یعنی کرت اوه و 


خسته نزد ما اند (و ما مسا هنن 


لغوب)(ق:۳۸) و رجا أغب:مرد ضعیف 


و ناتوانی که ضعف و ناتوانیش نمایان 


است: 


لغا 

العو من الكلام :کلام لغو آلا اک کک 
اعتنائی به آن نیست و از روی عدم تفکر 
باشد و جاری مجرای «لغا» است و آن 
صداین. نیت و پرتد کات EE‏ 
است( کلام بیهوده و نامفهوم). گاهی هم 
به کلام قبیح و زشت لفغو گویند: (لا 
یسممون فیها فا و لا کذاب6(نبآ:۳۵),(و 


إذا سمعوا لو أعرضوا عَنه)(قصص:۵۵) 
و این که فرمود::(و |ذا مروا بالغو مسا 
کراما)(فرقان»۷۲) یعتی [مژمنین] اگر 
چیز قبیح یا زشتی را بر زبان آورند آن 
کے کید با مراک و کک 
شده: معنی آیه این است که: هر گاه با 


اهل لغو برخورد کردند با آنان همراه 


است. و آن همان کلامی است که مردم 
به آث عادت. کرده‌ان د(سو گندهای سر 
زبانی است که عادت مردم یه( 
بسا کم اه ب الغو اق 
O SRE‏ 

(لا تسمع فیها لاغیت)(غاشیه:۱۱) یعضی 
سخنان ای کم این آیه اسم فاعل را 
صفت برای کلام گرفته است هم‌چون 
کاذبة. و به آن بخش از شترانی که در 
ديه مورد توجه و اعتنا نمی‌باشند «لغو» 
گویند. 

آئی بکذا: هم‌چون پزند گان که با 
صدایشان سخن می گویند سخن 
گفت(سشان. تامفهومی گفث). ولش از 
همین معنی است و آن کلامی(زبان یا 
۱ «خداوتد شما را به خاطر سو گندهائی که يدوت 


توجه ناد می کتید [و از روی عادت. ته از روی قصد 


و نیت از دهان می‌پرد | مژاخذه نخواهد کرد». 


ده میج ابص ۰۹ 


لهجه‌ای) است که گروهی یا گروه دیگر 


لفف 
(فإذا خا وغل لآخرة جتسا یم 
لفیفا)(امسراء۲0۱۰:۲4 ع اک ای 


پیوستن ری به ابرختی ادیگرد. گفتهمی- 
شود: لت الشیء ھا آن چیز را بسیار 
بسه دور هم پیچیسدم: زو تایه 

اقا )(نباً :۶) یعنی باغهایی که په خاطر 


کثرت درختاتش برخی از آنان در برخی 


دیگر ر فرو رفته‌اند(به هم E e‏ ٌِ 


ات الساق بالساق)(قیامت+۲۹) ا 
کیت انت که نه خاطر چاق بودن؛ دو 
زانویش به هم نزدیک شده‌اند. و نیز به 


و گی اه کے د 


راه رفتن | از مردم عقب افتاده است. و 


معنی فرد چاق 


آف راسه فی ئیابه؛ سرش را در پیراهنش 
فرو برد. و افیف من الناس: مردمانی 
که از قبایل مختاف دور هم گنرد آمدة 
باشند. و خلیل هر کلمه‌ای را که دارای 
دو حرف اصلی عله باشد افیف گفته 


است: 


۲ «هنگامی که رمان زندگی اخروی فرا رسید همه 
شما را با همدیگر حاضر می‌گردانیم». 

۳ «ساق پائی به ساق پائی می پبچد و پاها جفت 
یکدیگر می گردد». 


آعته عسن کا؛ او.را از اب[ کار کا 
منصرف کرو (قاوا أ جنتنا لتلفتا سا 
جا علیه. باغ يونم TE AV:‏ 
منصرف کنی. و از همین معنی اسٽ: 
لت فلان: فلاتی با صورتش از کسی 
که روبرویش بود روی گرداند. و م : 
لفوت: زنی که از هم‌سرش روی 
میگرداند و به فرزندش یا دیگری توجه 
می کند. و للفيتة: حلوای آرد و روغتی 
کک شود 


لفح 


لفخته الشمسن و الشج و اخروشتيد و اد 
داخ و بسیار گرم او را سوزانید: قح 


E E 


وجوههم الّار6(مزمنون؛؟۱۰)" و آله 


اسب یعنی با شمشیر به او زدم. از 


همین معنی استعاره شده است 


لفظ 
الفْظ در کلام استعاره از لفظ الشىء مس 


الم یعنی انداختن چیزی از دهان و َمظ 


۱ «گفتند: [ای موسی!] آیا به پیش ما آمده‌ای تا ما را 
ای و تم 
پدرال و نیاکان خود را بر آن دیده و یافته‌ايم». 

۲ در المنجد آمده که: وجه تسمیه چنین حلوایی به 
این نام به این خاطر است که آل را به هم می‌پیچند و 
می‌تابانند. | ولدبیگی | 

۳ «شعله‌های 1 اتش دوزخ صورتهای انان را می- 


سوزائد و بریال می کند». 


الرحی الذقیق یعنی آسیاب آرد را کنار 
انداخت: می‌باشد. و خروس را از این 
جهت که قسمتی از آنچه که بر می‌دارد 
برای مرغ پرتاب می کند نت ناهیده‌اند. 
(سا یلفظ من ول الا ده رقب 
عتید)(ق افا چ مکی واه 
پیرون پرت نمی کند(بر زبان نمی‌راند) 
کو این که فر شک ای رای و آمنلاده 


۳ بت 


[برای دریافت و نکارش] آن سخن است. 


فست: يافتم: (قالوا بل نتبع ما لین لب 
آباءنا)(بقره+۲)۱۷۰ (و ألفيا سیدها دی 
الباب)(یوسف:۲۵) دم در به آقای زن 


بر خوردند. 


لقب 

نتب اسمی که به اسان داده. می‌شود 
غیر از اسم نخست او. این اسم(لقب) بر 
حلاف سایر اسم‌ها معنی در آن رعایت 
می‌شود. لقب دو نوع است: نوعی از آن 
از باب تسشریف(بزر گداشت) اسست 
همچون القاب سلاطین و پادشاهان و نوع 
دیگر آن القاب بد و قبیحی هستند که از 
باب عیب گرفتن به دیگران داده می‌شوند 


و بر اساس این نوع است که فرمود: (و 


۲ «گفتند: بلکه ما از آنچه پدران خود را بر آن 


یافته‌ايم پیروی هی کنیم » 


فرهنگ قرآئی راغب ره هن 


لا تتابزوا باألقاب)(حجرات؛۱)۱۱ 


لقح 
ت اناف ق لفجا و لقَاحا و کنذلک 
EN‏ : ماده شتر E‏ پذیرفت 
و حامله شد. و یز در مورد بارور شدن 
درخت نیز گفته می‌شود: (و آرسنا الریاح 
آواقح)(حجر:۲۲)" پعنی بادهایی که 


دارای قدرت لقاح و بارور کردن هستند. 


تشبیهی است به ماده شتر 
ادو کی ش جنگ بعد از 
قرو کش کردن؛ 


1 
al 


لقحة بعنی ماده شتری که دارای شیر 


و حرت الاق 
۳ ی جر 
شعله‌ور شد.) گفته شده: 


اوی ام اف اس وای اک و 
وه ا جِ 
الماساقید؛ شترانی که قرزندانشان در 
شکمشان هستند(شتران حامله) و گفته 
می‌شود همین کلمه برای خود اولاد نیز 
به کار می‌رود. و اللغا-: آب(منی) شتر 
نر. و اللا قبیله‌ای که تسلیم هیچ حاکم 

۳ 
و پادشاهی تمسی‌شوند کبویی که 


می‌خواهند همیشه حاکم باشند نه محکوم. 


۱ جو یکدیگر را با القاب زشت و نایستد مخوانید و 
منامید». 
۲ «و یادها را برای تلقیح |ابرها و بارور ساختن آنها| 


به وزیدن می‌اندازیم». 


۳5 ومو و ۵۱١‏ 


يأفکو 0 اف+۳)۱۱۷ 


لقم 

شناد: نام همان فبرد دانای م شهوز 
است(لقمان حکیم). اشتقاق این کلمه 
ممکن است از: قت العام اله و 
فة يعت غذا را لقمه کردم و در دهان 
گذاشتم باشد. و 
کاو لقته: یی کرد ی در دان 
می گذارد(مرد. ین خور): اصسل کلمسه 
لیم الملتَم اتف تة تاره راد لاش 


رحل تلا : هردی که 


لق 

الااء: روبرو شدن و برخورد کردن دو 
چیز با هم. این امر(لقاء) برای هر کدام 
از طرفین تعبیر می‌شود. گفته می‌شود: 
آقیه یاه لا و لیا و لمي با او روبرو 
شد و رو در روی او قرار گرفت. این 
روبرو شدن: هم در مورد روبرو شدن با 
بضر گفته می‌شود هم با بتصیرت: هل 


ها و وه 


کنتم تمَتون الموت من قبل أن نَمَو( آل 


۳ ناگهان ابه صورت اژدهائی در آمد و| به سرعت 
آنچه را بهم می‌بافتند |و تزویرهائی را که می‌نمودند 
کچ اا ا 


۳ سو روبص رم 


عمران؛۲)۱۲۳ (لقد آقینا من سقرنا هذا 
تصبا)( کهف؛۲ع)۲ و منظور از ماما ال 
عز و جل قيامت و باز گشت به سنوی 
او 


ملافوه)(بقره؛۲۲۳) و (قال لذین ون 


هم ملاقوا لّ)(بقره:۲۲۹) و الق ی 
ملاقات: (و قال لذین بل پرجسورا 
لقاءتا)(يونس "Aa:‏ (إلى تفت کا 
فملاقیه) (ان_شقاق+ع) ۲ این که ره وه 


7 سا و نسم لق 1ء و 
هذا)(سجده:۱۲) یعنی [ملاقات و روبرو 
شدن با] قيامت و مسئله حشر و نشر را 
فراموش کردید. و منظور از: (ب . 
التلاق)(غافر:۱۵) روز قیامت است. و 
وجه تسه قيامت به «روز 
تلاق(رویارویی)» به خاطر روبرو شدن: 
۱. متقدمان با متأخران است. ۲. اهل 
آسمان با اهل زمین است. ۳ هر فرد با 
اعمالی است که [در دتیا] انجام داده و 
قبل از میسن که پی‌شاپیش خود فرستاده 
است(آثار ما تقدم). 

وقتی از کسی استقبال کنی گفته می‌شود: 
۱ «شما که تمتای مرگ [و شهادت در راه دا را 
داشتید پیش از آن که با آن روبرو شوید؛ [هم‌ایک 
در میدال نبرد أحد آماده‌اید و با شهادت یاران| مرگ 
را می‌بینید و شما بدات می‌نگرید». 

۲ «واقعاً در این سفرمات دچار خستگی و رنج زیادی 
شده‌ایم * 

۳ «کسانی که به ملاقات ما [در روز رستاخیز ] ایمان 
ندارند فی گویند...». 


ت: (و اعلم وا لک 2 


آقینه ناء خداوند می‌فرمایسد: (و يلقو 
فیها تحّةٌ و سلامأ)(فرقان:۷۵) (و لاه 
کی و سرور(اسان»۱۱) و تشه دق 
به معنی یه (رودرروی او قرار گرفت) 
افکندن چیزی به گونه‌ای 
که انوا یکی میس این کلمه در زان 


است. و ات 


متعارف اسمی برای هر نوع پرت کردن 
و افکندنی شده است: (فگذلک ألقّی 
السامری) طه؛۸۷)* (قالوا یا موسی ما أن 
کنو ابختا و اوه بو 
المّقین)(اعر اف:۱۱۵) و گفته می‌شود: 
القیت الیک. کے لک و ادا و کلاها و 
مودة: سخن و سلام و کلامی به تو 
E‏ محبست کردم: : تون 

م بامودة)(ممتحنه؛۱)" (فألتَو ایهم 
21 انم لگٌاذبون) نحل؛۲)۸۶ نا 
ستلقی علیک فقولا تقیل)(مزمل؛۵) اشاره 
به وحی و نبوتی است که به پیامبر(ص) 
السیْم و هو 
شهید)(ق:۳۷) عبارت است از گوش 


دادن به کلام وحی. (فالقى الت 


رسانده می‌شود. (أو الق 


؟ «و در آن |جایگاههای والای بهشت. از هر سو] 
بدانان درود و سلام گفته می‌شود». 

۵ «و سامری نیز | آنچه با خود داشت | از خود دور 
افکند ». 

۶ «شما نست بدیشال مجبت می کید و مودت 
می‌ورزید#. 

۷ «خطاب بدیقان یی کو : کی ناق شما 
دروغگونید». 


فرهنک قرآنی راغب ردو هجو 


سجَداً)(طه+۱)۷۰ به کار رفتن کلمه 
«القی» هشداری است بر این امر که 
ساحران با دیدن معجزات موسی(ع) بدون 
اختیار به سحده افتادند و به او ایمان 


آوردند. 


لم 


۳ 


لمج الشش> آن چیز را گرد آوردم و 


اصلاح کردم(سر و سامان دادم). و به 


ی چا مروت دادم ازو ا کون الراك 
الا لم)(فجر:۱۹)" و للسم: نزدیکی به 
گناه. و گناه کوچک به آن تعبیر ميشود. 
و گفته می‌شود: فلان یفغل کذا لمماً یعنی 
فلان شخص هر چند گاهی فلان کار را 
انجام می‌دهد. و این که فرمود: 
يتبون كبائر لاثم و لقواحش إلا 

الم)(نجم؛۳۲) کلسه | یا آل 
بکذا یعنی بر آل فرود آمدم و يدون 


این که آن را انجام دهم نزدیکش شدم: 


میباشد. و گفته می‌شود: رارك الشاح 
یعنی دیدار او بسیار اندک است( کم 
پیداست). 


ل حرف نفی فعل ماضی است هر چند 


۱ بها دبال آن؛ جادو گراز ن به سجده افتادند». 
۲ «و میراث را حریصانه یکجا می‌خورید(ملاحظه حق 
بستگان و محرومان و یتیمان و ضعیفان را نمی کنید: 
و حلال و حرام را رویهم انباشته و مشتاقانه صرف 
می کنید)». 


۵1۳ gee eis 


بر فعل مضارع نیز وارد می‌شود. والف 
استفهام تقریری بر آن وارد می‌شود: (أ 


لم تریک. فیثا ولیدا)(شعراء:۱۸)" ر لم 
یجدک یتیماً قآوی)(ضحی:ع) 


لما 

ار این کلمه بر دو وجه استعمال میشود: 
۱. برای نفی ماضی(فعل را منفی می کند 
و معنی آثرا به زسان جال نزدیک و 
وصل می‌کند) و وقوع آذرا نزدیک 
میکند(بر فعل مضارع وارد شده و جزم 
می‌دهد و معنی آثارا به ماضی امی‌بسرد): 
(ام حسبتَم أن دلوأ له و ما یملم الله 
لین جاهدوا)( آل عمران؛۱۲۲)" و ۲. به 
وی ظرف زمان است: زقلا آن جاء 
شیر)(یوسف*۹۶) یعنی در زمان 
آمدنش(هنگامی که [پیک ] مژده‌رسان 
پیامد). 


الم درخشیدن پرزق: رآته لمحه الرق: 


او را هم‌چون درخشش برق دیدم(ینک 
لحظه وه وه کلم 


ضوح): (کلمے 


۳ «آیا ما تو را در کودکی میات خود |در دامان مھر 
و در آغوش لطف خویش ] نپرورده‌ایم؟!». 

۴ «آیا پنداشته‌اید که شما [تنها با آدعای ایمان] به 
بهشت درخواهید آمد» بدون آل که خداوند کسانی از 
شما را مسشخص سازد که به تلاش و پیکار 


بر خخاسته‌الد». 


۵۱۴ سو پو امو و 3 


بالیصر)(قمر؛۵۰) و گفته می‌شود: 
ارینک معا باصراً یعتی مطمغتاً آن‌را به 


وضوح به تو نشان می‌دهم. 


لمز 

اللمز: غیبت و دنبال کردن عيوب 
گرا گفقه مک شونه سوه یداو 
یلمزه: از او ایراد گرفت: 3 او عیبجویی 
کرد: (و د مسنهم من لیر کی 
الصدقات)(توسه:۵۸) الاين یلسوت 
اا ی )(توب۷۹+4) و ل تلمسوا 
ا ۷۲ ۳۸۳ ات:۱۱) یعضی مردم را 
مورد عیبجویی قرار ندهید چرا که آنان 
شم وکو کک ا و 
که در چنین صورتی همانند کسی 
خواهید بود که بر خود عیب گرفته 
است(از خود عیبجویی کرده است). و 
با ماو وا وروی که کار ي 


می گیرد(بسیار عیب جو): (ویل کل 


E‏ لمرة)(همزه؛)" 


لمس 


اللمس: ادراک به وسیله قسمت بیرونی 
پوست. و طلب و جستجو به آن تعبیر 
می‌شود همانطور که شاعر می‌گوید؛ «و 


۱ «همانند یک نگاه سریع و با عجله». 

۲ هدر میان آنان کان هستید که در تیم ز کنات 
از تو عییجوئی می کنند». 

۳ «وای به حال هر که عیبجو و طعنه‌زن باشد». 


اا فلا آحده». یعنی «او را جستجو 
می‌کنم اما او را نمی‌يابم». (و آنا مستا 
لماع قوجدناها اک ڪوشا ا 3 
شهبا)(جن؛۸ و به صورت. کنایه انس 
و الملامسة برای «جماع» به کار می‌رود. 
و آیه (أو لامستم الساء)(مانده:ع) به 
صورت (لَمستم التسّاء) که بر جماع حمل 
کوک کرات ده امعد ى اا ازى 
که باعث نزدیک شدن اتا( همس 


شدن). 


لهب 

ا شعله‌ور شدن اغ ی: (لا ظلیل و 
یی من الَهّب)(مر او ی 
ناراً ذات لهب)(مسد ۶ و اللهیب: آنچه 
از شعله‌ور شدن آتش نمایان است(زباته 
آتش» شعله) و به دود و غبار گفته 
میشوده ی .هو موره: آیهه تا بدا 
آبی لهب)(مسسد؛۱) برخی از مفسرین 
کفته‌اند:. مقصرة آیه اشاره به كه آن 
فرد مشخص که به آن مشهور بوده نیست 
بلکه مقصود آیه اثبات آتش برای 


اوست(افتادن او در آتش جهنم) و این - 


۲ «فا قصد آسمان کردیم: و همه جای آل را پر از 
محافظان و نگهبانان نیرومند| ملانکه | و شهابها ی 
سوزنده | يافتيم». 


۵ «نه سایه‌دار خنک و آسایش ‌بخشی است »و ئه از 


8 7 
۶ «به آتش بز ر گی در خواهد آمد و خواهد سوخت 


که زبانه کش و شعله‌ور خواهد بود» 


فرهنک قرآنی زاغب یه ود موه موی 


که او از اهل آن خواهد بود. و تسمیه او 
به چنین نامی هم‌چون تسمیه فردی اسست 


که آتش جنگ را شعله‌ور می کند و دز 


به و جود آوردن آن مستقیماً دخالت دارد 
به یا الحرب و آخا الضرب: و فسرس 
ملهب: اسب تندرو که تشبیهی است به 
آتش لور کیت و کلنته السالهوب از 
همین کلمه است و به معنی رفتن سریع 
است. و کلمه اللاب در مورد گرمایی به 


کار می‌رود که به فرد تشنه دست میدهد. 


لهت 
لهت یهت لها « زبان بیرون آورد. زف 
كتل الکلب ان تخسل عليه لت أو 
رکه لیس (اعراف:۱)۱۷۶ نی مشال 
ن فرد 5 گمراه همانند مثال کی است 
زبانش را بیرون 
میآورد. ابن درید می‌گوید: کلمه لت 
هم در سورد تتشنگی و هنم دز سورد 
خستگی گفته می‌شود. 


که] در اثر د تششنگی 


لھم 

ژالّیاه: القای چیزی و مطلبی به دل. و این 
به آن‌چه از سوی خدا و از ملا أعلى [به 
دل کسی یا چیزی القا می‌شود] احتصاص 


دارد. خداوند می‌فرماید: (قألهمها ُجورها 


۱ هثل او بسان مثل سگ است که اگر بر او بتازی 
را به خال 


اگر هم آن 


بیرول می آورد». 


8 ووو و ۵۵ 


و تمُواها)(شمس:۸) اصل این کلمه از 
اهام الشی: که به معتی بلعیدن و هضم 
GEE‏ اتتا گر شده. و التهم 
القصیل ما فی الضرع یعنی بچه شتر همه 
شیر موحود در پستان مادرش را سر 
کشید. و نرس لیم یعنی اسبی که چنان 
به سرعت می‌دود و زمین را در می‌نوردد 
گویی که زمین را می‌بلعد. 


لهی 

ی : آن‌چه انسان را نسبت به چیزهایی 
که برای او اهمیت دارد و بايد به آذ‌ها 
بپردازد به خود مشغول می کند(باز مسی- 
دارد). گفته می‌شود: لهو بت ا و وت 
عن کذا ؛ با سر گرم شدن [بسه چیزی ] از 
آن کار بازماندم. خداوند می‌فرماید: ۳ 
تیا لیا لعب و لهو6(محمد؛۳۶)" و هر 
ان م ل بردن است به لهو تعبیر 
می‌شود. (لو آردنا أن تخد آه وا انخنناه 
من لدتا)(انبیاء:۱۷)" هر که بگوید: زن و 
فرزند لهو سد در خی ری از 
زینت‌های دنیایی که لهو و لعب قرار 


داده شده‌اند را بر این دو قسم تعن زد و 


۲ سپس بدو گناه و تقوا را الهام کرده است |و چاه 
و راه و حسن و قبح را توسط عقل و وحی په او تشاد 
داده است ]»: 

۳ «زندگی دتیا بازی و بر کین بیش نیست ». 

۲ «به فرض محال | اگر می خواستیم سر گرمی انتخاب 
کنیم» چیزی مناسب خود انتخاب می کردیم». 


2 روبص‎ gm ۵۶ 


فرزند اختصاص داده است. 
یاه کذا: او را نسبت به آن‌چه برایش 
7 و اهمیت دارد به خود مشغول 

"سر ب(بآ ود هت رال جوز 
الک اثر)(تک افر:۱)۱ (رجال لا تلهیهم 
تجارة و لا بیع عن ذ کر لّ(نور:۳۷) این 
آیه فر سقیفت: تهی از انجام کار تخارت 
و مکروه بودن آن نیست بلکه از این امر 
نهی می‌کند که کار تجارت انسان را 
چنان به خود مشغول کند که او را از 
عبادت و انجام نماز باز دارد. مگر به این 


آیات توجه ندارید که می‌فرماید: 
(لیشهدوا منافع آهم)(حج:۲۸) (لَیْس 


بک جا أن بش وا قفا من 
ربکُم)(بقره:۹۸)" 


(لاهية فلرنیم)(انبیاء:۳) یعنی دل‌هایشان 
غافل است و به آن‌چه برای دل اهمیست 


ندارد مشغول است. 


لات 
و العزی نام دو بت از بت‌های 
دوران جاهلیت هستند. اصل کلمه اللات. 


۱ «مسابقه افزون‌طلبی و نازش [به مال و منال و خدم 
و حشم و ثروت و قدرت | شما را په خود مشغول و 
سر گرم می‌دارد». 

۲« آنان به این سرزمین مقدس ببایند | تا مناقم 
خویش را با چشم خود ببینند», 

۳ «گناهی بر شما نیست این که از فضل پروردگار 
خود برخوردار شوید |و در ایام حج به کسب و 


تجارت پرداز ید ]». 


SENNA هرود ات سوه‎ Î 


اللاه است که حرف الهاء آن حذف شده 
و به جای آن حرف التاء قرار داده شده و 
مونث شده تا بر این امر دلالت کند که 
از خداوند پایین‌تر است. مردم دوران 
جاهلیت این بت [و بت‌های مشابه آن] را 
به گمان خود وسیله‌ای برای تقعرب و 
نزدیک شدن به خداوند قرار داده بودند. 

رو لا ۵ب a‏ تار )ص ۶) قراء 
میگوید: تقد 
حرف الناء ذر ان حرف. زایبد اسست 
همانطور که در کلمات ثمت و ربت 


تقدیر ی ن» می‌باشد که 


حرف التاء زیاد شده است. و برخی از 
اهل بصره(برخی از علمای اهل بصره) 
مي گویتند لأت جسه عت ايس انت 
ابوبکر العلاف گوید: اصل کلمه لات» 
لیس است که در آن حرف پاء به حرف 
الف قلب و حرف سین به حرف تاء بدل 
شده است همانطور که به جای کلمه ناس 
می گویند: نات. برخی هم می گویند: اصل 
کلمه لات. لا است و حرف تاء تائیث به 
آن اضافه شده است تا بیان کننده ساغت 
و مدت باشد گویی که گفته می‌شود: 
لیست الساعة أو المده جين متاص یعنی 
زمان و مدتی برای گریز از نابودی و 
تجات از هلا کت وجود نذارد. 


لیت 


کذا پلته ا او را از آن: کنار 


لاته عن 


منصرف کرد و از حقی که او در آن 


کار داشت کاست: (لا پلتکم من 
أعمالكم شییا)(حجرات:۱۴) یعنی از 
اعمالتان چیزی نمی کاهد. لات ء الات 
بای تفر کیاکی نم که 
می‌باشند. اصل این کلمه اژ: رد اللست 
یعنی پهنای گردن می‌باشد. و نت به 
معنی طمع و آرزو است: (یتتی لا 
فلاناً علیلا)(فررقان:۱)۲۸ 


لوح 


الوح :این کلمه مفرد الوا ح السفيتة یعضی 


EE‏ ی کفتی می‌باشد: (و ناتاه علی 
لوا 


ذات ح و EO‏ و به آنچه 


از چوب و غیر آن که بر روش 


چیزهایی نوشته می‌شود [لوح گفته می- 


شود]. خداوند می‌فرماید: (بل هو قرآن 


مجید فی لوح مَحمُوظ)(بروج:۲۲- "(n‏ 
کیفیت و چگونگی قرار داشتن قرآن در 
لوح المحفوظ بر ما پوشیده است و تنها 
به اندازه‌ای از این جریان خبر داریم که 
در روایات برایمان بیان شده است. و در 
این فرموده خداوند از آن به الکتاب تعبیر 


می‌شود: (ات ذلک فی کتاب ان دلگ 


۱ «ای وای ! کاش هن فلانی را بسه دوستی 

نمی گرفتت ۷: 

۲ «و نوح را بر کشتی ساخته شده از تخته‌ها و میخها 
سوار کردیم». 

۳ «بلکه این. قر آن بز رگوار و عالیقدر است. در لوح 

المحقوظ جای دارد». 


حوبح هوجو 2۱۷ 


على اه یسیر)(حج:۷۰" 

الح تشنگی. و دانة ملواح: جنبنده‌ای 
که زود تشنه می‌شود. این کلمه(اللوح) 
با مضموم بودن حرف لام به معنی 
هوای(فضای) بین آسمان و زمین نیز 
آمده است: 

لاح بسیفه: با شمشیرش به او اشاره کرد. 
لوذد 

(قد یعلم الآ الذين يشالو منکم 
لو ا, اذ)(نور:۶۳)" این کلمه از لاود بکذا 
يلاود لواذاً و ماودةٌ است و این زمانی 
گفته می‌شود که فردی خود را با چیزی 
بپوشاند. آیه به این معنی است که 
آنا( گروهی که در میان اصحاب مژمن 
واقعی نبودند) خود را مخفی می کردند و 
با پناه بردن به پشت دیگران یکی یکی 
خود را می‌دزدیدند(فرار می کردند). این 
کلمه(لواذ) اگر از اد یلو باشد در این 
ا مصدر آن لاا است. الوا بر 
وزن فعال از لاو و ااذ از عل(فلاشی 
مر می‌باشد. 

اللو ذء کناره كوة. 


۴ «و همه چیزها در کتابی |به نام لوح المحفوظ | 
۳ فیط ات :و ماما این کاز پرای خدا ساده و 
آسان اشت»*: 

۵ «خداوند آگاه از کسائی است که در میا شما 
خویشتن را می‌دزدند و پشت سر دیگرا خود را 
پنهات می‌دارند». 


لوط 

ُوط: این کلمه اسم علّم است. و اش سقاق 
آتاز لاظ السی: بقلیی بلوظ لوطا و یط 
یعنی آن چیز به قلبم چسبید و مورد 
علاقه‌ام شد. می‌باشد. و در حدیث آمده 
است که: «الولد الوط بالکید» پعن 
فرزند به دل اسان وابسته انمست ل(فرزشاه 
خگر کر اسان اا وتا امس 
اط بصفری یعنی این کار به دلم 
وط فلا زمانی است که فردی کار قوم 
لوط را مرتکب شود(فلان شخص 
مرتکب عمل قوم لوط یعنی لواط شد). 
شتقاق اين کلمه از لفظ «لوط» يعنى 
پیامبر آن قوم است که آن‌ها را از انجام 
آن عمل نهی می کرد نه این که مشتق از 
لفظ انجام دهند گان آن عمل باشد. 


لوم 
ل سانش و مالاستته اسان ا ته 
آن‌چه در او [انجام می گرد و مايه 


سرزنش و ملامت است. گفته می‌شود: 


و وف و 


فهو ملومٌ یعنی او را سرزنش کردم 
پس او سرزنش شده است: (ّلا تلومونی 
و لوا أتشكم)(ابراهيم؛ ٠)۴۲‏ 

آلام: [فلان فرد] مسستحق سرزنش و 


a‏ ماو RE ae‏ زا نراقت 


ملامت است: (قتبذناهم فى اليم و هو 
هلیم)(ذاریات؛۴۰)" و التلاوم: سرزنش 
گردت: برزخی برخي دگنر را( روش 
کردن یکدیگر): (فأفبل بعضهم علی 
بعض یتلاومون)(قلم:۳۰)" 

(و سم ان اوه )(تياس؟۲) در 
مورد فاي نفس لوامه ج آمك است: 
٩‏ چين نفسی نفسی است که برخسی از 
فضیلت‌هسا را بسه.دست. آورده اسست رو 
پایین تر از نفس مطمئنه می‌باشد و زمانی 
که صاحبش مرتکب برخی مکروهات 
می‌شود او را ملامت و سرزنش می کند. 
۲ نفس لوامه نفسی است که در ذات و 
درون خود اطمیتات پیا کرد امیت و 
شایسته تربیت دیگران است در نتیجه 
بالاتر از نفس مطمئنه می‌باشد. 

رجل لومة: مردی که مردم را ملاست 
میکند. و لُومَة: مردی است که مورد 
سرزنش مردم است. این واژه همانند 
کلمات سکره و شعره و هه و هه 
می‌باشن: 

لمة: سرزنش و ملامت و اللائمة کاری 
است که انسان به‌خاطر آن مورد ملامت 


قرار می کرد 


۰ 
۳ «پس به همدیگر رو کردند و زبان به سرزنش 


EEE FE OEE فرهنک قرآنی راغب‎ 


لیل 

یل و لد (شب) هر دو گفته می‌شود و 
جمع آن لیال و یاثل و لیات است. و 
گفته شده بل الیل 
شب بسیان تازیک. گفته شده: اصل کلمه 


اؤ تیلست اام و 


یله لبلاة اسبت و مصقر اف :بر ورت 
لييلة و جمع آن بر وزن یال می‌باشد: (و 


تخر لکم الیل و الّهار)(ابراهیم:۳۳) 


لون 
لو که ین کلمه به زگ می و 
سیاه و رنگ‌های مر کب از این دو رنگ 


5 


اطلاق می‌شود: ۰( من الجبال بو ترش هگ 


خر ماش ارت وفراییسب 
سود (فاطر+۱)۲۷ 

تون به رنگی غیر از رنگ خحودش در 
من 

(و اختلاف الستکم و آلوانکم)(روم:۲۲) 
این آیه اشاره به انواع رنگ‌ها و اختلاف 
صورت‌هایی دارد که هر یک به فردی 
خاص و نژاد مخصوصی اختصاص دارد و 
این اشاره به وسعت قدرت خداوند دارد. 


گاهی هم» اجناس و انواع با کلمه ألوان 


تعییر می‌شوند؛ مثلاً گفته می‌شود: فلان" 


أتى بالألوان من الأحادیث. و تناول کذا 


۱ «کوه‌ها خطوط و جاده‌هانی است | که بر سطح 
, حطوط و جاده‌هائی| که 
برخیها سفید و برخیها سرخ و بعضیها سیاه پر که 


است»: 


ژمین کشیده شده | 


۳ و ووو ۵۹ 


آلوائا من الطعام یعنی فلان فرد انواع سخن 
را بیان کرد و فلان فرد انواع غذاها ر 


خورد. 


اللین: اين کلمه ضد خشونت(سختی و 


سفتی) است. و در مورد اجسام نیز به 


کار می‌رود. سپس در مورد اخلاق و 


ن 
رفتار و معانی دیگر نیز به صورت 
استماره استعمال.می‌شود. گفته می شود 
فلات لین » و فلن خشن یعتی قلانی فردی 
و است. و فلانی فزردی حشر و هسر 
یک از این دو واژه(لین و خشن) گناهی 
برای مدح و گاهی برای ذم بر حنسب 
اختلاف موقعیت کاربردشان به کار می- 
49 (قیما رحمة من له لت اه 

عمران+۱۵۹)" 2 لین جلودهم و 
الی ذ کر لّم(زمر:۲۳) این 
اذعان و یفیرش حق از سسوی 
آنان(موّمتان) بعد از این که از آن فاصله 


ء لو ووه 


ین 


داشتند و آن‌را انکار می کردند دارد. 

(ما قطعَتم من ليسة)(حشر؛۵) يعنى 
درخت خرمای, نورس, این کلمه هم‌چون 
کلمه حنطة بر وزن فعلّة است و به نوعی 


خاص از درخت خرما اختصاص ندارد. 


۲ ماز پرتو رحمت الهی است که تو با آنان | که سر 
از خط فرمان کشیده بودند| ترهش نمودی». 


۳ «هر درخت خرمائی را که بریدید». 


لول 
(یخرج منهما الذأز)(رحمن؛۲۲) یعضی 
ج لآلی. و تلا لعّیء: فلان چیز 


هم‌چون مروارید درخشید. 


مروارید. 


لوی 

اللى: تابیدن طناب. گفته می‌شود: لوشته 
الویه آیا: و لوی بده: آن طناب را پیچاندم 
و فلان شخص دستش را پیچاند. و لوی 


كت 


رأسه: فلان فرد سرش را بر گرداند: (لووا 


رؤسّهم)(منافقون؛۵) یعنی سرشان را 
بر گرداندند. :و لوی [ لساته یکتذا کنایسه از 


غه لاه 


دروغ گفستن است: (يلوون لستمم 


بالکتاب)(آل غ ران( 


بألستتهم)(نساء؛ء؟)" 

لا له یلوی علی أحد؛فلان فرد به کسی 
توجه ندارد زمانی که دچار شکست 
میشود و فرار می کند: (دّ تصعدون و لا 
تلوون علی آحد)(آل عمران؛۳)۱۵۳ 


اللواء: پرچم. به خاطر حر کات پیچ در 


۱ «و در میال آنان کسانی هستند که به‌هنگام 
خواندن کثاب [خدا] زبان خود را می‌پیچند و آن را 
دگ رگون می کنند». 

۲ «اولی] زبان دا پیچ می‌دادند [و به حای؛ راعناه 
راعینا؛ یعنی چوپان ماء یا راعنا: یمنی: ازیبا 
هی گفتند...]». ۱ 

۳ «(ای مؤمنان به یاد آورید| آن گاه را که در زمین 
پراکنده می‌شدید و می گریختید و دور می گشتید و 
[از شدت بیم و هراس] در فکر کسی |جز تجات 


خود] نبودید». 


مرت رعش هه من کت انیم راب 


۳ 7 
پیچ ان به وسیله باد به این تام نامگذاری 


شده است. 

لو 

در مورد معنای این کلمه چنین گفتسه 
شده: این کلمه برای امتناع چیزی از غير 
خود به کار می‌رود و متضمن معنای 
فیرظ است. نخداوند. می فر ای دد (قسل لو 
آنتم تملکون حرا آئن رحمة ربی اذاً 


وه دروف 


لأمسكتم حشية الانقاق)(اسر آ ۲۱0۵۰ 


لولا 
لو آاء این کلمه بر دو وجه می‌آید: ۱. 
برای ممانعت چیزی از وقوع غير آن که 
در این صورت خبرش لزوماً حذف است 
و مستغنی از جواب خبرش است: (لو لا 
نتم لکنا مؤمنین ,)(سبا؛۳۱) ۲. به معنی 

هلا و فعل آن را دنبال می کند: (ربتا لو لا 
آرسلت الینا رسولا)(طه+؟۱۳) یعنی هلّا: 
پووزد کارا[ جرا [عر یا پیقمیزی جرا 
تفر تاد 


3 
ل اسعماك این کلمه در موارد زیر است: 
۱ نفی مطلق: زي لا عالم و ایسن بر 


۲ «یگو: اگر شما مالک خزینه‌های نعمت پرورد گارم 
بودید باز هم از ترس فقر بخل می‌ورزیدید». 
۵ «اگر شما نبودید [و ما را گعراه ثم یکردید] ما 


ایمال می‌آوردیم», 


فرهنگ قرآنی راشب کی 


جهالت ژید دلالت دارد. و در سه زمان 
گذشته و حال و آینده و با اسم و فعل په 
کار می‌رود با این تفاوت که هرگاه.فعل 
ماضی با آن منفی شود بعد از آن فعل 
نمی‌آید؛ مثلاً به تو گفته می‌شود: هل 
خرجت؟ در جواب می‌گویی: لا و تقدیر 
إن لاست کیل کم اقات می“ 
افتد که بعد از «لا» فعل ماضی بیاید مگر 
این که .بین آن و فصل فاصله باشد: لا 
رجلاً ضربت و لا امرأة . یا زمانی که 
عطف باشد: لا حرجت و لارکبت. یا 
زمانی که تکرار باشد: (قّلا صدق و لا 
صلی )(قیامة:۳۱) یا زمان دعا؛ مثلاً زمانی 
که می گویند: لا کان» و لا آفلح. 

۲. نفی فعل مضارع: (لا تخر عة مثقال 
ذُرة)(سبا:۲) 

۳ گاه گاهی هم این کلمه(«ا») بر کلام 
قبت وارد می‌شود و گاهی نفی کننده 
کلام محذوف می‌باشد. این آیات ۲ بعز 
این مورد حمل کرده‌اند: (لا أقسم؛ بي پسوم 
لقيامة)(قیامة؛۱):(ق لا اق بسرب 
المشارق)(معارج؛ (f+‏ 

۴ گاهی هم برای نهی به کار می‌رود: (لا 
حر قوم من قوم)(حجرات:۱۱) 

۵ «» گاهی هم با اسم نکره به کار 
می‌رود و معنی نفی می‌دهد: (قلا رفث و 
لا فْوق)(بقره:۱۱۷) 

۶ این کلمه گاهی هم با دو کلمه متضاد 
به کار می‌رود که در این صورت منظور 


نک یوب وس ۵۱ 


اثبات چیزی بین آن دو امر متضاد است؛ 
مثلا: (لا شرقية ۳ ری (نور:۳۵) البته 
در این زمینه گفته شده که معنایش عدم 
افراط و تفریط است. 

۷ کاھی عم ا وکو می شود و تیور 
از آن سلب معتی بدون اثبات چیزی 
است؛ مثلا: زمانی که منظور شما سسلب 
انسائیت از فردی باشد می‌گویی: لا 
انسان. 


لام 

حرف لام به صورت‌های زیر وارد شده 
اة 

۱ حرف جر که خود دو نوع است: 
الف) برای متعدی كردن فعل است و 
ا کے ےا کو اک 
للّجَبین)(صافات؛۱۰۳) ب) برای متعدى 
کردن قل ےک و کا کا جد 
میشود: يرين اه یسین 
<i‏ لکُم)(نساء+۲۶): فمن پرد الله أن E‏ 
یشرح صدره للاسلام و من یرد أن یلا 
بحعل شوم ضَبقاً)(انعام ۶ که در 
جایی آورده شده(آیه نخست) و در جای 
دیگر حذف شده است( آیه دوم). 

۲ به معنای مالکیت و استحقاق: ال 
منظور از مالکیت تنها مالکیت ذاتی 
نیست بلکه گاهی منظور از آن مالکیست 
برخی منافع یا توعی تصرف است. مشال 
مالکیت ذاتی: (و لله ملک السماوات و 


۲ هپوی‌وجص مت 


اآأرض GA‏ و متال لام استحقاق: 


(لهم ١‏ ال و و سوء * ادا ا(رعد:۲۵) 
۳ لام ابتداع: (لم سجد أ ی غ 
الَمّوی)(توبه:۱۰۸) 

۲ «لام»ی که داخل در باب «اِنّ» است. 


در این حالت یا بر اسم إت وارد می‌شود و 


ن زماتی است که اسم متأخر باشد و یا 
بر خبر آن وارد می‌شود: 
بر 6( آل عمران؛۱۳) ن 
آبالمرصاد)(فجر؛ 8 يا به خبر متصل 
می‌شود و آن زمانی است که خبر مقدم 
بر ان باشد: (تعبرکٌ هم لی سکرتهم 
۷۶ که شتير تتن 
است: (لیعمهون فی سکرتهم). 
۵ این کلمه بر ان مخففه وارد می‌شود تا 
به این مطلب اشاره شود که بين ان 
مخففه و ن نافیه فرق است(در این آیه 
لام نشان دهنده آن است که إن به معنای 
مای نافیه نیست بلکه مخفف از مثقل 
انت یعنی ان به معنای اه است): (و ان 
سل خاک لس ماع لخیاة 
نیا( خرف:۳۵) 


۶ لام قسم: این نوع؛ بر اسم وارد می‌شود: 
را فقس وبا مس 
فْعه)(حج:۱۳) و نیز بر فعل ماضی وارد 
کر ی 
لأولی باب )(یوسف:۱۱۱) نز بقل 


مسل وارد ی شید( مت به 
ره واوو 5 
1 


آتتصرنه)( آل عمران:۸۱) در این به: 2 


إن کا ما یوفینهم)(هود؛۱۱۱) لام در 
e‏ جواب «إن» و در «یوفیتب» قسم 
است, 

۷ لام به عنوان خبر «لو» قرار مین کرک 
ور و2۳ 


۱ وا و ات وا 


مثوبة)(بقره:۱۰۳) و چه بسا این لام 


ی ۳ 


۸ لام وارد شده بر مدعو مفتوح است: یا 


آزید. و لامی که بر مدعو الیه(ندا به 


خاطر آن داده شده) وارد می‌شود مکسور 
است: با لزید. 


٩‏ لام امر: اھ نوع لام وقتی که در ابتدا 
باشد مکسور است: (ليقض علَینا 
ربک)(ز خرف :۷ و ژمانی که خرف 
«واو» و «فاء» بر آن داخل شود ساکن 
هو اه گے سوت زو ا ےا جوف 
مون)(عنکبرت»۶ع) و زمانی که شم 
بر او وارد شود گاهی ساکن و گاهی 
متحر ک خواهد بود(هر دو صورت حایز 
است): ُ ۳ تفتهم و لیوفوا نذورهم 
و لیوا لت العتیق)(حج:۲۹) 


EE EE 


س 
۳ 2 
المتو ع: امتداد و ارتفاع. گفته می‌شود؛ مته 
النهار: روز بالا آمد. و ال 


به مدت طولانی. متعه .الله یکذا: خداوند او 


بهره‌مندی 


را بهره‌مند. گردانید؛ (و متعناهم الی 
حین)(یونس :۱۹۸ 

3 هرت از قر آن که کلمه «نمتَموا» در 
مورد مسایل دنیایی ذ کر شده است به 
طریق تهدید است. 

ید طلب ھار ای رکشت استمتم 
بعضنا ببعض)(انهام؛۱۲۸)" و ایسن که 


و مه 


فر مود: 71 که فی الأرض مستقر و متاعْ 
إلى حین)(بقره:۳۶) هشدار و تنبیهعی 
است بر این امر که هر انسائی در دنا 
دارای مدتی مشخص و مصین برای 
بهره‌مند شدن است. و این 
متاع ایا قلیل)(نساء:۷۷) هشداری است 
بز اين اښ که متاع دنیا(بهره‌مند شدن از 


دنیا) نسبت به متاع آرت چیه اد کی 


۱ لو ایشا را تا مذت زمانی ( که حواسته‌ایم بمائئد : 


از زندگی ) پر خوردار کردیم». 


۲ «پرورد گارا ! برخی از ما از برخی دیگر سود 


پر دیم(بهره‌هند شدیم)». 


که فرمود: (فل 


است. و بر اين اساس است که فرمود: 
(قما ماع الحياة الدئیا فى الآخرة لا 


قلیل)(توبه:۳۸) یعنی متاع دنیا نسبت به 


در خاته وج ود دارد و ان‌سان از 
بهره‌هند می‌شود(استفاده می کند) همتاع» 
گفته می‌شود. (ابتغاء حلي أو متاع E‏ 
مله )(رعد:۱۷) و هر و 3۳۳ ۴ 
و شیوه مخصوص مورد استفاده قرار 


گیرد متاع وو اکت ی برای اگاس 
است که فرمود: ۳ فوا 
متاعهم)(یوسف+۶۵) یعنی هنگامی که 

طعام و غذایشان را باز کردند. طعام و غذا 
متاع نامیده شده. البته گفته شده: متاع در 
این آیه به معنی ظروف(وسایلی که غذا 
در آن است). در هر صورت هر 
دو(ظرف و غذا) متاع هستند زیرا هر دو 
ملازم هم می‌باشند چرا که غذا در ظرف 
قرار هي گیرد: 

(و اللمطلقات متاع با 


مْعروف) بقره؛۲8۱)" 


۳ هو برای زنان مطلقه : هدیه متاسبی است». 


الماع و ال یعتی آنچه که به زن 
طلاق داده شده داده می‌شود تا در زمان 
عده از آن استفاده کند. گفته می‌شود: 
أمتعتها و مسب ا.به او(زن طلاق داده 
شده) متاعی(چیزی) دادم. در قرآن شکل 

آن به کار رفته است: : (فمتعوهن و 
سَرحوهن)(احزاب۴۹4) 


معا اللکاح یعنی این که مرد با مقدار 
معینی E‏ برای مدت معینی» تخت 
شرایط خاصی با زنی نکاح می کرد و با 
پایان زمان تعیین شده» زن بدون 
طلاق(بدون اجرای صیغه طلاق و مراحل 
آن) از مرد جدا می‌شد. و مته لح یعنی 
پیوند دادن عمره به حج تمتع: (فمن ا 
بالْعمرة إلى الخج فما اسر من 
الهدی)(بقره+۱۹۶)! 


متن 
المتتان این کلمه مثنی کلمه المتن انیت 


و به معنی دو قسمت بر آمده پشت است 


و بر آمدگی زمین نوی مج 


گویند). وو تن و 


پشتش قوی شد پس نیروهند وزرا 


همین معنی است که گفته می‌شود: جل 


ریسمان محکم. (إن الله هو الرَرَاق 


۱ «کسی از عسود پره‌هند کرو نچس حج را آغاز 
کند. آنچه از قربانی میسر شد |ذبسح می کند و به 
فقرای آنجا می‌دهد |». 


و E‏ قافن (( عم 


ڈو ار آلمتین ن)(ذاریات:۵۸) 


متی:این کلمه برای سوال از زمان به کار 


می‌رود: (معی ها اوعد إن کستم 
صادقین)(یونس؛۴۸)" 


مثل 
اصل متا هه معتی انتصاب یعنی 
ایستادتت است و الممثل عى به شکل 


2 ۳ ۰ 
نذیگری در آمدن. گفته می‌شود: مشا 


الک ع: آن جیز ایستاد؛ به شکلن خر امد 


تنل کد آن چیز شکل یافت: (فتمشل 
اعرا سویا)(مریم؛۱۷)" و المئل 
عبات ات ار سکن کف در تود 
مسئله‌ای یا چیزی که با مسئله و یا چیسز 
دیگر شیافت‌هایی ذارد تا از این ظریسق 
مسئله دوم |بهتر | تبیین و روشن شود. 
مثال‌هایی که خداوند در قرآن ذکر کرده 
است بر این اساس است(با اين هصدف 


است): (و تلک الأمعال ر مرب للشاس 
آملهم 3 رود حشر+۱)۳۲۱ 


۲ «تنها خدا روزی‌رسان و صاحب قدرت و یرومند 


راست می‌گوئید [ که عذابی 
در ميا است| کی غملی می‌شود»*. 
۴ «چبریل در شکل انان کامل خوش قیافه‌ای بر 


۳ «این وعده |عذاب | اگر 


مریم ظاهر شد». 


2 SERS PAS SS فرهنک قرآنی راغب‎ 


یتَفگرون)(حشر:۲۱) 

المثال: قرار دادن چیزی در مقابل نظیر و 
همانندش. یا گذاشتن و قرار دادن چیزی 
تا در عمل مورد پیروی قراو کیرد" 
السثلة: مشکل و مصیبت و بلایی که به 
انسان می‌رسد و عبرتی می‌شود برای 
دیگران تا بیدار شوند و از اعمال خود 
دست بردارند؛ هم‌چون «التکال »: و جمع 
آن معلات و ,مات است. و این آیه: (من 
قَبلهم المْلات)(رعد؛۶) به شکل (متلات) 
رات شده است. اماثل القوم کنایه از 
خوبان یک قوم است. و این فرموده 
عداوند بر این اسناس است: (ذ وقول 
امتلهم طريقة إن لبم إلا بوم/(طه:۳)۱۰۲ 
(و یذهبا بطریقتکم الستلى )(طه؛۶۴) یعنی 
آئین E‏ شما را از میات بردارند. 
کلمه المْلی مونث الأمغل است. 


مجد 
المحد: وسعت درا گرم و بو رگی: گفقه 


۱ «ما این مثالها را برای مردمات بیان می‌داریم» شاید 
که ایشان بیندیشند»: 

۲ قرار دادن چیزی خاص در برایر چ مان خود تا 
عملکرد و شیوه کاری او مورد تقلید و پیروی قسرار 
گیرد. [ویراستار | 

۳ «ما بهتر می‌دانیم که چه می گویند ء و | کنامل؟ 
آگاهیم] از 
تصوی ر کشیدن کوتاهی دنیاء به حقیقت | نزدیکتر و 
بهتر است, آن. گاه که می گوید: شما تلها یک روز 


خن کسی که راهش |در به 


در ذتیا بسر برده‌اید». 


وت سوپ و اموب و ۵۵ 


می‌شود؛ محد یک میب و فا وود EE‏ 
و بزر گوار شد. اصل کلمه المجد از: 
مجَدّت الیل یعنی. شتر به علفزاری وسیع 
رسید(وارد شد). و قد آمجدها الراعی: 
چوپان شتر را سیر کرد(شتر را به 
چراگاهی سرسبز برد و شتر در آنجا 
سیر شد). یکی از صفات خداوند المجید 
است و به این معنی است که وسعت در 
بخشش فضل خاص خداوند است. و در 
مورد ویژگی و صفت قر آن فرمود: (ق و 
اْفرآن المجید)(ق:۱) خداوند قرآن را با 
لین هکت امبف ودب است ب ان 
دلیل که در بردارنده مکارم فراوان دنیوی 
و احروی است: و بر این اساس است. که 
[علاوه بر «مجید»] با صفت «کریم» نیز 
آذرا توصیف می کند و می‌فرماید: له 
رآن کریم)(واقعه؛۷) جر آله ندیه 
عرشش را با صفت مجید توصیف کرده 
ابت و افر وده (ذو ال رش 
المجید)(بروج:۱۵) این توصیف به خاطر 
وسحت و گستر د گی فیشض و کرت جود 
و بخشش خداوند است. کلمه المجيد در 


این آیه به صورت مکسور یعنی(ذو 
الهزرگ المجید)(بروح؛۱۵) نیز آمده است 
تا بر بزرگی و عظمت قدرت خداوند 
۶ ۳ 
دلالت کند. التمجید(عزیز و بزر گوار 
دانستن) خداوند از موی بنده با فشان و 
ذکر صفات حسنه خداوند انجام می‌پذیرد 


و تمجید بنده از سوی خداوند با اعطای 


e ی‎ 


فضل و بخشش به بنده خود انجام 
2 
می گیرد. 


محص 

اتید ال این كله ا تى حالص 
گردانیدن چیزی از عیویی استه که در 
اک می‌باشد. این کلف چوك کله 
تحص است. محصت الذهب و مخهته: 
طلا را از احالصی‌هایی که با آن آمیخته 
شده بود پاک کردم (و ايحص اله 
آلذین آموا(آل عم ران+۱ ۱۴ (و 
لیمخص ما فی ویک( آل عمران 10۵۰ 
اجيم ی(پاک کردن چیزی و دور 
گرزدن. آن از آ سود گی 
هہچون ت زكيه و تطهير و الفاظى 
این‌چشین است. وقتی در دعا گفته 


ل 


آیات 


در این 


می‌شود: «لَهم محص عتا ذنوبنا». یعضی 
خدایا! گناهانمان را از ما دور گردان(سا 
را از گناهانمان پاک گردان) 

محق 

المحق: (تتصان (ناقص كردن و کلمته 
الفاق که.بة خر ماه کته مشود ده 
این خاطر است که هلال ماه در آخر هر 


ماه رو سه کانستی اسست. و امتجسق ق 


۱ «و تا این که خداوند مؤمنان را سره و خالص 
گرداند(تا از هر عیبی پاک گرداند)». 
۲ «و تا آنچه را که در دلها دارید خالص و سره 


گرداند». 


ENES SAS 


: هلال 


نمحق: محو شد. [انمحق اللاك 


1 ۷ و یرب 0 


(و یمق الکافرین)(آل عمران؛6۴۱" 


محل 
زو هو شدید الل رغه یکی 
کر دادن(عقوبت کرد ن) برخضی 


ز: محل به ماو 


فی گل پند: این کلمنه از 


مالا یعنی نسبت به او اراده بد کرد 
گرفته نقده است. ابو ژید گوید: محان 
اازمجات معنی شیک یسال و فجطی: او 


عبارات مکان ماحل و متماحل و آمحلت 


الازض نیو به این معتی استء و تالک 
مهره‌های پشت. ج المحال. و ن ممحل: 
شیر که« فاسند ده است, گفته می‌شود: 
ال عنه دعت از او .دف 

ماحل عته یعنی از او دفاع کرد. 

گفته شده: کلمه المحال از الحول و الحيلة 


است و حرف هیم» در آن زاید می‌باشد. 


محن 
کلمات المَحن و الامتحان هم‌چون کلمه 


۳ «خداوند |بر کت | ربا را او اموالی را که ربا با آن 
یایرد ]یوت میکند, و لوا با قات اراو امسوالی 
را که از آن بدل و بخشش شود | فزونی می‌بخشد». 

؟ «و کافران را نابود و تباه سازد». 

۵ «و خدا دارای قدرتی بی‌انلهاء و کیفری سخت و 


دردناک است». 


لالا س زاوش انسبت: 
(فامحنوهن)(ممتحنه۱۰)' قبلا در مورد 
کلمه الابتلاء بحث شد. خداوند می‌فرماید: 
لولف آلسذین ام تج له تلو 

َوی)(حجرات؛۳)" این آیه هم‌چون 
یه رو نی الم وّمنین مه بسلاء 
حَسا)(نفال :6۱۷" 


محو 

المخو: از بين بردن اثر [و علامت و 
تشانه‌ای بر روی چیزی ]. بر این اساس 
است. که به باد شمال گفته می‌شود محو ة 
زیرا ابرها و اثر آذ‌ها را از بین می‌برد. 
خداوند می‌فرماید: (یمخوا الله ما بشاء و 
بشت )(رعد:۳۹) یعنی خداوند هرچه را 
که بخواهد از میات برمی‌دارد. و هرچه را 


که بخواهد برجای می‌دارد. 


محر 

فكي الماء لاوزض: جر کت و ووان دن 
ِ جح سر a‏ ۳ 

آب و گردش آن در زمین. گفته میشود: 
مر السفته ای جور کی با 
میته‌اش آب را شکافت و جلو رفست: و 
سفیتة EE OE‏ شاف لااو 
جر رونده. ج المواخر: ری شیر نلک 


۱ «ایشان را بیازمائید». 
۲ «کسانیند که خداوند دلهایشان را برای پرهیگاری 
پاکیزه و ناب داشته است». 


۳ «ا بدین وسیله مومنال را خوب بیارماید» 


AY وو اموب وس‎ e 


مواخر فیه)(نحل:۱۲) 


مد 

اصل کلمه الا به معنى الجر یعنی 
کشیدن است. و از همین معنی است. که 
کلمه المدة را برای زمات ادامه دار(ب‌سیار 
طولانی) به کار می‌برند. و ملد الجسرح: 
چ رک زخم. و مد النّهر:[ آب] رودخانه 
کذا: چشمانم 


بالا آمد. و مددت عیتی إلى 


سی آ ق من لو فطل زو ال کم 
عینیک...)(طه؛۱۳۱)(أ لم تَر إلى وک 
کیّف مد الظْل)(فرقان:۲۵) 
آعلدت الجيش بمدد و الإنسان بطم 
سپاه را با گنگ‌هایی. یاری دادم. انسان را 
با غذایی یاری دادم. در بسیاری از جاها 
کلمه الامداد در چیزهای محبوب و کلمه 
الم در چیزهای مکروه آمده است: (و 
ا بفاكهة ۳ تم تا 
یشتهون)(طور ۷ بون آنا 
7 به من مال و بنين)(مۇمنون (aa:‏ 
نب ریک خی آلاف. ۰( 
عمران:0۱۲۵.( شمدوتن بمال)(نمل (rs:‏ 


۲ «مگر می ہیی که پروردگارت چگونه سایه را 
گخرانیده است». 

۵ «پیوسته هر گونه میوه‌ای و گوشتی را که بخواهند 
در اختیارشان می گذاریم», 

۶ «آیا این کافران و عاصیان| گمان می‌برند اموال و 
فرزندانی که |بدیشان می‌دهیم و ]با آد باریشان 


می‌نمانيم », 


۸ حبص 5 


المد نوعی پیمانه است.! 


مدن 
المدينة: اين کلمه بر وزن فعيلة و به معنی 
شهر(مکان آباد) است. ج مدن. مشت 
مدینة: به شهری رفتم. برخی حرف 
«میم» این کلمه را حرف زاید ی 
(و دخل المديتة على حین فة من 
لها )(قصص:۱۵)" [اد د کل اه عم 
برای شهر یشرب شده است:] (و من آهل 
المدينة مردوا علی الفاق)(توبه:۳)۱۰۱ 


مرر 
المرور: گذشتن و عبور کردن از چیزی: 


رو إذا مروا بهم یتعامزون)(مطففین؛ 10۳۰ 


(و إذا مروا لو مروا کراماً)(فرقان ۷۹ 
ان آیه تنبیهی است بر این مطلب که 
بندگان خدای رحمان افرادی هستند که 
وقتی جاهلان آن‌ها را وادار به کار یا 


سخن بیهوده‌ای موی تناك خودداری 


۱ نوعی پیماله که حدود هجده لیتر است. [به تقل از 
المنجد | 

۲ «موسی از قصر فرعون. رهسپار کوچه و بازار 
پایتخت مملکت شد| و بدون این که اهالی شهر مطلع 
شوند؛ وارد آنجا گردید». 

۳ «و در میان خود اهل مدینه؛ منافقانی هستند که 
تمرین نفاق کرده‌اند». 

۴ «و هنگامی که موّمنان از کنار ايشان می گذشتند » 
با اشارات سر و دست و چشم و ابرو . آنان را مورد 


تمسخر و عیبجوئی قرار می‌دادند». 


هه هتسه مه نوت و مان فشک قرا تی رزیت 


میکنند. و وقتی سخن بیهوده‌ای بشنوند 
چنان وانمود می کنند که چیزی نشنیده- 
انده و هرگاه عمل لغو و بیهوده‌ای را 
دیدند از آن اعراض می کنند. 

(م ی جب عمش اد م 
افا یر ھی کے ی ایک ا 


هم چون ایر ن فرموده اک و إذا آنعمتا 
عى الإنسان AE‏ ۶ 


بجانبه)(إسراء؛ ۰)۳ 


ا الحجل: طناب را تاباندم. و المرير 


۲ ال تابیده شده. و از همین معنی 


۵ «مّا هنگامی که اراحتی و بلائی را [ که در مقابل 


آن درمانده بود| از او به دور داشتيم» آن چنان راه 
|سابق] خود را در پیش می گیرد [و خدای را باز هم 
فراموش می کند | که انگار ما را برای دفع محنتی که 
۱ 


است 6 


» یکی این است که| 
هیگامی که به اسان [بی‌ایمان] فعمست صی بخشیم 


بدو رسیده است به فریاد نخوانده 


۶ «از جمله اخلاق فرد بی‌ایمان 


رو گردان می‌شود [و در وقت رسیدن به نوا] حویفتن 
را [از بندگی ما] به دور می‌دارد و کر می‌ورزد 
[انگار ما را نمی‌شناسد و به ما کاری و نیازی ندارد]4: 
۷ همان کسی که دارای خرد استوار و اندیسشه 
وارسته است. سپس او |به صورت فرشتگی خود و با 
بالهائی که کرانه‌های آسمان را پر کرده بود| راست 
ایستاد». 


به)(اعراف:۱۸۹) در معنی فرب به 
گفته شده: وجود جنین را در شکمش 


هستند(یک بار و دو 
2 و و و و 


هم سبعین مرة)(توبه؛ ۸( (سنعذبهم 


بار): (ا تفر 


مرتین)(توبه:۱۰۱) (یعنی عسذاب دنا و 


آخرت.) 


مرج 

لمرج: اصل این کلمه به معنی آمیزش و 
اختلاط است. مرج آمرهم یعنی کارشان 
به هم خورد(در هم و بر هم شد؛ به هم 
گره خورد). آمر مریج کار در هم و بر 
هم(آشقته). و غص مسرت یعضشی 
شاخه‌های در هم فرو رفته. و از همین 
معت افستت: (قَهْم فی آمر مُریج)(ق:۵)" 
المر جات مروارید کوچک(دانه کوچک 
مرو اریسد): (ک‌انهن الیساقوت و 
الم حان)(رحمن؛۱۹) و به زمینی که در 
آن گیاه زیاد می‌روید و چهارپایان در 
آن می‌چرند مرح گفته می‌شود. 

(من مارح من نار)(رحمن!۱۵) پعنی 
شعله‌های آمیخته [با دود]. 


۱ «هتگامی که شوهران با همسرانْ آمیزش جتسی 
می‌کنند . همسران ہار سبکی ( یه نام جنین ) 
برمی‌دارند و به آسانی با آت روز گار را بسر می‌برند*. 
۲ «اصلاً آنان دارای حال پریشان و کارناسامانی 


هستند »: 


ی 
لے ترک تاد و اذاف داد 


آن(افراط در آن به گونه‌ای که فرد دچار 
کرو غروز ھی گرردد)د 9و تمش کی 


الرْض مَرحا)(سراء:۳۷) كلمه «مرحا» 
به شکل هسرحا» کته بسته امعاتسون 
فُرحاً(شادی‌ای 1 از ڪه می گنذرد و 
شین تکیر و مفروو هدن فرد هی گسردد) 
قرائت شده است. و کلمه مرحی کلمه 
تعجب است(برای اظهار تعجب به کار 


می‌رود). 


مد 

(و حفظاً من کل شیّطان مارد)(صافات؛۷) 
التارد و آل از شسیاطین جنن و انس 
افرادی هستند که عریان(بی‌بهره) از 
نیکی‌ها می‌باشند. ا آهنرد: درجت 
عریان از ب رگ. و از همین معنی است 
که گفته ر رع نعتی ریگرازش 
که در آن گیاهی نمی‌روید. و نیز به 
جوان که هنوز موی صورت ندارد گفته 


وا روایتی آمده است 


یعتی «اهل بهشت 
نوجوانانند». البق در معضی ایسن روایت 
گفته شده: معنی آن این ا ,اک «اهل 


می شود: لاحر 3 
که: «اهلٌ الحنَة ۳ 


بهشت از شوائب و زشتی‌ها مبسری 


۳ در المنجد در معنی الامرد چنین آمده: الأسرد ج 
مُرد: جوان توخط. پسری که سبیلش روییده اما ریش 


در نیاورده است. 


۵۹ 


۳۰ وپ و e‏ وو و 


هستند». مرد فلان عن الَبائْم: فلان فسرد 
از زشتی‌ها دوری کرد. 

رو من ال لمدينة مردوا علی 
لتفاق)(توبه؛۱۰۱) یعنی از انجام کارهای 
نیک و خیرات دوری کردند و در حالت 
نقاق و دو رویی به سر بردند. 

(ممرد من قواریر)(نمل؛؟۲) یعنی صاف 
و بیقلی دور 


مرص 

المرفن؛+حالتی كه اقسات را او اعد دال 
بیرون می کند(بیماری) که دو نوع است 
۱. جسسمی: (و لا علسی المسریض 
حرج)(نور:۶۱) ۲ غیر جسمی هم‌چون 
جهل» ترس بخل» نفاق و دیگر اخلاقیات 
رذیله و پست: (فی قلوبهم مرض فُزادهم 
له مرضا)(بقره:۱۰):(و أمّا لذین فى 
فلسوبهم مرض قفزادتهم رجا إلى 
رجسهم)(توبه:۱۲۵) علت تسمیه نفاق و 
کفر و... به مرض(پیماری) [یا] به خاطر 
این انست. که این نوع اخلاقیات مانع 
انسان در دست‌یابی به فضایل می‌شوند. و 
پا به خاطر این است که مانع دست‌یابی 
انسان به حیات آخروی‌ای می‌شوند که 
چفین به: آث اشاره ہے کند: (و زت السدار 
الاخ وس ال رن عا 


۱ «گفت: |حیاط | قصر از بلور صاف ساخته شده 


است!» 


هم مه و هه با قازگلاک قز انیم زا تایه 


یعمون)(عنکبوت؛؟ع) و يا به خاطر 
تمایل و گرایش نفس به چين اخلاقیات 
پستی است هم‌چون ميل نفس به اشیاء 
مضر. فی اهر وخ زمانی است که نور 
خوشید به خاطر عارضه‌ای چون ابرها 
گرفته. شود التمریض: پرستاری: که در 
حقیقت به معنی اقدام در جهعت شفای 
بیمار است. [الَمارض: خود را به بیماری 


2۳ 


زدد. و تمارض سفن آمره: در ارش 
ناتوان شد ]. 

مرا 

شرع و اق و امرق و ام رآة: مردو زد. 


ردان ورت اف إن ا ف 
ھلک( (نساه ۱۷۴( کات افراشی 
عاقر رأ)(مریم؛۵) 

لحرو کال مردافگی, .و المریء: بالای 
معده و شکنبه که به حلق وصل است. و 
مرو الطعام و آم ۲ غذا به طبع و گوارش 
ساز گار شد: (فکلوه هنیا مریثاً)(نساء؛۴)' 


مری 
لر وق شک و متردد شدن(دو دلی) در 
کاری. این کلمه اخص از الک می‌باشد: 


۳ «اگر مردی مرد». 
۴ «آن را [دریافت دارید و] حلال و گوارا مصرف 
کنید ». 


مه (حج:1)۵۵ 

الامتراء و الماراة: مناظره(اختلاف و 
جدل) در مورد چیزی که شک و تردید 
در آن قرار دارد: (قول لحق , الذی, فیسه 
rT‏ 0 مار وله على ما 
بری)(نجم:۱۲) اصل این کلمه از مرت 
الناقة یعنی به بان ۵ شتر برای دوشیدن 


شیرش دست زدم. 


مریم 
مریم: اسمی است غير عریبی. تام مادر 


حضرت عیسی پیامبر خدا(ع) می‌باشد. 


ابرهای درخشنده(روشن)؛ و به 
قطعه‌ای از این ابرها گفته می‌شود: مرانة: 
(ا انش آنزلگشوه من المزن ام تخن 
راون یاک و به ماه اتی که 
در میا ابرها ظاهر شود ابسن مرنة 
گفته‌اند. و فلان یمرن یعنی فلان فرد 
سخاوت به خرح می‌دهد(یا تظاهر به 
سخاوت میکند) و در این زمینه او را به 
ابر تشبیه می‌کنند. و رنت فلانآ: فلان 


فرد را به ابر تشبیه کردم. و المازد: تخم 


۱ «کافران همواره درباره آن | آنچه پیغمبران با خود 


آورده‌اند» به وبذه قرآن | در شک و تردید 
خواهند برد». 


۲ سخن راستینی که در آل تردید می‌کنند». 


د سوپ و رت ۵۱ 


مزح 


مزج الشراب: آن نوشیدنی را [با چیزی] 
مخلوط کرد. و المزاج: آذچه چیزی را 
با آن فخا وظ هى كد لزن الابراو 
EEE‏ 
کافورآ)(انسان»۲)۵ 


مس 

السّب: این کلمه چون کلمه اللمس(لمس 
کد است با رین فاد که لس 
برای طلب چیزی به کار می‌زود اگر چه 
یافت نشود. ولی المس در مواردی. است 
که ماش ک .قر لاسه.همراه پاد و به 
صورت کنایه براء ی نکاح به کار می‌رود 
و گفته شد مسها و عاسها بعتی آن ازن 
را لمس کرد: (و ان مهن من قبل 
ان وش( ھر که به کل 
(ما آم سوه تيز فرائت داك 
(انی یکُون لى ولد و لم یمسسنی 
e‏ یتیس 
کید ار تک میهد و کلب لسع 


چم ا .از 


کنایه از جنون است: (لنی بتخبطه 
۳ «نیکان . جامهای شرابی را سر می کشند و می‌نوشند 


که آمیخته به کافور است». 


۶ هو ا گر زنانرا پیش از آن که با فاك قاس 
بگیرید [و آمیزش جنسی بنمائید | طلاق دادید». 
۵ «در حالی که انسانی با من نزدیکی نکرده است». 


۳ _ حو یحم ابموبو 


الشیطان من الم س)(بقره:۲۷۵)" کلمه 
المسی ر و هر مشکلی که به انسان 
می‌رسد گفته شده: و (قالوا لن تمس ار 
إلا اما معدودة)(بقره:۸۰) (مستهم 
بسا و الضراء)(بقره»۲۱۲)" (ذوقوا مس" 


۴ aA 

سقر)(قمر؛۲۸) 

مسح 

لمسح: کشیدن دست بر روی چیزی و 
پاک کردن اثر[ی] بر روی آن. این 


کلمه به هر دو معضی به کار 
می‌رود(کشیدن و برداشتن اثر). مسحت 
یدی بالمندیل: دستم را با دستمال پاک 
کردم. به ا دست به دست 
شده(صاف شده در ۱ 


ثر این دست به 


دست شدن) گفته می‌شود: ء 


] 
مکان صاف نیز گفته می‌شود: آمسح و 
مسم الأرض یعنی زمین را اندازه گرفت. 
رفت و آمد در زمین هم به «مسح» تعبیر 
می‌شود همان‌طور که از آن به الذرع 


تعبیر می کنند. گفته می‌شود: هسیر اد 


۱«کسی که [-بنا به گمان عربها -] شیطان او را 
سخت دچار دیوانگی سازد [و تتواند تعادل حود را 
حفظ کند». 

۲ «می گویند: |هر چند هم گناهکار باشیم] آتش جز 
چند روز معدودی گریبانگیرمان نمی گردد». 

٣‏ «زیانهای مالی و جانی [و شدائد و مشکلات. آن 
چنان ملتهای پیشین را احاطه کرده است و] به آنان 
دست داده است و پریشان گشته‌اند»: 


۴ «بچشید لمس و پسوده دوزخ را». 


المفازة و ذرعها یعنی شتر زمین را طی 


اه ی 
کرد و آن را اندازه گرفت(یعنی زمین را 
تیموتات؛ گویی, ویدار گرفته استل 
و در اصطلاح شرع(شریعت اسلامی) 
مسح ٩‏ یعلی عبور دادن آب بر اعضای 
بدل(ریختن آب بر اعضاء). گفته میشود: 
سخت للصلاة و تسسخت: برای نماز 


مسح کردم(وضو گرم (و سحو 


پرژسکم و أرجلگم)(مائد؛۶) و مس 


بالسیف کنایه از زدن به. شمشیر است(او 
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را یا شمشیر زدم). هم چون ر م 


مت پالسوق, و 


خداوند می‌فرماید: ( 
اأعنتاق)(ص؛:۳۳) یعضی حضرت 
ملیمان(ع) روع به جسبت قن یت 
ساق و گردن اسب‌ها کرد. 

گفته شده: دجال مسیح ناهیده شده زیرا 
یکی از دو طرف صورتش صاف است. 
و در روایت آمده است که: «یکی از دو 
طرف صورتش نه ابرو دارد و نه چشم». 
و در مورد نامیده شدن حضرت عیسی(ع) 
به مسیح چنین گفته شده: .١‏ بر روی 
زمین بسیار راه می‌رفت زیرا در زمان 
ایشان گروهی بودند که به خاطر سیر و 
سفر کردنشان بر روی زمين المشاءین و 
السیاحین ناهیده شده بودند. ۲: بیمار را 
مسح می کرد و بیماری از او بر طرف 
می‌شد(شفایش می‌یافت). ۳. از شکم 
مادرش به گونه‌ای بیرون آمد که بدنش 


روغن مالی بود. بوشن یکوین کلمد 


«مسیح» همان کلمه «مشوح» به زبال 
عبری است که تعریب شده همانند موسی 
که موشی بوده است. ۵. برخی می گویند: 
المسیح همان فردی است که یکی از دو 
چشمش پوشیده بود و در روایت آمده 
است که: «چشم راست ذخال پوشیده 
است». و «چشم چپ عیسی پوشیده 
است». در مورد این روایت و مفهوم آن 
گفته شده: مفهوم روایت این است که 
تیروهای محمود و پسندیده از جمله علم 
و عقل و حلم و اخلاق زیبا از دجال 
پرداشته شده و نیروهای مذموم از جمله 
جهل و شر و حرص و... از حضرت 
عیسی(ع) زدوده شده است. 

کلمه المسح به صورت کنایسه به 
جماع(همبستری) اطلاق مسی‌شسود 
همان‌طور که به صورت کنایسه به 
آن(جماع) الس و امس گفته شده. و 
عرق ان دک نیز مسیح نامیده شده و امس 
به معنی گلیم. پلاس است و جمعش 
مسوح و آمساح می‌باشد. و اتمساح تام 
جیوات مر وافت اسم وتان مس کش و 


یاغی به آن تشبیه شده است. 


مسخ 

لمسخ زشت گردانیدن آفرینش و رفتاره 
و دگرگونی آن دو از شکلی به شکل 
دیگر(از حالتی به حالت دیگر). برخی از 
حکیمان گفته‌اند: مسخ دو نوع است: ۱. 


Arr ودع مزب وب و‎ Cae 


مسخ خحاص 7 که هر از چند گاهی اتفاق 
می‌افتد. ۲ مسخ اخلاق و رفتار که در هر 
زمانی اتفاق می‌افتد؛ مثلاً فردی متخلق به 
اخلاق زشتی هم‌چولن اخلاق برخی 
حیوانات شود مغلا در حرص هم‌چون 
سگ شود و یا در بدی و شرارت چون 
شون کم شود و و ماس زیت ده 


وجه است که خداوند قرمود: : (و جعل 
مهم القردة 9 ر الحَنازیر)(مانده؛ ۶۰ و این 
که فرمود: ززه شفاء لسشناهم علی 
مکانتهم)(یس؛2۷)" هر دو نوع مسخ را 
شامل می‌شود هر چند نوج نخست 


ظاهرتر است. و المسیخ: غذای بی مزه. 


مسد 

النند: رشته‌هایی است که از شاخه 
درخت خرما گرفته شده و دور هم تابیده 
می‌شوند. (فسی جي دها بل من 
اة و اراد 3 ی 
EE.‏ ریسمان تابیده شنده:دارای 


آفرینشی(بدنی) قوی است. 


مسکت 


ها ؟ ء» تعلق به چیزی و حفظ و 


۱ «از آنان میمونها و خ و کھائی را ساخته است». 

۲ «و اگر ما بخواهیم » ایشان را با وجود مکانت و 
متزلتشال؛ در جای خود مسخ می‌نمائیم». 

۳ «در گردنش رشته طناب تافته و بافته‌ای از الیباف 


است *. 


ag oe gm — AFF 


نگهداری از آن: (الطلاق مرتان قامُساک 


سروف 2 تریح با خساد ت)(قره:۱)۲۹ 
وک ا ا ا اتقع عل 
ارض یٍ(حج:۶۵) یعضی ار ان را 
نگه می‌دارد. و اکت کے الکو به ان 
چیسر چسگ زه‌ام: (قأمتمسک باللنی 
آوحی الیک)(زخرف:۲)6۳ (آم تام 
ا مت قله هم تسه 


2 دکوتا وخ ق O:‏ و لانت 


تسکت بو سک تیوب کیچ 
می اسست: (و لا تمسکوا بمسصم 


الکوافر)(ممتحنه:۱۰) اکت عنه کذا: 

او را مشتع کردم: (ه ن ممسکات 
رحمته)(زمر:۳۸)" و به صورت کنایه به 
پات و کل ےا کے ردنا و 
المتكة من الطعام و الشرآب: مقدار غذا و 
نوشیدنی‌اي که مد رمق ی کد تون را 
نگه می‌دارد): 


۲ «طلاق دو بار است |[ آت طلاقی که حق مراجحت 
در آن محفوظ است. يعد از دو مرتبه طلاق. یکی از 
دو کار را باید کرد:| نگاهداری ازن| به گونه 
شایسته |و عادلانه | یا رها کردن |او | با نیکی». 
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۲ «محکم چنگ بز بدا چیزی که يه تو وحی شده 
است». 
۳ «اين که ما کتابی را پیش از این قر آن. بدانان 

۳ ۳ 
داده‌ايم و آنان بدات چنگ زده‌انئد». 
۴ «با زئان کافر اغیر اهل کتاب | ازدوا نکنید و 
همسران کافر را در همسری خود نگاه ندارید». 
۵ «آنها بتوانند جلو لطف و مرحمتش را بگیرند و آن 


را باز دارند؟» 


بتمیم)(قلم:۱۱)" و به صورت کنایه به 


۵ 02۵ 19 موی موجه بابوع رقف E‏ 


ا ۵ تفن 
ن عبارت است از 
نیروهای مختلفی که خداوند در نطفه قرار 
داده است و در این آیه به آن‌ها اشاره 

کی کند: (و لد لا اسان من سلال.. 
خلقاً آخر)(موزمنون:۲0۲-۱۲ 


مسی 

العشتی: رفتن از جایی به جای دیگر با 
اراده(ته از روی اجبار و یا این که در 
انتقال و جابجایی عامل دیگری دخیل 
باشد): (کلسا آضاء هم مشو 
فیه)(بقره:۲۰) من یمشی علی 
بعّته)(نور+6۵) ین دري به 
توونت کنایه برای نمامت یعنی سخن- 
چینی به کار هنی رود: (هماز مشاء 


نوشیدتی مسهل گفته شده: شربت. جیا و 


۶ هفا اتسان را از نطفه آمیخته 
۷ ا اتسان را از عصاره‌اء 


و( رت کی ابر ایی ز جر زار ایس تور 
ارحم مادر | جاي می‌دهيم. سپس نطفه زا ابه صورت 


لخته خونی: و این لخته خون را به شکل قطمه گ 


جوبده‌ای. و این تکه گوشت جوبده ر 


استخوانهای ضعیمی درمی آوریم: و بعد بر استخوالها 


گوشت می‌پوشانيم: و از آن پس او را آفرینش 


تازه‌ای بخشيده و [با دمیدت جانا به کالبدش] پدیده 
2 
دیکری خواهيم کرد». 


۸ «گروهی از 
٩‏ «بسیار عیبجوثی که دائماً سخن‌چینی هی کند». 


ز آنها بر ر شکم خود راه می‌روند». 


فرهنک قرآنی رانب 


مشوا: یک نوشیدنی مسهل(روان کننده. 
پاک کننده معده) خحوردم. و الماشیة: 
تجهان‌پابان. گزسفتتان: گنه سی شود 
امرأة ماشیة: زنی که دارای فرزندان زیاد 


است. 


المصر: نامی است برای هر منطقه آباد 


محدودی. یر بت هصرا: منطقه محدودی 
را بنا کردم. و المصر: خد و مرز. (اهبطوا 


مصرا)(بفره:۶۱) مصر در این آیه همان 


سرزمین مشهور است. و المصیر: روده. ج 


مخ 
المضغة: قطعه و قسمتی از گوشت به 
اندازه‌ای که جویده شده اما پخته نشده 
است. این کلمه اسم است برای 4 که 
جنین بعد از علقه(لخته ا 

حالت می‌رسد: (فخلقنا العلقة مضغة فلا 
تة عظاما)(مؤمنون:۴) (مضغة 
مه و غير مل )(حج:۵)" 


۱ «و این 


ستخوانهای ضعیقی درمی آوریم*. 
۲ «و پس از آن |اين خول بسته را یه چیزی شبیه | به 
یک قطعه گوشت |جویده شده | در ی آوریم کسه 
برخی | کامل و ام الخلقه و | بساماد. و برحی [ناتسام 
و ناقص‌الخلقه و | تابسامان است». 


بو مدوجو 2۳۵ 


المضی و المضاء: گذشتن و سپری شدن. 
این کلمه: هم در مورد اجسام و هم 
اسک یه کرادت ید" کار می‌رود: زو مضّی 


مت لوين )(زخرف؛" 


مطر ۱ 
المطر: آب سرازیر شده(فرود آمده). يوم 
مطیر و ماطر؛ و معط روز بارانی: .و واد 
مير دشت پر از آب. مط ا السماء و 
امطر تنا: آسمان بر ما باران بارانید و ما را 
بارانی کرد. گفته شده: کلمه «مطّر» در 
امور خير به کار می‌رود(بار معنایی مثبت 
دارد). و کلمه «آمطر» در عذاب به کار 


می‌رود(بار منفی دارد): (و آمطرنا عم 
مطراً کا مظر ر المنذرين )(شعراع:۱۷۳) ۱ 


(و آمطرنا علیّهه حجارة)(حج ره" 
|(ولا جناح ع إن کان بکم أذى من 


مر أو کنتم ۳ أن تضعوا لح تک 


واوا حذ رکم )(نساء؛۲ ۰) ]و مر و 


۳ «مونه‌هائی از داستان پیشینیان [بارها در قرآن به 
ماف ادو | گذشتة ست #: 

۴ هو بر سرشال باران |ستگ] را باراندیم اما چه باران 
بدی که این گروه تهدید شد گان را فرو گرفت». 

۵ #و باستگهاثی از کٹل مجر شده ایهان را 
گیاران نمودیم». ۱ 

۶ «اگر از اران اراحت بودید یا بیمار بودید. گناهی 
بر شما نخواهد بود که اسلخه عرد را زمین یگذازریند 
اولی باز ز هم تا آنجا که ممکن است وسائل سیک 
ا را از خود دور نکی د | و احتیاط خویش را 


بدار بد». 


۴ سو e‏ وجو ین 


تمطر: در زمین هم‌چون باران ح ر کت 
کرد(همچون جر کت اب ازات). و 
فو متمطر: اسب سریع هم چون سرعت 
ارات و الط کی که ارات را 
طلب می کند و جای باران گیر. و از آن 


۳ م۶ 1 3 ¥ 
به خواهان خیر و نیکی تعبیر می‌شود. 


مطی 

م ذهب إلى أهله یم ی)(قیاه:۳۳) 
یعنی پشتش را بالا e‏ تکبر راه 
رفت). و المطیة: شتری که بر پشتش 
سوار می‌شوند(شتر سواری). و المطو؛ 
همراهی که به او اعتماد می‌شود(مورد 
اعتماد). وجه تسمیه چنین همراهی به 
خاطر شباهت او به پشت انسان است. 


ت 

مع: این کلمه اقتضای اجتماع و گرد 
آمدن یا در مکان و یا در زمان [خاص] 
را دارد(دلالت بر اجتماع دارد): هما ما 
کے التلوه ولا مغا: آن دو با هم در آن 
خانه هستند. آن دو با هم متولد شدند. یا 
اقتضای بودن با هم را از جهعت معنایی 
دارند مانند: برادر و پدر. و یا از جهت 
مقام و درجه: هما معا فی العلو: آن دو دز 
مقام و درجه با هم هستند(در یک درجه 
۱ در المنجد کلمه المستمطر به معنی جای باران گیر 


بهرشکل المتمطر آمدهاستاما در مفردات در شیر 
دو معنی به شکل نخست ذکر شده است. 


a‏ مس مه سس ی و هنکن تراهم زاف 


و مقام هستند) و یا مقتضی معنی نصرت 
و یاری را دارد که در این صورت لفظی 
که «مع» به آن اضافه می‌شود همان 
یاری داده شده است؛ مانند: (لا إن 


سره ا چاه 2 


الله معنا)(توبه:۲)۲۰ (و هو معکم ین 
کنستم)(حدید؛؟):(و إن لے مم 
الصابرین)(بقره؛۱۵۳) و إمعة: مردى 
که در شاق اوست گنه یه هر فردي 
بگوید: من با تو هستم. 

المعمعة: صدای آتش و مردان شجاع در 
تک و اوا 2 دت جک 
(گرماگرم جنگ). 


نیم ۴ 

(و من المعز انیْن)(انمام۱۴۳۰) و از بز دو 
جلت ا که هنال موی کته وه 
گله گوسفندان گفته می‌شود؛: ضئین: و 
ا ا ET‏ اع ی ری 
مستحکم است. و الأمعز و المعزاء: جای 
سفت و سخت. و استمعز جي آمره: 


8 نی ۳ 
کارش بسیار جدیت به خرج داد. 


معن 


۳ 


3 ا 3 
اء معین از معن الماء یعنی آب جاری 


۲ «غم مخور که خدا با مااست [و مارا حفظ 
می‌نماید و کمک می کند]». 

٣‏ معز الرجل: آن مرد در کارش جدیت به خرج داد 
و بسیار تلاش کرد. و الماعز: مرد بسيار با حزم و 


تدبیر. مرد جدی و کوشا] 


فرهنک قرآنی راغب aR E‏ مر دسر ما 


شد گرفته شده. آب جاری آب گوارا و 
زلال است. و به محل جریان آب معان 


2 


گویند. و آمعن الفرس: به سرعت دور 


شد. و آمعن بحقی جقم رات[ حقسع با از 


دست دادم). ۳ ادد ت فشن فی حاجنه: فلان 


فرد در بر آورده کردن نیازش بسیار 
کوشید. اکان کر کب را معین گفته شده: 
حرف «میم» دن کلم سین جرب 
زاید است و اصل کلمه «عین»(چشمه) 


می‌باشد. 


معت 
الستّت: بغض شدید نسبت به کسی که 


کار قبیح و زشت انجام میدهك مقت 
مقائة فهو می دشمتی کرد. و فته فهو 
پا مج 2 
مقیت و ممقوت: با او دشمن شد: (انه 


کان فاحشة و مساو ساء 
سبیّ)(نساء (Ys‏ و به ازدولج فردی با 


و اوقت و 


رن درش فته می شوه نک 


المقیت بر وزن المقعل از اقوت مى آي د 


که در قسمت خود معنی شده است. 


مککت 

اشتقاق کلمه «مکة» از: تمککت العظم: 
مغز استغوان: را بیسرون آوردم. و نگ 
القصيل ما اش ضرع مه: بچه شتر آناچه 
۱ «چرا که این کار عمل بسیار زشتی است و |در 


پیش خدا و مردم] میفوض بوده و روش بسیار 


نادرستی است». 


۵Y gee N 


[شیر] در پستان مادرش بود را بیرون 
آورد(مکید). طلب بررسی و جستجو 
کردن [چیزی] به الک تعبیر شده 
است. وجه تسمیه «مکه» به این نام به 
شاط این است. که اود می کند هر 
را در آن ظلم کند(یا به آن ظلم کنسد). 
خلیل ابن احمد می‌گوید: وجه تسمیه مکه 
به این خاطر است که وسط زمین قرار 
گرفته است و هم‌چون مخ و مغزی است 
که وحظ اران را تکل هی دهد و 
الکو کہ کاسه‌ای است که در آن. ات 
می‌نوشند و با آن پیمانه می‌کنند هم‌چون 


صواع. 
تا 


کت 
السکت: ایستادن اهمراه با اتان مکست 
ما مان درک کرد (فمکنت عبر 
بعید)(نمل؛۲۲) | و به شکل (مکت) نیز 
بت (اتکسم 


قرائ نا ا 


ماکثون)(زحرف؛۷)" 


مکر 

المکر: منصرف کردن کسی از آنچه 
قصدش می کند با تدبیر و حیله. که دو 
نوع است: مکر محمودل(پسندیده) که در 
جهت انجام کار زیبا و پسندیده‌ای است. 


۲ «چندان طول نکشید». 
۳ «شما [اینجا] می‌مانید». 


ات اما است که فرمود: (و الله 

خیر الما کر ن)( آل عمران؛۵۲) و مکر 
مذموم(ناپسند) که در جهت انجام ار 
وشست و ایی لته زو لا یی 
امک ال إلا بأله)(فاطر:۲۳) در مورد 
این آیه که فرمسود؛ (و مکروا مکرا و 
مکرنا مکرآ)(نمل؛۵۰) برخی گفته‌اند: 
مکر از سوی خداوند به معنی فرصت 
دادن به بنده و بهره‌هند گردانیدن او از 
مسایل دنیایی است. و بر این معنی است 
که امیر الممنین(رض) فرمود: «من وسم 
عب اه و لم عم ا مک کر به قهو 
مخدوعٌ عن عقله».«هر کس دنا بر او 
کرد ویو اند که ره وسیله آن 


مکر می‌شود فردی بی خرد است »*. 


مکن 

المکان و لفت چ کی جات اش 
که چیزی را در خود جای داده است. و 
نزد برخی متکلمین مکان عرض است و 
آن اجتماع دو جسم حاوی و محوی(جای 
داده و اشقال کننده) و آن این گونه است 
که سطح جسم جای داده بر سطع جسم 
جای گرفته محیط است بنابراین نزد 
چنین متکلمانی تناسب این و جبجو نیا 


هم را «مکان» گویند. (لأْتینک بسحر 


هت ۵ ود iY‏ 


مله فاجعل یتنا یتک موعداً لا تشه 


هم یره و همع واه هقیتع و و ریق RSA‏ یت زج 


نت مکاناً سوی)(طه:۵۸) (و 
۳ لوا تچ مکاتتا شيا 
مقرلین)(فرقان؛۱۳)" مه و مکست له 
فة او راجا و مکان دادم پس جا 
گرفت: (و لامک اکم فی 
اارض )(اعر اف؛۳)۱۰ 1 حا ا فی 
قرار كنيز مۋمتون؛ ۳ و مکال 
E E‏ ۰ قدرت: وی 
مکانتکم)(هود:۵۳)* که به شکل: (علی 
مکاناتکم) نیز قرائت شده است. 

(فی موه د فی فرش 


ت 


کیب )(تکو ب بو ۰ مت از ای قدرت و 
مات الط و کاو مکان و ایکا 
پرنده. و المگر ؛ تخم سوسمار. 
خلیل می گوید: کلمه المکان بر وزن 
مفعل از TT‏ است و به خاطر 
کثرت استعمالش بر وزن قعال در آمده و 
گی شده: تمکن و تمسکن: سکوتت 


گزیدة مانند: تمنزل: منزل گزید. 


۱ «یقیناً ما هم جادونی همسات جادوی تو را برای تو 


هی آوریم موعد آن را معیّن کن. موعدی که نه ها و 
نه و از ا تخل کے و وعدهگاه کان افو 
مسطح» و فاصله آن سبت به همگان یکسان باشد». 

+ با غل و زنجیر : به مکان 


آتش دوز اقکنده می‌شوند». 


۲ «هنکامی که ابشان 
3۳ 1۲ 

تدکی از 

۳ «شما را در زمین مقیم کرده‌ايم و قدرث و نعمتتان 

داده‌ايم», 

۴ «سپس او را به صورت نطفه‌ای در آورده و در 

قرارگاه استوار(رحم مادر) جای می‌دهیم»: 


۵ «هر چه در قدرت دارید انحاه دهید» 


مک الط مکو مه سوت رد رو ما 
کان صلاتهم عند ابیت الا مکاء 
آیه یزارخ است 


دعاو یایش 


تصدیة)(انفال+:۳۵) ان 
بر این مطلب که صدای 
آنان در برابر کعبه همچون آواز خواندن 


پرنده بود. و الیگاء؛ پرنده 


اسمی است برای انچه خداوند برای 
بند گانش از زبان انبیاء تشریع کرده تا به 
وسیله آن يه خداوند متصل شوند(به 
خداوند نزدیک شوند). فرق بین این 
کلمه با کلمه الدین در این است که 
کلمه الملّة جز به پیامبر خدا(ع) مضاف 
ف تود (قساتیعوا مه زب راهیم(آل 
عمران ۵( ات لا آبائی | اب راهیم 
واسحاق ویعرب)(یوسف؛۳۸) و ۳ 
به الله و یا فردی از امت آن پیامبر اضافه 
نمی‌شود و تلهابه حمل کننده 
شریعت(پیامبر) اضافه می‌شود یعنی گفته 
نمی‌شود: ملّة الله یا ملنتی و ملة زید 
که گفته می‌شود: دین الله و دین 
: کتاب 


2 ج.‎ 
کو به‎ 1 
A EY Te 1 

زيد. اضل الملة از اه لکیاس 
١‏ در قاموس قرآن چتین آمده است: در قر آل محید 
گاهی کلمه الملّة بقوم و مانند آن اضافه شده است 


مل ول یوس (ع إئی تن لا قوم لا بون 


نی علیه الق )(بقره:۲)۲۸۲ 
کلمه الب به اعتبار آن‌چه خداوند تشریع 
کیش اس کرد موه فا نینچ 
اعتبار کسی است که آنرا اقامه می کند 
چرا که معنای آن «اطاعت» است. 

الملیل: آن‌چه در آتش انداخته می‌شود. و 
الملیكة: گرمایی که انسان اختساس 


السلح: آبی است که طعمش آشکارا تغییر 
کرده و منحمد شده باشد. زمانی که 
طعمش تغییر کند اگر چه منجمد نشده 
ناش تیر به آن اللخ کته می شود گفسه 
می‌شو د: ماء ملح و عرب بسیار کم می“ 
و ۳ مالح: خداوند می‌فر ماید: (و هذا 
ملح اجاج )(فرقان؛۵۳)" و ملسحبت ES‏ 


فى اة الآخرة ان 


ذا 1 اتلاق" (ص: ۷) یعبی: سا ان سکن ا 


بالل (بوسف:۳۷) ما سمعنا بهذا 


نطر بقه بت پر ستاد ن اطلاق شده: قد 
إن عتا فی ملک (اعراف:۸۹)] 
۲ و آن کس که حق بر ذمه او است : باید اسلاء 
کند». 


ملیح: ماهی شور. از لفظ الملح به صورت 
استعاره لفظ الملَاحة به کار رفته و گفته 


شده: رحا املع ی مرد با نمک(مرد 


الملگ: کسی که با امر و نهی در امور 
همه تصرف کند. و اسن به امو 

ناطقین(انس و جن) اختصاص دارد و به 
همین خاطر است که گفته می‌شود: ملک 
لاس بو گفعه تمی‌شود: EÊ‏ از 
ای کته قر ر تن یوم 
الذین) فاخ تقدیرش ایس ابست: 
(الملک فى یوم الدین). زیرا در آيه 
گر روه (تی تک یم لها 
قهار6(غافر :۶ من 
کان السلنگ دو نوع است: ۱. به معنضی 
کو م ری (ان اللو کت زذا 
لوا ق آفمّدُوها)(نمل؛ ۲ ۷ قدرت 
بر تملک خواه سرپرستی و تولی داشته 
باشد يا خیسر: (اد جعل فيكم أبیاء و 
ملک ملو کا6(ماشده:۲۰) در این 7 
مسقله تکرک را اتر تاه و سمل 


تن 


الملک را امری عام می‌داند. «ملک» در 


۱ «ملک و حکومت . امروز از آت کیسست؟ |پاسج 


ج 


قاطعانه داده می‌شود که] از آن خداوند 


توائا است». 


و ازفاناگی ‏ الم یی 


این آیه همان قدرتی است که انسان با 
آن خود را برای امور سیاسی کاندید 
ی کل 

(فقد آتینا آل إبراهيم الکتاب و الحکمة 
۳ آتیناهم ملكا ظیما)(نساء؛۵۴) الک 
یعنی حق دائم [خداوندی] برای خداوند. 
به همین خاطر است که فرمود: (له 
الملک و ه الحمد)(تغابن؛۱)" پس الملک 
فی E‏ دیزی که دن اف 
تصرف خواهد شد از طریسق حکم و 
دستور. و کلمه الملک هم‌چون جتس 
است برای ملک بتابراین هر ملت ملک 
ست اما هر ملک: ملک اتی I)‏ 
مالک الملک تُوْتی الملک من تشاء)(آل 
عمران:۲۶) ام پمک السسمع و 
البْصار)(یونس:۳۱)" (فْلَ لا مک تسى 
TS ORS YS‏ 
الملکوت: این کلمه اختصاص به ملک 
راوید :دازرف و معندر فک امک که 
حرف تاء بر آن وارد شده است. همانند 
کلمات: وحم وت 4 وهو تیت 
فراوان و هراس زیاد): ریا کلک ری 
راه باوت ال وات و 


¥ اترو عالکیت از آله او ات 4 و شیامن و 


تایش خاص او است». 
۳ «يا چه کسی بر گوش و چشمها رانا است( و آنها 
بآ ۳ 


را می آفریند و بدانها نسروی شنوالی و بیشالی 


می‌دهد )؟» 


الأرض)(انعام:10۷۵ 

السسلکة: قدرت. پادشاهی و سرزمین‌هایی 
که فرد پادشاه بر آن‌ها مالکیت دارد. و 
الوک در زبان متعارف به برده تحت 
اکت اخعسصاص دارد: (ع دا 
ملو کاً)(نحل؛۷۵) و در قرآن ملک العبید 
با کلمه الیمین به کار رفته است: 
ر( ادنگ لین ملت 
اا ( نوھ راو مسا ملگت 
آیمانگم)(نساء:۳) و ملاک الأمر: آنچه 
از یک امر که به آن اعتماد می‌شود(مایه 
و قوام کار) و گفته شده: قلب ملاک 
جسد است. و الملاک: ازدواج و اسک 
رای او زت گرفتتد. و ملک الول و 
الّاء: شتر و گوسفندی که جلو همه 
است و سایرین او را دنبال می‌کنند. گفته 
می‌شود: ما لأحد فی هذا ملک و ملک 
شیر وی یز ال من کسی رای کو 
قدرت و تسلطی ندارد. خداوند می‌فرماید: 
(ما أخلقنا موعدک بملکنا)(طه:۸۷)" که 
کلعه (تلکنا) با گسره حسرفت شیم نیز 
قاکت اشدی امک 


السلک: نحویون این کلمه را از افظ 


۱ «و همان گونه | که گمراهی قوم ابراهیم را در امسر 
پرستش بتها به او نمودیم. بارها و بارها نیز ] ملک 
عظیم اسمانها و زمین را به ابراهیم تشان دادیم». 

۴ ای کسانی که ایمال آورده‌اید ! باید برد گا شما 
... اجازه بیرق 


۳ «ما به اعتیار خود از وعده تو سر تکرده‌آیم». 
به اختیار خود از وعده تو سرپیچی نحرده یم 


۹ - هی موجه ۵۴۱ 


الملانكة دانسته‌اند و حرف میم را در آن 
حرف زاید گرفته‌اند. برخی از محققین 
گفته‌اند: این کلمه از الملک است. 
فرشته‌ای که مسئولیت یی آتری را ابش 
دید کی رین سوت 
بر عهده انسان باشد به او «ملک» گفته 
می‌شود. پس هر ملک »ی ملائکه اا 
ولی هر «ملانکه»‌ای «ملک» نیست بلکه 
«الملک» همان کسی است که در این 
آیات به آن اشاره شده است: (فالمدبرات 
آمرآ)(نازعات؛۵): (قالبقسمات 
آمر)(ذاریات:؟) و ملک المّوت هم نزو 
زین فرشتگان است. (علی الملگپن 
ببابل)(بقره:۱۰۲)*(فل راکم تک 
مت اذى وکل بکُم)(سجده:۱ 


ملا 

لب گروهی که بر یک رأی و نظر 
گرد می آیند به گونه‌ای که چشم‌ها را با 
ظاهر و منظره خود خیره می کنند و 
زیبایی و جلال یا شکوه و جلال آذها 
قلب‌ها را مجذوب خود می کند: ([ لم تبر 
إلى الما من بی اسشرائیل)(بقره۲۲۶)" 
گفته ند تخل این یعنی فلان 


شخص نزد آن که او را می‌بیند بسسیار 


۴ «بگو : فرشته مرگ که بر شما گماشته شده است ۰ 
به سراغتان ھی آید؛ و بجان شمارا می کیرد 
۵ «آبا آگاهی آز [ذاسعات فسطفیت ] جدساغعی از 


بنی‌اسرائیل که...», 


از( وولو جوص و 


بر گوار ابسا(یا آبهت اجک گویی که 


چشمش از دیدارش پر شده است. و 

الما مردمی که از عهت. جوا کامل 

مه و غالا او ,را بساری دافم و از 
ور 


جمع او شدم. همانند: شایعته یعنی از شیعه 


و که او شدم, 
الملاءة: ز کام. 


ملا 
الإملاء: امداد(مدد رساندن). و به مدت 
زمان طولانی گفته می شود: ملاو مسن 
الدهر: و و الدهر. خداوند 
می‌فرماید: (و اهجرنی ملیا)(مسریم+ع۲) 
یعنی براء آقی مت مود ازج دور شور او 
کا .ده مسد ایی شافط کار قتهی: و 
تمّیت الوب: مدت طولائی از آن لباس 
استفاده کردم. و ملاک الله (بدون همزه) 
تعن خدا به تو عمر طولانی دهد. گفحه 
ی فز ییک ملیبا یفسی ان دا 
می‌خواهم مدت. زسان طولاتی زشدگی 
کنی. الملا: بیابان وسیع. و به شب و روز 
به خاطر تکرار شدنشان و به دنبال هم 
آمدنشان گفته می شود: الملوّان. 
(و اي لوڪ إن دى 
عراف:۱۸۳) یعنی به آنان موی 
مى دهم. (الشيطان سول لیم و آملم 
آهم)(محمد؛۲۵) یعضی مهلتشان داد. و 
ی 5 «أملی لیم» را «أم اه لهم» 


خوانده است از این گفته می باشد که: 


متي ن 


EEE CEE EE EEE 


میت الكتاب أمليه املاء یعنسی نامه را 
دیکته کردم ول این صورت ,اه 
به معنی این است که: شیطان به آنان 
دستور داده انجام گناه را بر آنان دیکته 
کردا؛ (قهنی تلی عليه بخرة و 
أصيلًا)(فر قان:۵) اصل آملیت. أمللت می 
باشد که به حاطر راحتی تلفظ قلب شده 


تن 


منن 
المن: معیاری که با آن [آچیزهایی را] 
وزن فی کنند(پیمانه و وزن ). گفته ی 
شود: 2 و مان و مان و چه بسا یکی 
از نوت‌های آن به الف بدل شود؛ پس 

گفته شود: متا و آمتاء: و به آنچه مقدر 
می گردد ا گفته هی‌شود همچنان 
که گفته می‌شود: موزون. و المتة: نعمت 


۳ ۳ 
سنکین(بزر گ. با ارزش) که 


ات 


على فلات 


7۳ 
بزرگی(با ارزشی) داد. و بر این اشاس 


: فلانی به فلان شخص نعمت 


۶ و 39۳ 
است که خداوند فرمود: (لمَد من الله علی 


۱ چنین افسانه‌هانی مخ رگاهان و شامکاهاک بسر او 
املا می شود» 
۳ که در اصطلاح شرعی صد و هشتاد و در اصطلاح 


عرفی ده بست و هشناد مثقال است. ابه نقل از 
المنجد | 


فرهنک قرآنی راشب 


تمن على الذين استضعفوا)(قصص:۵) این 
نوع در حقیقت تنها به خدا تعلق دارد. 
دوم این که به شکل قول است که در 
میان مردم(نسیت به هم) امر قبیحی است 
و کفران نعمت است و به خاطر همین 
قباحت است که گفته شده: الم تهدم 
الصنیعة: منت نهادن انجام تفر ورت را از 


بین می 3 


اوو ع 
اسلامکم بل ره 1 3 أن و 
یمان حجر ات:۱۷)" در این آیه سسحت 
از سوی مردم با زباد است و منت از 
سوی خدا با فعل است و این همان 


هدایت آن‌هاست همچنالن که به آن 


اشاره ية (هذا عطاونا فام و 


اسک بغر عمانی)(ضی ۶ کے 
بو لا تمنن تسه IEE‏ 
گفته. شده: منت در ایتجا از نوع قول 


۱ «یقيناً خداوند بر ؤات [صدر اسلاء | منت ناد و 
تفضل کرد». 
۳ «آتال بر تو منت می گڌارند که اسلام آورده‌اند ! 


بگو :با اسلام خود بر مرن سسث مگذازید , بلکه عدا 


لمومتین)(آل عمران:؟۱۶)" (و ثرید أن 


سو ووب وس 2۳۳ 


ممنون)(انشقاق+۲۵): گفته شده: په معضی 
خی موی است همانطور که فرمود: 
(بفیر حساب)(زمر؛:۱۰) و گفتشه شده: 
یکی یو مقطوع و بدون اين که کم 
شوه پر این اسای بت که گفته شده: 
الموت از الح یعبی مرگ 


2 ۲ 
مر گ عمر را کم می کند و رزق و روزی 


اس زیرا 


را قطع می کند. و گفته شده: المنة از نوع 
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قولی یعنی گفتاری از همین ریشه است 
زیرا نعمت را از بین می برد و مقتضی 
(و آرلنا علیکم المن و السلُوی)(بقره:۵۷) 
در مورد کلجه السن کڪ شید چیتزی 
شبیه به شبنم است که شیرین است و بر 
روی درخت می‌افتد. و السلوی یعضی 
پرئده(ئوعی پرنده): گفته ششده؛ ایسن دو 
کلم ه(المن و السلوی) اشاره بسه 
نعمت‌هایی دارند که خداوند بر بنی 
سرائیل بخشید و این دو در حقیقت یک 
چیز هستند اما از این جهت که نعمتی 
است بر آن‌ها به آن المّن و از اين جهت 
که سبب تسلی خاطر آنان می‌شود به آن 
السلوی گفته شده. 


من؛ این کلمه(کسی یا کسانی) به افراد 
ناطق اطلاق شده(انسان) و به غير آن‌ها 
گفته نمی‌شود مگر زمانی که ناطق و غیر 
ناطق با هم جمع شوند؛ مشلا بگویی: 
رأیت من فى الدار من التاس و البه‌انم 
یعنی تعدادی مردم و حیوان را که در 
خانه بودند دیدم. یا این که تفصیل 
جمله‌ای باشد که غیر ناطق هم در آن 
اتل اف ےب :قم هو 
یمشی..)(نور:۵؟)" این کلمه وقتی به 
صورت مفرد به کار رود برای غیر 
ناطقین به کار گرفته نمی‌شود. و مفرد و 


جمع و مذکر و منث با آن تعبیر 


من (بنیع میم ره چدد نایدا شر کاچ 
دو فعل جزم میدهد مثل: هین عل مها بو ید 
(نساء:۰)۱۲۳ ۲ - استفهام. نحو من بعتا مسن مرقدنا 
لیت يط وا از قبرهایمال بر اخ کال 
من زبکما یا موی (طه:6۹), گفست: ای موسی 
پرورد گار شما کیست؟ ۳- اسم موصول و اکشر در 
أولو العقل بكار رود معل: أ لم قر أن له جد له من 
فى السماوات و من فى الْأرْض (حح: ۱۸). در قرآن 
مجید در غير اولی العقل نیز بکار رفته است. شل: و 
الله علق کل" ل داب من ماء فملهم من یی على بطنه و 
ملم من نشی علی رجلین و ملهم من شى على 
آریم ... (نور:۴۵): هم نشی على بطنه» خزند گان و 
ن یمشی علی آربع» چهارپایان است. |قاموس 
قر آث| 

۲ «گروهی از آنها بر 
: ماهیها و خزند گان ) و گروهی از آنها بر روئ دو 
پا راه می‌روند ( مانند : انسانها و پرند گان ) و دسته‌ای 
بر روی چهار پا راه می‌روند ( از قبیل : چهارپایان)». 


شکم خود راه می روند (همچون 


تمه اه وه مه ود وی سای ق غ 


ےو کک کے 
یسستمع)(انمام:۲۵):(مسن" یستمعون 
|لیک)(یونس+1۲) 


۰ 2 کلمه برای ابتدای یک هدف و 


ی و تبیین به کار می‌رود و برای 
استغراق جنس در موارد منفی و استفهام 
[نیز| به کار می‌رود: (قسا منکم من 
(Vaz )( Î‏ و نیز برای بدل به کار 
می رود؛ مغلا گفته می شود: «نذ هذا من 
ذلک» یعنی این را با آن عوض کن. 
خداوند می فرماید: (ربنا ی آسگنت من 
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د یتی بواد)(ابراهیم (FV:‏ «من» در این 


٣‏ می: (یکسر هیم) خرف جر است و برای, آ ك پالرده 
معتی ذکر کرده‌اند از جمله:۱- ابتداء غایست: بقول 
جماعتی معنای اصلی آن همین است و معانی دیگر 
1۳ راجم‌اند و آد در مکال و زمال هر ادو آید مشل: 
سبحان ال رف نب المنجد الحرام إلى 
لد ای (اسراء:1). و مثل «صمت من يوم 
الحمعة».۲- تبعیض. مشا ل مهم من کلم اله 
(بقره:۲۵۳). ... و و ملهم من آخدئهالصیحا و ملهم من 
سنا به السارض و مسنهم من آغرقتا ... 
(عنکبوت:۰؟),علامتش آنست که لقظ هبعسض» د 
جای آن قرار گیرد.۲- بیان. و بیشتر بعد از لفظ «نا» 
و «مهما» آید نحو :ما قتع اله لس مر رختت فلا 
ایک تھا :اظ 
لتسحرنا بها فما تحن کا بضومتین , (اعسراف:۱۳۲). و 
در آیه فاجتبوا ارس من الاوتان (حج:۳۰). خالی از 
«ما- مهما» است. [قاموس قرآن)" 
۲ «و کسی از شما نمی‌توانست» 
۵ «پروردگارا ! من بعضی از فرژندانم را [به فرمال 


قالوا مهم تأتابه من اة 


تو| در سرزمین بدون کشت و زرعی » در کنار خانه 


آیه مقتضی تبعیض است یعنی حضرت 


ابراهیم(ع) برخی از فرزندانش را به آن 
سرزمین برد(یکی از توت و همسرش 
(by‏ (وینزل من السماء من ) جبال فیها من 
برد)(نور:1)۴۳ در مورد د این ن آینه گفته 
شده: تقدیر چنین است: از آسمان 
کوه‌هایی از برق فرو فرستاده است. 
«من» نخست ظرف است و دوم مفعول و 
سوم برای تبیین است؛ مانند این جمله که 
ی گویی: «عنده جبال من مال» یعنی او 
بای ب اداو کر ارد راق تیا 
قراوانی دارد). و نیز گفته شده: ممکن 
است تر کیب «من جبال» بنا به ظرفیست 
منصوب باشد. وتا جمله: «من برد» 
منصوب( تقدیرا) باشد. و نیز گفته شده: 


درست است 


کته کز کیب من برد» 
[تقديرا] مرفوع باشد و ت ركيب «من 
جبال» بنا به مفعول به بودن [تقديرا] 
است: «و ینزل من السماء جبالاً فيها برد» 
که در این صورت «جبال» ببه خاظر 


بزرگی و عت 


آسمان پایین می‌آیند: به کار برده شده 


عظمت برف‌هایی است که از 


تو , که [تجاوز و بی‌توجهی نسبت به | آن را حرام 
ساخته‌ای سکونت داده‌ام». 

۱ هو تیز خدا از آسمان ؛ از ابرهای کوه مانشد آن : 
بخ 2 ۳ . 

تگر گهای بزر گی را فرو می آورد». 


۵۴۵ ag DEK 


ت. (قل وا مه وس - 


علیکم)(مان ده:۲) اباو ا 4 
گوید: در این آیه «من» زایده است اما 
این درست نیسست؛ زیرا قسمت‌هاو 
چیزهایی از جمله خون و برخی غدد و 
خوردن اندرونیات معده و... آنچه 


خوردنش جایز دانسته شده» جایز نیست 


و مورد نهی واقع شده است. 


ام ور لا 


ا سح a‏ موك 
الماعون)(ماعونء۷) (مناع للخیر)(ق:۲۵) 
و به معنی عزیز و ارجمند و دست نیافتنی 
هم به کار می‌رود: مکات منیع یعنی مکان 
و جای محکم و دست نیافتنی. قلات ذو 
منعة یعنی فرد عزیزء فردی که دسترسی 
ا آسیب رساننن کد او دشواز است: 
خداوند می‌فرماید: (أ لم وڈ وکر 
و من ال ومتین)(نساه:۱ 6۱۲" (ما 

ا تسد اد مرت( اعرات +۲ 


۲ «و از دادن وسائل کمکی ناچیز [منزل که معمولا 
همسایگان به یکدیگر به عاریه و امانشت می‌دهند] 
خودداری می کنند و [از یاری و کمک به مرد ان | 
دریع می‌ورزند»*. 

۳ « کافرات می‌گویند:] مگر ما نبودیم که می‌توانستيم 
[همراه مزمنان با شما بجنگیم و | بر شما چیره شویم و 
دست شمارا از سر مؤمتان کوتاه کنیم ؟» 


۶ وعم اموب وس 


یعنی چه چیزی تو را واداشت که سجده 
نکنی بر آدم آنگاه که تو رابه آن 
دستور دادم؟ و در معسی آن جين 
گفته شده: چه چیزی تو را از انجام سجده 
متیر روو قو را بر ترک آن واداشت؟ 
امر ام 2 عة کنایه از با عقت بودن ازن 
است یعنی زد عفیقه. 

مساع: مانع شو. همچون نزال که به معنتی 


فرود آی؛ می‌باشد. 


عنی 

مور و وب و ی 
لک المانی ب بعت انذازه گیر یرایت 
گرفته است. المتاء چیزی است که با آن 


وزن می‌شود(با آن اندازه گیری می‌شود). 


ت اندازه 


۱ 


الب چیزی است که خلقت و آفرینش 
حیوانات(جانداران) با آن آغاز شی شود 
(المیک وة من مکی 
یمتسی)(قيام»:۳۷) وحن که 
تمنی)(نجم+۲۶) یعنی این آب بی تال 
با عزت الهی از تبود به وجود آمد و 
حیات یافت. المَيّة: اجل و سرآمد مقدر 
برای حیوانات است و از همین ریشه 
می‌باشد. ج منایا. اتستی: تقدیر چیزی و 
تور کرد ان در اشوین ای راس 


تقدیر در نفس از تخمین و ظن ناشی 


۱« آیا او نطقه اچیزی از منی يست که ( یه رحم 


مادر ) پرت و ريخته می گردد ¢« 


می‌شود و گاهی از تفکر و مبتنی بر 


اصول اساسی لته اک كه جي 
پیشتر باشد جنبه دروغ در آن غالب 
1 کلمه(التَمتی) یکر بے معسشسین 
تصور چیزی است که حقیقفت ندارد. 
خداوند می‌فرماید: رام للإنسان فا 
8 ۲ 
تمنی)(نجم؛۲۴) 
امه صورت حاصل در تفس که از 
تمنی و آرزو کردن چیزی به دست 
می‌آید. زمانی که کذب(دروغ) تصور 
چیزی است که حقیقت ندارد و بر زباد 
آورده می‌شود. و الم آغساژی انست 


برای دروغ بنابراین افوس اا گنه 


وه ود 


دروغ به تمنی تعبیر شود. (و منهم آمیون 
لا بعلمو الکتاب لا آسانی)(بقره:۷۸) 
محاهد در ۳ «آمانی» ی کر ا إا 
کذبا عشی جز دروغ و غير مجاهد 
کڈ اک خر اند دوق ابر و 
معرفت. از این جهت که تلاوت بدون 
معنی EET‏ 
همچون تمنای ناشی از ظن و تخمین 
است(هیچ واقعیتی را در پی ندارد). و 
این که فرمود: (و ما أرْسلنا من قبلک من 
رسول 4 9 تج إلا إذا ی ألقی القیطان 
فی مه (حج:۵۲) یعنی در تلاوتش. 


شاور که گفعه شلد تمتی جر کو بنا 


چم 5 ۳ 
۲ «مکر آنچه اتسان آرزو کند به آن می‌رسد و 


خواهد داشت ؟!» 


REKAR SES A a: فرهنک قر آنی راشب‎ 


استوار است یکی تخمین و ظن و دیگری 
میتی بر اضول اساسی است. زمانی 
وحی توسط جبرئیل امین بر پیامہر(ص) 
نازل می‌شد ایشان به تلاوت آن‌ها بسیار 
کرد(عجله می کرد) تا جایی 
کے کے او کے شاه (لا م 
بالق رآن)(طه؛ ۰( لا تخ رک به 
لسانک لجل به)(قیامه؛۱۶) بر تن 


مبادرت هی 


الان تلاوت آن حضرت تمتی نامیده 


شد. و در این آیه به این امر متذ کر شد 


که شیطان در این مبادرت بسیار 
شم اتل هر حفظط وج یمتا حعالا نج 
ھی کن و از این جهت اشقا که گفعه 
شده: «العحلة من الشَبطان». 
منیتتی گذا: هراابه هن واداز کتردی 
که کار را بر من مشتبه کردی(مرا دچار 
سر گردانی کردی). خداوند متعال از این 
نوع(تمنی به این معنی) چنین خبر داده 
E‏ حتانهم و 
مهم (نساء:۱۹ 0 


1 


مهد 

المهد: آنچه برای, کو دک ام اده و مهيا 
می کنند( گهواره): رکف نک من کان 
فی المهد صبیا)(سریم:۲۹) و 
لمپاد: مکان مهیا و آماده شده: (الذى 


المهد و 


۱ «ابلیس گفت:] حتماً آنات را گمراه می کنم و به 
دنال آرزوها و خیالات روانشان می گردانم». 


3 یوم و بو 9( 


جعل کم الأرض مَهُدا)(طه:۵۳)" و اين 
شاه این فرموده امت ی جمل نکم 
أف فراشا(بقره۲۲)" و منت لنگ 
کت آن را برایت آماده و فراهم کردم: 


(و مهدت له تمهیدا)(مدشر:؟0؟ 


مهل 

المهل آرامش و سکول گفته می‌شود؛ 
یلا همانند رفقا یعنی مدارا کن» [ آهسسته 
با اا شوه زمانی است: که بهاو یکوتی 
مدارا کن. و آمهه زمانی است که به او 
فرصت بدهی: (قَمَهّل الک‌افرین آمهلیم 
رود (طارق»۱۷)* و الل درد ته‌نشین 
شده روغن | که معمولاً و ا و 
کثیف و بد طعمی است ] [ته مانده روغن 
زیتون» آهن و مس مذاب و غیره]: 
(کالمهل یثلی فى البطُون)(دخان:۲۵) 


موت 
مرگ بر حسب انواع حیات انواعی دارد: 
١‏ م رگ(از بین رفتن) نیروی رشد در 


انسان و حیوانات و گیاهان؛ مغلا: ر 


۲ «پرورد گاری است که زمین را گهواره اسکونت و 
آرامش | شما کرده است». 

۳ «عدای شما کسی است که زمین را برایتان بگستره 
او آن را در خور اقامت و سکونت کرد|»: 

۴ «و [وسائل زندگی را] از هر نطر برای او فراهم 
ساخته‌ام 6: 

۵ «پس به کافران مهلت بده » بدیشان مختصر مهلتی 


بده 6 


5 سو ب و اموب و‎ AFA 


اأرض بعد موتها)(روم:۱۹) ۱ ۲. ی و 
از بین رفتن نیروی حواس: (یا آیتتی مت 

قبل هذا (مریم؛۲۳)' ۳. مرگ EE‏ 
رفتن نیروی عقل(نیروی تفکر و تعقل) 


یعنی دچار شدن به جهالت: را و من کان 


ميت ا اة (انسام؛۱۲۲) و اين همان 
چیزی است که در این آيه به آن اشاره 
می کند: رشک لا تسسمع المسوتی 
م۵ ۴ حون و اندهی 1 زند گی 
را کر نی کید یری ر کو اتو ی ور 
این ب منظورش این امد (و با 
لموت من کل كان و مسا هو 
ی ۷۰ ۵. واه eS‏ 
فر کے اسبت: .بو لین اسان ات که کته 


شده: التوم موت خفیف. و الموت نوم 
کل وه اظ این انی کته عواوشتن 
متعال آن(خواب) را «توفی» نامیده است 
و می‌فرماید: (و هو اذى یتوف اکم 
الیل )(انعام؛۰ع) " (اله بوي ام 


sla 


سین موتهاو الى لم تمت فى 


۱ «و زمین موات را حیات می‌بخشد». 

۴ «کاش! پیش از این مرده بودم». 

۳«آیا کسی که [به سیب کضر و ضلال همچوت] 
مرده‌ای بوده است و ها او را |با اعطاء ایمان در پر تو 
قر آن | زنده کرده‌ایم». 

۴ بتی گمان و نمی‌توانی مسرده ولان ر را شئوا 
بگردانی». 

۵ «م رگ از هر سو بدو روی می‌آورد و حال این 
نمی میرد». 

۶ «خدا است که در شب شما را می‌می اند »: 


منامها)(زمر:۲۲) در مورد این آیه: (و لا 
E‏ ن الذي قتلوا فی سبیل الله ات بل 
۳ ۴( عمران؛۱۶۹) گفته شده: نفی 
موت از چنین افیرادی دم مسرگ 
ارواحشان است و په نعمت و استفاده و 
لذت بردنشان از آن نعست‌ها خبر 
می‌دهد. و نیز گفته شده: نفی موت نفی 
حزن و اندوه مذکور در آیه: (و یأتیه 
وت من کل , مکان)(: براهیم:۱۷) از 
آنان است. و این که فرمود: ( کل تش 
ذاثقة الْمَرّت)( آل عمران؛۱۸۵) مرگ در 


این آیه اشاره به زوال قدرت 


ای 


و تیسروی 
حیوانی و جدا شدن و فاصله گرفتن روح 
از جسد دارد. و در معتی این فرموده: 
(اتک میت و نسم میشون)(زسر:۳۰) 
گفته شده؛ یعنی تو انی جواهی مرد و 
این | گاهی اوت .به این مطلپ"استه کته 
مرگ همه را در پر می گیرد [و کسی 


نیست که از آن رهایی داشته باشد]. و 


نیز گفته شده: منظور از مرگ در این آیه 
اشاره به جدا شدن روح از جسد نیست 
بلکه اشاره به نقص و تحلیلی است که 
انسان در زندگی کم کم و با گذشت 
عمر به آن دچار می‌شود. 

العیت: این کلمه معففت المیت؛انست .و 
چ سبط گنف مود مرت بات 
همانطو کا ی کی عو ر قاعره و سيل 
سائ کف ی کوک بد تست و میت 


هه 


خداوند می‌فرماید؛: (فسقناه إلى بد 


یت (فاطر +«( میْأ)(ز حرف؛۱۱) 
مور از الميتة من الحیوان زوال روح از 
حیوان بدون ذبح اوست: (عرعت علیکم 
امتَ)(مانده:۳) و به زمینی که لم یسزرع 
است گفته می‌شود: آرض موات. ناقة 
هو معیت نش ری که بای با 
از دست داده است. و اما الخمر کنایسه 
از پختن خمر است. و السستمیت کسی 
است که در معرض مرگ قرار گرفته 
است, و الموة» حالتی کچد رکو ذیسوانگی 
است گویی که فرد مبتلا به آن دچار 
مرگ علم و عقل شده است. و از همین 
معنی است که گفته شده: رجل موان 
E ET‏ 


جوج 


لموح ۳ الجر آنچه از 


آب دریا که بالا 
می آید: (فی م موج ج کالجبال (هود:۲۲)" و 


ماج کذا يمو=؛ و تموح تا اضطرابی 
همچون اضطراب امواج ورتا (وتر کا 


۵ و ود 


بسضهم وڪ یوج فى بض 


(کهف:۹۹)" 


مید 


الد کد تخر کیت در آمندن چیزهای 


ر کی یکر 

واج 
۲ «در آن روز [که جهان پایان می گیرد و وعده 
آخرت قرا می‌رسد» ما آنان را رها می‌سازیم تا برخحی 


0 
در برخحی [فرو لولند و در همدیگر | موح زئتد». 


۵۴۹ ag DERG HE: 


بز رگ همچون اضطراب زمین: (أن تمید 
وم تمد بهم)(انییاء:۳۱) 
5« طبق» سفره» چیزی که بر آن غذا 
E‏ .و به هر یک از آن دو(سفره 
و غذا) مائدة و مادنی امین یعنی 
به من غذا داد. و گفته شده: بعنی, بعشینی 
یعنی به من شام داد. این که فرمود: (آثرد 
علینا مائدة من السّماء)(مائده؛۱۱۲) گفشه 
یی طاے غا کر وب کک 
شده: طلب علم و آگاهی کردند. و مائده 
از این جهت علم نامیده شده(بر اساس 
معنی اخیر) چون علم غذای قلب است 
همانطور که خوراک غذای جسم است. 


مور 
المیر, جریان سریم. گفته می‌شود: مار 


یمور مورا یعنی جریان یافت. (یوم تمور 
السَماء مورآ)(طور:٩)"‏ و مار الدم علی 
وجهه یعنی خون بر صورتش جاری شد. 
NS‏ خاکی که باد آن را بر هم 
می‌زند( گرد و خاک بر هوا برخاسته 


او رو و 


N a ۳‏ ۳۹ 
شده). ناقة تمور فی سیرها: شتر در راه 
۳ 


رفتن سریع است که به آن فوارة گفته 


شده. 


۳ ه«روزی |اين عذاب الهی رخ می‌دهد که| آسمان 


سخت به تکان و جنبش می‌افند و تند درهم می‌لولد». 


۰ هپعمل,وجهص ۳ 


وی 


المیرة: غذایی که اا را تهیه 
می‌کند. گفته می‌شود: مار أهله بر 
برای خانواده‌اش غذا تهیه کرد: (و ES‏ 
فا یکت غ ډو کل العیبرت: و 


الميرة نزدیک به هم هستند(در معنی). 


مير 
الي بو الت جدایی بین امور متشابه. 


فغلش به شکل: : عازه یمیزه ما و ميزه 
تمییزاً می‌باشد. (لیمیز رالد الخبیسث م ت 
الطّب)(انفال ۷ که به شکل: (لیمی: 


متیر فرافت شدة است. کل اتیب 


کاش برلی دا کردت و گاهی به معتی 
نیروی تشخیص که در مغز انسان قرار 
دارد و به وسیله آن معانی استتباط 
می‌شوند به کار می‌رود. و بر این اساس 
امت یں اسای مح ایر اسک که. نة 
می‌قود: فلان لا یز له یعتی فان 


شخص قدرت تشخیص ندارد. انماز و 


عازه جدا شد: (و امتازوا الوم (یس:۳)۵۹ 


کلمه تمیرٌ مطاوع ما یعنی جدا و منقطع 
ند مس باق غو گناد ر امن 


۱ ما برای خانواده خود مواد غذائی |اسشتر 
بیاوریم»: 

۲ «تا حداوند ناپاک را از باک حداسازد», 

۳ ایی بزهکاران ! امروز |از مومنان | جدا و یه دور 


شوید4. 


E RRR‏ کا( 


المیل : عدول و انحراف از و سط به کی 
از دو طرف. و در ستم په کار می‌رود 
ملت لی فانات: به فلا شخص کتک 
کردم. جلت علب بر او تا بسردم: 
(یمیلوت علیکم میلة واخ (د ساء:3۱۰۲ 
و مالی(دارایی انسان):را از این جهت ان 
نامیده‌اند چون مائل(از این گروه بآن 


گروه میل می کند) و 


2 ِ- 
ماند کاری ندارد. و به همین جهت عرض 


از بین می‌رود و 


هم تايه شده [( وت عترضی الحا 
لدنیا)(نساء؛۴٩)].‏ بر این اسای است. که 
گفته شده: المال قَحبّة تکون ہوا فی بیت 
عطاره و یوماً فی بیت بیطار. مال دست 


به دست می‌گردد روزی در خانه عطار 
ب 


است و روزی در خانه بیطار(دامپز 


2 


اشست: 


مائة 

المانة: سومین اصل 
زیرا اعداد چهار اصل دارد که عبارتند از: 
آحاد. قرات مات و الوف(یگاد» 
دهکاف: کد کات و زازعا اف کک 
منم مات ابر لّوا مانن )(انفال+ءء) 


از اصول اعداد است؛ 


۴ «دوزخ از شدّت ع؛ ابخان | کک ایت 
ادوزخ از شات عشم |بر ایشا له نزدیک است 


۵ «و آنال یکباره بر شما ثاخت می آوردند». 


فرهلک قرآنی راغب 


ماء 
ماء: آب: و جعلتا من لماء کل شىء 
حی)(انبیاء:۳۰) اصل این کلمه موه است 


ون جمم آن آم راه و مي اه است و 


مصغرش مويه است که حرف هاء حذف 
و به واو قلب شده است. پس ماء مقلوب 
موه است. شر ميهة و ماهة: چاه پر از 

1 ۵ 


ان آماه ارجا وا امه 


آن مرد به آب 


رید 


این کلمه در کلام عرب ده نوع اسست؛ 
پنج نوع اسم و پنج نوع حرف. وقتی اسم 
باشند مفرد و جمع و مشش به یک 
شکل به کار می‌رود و درشست ایس کش 
برایش ضمیر مفرد به کار رود و معنیش 

جمع باشد. انیت و ای 
«ما»ی به معنی الذى: EEN‏ من دا ون 
الله ما لا بضترهم)(یوئسی (A+‏ ۰.۲ سای 

و (نعما یعظکم به)(نساء:۵۸) ی 
تیاه تست زا ده جقجن اندرز پند 
می‌دهد. و در این فرموده خدا: (ما EE‏ 
قما قوقها)(بقره:۲۶) جایز است که «ما» 
نکره باشد و نیز جایز است که صله باشد 
و آنچه بعد از آن آمده مفعول باشد و 
تقدیرش اینچنین باشد: أن بضرب مثلا 
بعوضة. ۳. «مای استفهام که از نوعی از 
آن در مورد ذات چیزی سژال می‌شود و 


از نوعی در مورد صفات چیزی سوال 


یروبص ۵۵۱ 


می‌شود و نوعی از آن در مورد اشخاص 
غیر ناطق و اعیان سوال امیش ود البته 
برخی از نحویین گفته‌اند؛ می‌توان از 
ناطقین هم با آن سوال کرد؛ مانشد این 
فرموده خداوند: (اّا على آژواجهم أو ما 
۲ آیمالهم)(مومنون»ع)(ن الله لس 
تا سا هو من دون من 


شیء)(عنکبوت ۲ ) ؟. «ما» برای جزا 


)(فاطر :۶) و جمله: ما ا اضرب. 
۵. «ما» برای تعجب: (قما آصبرهم علی 
الا ر)(بقره:۱۷۵) 

اه به معتی حرف استتا: ۱ ایس کنه 
آنچه بعد از آن می‌آید به منزله مصدر 
است مانند آن ناصبه فعل مضارع: و مما 
رزفناهم یتفون)(بقره:۳) کر ایس تة 
«ما» با فعل «رزق» به معتی «الرزق» 
است که مانند «أن»(مضدری) است که 
ضمیر ثه لفظا و نه تقدیرا به آن بر 
نمی گردد. چون اگر ضمیر به آن بر 
گردد اسم است نه ضمیر. ۲. برای نفی به 
کار می‌رود و اهل حجاز آن را همچون 
شرط(«ما«ی شرطی) به کار می‌برند: (ما 
هذا بشراً)(یوسف؛۳۱) ۳. «ما»ی کافه 
که به «أن» و اخوات آن و هزب» و 


مانید آن وصل می‌شود: زتها یخشی اه 


۱ «چقدر در برابر آتش [دوزخ | بردبارند!» 


۵۲ سوبو رک RID SRE, ESTE‏ جع وا 


من عباده العلماء)(فاطر؛۲۸) (گاثبا 
7 ۳ اْموّت)(انفال؛ TE‏ س 
الذین کقروا)(حجر:۲) ؟ «ما»ى الزام 
آور که بر «حیث و إذ» وارد می‌شوند و 
عمل را الزام آور می کنند که در غیر این 
صورت الزام آور نیست؛ مثلا: إذما تفعل 
آفعل: و حیثما تقعد آقعد. ۵ «مای زاید 
که برای تا کید لفظ است: (فاّا ترین من 
ابقر أحد)(مریم +۱۲۶ (إما یل له لقن ید که 
الک آحدهما و کلاشا)(سرا:۳) 


تک 


۱ «و هر گاه کسی را دیدی». 


بت و التبات: گیاهانی که از زمین سر 
در می آورند؛ خواه دارای ساقه باشند 
همچون درخت و خواه بدون ساقه باشند 
التجم. کلمه النجم در زبان متعارف به 
گیاهان بدون ساقه اختصاص داده شده. 
اما نزد عامه مردم این اسم به گیاهانی که 
حیوان آن‌را می‌خورند اختصاص داده 
شده» بر این اساس است که فر وة 
(لتخرح به حًا و تباتاً)(نباً؛۱۵) و هر گاه 
جا را در نظر بگیریم واژه «نبات» در 
مورد هر چیزی که رشد و نمو کند 
استعمال می‌شود؛ خواه حیوان باشد یا 
انسان. کلمه الاثبات(رشد کردن) در همه 
موارد به کار می‌رود: (فأنبتنا فیها ّا و 
عتباً و...)(عبس:۲۷-۳۱) ۱ 


انب انداختن و پرت کردن چیسزی(دور 
انداختن) به خاطر توجه ان به آن. تسه 
این دلیل است که گفته می‌شود: نبذ EF‏ 
العل الخلق: آنرا همچون کفش کهنه 


دور انداختم. (ا کن فى 


ب 


لح ة)(هسزة 6(ق O‏ 
ظهورهم)(آل عمران؛۱۸۷) اما آنان( اهل 
کتاب) آن( کتاب آسمانیشان) را پسشت 


سر افکندند به خاطر توجه اند ک به آن. 
E‏ (لیهم علی سواء)(أنفال:۵۸) یعنی 
ا 7 ا شون اق بینداز(آن را 
لغو کن). 

بد فلان؛ فلانی عزلت گزید؛ عزلشی 
چون عزلت فردی که در ميان مردم 
کمتر به خود توجه و اعتنا می کند: 
فیا فاد اه کا کےا 
قَصیّا)(سریم:۲۲)" دة و بتة: محل 
اعتزال. 

النبین. خرما و کشمش انداخته شده در 
ظرفی که آب در آن است. سپس این 
کلمه نامی شده برای نوعی شراب 
مخصوص. 
۱ و بدون شک په خرد کننده و درهم شکننده 
|اعضاء و اندام» آتش دوزخ نام | پرت هی گردد و فرو 
ای رای 


۲ «پدو باردار شد و با جتین [خود عیسی] در مکان 


دوردستی گوشه گرفت». 


ر لقب دادن به کسی( کسی را بسه 
بچیزی: هلک کرد( و لا ایروا 
با قاب)(حجرات؛۱۱) 


منهم)(نساء: ۱6۸۳ عبن را نيروك می- 
آورنده استخراج می کنند(درک و فهم 
گردن). این کلمه از باب استفعال از: 


أبظت کا یعنشی آنرا خارج کردم 
میباشد. و E‏ آپ استخراج شده [از 
چاه.یا..] و فرس اثبط: اسبی که زیسر 


بغلش سفید است. 


بجح 
التبم: بع بیرود آمدن بے از چشمه. گفته 
۶ ةر وود ء 


می‌شود: نبع الماء ينيع نبوعا تیعاو اش از 
چشمه جوشید بیرول آهند: و الیتسوع 
چشمه‌ای که آب از ان می‌جوشد. ج 
ینابیع: (أ لم تر أن الله آنزد من ی السسماء 
ماء فسلکه یناب فى الْأرض )(زمر؛ ا( 


۱ « گر این گونه افراده سخن گفتن در این‌باره رابه 
پیغمبر و فرماندهان خود واگذارند [و خبرهاتی را که 
می‌شنوند فقط به مسوولان امور گزارش دهند] نها 
کسانی از این خبر ايشان اطلاع پیدا می‌کنند که اهل 
حل و عقدند و آنچه بایست از آل درک و فیم 


می‌نما پند 6, 


است؛ خبری که نسبت به آن علم حاصل 
می‌شود پا ظن غالب از آن پدید می‌آید. 
به هر «خبر»ی تا زمانی که این شرایط 
در آن جمع کردا کہ نمی موه 
په خبری که «نبآ» ۳ یش ودرا 
شرایط را دارد) شایسته است. که از دروغ 
مبری باشد؛ همچون خبر متواتر. و سخنان 


خدا و پیامبر ایا چون «نبأ» محضمن 


کر امت میسن که نی شوو نا که 
EC‏ پعن آخجرته. یکا و به دای در بو 
ذاش ی گفته می‌شو د: ا کذا 


لو وه 


یعنی اعلمته کل 1 8 1۳ عظیم نتم 
۳ مت رضسون)(ص ۶۷-۸۹):(عسم 
اساد لون ن العظيم)(نباً؛۴-١)ء(‏ إن 
جا کم فاسق وا)(حجرات۶) این 


۳ ی 2 
آیه هشداری است بر این امر که ا گر 


خبر در مورد امر بزرک و دارای ارزش 
باش اگر چه صحتش بر ظن غالب باشده 


حق این است که بر آن توقف شود تا 


این که ودر خر ان دقت شود و به 

وی مین کر دک( جر ال تحدید نظر 

شود). 

ال اا رباع رد نی 
و 


ا ۱ ولا ان کنستم 
صادقین e‏ «یّاتکس 


فرهلک تر اتی راغب SCE ASS aE‏ بو و2 و 3 


بتأویله)(یوسف۳۷) 


عاقل و با شعور خدا تا امور 
بند گان به خوبی به انجام برسد(اشکالات 
و ات آنات, در ار عات و معیخت‌فان 
بر طراف گردد). و فرد التبسی يها کر 
خاطر با ای ن نام نامیده شده که خبر از 
اموری می‌دهد که عقل‌های 
آرام می‌گیرند. این کلمه درست است. که 
«فعیل» به معنای «فاعل» باشد چون 


خداوند فرمود: (تبئ عبادی)(حجر:۲۹) و 


وش با ان 


«مقعول» باشد چون فرمود: 
الخبیر)(تحریم:۳) 


نیی 
آل باون همر نوجو مى گویید: اضان 
این کلمه با همزه است که همزه آن 


برش از غلما گفتهاننده کلمه التسی از 
النبوة یعنی رفعت است و وجه تسمیه به 
این نام به خاطر رفعت مقام او نسبت به 
سایر مردم است چون خداوند [درباره 
حضرت ادریس(ع)] فرمود: (و رقعناه 
مکاناً علیا)(مریم:۵۷) کلمه اللبی بدون 


شما را از تغبیر خوابتان آگاه خواهم ساخت». 


۹ یج و موو ۵۵۵ 


همزه بلیغ‌تر از النبیء با همزه است؛ زیرا 
هر خبر دهنده‌ای دارای مرتبه والا و 
کسی که از روی کینه‌ای 
کیت تاه داشت به او کشت یا 
بیء الله» فرمود: «لست بنبیء الله و لکن 


نبی الله 
سس و التباوة: بلندى و ارتفاع. 


(و اذ تنا الحبّل رقم (آعراف؛۱۷۱)" 5 
از باب استعاره به زنی که دارای فرزندان 


بسیار است ت گفته شده: ارا 


تشر الشی۶: متتشر و هتفرق شدن چیسزی. 
خر نه فانتر: آن‌را پخش کردم پس پخش 
شد: (و اذْا الکواکب انتثرت)(انفطار:۲) 
به زره وقتی که پوشیده شود نشرة گفته 
می‌شود. و الثرة: آب بینی. به بینی هم 
رة گفته. می‌شود. آلشره او را به پیشی 


انداخت, و الاستتتار: آب به بینی زدن. 


٣هو‏ نیز به حاطر بتی‌اسرائیل بیاور ] هنگامی را که 
کوه (طرر] را یز فراز سر ایا وکام دای 
۳ «و هنگامی که ستار گان از هم می‌پاشند و پخش و 


پر ا کنده می‌شوند »: 


التجد: مکان بسیار بلند 

(و هدیناه التجدین)(بلد؛۱۰) اين متلی 
سیر حسق وال درز 
اعتقادات. و مثالی است برای 
دروع در گفتار و زیبا و زشت در اقعال. 


ات رای 


صداقت و 


و به اين امر اشاره می کند که چنین 

رافهایی زا وو اتاق شتاسانده استت؛ 

اوخای كةو ات قتمند 

نجد را کردم. و رحل ند و تجيد و تجد: 

مرد بسیار قوی و یرومند و بزر گوار که 

به خوبی فریادرس است. به مغلوب و 
2 


نگ خورده کفته می‌شود: EE‏ 
التجد: عرق. 


نجس 
التجاسة. کفافت. و این دو نوع است: ۱. 
‌ 

آنچه با حواس درک می‌شود. ۲. آنچه با 
بصیرت درک می‌شود. خداوند مشر کین 
را به نوع دوم توصیف هی کند: (انما 
المش رکون تجس)(توبة۲۸4) تحت او را 
کثیف کنرد. و تج کثافت را از او 
زدود. 

التاحس و التحیس: بیماری پلیدی است 


که دارویی ندارد. 


نجم 
التجم: ستاره درخشان. چ نجوم. و جد 
طلوع کرد. کلمه التجّم گاهی اسم است 


RSS‏ هجو EER SESSA‏ رات 


گاهی مصدر می‌باشد. سشز.ذر آوردن 
گياهان از زمین و مطرح شدن دیدگاه و 
قطن یه ]زو یه اه ام 

(فتظر نَظرةً فی لنجوم)(صافات:۸۸) یعنی 
در علم نجوم گر پسگه: 

(و الجم إذا هوی)(نجم:۱) در معنی آن 
کا و . منظور از آن(النجم) ستاره 
است زیرا برای آن لفظ الهوی به کار 
رقه استه ۷. طون از آن ستاره فریتا 
است زیرا هر گاه عرب این لفظ را به کار 
ببرند منظور آن‌ها ستاره ترجا است. ۳. 
منظور از آن قرآن و نزول تدریجی آن 
است. این آیه بر این اشاس است که 


سراق 


قوف وه (3 یله آقسسم به 
النجوم)(واقعة قعة:۷۵) [البته ] این 
وجه تسیر شده است(نزول آیات و 
جایگاه ستار گان). 


آیه به دو 


(و الج و الشجر یسجدان)(رحمن!۶) 
گفته شده: یعنی ۱. گیاهان بدون ساقه. ۲. 
منظور ستا ر گان هستند. 


نجو 
النحاءء اصل این کلمه به معنی جدا شد 


از جیزی اسك کلمات: تجا فلاك سس 


فلان: فلانی از فلانی جدا شد. و جیه و 
کج تحته: او را نجات دادم: رهانیدم. از همین 


واه ستنده (و آنجیتا الذين 
آمنوا)(نمل انا منج وک و ر هلک إلا 


فرهنک قرآنی راغب E‏ ی 


e 
او ا کنات و ی ودا‎ 
ارتفاعش از اطرافش جدا شده. البته گفته‎ 
شده: وجه تسمیه آن به خاطر نجات‎ 
دهندگی آن از سیل است. نجیته: او را به‎ 
خاطر پناه بردن بر بلندای رها کردم. بر‎ 
این اساس است که فزمود: (فالیوم‎ 

نچک ببدنک)(یونس (Ys‏ 


تناجی وت قوم با هم نجوا رده (إذا 
ناجیثمالزسول ققذموابین ار 
صدقة)(مجادلة:۱۲) کلمه الحوی در امل 


مسصدر اسست: «تفا التجوی من 
الَیطان)(مجادلة: ۰ 0 


لنجی: مناجی» که هم برای مفرد و هم 
برای جمع به کار می‌رود: (و تربناه 
تجّ)(سریم؛۵۲) یعنی: و او را نزدیک 
و با او سخن گفتیم. میت فلانا 
او را برای [مطرح کردن] اسرارم [با او] 
انتخاب کردم. 


نحب 
التحب: نذری که فرد مجبور به انجام ان 


است. قضی فلان تحبه: فلانی به نذر خود 
فقو ا 


وفا کرد: (قمنْهُم من قضی تجبه و منهم 


۱ ها تو را و خانواده و پیروان تو را نجات خواهیم 
داد 2 همسرت را». 

۲ «ما امروز لاشه تو را |از امواج دریا و یورش 
ماهیها] می‌رهانیم». 

٣‏ «نجوا تنها از احیه اهریمن است». 


۵۵V aa n! 


EAD 3‏ 
هن ینتظر)(آحزاب؛۲۳) کک که می میرد 
به آن (قضی تح تعبیر می‌شود؛ مانند: 
َضی أجله. و اللحیب: گریه همراه با 


صدا(شیوت):و النحاب: سرفه. 


و ار وی الأجسام 
ال صلبة: چوب و یف و... از اجسام 
سخت ,را تراشید: : (و تون من الجبال 
سوت فارهین)(شعراء:۱۲۹ و التحاشة: 
براده‌های تراشیده شده. و النحیتة: خصلت 
و سرشتی که انسان بر آن سرشته شده. 
نحو 

التحر: جایی از میده که محل گردنیند 
۰ .و نحرته: گردنش را زدم. 
و: نحر البعیر: زدن گردن: 2 
کردن شتر) نیز از همین معنی است. آیه: 
(فذبحوها وما کادوا فعلون)(بقره؛۱) بنا 
به روایت عبدالله: (فنحروهَا وا كادواً 


شتر(قربانی 


یعلُون)(بقرة+۷۱) می‌باشد. 

انتحروا على کذا: با هم دند که 
یھی است ۵ فزسالی, کرت فر و 
نحرة الشهر و نحیره: اول ماه. و نیز گفته 
شده: آخرین روز ماه. (فصل لرنک 
و انحر) (کوثر؛۲) گفته شده: ۱. تشویقی 


است بر مراعات دو رکن نماز و قربانی 


۴«و ماهرانه در دل کوهها خانه‌هائی را بتراشید». 


۸ سو eee‏ وو 


کردن. و این که باید آن‌ها را انجام دهی؛ 
زیرا این دو در هر دین و آیینی وجود 
داشته و واجب بوده است. ۲. امری است 
بر دست گذاشتن بر گردن حیوان قربانی 
شده [هنگام قربانی کرد د]. ۳. تشویقی 
است بر قتل نفس با از بین بردن شهوت. 
و التحریر: دانای به چیزی [و کاری]| و 
توانای به آن. 
نحس 
(پرسل EC‏ من نار و 
نحاس)(رحمن؛۳۵) شعله بدو دود. و 
این در رنگ تشبیهی است به مس. و 
الج نقطه مقابل خوشی و سعادت 
است(یعنی ناخوشی و بدبختی): (قارس نا 
علیهم وتا متا فسی آیسام 
تحسات)(ف صلت؛ ۶۰ که به شکل 
هصَنات» هم قرائت شده است. در معنی 
آن گفته شده: ۱. چیزهای شوم و بد 
یمن. ۲. سختی و مشکلات [ناشی از] 
سرما. اصل کلمه النحس اين است که 
ی ورد E‏ 
یعنی همچون شعله بدون دود در آید 
چنین حالتی مثالی برای هر چیز شوم و 


۱ 
بد یمن شده است. 


نحل 
التحل: زنبور عسل: (و E‏ ربک ک إلى 
التخل)(نحصل ۶ و التحلة و اللحلتة: 


۰ فرهنک قرآنی راشب 


این کلمه ول هبة است با 

ن تفاوت که احص از آن است؛ زیرا 
هر RN‏ است اما هر نحلة|ى] 
هبه نیست. به بخشش پدر به فرزند گفته 
می‌شود: نحل ابثة. کذاء و أنحله. و تلت 
ر آ به زن مهریه‌اش را دادم: (و آتوا 
الساء صدقاتهن نحلت)(نساء:؟) 


تعن 

۳ این کلمه برای متکلم است زسانی 
که بخواهد خبری از خود و دیگران 
بدهد. خداوند در قرآن آن را برای خود 
به کار برده است: ا ا ڪلڪ 
آحسش افص ص )(بوسف؛۳) در این مورد 
گفته شده: ۲ در این آیه خبر دادن 
خداوند به تلهائی از خودش است اما مانند 
خبر دادن پادشاهان برحی از 
دانشمندان هم گفته‌اند خداوند این الفاظ 
که فعل بعد از آن 
به واسطه فرشتگانش یا برخی از اولیایش 


را به کار می‌برد زماتی 


انجام گیرد پس در این صورت «نحن» 
عبارت است از خدا و فرشتگان خدا و 

(و تخن فرب له منکم)(واقست:۸۵) 
یعنی زمان احتضار. زمانی که فرشتگان ما 
بر او حاضر می‌شوند؛ فرشتگانی که در 
این آیه به آن‌ها اشاره می کند و 
می‌فرماید: (تتوقّاهم الْملانکة)(نحل؛۲۸) 

(إا حن ترلتا الذ ُر)(حجر؛۹) یعضی با 
واسطه قلم و لوح و جبریل کار نزول 


فرهنگ قرآنی راشب جع تیک وگ و مادم 


انجام گرفته است. 


تخر 
( إذا کنا عظاماً تح )(نازعات؛۱۱)" 


تخ ت الشحرة: درخت فرسوده شد. و 


انا : درخت خرماء هم برای مفرد و هم 
برای جمع به کار می‌رود: و انار 
تخل منقّعر)(قمر:۲۰) ج تخیل: (و من 

تمرات لیا )انحل :۷ و تیک 
البی > سر ا 5۳ 


کردم پسس 


ندد 
تد ید : السَیء: مسشارکت چیزی باجچیز 
دیگر در اصل و جوهر آنه در مسایل 
کرک ]ا اين نوع مشا ركت نوعی 
همسانی و شباهت و مماثلت است با این 
تفاوت که مماثلت در هر نوع مشا رکتی 
با هر نوع کیفیتی گفته 


مشود اما هند» 


۱ «آیا وقتی که استخوانهای پوسیده و فرسوده‌ای 
خواهیم شد |به زند گی باز از گردانده می‌شویم؟ [» 

۲ «بگونه‌ای که گوثی تنه‌های درخنان خرمائی هستند 

که از جا کنده شده باشتد». 


8 میب وجوص ۵۸٩‏ 


اینگونه نیست؛ پس هر «ند »ی ممائت 
است اما هر «مثل »ی «ند» نیست. شاه و 
ندیده و تدیدثه هر کا ر 
(قاد تجتلرا له آنداداً)(بقر ة:۲۲) 

(ثی آخاف که يوم التداد)(غافر+۳۲) 
یعنی روز قیامت روزی است که برخی 
از برخی دیگر می گریزند. مانند این آیه 
که فرمود: (یوم یفر المرء من اة 


و...)(عبس:۳۲) ی" 


ندم 

الم و الندامة: افسوس خوردن نسبت به 
تغییر رأی نسبت به چیزی که از دست 
ازفشسحته امسسست: (فأنسبح تن 
التادمی)(ماندة:۳۱) اصل ایسن کله از 


ادم الحزن له: استمرار غم و ان ذوه 
نسبت به کسی,» می‌باشد. کلمات لندیم 3 
التدمان و المتادم(هم نشین) نزدیک به 
هم هستند. برخی می گوبند: کلمات 
لمْدامة و المداومة نزدیک به هم هستند. 


ندا 

الیدء: بلند کردن صدا و آشکار شدن آن. 
این واژه برای صدای مجرد(صدای بی 
معنا و ہی مفهوم) هم به کار می‌رود: در 
این آیه منظور همین نوع صدا اسست: (و 


مت الین قروا کمقل الد یئعق بما لا 


یسم دا و نداء)(بقرة:۱۷۱) e‏ 
صدایی جز صدای بی معنا که کلامی را 


is سوبو‎ ٠۰ 


اقتضا کند فهمیده نمی‌شود. این کلمه را 
برای کلامی که معنایی از آن فهمیده 


شود نیز به کار می‌برند: (و اذ نادی ربک 


ا ۰و إذا نادیتم ای 
8.)(مائدة:۵۸) یعنی زمانی 8 ۱۳۹ 
را برای نماز فراخواندند. ندا جهعت نماز 
در شرع اسلام دارای الفاظ خاص و 
شناخته شده‌ای است 
(آوتک ادرت مسسن مک ان 
مد (فصلت:11) به کار برد کج 
النداء در این آیه توسط مجرمین هشداری 
است برای دوری آن‌ها از حق. 
(إذ نادی ریه نداٌخَفیّ(مریم:۳) ندا زدن 
خدا با ایر رن انت کرو دو 
خود را فردی گناهکار و دارای حال و 
وضعیت ناخوشایندی می‌داند و با انجام 
کناه فاصبله آو از عتدا دور شده است, 
(ربنا انا سمعنا منادیاً بنادء ی للایمان)( آل 
عمران؛۱۱۳) متظور از المنادی در این 
آیه: عقل» کتاب نازل شدهه:.رسول 
فرستاده شده و سایر آیاتی است که په 
وجوب ایمان به خدا دلالت دارند. و علت 
این که هی گوید: (منادیاً پنادی لایسان) 
به خاطر آشکار بودن آن‌ها همچون 
آشکار بودن ندا است. و این که او را به 
ایمان تشویق می کنند همچون تشویق 
کردن فرد ندا زننده. اصل کلمه النداء از 


الندی یعتی زطوبت است. صوت ندی 


صدای رفیع. به کار بردن «ندا» برای 


موی و مه دوه فرهللگ قرآتۍ زاغب 


صوت از این جهت است که کسی که 
آب دهانش زیاد باشد سخن گفعنش تیکو 
است(دهانش خشک نمی‌شود). 


نادیه)(علق؛۱۷) یعنی بگذار او همنشینان 
و هم مجلسان خود را صدا بزند. دار الندوة 
در مکه نیز مکانی بوده است که مردم در 
آف گزبقین 


اللدی می‌شوه: فلان آندی كتا من فلان: 


آمدند. سخاوت هم تعبیر به 


RE‏ سخی ثر اسیت: 


تذر 

اندر عبارت است از این که به خاطر 
اتفاق افتادن کاری چیزی را بر خود 
واجب کنی که واجب نیست. نذرت لد 
اف تذر کردم فلان امر را به خاطر خدا 
انجام دهم: :إلى ارجا للسرحمن 

(ts: صوما)(مريم‎ 

ساره E END‏ 
E TE EE‏ 
همانطور ک که التبشیر خبرهایی است که 


فورظ د 


ر آن سرور و شادی باشد: (فأن ذرتکم 


۱ «من برای خدای مهربال روزه |سکوت و خودداری 
از گفتار | نذر کردهام*: 


فرهنک قرآنی راغب SRS RSS‏ و 


ناراً ی )(لیل؛۱۴) (و اذکر آخا عاد اد 
اسر ره بالات اف)(ا نج اف»۳۱) و 
كتذیر: بیم دهنده. و به هر چیزی کنه 
انذار(بیم دادن) در آن باشد(بیم دهنده 
باشد): انسان یا غیر انسان؛ "الد یر گفته 
می‌شود. (انی کم تذیر مبین ن(نوح؛۲) و 
جاءکم 6 (فاطر ۷ج الشترء (هذا 
تذیر من ۷ اأولی)(نجم:۵۶) یعنی این 
از آن سای لاھ که کیت کان 
نسبت به آن بیم داده شدند: (گدبت قمود 
پالذر)(قمر :۳ (فکَیف کان عذابی و 


تُذر(قمر:۱۸)" و قد تترت: آن.را دانستم 
و از آن حذر کردم. 

نز 

رع الشیء آل ا او اکتا هش دنه 


مجر کیت تاه ان وماش ,اين 
کلمه در مورد آعراض به کار می‌رود نه 
جوهر: زر 2 العداوة و المحبة من القلب: 
بیرون کشیدن(بیرون انداختن) دشمنی و 
محبت از قلب: (و ترعنا ما فی صدورهم 
من غل)(أعراف (r:‏ ا 2 
رخ لا کا کته ,جال کنبرزده (تنزع 


و 


الملک م مسن " تشاء)(آل عمران؛۲۶) در 


۱ «من شما را از آتش هولناکی بیم می‌دهم که 
شعله‌ور می‌شود و زبانه می کشد» 

۲ «آيا عذاب و عقاب من و بیم دادنهاو برحذر 
داشتلهای من به چه منوالی بوده است؟!» 

۳ «ه رگونه کینه‌ای را از دلهایشان می‌زدائيم». 


۵۶۱ ag DH م‎ 


سورد اجن آروسته: ری انارک ات 
را (نازغات» 0 گفسه. شده: نازعات 
فرشتگانی هستند که ارواح را از جسم‌ها 
می‌کنند و از آن‌ها جدا می کنند. 

نوزم و لغار به طرف عرد فيان 
ار ف تدبیر یه تخاضسمه و عاذ هم 


3 oon © 


می‌شود: : (فاٍت تنازعتم فی شىء فردوه إل 
الله والرسُول)(نساء:۵۹)؟ 


نزغ 
التز ع: وارد شدن در کاری برای فاسد 
کردن آن(ایجاد فساد): (من بعد أن نزغ 


و 2 £ 


إل شان یتس و سین 
خوتی)(یوسف؛۱ ۰ [(وقل لادی 
وا تی هی خسن ك الشيطان ینغ 
بینهم)(اسراء+۵۳) ۳ 


نزف 


ترق الماءء یا ان چا 


2 خر , هو f‏ 
اب. ج الثزف: و تزف دهصته. أو دمعه: 


۴ هو اگر در چیزی کشمکش پیدا کردید آن را به 
خدا |با عرضه به قر آل] و پیغمبر او [با رجوع په 
۳ 7 
ت نبوی | بر گردانید». 
2 مه E‏ ۳ 

۵ «ای پیغمیر !] به بند کالم بگو : سخنی [در گفتار و 

۳ 
نوشتار خود | بگویند که زیباترین [و نیکوترین 
سخنها] باشد. چرا که اهریمن [به وسیله سخنهای 
زشت و ناشیرین ]| در میا ايشان فساد و تباهی به راه 


می‌اندازد». 


۳۲ سوپ عو یموب و ی 


خرف با اش‌کشن خ شک اشد: زو اک ا 


ا تتف تل ی تقسعورش ا 
E‏ که ۳ 
از دست داد: (لا بصدعون عتها و لا 


یثرفوت)(واقعة:۱)۱۹ 


نزل 
الترول: این کلمه در اصل عبارت است از 
افتادن و سقوط از بالا به سمت پایین. 


ترل عن ادابته از حیوانش پایین آمد: 


(آنراسی منز ا مبارکا و نت خیر 
المترلین)(مومنون+۲)۲۹ اتراك الله تعالی 
نتم و نم على الق یعنی دادن نعمت 
و نقمت خدا به بندگان. این انزال یا با 
فرو فرستادن خود آن چیز است مانند 
انزال قرآن. یا با انزال اسباب آن و 
هدایت انسان به سوی آن است؛ مانند 
انزال آهن و لباس که اسباب آن نازل 
یدوا امیت (الحید الله الذى رل علی 
عبده الكتاب)(كهمف؛) (و آنزتا 
آحدید)(حدید:۵؟) و أنرلنا علیکم | ES‏ 
یواری س وآتکُم)(آعراف:۲۶) 

فرق بين رال و ال 
قرآن و فرشتگان خحدا این است که 
لتثزیل به جایی اختصاص دارد که به 


زيا در وصف 


۱ از نوشیدن آن(شراب بهشتی)؛ نه سر درد 
هی گیرند» و نه عقل و شعور خود را از دست 
می‌دهند ». 

2 ۳ 
۲ «پرورد گارا ! مرا در جایگاه پرخیر و بر کتی فرود 


آور و تو بهترین فرودآورند گالی». 


تدریجی بودن نزول قر آن اشاره می کنند 
اما کلمه الانزال عام است يعتى هم به 
معنی تنزیل(تدریج) است و هم شسزول 
وق (قواه کک ی روج 
الأمیر ن)(شعراء:۰)۱۹۳(نا ی ترا 
ال ذفر6(حج ره( أنزل له 
سکینته)(توبة»۲۶)(قد رل الله الیکم 
دا و وا عل کم آیات 
الّه)(طلاق +-۱۰) گفته شده: منظور از 
انزال ذکر در 


است. پیامبر اسلام(ص) «ذکر» امیده 


این آبه بعشت پیامبر(ص) 


شده هم‌انطور که حضرت عیسی(ع) 
«کلمه» نامیده شده؛ پس بر این اساس 
کلمه «رسولا» بدل از کلمه «ذکر» 
است. و نیز گفته شده: «رسو» ER‏ 
است. 


التزل: آنچه براء ی مهمان آماده می شود؛ 
(فلهم جنات الماوی نزلا)(سجدة+۱۹) و 


در دون ر مق نمی کو (10کلون 


من شجر من زشوم. هذانزلهم يوم 
الدب ن )(واقصه:۵۶) و ارت ف اويا 


E‏ کردم. از کلمه لثازلة که جمع 
ت نواژل است تعییر به مشکلات و 
مصیبت می‌شود. همنی مرد» وقتی که از 
او خارج می‌شود به ضورت. کاب الا 
و اللزل گفته می‌شود: 


۳ «باغهای بهشت که جای زندگی است. از آن ایشا 


خواهد بود: به عتوان محل پدیرائی». 


ا و الک ریک بودنه از یکبی از 
جهات؛, پدری, یا مادری: وه یا و 
صهرآ)فرقان۵۴4) فلان تسب فلان: فلانی 
خویشاوند فلقنسی و یکی از نزدیک ان 
اوست. کلمه اللسبة در دو مقدار متجانس 


9 کار می‌رود. 


نسخ 

:از بین رفتن چیزی به وسیله چیز 
دیگری که به دنبالش می‌آید؛ مثلا از بین 
رفتن سایه با آمدن خورشید و بالعکس. یا 
از بین رفتن جوانی با آمدن پیسری, 


بثابراین؛ از این کلمه گاهی ازاله فهم 


ت بخیّر منها)(بقر ة۶ ی ید کی 


۱ یه کک ا به آیه‌ای را 


ین 
از بین نمی‌بریم(دستور به عدم عمل به 
ایه‌ای نمی‌دهیم) با از دل بند گان آن را 
حذف نمی کنیم مگر اين که بهتر از آن 


یا همانند آن را جایگرینش می کنسیم. ¥ 
چیزی را ایجاد نمی کنیم و نازل نمی کنیم 


2 


و به دست فراموشی نمی‌سپاريم مگر این 

a 

ن الکتاب: انتقال صورت یک نوشته به 
ی یکر و قتضای از بین بردن 


یگ حبص 2۶۳ 


صورت نخست را ندارد بلکه مقحضی 
ایات سانند. آن در ای دیگر اسست, وا 


استنساخ؛ نسخه برداری. و داوطلب شدن 


برای آن. گاهی هم کلمه السخ تعبیر به 
الاستنساخ می‌شود: با 


#9 a وق‎ 


کنتم ار چا معتقدین به 
مله اس گزوهی هستند. که منگر 

روز قیامت می‌باشند که مسئله‌ای 
که دین بر آن تأ کید دارد. ایسن گروه 
چنین معتقدند که ارواح با خارج شدن از 
بدن‌ها(با مردن فرد) به اجسام دیگر 
منتقل می‌شوند. 

نسر 

:نام بتی است [ که در زمان حضرت 
توح(ع) پرستیده مسی‌شد]: (و 
تسرآ)(نوح؛۲۳) و النسر:نوعی پرنده 
است. السبرال:نام دو ستاره است. و 
ی رش کا کم کم به آن چیز پرداختم. 
همچون پرنده که با منقارش کم کم به 


چیزی می‌پردازد(چیزی را می‌خورد). 


:باد آن چیز وا ان 


ريشه در آورد. تَسفتّه و التسفته: ا 


ريشه کندی(در آوردی): (ینسفها رب ر 


۱ «ما |از فرشتگان حود| خواسته بودیم که تمام 
کارهانی را یادداشت کنند و بنویسند که شما در دنبا 


انجام می‌دادید». 


۶۴ حبص 1 


فسفاطه:۱:۵). E ET‏ الیخیبر الفرشی: 


شتر زمین را با پايش کند و خاکش ر 
پا کنده کسرد: ی 
تسسفا)(طه ۹۷ یی آق را( گوساله 
سامری) چون گرد و غبار پراکنده 
هواء به دریا پرت می کنیم. و اسف ونه 


2 
نکش تغییر کرد. 


نسک 

الس عبادت. و النّاسک؛ فرذ عاید. این 
کلمه اختصاص به اعمال حج دارد. و 
اساسک: مواضع عبادت و اعمال حج. و 
النسیکه: قربانی: (قفدية ا ن صیام او 


صدقة أو a‏ (فاذا فضیتم 


مناسکگُم)(بقرة؛۲۰۰) 


نشل 
التسل بریدن و انقطاع از چیسزی: سل 
الویر عسن البعیز؛ پشم از شتر جدا 
شد( کنده شد). 
سل ۸ دوید: پنسل فلاا سرغت گرفلت: 


(و سم من کل ا ت 
ینسلون)(آنبیاء:۹۶)" و التسل:. قرزند. زا 


۱ «بگو : پروردگارم آنها را از جا فی کند»: 

۲ «باید فدیه بدهد, از قبیل |سه روز ] روزه یا صدقه 
[ که دادن خوراک یک‌روزه شش فر ندار است] و یا 
گوسفندی [ که باید ذبح و میاد فقراء تقسیم شود |». 
۳ «و ایشان شتابان از هر بلسدی و ارتفاعی 
م ی گذرند». 


وی ESSE‏ هو فرهنگ EAN‏ زا 


از پدرش جدا شده است(متولد شده 
اک ی یملک ارتاي 
السل)(بقرة۲۰۵۶) و اس ازدیاد نسل 


کردند. 


سی 
التسبات: فراموش كردن آنچه در ذهمن 
ضبط شده است. این فراموشی یا به خاطر 
ضعف نیروی قلب(عقل) است یا به 
عاطر غقلبت آست رو پا هسام سی - 
گیرد تا از حاطر زدوده شود : 


سانا آن را فراموش کردم: (و آقد 


عهدنا إلى آدم من قبا ل قنسی و لم تجد له 
عزماً)(طه:۱۱۵):(قَذوقوا بما سیم | E‏ 
یومکم هذا)(سجدة؛۱۲) 

(سریک قلا تسی)(آعلی؛۶) این آیه 
خبر ادن و ضمانت دادنی است از سوی 
خدا به پیامبر(ص) مبنی بر این که 
وحی‌های نازل شده را کون که از حق 
می‌شنود به گونه‌ای برایش قرار دهد که 
فراموشش نکند. هر نسیانی از سوی انسان 
که مورد مذمت خدا قرار گرفته است از 
نوع نسیان عمدی است: (قوقوا بما سیم 
لقاء مک هذا ایا سینا کم)(سجدة:؟۱) 
یعنی سبب این فراموشی آمری تعمدی و 
عدم توجه به آن از طریق اهانت به آن 


۴ «بچشید |عذاب جهتم را| به خاطر این که ملاقات 
آمرون. ودرا [با پر وزد کان ال برای حساب و کتاب ] 


فراموش کرده‌اید». 


فرهنک قرآنی راغب و و شوج 


بسوده است. و نسسبت دادن نسیان و 
فراموش کردن آن‌ها از سوی خدا به 
خاطر اهانت به آنان و بی ارزش دانستن 
و مجازات کردنشان است., کته آن,را 
ترک کرده‌اند: : (قالیوم تسام گما تسوا 
لقاء ومهم م هذا)(أعراف؛۵۱) ا الله 


َسيَهم)(قوبة؛۶۷) 
(و لا تکوئوا کالذین تسوا اله فأنساشم 
انش نفسهم)( حشر؛۱۹) این آیه هشداری 


است بر این امر که انسان با شناخت 
خود» خدا را می‌شناسد و فراموش کردن 
خدا در حقیقت به فراموش کردن خود و 
عدم شناخت خودش کر من کدف 
TEED‏ إذا تسیت)( کهف؛ ۴ ) ابن 
عباس می گوید: یعنی اگر کاری را انجام 
دادی و گنس إن شاء الله هر گاه به یاد 
آوردی آن را بگسو, عکرمه گوید: 
«نسیت» ب تعن کناهی را مرتکب شدی: 
معنی آیه این می‌شود که: هر گاه قصد 

انجام گناهی را کردی خدا را به یاد بیاور 
زیرا این امر تو را از انجام آن گتاه منع 
می‌کنسد؛ بتابراین اصل کلمته السسى 
یادآوری چیزی است که فراموش شده 
مثل کلمه «القض» یعنی چیزی که 
ناقض شده و در سخن معمولى السات 
اسمی است برای آنچه کم‌تر به آن توجه 
می‌شود. (تسیاً مسیّ)(مریم:۲۳) یعنی به 
خاطر کم توجهی به آنا همچون امری دز 
مه که فرامزش شاه باقند گت چة 


فراموش نشده است؛ به همین دلیل است 
که ذز آقامه فرمودة همسیا»: 

(ما تسخ من آية آو )رغ 
یعنی حذف ذکر و یاد آن از دلها با 
قدرت الهی. و التساء وان و اللسوة 
جمع کلمه المَرأة(زن) هسستند و از اين 
لفظ نیستند. همانند کلمه القوم که جمع 
المَرء(انسان) می‌باشد: (لا یسخر قوم من 
شسوم. ..ولانسساء اس 
نساء)(حجرات؛۱۱)»(و قال نسوة Ey‏ 
مد (یوسف؟۳۰) ۰ 
اشنا نوی رگ [در بدان] است: تقتيسة 


آن: تسیان؛ و جمع ك اء 


تسا 

اس ء: تأخیر در وقست. تست السراة 
زات حیض وت به تأعیر افعاده کی ابن 
حامله بودنش امیدوار است. در این 
صورت به او نسوء گویند. نساً اله في 
شک و تسا الله أحلک: خداوند اجلت 
را به تأخیر بیندازد(عمرت را طولانی 
کند). و اتةه فروختن اشیاء با 
تأخیر(بدون قن تیه که عرتب آن وا 
انجام می‌دادند عبارت بود از تأخیر برحی 
از شهرهای حرام به ماه‌های دیگر(ماه‌های 
حرام که مشخص بود و دارای ترتیب 
خاص بود آن‌ها يتا به مصالحی این نظم 


حاکم را بر هم می زدند): َا السسیه 


۶ - حو دعم وموم چ _ اوا 


زيادة فی الکثر)(توبة:۱)۳۷ کلمه فنسها» 
در آیه: ما تنسح من ةأ و تتسها نأت 
بخیر منها أو ما6 (بتر:۶ )به شکل 
تسه نیز قرائت شده است که در این 
صورت معنی آیه عبارت است از: «..یا 
آن را به تأخیر می‌اندازيم که این امر یا 
با فراموش کردن آن از ذهن‌ها یا با باطل 
کردن حکم آن آیه صورت می گیرد». 
لمتسا: عصاء که با آن چیزهایی را به 
عقب پرت می‌کند: ا کل 
منسأته)(سبآ +۲0۲ 


التشر: پخش و پراکنده کردن.نشر 
اكوا و الصحیفة, و لجات و الج 
«پخش و پراکنده 
جس بط واھ وی اد اس ر 
نفویت)( نکن ريرق ۰ و التاشر 
نشراً)(مرسلات؛۳) یعنی او 
پادها را می‌پرا کنند, یا بادهایی که ابرها 


و الحدیت: .. و 


را پخش می کنند. گفته می‌شود: جمع 
ق پچ 


مرده دوباره زنده شد: 


هر 


اه ثشور)(ملک ۰و لا یملکون 


۱ «به تأخیر انداختن و بهم‌زدن ترتیب ماههای حرام 
اقزایش در کفر است». 


۲ «عصای وی را می‌عوردند». 


موتا و لا حياة و لا نشورآ)(فرقان:۳)" 

نضر الله السیت,قت ره اداو مسردها زا 
زنده کرد پس زنده ,شی (تم ‏ |ذا شاء 
آنشره)(عبس؛۲۲) گفته شده: نشر الم 
الميت و نقره هت وه بسک مین 
هستند. حقیقت این است که جمله: نشر 
یی رارقا زین بیرف 

(و جعل التهار نشورآ)(فرقان:1۷) يعنى 
در روز» انتشار و جستجوی رزق و روزی 


را برای شما قرار داد. و 


هنتشر و پخش شدد مردم در پی [به 
دست آوردن] نیازهایشان: إت إذا نتر 
ر ا قدا SEE:‏ 
الصلاة اتشر وا فی التارطین اه 0( 
گفته شده: روا به معنی انوا می‌باشد. 
وت رز : (واذا قل اس را 
فانشزوا)(مجادله ۶) به شکل: (و |ذا قیل 
انشروا قانشروا)(محادلة:۱۱) نیز قرائت 
شده است یعنی پرا کنده شوید. 


الانتشار: ورم رقن و بالا آسدن رگ 


انحر ایی از زین کنه بسا امه 


باشذ(بر آمدگی زمین): ون ضرافلا آو 


کک ریز نمی :و دزد و رستاخیز احتبار و تواتی 


ص 


ندارند». 


فرهنک ترآنی راغب EKS‏ موه وود ویو 


قصد برخاستن و رفتن به جای مرتفعی را 
کرد. ونشز فلا عسن مقره: فلانی از 
جایگاهش بلند شد. و هر چیز بر آمده و 
برجسته‌ای ناشز است: (وّ اذا قیل انشزوا 
قیفر و ( مادا ا هر زنهه قستنی 
تعبیر به لش و الإنشاز می‌شود زیرا بلند 
شدنی است بعد از ا (و ات ا 
اْعظام کیّف ننْشزها)(بقرة:۲۵۹) کک ک2 
دو ورن جوم و مفتوح بودن حرف 
نون قرائت شده است: و این که فرمسود: 
(و للاتی تخافون نشوزهن)(نساء؛۳۲) 
مظور ازور المراة چفض زن: نبت به 
همسرش و سرپیچی از اطاعت او و چشم 
په دیگری 
است. وعرق اش زک کته از بدن 


داشتن و از او چشم بریدن 
بیرون زده و برجسته باشد. 


نشط 

(و الناشطات تشطا)(نازعات:۲) در مورد 
معنای این آیه گفته شده: ۱. منظور 
سیاره‌هایی است که از شرق به غرب به 
دور فلک می گردند یا سیارهایی هستند 
که از مغرب به مشرق در حرکتند؛ زیرا 
عرب به گاوی 
دیز هی‌زود» سی گوشتد: 
قور تاشط. ۲. منظور فرشتگانی است که 


رود و به جای 


۱ هو هنگامی که یه شما گفته شد : برخیژید ! 


برخیزید». 


که از جایی بیرون می- 


0 وم روص ۵۶۷ 


ارواح انسان‌ها را می گیرند. ۳. منظور 
امورات جهان هستی 

۳ و رن زیرا عرب می گویسد: 
تشه : [فلان چیز را] گره زدم. 
اختصاص کلمه الط برای گره زدث در 
مواردی است که باز کردنش ان است. 


فرشتکانی ی زر 


و آیه هشداری است بر این امر که انجام 


امور هستی برای.فرشتگان امسری آسان 


الک ۳ اتشاة: به وجود آوردن چیزی و 


ریک گرفت: ان (و لد عَلستم الشاأة 
ال ولی)(و اقعت؛۶۲) "نا قلان 
کرد جوان را از جهت این که در حال 


2 
رش است‌التاشیم .گویند. 


فلانی رشد 


۰ هی أشد وطّا)(مزسل+ع) 
منظور از آن بلند شدن و به نماز شب ] 


ED)‏ اليل 


ایستادن است. از همین معنی است که به 
بلند شدن ابر در آسمان و به تدریج 
متراکم شدن آن گفته شده:نشاً السحاب : 


2 وه 


(و بنشی ء السحاب الققال)(رعد؛۱۲) 


NY 


لانشاء؛ به وجود آوردن چیزی و تربییت 
کسردن آلنء و بیسشتر در وزد 

رت 
حیوان (موجود زنده) به کار می‌رود: (قل 


هو نی أذ نتاکم و...6(ملک؛۲۳)(مم 


۲ «شما که پیدایش نحستین |اين جهان را دیده‌اید. و 


۱ ۳ آن را | دانسته‌اید». 
ن را لمس و اوضاع ن را | دانسته‌اید 


۵۶۸ - وه یتوص ای 


أنشأناه حلقاً آخر6(مزمنون؛۲) این آ یات 
و امثال آن‌ها در مورد ایجادی است که 
مختص به خحدا می‌باشد. و به خحاطر 
شاخ اه آتش به ایجاد انسان فرمود: 
( فریث ار لتی ورون | نم اعام 

)۷۱- از تشن المنشون)(واقعة:۷۲-‎ E 

(أ و من ینوا فى الحلت)(زحرف۱۸) 
ی کی کد و و ویر و 


تربیت می‌یابد [فرزند خدا می‌دانید]؟ 


و 
تضب الشیء: بر پا داشتن چیزی؛ مان 
برپا داشتن نیزه و ساختمان و سنگ, و 
النصیب: ستگی است که آن را بر روی 
چیزی قرار می‌دهند. ج تصالب و نصب. 
در میان عرب این کلمه به سنگی گفته 
می‌شد که آن را عبادت می‌کردند و بر 
روی آن قربانی می‌نمودند. ( کته إلى 
نصب یوفضون)(سارج:۲۳) (و ما بح 
له الصب)(ماندت۳) در جمع آن گاهی 
هم گفته شده: آنصاب: (و الأنصاب و 
الزلام)(ماندة:۰٩)‏ 

الات و ال مچ دنر ی 
در آیه: :اد ا وید آنی قستی ايان 
تب وعذاب)(ص؛۱؟): به شکل 
ی هم قراکت شله البت: انن گے 
همچون کلمه: بخ و بل (لا یمسا فیها 
تصب)(فاطر+۳۵) و أنصبتی کذا: مرا به 


کک و مساق تا اسب خت. راما 


e‏ فرهلگ قرآنی راغي 


ناصبة) (خاشیة:۳) 


انصییب؛ بهره و نصیب مشخص نی لهم 
میت من المک)(نساء:۵۳) و 


د در اعراب کلمات جیز معروف و 
مشخصی است(در مقابل رفع و جر قرار 


دارد). 


انعنح: انجام دادن کار یا گفتن قولی که 
صلاح و خیر صاحبش(طرف مقابسل) در 


ەه مه رةه 


1 باشد: (لقد ابلغتكم رسالة ری و 


۳ و و 


اکم و الك لد تون 
التاصحين)(أعراف :4( [اين ی یا از:] 
۶ او را خالصانه نصیحت 
کردم. و ناصح المسل: عسل خالص 


[می‌آید یا ازد] نصحت الجد: پوست را 


دوختم. و التاصح: خياط. و لصا 
هه ےا السی اله "7 وة 
تصوحا)( تحریم:۸) توبه نصوح پا به 
معنای توبه خالصانه است یا به معنای 
توبه محکم و استوار می‌باشد. نصوح و 
تصاح همچون ر و وهات ات که 


هر دو صحیح می‌باشند. 


لضن و الشسعسرة: اری دادن .و کتک 

کبردن: (تطر من الهو بت 
قریب)(صف :0۳ و گفی بالگ و و 
ی ال تصیرآ)(نساء:۵؟): نصرت بنده 


توسط خدا چیز مشخص و معلومی است و 
نصرت خدا توسط بنده یعنی نصرت و 
یاری دادن بندگان خدا و اقدام به حف ظ 
حقوق و رعایت عهد و پیس ان او و نیز 
گردن نهادن به احکام خدا و دوری از 
نواهی اوست: (و لیعلم هم 
صرم)(حدید؛۲۵):(ٍن مروا له 
نص رکُم)(محمد؛۷):( کونوا افا اله 
(صف:۱۴) 

لارو الاستصار» درخواست کمک 
(و اللذين اذا ایهم التجم و 
یتصرون)(شوری؛ ۱6۳۹ 
(قدعا ربه ی مغلوب فانتصر)(قمر؛۰) 
ب ھی ادنر کا راه 
«انصر» تا هشدار ی باشد بر این که آنچه 
از کمک به من می‌رسد به تو خواهد 
رسید از این جهت که به فرمان تو 
دعوت می‌کنم. هرگاه مرا کمک کنی 
در حقیقت خودت را کمک کرده‌ای. 
لناصر: تعاون» یکدیگر را یاری دادن: 
(ما کم لا تناصرون)(صافات؛۲۵) 
الضاری: يازا حسضرت عیسسی(ع): دز 
مورد این کلمه گفته شده: ۱. پارات عیسی 
با این نام نامیده شدند زیرا تیوه کنو 
اتصار الل کمن قسال عیسی آبن مریم 
للخواریین م ايار تى اله قال 


۱ هو کسالیند که اگر ستمی بدیشان شد خویشتن را 


یاری می‌دهند». 


8 موب وس ۵۶۹ 


O EEE 
وم ی کی ر ا‎ 
اسای اس ریه اھ که مد چن‎ 
تصرانة» پس گفته می‌شود: تصرآنی(اهل‎ 
نصرانه). ج تصاری: (و قالت يهود‎ 

لیست التصاری,)(بقر 0۱۳۹۵ j‏ 
Er ۳‏ ی فلان: زمین فلان قسوم 
بارال خیز است. زیرا باراد یاری دهنده 
زمین است(حیات بخش زمین است). و 
3 فلانا: په او بخشیدم. این کلمنه. با 
مستعار از: تَر الأرض» يا از: عون و 


یاری دادن می‌باشد. 


9 
هی هب ھی ای جک چیو( 
کم نصف ما تر کا أَواجکُم ان لم یک 
لین ولد)(نساه:۱۲) و 
المعاملة: عدالت در معامله. یعنی به 


j ۳۹ 


الاشصاف فى 


اندازه‌ای سود ببرد که در خریدن جنس 
2 

از دیگری سود داده است و در ضرر هم 

به همین صورت. کلمه التصغة در خدمت 

کردن هم به کار می‌رود. به خادم گفته 


و و 


می‌شود: : اضف . ج نصف. که به اندازه 


خدمت به آقایش از او سود می‌برد. و 


: به دنبال خدمت 


لاتتصاف و لاسدنصافقی 


EN 


گرفتم. (سا من ده إا a‏ 


ی رد یعنی پر مت بط 

است» ( گلا لن لم بنته لقع بالناصية 
تاصية کاذبة عاطت)(علق ۶4 0۵ و 
فلان اصية قومه: فلانی سرور قومش 
است. اين عبارت همچون عبارت راهم 


مه ووو 


و عینهم می‌باشد. والتعضی: يرين 
چراگاه. و فلان تة قوم: فلانی بهتصرین 
فرد قوم است و این تشبیهی است به 
همان چرا گاه. 


نضح اللحم نضجاً و تضحاه گوشت کباب 
شد(پخته شد): (کلما نضجت جلودهم 
بدلناهم جلوداً غیرها6(نساء۲)۵۶ و فلان 


تضيج الرآء 


قاطع اسنت: 


ی: فلانی دارای رائ و نظری 


فة 


ضدت المتاع: بار و بته را بر روی هم 
1 


۱ «هیچ چ جنبنده‌ای [اعم از انسان و غیران‌سان | یست 
مگر و1 مرن ماود 

۲ هر گرا اهر گر [آٹ چتاق تست کنه او 
می پندارد ]. اگر او |از کارهای خود دست برندارد و 
به اعمال زشت خویش | پایان ندهد: موی پیشانیش را 
ی کر و [او را به سوی آتش دوزخ] کشان کشان 
می‌بریم. موی پیشانی دروغگوی بزهکار». 

۳ «هر زمان که پوستهای [بدن] آنان بریان شود. 


پوستهای دیگری به جای آنها قرار می‌دهیم». 


ار دادم (چیسدم). من ضود 7 ید 
چیزهای روی هم انباشته شده(چیده 
شده): متراکم. و انضد: تختی که بار و 
بنه روی آن انباشته می‌شود. و لع 
تضید )۱۰٤3()‏ یعنی شگوفه‌های مترا کهه 
از آن استعاره.شده است. و ابرهای 
متراکم به آن تشبیه شده است و به آن‌ها 
کے چ ال اغناد القسوم: 


گروه‌های مردم. 


نضر 
للضرة: زیبایی» نیکویی» خوشی. این 
کلمه همچون کلعه التضارة است:(تضرة 
النعیم)(مطففین+۲۲) یعنی خوشی نعمت 
زا در چهرهایشاظ می ینے, لش ب 
صورت: ضر وجهه بنضر فهو تاضر(اسم 
فاعل). و تز ضر و شر آم ده است: 
(وجوه یود ناضرة إلى رها 
ناظر 2)(قیامة:۲۲-۲۳) و تخر 


خداوند چهره‌اش را زیبا و با نشاط کند. 


له وجی» 


نطح 

النطيحة: حیوانی که در اثر شاخ زدن 
ہے وال جح ال ح 5 6 

وال و لْطیحة)(ماندة:۳) ۳ 
که به 


بجر ۵د ( 


التطییم و التاطی: 


آهو و پرنده‌ای 


هریت اة ود بی که اجب ای زنس: 


وبا ورحا ل تطیح: مرد 


شوم(بد یمن). و واطح الدهر 


سختی‌های 
ِ 
روز کار از این معتی است. 


لفق انب زلال که از آن 
مرد(منی) هم می‌شود: و۳ 
فی قرار مکین)(مژمنون؛۱۳) به مروارید 
هم اف گفته می‌شود. وة تطوف 
شبی که تا صبح باران ببارد. و لسالص 


مایعات. 


نطق 

تطق: این کلمه در کلام متعارف عبارت 
است از صداهاء ی منقطع(بریده بریده) که 
از زبان خارج می‌شوند و گوش آنذ‌ها را 
می‌شتزند و در که می کد واا لک لا 
تنطقون)(صافات ۶) ابر ن کلمه جز دز 
مورد انسان گفته نمی‌شود» و در مورد 
غیر اتسان از باب تبعیست است. وقتی 
گفته می‌شود: التاطق و الحتافته مراد از 
ناطق آن است که دارای 
صامت نقطه مقابل آن است. به حیوانات 


مگر با ذکر قیودی و از باب تشبیه گفته 


صدا است و 


ثمی‌شود الناطق. 


(لقد علمت ما هلاء ر بلطموت)(آنبیاء:۵ع) ۲ 


اقاره یه این کے له اا کی 
ذوی العقول نیستند. 
(قالوا آنطقنا ال ادى انق کل 
شیر )(فضلت۹1 ۱0۷ دز کے آن که 
۱ «و که می دانستی اینها سخن تمی گویند». 
۲ «خداوندی ما را به گفثار در آورده است که هسه 


چن زا کویبا وده آنست#: 


آمدن اشیاء [و اعضاء] از جهعت عبرت 
گرفتن است. و این که صدای پرتندگان 
نطق نامیده شده به اعتبار حضرت سلیمان 
است که صدای آنان را می‌فهمید؛ زیرا 
اصل این است که هر که از چیزی 
معنایی بفهمد نطق به آن اضافه می- 
شود(نسبت به آن ناطق است) گرچه آن 
چیز صامت هم باشد و اگسر از چیبزی 
معنایی نفهمد نسبت به آن صامت اسست 
اگر چه آن جير فاطق باشدء (علمتا مق 
السطیر)(نمل:۱۶) 1 
و مسا بطق فلس کم 
بالتق)(جائیت+۲۹) کتاب(نوشته) ناطق 
است اما نطق آن را چشم درک می کند 
همانطور که کلام ناطق است و نطق آن 
زا گوش در کے هی کند. 
(و قالوا لجلودهم لم شهدتم لیا قالوا 
انا کے ای تانق تساه 
شوه )(فصلت»۲۱) در مورد به اطق آمو 
پرست. گفته شده: ‏ نطق آن با صدایی 
اة قال دیدن طق وای امتا 
دارای معنای اعتباری است. و خداوند 
نسبت به آنچه در قيامت روی می‌دهد 
داناتر است. ۳. حقیقت نطق عبارت است 
از لفظی همچون کمربند که انسان را در 
۳ نو ره زرد انعا وا فرافی کید 
ابطق و السطفد: آنچه کمر انسان را 


a و ومو و‎ AI 


محکم می گیرد( کمربند). 


نظر 
التظر: تغییر دادن(به حرکت در آوردن) 
بصر و بصیرت برای درک و دیدن شیء. 
گاهنی: هراد از آن تأمل و تفحض و تدیر 
است و گاهی هم به معرفت به دست 
آمده از تفحص اطلاق می‌شود که به آن 
الروية(تدبرء اندیشه) گفته می‌شود. گفته 
می‌شود: نظرّت فلم تظرٌ یعنی نگاه کردی 
اما تأمل و تدبر نکردی. (فل انظروا ما ذا 
فی السّماوات. )(یزتش ۱5۹۶ کی ال 
تن به کار E‏ تاره 
مردم بیشتر در مورد بصر(دیدن با چشم) 
استاه:و نود توا ابیشتر در ورد 
بصیرت: 
(وجوه ومد تقو السی ربا 
ناظر 6 رتا اللی کا 
زمانی است که چشمت را به سوی کسی 
یا چیزی بیندازی حال آن را ببینی یا 
نبینی [یکسان است]. و رت فیه زمانی 
استا که آل چیز را ببیتی و ذر اك دجن 
کنی. (أ قلا ینظرون إلى الابل کف 
حلقّت )(غاشیة:۱۷) نظرت فی کذا 
[مسئله یا چیز) تأمل کردی: (فنظر نظرةٌ 
فى اللجوم فقال تست سقیم) 
(صافات؛۸۹- -۸۸) و این که فرمود: (أ و 
نم ۽ یروا فى مَلُوت السّماوات 2 
الرض ن)(آعراف:۱۸۵) کنو بای س ایس 


گذا: در 1 


هه هه اه هه هو متشه فلگ ۵ [توجر راکب 


تال کنبردن در حخکمت آفسوننشن 
آسمان‌ها و زمین. 
تظر لد تعالی الی عباده عبارت است از 
احسان. کردن و بخشیدن تعمت از سوی 
خدا به بند گان (و لا یمهم الهو 
ینظر ایهم یرم القيامة)(آل عمران؛۷۷) و 
نش فی ااج ب 
می‌فرماید: e)‏ ربهم ومذ 
وود تین 8( 

ظر: انتظار. رنه و التظرشه و انظرته: 

را به تأخیر 7 :و ترا إا 
منتظرون) (هود؛۱6۱۲۲ (انظرونا تقبس من 
نو رکم)(حدیسد:۱۳):(و شتا کائوا إا 


منظرین)(حجر؛۸) 

(قما یکت لهم لاه و ارض و هت 
کانوا منرین)(دخان:۲۹) فی 
انار زرم )از انات فر عون و 
فرعونیان) در این آیه اشاره به این مطلب 
است که در جای دیگر فرمود: (فاذا جاء 
اجک کے اعروق دراه و[ 


این آیه بر اساس ایر 


یستَتدمون)(آعراف:۳۲) [یعنی به آنان 
هیچ فرصتی داده نشد]. (الی ام عیسو 
ناظرین ین اناه)(آحسزاب؛۵۳) شب 
منتطرین(در انتظار بودن)." در مورد ایسن 
آیه که فرهود: (رب آرنی آنظر 
[لیک)(اعراف؛۱۶۳) در جای دیگری 
۱ «و چشم به راه باشید و ما هم چشم به راه هستیم». 


۴ چئه ار یل که از مدتی قبل بیائید و در انتظار پخت 


غذا بنشینید». 


فرهنک قرآنی راغب هوک و AREAS‏ 


غیر از این کتاب به تفصیل به آن خواهم 
پرداخت. 
کلمه النظر در مورد تحير و تعجب نسبت 
جر شترا 3 
رھ اور یه گنای متي‌روده ری جا م 
ج ا 


الصاعقةٌ و نتم تنظرون)(بقرة:۵۵) (و 


راهم یرون ليها حاشمین مت الا 
ینظرون من طرف فی)(شوری:۵؟) در 
این آیات کلمه هنظر» حبر از تحير و 
تعجبی ناشی از کمی بی نیازی نسبت به 
آنچه مطرح می‌شود دارد. 
E TRE)‏ 
تنظرون)(بقرة:۵۰) گفته شده: یعسی: ۱. 
نکاس کنید: ات ی کر 

اتّظیر: ماننده همسان. اصل اين كلمة: 
المتاظر است یعنی هر یسک از طرفین 
وقتی به دیگری می‌نگرد گویی که خود 
را می‌بیند(گویی هر یک از آن دو به 
طرف مقابلش می‌نگرد و با او به رقابست 
برمی‌خیزد). 

,3 مباحثه و مبارزه فکر و دید گار 


و حاضر کردن آنچه با بصیرت دیده 
می‌شود(ارانه و مطرح کردن آراء و 
نظرات و دید گاه‌ها). 

لنظ : بررسی؛ که عام‌تر از قیاس است؛ 
زیرا هر قیاسی نظر(نوعی بررسی) است 
اما هر نظری؛ قیاس نیست. 


۱ «پس صاعقه آسمانی شما را فرا گرفت. » ذر خالی 
که می‌دیدید(در نهایت تعجب و یی به ان :می 


نگریستید)». 


۳ ومو ۵( 


الق تقد تايه کسای وتف 
(کوهی). گوسفند کوهی. ج نعصاج: 1 


هذا أعى لت و نون هو الی 


EEE‏ 2 واحدة)(ص ۶) و ارش ناعجتة: 


زهین ترم 


دعس 


التماس + حواب ایک اک( رک :0 


2 التعاس مه مَنه)(أنفال؛6۱۱"‎ E 
أنزل علیکم من بعد الم أمنة تعَاساً)(آل‎ 
عمران؛۱۵۲) گفته شده: در این آیه کلمه‎ 
اعاس عبارت است از سکوت و زان‎ 
و آشاره به فرمایش جرت( ص) نت‎ 
که فرسود: فوت لکل عبد وفة».‎ 
٤ 0 2 «خوشا به حال‎ 


که آرامش دارد». 


نعق 

نعق الراعی بصوته: چوپان صدا زد: 
(کمتل نی یمق بما لا یسم إلا دعاءٌ و 
ندا ع)(بقرة:۳)۱۷۱ 


۲ «زمانی را که [از دشمنال و کم‌ابی بة هراس 
افنادید و خداوند | خواب مپکی بر شما افگند تا مایسه 
آرامش و امنیت |روح و جسم شما] از احیه خدا 
گردد». 

۳ «همچون مثل کسی است که [چوپان گوسقندانی 
باشد و ] آنها را صدا بزنده ولی آنها چیزی جز سر و 


صدا تشنوند». 


لتعل: کفش : (قاحلع اک ا 
آل یر تسه رو یکدی شد امست: 
همانطور که الحافی تعبیری است از فرد 


نعم 

اللعمة: حالت و وضعيت نيكو. و اانعس: 
برخوردار بودن از وضعیت نیکو(در ناز و 
تست وو و اک کے ورت 
اسچ جنس برع ی کم و زیاد یودن نیکوبی 
روا( EE‏ 


تحصوها)(نحل+۱۸)(اذ کروا نعم نعمتی ای 
آنعمت علسیکم)(بقرة؛ ۰ و لاه 
رساندن احسان و نیکویی به دیگری. این 
کلمه وقتی به کار می‌رود که احسان شده 
از جنس ناطقین باشد؛ مثلا گفته نمی‌شود: 
انم فسلان علسی فر لاتغت 
هم (فاتحة:0) و کلمه ادها (خوشی و 
سعادت) نقطه مقابل کلمه الضَراء(ضرر و 
اف و کش ا (و لخن أذقناه 


تعماء تقد ضتراه مسته)(هوده (N‏ و 
الى ضد ال است. و اللعیم: عست 
بسیار: (فی جات التصیم)(یونس!٩)‏ و 


نعم از آنچه در آن نعمت و خوشی 


۱ «به یاد آورید نعمتی را که بر شما ارزانی داشته‌ام». 
۲ «و اگر بعد از ناخوشی و زیاد و ضرری که به 
انسان رسیده است؛ خوشی و نعمت و منقعتی بدو 


Sis 


AE ERIS B2RA 


تن کی متت :وران شد راک د و 
E TERE AEE‏ 
اختصاص دارد و جمع آن: آنعام است 
وجه تسمیه شتر به این نام به خاطر این 


است که شتر نزد عرب بزرگ‌ترین 


نعمت بوده است. کلمه اانعاه هم برای 
شتر و هم گاو و هم گوسفند به کار 
می‌رود. به گاو و گوسفند انعام گفته 
بی شود مگ این که در فان آنضا 
تعدادی شتر هم باشد: (و جعل کم من 
شک تس 
تر کو ارف و م من نام 
سح و فرشا)(آنعام )و العام باد 
ملایم و لطیفی که از جنوب می‌وزد. و 
ابنعامت:شتر مرغ که شباهتی به شتر دارد. 
نعم کلمه‌ای است که در مدح در مقابل 
کلمه «بنس» که در ذم به کار می‌رود 
مب می‌شود: ۰ (نعم َ رن اه 
آوّاب)(ص:۲۲) 

نعم کلمه‌ای 
انمت وان لط اة یاد وق 


صحیح است که از لفظ آنعم مد منه یعنی به 


برای جواب مثبت دادن 


نرمی سخن کا باشد. 


اض ؛ تکان دادن سر در مقابل کی 
گویی که از [کار یا گفتار] او متعجب 


٣‏ «او را بزر گی ببخشد و بدو تعمت بدهد». 


فرهنک قرآنی راشب یب 


هید (قسیلفسضون "یسک 
روسهم)( اسر اوا نع تفارش 


را تکان داد. و الننض:شتر مرغ. چون 


سرش را سيار اكاك می‌دهد. و التغض: 


غضروف شانه. 
نت پرتاب کردن آب کم دهان به 
بیرون: این کم‌تر از ال است(یعنی اگر 
اپ دهان در هنگام پرت کردن زیاد 
باشد به آن الل گویند). و نمث الراقی و 
الساحر همان فوت كردن آذ ها در 
کرای ایت که درست کزدذاند؛ و 
شر لمات فى العقّد)(فلق؛)" ۱ 


وین ۳ کا ظالمین )(أنبی اء+۴۶) یعضی 
اگ ۳ از عذاب پروردگارت به آنها 
برسد گویند: وای بر ما که ستمگر بودیم 


التش: دمیدن در چیز ی( فوت کرد در 


۱ «پس از آن» سرهایشان را به سویت [به عنوان 
استهزاء | تکان می‌دهند». 
۲ «و از شر کسانی که در گره‌ها می‌دمند». 


۵۷۵ aa ا‎ 


هم اقفر غ 


چیزی): (یوم ینفخ فی الصور)(طه ۳۹ 
و این همچود: اا فى 
ور )(مدثر۸) می‌باشد. دمیدن روج به 
ینم در فور نخست از همین معنی 


و 1 3 


| اج 


روحی)(حجر؛۲۹) و رجا 
جاق. 


دا و از بین رفتن: لها را 
مال من تفاد)(ص ۴۶) نفد ف ا ن 


رفت: (فل 7 كال الجر مسازدا ا لگلمات 


۱ ان تنم (کهف:۲۰۹) 
و انمْدواءزاد و توشه آنان تمام شد. 

مذ السهم فى الرميّة نموذاً و تفاذا: تير به 
هدف خورد و آن را سوراخ تمود(از یک 
طرف وارد و از طرف دیگر خارج شد). 
و تمد فلان فى الأمر نُقٌاذا:فلانی در 
کار وارد شد. (اِن استطتم آن تتقذوا من 
أفطار السماوات والتارضص تالشنوا ل 
شون إل بسلطان)(رحمن:۳۳)" و مدت 
ار ند ات کار را اجرا کردم. و 
المتقذ: محل عبور نفوذ کننله. 


۳ «اگر می‌توانید از نواحی آسمانها و زمین بگذریند. 
بگذرید ولیکن نمی توانید بگذرید مگر با قسدرت 
عظیم». 


اللفر: بیزاری و دور شدن(دور شدن از 
چیزی) و رفتن به سوی چیز دیگر. آفر 
عن الشیء نفورا: از آن چیز دور شد: ما 
زادهم إلا نُورآ)(ف اطره۲؟) و تفر إلى 
الحرب ی و قرف به سوی جننگ 
رتوم اتقو زوز جنگ: (لفروا 
خفافا و ر ثقالا)(توبت:۱ 6۲( تلف روا 
تیک عذاباً آلیسا)(توست:۱)۳۹ و 
الاستتقار: تشو ق قوم به رفتن نه جنگ .یا 
ا کیک ای 
مستفر5)(مدثر:۵۰) که با فتحه و کسره 
حرف - فاء- خوانده شده است. با کسره 
یعنی- نافره- و با فتحه یعنی منفره 
اکن نی آبه: انگار نان کتورتت رات 
رمنده‌ای هستند). 

کلمات النقسر و التفیسو.و التضراة بعتي 
گروهی از مردان که می‌توانند به جنگ 
بروند. 


المتافرة: محاکمه کردن یکدیگر در فخر 
فروشی(به یکدیگر فخر فروختن). 


ْنَفس: در این فرموده خدا به معشی 
فزوح» ات (أعرج ےا 


آنشسکم)(آنمام:۳)(تملم ما فی 27 سی و 


۱ «گر برای جهاد تروید: خداوند شما را عذاب 
دردا کی می‌دهد ». 


مه وه وی مومع کی مج گزقلاک رال (اشب. 


لا أعلم ما فی تَفسک)(ماندة:۱۱۶) و در 
این فرسوده خدا: (و یخدذرکم الله 
فسه)(آل عمران؛۳۰) منظور از تفس خدا 
ذات خداست. این ترکیسب هر چند 
اقتضای دو چیز را دارد اما از جهت معنی 
یکی است و خداوند از هر جهعت از دو 
چیز بودن(دو تا بودن) مبری است. 
برخی هم گفته‌اند: مضاف شدن نفس به 
ذات خدا در «نفسه» بر سبیل ملکیت 
اشت یعنی نفسبی که شما هستید و از آن 
خدا است. 
المتافسة: مجاهده نقس برای شبیه شدن 
و 5 NT‏ ۰ 
به بر کات و, رسیدن.به به آنان بدون این 
که ضرری را مترجه دیگران کند: :(و فى 
ذلک یتناس المتنافسون)(مطففین (s+‏ 
NS‏ همانند این آیه است که فرمود: 
(سابقوا إلى مقفرة من ربکم)(حدید؛ ۳۹ 
التفس: بادی است که از دهان وارد بدن 
می‌شود و از بینی از آن خارج می‌شود و 
این همچون غذا برای بدن است و با قطع 
شدن آن نفس از بین می‌رود. و به 
«فرج» یعنی گشایش در امور» «التَفّس» 
ک1 : 
حفته می‌شود. 
النقاس: فرزنه دار شدن زئان, ج نقاس. و 
تفس ایا عبارت. است. از نالا" ادن 
روز(روشن شدن کامل هوا): (و الصبح 
إذا E VENTE‏ 


مسبت یه ا جر سل ورزید. و 


فرهنک قرآ نی (اغنا 5 


با ارزش. 


نس 

النفش پخش شدن پسشم: (گالعهن 
لت وش ا(قازهت:۵) و تس الت 
پراکنده شدن گوسفندان. و اف همان 
گوسفندان پراکنده شده هسستند. و 


فت فيه غتم الْقَوم)(آنبیاء:۱)۷۸ 


نفع 
القع آنچه به وسیله آن به خیرات و 
نیکی‌ها دست يافته می‌شود. آنچه با آن 
به خیر و نیکی می‌توان دست یافته شود 
رز و تیکو است پس «لتفع» خير | 

راذآ ال شر(شسر)) باد زو لا 


يلون ن أْفسهم ضرا و لا نمُعاً)(فرقان؛۳) 


فی الشىء لفق آن چیز رفت و تمام 

TE 
لفق الع تقاقا: ما رواج پیدا‎ 
کرد. لھ فق القَوم: : بازار آن قوم رواج یافت.‎ 
یا با م رگ؛ مغلا مت الدابة نفوقا:‎ ۴ 
چهارپا از بین رفت. ۳. یا با فنا و از بین‎ 
رفتن» صورت می‌گیرد؛ مثلا؛ فقت‎ 
الدرآهم لفق و آقفتها: ول شاف شب‎ 


شد. این امر یا با: ۱. بیع 


۱ «هنگامی که گوسقندان مردمانی, شبانگاهان در آن 


چریده و تباهش کرده بودند». 


و ووو AVY‏ 


خرج شد. کلمه الاثثاق گاهی در مال 
است و گاهی در غیر آن. گناهی همم 
واجب است و گاهی نیز مستحب: (و 
فقوا فی سین الّه)(بقر )و أنفقوا 
مما را کم)(بقرت۲۵۲) ۱ 


رل توا 


تأمسکتم ححية الاتفاق)(( 


ترس از فقر و نداری. انق فلان زمانی 


ثم تملکون خزائن رحمة ربی إا 
سراء:۱۰۰) یعنی 


است که فردی مالش را از دست دهد و 
رکو ينبن کلمه الما در آیه ذکر 
شده همچون الاملاق(فتر و E‏ در 
این آبه. است: 3 لا شلوا آولادک 

ملاق ملاق)(|سراء:۳۱) الْتْعَّة؛ اسمی اسست 
برای آنچه انفاق می‌شود: (و ما أنفشم من 
َفقَة)(بقرة؛۲۷۰) 
امو مسیر سوراخ شده(فونل) و وفتن 
در سی رای که تونل دارد: (قإن 
ازض)(آنسام:۳۵) و التفساق ۳۹ وارد 
شدن به شرع از یک در و خارج شدن از 
آن از در دیگزه و جه اتن شاط ر اسک که 
فرمسسود: :ات لمنافقین شم 
الفاسقون)(توبة؛۷ء) یعنی منافقان کسانی 
هستند که از دین خارج شده‌اند. و 
خداوند آن‌ها را بدتر از کافران دانسته 
است و در مورد سرانجامشان فرمود: (اٍن 
ال افقین فسی السترک الال من 
الا ر)(نساء+۱۲۵) و 


الغل: در مورد این کلمه گفته شده: 
همان غنیمت است. اما به اعتبار وجود 
آن در جمله معتی آن فرق می کند. اگر 
در اثر پیسروزی به دست آید به آن 
«خنیمت» گفته می‌شود. و اگر بخششی 
ابتدایی از سوی خدا باشد به آن التقل 
گویند. برخی هم تفاوت آن‌ها(غنیمت و 
نفل) را از جهعت عموم و خصوص 
دانسته‌اند.. گفته شده: غنیمت" آن چیوی 
است که با سختی يا بدون سختی؛ فرد 
استحقاق آن را داشته باشد یا نداشته باشد. 
قبل از پیروزی باشد یا بعد از آن» به 
دست آید. اما در مورد الق چند نظر 
وجود دارد: ۱. چیزی است که قبل | 
تقسیم غنیمت به دست می آید. ۲. چیزی 
اس کته جور تک ره ااا 
می‌رسد: و این همان القیء است. ۳. 
چپزی از کالا و امشال آن که بعد از 
تقسیم غنايم جدا و متمایز می گردد: و 
این فرموده خدا را بر این معنی حمل شده 
است: (یستلونک عن النْفال...)(آنفال: 
اصل کلمه اغات از الل یعتی اضافه بر 
واجب است؛ و به آن النافلّة گفته میشود: 
(و من الیل فتهجد بسه افلتة 
E‏ رو وهبتا آه إسحاق و 


بعقوب نافلة)(آنبیاه»۷۲) یعنی, یمقوب نوه 


چیز اضافی(فلان چیسز 
اضافی) را یه او بخشیدم. و النوقل: بسیار 


بخشنده. 


ال [: سوراخ. 


که] در دیوار و پوست 
همچوت الب ست ادر جوب :ولحت 
چاء 


ی سوراخ شده. و شب الفوه: آن قوم 
رفتند: (فمَبّوا فی اآسبلاد)(ق:۳۶)! و 
اللقیب: كسى که درباره وضعیت و 
احوال قوم جستجو می کند. ج ناء (و 


بعشنا منهم ای عشر تقیبا)(ماندة:۱۲) 


اتقات نجات دادن از سقوظ و جل وگیر 
ز افتادن در ورطه نابودی: (و کشم علی 


EE‏ و من الشار قانتدکم منها)(آل 
عمران:۳ 0۰ 


هر 


الق کوبیدن چیزی اسبت کله تج 


بسوراخ شدنش شود. و ا 
که با آن هی کوبند مثل متقار پرنده. از 


آن تعبیر به بررسی و جستجو شده است: 


۱ «و در جهان پیشروی کرهه‌اند و کشورها را 
گشوده‌اند ,و بر شهرها تسلط اف اند 

۲ هو دوازده رهبر برای آنال تعیین کردیم». 

۳ «و [همچنین شما با بت‌پرستی و شر کی که داشتید| 
بر لبه گودالی از آتش |دوزخ] بودید إو هر آن با فرا 
رسیدن مر گنان بیم فرو افتادنتان در آلن می‌رفت | ولی 


شما را از آن رهانید» 


بررسی کردم. و به صورت استعاره برای 
غیبت کردن هم به کار می‌رود: تفر تد: او 
را غیبت کردم. 
اث : خط ا زک موجود در پشت هسته 
[مثلا خرما]: که برای چیزهای ضعیف [و 
کم] ضرب المثل شده است(چیزهای 
ضعیف و کم با آن مثال زده می‌شوند): 
اد یر 
تاملک قإذاً لا لا بو تسوت لاس 
را ar:‏ | 


اوی شیورد ادا کر ی 
الافُور)(مدثر:۸) 


: زیانمندی در بهره و نصیب. کلمه 
e‏ ‌ ۵ 

الان متسر اجك و اجه وتو 
ی: او را دچار ران ک 


نردم پس 


رگ شد: (و تقشص من الأموال و 


لهس )(بقرة+۱۵۵) 


نعصس 


لتشض: گسسته شدن یکنواختی ساختمان 


۱ «و کمترین ستمی بداتال نشود». 
۲ «آیا آنان را بهره‌ای از ملک اسشت؟ [اگر لک و 
قدرت در دست ایشال بود] در این صورت |پشیزی و 
سرسوزنی و حتی به | اندازه سوراخ هسته خرما | که از 
آن حرما جواله می‌زند و اچیزترین شیء پشمار است] 


به مردم نمی‌دادند». 


۵۷۹ gee ۳۹ 


و ریسمان و باز شدن گره [طناب]» که 


۳ 


ضد بستن است. گنه می‌شود: EEE‏ 
البتاء و الحبل و 
گفته می‌شود: آلنقضی. 


از گنستگی,و بنار 
شدن ریسمان و گرهه تقض عهد و پیمان 


موه 


اس شاه است: : (لذین عاهدات" ان 
E‏ > بش شوت عهدهم)(اش ال ۶4 و 


ن الکلام یعنی یکی با دیگری 


نمی‌خواند؛ مغلا گفشه شود: او در سک 


التقیضاك مر 


مورد و در یک حالت و وضعیت آنگونه 
اسست و در همان مورد و حالست و 
وضعیت آنگوته نیست کا اکن کش 
۳ نمض ظه رک)(از انشراح؛۳) یعنی 

شکست.(معنی آیه: همان بان یکی که 


پشت تو را در هم شکسته بود). 


نعم 
اااسشیع و نقمتساه آله چیبن را 
ناخوشایند و زشت دانستم. این امر یا با 
زبان انجام می گیرد یا با عقوبست و 
۴ مسا وی ره وف 

سرزنش کردن: (و ما تقموا إلا آن آغناهم 
ال (توبة+0۷۲:(و ما توا مهم لا آن 


یومتو ۱ باله)(بروج:۸) و 
دت عذاب دادن: : (فانَقَمتا مهم 


للقمت: عقوبت 


۳ «کسانی که از آنال پیمان گرفته‌ای | که مش رکان 
را کمک و پاری نکنتد| ولی آنان هر بار پیمال خود 
را می‌شکنند». 


۰ سوب چم وجو n‏ 


فأغرقناهم فی لیم )(آعراف:۱)۱۳۶ 


نکب 

تگب عن کذا: از آن جير متحرف شد؛ 
(واٍت الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط 
نا کبون)(مومنون»؟۷" و النتکب: محل 
اتصال بازو و کتف(شانه). ج متا کپ. به 
صورت استعاره برای زمین به کار کا 
همانطور که برای آن(زمین) کلمه الظهر 
به صورت استعاره به کار برده شده: 
(فامشوا فی مناکیها)(ملک:۱۵):(ما ترک 
على ظَهُرها من دبّة)(فاطر:۵؟) 


وید 
کت باز کردن نخ‌ها در لباس یا پارچه 
بافته شده که در معنی نزدیک به کلمه 
الض یعنی شکستن و بر هم زدن است. 
به صورت استعاره برای شسعی هد ق 
یمات بے کار می رود (و آن نوا 
ایهم (توبسة؛۰)۱۲(اذا کک 
ینکفون)(أعراف:۳)۱۳۵ 


تعح 


۱ «تا [سرانجام کار بداتجا رسید که] از آنان اتقام 
گرفتيم و لذا ایشان را در دریا غرق نمودیم». 

۲ «کسانی که به آخرت امان ندارنده از راه ازاست 
منحرف هستند ». 


۳ «ناگهان پیمان‌شکنی می کردند». 


ARR‏ وه aa‏ دمک با گزقلزگ ق [ نیم رای 


زناشویی به کار می‌رود سپس به صورت 
استعاره برای همپستری(جماع) به کار 
رفته أست. عکس چنین امری محال 
است؛ زیرا همه اسم‌هایی که برای جماع 
به کار می‌روند به صورت کنایه هسستند 
چون ذکر آن به صورت مستقیم امری 
ا ات ری ان توا 
یامی)(ن_ور:۳۲).(انکحوهن: بان 
آهلهن)(نساء:۲۵) ا 


نکد 
اتک هر چیزی که با سختی به خواهنده 
۳ 


و و و 


آن برسد. (و لذی خبث لا یخرح | 
تکداآ)(أعراف:۵۸) 


نکر 
لانکا: ضد شناختن و آگاهی است و به 


فعتی نشناختن. انگرثك کدا: و تکلسرت 
آن را نشناختم. اصل این کلمه به معنضی 
این است که چیزی بر دل وارد شود که 
برایش ناشناخته باشد(تصور آن را نداشته 
باشد): و این نوعی از جهل و ناآگاهی 
است. (وا عل رقم و هم لا 
منکرون)(یوسف+۵۸)" این کلمه گاهی 
هم برای چیزی که با زبان انکار می‌شود 
به کار می‌رود: سبب انکار با زبان به 


۴ «به پیش یوسف آمدند: و او ایشان را شناخت: ولی 


آنان وی را نشناختند», 


فرهنک قرآنی راغب EE EE‏ 


انکار قلب برمی گرده اما ممکن است 
چیزی با زبان انکار شود اما تصویر آن 
چیز در قلب باشد که در این صورت 
انکار آن با زبان برابر است با کذب و 
دروغ. بر این اساس است که فرمود: 
بنگروتها)(نحل؛۳)»(فهسم لسه 
ملکرون)(مومنون:۹ع) و المنکر: هر 
کاری که عقل‌های سالم حکم به قباحست 
آن بدهد یا در مقابل قباحت و نیکویی 
آن توقف کند(نداند که آیا قبیح است یا 
نیکو) و شرع حکم به قباحت آن بدهد. 
پر این اساس است که فرمود: (الآمرون 
ماه اش اهو وهی 
آلستگر)(توبت:۱۱۲):(کائوا لا یناوت عْن 
شیر ری( مان د بزو ارت فی 
ادیک گر (عکب وت:۱۲۹ و انار 
چیزی از جهت معنا آن است که آن چیز 
را طوری قرار دهی که شناخته نشود: 
(نکُروا آها عرشَها)(نمل:۲۱)" و شناخت 
آن از جهت معنی: قرار دادن آن به 
گونه‌ای است که شناخته شود. 

از نظر نحویین به کار بردت این واژه به 


هعنی قرار دادن کلمه‌ای در قالب و 


۱ «و در باشگاهها و محالس خود | آشکارا و در میان 
جمع: بدو ترس و خوف از یزدان؛ و حیا و شرم از 
مردمات ] کارهای زشت انجام می‌دهید؟!» 

۲ «تخت او را [با تغییرات محل برخی از زینت آلات 


و رنگ و روغن ظاهری | ناشناخته کنید». 


۵۸1 eg se ا سو‎ 


صیغه‌ای مخصو ص. و تکرت علی فان و 
انگوت: چنان با فلانی برخوره: کردم که 
[از فلان کار ] دست بردارد. 

(فکَیْف کات تکیر)(ملک:۱۸) یعتی انکار 
قوب و نیمه یریک و مکی و کار 


سختی که شناخته شده نیست: (یوم ید 
ال إلى شیء نک)(قمر :م6" 


تن 
التکُس: زیرو رو شد چیزی از بالا به 
پانین» و از این معنی است زمانی که 
بچه‌ای در شکم مادرش پاهایش قبل از 
برش بيرك هس ی آیند و به آن گفته 
مرک لد نگ نو کي 
رژسهم)(انیاء:۵ع) و النکُس در مورد 
بیماری یعنی عود کردن بیماری بعد از 
بهبودی بیمار از آن. و در مورد عمر هم 
قرو دزی ن مه ره کته فی 


الْحلق)(یس؛۶۸)* و این مانند آن چیزی 


EET E 
است که فرمود: (و منكم من يرد إلى‎ 


اذل اْْمْرٍ)(نحل؛٠۷)‏ 


۳ هیین که خشم و کینه من بر سر ایشان چه آورده 
است و چه کرده است؟!» 

۴ «آن روزی [را حاطر نشان ساز] که فرا خواننده به 
سوی چیز سختی فرا می‌خواند». 

۵ «به هر کس که طول عمر بدهيم؛ او را از لحاظ 


س 
خلقت و آفرینش وارونه و وا ژگونه می کنیم». 


التكوص: روئ گردانی 
على عقبیه)(أننال:۱)۲۸ 


از چیزی: (تگص 


نكف 


شیک سن تامو استکفت مه ار آن 
خودداری کردم؛ لن سکف الم‌سیح 
۶ ها سمل o‏ 3 
آن یکون عبدا لله)(نساء+۱۷۲) اصل این 
کلمه از: 1 الشیه: آن یز را دوز 


انداختم. و نیز از؛ التکف یعنی زدودن 
اشک از کوت با انگفت: امت می‌باشد. و 
ا 


لانتگاف: بیرون رفتن از منطقه‌ای و رفتن 
به منطقه دیگر. 


ل عن الشیء: از آن چیز عاجز و 
تاتوان شد و ا او را بستم. و التکل 
بستن حیوان و لگام کردن اوست. این دو 
کار حیوان را از حرکت باز می‌دارد. ج 
الانگکسال: (ان اانا او 
جحیما(مزمل :۱۲" 


۱ «بر پاشنه‌های خود چرخید [و از عهد و پیمان خود 
دشت کشید]*: 

۲ «هرگز 
بند گان متواضع | برای خدا باشد». 


مسیح اباٹی از این ندارد که بنده‌ای [از 


هو مرخ جز ماه ورم رها E E FEC‏ 


الثم بد گویی کردن» سخن چینی کردن. 
و اللميمة همان بد گوی کودت. اسه و 
که [نسبت به دیگران] 
بسار ید گویی می کند» بسیار سن چینی 

ھی کند: : (هماز مشاء بنمسیم)(قلم ۶) و 
ال كمه ال عار اس 


ر ماد مردی 


ت از سخن 
ی و کت کردق بے رت 


نمل 
(قالت تملة يا یه تن ل)(نمل (A:‏ 
: غذایی که در آن 


مورچه است. و الم ة: جراعحی. که از 
پوست سر زده است و در شکل و شمایل 
به مورچه شباهت دارد. و به شکاف ایحاد 
شده در سم حیوان نیز گفته شده. کله 
ثحل به صورت استعاره به نمیمه(سخن 
چینی) گفته شده و این به در نظر گرفتن 
حرکت آهسته و بی سر و صدای مورچه 
است. گفته می‌شود: هو تمل» و ذو تملته 
و تمال یعنی او فردی سخن چین است. و 
تمل القوم: قوم همچون گروه مورچه‌ها 
متفرق شدند. و لانملة: بسك انگشتان. ج 
آتامل. 

نهج 


النهج راه و روش روشن 
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.و نهج الامر و 


آنهی: روشن و آشکار شد. و منهع 


فرهنک قرآنی راغب KASETA Sas‏ 


الطّر یی و منهاجه: راه و مسیر آشکار و 


واضح: :لکل جع E‏ 
منهاجا)(ماند:۱۸) نهج لوب و آنهح 


آثار کهنگی در لباس نمایان شد(لب اس 


کهنه و فرسوده شد). 


نهر 

ال : محل جاری شدن آب روان(رود). 
چ ای -بار: (و فجرنتسا خالیسا 
تهرآ)( کهف؛۳۳) خداوند این کلسه را 
مثالی برای قضل و فیضان نعمتش در 
بهشت برای مردم(مومنین ) قرار داده 
ا ( لین فسی سح ان 
نهر)(قمر (0f:‏ (جات تجری من ها 
نمار (ماثدة:۱۹٠)‏ ا 0 بنه معصی 
وسعت و فراخی نیز آمده است که 
تشییهی است به رود. و هرت الد حون 
را جاری کردم. و یر الباء: آب جاری 
شد:.و نهر تهسر؛ رود ۳ آب. و التهاز 
زمانی که نور در آن پخش میشود(روز). 
در نظر شرع اسلام زمان بین روشن شدن 
هوا(فجر) تا غروب خورشید التهار نامیده 
می‌شود. البته در اصل التهار زمان بين 
طلوع خورشید تا غروب خورشید است: 
زو هو نی جنل الیل و اهاز 
خلفة)(فرقان:۶۲) و التهر و الانتها 
راندن با غلظت(با تندی): (قلا تُل هما 


ن سوبو AA‏ 


آف و لا تنهرهسا)(|سراء:۱)۲۳ (و أا 


الساثل فلا تنهر)(ضحی:۱۰) 


تھی 
التهی: بازداشتن و مانم شدن از چیزی: (ا 
زا مسق دی یی عبداً اذا 
صلی)(علق:۱۰ )٩-‏ این «نهی ردان 0" از 
جهت معنی است» خواه با قول انجام 
کیرد با خیرات قرف نمی کد اک بت 
قول انجام گیرد فرق نمی کند که با لفظ: 
«اجتناب کن» يا با لفظ: «انجام نده» 
باشد. اگر گفته شود: این کار را انجام 
مده(لا تفعل کذا) نهی از هر دو جهعت 
است هم لفظ و هم معنی: (و لا قربا هذه 
الشحرة)(بقرة؛۳۵) 
و آما من حاف مقام ربه و نهی التفس 
عن الهوی)(نازعات؛۴۰) در این آیه 
لوا این ایتا که بسه افش کف 
باشد: این کار را مکن» بلکه خواسته 
نفسش را از شهوت منم کند و او را از 
آنچه به ان تمایل دارد و به سویش 
میرود دور کند. مسئله نهی از منکر 
گاهی با دست و گاهی با زبان و گاهی 
با قلب انجام می گیرد: (أتنهانا أن لد سا 
بعد آباژنا)(هود؛۶۲) و این که فرسود: 


وا و مه 


(نْ ال یسآمر. .رو یلهی عن 


۱ «اف به آنان مگو ! [و بر سر ايشان فریاد هزن] و 


آنان را از پیش خود مران». 


می‌دارد. این تشویق و بازداشتن گاهی به 
وسیله عقل انجام می گیرد و گاهی از 
طریق شریعتی که برای ما تشریع شده 


است. 


الاتیاء: دوری کردن [و متنفر شدن] از 
چیزی که از آن نهی شده؛ وا 
رجمنک و امجرنی ملیّ)(مریم:۱)۲۶ 

یاه عقل و خردنهی کنده از قبایج. ج 
نهی: (ان فسی ذلسک آآیسات لأولی 


النهی)(طه:۵۲) 


توب 

النوب: دوباره بر گشتن چیزی به جایی. 
گفته می‌شود: ناب نوباً و تُوبة: پی در پی 
بر گشت. به زنبور عسل به خاطر بر گشتن 
پی در پی او به کندویش گفته می‌شود 
التوب: و نایته تاثبة: حادثه‌ای که دوباره 
برمی گردد(یعنی بعد از اتفاق افتادنش 
دوباره اتفاق می‌افتد). و الإنابة إلى الله 
تعالی؛ بر گشتن به سوی خدا با انجام توبه 
و اخلاص عمل نسبت به ذات او: (و خر 
راکعاً و آناب)(ص۲۴):(و نیوا إلى 


۱ اگر [از این کار یکتاپرستی و ناسزاگوئی درباره 
یتاث | دست نکشی؛ حتماً تو را سنگسار میکننم. بسرو 
برای مدت مدیدی از من دور شو [تا آتتش کینه و 
خشمم فر و کش کند. و دست به خو تو نیالایم |». 


ربکم)(زمر:۵۲)" 


وج 

-: نام یکی از پیامبران خداست. و 

انوج مصدر ناح: با داد و فریاد صدا زد 
۱ = کچ ۳ 

است. اصل کلمه الئوح یعنی گرد امدن 

زنان در نوحه سرایی. این کلمه از الاوح 

یعنی تقابل می‌باشد. گفته می‌شود: جبلان 


بتتاوحان یعنی دو کوه باه رة 


نور 
الور روشنایی منتشر شده‌ای که به ابصار 
[برای دیدن و درک] کمک می کند. که 
دو نوع است: دئیوی و آخروی. دنیوی دو 
نوع است: ۱. نور الهی مانند نور عقل و 
نور قرآن: (قدٌ جا من اله شور و ۲ 
کتاب مبین)(مائدة ۶ (نور علتی تور 
بهدی الل لثوره من ا ء)(نور؛۳۵) 1 


آنچه از اجسام نورانی مانند خورشید و ماه 


و ستارگان و... منتشر می‌شود و با چشم 
سر محخسوس اک هن اآلذی جل 
o2‏ ا E‏ ح چا ال 2 7 ۴ 
الشمس ضیاء و القمر نورآ)(یونس؛۵) 


۲ هو به سوی پرورد گار خود ب رگردید». 

۳ «ار سوی خدا نوری | که پیغمبر است و پینشها را 
روشنی می‌بخشد] و کتاب روشنگری [ که قر آن است 
و هدایت بخش مردمان است ]به پیش شما آمده 
آست». 

۴ «خدا است که خورشید را درخشان و ماه را تابات 


آگردانده است». 


تخصیص خورشید به الضوء» و ماه به 
التور از جهت اعص بودن الضوء بر اور 
است. (و تما م2 منیرآ)(فرقان؛۶۱) ماه 
نورانی. 

خداوند متعال ذات خود را «نور» تامیده 
امتت از این جهت که ذات او روشنی 
بخش است: الله ثور السماوات و 
الارض)(نور؛:۳۵) و چدین تامیهنی از 
چهت فبالشد فعل اوست: 

التار. شعله‌ای که با حواس قابل درک 
نسح( ف رای اسان اج 
تورون)(واقعة:۷۱) خود رارت اف 
جه که در این آیه به آن اشاره فی کند: 
(التار وعدها الله لين گفروا)(حج؛ (VY:‏ 
اک تک سا اوق نوا نار 
للَحرب)(ماندة؛۶۲) 

برخی می گو یناه : کلمات التثار و لور از 
یک ریشه هستند و در بسیاری از موارد 
ملازم هم می‌باشند(به جای هم یه کار 
می‌روند): اما الثار متاعی است دنیوی و 
التور متاعی است 
به همین خاعلز اسبت که کلک الاقتیناس 


ت آخروی [برای مزمنین ]. 


برای «نور» به کار دش یم (انظروتا 
تبس ن من و رکُم)(حدید:۱)۱۳ 
الستارخ این کلمه یا از الشور يا از الشار 


است مانند: منارة السّراج» و یا جایی است 


۱ «متظرمان بمانید تا از تور شما فروغ و پرتوی ابه 
ما بتابد و از آن | استفاده کنیم». 


ن و رس ۵۸۵ 


که موذن فر "دام می گویند. و متار 
طض: بلندی‌های زمین. 


نوس 
اة در مورد اصل این کلمته گفته 
شده: ۱. اصل این کلمه ناس بوده کنه 
وقتی الف و لام بر آن وارد شده فاء 
الفعل آن حذف شده است. ۲. این کلمه 
مقلوب کلمه «نسی» است و اصل آن 
«إنسیان» بر وزن افعلان است. ۳. اصل 
س: مضطرب شد می‌باشد. 
لابل: شتر را آب دادم. 


سی)(فامن۱۶): کلمسته 


آن از: تاس یو 
رل أعوذٌ ۳ الا 
امن یه سورت مجاری باد کی آورده 
می‌شود و منظور از آن فضلا است نه همه 
آنانی که نام الاس آنان را در بر 
ی گیرنده ی این زمانی است که صفای 
انسانیت که همان وجود عقل, نام نیک و 
سار اخلاق زیباء و 
آن است مد نظر باشد: (آمئوا کما من 
الشاس)(بقرة:۱۳) یی آنگونه که 


معانی مخصوص به 


افرادی که معنی انسانیت در آنان یافت 
می‌شو د: انجام می‌دهند انجام دهید. در 
انحا منظور از انسان شخص خاصی نبوده 
بلکه قصد معنا را کرده است. در بمضی 
موارد هم نوع انسان مقصود است یعنی 
معنای انسائیت در نظر داشته هر اسای 
که باشد و چه بسا قصد نوع آنچنان که 
2 چ ۳ 


هسته مد نظر بوده [مائند]؛ (أم یحستونٌ 


£ ag حور‎ ۶ 


اس علی ماآتاهم الله من 


فضله)(نساء»۵۴) «آیا آنان بر چیسزی 
حسد می‌برند که خداوند از روی فضل و 
رحمت خود( با برانگیختن محمد ) به 


مردم داده است». 


نوش 

النوش: گرفتن. و تناوش القوم کذا: آا 
را گرفتند: (و انی لھم الّناوش من مکان 
بعید)(سپآ+۵۷) یعنی [به هنگام گرفشار 
شدن در چنگال مجازات الهی در روز 
قیامت] چگونه می‌توانند ایمان را از مکان 
دور(دنیا) بگیرند و به آن دست یابند در 
حالی که آنگاه که در دنیا بودند و مختار 
بودند و به آن نزدیسک بودند و 
می‌توانستند از آث بهره ببرند این کار را 
نکردند. این آیه 
هید که: یوم اتی بعض آیات ریک لا 
3 اما إيمائها. ..)(أنعام :۸) این 
کلمه(لرّش) پا ار التوٍش است که ابدال 


اشاره به چنین روزی 


صورت گرفته است مانند: اق بسک اور 
۳ 


وقتت. یا از لاش است 
طلب. می‌باشد. 


بی کذا: به او پناه برد. و ناص عنه 
و و 

ی فا او ووی کر او .و 
المت سای 3 ایکا رو لات جين 


مناص)(ص:۳) 


اواج جوا یاب ییا نو داي رگراک توت رات 


اتبیل: آنچه انسسان با دسعش آن را 
می گیرد(به آن دست می بايد نله اناه 
لاء به آن دست یافتم: (لن 
1 ر)(آل عمران؛۰)0۲(و لا بنالوت 
و ا إلا کب هم ؛ به مت 
صالح)(توبت+ ۱۲۰ 


الترال در حقیقت یعنی بخششی که انسان 
[به خاطر کاری که انجام داده] می گیرد 
و آن چیزی نیست که مقصود او بوده 
است(یعنی در انجام آن کار مقصودش 
گرفتن آن بخشش نودو است بلکه حداف 
چیو دیکریی بوده اتمه لن با اله 
وها و لا دماژها و لکن بناله وی 


منکم)(حج:۳۷) 


نوم 

النوم: در مورد این کلمه چندین نظریه 
است که همه آن‌شا از جهاتی صحیح 
هستند: ۱. استراحت اعصاب به وسیله 
رطوبتی که به آن می‌رسد. ۲ گرفتن 
وا کین راهی غیر ا تا کک 


ن...)(زهر؛:۲۲) ۳ نوم 


است. و ان E‏ وساد مر دی ق 


۱ «و به دشمنان دستبردی نمی‌زنند او ضرب و قثل و 
جرحی نمی‌چشاندد و انیر و غلیمتی می گیرند | گر 
آبن که به واسطه آن, کار نیکوئی برای آنان نوشته 


ون 


بسیار می‌خوابد. و المتام: خواب: (و من 
آیاته منامکمٌ باللیل)(روم:۲۳) و العاس 
لباس و پارچسه‌ای که در ات کسی 


می‌خوابد. و نام الوب لياس کهنه شد. 


به کار بردن «نوم» در این مورد از باب 


نون 
لنوت یکی از حروف هجاء است: و 


له 


لنوت ماهی بز ر گ. حضرت پونس(ع) ذا 
التون نامیده شده: (و ذا النوت)(آنبیاء+۸۷) 


زیرا یک ماهی بزر گ او را قورت داد. 


اء 

تاء بجانبه پئوء و یناء. آبو عبيدة می‌گوید: 
ناء مانند تاع یعتی برخاست. می‌باشد. و 
ااه اور را مه حاستع زو باه ادن 
واداشتم. (ما إن مفاتحه توا بالعصبة آولی 
ار (قصص :۷۶ 


نای 

(نأی بجانبسه)(اسرا::۸۳) آبو عمرو 
میگ و ۳ گ اا مانشد نعی اعت 
اعراض کرد می‌باشد. و أبو عبيدة 
میگوید: یعضی دور شد. و نأی بجانبه 


5۹ ۰ ۰ و 
عیارت. لست از تکیر ورزیدن و نیز گفته 


AAV ag Defa gm 


شده: به معنی [از بندگی و اطاعت خدا] 
دور میشود؛ می‌باشد. کلمه التوی از ایسن 
ريشه است و به حفره کوچک یا گودال 
جویی مانندی گفته می‌شود که به دور 
چادر یا خیمه حفر می کنند تا آب را از 
آن دور کنند(مانع ورود آب به آنجا 
شوند). و کلمه اة مصدر و اسم 
«نویت» می‌باشد و ان عبارت اسست از: 


توجه قلب به انجام کار: و مربوط به این 


E E EE 


وبل 

الوبل و الوایل: باران سنگین(باران شدید): 
(فأصابه وابل)(بقرة:۱)۲۶۲ به خاطر 
وجود ,2 «سنگین: شدید» در ان 
کلمه به کاری ک 
آن می‌رود گفته. شده؛ وبال: (قذاقوا وبال 


که ترس زیان و ضرر از 


آمرهم)(تغابن؛۵) به غذا و گیاه مضر 
یعنی غذا و گیاهی که فرد از ضرر و 


زیانش می‌ترسد [نیز 


وھ ی اه وبا فا داد اا 


وبیلًا)(مزمل؛۱۶) یعنی «ما هم او را به 
سختی فرو گرفتیم(دچار عذاب کردیم)». 


وبر 
لوف کته ج آوبار: (و من أصوافها و 
آوبارها)(نحل+۸۰) وبر الرحل فى منزله: 
وه موق زاگ ا رف و گنه 
شده: وبار نام سرزمینی بوده متعلق به قوم 
عاد. 


۱ «باران شدیدی بر آن ببارد». 
۲ «آنانزیان. و ضرر[عقوبت نا گوار | کارهای خود وا 


[در دنیا] چشیدند». 


ز] گفته می شود: زا 


در جایی حبس شود و در آنجا نابود 
ده موه 


و و و (و جعلنا بيتهم 
موق کی آوبقه: نابودش کرد: 


2e, 


راو يوبقهن يما کسبوا)(شوری؛۳۲) 


وتن 

لوی رگن است در بدن که به کبد 
ر نت ی اس ماجن 
می‌میرد: +( لقطعنا مثه الْوتين)(حاقة؛۴۶) 
ق الموتون: کسی است که رگ «وقین» 
او قطع شده باشد. و المواتة: نزدیکی و 


قرب به سان نزدیکی رگ «وتین». 


و ند 
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لو تد و الوند میخ. وتدته آتده وشدا آن 


را میخکوبی گردم(مسکتم کردم): (و 


۳ «و میانشان مهلکه راه می‌اندازيم(چیزی که سیب 
شلاکت آن‌ها باشد که همات عداوت است)»: 

۲ «يا اگر بخواهد کشتیها را به خاطر کارهائی که 
سرنشینان آنها مر نکب شده‌اند, نابود می‌سازد». 


فرهنک ترآنی راشب و( 


الحبال أوتاداً)(نبأً؛۷)' کیفیت ميخ كردن 
کوه‌ها را به بعدا م وکول می کتیم. گاهی 
حرف «تاء» این کلمه در حرف «دال» 


شاه نت 
ادغام می‌شود و تبدیل به: «ودا» میگ دد. 


وتر 

ال تّر در عدد خلاف الشفع(تک. جفت) 
که قبلا درباره آن توضیح داده شد(به 
حرف «شین» کلمه «شفع» مراجعه 
شود): (و الشَقْع و الوثر)(فجسر؛۳) آوتر 
فی العلان: نماز را شک کنرد. السوثر و 
الو تر هر دو درست. است. ۲ 

وت تد: به او بدی کردم: (و أشن یکوک 
آعمالکم)(محمد؛۳۵)" E‏ دنبال 
کردن چیزی قدم به قدم(یکی یکی. پی 
در ی کم ار تفا سنا 


ترا)(مومنون:۲۴)" 


وثق 
و به اثق اة در کنتازش آرامش 


یافتم و به او اعتماد نمودم. و آوتشه: او 


را [محکم با بند یا ...] بستم. و لو ناگ و 
ال تاق, آنچه با آن چیزی یا کسی را 
۱ «و آیا کوهها را میخهائی [برای نگاهداری زمین در 
برابر قشار مواد مذاب درونی | نلموده‌ایم؟»4 

۲ هو ه رگن از [ا ربو وب ] اکان 
نمی کاهد( کاستن اجر و پاداش کار بدی است و 
خداوتد چنین نمی کند)». 

۳ سپس پیغمبران خود را یکی پس از دیگری [به 


سوی اقوامشان | روانه کردیم». 


ب ۳ ۵۸۹ 


می‌بندند(بنده قید). و الوتقّی: 


منت کلمه الاو 


این کلمه 


(بس محکم و استور) 
می ‌باشد: (و لد یوق واه 
حد)(فجر:۲۶)»(حتی |ذا آخنتموهم 
فشدوا الوثاق)(محمد؛۲) و المیثاق: قرار 
یاف که با قسن ز.عهسد و پات سورد 
تأکید قرار می‌گیرد: (و اد أخذ له ميغاق 
التبيين)(آل AOE‏ کت ا 
انست بزای هه و جات نز کیو ازال کی 
ار اویه ی ات وون موقا من الله... 
مسوثقهم ال اله علسی متا سول 
وکیل)(بوسف؛۶ع)" و ال وی از لحاظ 
معنی نودیک په کلمه الموثق 
ایک سل و اوق ی)(بق رة۲۵۶4) 
رجا فقو قوم نقه: مرد و قوم مورد 
اعتماد. 


است: (فتّد 


وثن 
الوکن: این کلمه مفرد الأوثان است. و آن 
عبارت است از فشک که عبادت می‌شد: 


۴ «گفت: من هر گز او را با شما نخواهم فرستاد تا 
این که عهد و پیمان موکد و استوار با سو گند به خداء 
با من نبندید که او را [سالم ]من پرمی گردائید. مگز 
که [بر اثر مرگ و يا غلبه دشمن و یا عامل دیگر] 
قدرت از شما سلب گردد. [فرزندانش پیمانش را 
پذیر فتند و خدای را به شهادت طلبیدند.] هنگامی که 
با پدر پیمان بستند: گفت ؛ خداوند آگاه و مطلع بر 
آن چیزی است که [به همدیگر ] می گولیم». 

۵ «به محکم‌ترین دستاو یز در آوپخته است». 


۵۹۰ مج میرن جوص TE‏ 


آو تانا)(عتکر وت+۲۵) او تحست فلاضفا 


بخشش او را زیاد کردم. 


و جب 
وید فا یری بای کے 
وجه است: ۱. در مقابل ممکن. ۲. آتچه 
که اگر اجام نگیرد فرد هسححق لوم:و 
سرزنش خواهد بود. این هم دو نوع است: 
۱. عقلی؛ مانند: وجوب معرفت وحدانیت 
خدا و معرفت نبوت و... ۲. وجوب از 
جهعت شرع؛ مانند: وجوب عبادات 
مفروضه. و وجبت ال 


پنهان شد. همچون کلمات: سقطت و 


خورشید 


وقعت: سقوط کرد افتاد. می‌باشد: (قَإذا 
وجت جنوبها)(حج:۳۶) یعنی و هنگامی 
که [نقش زمین شدند و] بر پهلوهایشان 
افتادند. و گناهان کبیره از این جهت که 
خداوند آتش را بر انجام دهنده آن‌ها 
واجب کرده است تعبیسر به الم حبات 


شده است. 


وجد 

الوجود بر چند نوع درک می‌شود: ۱. 
وجود با یکی از حواس پنجگانه: و جن 
زیداء و وجدت طعمه. ۲. وجود با نیسروی 
شهوت: وجدت السشبم: گرسنگی را 
احساس کردم. ۳. وجود با نیروی غضب؛ 
مانند وجود حزن و اخوشنودی. ۴. وجود 
با نیروی عقل یا به واسطه عقل؛ مانند 


که به خدا نسبت داده می‌شود به معنای 


علم هجرد است زیرا خداوند منزه از 
توصیف با جوارج و آلات است؛ مثلا: (و 
ما وجدنا لأكترهم من عهد و ان وجا 
ره آفاسقین ا ۰ 0 «معدوم» 
| که در اا «وجود» است | نیز بر اين 
چند وجه است. که بیان شد. 

رق او ا ی کین یس 
دمو( و یخی هر چا نار 
دیدید (وجد فیها رجلّین)(قصص:۱۵) 
در آنجا بودند 5 با هم یچگ 

(لم تجدوا ماء)(تساء:۲۳) یعنی قادر به 


پدست آوردن 1 نبودند. (من 


9 7 جش‎ 5 a e 
وجدکم)(طلاق؛۶) یعنی از انچه دارید و‎ 


به الوجدان و الجده می‌شود. کلمات الوجد 
و الوجد و الوجد در همین معنا نقل 
شده‌اند. «الحزن» و «الحب» به الوجده: و 
«العضب» به الموجدة و «الضالة» به 
الو ود تعبیر SG‏ 

برخی می گویند: «موجودات» سه نوع 
هستند: ۰۱ «موجود4ی که نه مبلا و نه 
منتهایی دارد و این جز ذات خدا کسی 
نیست. ۲. «موجود»ی که مبدأً و منتهایی 
دارد؛ مانند انسان در آفرینش نخست: ۳. 
«موجود»ی که مبدا دارد اما منتهی 


ندارد؛ مانند انسان در آفرینش دوم یعنی 


وجس 
لچس: صدای خفیف. و التدحس: کوش 


دادن آبه جنالن صدای ضعیفی ]۰ و 


و يحاس 


: وجود غین صدایی در 
نقس(احساس چنین صدایی در نفس): 
(فاوجس مهم خيقة)(ذار یات+۲۸) 
اور مارت بت اج بالتی که دزن 
درون بعد از شنیدن چنان صدایی به 


وجود می آید(اضطراب و دلهره). 


وجل 

لز جل: احساس ترس 
فهو وت : 
ارو واو و 


قلوبهم وجلة)(مۇمنون؛ (ss‏ 


مناد متا و نا 


یی او کیو اک 2( 


3 


لو جه: صورت: (فاغسلوا وجوهکم و 
آیدیکم)(ماندة:۶) چون صورت و چهره 
انسان لخستین و ظاهرترین عضو بدن در 
روبرو شدن با هر چیز و هر کسی است 
این کلمه برای برخورد اولیه با هر چیزی 


و در استقبال و آغاز هر چیزی به کار 


می‌رود. و چه | «ذات» به «وجه» 


ایر خی شود ارو یبش وه ریک و 
الجلال و الإڭرام)(رحمن؛۲۷) گفته شده: 


منظور از «وجه ربک» ذات خدا است. و 
۳ 


تیه گفعه شده: در این آیه منظور از 


جر 


۱ «در حالی که دلهایشاد ترسان و هراسان است». 


۵۹۱ e 4 


«وجه» توجه به خداوند متعال با انجام 
اعمال صالح می‌باشد. E PE‏ 


«وجه» در این آیات زاید است: با ا 


جوا 9 وجه الله)(بقرة:۱۱۵) «(کُل شىء 
هالک إا وجهه)(قصص یری دون 
وجه ت ال )روم ۶) یعنی همه چیز جز 
خدا از بین می‌رود و... 

E E 
سَنجد)( عراف:۲۹) گفته شد منظور از‎ 
«وجوهکم » در این آیه: ۱. همان صورت‎ 
است: و استعاره آن همچون این جمله‎ 
ایت کی کریی: قلت کا یکدی ؟‎ 
الاقامة یعنی استقامت است ۳ «وجه»‎ 
یعنی توجه. و معنی آیه این می‌شود که:‎ 
عبادت را دز نماز برای خدا خالص‎ 


گردانید. 
(و من یلم وجهه إلى الله و هو مخسن 


شنک بالىروة 


قی)(لقمان:۲۲).(و من اخسن ديا 
LE E ۳ 3‏ اقم 
ا للدين حتیفآ)(روم!۳۰) کلسه 
«وجه» در این آیات اما وک 
شده در آیات قبل است یا استعاره از 
مذهب و راه و روش است. 
فلان وجه القوم: فلان فرد صورت قوم 
اسخد کی بزرگ و آفناي آنا EE‏ 
ارو که کے سی قود عیتهم و 


(آمنوا بالّذى ازل على الذین آمنوا وجه 


۳ مج وب تک 


التهار)(آل عمران؛۷۲) یعنی اول روز. به 
قصد کردن نسبت به امری «وجه» و به 
امر قصد شده زمانی که به آن توجه 
می‌شود «جهة و وجهة» گفته می‌شود. 
(لکل وحم هو مولیها)(بقرة:۸؟۱) اشاره 
به شریعت دارد هسانطور که فرسود: 
(شرعة)(ماندة+۲۸) 

ی می گویند: کلمه الاه مقلوب از 
الوجه است با این تفاوت که الوجه در 
مورد عضو بدن و بهره‌مند شدن از چیزی 
و ... به کار می‌رود اما الجاه تنها در مورد 
بهرةمتدی. است. 

فلان وحیه: + فلانی دارای جاه و مقام است: 
(وجيهاً فسی السدئیا و ر الاخرة ومن 
المتربین )(آل عمران:۲)۴۵ 


وجف 

الوجیف: سرعت حرکت. آوجقت البعیر 
شتر را به حرکست سریع واداشتم(به 
سرعت راندم): (فما أوجفتم عليه من خیل 
و لا رکاب)(حشر۶)" و أوجف فاعجف: 
اسب ۳ به و کت سریع واداشت و او را 
با این کار ضعیف و لاغر کرد زو 
ومذ واجفة)(نازعات:۸) یعنی مضطرب. 
که از باب استعاره است. 


۱ «و او در این جهال و آن جهال بلندمرتبه و 
پر ر گوار و از زمره مقربان است». 
۲ «شما اسبانی و شترائی را 


ایآ قا 


درنیاورده‌اید»: 


ede EN‏ .ق 


الوحدة؛ منفرد بودن(تک و تنها). و 
الواحد در حقیقت چیزی است که دارای 
هیچ جزئی(اجزائی) نیست. این کلمه 
سپس به هر موجودی اطلاق می‌شود حتی 
اعداد نیز با این کلمه توصیف می‌شوند؛ 
مثلا گفته می‌شود: عشرة واحده و مافة 
آلف واحد» پس «الواحد» لف ظ 
یر کون است که بر 


سس 
واحد در جنس و نوع؛ مثلا گفته می‌شود: 


واحدة: و 


شش وجه است: ۱. 


انسان و اسب در جنس و زید و عمرو در 
توع واحد(یکی) هستند. ۲. از جهست 
اتصال؛ یا از جهت آفرینش يا از جهست 
حرفه و شغل؛ مثلا: شخص واحد و حرفة" 
واحدة: ۴ واحد از جهت عدم نظیر؛ یا در 
خلقت و یا در ادعای فضیلت و بز رگی؛ 
مقا لشم اة ولون واخ 
دهره(فلانی یکتای روز گارش می‌باشد)» 
ای وحده(تافته جدا بافته), ۴. واحد 
از جهت امتناع تجزیه پذیری؛ این امر یا 
به خاطر کوچکیش است مانند گرد و 
غبار» یا به خاطر سختی آن است مانند 
الماس. ۵. واحد از جهت مبدا؛ یا از 
جهت مبداً عددی؛ مانند واحد(یک). يا 
از جهت مدا حطی؛ مانند نقطه واحد. 
واحد بودن در هر یک از این‌ها امری 
عازضی است. ۶. هر گاه خداوند. به کلمه 
الواحد توصیف شود به این معنی اسست 
که: خدا ذاتی است که تجزیه و تکثیر در 


آن صحیح نیست. به خاطر مهم بودن 
چنین وحدتی است که فرمسود: (و إذا 
وکر لوخد امامت قوب آلذین لا 
بومْوت بالآخرة)(زمر:۵؟)۱ کلمه ات 
تفره است و غیر تخد بسا آن توسسیقت 
میشود. و کلمه آحد کلمه‌ای است که جز 


خحدا چیزی و کسی با ان توصیف 


ال حش : نقطه مقابل أنس(اهلی) است و به 
حیواناتی که نسبت به آن‌هنا 2 
تست رارق تاطی یسست) کلمه 
الوحش(وحشی) به کار می‌رود. ج 


و و د ۳ 7 


وحسوش 
حشرت)(تکویر؛۵)" و به مکانی که 
۱ ور آن یت کیش می ود 
1 2 موحقتةء ژمینی کته در 


: (و إذا روش 


الوحش. و 
آن عون هسست(زشین کرش کاک )ف 
کسی که متسوب به چنین مکانی است 
ال حشی نامیده می‌شود. از کلمه الوحشی 
تعبیر به کسی یا چیزی می‌شود که 
متضاد «انسی» است. 


۱ «هنگامی که خداوند به یگانگی یاد می‌شود: کسائی 
که به آخرت ایمان تدارند؛ دلهایشا می‌گیرد و بیزار 
[از یکتاپرستی | می گردد». 

۲ «و هنگامی که دورو جاتسدا رانا کرد آورد 


می‌شوند*. 


۵۹۳ و ومو‎ irs 


ي: اصل این کلمه به معنی اشاره 
سریع ESO‏ «سرعت» در 
آن. گفته سی‌شسوه: آمسر وی( کناری 
سریع). این امر یعنی وحی گاهی با کلام 
از طریق رمز و تعریض» گاهی با صوت 
ا 
از جوارح؛ و گاهی با کتابت انجام 
سکن 5 . مثلا: در معنی کلمه «وحی» در 
این آیه که فرمود؛ (قعَرح على مه مس 
المخراب أوحی ایهم اوا بر 133 
ی (مریم:۱۱) گفته شده: ۰۱ رمز(با 
رمز نشان داد). ۲. اشاره کرد. ۳. نوشت. 


و بر این اساس است که فرهود: (و 


خر تمدق 


گذلک جعلنا لک ل تبی عدوا قیاطین 
لاس و الجن وح یم إلى شض 


ود وی شا 


خرف او غرورا)(آنمام:۱۱۳) 

(و ات السشیاطین اور آي 
آولانهم)(آنعام:۱۲۱) این ۲ 
نجام ی گیرد؛ همان چیزی که در این 
آیه به آن اشاره مس یکند: (من شر 
الوسّواس الْختاس)(ناس:۲) ۱ 

به کلام الهی که به انیا و اولیایش القا 
» گویند که 


امر با وسوسه 


می‌شود «وحی بر اساس این 
فرموده خدا چند نوع است: (و ها کات 
بتر ان یمه اله إلا وخیا: باه متا 
شاع)(ضوری:۵۱) ۱ یسا از طریسق 
فرستاده‌ای است که فرد مخاطب(انبیا) او 


را می‌بیند و صدایش را می‌شنود. مانند 


۵۹۴ ه یموب و 


آمدن جیرئیل نزد حضرت(ص) در 
صورتی و شکلی معین و مشخص. ۲. و یا 
با شنیدن کلام خدا بدون دیدن ذات خدا 
مانند شنیدن کلام خدا توسط موسی(ع). 
۳. یا با القای کلام به دل مانند آنچه 
پیامیر(ص) به آن اشاره می کند و 
میفرماید: «إن روح القدس نفث فى 
روعی».«جبرئیل در دلم دمید». ۴. یا با 
الهام صورت می گیرد؛ مانشد: (و اويا 
إلى آم موسی أن أرضعيه)(قصص؛۷)» يا 
این الهام از طریق امری تسسخیری است 
مانند آنچه به زنبور عسل الهام شده است: 
(و آوحی ریک إلى الَحْل)(نحل:۶۸) يا 
از طریق خواب انجام می کیرد هناور 
که پیامبر(ص) به آن اشاره می کند: 
«نقطع الوحی و بقیت المب‌شرات رژیا 
المؤمن».«وحى منقطع شد اما مزده‌های 
خداوند به مژمنین از طریق رژیا که 
مومن می‌بیند انجام می گیرد». این آیه به 
وحی از طریق الهام و تسخیر و خواب 
دلالت دارد: (إلّا وحبآ)(شوری:۵۱) و 
شنیدن مستقیم کلام را این فرموده به آن 
ا کے ر ہار زی ہس سل وراه 
حجاب)(شوری ٩‏ و فرستادن رل 
کر مراک و شکای کین ایک قیقر 
از آیه به آن اشاره دارد: (أو پرسل رس 
قیوحی)(شوری:۵۱) 

(و من اطلم من انتری علي له کنبا او 
قال آوحی ای و سم سوح اه 


شیع)(انعام:۳٩)‏ این آیه اشاره به ادعای 
اکس دارد که به نوعی از اد نواع ذکر له 
وحی به او وحی می‌شود در حالۍ که 
چنین تیست و هیچ وحی‌ای به آنان از 
هیچ طریقی نرسیده است. 


(و ما آرسلنا من قبللک من رشود لا 
وحی له .)(آنبیاء:۲۵) منظور او الوت 


شامل می‌شود؛ زیرا معرفت وحدانیت 
خداوند متعال و شناخت عبادات خحدا و 
وجوب آن‌ها امری نیست که در امر 
وحی که به پیامبران اولوالعزم اختصاد 
دارد متحصر شود بلکه این امور با مثل و و 
الهام شناخته می‌شوند همانطور که با 
تیان قایل, میات تیه هط ور آنه 
این است که محال است که پیامبری 
وحدائیت خدا و وجوب عبادات خدا را 
تشنباسد: 

(و إذ آوحیّت إلى الخواریین)(مائدة:۱۱۱) 
منظور از وحی به حواریون وحی از 
طریق حضرت عیسی(ع) و به واسطه او 
می‌باشد. (و أو ا ایهم فا 
الَیرات)(آنبیاء:۷۳) منظور از وحی در 
این اه وی از طریق و به واسطه انبیا 
به مردم می‌باشد. از جمله وحی‌هایی که 
پد امیر کی صاخ 

رما آوحی الیک من 


دارد این است 
که فرمود: (اتبع 
ریک)(یونس:۱۰۹):(نْبع لا ما وح 


دورو 


ای (یونس +( نما آنا بشر تر مقلکم 


فرهنک قرآنی راب 


یوحی الی)( کهف؛۱۰ 

واا الی موسی و آخیه)(یونس:۸۷) 
وحی به وی په واسطه رل بوده و 
وحی خداوند به هارون به واسطه جبرئیل 
و موسی بوده است. (ذ یوحی ریگ إلى 
الملانگة یی هی کم )(آنفال ۶ متظور از 
وحی به قرشتگانه وحی به واسطه لوح و 
قلم هاسنت زو آوحی‌رافی, کل ستماء 
آمرها)(فصلت؛۱۳) اگر تنها منظور وحی 
به اهل آسمان‌ها است مخاطبان وحی 
حذف. شده‌اند. عورش که فرمود: به 
کرد زیرا تنها آنان اهل 
آسمان هستند. و این آیه همچون این آیه 
لت 
الملانكة)(أنفال ۴ اما اگر میحاطب 


Ta 
فرشتکان وحی‎ 


إن که فر مود: (ذٌ یوحی رب 


وحی آسمان‌ها باشند این وحسی امری 
تسخیری است نزد آنان که آسمان‌ها ر 
غير زنده می‌دانند و نطق و سخن گفتن 
با آن‌ها است نزد آنانی که آسمان‌ها را 
زنده می‌دانند. 

(بأن ریک آوحی آها)(زلزلة:۵) به 
بر وحی نزدیک‌تر است. 
(و لا تعحل با رآن من قل ی 
ایک وه )(طه:۱۱۴) ای ا تحشویقی 
یت بر این که برای شنیدن وخی آماده 
باشد و در دریافت آن عجله نکند. 

ودد 

الود: دوست داشتن چیسزی و آرزوی 


داشتن آن. البته در هر یک از دو معنی 


و ۵۵ 


ذکز شده [به تنهایی ] به کار می‌رود؛ زیرا 
تمنی( ارزو کردن) متضمن الود(میخیت و 
دوست داشتن) اسست؛ چرا که کی 
اشتهای( خواستن) رسیدن به چیزی است 


اھ جر دد 


که دوشت ذاری: 2ل بیتکم و 
رحمهٌ)(روم:۲۱):(سیجعل آهم السرخمن 
ودا)(مریم+۶٩)‏ اشاره به الفتی ال که 


در بین آنان قرار داده است. همان الفتی 


که در این آیه به آن ن اشاره دارد: (وآلف 
ین قلوبهم وت ما فى الأرض جميعاً 


ما آّْت...)(أنفال؛۶۳) مر که ی 
آیه به آن 


محبت مجرد است در این 


اشاره می شود ل لا سم ها 


إلا موه فی لَْربی)(شوری؛۲۳) 
زو هر مو و ۲ ر الودود)(بروج؛۱۲) بان رد ربی 


رحیم ودود)(هود؛ ۰ کلمسه الودود 


متضمن آن چنری است که در این تة 


به. آت. آشاره دازدخ قا له بوم 


۱ «و |خدا بود که عربها را با وجنود دشسلانگی 
شدیدشان در پرتو اسلام دگر گول کرد و | در میان 


آناد الفت ایجاد نمود او دلهای پر از حقد و كينه 


۳ ۳ 
آنال را به هم تردیک و مهربان کرد به گونه‌ای که | 


اگر همه آنچه در زمین است صرف هی کردی 
تمی‌توالسنی میال دلهایشان انس و الفت برقرار سازی. 
ولی حداوند [با هدایت آنان به ایمان و دوستی و 
پرادری | میانشان انس و الفت انداخت چرا که او 
عزیز و حکیم است او بر هر کاری توانا؛ و کارش از 
روی تفه و حکسته ایام ی کردا 


۵۶ وح م پء وب و a:‏ 


و موه د3 


یحبهم و یحُوته)(ماند ت۵۲" در مورد 
مگ بدا بسبت یه ا اك و اکس 
قبلا بحث شد. برخی می گویند: مودت 
لا کے بهه نع کان عباوت است از 
مراعات آن‌ها(توجه خذا به بندگان). 

و مودتی که مقتضی معنای تمنی(آرزو 
داشتن) است چیزی است که در این 


آیات به آن اشاره می‌شود: : (ودذت طا 


۰ من ال الکساب لو ی فلرتک)(ل 


2 2 وگ وه طی و ود 


عمران؛٩ع)‏ ۲ (بود المجرم لو دی من 
عذاب یومغذ ینیه)(معارج:۱۱) 


ا 


زد ا يۇمنون ن بل و ايوم الآخر 
ا من ا الله و (YY: TED‏ 


این آیه نهی از دوستی با کفار و 
پشتیبانی آن‌ها است. همانطور که فرمود: 
(يا یه لذین آمنوا لا تتحذوا عدوی و 
عدو کم بالمودة)(ممتحة ) E‏ 
ایاپ جت از جما دلسوزی و امشال 
آن نسبت به آنان مودت می‌ورزید. 

فلان ودید فلان: فلانی دوست فلانی 
ت ی الوه ام بعی است: وچه تیه با 
به محبتی است که مردم به آن داشتند یا 
از اعتقاد زشت و قبیح آنان مبنی بر این 
که بین این بت و خدا رابطه مودت وجود 


۱ «خداوند جمعیتی را [به جای ایشا بر روی زین | 
خواهد آورد که خداوند دوستشان می‌دارد و آنال هم 
خدا را دوست می‌دارند». 

۲ #گروهی از اهل کاب آرژو داهن کاش مید 
شما را گمراه کنند». 


و جع دیا یرت بت موه رجا رتاک قر[ نوی( غیت 


دارد سر چشمه هی ر 1: (وقالرا 1 ر 
الھک وا رن وا منوج 0۳| 


ودع 

لدعة؛ پایین آوردن: قر کا کرذنا: وفع 
کذا أُذعه ودعا: آث را رها کردم. برخی 
از علماء نحو گفته‌اند: ماضی و اسم فاعیل 
و کار نمی‌رود بلکه تنها گفته 
می‌شو د: + يدع و دع. 

وء کر اکن مجاهده. و ال دیم: اصل 
این کلفه ا الدج ابت و آن ارت 
برای فرد مسافر دعا کنی 
که خداوند مشکلات و سختی‌هاء 


است از این که 
ی سفر را 
از او بردارد(او را به آرامش و آسایش 
پرساند و سفر را پر او آسان گرداند). این 
کلمه همچون کلمه التسلیم است که دعا 
برای سلامتی می‌باشد. کلمه ااتودیع در 
زبان متعارف برای همراهى 
کردن(یدرقه) مسافر و خداحافظی از او 
1 


به کار می‌رود. و از ذ تعبیر به ترک و 


E E O E E رها کردن‎ 


EY‏ یعنی «پرورد گارت تو 
را رها نکرده است» که به صورت (ما 
ودعک وک رات شده است. و به 
صورت کنابه به فرد مردة المودع گفته 


می‌شو د. 


ودق 
الودق: آنچه به هنگام بارش باران [در 


لابلا یا در میان قطرات باران به صورت 
ذرات بسیار ریز آپ دیده] و پخش 
میشود: و گاهی نیز از آن(الودق) تعبیسر 
به بارال می‌شود: : (فتری الودق خر من 
خلاله)(نور:۳)! و به آنچه در روز بسیار 


گرم در هوا ظاهر می‌شود وديقة گفته 


می‌شو د. 


وادی 

( ئک بالواد القن طوّی)(طه:۱۲) اصل 
7 ۳ ا اک کن ای 
9 ا من اوی اک که فد بش 
دو وریا اراک غ ام ج آوديتة: 
(قسالت اد ره (رعد:۱۷)" يعضى 
EIT‏ گنجایش آب درو آذهتاه ببه 


صورت استعاره این کلمه را برای راه و 


وادیک فلان فرد بر راه و روشی [یا 
مذهبی] غیر از راه و روش [یا سذهب] 
توست: ۰( لس ثم فی کل وا 
هیمون)(شعراء ) کلمه ال 
صورت کا نه ٩۲9‏ ۱۵ 


+ 


١‏ «آن گاه می‌بینی که باران از لابلاتی آنهھابیرون 
می‌ریزد». 

۳ هو دره‌ها و رودخانه‌ها هر یک یه اندازه گنجایش 
خویش [برای رویش گیاهان و بهره‌وری درختساله از 
آب آن| در خود می گنجانند». 

IEA‏ که آنان به هر راهی بی‌هدف پا 
می گذارند». 


۵۹۷ gee وا‎ 


ملاعبه و بعد از بول از او خارج شود 
کفته: شلد ة: و آوذاه: او را ایز کرد کر 
که خونش وا جناری کنرد. و ودست 
القتیل: خونبهای او را دادم. به آنچه در 
بهای خون ريخته شده داده می‌شود دية 
فد هتسه EE‏ السی 
هل (نساءءا' ˆ : 


وذر 

گفته می‌شود: فلان در الشیء: فلاتی آن 
چیز را به خاطر کم توجهی به آن پرت 
می کند(رها: ت رک می کند). ماضی این 
کلمه به کار نمی‌رود: (و یدرک و 
آلهتک)(آعراف 6۱۲۷" و ای کچ در 
اين آیسه فرمود: +(و پس درون 
َزواجا)(بقرة+۲۳۲)* و گفته نشد: یت رکون 
و یخلفون به امید خدا بعد از این کتاب 
به آن خواهیم پرداخت. 


۳ 2 
الو ذر:: قطعه گوشت. وجه تسمیه په 


خاطر کم توجهی به آن است. 


و الارات: انتقال مال از سوی کسی 
به تو بدون بستن هیچ قرار دادی یا 
چیزی مانند آن. به مال منتقل شده از فرد 


۴ «و خون‌بهائی هم به کسان کشته بپردازد». 
۵ هو تو و معبودان تو را ترک گویند [و نه به تو و 
نه به معبودات تو وقعی ننهند؟]» 


۶ «و همسراتی از پس خود به جای می گذارند»: 


مرده گفته می‌شود: می مارا کلم 
تراث اصلش وراث است که ف 


«واو» آن به «ألف و ناء» قلب شده 
افو ری تا اون ارا ت)(فجر 4 


EEE‏ ن 
مالی به ارث بردم: (و ورت اف 
داود)(نمل:۱۶) (و و رود (نساء:۱۱) 


و آورئنی المت کذا نیز به همین معنی 


رید و ورثت زیدا: از زید 


اس ۶ آورقنی ال كا ف س سي 


معنی است: (و آورتاها نشی 
|ٍسرائیل)(شعراء:۵۹)" 

به کسی که مالی به او بدون هیچ زحمتی 
می‌رسد گفته بن شود قد ورث کذا. و یه 
9 


گفته می‌شود: آور. خداوند می‌فرماید: 


گوراین باه ارسیت ایس 


(و تلک اة اتی آورتشموها بسا ک 
تنلون)(زخرف (vr:‏ 


(و یرت من آل یعقّوب)(مریم:ع) یعتی 
نبوت و علم و فضیلت نه مال؛ زیرا مال 


کن 


نزد پیامبرات ارزشی ندارد تا نسبت به آن 
منافسه بکنند. آنان به کم‌ترین آن قناعت 
کرده‌اند. 

به کار بردن کلمه 


الور ةا[ ية ان نوره 
1 و 


۱ «و میراث را حریصانه یکجا می‌خورید». 
۴ «سلیمان وارث | یدرش | داود شد». 


۳ این چتین [شد. که بنی‌اسرائیل پیروز گشتند | و 


آنها را میراث ینی‌اسرائیل کردیم»* 
۴ «اين بهشتی است که به سیب کارهالی که 


می کرده‌اید: بدان دست یافته‌اید». 


مسج عم مه تمه و دعب جوم ف(هلگ قرآئی راب 


مال | به خاطر این است که بدون قیمت و 
منت به دست می‌آید. خداوند متعال خود 
لے ار رش ۲ 5 ‌ ۲ 

به لوارث توصیف هی کند از این 
جهت که همه چیز و همه کس په سوی 
خدا برمی گردد: 0 لله یوار ساناي 


و الارن )ان عمرا 


3 


ان, ۰( تن 
اُوارثُوت)(حجر:۲۳) وارث بودن خدا این 
EEA E SE E‏ 
خداوند روز قیامت ندا می‌زند که: لمن 
ا الیوم؟(ام روز پادشاهی از ی 


"ست گفته. فی‌شوده له الواحد اافهار. 


چیره دست. 


از آن خدای 


چیزی بدون زحمت و بدول این که 
محاسبه ای 


ی 


بند کان سال عدا از ذا نها به اننداژه 


در کان باشد به انسان می‌رسد. 


آنچه لازم. است و در جای خود و اکن 


که واحب است استفاده فلن کر پس 
کسی که اینگونه از دنا استفاده. کند 
نسبت په آن مورد محاسبه و محاکمه 
قراو نمی گنرد بلک دیا ابر اتان سے 
عفو و صفح(بخشش) است همانطور ک 

از حضرت(ص) روایت است که فرمود: 
«من حاسب نفسه فی الدنیا لم یحاسپه الله 
فى الاخرة». «کسی که در دنیا خود را 
محاسبه کند در قيامت خداوند او را 


محاسبه نمی کند». 


۱ در قاموس قرآل در مورد ین اتد ق تسیر ايه 
| ۷۱-۷۲ مریم ] چنین آمده است: ورود در اصل 
مشرف شدن به دخول است نه دخول: «اضل الورود 
الاشراف على الاخول و لیس پالاخول»... در آقرب و 
مصیاح گفته؛ هورد البعیر و غیره الماء ورودا» یعنی به 
آب رسید بی آنکه داخل شود و گاهی دخول نیز در 
آن هست. در صحا- آمده: هورد ورودا: حضر یعتی 
حاضر شد». بثابراین ورود بمعتی اشراف و تیز بمعنی 
دخول است: و لما ورد ماء مدین وجد علیه امه مس 
الاس یسقون |قصص: ۲۳| چول به آب مدین ا 


دید گروهی به چهارپایات 


به معنی نژدیک شدن و رسیدن است 


آب می‌دهند. دز اپسن ات 


و ور آیاک نم و ما دود مس دود الله مب 


جپتم نم آها واردون. و كان اهلا لپت سا 


ورده‌ها... | ان ا 4 جوم الا 


دهم الا |هود:۹۸| در اینجا متظور دخول است. 
آواردا: کسی است که از رفقا برای آب آوردن جلو 


اکا اشت و جات سیا فأرسلوا وارد فاد دلوه 


هذا غلام... ایوسفت:۱۹]. ظاهرا اینن 


که اهر اس اد کشک از 
ن حهت است که آو پیش از دب ن به 


ب می‌رسد یعنی کاروانی یامد آبدار خویش را 


فرستادند دلو را بالا کشید گفت: ای مژده این پسری 


|مریم:۷۱-۷۲] ضمیر «واردها» راجع به جهتم است 
یمنی؛ همه شما عم از تیک و کار و بدکار وازد جهنم 
خراهید شد: سپس 


متمکا 


کارا را نحات می‌دهیم و 


به زائو در آمده در آن می گذاريم. 


آیا مراد از ورود نزدیک شدتست یا دخول؟ کلمه نم 
اینکه همه 


تی الذین ان دو چیز را می‌قهماند یکی 
5 یف ء وارد جهنم خواهند شد و وک 
برای این کلمه محلی نمی‌ماند. دوم اینکه مراد از 
ورود دخول استاو گرنتهة در صورت عدم دول 


تجات دادن معنی تدارد و آنگهی و تذر الظالمین فیها 


2۹۹ وس‎ Deeg 


الیررود: اصل این کلمه به معنی قصد آب 
کردن است(به سوی آب رفتن) که بعدا 


۳ فته ا‎ EEE 


قو ع 


= وا 


فا آب» مورود اتب اوردت 
وبل الشتناء 


: شترا را بر سر 


آب(آبشعور) بردم. و لما ورد اء 


ا السورد: آبی که 
برای ورود به آن انتخاب شده است. نقطه 
مقابل آن: الصدر می‌باشد. و الورد: روز 
تب که تب بر انسان وارد می‌شود. و در 
معنای آتش بر سبیل فظاعت و دردناک 
بودن استعمال شده است: ور ار 


ول و واه 


و بس الورد امورو (شود»). (إلى 
جهنم م وردً)(مریم»۸۶) و الوارد: ۳-9 
است که پیش از همراهانش وارد 
اکور ی وذو آنتسان را انب 


می‌دهد(برایشان آب مئ آوود): از توا 
وارذهم)(یوسف:۱۹) یعنی ساقی آن‌ها 


ترک کردن در آتش است نه در ګتار کر 
E‏ ی باز تجات 
1 ر کناز 


یافتن لازم است ور ظالمان پس از آن 
آتش ماندند بعدا بآ داخل می‌شوند. 
ناگفته نماند: اگر مراد از ورود دخول باشده مومنان 


در آن ابدا رنجی نخواهند. دید التهایے در آن دخول 


برای خدا غرضی هست. و 

۲ «و هنگامی که به |چاه] آب مدین رسید». 

۳ نو ایغان را به اتش دوزخ می‌اندازد. چه بد 
جایگاهی که بدان وارد می‌شوند». 


۴ «به سوق جهتم می‌رانیم»- 


نزد آب رفت. و به هر که به آب وارد 
شود الوارد گفته می‌شود. 

رو إن نکم إل واردها)(مریم؛۷۱) گفته 

هی شود: ور اوا ا EES‏ 
حاضر شدم اگر چه از آن چیزی نخوری. 
و تیر گفتد شدهه یه اقتضای رر دق از 
آب جهنم را دارد اما چنین امری(خوردن 
آب جهنم) در اولیای خدا و صالحین بی 
تأثیر است بلکه حال آنان همچون حال 
حضرت ابراهیم(ع) در هنگام وارد شدن 
به آتش است که خداوند به آتش دستور 
داد: (یا نار ونی ردا و سَلاماً على 
ابراهیم)(آنییاء:۶۹)(هسه وارد آتش 
می‌شوند اما آتش در مؤمنين تأثير 
نمی کند.) سخن در این مورد مربوط به 
جای دیگری غیر از این کتاب است. از 
المحنوم( کسی که دچار تب شده است) 
تقبیسر بسه آلمنورود شنده! انست, و از 
الحمی(تب) به الورد. 

الورید: رگی اک یھ ےو کته 


متصل است و ا خون و روح است: 
(و نخن أفرب له من ّل 
لورید)(ق ۶( ر 
فزفیک‌ت ریم 
الورد: کل. گفته شده: این کلمه از: الوارد 


یعنی از روش [به او 


یعنی کسی که به سوی آب می‌رود: 
می‌باشد و وجه تسمیه گل به این نام به 
خاطر این است که نخستین ثمر سال 
است(چون زود به آب می‌رسد؛ زود هم 
رشد می کند و شکوفه می‌دهد و.) به 


ورد الشجر: درخت شکوفه داد. قرمز 
شدن آسمان همچون قرمزی گل را نشانه 


قیامت ذک کر کرده: تن (فکانت 5 
گالدهان)(رحمن؛۱۳۷ 
ورق 


ورق الشجر: ب رگ درخت. ج آوراق؛ به 
یک بر گ ذرشت. گفعه می‌شسود: ورقة: 
(و مساتسقط من ورقة الا 
یعلمها)(آنمام :۲۵۹ 


ورق فلاد؛ فلان فرد به نیازش نرسید؛ 


کی که بت رکه آدرضتت ] دوگ سر 


گشته تیک 
اتورق: درهم: (قابعئوا أحدگم بورقکه 
هلذه)( کهف:۱۹) " که به E‏ 
(بورفکم) نیز قرائت شده است و گنت 
شده: ورق و ورق و ورق مانشد: ند و 
کل مود کین 


واز یت کذا: آن را پوشاندم: (قد نا 


یکم پاسسآیسواری 


۱ «یدانگاه که آسمال شکافته شود و گلگون گردد 
همچون روغن کداخته( حوادث هولنا کی ر خ می‌ دهد 
که به گفتار در نمی آید)». 

9 9 
۲ «و هیچ بر کی [از گیاهی و درختی] فرو نمی‌افتد 
مگر اپن که از آن خبردار است»: 
را که با خود دارید به کسی از 


نفرات خود بدهید و او را روانه شهر کئید» 


۴ «سکه نقره‌ای 


س وآتکم)(آعراف؛۲۶)! و تواری: پوشاند: 
(حتّی توازت بالحجاب)(ص:۲)۳۲ 

خلیل می گوید: ا 
در آن زمان روی زمین هستند نه آنانی را 


که رفته‌اند شامل می‌شود و نه آنانی که 


لور ری پعنی مردمانی که 


بعدا می‌آیند. گویی که چنین مردمانی 
زمین را پوشانده‌اند. کسی که پشت سر 
کسی بیاید وراء او به شمار می آید: (و 
وڪي وراء او ان 
بش وب و ا چ توا 
وراه گم)(حدید:۱۳) و به آن که پیشقدم 
است نیز وراء گفته می‌شود: (و کان 
وراءهم ملک( کهف؛:۷۹)" و این که 
قرمرمو زاو هن وراه ببس e‏ 
یعتی هر سک و جو یراو 
اعتبار طرف دیگر. (وت رکنم ما خولناکم 
وراء ظهور کم)(آنسام+۹۲) یعضی بعد از 
مُردنتان آن را به جا گذاشتید و این اظهار 
تأسفی است نسبت به این که چرا با 
مالتان اجر و پاداش خدایی را به دست 
نیاوردید. (قب ذوه وراء ظه ورهم)( آل 
عمران؛۱۸۷) اظهار تأسفی است نبت به 
این که چرا به آن عمل نکردید و در 
1 


یائش تدبر نتمودید. (قسن ایتفی وراء 


۱ هی آدمیزاد گات! ما لباسی یرای شما درست 
کرده‌ايم که عورات شما را می‌پوشاند». 

۲ «تا از دید گانش در پرده | گرد و غبار | پنهان 
شدند »2 


۳ سر راه آنان[ جلو آنان] پادشاه ستمگری بود»: 


0 وج موب وس 2 


ذلک)(مژمنون؛۷) یعنی کسی که بیشتر 
از آنچه بیان کردیم و تشریع نموده‌ايم را 
بجوید و دنبال کند و به آنچه تعرض بر 
آن‌را حرام کردیم بدان تعرض نماید به 
راستی با این کار تعدی کرده و پرده 
دری نموده است. 


وری الزند پر 


: چوب آتش زنه 
وین تابر تة ف این اسب نة 
آتئش از درون آن بسرون بزند. گفشه 
مشود کد وی رو زروشن علخ ما 
ول تن متس دود می‌فرماید: ( 
فرایشم انار نی تورون)(واقعة؛۷۱) یعنی 
«آیا هیچ بو آتشی که برمی‌افروزید. 
اند یشیده‌اید». 

وراء: نوه. و التوراة: کتابی است. که از 
موسی(ع) به شیا نعاندو امم کف ا : 
بر وزن فوعلة» ته تفعلة چون کلماتی بر 
این وزن بسیار کم هستند. و در آن 
حرف تاء به حرف واو بدل شده اسست؛ 
مانند؛ تيقور؛ که در اصل ويور بوده 
است و از الوقار می‌باشد. 


وزر 

لوزر؛ پناهگاهی است در کوه که سردم 
ی... به آن پناه می‌برند. (کلا لا وزر إلى 
رک ات۳۱ و اون تسدکی که 
تشبیهی است به پناهگاه کوهستانی. از 


و ی 
۲ «خیر! هیچ گونه بناهگاهی وجود ندارد». 


ag egg £۲‏ اج 


آن تعبیر به اثم( گناه) می‌شود همانطور 
که از آن تعبیر به ثقل(سنگیتی) می‌شود: 
(یضملوا آوزا رهم كاملة يوم القيامة و من 
أوزار آلذین ارتیم بقیر علم آل اء وا 
یزرون)(تحل ۶ همانطور کته فرمود؛ 
7 ليخن أنتالهم و اقالنامم 
تمالیم)(عنکیو ۱۳:2 

(و لا ترر وازرة وزر آخری)(آنسام:۱۶۲) 
یعنی از این جهت که از آن گناه دور 
ار او و ی 
نخواهد کرد. (و ووا تیا وزرک 
اآذی نمض ظه رک)(شرح:۲-۳) یعنی در 
امور و کارهای جاهلی شریک نبوده‌ای 

ما از آنچه قومت انجام می‌دادند معاف 
کرده‌اييم. و الوزیر: حمل کننده بار 
بت کین هریت ےر ووک 
او (مسئولیت امارت). و 
الصناعة. و آوزار الحرب: سلاح‌ها و 
مهمات چک PE SENT IE‏ 
الموازرة: معاونت» همکاری. وازرت فلاا 


الع‌زارة فانند 


۱ «آنان باید که در روز قیامت باز کناهان خود را 
[به سیب پیروی نکردن از پیغمبر | به تمام و کمال بر 
دوش کشند» و هم برخی از بار گناهال کسان 
حمل نمایند که ایشان را بدون |دلیل و برهان وا 
گهی گمراه ساخته‌اند [بی آن که از گناهان ب 


چیزی کاسته شود هات |ای مردمات! بدائید که آنات 
چه کار زشتی می کنند و | چه بار گناهان بدی را بر 
دوش هی کشند». 

۲ «آنان بارهای سنگین خود را بر دوش می کشند. و 
بارهای سنگین دیگری را اقزون بر بارهای سنگین 
خودشان». 


gesa?‏ هانگ قرانی راشب 


را در کارش پاری دادم. (و 
اجعل لى وزیراً من أهلی)(طه+۲)۲۹ 


E Sle‏ آنان با وحود 


زیاد بودن و تفاوتشان با هم مورد بی 
توجهی و بی نظمی يا رانده شده و دور 
شده نبودند بلکه در تدبیر امور زیر فرمان 
حضرت سلیمان(ع) بودند. در معنی: 
اغود تیش کفته شم همه ان خر رک 
جا بودند(با اول و آخر آنان تحت 
نظارت و ر بو دند). 


رود موم یت سر .. 


بوزعون) (فملت ۱91 يعون 


.قو س 
از جهعت 
عقوبت. و عذاب دادن است. همائطور که 
فرمود: (و e‏ متامع چ ن حدید)(حج؛۲۱)" 
الوزوع: : حرص ور ا ره تج 
آوزع الله فلانا: خداوند شکر را به او الهام 
کک 9 ا ا 


نعمتک)(نمل:۱۹) گفته شده: یعنی شکر 


۳« معاونی از خاندانم برای من قرار بده». 


وزی دشمنان خدا | پعنی کقّار و مشر کان همه 


1 ۲ 2 
ا ی سر لیسه ا کک د 


۵ «و تازیانه‌هانی از آهسن برای [زدن واس ر کوبی | 


ایشان | آماده شده] است». 


یعنی: مرا به انحام شکر تغمتت حریص 


0 و زنت: : ارزش 


۱۳ 


کردم( آن را وزن کردم). در نزد عامه 


لوزن یعنی مشخص کردن وزن چیزی 
با ترازو و قپان. 

۳ مت توا بالق ولا 
المستقيم)(شعر اء +۱۸۲ 1 أقيموا و 
بالقسط)(ر حمن:٩)‏ اشاره به مراعات 
عدالت در همه زمینه‌های کلامی و 
رفتاری است. 

(و ات اشامن کل شسی» 
موزون)(حجر:۱۹) کت ف ورون 
تاک اعد اوه هقی کر ما اد 
نقره. ۲. اشاره به همه آنچه خداوند 
آفریده و ایجاد کرده است؛ و این که 
آن‌ها را معتدل آفریده اسست. دارد؛ 
همانطور که فرمود: (إنا کل شىء خلفناه 
قد قر او ایسن که فرضوده (و 
الوزن یذ الح )(أعراف؛۸) اشاره به 
عدالت 4 اه مردم دارد همانطور 
EE I E‏ 
لقیامة)(آنبیاء؛۴۷) هر گاه مواضع میزان 


را به صورت مفرد آورده به اعتبار ینک 


29 جروج وس‎ Ê 


فرد هورد محاسبه است او آنجتا. که نة 
شکل جمع آورده به اعتبار محاسبه 
شوند گان است. 

وت بز آشتاون. واو ا آن وا نوزت 


کنردم: (و إذا ک‌الوهم أو وزنسوهم 
بخسرون)(مطفنین:۳) 
قام میران التهار: 


روز به نیمه رسید. 


وعوبن 
اوس2 فکر پست و ناپسندی که به 
ذهن و دل انسان خطور می کند: اصل آن 


ا ال ضدای روشن و آهسته 


از الوسواس 


ت: (فو وس اه 
ال شیطان)(طه؛۱۲۰)(مسن شیر 


۱ 


اْوسُواس)(ناس:؟) و به صدای آهسسته 


تس ۳ 


کا کی هم وسوامن گفته می‌شود. 


وسط 

وسط الشیء: جایی از چیزی که دارای دو 
رک اوی استه یی له کر کیت 
به هچ پیوسته به کسار می‌رود؛ مثلا: در 
مورد یک جسم می گویی: وسطه صسلب: 
وسط ۵ جیز سخت. است(یا آن چیر از 
وسط آویزان ست). و ضربت وم 
رأسه: به وسط سرش زدم. و وسط با 
مکوت حرف سین در کیت مضصل از 
هم به کار می‌رود؛ مثلا: وسط القوم: میانه 
مردم. 


کلمه «وسط» گاهی برای چیزی و امری 


که دارای دو طرف مذموم است به کار 
می‌رود. و گاهی برای جایی و امری که 
دارای دو طرف محمود و گاهی نیز برای 
جایی که یک طرفش محمود و طرف 
دیگرش مذموم است به کار می‌رود. 
(عساقطو) على ا صلوات و ال 
لوط ی)(بقرة+۲۳۸) در سورد مصداق 
نماز وسطی چندین نظر است: ۱. نماز 
ظهر» به اعتبار این است که در وسط روز 
خوانده می‌شود. ۲. نماز مغرب: به اعتبار 

که نماز مغرب بین نماز دو رکعتی و 
چهار ر کعتی‌ها قرار .دار3 .و دازای سه 
رکفت است(این نظر از جهت عندد 
رکعات است یعنی نمازها یا دو یا سه یا 
چهار رکعتی هستند و سه بین دو و چهار 
قرار دارد)). ۳. نماز صبح؛ به اعتبار ایسن 
که بین نمازهای شب و تمازهای روز 
قرار دارد. به همین خاطر است که 
فرمود: (أقم الصا لدلوک الشَمُس إلى 
2 الیل ..)(۱سراء:۷۸) 


وښ 

السعة: قراخی و وسعت. این کلمه در 
مورد مکان. حال و وضعیت و فعل 
می لیاف د و ایو رو بند 
کار می‌زود. در موّزد کات گفته می‌شود: 
(اِن آرضی واسمة)(عنکبوت:۵۶) و در 
مود عال و ویک :که مکی ود 


مه و ای وم باه ماه دج 1 فزهنک 2 


(ليثفق ذو سعة من " سعته(طلاق؛ 10 (و 
۳ لموس قدره وعلی المفّتر 
ره متاعاً بالمتروف)(بقرة (rs:‏ اس 
الوسع در مورد قدرت به معنای کاری 
است خارج از توانایی فرد مکلف: (لا 
يكلف الله تسا الا وسعها)(یفر:۲۸۶) 
این آیه قببیون اس بر انح اسر گنه 
خداوند بنده خود را به اموری که 
کمترین قدرت آن را انجام می‌دهد 
دستور می‌دهد(به اموری مکلف می کند 
که اندکی کمتر از توانایی و وسع و 
طاقت اوست): و نیز گفته شده: معسایش 
این است که او را به چیزی که نتیجه‌اش 
فراخی است و آن بهشتی است که عرض 
آن به اندازه آسمان‌ها و زمین است 
مکلّف می کند. همانطور که فرفود؛ یرید 
له بم اا و یرید بکم 
العس)(بقرة:۱۸۵) توصیف خداوند در 
کل شیء 
علما)(آعراف:۸۹) مانند آن چیزی است 
ASG E‏ 2 
علم)(طلاق؛۱۲) a‏ 
رو ال واسعٌ علیم)(بقرت:۲۶۸):(و کان 
الل واسعاً حکیسا)(نساء:۱۳۰) عبارت 


این که فرمود: (وسع را 


۱ «آنان که دارا هستند, از دارائی خود [برای ژد شیر 


دهنده. به اندازه توان خود | خرج کنند». 
۲ دآ کس که توانائی |مالی| دارد: و آن کس که 
توانائی [مالی] ندارد. به انداره خودش: هدیه‌ای شایسته 


[و مناسب حال دهنده و گیرنده] می‌پردازد*. 


فرهنگ قرآنی راغب EEA‏ | 


است از وتا کید کی قدرت و 
برلاو کچ یر قیاق بیع 
این که فرمود: ۰(وسع ل شىء 
علماً)(أنعام؛ ۰و رحمتی وسعت E‏ 
شَیء)(أعراف؛۱۵۶) 

(و إا لموستون)(ذاریات؛۲۷) اين آیسه 
اشاره به RIE‏ است که در این آیه 
ی أعطی کل شیء 
خلقَه ثم هدی)(طه:۵۰) 


به آن اشاره دارد: (الذ 


۷ ود ۳ 
وسم النشی۶: آن چپز کسترده شد. و 


فك 0 ص_ 1 Ct‏ 
الء سم: توان» نیرو. گفته می‌شود: ینفشق 
خلت 5 


علی قدر هه بت سأر توان‌ائیش 
و رهز ال 
می‌بخشد. و آوسم فلان: فلانی بی یاز شد 


ع الخطو+ اسب تندرو. 


ار وا 
و فرس وساع 


وسق 
ام جمع آمدن چیزهای پراکنده و 


ری وھ لعی:< آن چک را کرد 
آوردم. 
(و الیل و ما وست)(انشقاق:۱۷) گفته 
شده: ۱. آنچه از تاریکی که جمع هی کند. 
۲ منظور از «و ما وسق» ستار گان شب 
اش لاتساق: ا آمشدن: (و الم 
جح 
ذ اتَسق)(انشقاق؛۱۸) یعنی «و سو گند 
به ماه» بدا کاه که [بدر کامل می‌شود 


و ] جمع و جور می گردد». 


۱ کسانی است که شب در می‌زنند. |ویراستار | 


لر سیلة: رسیدن به چیزی با میل و رغبت. 
اين کلمه اخص از کلمه الوصيلة است؛ 
زيرا الوسيلّة متضمن معنای ميل و رغیست 
انیز | سی‌باشد: : (و انوا الیسه 
لُوسیل)(ماندة:۳۵) حقیقت الوسیله الی 
الله( گرفتن وسیله به سوی خدا) یعنی 
مراعات مسیر و راه و منهج خدا با علم و 
عبادت و در پیش گرفتن مکارم شریمت 
که در این صورت وسیله همانند کلمه 
القربة(نزدیکی) خواهد بود. و الواسل: 
رغبت کننده به سوی خدا. گفته می‌شود 
که التوسل به معتی, هرقت نیز سی باش د: 
نخد فلان إبل فلا توسلاء فلانی تر 


فلانی را دزدید. 
وم 
لب سم؛ افر * کذاشتن روی چیزی یا 


او 


کسی. و السمة: اثر بر جا مانده. وسشمت 


الشیء وسما: اثری را بر آن چیز بر جای 
کا وی ری سر ام 


السجود)(فتح۲۹۶):(ان فی ذلک لآیات 


لمو سمین)(حجر؛۷۵) یعنی برای عبرت 


گیرندگان و عارفان و آنان که موعظه و 


ات 


پند می‌گیرند. (سنسسمه على 
الغرط وم)(قلم:۱۶) یعتی آنان را به 
نشانهای علافست.ضی کیم کنه با آڻ 


موم الا ایی کنه حاجیان دات 


الوسن, و الستة: غفلت و جرت زدن: (لا 


عو قوف ى 


تأخده س ها وم )(بقرة ۵4 و برجال 


مرد غافل. و توسنها: خواب بر او 
چیره شد(او را در بر گزقت): گفته شده: 
وقتی هوای چاه فردی را بیهوش کند 
گفته می‌شود: وسن و أسن به نظر هنن 
کلمه از «وسن» خواب تصور می‌شود نه 


حالت بیهوشی. 


وسی 

وی کسی که این کلمه را ری اتد 
آث برا از موسّی الحدید گرفته است که 
به معنی تيغ آهبی است(السوسی: تخ چ 
مواس): گفته. می‌شود: اوش وال وه 


سرش را تراشیدم. 


وشی 

وشیت الشّیء وشیا در آن چیز اشری 
قرار دادم که مخالف رنگ اصلی آن 
بود(رنگ اصلی آن را تقریبا از بین برد) 
یعنی آن چیز را به گونه‌ای رنگرزی 
کردم که بیشتر رنگ اصلی آن مجفی 
ماند. به کار بردن کلمه الوشی در کلام 


به پارچه بافته شده شباهت دارد [وشی و 


۱ او را نه چرتی و نه خوابی فرا نمی‌گیرد». 


ا ام و و و آقوکانگیه قر چ زل 


ِ< و 
وشی الکلام: حرف دروغ گفت. حرف 
دروغ در سخن مخلوط کرد]. کلمه الشية 
بر وزن فعلة از الوشی اشیسته: (ح ا 
شية فيها)(بقرة؛٠۷)"‏ کلمه الواشی به 


وصب 

الوا ا کم (اسات ا 
است(از بین نمی‌رود و همیشگی است). 
وصب فلان؛ فلانی بیمار شد. و آو ستو او 


را بیمار ک 


۳ 


رد: وا کے اک 
فاصتب) (صافانت ۵4 یعنی عذاب دائمی و 
همیشگن. (و له الدین واصباً)(نحل؛۵۲) 


کین در این آیه به معنی اطاعت است و 


واصب به معنی دائمی است یعنی بن د گی 
الم خاص خداست. انسان بايد و در 
تمام احوال و اوضاع خدا را اطاعت نماید, 
شمان طور که فرشتکان را با ان اتوضییف 
کرده است و در باره آن‌ها فرمود: (لا 
مهوت له ام ا آمرهر و شحوتم 
بر مروت( تنج یم!۶) وصب وصوبا: دوام 


یافت. و وصب الدین: دين واجب شد. 
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۲ «از هر عیبی پاک و رنگش یکدست و بدول لکه 


است». 


شی اتشات و رنگی اس در حیوان: خاش رگ 


صلیش. | به نقل از قاموس قرآن.| 


فرهنک ترآنی رانفب ی وک یات ار RRS‏ جرخ 


وصد 

لو صیدة: خاته کی در كوه کله برای 
نگه داری مال(هر نوع مالی) در آن 
ساخته؛ می‌شود. گفته می‌شود: أوصدات 
الباب و آصدثه یعنی در را کامل و تمام 


۱ 


ور محکم 
موْصدة)(بلد؛۲۰) یعنی آتش به طور 
کامل و تمام آن‌ها را می‌پوشاند. 


ساختم و 


وصف 

1 لوصف نام بردن چیزی با زیور و 
اوصافش(ویژگی‌های آن). و الصفة: 
حالتی است از زیور و خصوصیاتی که 
کک جع بسن کن ار کر دای آ 
ر ا تاه 
حق است(بر اساس واقعیت است) و 


گاهی باطل. خداوند می‌فرماید: (و لا 


الگذب)(نحل:۱۱۶) ان 
است بر این اهر که آنچه ذکر(توصیف) 
می کنند امری درست نیست و درو 
کے روت الم کو عم تا 
E‏ (صافانت1 61۸۰ تتبیهی آ 

۹ امر که پیشتر صفات خدا آنگونه که 
بسیاری از مردم تصور می کنند نیسست 
زیرا برای خداوند تعثیلی و تشبیهی 
متصور نیست و خداوند والاتر از آن 
چیزی است که کفار می‌گویند. به همین 
خاطر است که فرمود: (وللّه المتل 


کردم. (علیهم کا 


5 سوبو امو و ۶۰۷ 


الأعلی)(نحل؛۶۰) یعنی: و خدا دارای 
صتفات عالت ات 


وصل 

الاتصال: پیوستن اشیاء به یکدیگر. نقطه 
مقایل آن الانفصال یعنی جدا شدن اشیاء 
از هم می‌باشد. کلمه الوصل؛ هم در 
اجسام و هم در معانی به کار می‌رود. 
گفته می‌شود: وصلت فلاناً: بسا فلانی 
ارتباط برقرار کردم. خداوند می‌فرمایت 
و و ها اه مر اله ؛ کان 

تفص ل)(بقرة:۲۷) | ین که فرمود: :ا 
آلذین یَصلون 5 قوم کرو سیم 
میتاق)(نساء؛ ۰ یعنی منسوب ی 


کته می‌شود: فلان تحص بفلاك یعتی بين 
اجو تی ات باجا اة 
دامادی دارند. 

(و اند وصلنا هم لول للم 
یهت ۵۶ بیعنی 1 به هم 
ن زیاد کردیم." 


پیوسته را وراج 


۱ هو آنچه را که خدا دستور داده است که گسیخته 
نشود |از قبیل: صله رحم. مودت مهربانی؛ رعایست 
حقوق انسائی؛ و غیره| آت وا می گساند»: 

۲ «مگر کسانی که با گروهی نسبت دارئد که ميان 
شما و آناد پیمان است». 

۳ ها سخنان |قر آن] را [در قالب آیات متعددی: به 
اقتضای حکمت | پیاپی فرستاديم و به هسم ارتباط و 


پیوند دادیم تا |درباره وعده‌ها و پتدها و درسهای آن 


وصيلة و ر لا حام)(ماندة:۱۰۳) زمانی که 
ا یکی از اعراب [دوران جاهلی] 
دو قلو می‌زایید و این دو قلو یکی نرینه 
و دیگری مادینه بود می کت 
وصیله(مادینه) به برادرش رسید پس 
برادرش را به خاطر او ذبح نمی کردند. 
الوصیلة: آیادانی و سرسبزی و خرّمسی. و 
الوصیلة: سرزمین پهناور. 


وصی 

الوصية: گفتن چیز قابل عمل در قالب 
وعظ به کرت 
[به امری ] سفارش ا e)‏ بها 
ابراهیم تیه .و یعقوب)(بقرةه۱۳۲) ۳3 به 


اوه ور واه اش زا 


زرك با( آوصی) نیز قرافت هة است: 
ف وضت یا لاف ےن پوالایسه 


حست)(عنکبوت؛۱)۸ 

تواصی القوم: قوم یکدیگر را سفارش 
کردند: (و تواصوا بالحق و تواصوا 
بالصبر)(عصره۳)" 


پیندیشند و بدانها ایمان بیاورند و مقاصد و مقاهیم آن 
را پیاموزند و ] یاد آور شوند». 

۱ «ما به انسان توصیه می کنیم که به پدر و مادرش 
کاملاً تیکی کند». 

۲ «و همدیگر را به تمسک به حق سقارش می کنند و 
یکدیگر را به شکیبائی توصیه می‌نمایند». 


اه مه در تاکز کر ای 


وضع 

الوضم: گذاشتن(قرار دادن چیسزی روی 
زمین). این کلمه عام‌تر از کلمه 
الحط(انحطاط) است. کلمه الموضع از 
همین واژه است: + (یحرف ون للم 2 
مواضعه)(نساء:۳)۲۶ 

(و ررض وضتها للأنام)(رحسن؛۰) 
کلمه الوضع در این آیه عبارت است از 
ایجاد و خلق. و وضع ال لبیت: ساختن و بنا 


لتاب )آل عمران+۶٩)‏ 
ی وضع الکتساب)( کهسف؟۹؟) یعضی 
آشکار کردن اعمال بتد گان. 


اوضعنها: او را به حر کت سریع واداشتم: 
(و أوضعوا خلالکُم)(توبة:۲۷) به کار 
پردن کلمه لوضنم 
استعاره است. و 


در راه رفتن به صورت 
لو ضیعة: آنچه از سرفایه 
۲ ا ی ۱32 2 
که از بین رفته است. وضع الرجل فى 
E,‏ تالم 
تجارته یوضع: آن مرد در تجارتش 


زیانمند شد. 


وضن 

الوضن: بافتن زره. برای هر بافتن موی 
به کار می‌رود: (علی سور 
لوضین کمربند. ج 


[چون زره 


موضولة)(واقمت:۱۵) ۱۳ 


۳ «برخی از بهودیان سخنان را از جاهای خود 
منحرف می گردانند». 


۴ هو به سرعت در میان شما حر کت می کردند». 
۵ «اینان پر تختهای مرصع و مطرز می‌نشینند». 


منها وطرا)(آحزاب؛۳۷)" 


ا چین پت و 


1 1 ۲ ۳ ام 
وط الشىء فهو وطىء: 

> یر اجه 

کو شد. و الوطاء: آنچه بر آن گام 


می‌نهی(زیرانداز» فرش). و وطأت له 
فراشه: به بسترش گام نهادم. (إن ناشكة 
الیل هی آشد وطتا)(مزمل 4) که به 
صورت «واء» نیز قرائت شده است؛ 
(یعنی عبادت شبانه» م ترو انك کار تر 
است). این که پیامبر(ص) فرمود: «اللهم 
آشدد وطأتک علی مضر» یعنی خدایا قوم 
مضر را عواز و ذلیل گردان. و وه 


مراته کنایه از جماع(همب ستر شدن با 


همت‌سر) ات و: اماتا 
همراهی. اصل اين کلمه از: طا الرجل 
برجله موطئ صاحبه یعنی فلانی پا جای 


مواففشت؛ 


پای دوستش گذاشت؛ سی‌باشد: ِ 


التسىء زیادة ف فى ار لیوا عة 


۳ 5 سے #مته* ا شیر 


انداختن [و بهم‌زدن ترتیب ماههای حرام] 
اقزایش در کفر است... تابا تعداد 


۱ «هنگامی که زید یاز خود را بدو به پايات برد و 
بر اثر سنگدلی و ناسا گاری زینب» مجبور به طلاق 


شد و وی را رها کرد *. 


نیاز و حاجت مهم: للم قضی زید 


۶۹ وب ومو وس‎ a 


ماههائی که خحدا حرام کرده است 


موافقت برقرار سازند». 


وعد 

الع عد: وعده دادن. اين امر هم در امور 
خير و هم در امور شر به کار می‌رود. 
E ROLE‏ 
موعداً و میعاداً: او را به چیز سودمند و 
مضر وعده دادم. کلمه الوعید خاضص وه 
اون نه قی السستت, گفته. می شود: اوعدت 

او را به امر شری وعده دادم(او را تهدید 
کردم). و آعدته و تواعدنا: به او وعده 
دادم. و به یکدیگر وعده دادیم. . وعده در 


امور شر: (و يستعجلوتک بالعذاب و لسن 


یخلف ال وعْده)(حج:۲۷) آنان نسبت 
به عذاب وعده داده شده عجله می کردند 
پس وعده در یت یه ببه نای وی 
است: 1 موعدهم الصبح ل ن اللصیج 
بقریسب)(هسود؛(۸) " (الشيطان یعدم 
اف (بقرة:۲۶۸) و مواردی 
مورد خیر و شر را می‌تواند در بر داشته 
باشد: (ألا اد ود له حق)(سونس؛۵۵) 


که هر دو 


در این آیه منظور از «وعد» قیامت است 


۲ «از تو می‌خواهند که هرچه زودثر عذابی را بر سر 
ایشا بیاوری [که آنات را از آن ترسانی. ایسن 
عذاب بدون شک گریبانگیرشان می گردد] و خداونك 
به هیچ وجه خلاف وعده نمی کند [و عذاب را 
گریبانگیرشان می‌سازد]». 

۳ «موعد [هلاک | ایشان صبح است. آیا صبح نزدیک 


نیست؟» 


۰ موب 


و جرای بند گان: آنان که تیکو کار بوده 
حزای نیک و آنان که بد کار بوده جزای 
ا کلمات فى و العاف تسب رو 
اسم هستد. جن ا ویک 
نسح چم میعاد 


و و وم وق و 


یوم)(سبا: ۱۳۰ (و و تواعدتم لاختلفتم 
فی الميعاد)(أنفال ۴۲۹ 
(اد وخ الله حق)(لقمان 4 ) منظور از 


وعد ععدا مستله زژه شدن دوباره است. 


ور کی مود الم ارماك و وتو وعده 

دادن) فرمود: (و لکن لا 
سرآ)(بقرة۲۳۵۶)" (و واعَدنا ر لائین 

له( عراف+۱۲۲) 

(و الیرم الموعود)(بروج؛۲) اشاره به روز 

قيامت دارد هبائطوز که فرمود: (میقات 


ومو 


تواعدوهن 


ُوعدون)(اعراف (AS:‏ " (ذلک لش یاف 
مقامی و شاف وعيد)(إبراهيم ۇگ" 


۱ «بگو؛ وعده شما روز مشخصی است». 

۴ گر با همدیگر وعده | جنگ | می‌دادید |قریشیان 
به خاطر هراس از شما مزمنان. و شما مومتان به سبب 
کمی خود و فراوانی دشمنان| به وغده خود وفا 
تم یکردید». 

۳ «ولی به آتان پنهائی وعده زناشوئی ندهیدابه آنان 


نکر که چا ام له کرک هر بت اقا 


ازدواح می کنید |». 


۲ «شما بر سر راهها |ی منتهی به حق و هدایت و 


عمل صالح | منشینید تا مومتان به خدا را بترسائید». 


بالفرآن من یخاف وعید)(ق:۲۵) و يوم 


۰ ۳ 
و اعد: روز گرم یا سرد. 


لعنده: وعده دادن. این کلمه از الوعد است 
و جمع آن عدات می‌باشد اما کلمه الوعد 
شین ات و جمع بسته نمی‌شود. کلمه 
وعدت نیازمند دو مفعول است که دومین 
آن‌ها یا مکان یا زمان و یا امری از امور 
است؛ مثلا: وعدت زيداً يوم الجمعةه و 
مکان کذاء و آن آفعل کذا. 


وعظ 
الوعظ: بازداشتن و منع کردن مقرون به 
ترساندن. خلیل ابن احمد گوید: «وعظ »4 
عبارت است از تذ کر دادن به خير با 
چیزی(سخن و کلامی) که دل با آن ترم 
شود. کلمات العظة و الموعظة(اندرزء پند) 
سم مت (بک لم 
دگرون)(محل:0۰)* (قد جاءنکم موعظةً 


و اب 2a‏ 


من (AV: STE‏ (قأعرض عنهم و 


عظهم)(نساء+۳ع)* 


وعی 
نگهداشتن کلام و . وعیشه فی 
7 ۳ 

نفسی: آن را در دل خود نگه داشتم 


۵ «خداوند شما را اندر 
گیربد». 

۶ «پس از ایشان کناره گیری کنن |و به سختان‌شان 
توجه مکن ۋا به سوی ق دعوتشان نما | و اندرزشان 


3 


ز می‌دهد تااین که اند 


بده». 


فرهنک قرآنی رانب 


(تجلیا اک م تذکرة و تعيها ادن 


واعية)(حاقة ۶) و الابعساء: نگهداشتن 


وسایل دار :فة رو جع 


فاوعی)(معارج:۱۸) 
الواعية: داد و فریاد. سععت وعتی القوم 


داد و فریاد آن قوم را شنیدم. 


وفد 


و 2 
ن گروه [به عنوان 


نماینده دک افراد قوم | فه: محضیر خاک 


و فد القوم 1۳ وقا 


برای بیان نیازهایشان رفتند. و هم ود و 
وفود: آنان هیشت تمایشند گی و اعزامی 
[آن قوم ] هستند. (يوم ا المتقين ن إلى 


الرخمن وقْد)(مریم:۸۵) 


و فرةٌء 7 آن را اواد کیجم و از اف 


تکثیر است. (فان جهتم تم بجاو کم جرا 
موشورآ(اسرا۶۳4) و رایت فلانا چا 
وفارة: فلانی هم از نظر جوانمردی و هم 
از نظر عقل فرد کاملی است 

۱ هروزی ما پرهیزگا رات را [با تعظیم و تکریم هرچه 


بیشتر ] به گونه گروههائی که به نزد شاهان روند و 
مهمانان ایشان شوند. در پیشگاه خداوند مهربا جسع 
می‌نمائيم | و وارد بهشت می گردانیم ]4. 


سزای شما [اهریمن و آنان | است و سزای 


فراوان و بی‌نقصانی است». 


یروبص ۶۱ 


الایقاض: سرعت گرفتن. (گاتهم إلى 
ه | یعنی سرعت 
تی گیر ندیه سرعت می‌دوند)." 

وفق 

الوشق: اة مين دو جیوه ار جتواء 
وفاقاً)(نبأ٘؛۲۶) یعنی کیفری است مناسب 
موافق. و وافّت الأمر: با آن کار [به 
طور اتفاقی] برخورد کردم. و الاتفاق: 
مطابقت کار انسان با آنچه مقدر است؛ 
خواه خير باشد خواه شر. و التوفیق همانند 
الاتفاق است با این تفاوت که به امور 
غير اختضاض دازد نه شر: (و ما توا 
إلا بالله)(هود؛۸۸)' 


وفی 

الوافی: آنچه به نهایت و کمال خود 
و الوزن: كيل و 
وزن را په صورت کامل انجام دادم: (و 
آوفوا الكل اذا کلتم)(! 
بعهده یفی 1 و آوتی: به وعده خود 
وفا کرد و آث را به تام و کمال اام 
داد. شد آن الغدر اسك که علالت: بر رها 


می رسد. اوس الکیل 


سراء۳۵۶) وی 


کردن وعده و انجام ندادن آن دارد. (و 


۳ #گوئی که به سوی بتهایشان می‌دوند». 

۲ «و توفیق من هم جز با خدا نیست». 

۵ هو هنگامی که چیزی را به پیمانه می‌زنید آن را به 
تمام و کمال پیمائه کنید». 


ag DOTS — FYE‏ موه 


أوفوا بعهدی أوف بعهد کم)(بقرة؛۴۰)' (و 
أوفوا بعهد اللّه رذا عاهدتم)(نحل 4و 
ابراهیم اذى وقی)(نجم:۳۷) وقی بودن 
حضرت ابراهیم یعنی بذل تلاش و 
کوشش در جمیع آنچه از او خواسته 
سل ۵. 

توفية الشی:: بخشیدن چیزی به تمام و 
کمال. و استیماژه: دریافت کردن چیزی 
به تمام و کمال: :و وفيت کل تفس ما 
کُسبّت)(آل عمران؛۲۵)" (و نما وو 
اجو رکم)(آل عمران+6۱۸۵:(و ما نو 


الیک )(أنفال: ۶۰) از و کو خراب تعبیر 
E‏ 
حين موتها وی لم تمتا فى 
مامها)ا(زس 1۲۲" ۱ 
(ياعیسی ! تسن مکو ا 
الی)( آل عمران؛۵۵) گفته شده: منظور 


توفی اخذ به طور ات 


به التوفی شده است: 


این امر از جهت رفعت و والایی است نه 
Aa ۰‏ ۱ 

از جهت مر گ( گرفتن جان و روح). ابن 
عباس معنی دوم را پذیرفته و گفته است: 


۱ «و به پیمان من [ که ایمان و کردار تیک و باور يه 
پیقمبرانی است که بعد از موسی آمده‌اند] وفا کنید تا 
به پیمال شما | که پاداش نیکو و بهشت برین است | 
وفا کنم». 

۲ «و به هر کسی [پاداش و پادافره| آنچه کرده و 
فراچنگ آورده است به تمام و کمال داده شود». 

۳ «خداوند ارواح را به هنگام مرگ انسانها و در وقت 
خواب انسانها برمی گیرد»: 


ESA E EEE E TA EEE‏ و 


منظور میراندن است زیرا خداوند عیسسی 


را میراند سپس زنده کرد. 


وقب 
لقي این کلمه همچون النقرة 3 یعشی 
سوراخ [موجود | در چیزی است(سوراخ). 
و وقب: وارد سوراخ غب وع ااي 
خورشید پنهان شد: (و من شر غاسق ذا 
وقب)(فلق:۱)۳ ۱ 


وقت 


الوقت: نهایت زمان مشخص شده برای 


کار. اوقت کذا: برای آن زمان مشخصی 
را قرار دادم. (إن الصلاة كانت على 


المؤمتين کتاباً موفوت)(نساء:۳ ۱ عش 
تا فازای و کک ای رای 
ادایش اسست. (و اذا سح 
أَفتَت)(مرسلات؛۱۱) ی «و هنگامی 
که برای پیغمبران تعیین وقت می گردد». 
امیثات: زمان مشخص برای چیزی(انجام 
کاری یا...). و «وعده‌ای» است که برای 
آن زمانی را قرار می‌دهند: (إن یوم 
القصل ميقاتهم)(دخان؛٠۴)٠‏ زر يوم 
لقصل کان میقات/(نب]:۱۷) تاه هم 


گاه که تاملا قر 
می رسد[ خورشید کاملا نهان می‌شود و تاریکی همه 
جا را می گیرد |*. 


5 فقو ان شر شب جتان 


۵ «روز داوری |و قضاوت بین افراد برحق و افراد 


ناحق که قیامت است | وعده گاه همه آنال است». 


می گیرد مانند: میقات حج. 


وقد 

وقدت. لتار تقد وفقودا و وشدا: لتقن 
شعله‌ور شد. 3 ال قء د: چوبهای قرار داده 
شده [در آتش|برای شعله‌ور شدن و 
آنچه از شعله حاصل می‌شود: فاقوا التار 
اتی وقودها التاشس و الحجارة)(بقرةب؟۲)" 
(آولیک هم وود ار( آل عمران+۱۰) و 
برای وحن ادهاش 
کردم: (م تلهم كمل النی 8 
تار(بقرت:۱۷)" کلمات: ود و امد برای 
جنگ استعاره شده‌اند همچون کلمات 
التار و الاشتعال: (کلما أوَدوا تارا لَحرّب 
اما الل)(ماندة:۶) گاهی هم 7 


و سم الا 


کلمه برای درخشیدن استعاره می‌شود: 
اتقد الحء‌هر و الذهب: حواهر و طلا 


در خشیدند. 


وقذ 
(و الب قء دع)(مائدة:۳) بعنی کته مسفن 


۱ «پس |لازم است که با انجام کارهای نیکو و دوری 
از بدیها] خود را از آتشی که [یخشی از] اقروزینه آن 
انسان و سنگ |اصنام ] است: به دور دارید». 

۲ «داستان ایتال» همانند داستان کسی است که آتشی 
را با کوشش فراوات بیفروزد». 


و یروبص ۶۳ 


وقر 
الوقر: مکش [ایجاد شده] در IE‏ 
ù‏ سس 2 
وفرت اذنه تفر و توقر: گوشش سنگین 
شد(در شتیدن مک پیدا کر ابو زید 
یه قل را به ورت ویچ فی د ی 
وقرت " شوقر فیی مَوقَورة. خداوند 
می‌فرماید: (و فی آذاننا وقر)(فصلت؛۵) 
رار ر و کار هجرف كمه لوق 
که به معنی بار شتر است 
الرقار؛ آرامش و سکون و بردباری. گفته 


ج له 


می‌شود: هر وَفْونْ و وقار و متوقر: او فرد 
با وقاری است: (ما کم لا ترجون له 


وقاراً)(نوح؛۱۳) یعنی چرا به آرامش و 


سکون از طرف خدا امید ندارید. 


رف رن فی بیوتکن)(أحزاب؛۳۳) گفسه 
شده: کلمه «قرن» از الوقار است. برخی 


له 


هم گفته‌اند: : از وقرت آقر وقرا يعنى 
نشستم؛ » می‌باشد. و الوقیر کله بو رگی از 
گوسفندان که به خاطر زیاد پود گویی 
که در حرکتشان نوعی آرامی به چشم 
۳قسمتی از آیه ۳ سوره ماده است که ترجمه آن 
عبارت است از: «ای مومنان!| بر شما حرام است 
| خوردن گوشت | مردار: حون |جاری!؛ گوشت 
خوک, حیواناتی که به هنگام ذبح نام غیر خدا بر آنها 
برده شود و به ام دیگرال سر بریده شود؛ حیواناتی 
که خفه شده‌اند. حیواناتی که با شکنجه و کتک 
کشته شده‌اند...». 


وقع 

الوفوء: ثبوت و سقوط چیزی. وقم الطائر 
وفوغا؛ وزنده: مفوظ کرد كلم ال فة 
تتها :در مورد پیش آهدن سخت و تا گوار 
گفته. می‌شود: دق پیشتر مسواردی. که در 
قر آن لفظ «وقع» به کار رفته اسست در 
مورد عذاب و مصیبت و سختی است: 
(إذا وقخست الواققة ليس لوقعتها 
كاذ )(واقىة؛۲ 0 دس سائل پعذاب 


واقع)(معارج ؛۱) و وقوع غ الو EEA‏ 


ی 


شدن محتو اء ی کلام: (و 3 ول علیهم 
ہما طلموا)(نمل؛۸۵) یعنی عذاب واجب 
بی که به خاطر ظلمشان به آنان 


وعده داده شد. (و ذا وقع الو عَلَيّهم 


آخرجنا لیم دابة من الأرض ی)(نمل:۸۲) 
نی توقاتی که فقاته‌های قامت اف کار 


شده عذاء 


شود؛ قیامتی که در مورد اش ان سخن 
گفته شده... 


ج همم فرظ ۵ a‏ 


(قد دنت , علیکم هن ربکم ر ۴ 
غضب)(آعراف:۷۱(َ وم آجره عى 
اللّه)(نساء؛۱۰۰) به کار رفتن کلمه الوقوع 
7 این آیات تأکیدی است بر وجوب 
تحقق آن یعسی رجس و شضب کله 
مطمئتا بر آنان وار می‌شود و... این 


۱ «هتگامی که واقعه‌ای عظیم قیامت | بر پا شود رے 
دادن آن قطعی و جای تکذیب یست». 


امر(وجوب تحقق) همانند این فرموده 
عدا و کان یف ا کت ر 
الم منین ن)(روم؛۲۷) کذلک قتا علنا 


و وه 


ننج المؤمتير تونن ۳۳۶ 


(قتعوا له ا ا ج ےار 


است از خبادوت آثان به سجود. 


وقف 

وشت القوم أقفهم وقْفاء آن قوم را وادار 
به توقف کردم: (و قفسوهم هم 
وا و کک ت 
استعاره گفته .می‌شود: وقفّت الدار: انه را 
وقف کردم, و موقف الانسان جاو 
موقعیتی است که انسان در ,آن قرار دارد. 
و الم اقَفة؛ این است. که هر فردی کارش 
را متوقف کند آنگه ونه که همراهش از 


اس کشیده است (متوقف. کر دن 


کاری به صورت دسته جمعی). 


وی 

الوقایقد نگه داشتن و حفظ کردن جي 
ا آنچه او را اذیت. و ضرر می‌رساند. 
وق الت + آقیه وقاية و وقاء: آلاء عیسو 


واي .ظ 2 
الل فان 


ردم: (فیة اهم 
4 وقاهم عسذاب 
یعنی حفظ 


الجحیم)(دخان:۵۶) " و ای 


فرهنک قرآنی راب و وا وی و کب درز 


نفس از آنچه مورد ترس است. ایسن 
حقیقت تقوی است. سپس كلمه 
الخوف(ترس): تقوی نامیده شده. این 
است. که اقتضای 


تسمیه بر حسب چیزی 
آن را دارد(تقوی مقتضی خوف است 
پس آن را تقوی نامیده‌اند). کلمه التقوی 
در شرع به معنای حفظ نفس از آن چیزی 
است. که سیب اة کار بزدت آن(انسات) 


می‌شود. و این امر با ترک آنچه نفس از 
آن بر حذر داشته شده محقق می‌شود و 


می‌رسد؛ زیرا حضرت(ص) فرمود: 


و حرام روشن است. کسی که حیواناتش 
را در کنار چراگاه بچراند شایسته است 
که در آن بیفتد». (فمن اتقی و اصلح لا 


ده ۱ 
یخزئون)(آعراف:۳۵)! 


کے قادن بکلا: قلان فنرد آن چیسّ را 


محافظ خود قرار داد. این گنه بنیز( 
فمن قى بوجهه سوء الذاب وم 
لقيامة)(زمر؛ ۴١‏ تنبیهی آست. ببر شدت 


آنچه به آنان می‌رسد(عذاب) و این که 


۱ «پس کنانی که پرهیز گاری کنند او با انجام 
طاعات و رک محرمات. خویشتن را از ذا دا 
در امان دارند| و به اصلاح (حال خود و دیگران| 
بپردازند. [در آخرت | ئه ترسی بر آنا است و نه 


E‏ 2 ره 


۶۱۵ aa 3 


آنچه شایسته است روز قیامت آن را از 


۳7 ۳ 
عذاب نگه. داشت صورت آنال است. 


و کد 

وکدت القول و الفسل و أگذشه: آن‌را 
محکم کردم: (و لا تلَضوا یمان بعد 

"(As توکیدها)(نحل؛‎ 

الو کاد: ریسمانی است که کاو وا هنگام 
دوشیدن با آن می‌بندند. خلیل ی کور 
گفتن ادت در بستن قرار داد با دیگری 
وھ کار رگن رو کت دی کار وکر 


ر: زدن و دفع کردن با تمام دست 
1 ده وت سم ان اش (فستو گرد 
موسی)(قصص:۱۵) موسی مشتی بدو زد. 
و کل 

التو کیل یعتی این ر که بسر فسرد دیگری 
اعتماد کنی و او را نایب و جانشین خود 
بکنی. اله کیل» فعیل به معنای مفعول 
است: (و گُفی باله و کیلٌا)(نساء:۸۱) 
تی نسیت یه ان که اموربت زا به دا 
بسپاری بر او اکتفا کن؛ زیرا برایست 
کافی است(او تو را بس است)؛ بر این 


و 


اساس است که فرمود: (حسبتا له و نم 


۲ «و سو گندها را پس از تأکید | آنها با قسم به نام و 
ذات خدا | تشکنید ». 


۶ سوچعوچروب و ae‏ 


وکیل)(آل عمران؛۱۷۳) (و ما نت 
هم بو کیل)(آنعام:۱۰۷) یعنی رگا 
و محافظ آن‌ها نیستی. 

توکل بر دو وجه است:؛ یکی توگلت 
لفلان یعنی سرپرستی خود را به او دادم. 
و کُله: او را وکیل خود کردم. و دیگری 
تو لت علیه یعنی بر او اعتمساد کسردم: 


(فلیت کل المؤمشون (توبت؛0۵۱(و سین 


کل على اله َو حنبه)(طلاق:۳) 

گاهی «وکیل» را به «کفیل» تفسير 
کرده‌اند در حالی که « و کیسل» عام‌تر 
مر کی ی ارت ت اما هر 


ولج 


الولْرج: ورود به تنگنا: (حتّی بخ لجتل 


فی سم سم الخیاط)(آعراف؛ ۰ این که 
فرمود: (بولج الیل فى النهار و یولج 
التهار فی الیل )(حج»۱ع) تنبیهی است بر 
EEE E‏ نیش روت 
متفیر قرار داده است و این به مطالع 
خورشید و مغارب ان مرتبط است(زم ان 
و مکان‌های طلوع و غروب خورشید). و 
الولیجة: هر آنچه انسان بر آن اعتماد 
می کتد اما شایسته این اعتماد نباشد. فلان 
ولیجة فی القوم: فلانی از آن قوم نیست و 
۱ «خدا ما را یس و او بهترین حامی و سرپرست 


است». 


۲ «مگر این که شتر از سوراخ سوزت خیاطی بگذرد» 


به آنان پیوسته است. آنچه مورد اعتماد 
را ی کیرد راو نشا باه و نج 
انسان. ولم یتخذوا من دون له و لا 
رسوله و آا المومنین ولیجت(توب ت0۶" 
این آیه همانند این موف از ره یز 
می‌فرماید: (يا آیها الذین آمئوا لا دوا 


الود ور التصاری أولیاء)(مائدت:۵۱) 


وکا 

لوکاء: بند [هر] چیزی(آنچه با آن 
چیزی را محکم می‌بندند .و, ان نگهدارنده 
آن, چیز خواهد بود). ان کله گناه 
هم اسمی است برای ظرفی که چیزی را 
در آن قرار می‌دهند و آن چیز را 
نگهداری می‌کند. آو کات فلانا: او را 
تکیه گاه خود قرار دادم. و تو ڭا على 
العضا: بر عضا اعتماد کرد و با آن استوار 
انتستاده (هحصی وهای ات کے 
علیها)(طه:۱۸) 


ولد 

لد. متولد شده. این کلمه هم برای 
مفرد و جمع وهم برای بزرگ و 
کوچک 3 کار می‌رود: (قان لم يکن له 
م۱۳ و ید زسی کو اده تیر و[ 
گویند: (أو تخد ولدْ(قصص:) 


۳ «و بغیر از خدا و پیغبر و مومنان. دوست نزدیکی 
و محرم‌اسراری|معتمدی | برای خود نگرفته‌اند* 


۴ «این عصای من است و بر آن تکیه می کنم». 


فرهنک قرآنی راغب EE‏ وت و وس 
(و والد و ما ولد)(بلد۳) آبو الحسن 
۳۹ الولد: پسر و دختر: فرزندان؛ اهل 

و عیال. 


ولد فلان: به دنیا آمد: (و السلام على یوم 
ولات)(مریم:۳۲) به پدر وآلد و به ماد 
والدة: و به هر دوی آن‌هاء والدان گویند: 
(رب اغفر لی و ر لوالدى ى و 
الو لید: بچه‌ای که ولادتش ودیک آستت 
البته در اصل به بچه بعد از ولادت هم 
درست است که گفته شود: الولید. وقتی 
بز رگ می‌شود به او گفته می‌شود: الوآد. 
جمع الوليد ولدان است: (فکیف تون 
ان که وا ودک ان ار اناد 
شیبّ(مزمل :۱6۱۷ کلمه الرليدة در کلام 
عامه عرب په کتپزک زاد گان ات ضاص 
دارد. و تولد الشیء سن اتی و حاضتل 
شدن چیزی از چیز دیگر به سببی از 
اسباب. جمع الوتد؛ آولاد است: (آنما 
مالک و آولاد کم فنة)(تغابن؛۱۵)(ان 
و آزواجگم 5 آولاد گم وی 
کُم)(تغاین؛۱۶) عدار همه ف ا 
همسران را فتنه ولی برحی از آنان ر 
دشمن قرار داده است. گفته شده: الود 
جمع ولد است: ماننده اسد و امد من له 
یَزده ماله و ولده)(نوح:۲۱) که به 
سورت ولد ر قرات دق اقا 
١‏ «اگر کافر شوید. چگونه خود را از إغذاب شدید] 


روزی ب رگذار می‌داریند که | ترس و هراس آن] 
کو د کان را پیر می‌سازد؟!» 


۶۱V eg e حو‎ 1 


ولق 
لوق سرعت گرفتن: ولق الرجل يلق 


اسنتکم)(نور:۱۵) پعنی در دروغ گفتن 


سرعت می یر یله 


وهب 

الهبة: دادن آنچه مالکش هستی به غير 
بدون عوض. وهه هب و موهبة و موهبا: 
بسه او بخشیدم: و اس 
اسحاق)(أنعام؛+۸۲) 

تیف خدا به الواهب و الوهاب يعنى 
خداوند به هر که ان‌دازه استحقاقش 
می‌بخشد. و لانهاب: پذیرش هبه(هدیه: 


چیز بخشیده شده). 


وهج 
الوهج: کر ققق شزو گرم از اش 


الوهحان نیز به این معنی است. (و جعلنا 
سراجاً وهاحاً)(نبآ:۲)۱۳ یعنی روشنایی و 


نور. وهجت الناز تهج و وَج بیج و 


ا ویو 


یوهج: آتش شعله ور شد. و توهج 


الجو هر : مروارید درخشید. 


الی: یعنی این که دو چیز به 


۲ هو چراغ درخشان و فروزانی را نیافریده‌ايم؟» 


وجو هیا 


گونه‌ای در کتار هم قرار گیرند که بین 
آن دو هیچ چیزی که از آنهانیست 
وجود نداشته باشد(دو چیز چنان باشند 
که میانشان چیز دیگری نباشد). ایسن 
کلمه برای قرب و نزدیکی مکانی و 
تسبی و نیز از جهت دین و صداقت و 
نصرت و اعتقاد استعمال می‌شود. الء لاس 
یخی تضرت. .وه ارلا به دسبت. گبرفثن 
کاری(سرپرستی کردن کاری). و گفته 
شده: هر دو کلمه: الولَاية و الولاية مانند 
ال و الالة هستند و حقیقت ن دو 
همان سرپرستی کاری را بر عهده گرفتن 
است. کلنات. الولیی و المولی, در هعتی 
ذکر شده به ا در معنی اسم 
فاعل بر وزن الموالی؛ و در معتی اسم 
وک روز اتسوا کی قرع 
زیی کات مي قوف هو و له کته 
تق وای گاهی که می‌شود: له ول 
المؤمنين و ومولاهم. در مورد E?‏ 
خداوند می‌فرماید: ره ولی الذين 
آمنوا)(بقرة۲۵۷) در مورد دوم(مولاهم) 
فرمود: : (ذلک بأن له هو ین 
آمئوا)(محمد 1 نم المولی و نعم 
التصیر)(آنفال:۲۰) در آیه: (و ما هم مس 
دونه یت یر والی به معتای 


لوی انس وکا وت ولایت بين هموژمنین 


۱ «و هیچ کس غیر خدا نمی‌تواتد یاور و مددکار 


آنان شود». 


موه ا واه موه اہ ایا ای هکت قزر و زغم 


و کی فی کردم استت: زا ییا 
ذین آمنوا لا تتخذوا اليهود. E‏ 
ا نکم اه منهم)(ماشدة:۵۱) و لا 
تتبعوا مر ن دونه آولیاء)(آعراف ۶) و برای 
E‏ و شیاطیق وار و الاد ادن یا 
قایل است اما در قیامت آل را نف 

بی کند: ا(إنهم انخذوا الشياطين اا من 
دون ال( عراف؛ ۳.۰( ان حعلا الشياطين 
أولياء للذین لا یومشون)(آعراف ۳۷ 
همانطو ر که رابطه موالاة بین آن‌ها را 
بیان می کند به این امر اشاره دارد که 


ای بر کافرین دی دیا سره دار و 
مسلط هستند: (اتما مس أطائه على لذین 
بتوگونه)(تحل +۶ ) و اما نفی این مر وال 
در قیامت بین آن‌ها(شیاطین و کافرین و 
بین خود کافرین): (یوم لا یقنسی موی 
Ê‏ سا( دخان:۱) 8 وم القيامة 


یره و و 


ببعظر )(عنکبوت؛ (a:‏ 


ی فة ترضاها) رش 3 OFF‏ 
(فول جک شَطر المسجد الخرام و 
یداه 
شَطره)(بفرة:۲؟۱) و زمانی که با حرف 


«عن» متعدی شود لفظا پا تقدیرا. مقتضی 


| يه سوی قبله‌ای متوجه می‌سازيم که از 


معتی اعراض و تس رک نزدیکی است. 

مسئله وی گاهی با ج جسم انجام می‌گیرد 
RET‏ کوش دادن و و 
همراهی 
ام ب تسمعون)(انفال»۲۰) بعنی کساری زا 


کرد هه و لا لاه ور 


E e e‏ ا 
که توصیف شد گان در این آیه انجام 


داده‌اند انجام ندهید::(و استفشوا ی ایهم و 


آصروا و استکبروا استکبارا)(نوح؛۷) 


واه ۳ پشت کرد: (و 01 يقاتلو کم 
بوک )رال رف 


یرهم ومد دبره)(آنفال:۱۶) 

وبا لی من دنک ولّ)(مریم:۵) یعنی 
فرزندی که از اولیای تو شود. 

(خفت الْموالی من ورانی)(مریم:۵) گفته 
شده: الموالى بختی پاس عمو ونيز فته 
شده: به معنی دوستان می‌باشد. 

(و تم یکن له ولی من الدل)(|سر 
دز ایسی: اوه EES RE‏ 
ال (ناتوانی) است زو بتآوری بسه خساطر 


(Nel 


ناتوانی نداشته است) یعنی اگر بندگان 

صالح خدا اولیاء خدا هستند. همائطور که 
ك 

قبلا به آن اشاره شد. این دوستی از جهت 

استیلای خدای تعالی بر آنها است. 


الموی: آزاد کننده برده. برده آزاد شده. 


کِ 


۱ «و از پیغمسر رو گرداد نشوید» در حالی که شما 
[ آیات قر آن را] می‌شنوید |و می‌بیتید که آشکارا امر 
به وجوب اظاعث از او هی کنند |*. 

۳ هلو اگر با شتا بتگند پشت. کرده و بای یه ران 


می‌نهند ». 


۶۹ سو موو‎ E 


هم پیما. عموزاده. همسایه. و هر که 


کاری زا سرپرسشی. کند ولی آن کار 
است. 

خر نم چ 2 
فان آولی بکدا: شنایسته‌تر اسست: (التبی 


آولی بالمومنین من ن آنفسهم)(] 
(أوّلی تک أولی)(قیامت:۳۲) گفته شده: 
عذاب. شاپسته توست. و نیز گفته‌اند: فعل 


حزاب+۶)» 


متعدی است به معنسی نزدیکی. و نیز 
کا ف معتی نی ژاری آسنکه 

الموالاة بين الشیتین؛ به دنبال هم "مدن 
آن دو چیز. 

وهن 

لوهن: طصعف و سستی با از جهست 
آفرینش یا از جهت اخلاق: (قال رب نی 
وهن العظم منی)(مریم:۲) (قما وهنوا لما 
اصابهم فى 1۳4 الل( آل عسران+۲)۱۲۶ 
(وهناً غلی وهن )(شمان؛۱۲) یعنی هر 
مرحله که به فشک مادرش رشد 
می کند و بزرگ می‌شود مادر ضعیف و 


ضعیف تر می‌شود. 
ال هي : شکاف به وحود آمده در جوم و 
۳ «گفت : پرورد گازا! استخوانهای من | که ستول 


پیکر من و 


گرفته است»*. 


محکم ترین اعضای تن من است | سستی 


۴ «و به سیب چیزی که در راه خدا بدائان می‌رسیده 
|از 3 تزا 5 شته‌شندل برخی از یاراد و 


محر وح‌شدن خود و دوستاد | د و ضعیف 


پارچه و 

ر ۳ و 2 بر گر 
واهية)(حاقة؛۱۶) و هر چیزی که شیرازه 
آن از هم بپاشد گفته می‌شود: وهی 


و 
وی کلمهای | تن کته یتاذ )وز 


(n 


تحسر(افسوس و حسرت) و ندامت و 
مج اسخت: روان االله سس اررق 
لمن بشاءٌ من عباده ویقدر (AY: PENNE‏ 
(وبکانه د بلج الکافرون)(قصص (AT:‏ 
ویک همان رت بوده که لام آن 
حذف شده است. 
ویل 
اصمعی می گوید: وبل چیز ناپسند و 
قبیحی است(وای؛ مرگ) که گاهی هم 
در حسرت و افسوس به کار می‌رود. 
E‏ انیس 
جهنم منظورش این نیست که در لت 
این کلمه برای چنین مکانی قرار داده 
شده است؛ و کسی هم که می‌گوید: 
خداوند چنین جایی را برای کسی که 
مستحق افتادن در آتش است قرار داده 


است» این همان مطلبی است که آیات به 


آن اشاره دارند: (ریل آه ممّا گنت 


۱ «و آسمان از هم می‌شکاقد و می‌پراکند: و در آن 
وق مسبت ق ناورار دی گرنود #۷ 


2 
۳ «وای! الگار خدا روزی را کرای هر کس از 


بند گانش که بخواهد گسترش می‌دهد و براق 


EE:‏ و EE‏ زا سید 


اسهم وف سل سس شتا 


مون رھ (و وی 


للکافرین)(ابراهیم؛۲):(یا واا ما ا 


طاغین)(قلم؟۳۱) ' 


HE + E 


۴ «وای بر آنان چه چیزهاٹی را با دست خود 
می‌نویسند! و وای بر آنال چه چیزهائی را ته چگ 
می آورند». 

۴ «وای بر ما! ما مردمال افرمال و س رکشی بوده‌ایم»: 


بت آنا و هبت غیری: (و إن منها ما 
یبط فن خحشية ية الله)(بقره 0۹ و زمانی 
که در مورد انسان به کار هی‌رود بر 
خلاف کلمه «انزال» بر سبیل استخفاف و 
سیگ شمردن است. خداوند متعال 
کلمه‌ی انزال را برای چیزهایی که دارای 
مقام و فوقفیت والانی ون فرشیگان و 
است. به کار برده است؛ 
وق کی ھی کی که 


خیز از کم و ناق بودن چیزی بدهد: 


قرآن و باران و... 
ما کلمه الط را 
a 39۳ 0‏ رو 

۳ (اهبطوا مصراً ان ا م 


تم )(بقره:۶۱) EE ES‏ (قَإن 
ما سألم) هیچ اهر ات از ا 
نیست» مگر ندیده‌ای که فرمود: (و 


۱ «و پاره‌ای از آنها است که از ترس خدا فرو 


می‌ریزد». 


ضربت عَلیْهم الدگه اه راز 
بقضب من الّه6(بقره؛۱ع)" 

E‏ آحم العلیل و یار کوت 
مریض را ریخت(از بين برد). و الهبیط: 
لاغر» زمانی که لاغری به سبب سوء 


تغذیه و کم توجهی باشد. 


هبا 


ها الغبار بهبو: غبار بالا آمد و پخش شد. 
و الیب 2 همانند الغَبرّة (به معنی غبار) 
است. و الپباء: ریزه‌های خاک و آنچه 
در هیا پراکنده می‌شود و جر هنگام 
ا نور خورشید به آن دیده نمی‌شود: 


فدات تاه هباء 2 قاقر قان" 
(قکانت هباء منبتًا)(واقعه؛۶) 


۲ [در قاموس قر آن چنین آمده است: هبوط گاهی بر 
سل استحفاف است؛ مانند: (قال قافبط مها قما 
یکون تک آن یر فیها)(اعراف:۱۳) و گاهی بر 
سبیل تعظیم؛ مانند؛ (قیل یا 
بر کات عَلیک)(هود:۸؟). به نقل | E EE‏ 
سید علی اکبر قرشی | 


۳ «هبه را همچون ذرات غبار پراکنده در هوا 


ح اط بستلام ماو 


می‌سازیم». 


الهجود: خواب. و الهاجد 4 در 
خواب است. و هجدته فتهجد: خوابش را 
زایل کردم. یعنی او را از خواب بیسدار 
کردم پس بیدار شد. (و من ال ل فتهجد 
به)(اسراء؛۷۹) بعتن HE‏ با آن(با 


خواندن قر آن بیدار ا ا کیو ت 


است بر اقامه نماز در شبی که در این 
آیه به آن اشاره می کند: (قُم الیل 1 قللّ 
نصفّه)(مزمل+۲-۳) و المتهحد کی 5 


در شب نماز می‌خواند. 


هجر 

الي و الهجران: دور شدن انسان از 
دیگران. این دوز شدت. با با بدت است یا 
با زبان و یا با قلب. 

(و اهجروهن فى المضاجع)(نساء:۳۱) 
کا با خدمابودیکی جنسی است: .و 
این که فرمود: (ذ قومی ابحَذوا ها 
الفر آن مهجورآ/(فرقنان:۳۰) در ایسن‌جا 
دوری ی از نوع قلبی است و يا قلب و زبان 
توأمان است. و در این آیه؛ (و اهجرهم 
هجراً جمیلا)(مزسل:۱۰) هر سه نوع 
E RRS‏ 
فاهجر)(مدثر:۵) تشویقی است بر دوری 
گرفتن از چیزهای کثیف و پلید با تمام 
وجوهش(هر سه نوع). 

المهاجرة: اين کلمه در اصل به معنی 
ترک کردن دیگری است؛ (و الذین 


ماج یاجک ماب بای بای جح و 20 ع عازن رش 


آمئوا و هاجروا و جاهذ)(اتضال ۰و 
۰ ن تخر 4 2 مارا ای 
لّ(نساه:۱۰۰),(قلا تتعذوا منهم آولیاء 
۳-3 یهاجروا فی سبیل له)(نسا::۸۹) 


ظاهر هجرت در این 


آیات خسروج از 
زمین کفر به سرزمین ایمان است؛ 
همانند آنان که از مکه به سوی مدینه 
هچرت کردند. [البته | گفته شده: مقتضی 
چنین هجرتی هجرت از شهوات و اخلاق 
ذمیمه و گناهان و ترکو.زهنا: کرد 
انشا سک 
(ای مهاجر إلى ربی)(عتکبوت:۲۶) يعني 
ترک ند قرب و رونده به سوی خدا 
میت 
الیجر: کلام و سخن قبیح و زشت که 


به‌خاطر قباحتش از آن دوری می‌شود. و 
در خدیث آمده است که: «و لاتقولوا 


هجرا».«کلام زشت و قبیح بر زبان 


ترانید». 


کے اب سساهرا 


س 


تهجرون)(مزمنون؛۶۷) در این آیه کسی 
که در دوری گرفتن بسیار اقراط می کند 


3 اة ۸1 8 ۱ 
به فرد المهجر تشبیه شده است. 


پیداست او(متکتر) نیز در حسع خوبان و مزمنات 
کمتر نا ۱ 
در اتحاد حالث است. 


ع ۳ 
ست این ار باب تشیبه یک چیز به ضد ان 


فرهنک قرآنی راغب واه ی ASRS SE aR‏ 


ے 


الهجیر و الهاجرة: لحظاتی چون گرما که 


از ح ر کت و رفتن در ان خوددار 


3 


میشود. 


e 
o ۳ 
الهجوعء: خواب شبانه: ( کانوا قليلا من‎ 
الیل ما یهجعون)(ذاریات؛۱۷) صحیح اين‎ 
ایت که در مائ آن گفتسه شود:‎ 
خوابشان در اوقات شب کم است. و‎ 
جایز است که در معنای آن گفته شود:‎ 
نمی‌خوابند. و قلیل در این آیه تعبیر از‎ 


عدم خوابیدن است. لقیته بعد هجعة: بعد 


از خوابی( کمی خواب) او را دیدم. 


هدد 

الهد: فرو ریختن و افتادن چیزی همراه با 
صدای مهیسب» سقوط چیز سنگین. و 
الیدة: صدای افتادن چیزی که سقوط 
میکند: (و تق الارض و تخر الجبال 
هد)(مریم؛۱)۹۰ و شوت ابقر وی 
است که گاو را برای ذبح به زمین 
میزنی. و الهد: به معنی مهدود(چیز 
هلاک شونده) هم‌چون مذبوح افصت و از 
آن به فرد ضعیف و ترسو تعبیر می‌شود. 
و هدوت فلانا و تهددته زهانی است که 


فردی را با وعید(وعده دادن او به 


۱ «و زمین بشکافد. و کوهها به شدت درهم قرو 


ریزد۳: 


فک و روبص ۶۳۳ 


چیزهای بد) بترسانی. او را تهدید کردم. 
و الهدهدة: حرکت دادن بچه تا این که 
بتخوآید: رو آلهدفنده شانه به سر وا همان 
هدهد: (ما لی لا آری الهدهد)(نمل:۲۰) 
ج هداهد. 1 شکل الهداهد مقو اس 


هدم 

لهدم: فرو افتادن ساختمان. هدمته هدما: 
آن بنا را ویران کردم. و الیدم: آنچه 
ویران می‌شود. و از باب استعاره گفته 
سکام هلق ایعتی خولن ربخته شده و 
مهدور. و الهدّم به صورت مکسور نیز به 
همین معنی است با این تفاوت که به 
لباس کهنه و فرسوده اختصاص دارد. ج 
آهدام. زمانی که گفته می‌شود: لمع 


لبتاء از باب تکثیر است: (لهدمت صوامع 


و 


هدی 

الهدابة: راهنمایی با مهربانی. و الهدية از 
این فعنی انستد. اگر گفته.هشووه چگزنه 
است که سیر گنوی هدایت به معضی 
راهنمایی با مهربانی است در حالی که 
خداوند فرمود: (قاهٌدوهم إلى صراط 
الجحیم)(صافات۲۳)" (و بهٌدیه الی 
ااب ای( ۳ ات 9 


۲ «دیرها و... تخریب و ويران می گردد». 


۳ «آن گاه آنان را به راه دوزخ راهنمائی کنید». 


شده: چنین کاربردی به‌خاطر مسخره 
کردت است و نوعی مبالفه در معنا را 
میرساند. همانند [به کار بردن بشارت 
برای عذاب در] این ایه: : (فبشرهم : بعذاب 
لیم( آل عمران:۱)۲۱ 

(من بهد الله فهو پر المهتد)(اسر ا۷۶) یعنی 
ی طالب مایت است و آن 
میجوید همان فردی خواهد بود 9 در 
این زمینه و در دست یابی به آن موفق 
خواهد شد و [سرانجام] خداوند او را به 
سوی بهشت هدایت خواهد کرد نه 
فردی که مسیر خلاف را بپیماید و 
ضلالت و گمراهی را بجوید که در ایسن 
صورت: (و الله دی الوم 
ألکافرین)(توب:۳۷) و در جای دیگر 
مى فرمايد: (و له لا یهدی الوم 
الظالمین ن)(توبه؛۱۰۹) 

رن له له یدی رد وی کت اوه 
کقار6(زمر:۲) منظور از الكاذب الکثار 
فردی است که هدایت خداوندی را 
نمیپذیرد. و هر کس هدایت خدا را نپذیرد 
خداوند نیز او را هدایت نخواهد داد. 
همان‌طور که می‌گویی: کسی که هذیهام 
را تپذیرد به او هدیه نخواهم داد. يا کسی 
که به من پشت کند به او روی نخواهم 


EEE EEN‏ گرامی په انواع هدایت 
پرداخته و مطلب را بسیار مفصل بیات گرده است اما 
ایتجانب آن‌جا که لازم دانستم و برای فهم آیات 
قر آن ضروری ديدم به ا اشاره کرده‌ام. 


جوم ت بو قرهنک قرآلی راغب 


آورد. و بر این اساس است که فرمود: (و 
الل ك بهدی موم الظالمین)( توبه:۰۹ ۰و 
در جای و 1 و له لا يهدى 
رم لفاسقین)(توبه؛ :۸) 

( فمن بهدی إلى الحق أحق أن يتح من 
د پهدی 1 ان بهد ی )(بونس؛۳۵) و در 
فرش یکر دہ ات (یهدی إا أن 
بهدی ) یعنی کسی را هدایت نمی‌دهد 
بلکه خود هدایت می‌شود(باید هدایت 
وه 

(انا هدیناه اليل )(انسان:۳)»(و هدیناه 
جدین)(بل»۱۰) اشاره به راه‌های خر و 
شی طریق فوانب ی اي اه 
از طریق عقل و شرع دارد. 

(فريقاً کنن و فريقاً ی عم 
الضلالة)(اعراف؛ ۳۰ ایک لا تهدی مس 
احبیعت و لکن "اه دی ی 
شا( فض +۵ اشاره به توفیقی اسست 
که در دل انسان القا می‌شود و انسان رة 
دنبال آن است و آذرا می‌جوید. 

کلمه الهداية گاهی به تنهایی و گاهی با 
حرف «لام» و گاهی با حرف «لی» 
متعدی می‌شود. 

(لله المشرق و المفرب بھی من بخاف.. 
وا کانت لکییرة إلا على الذین هدى 
الله)(پقفره ۱۲-۶ چنین افرادی 
کسانی سی گنه هدایت خدایی را 
پذیرفته‌اند پس با این پذیرش هدایت 


می‌بابند. 


(اعدتا الصراط الستتب)(فاتحه:۶) گفته 
شده: منظور از این هىدایت: ۱. هدایت 
عامه که همان عقل و راه و روش 
پیامبران(ع)(هدایت تشریعی) است. ۲. 
ان درخواست؛ دعایی است برای حفظ ما 
از فریب فریبکاران و جذب شدن به 
سوی شهوات. ۳. درخواست برای دست 


یافتن به امر وعده داده شده‌ای است که 


درباره آث فرمود: (و الذین اهدو زادهم 
هدی)(محمد؛۱۷) [یعنی درخواست برای 
هدایت پیشتر و استمرار بر آن است.] ؟. 
درخواست برای هدایت به سوی بهعشت 
زورک : 

لیدی و الهدابة در وضع لغوى یکی 
هستند اما عداوند متعال لفظ اله رابه 
آن‌چه خود سرپرستی آن‌را بر عهده 
گرفته و بخشیده است و آن را به طور 
خاص به خود اختصاص داده است و از 
نوعی که خود انسان جستجو می کند 
ت ی باش ل :دى 
للقي ن)(بقره:۲) (أولنک عَلی هدی من 

رھم )(بقره؛ :8( اما لفظ الاهتداء به آتچه 
انسان با اختيار خود آذرا می‌جوید 
اختصاص دارد؛ این امر ممکن است امور 
دنیوی باشد یا امور اخروی: (و هو اذى 
جل لک التجوم لتهتدوا ۲۱۷ ۲ 
گفته می‌شود: این لفظ برای طلب هدایت 

به کار می‌رود: (و إڈ ینا موسی الک اب 


و الفرْقَان لعلکم: هدو ن)(بقر ة۴ ۵) إن 


۶۲۵ رت‎ n e 


اسلموا فد اهتدوا)(آل عمران؛۲۰) 
الم ی: کسی که به عالمی اقتدا نماید و 
از او پیروی کند. و این که فرمود: (أ و 
ل کان آب اوه لبون فا وله 
یهتدون)(مانده:۱۰۴) تنبیهی است بر این 
امر که آن‌ها خود چیزی نمی‌دانند و به 
عالم و دانشمندی نیز اقتدا نمی کنند. 
(فمن اهتدی اما یهتدی للفسه و من 
شل ل تما آنا من المتذرین)(تمل :۹۹ 
ذر این ۳ منظور از الاهتداء تمام وجوه 
آن نیت اقتدا و پیروی و 
جستحوی هدایت است. 

رو ات آفمّار لمن تاب و آمن و عمل 
صالحاً کم افّدی)(طه:۸۲) یعشی بعد از 
توبه و ایمان و عمل صالح طلب هدایت 
را ادامه می‌دهند و در جستجوی آن و 
دنبال کردنش سستی به خرج نمی‌دهد و 


به معصیت پر نمی گردند. 


(لذین إذا آصابتهم e E‏ وک هس 
ال ن(بشره:۱۵۷) یعضی آنان که 


هدایت خدایی را می‌جویند و آذرا 
می‌پذیرند و به محتوای آن عمل می کنند. 
الیدی؛ این کلمه مختص به آن چیزی 
است که به کعبه تقديم 


می گردد(حیوانات قربانی در موسم حج). 


به قول احفش مفرد آن هدية است و به 
منت آن هدی گفته می‌شود گویی که 
مصدری است. که با آن توصیف می‌شود: 


a 3 ۰‏ 5۱ ۷ یج ت 


(قإن آخصرتم رمع مس 


الهدی)(بقره:۱۹۶) (مدیاً بالغ 
اْکُمبة)(مانده:۵٩)‏ 

هدید این کلمه به چیزی اختصاص دارد 
که برخی به برخی از روی دوستی 
میدهند(هدیه دادن): (و نی مرس ایهم 
بهدیة)(نسل :بل انتم بهدیتگ 


(rs: ر‎ 


هرت 


(و ما زد علی امین بیابل ها رونت و 


ماروت)(بقره:۲ ۰) در مورد هاروت و 
ماروت گفته شده: ۱.,دو فرشته ستند. ۰۷ 
برخی از مفسرین گفته‌اند: نام دو نفر از 
شیاطین انس و جن هستند» و منصوب 
شده‌اند تا بدلی(بدل بعض از کل) از قول: 
(و لکن الشیاطین ,) باشند. 

الهرت یه فاد بودن دو طرف دهان. 


رچ 


هرع و آهرع: او را با تندی و تهدید راند. 


رو جاءه قومه پهرعوتن لیه)(هو د؛۷۸) 
قوم لوط شتابان به سوی لوط آمدند. هرع 


بر محه فتهرء: نیزه‌اش رابه سرعت 


۱ «و اگر [از برگزاری بعضی از مناسک؛ به وسیله 
دشمن پا بیماری و غیره | بازداشته شدید |و خواستید 
از احرام به در آئید] هر آنچه از قربانی فراهم شود 
ذیح کنید». 
۲ «بلکه این شمائید که به هدبه خود شادمان و 
خوشحالید». 


Ee SNE ees 


اتدالعت: ا کان کیبری. کرد و الهسرع: 
کسی که دز ورن و گریسه: کترفن 
سریع است. و الهریم و الهرعتة: شپش 
گنه 


هرن 
اوو آشمی,غین عربی است و در کلام 
عرب چیزی از این [ربشه] وارد نشده 


استه: 


هزز 


الهز: حر کت دادن به شدت. هززت الرمح 


فاهتر: تزه :را به شتت كان دادم: 0 
هی الیک بجذع ع التحلة)(مريم )ًا 


رآها هنمل 04 (فاذا آنزلنا علیها 
الماء اهتّزت و ا 


هزل 
0 ن ا 


بالیزل)(طارق:۱۳-۱۴) هر کلام بی‌فایده 


و بی سودی تشبیه به لاغری شده است. 


هزؤ 
الهزء: شوخی در نهان. و گفته می‌شود 
همانند مزح یعنی ریسشخند است: 


۳ «هنگامی که دید به ح ر کت در آمد». 
۲ ما هنگامی که بر آن آب می‌بارانیم: حر کت و 


جنبش بدان می‌افتد و رشد و نمو می کند». 


رهلک قرآنی زاب باه مت وم وم او 


(اتحذوها هزوا و لعباً)(مائده:۵۸)' (و اذا 
رآوک ان E‏ 
هروا)(فرقان:۲۱):(و لا تتخذوا آیات الله 


هزوا)(بقره:۲۳۱) 
هرت ید و استهرات و الاستهراء: فلانی 
را مسخره کردم. به او رب تخد زدم. 
ریشخند و مسخره کردن: (قل أ بالله و 
آیاته و زسوله نتم تستهروژن)(توبه:۵ع)" 
(و قد اسستهزی برل مین 
قلک)(نمام:۱۰) استهزاء از وین خدا در 
EE‏ امر صحیحی N‏ لته قفا 
این امر به خدا امر صحیحی نیست) هسم- 
چنان که لهو و لعب در مورد ذات خدا 
امر درستی نمی‌باشد. و این که فرمود: 
(للّه ستهری بهم و بمدهم فی طنانهم 
یْمَهون)(بقره:۱۵) یعنی جزای مسخره 
کردنشان را می‌ده د(ب»حاطر مسخره 
کردنشان آن‌ها را مجازات می کند). یعنی 
به آنان مهلت می‌دهد سپس آذ‌ها را 
خواهد گرفقت پس همین مهلت ادت شان 
از این جهت که آن‌ها را به خود مغرور 
می کند و شروع به هزو و مسخره کردن 
می‌کنند. استهزاء نامیده می‌شود. اين کار 
هم‌چون استدراج است از این جهت که 
به اصل مطلب که مهلت دادن است نا 
۱ «نماز را به یاد استهذاء می گیرئد و باژپچه‌اش قرار 


می‌دهند ». 


یکو آیا یه عدا و آبات او و پیشمبرش می کوان 


بازی و شوخی کرد؟!» 


وعو ووس ۶2۳۷ 


آگاهند. با از این جهت که آن‌قدر 
مسخره کرده‌اند که به آن شناخته شده‌اند. 
این امر همانند این است که فردی به تو 
نیرنگ بزند و تو به این نیرنگ | گناه 
باشی و به او مهلت بدهی و جلو نیرنگش 
را نگیری تا ثیرنگ و حیله گری او را به 
دیگران نشال دهی. چنین کاری از سوی 
تو در حقیقت فریب دادن اوست. و بر 
این افاي اسست که فر وده متیر اه 


متهم و هم عذاب یم( ترب 


ر 

الیزم: اصل این کلمه فشردن چیز خشکی 
است تا بشکند؛ مانند فشردن خیک(چرم) 
خشک. پوست هندوانه. و کلمه الهزيمة 
از همین ععنی است. اين کلمه(الهزیمة) 
همچنان که به معنی ذکر شده از آن 
تعبیر می‌شود. به شکست نیز از آن تعبیر 


اند سا 


می‌شود: (فهْرَموهمٌ بإڈن الّه)(بقره؛ "(a‏ 


۳ «تداونند اقات را ابا کسشف رسوائیها و 
پلشتیهایشان در پیش مردم | مورد تمسخر قرار می‌دهد 
و عذاب بسیار دردناکی خواهند داشت »× 

۴ سپس به فرمان خدا ایشان را شکست و فراری 


دادند» 


۸ وو موب و 


تکان دادن با کلمه الهز تقارب معنایی 
دارد و بر چیزهای نرم همانند هش الورق 
یعنی زدن برگ درختان با عصا واقع 
میشود: (و آهش بها علی غتّمی)(طه:۱۸) 
اما الا کے ای کی اند 
تنور پشته شد. و قرس a‏ و 
الود است ا معت اس است ك 
همیشه عرق می کند. و رجل هش الرجه 
مردی که گشاده رو و با حیاو شرم 
است. و قد هششت: غوشحال و با تقاط 


و آرام شدم. 


هشم 
الهشم: شکستن چیز نرمی است مل 


علف: (فأصبح هشیماً تذروه 
الزیاح)( که ف؛:۲۵),(ک الوا هشيم 


وق و 


المجتظ)(قمیر؛۳۱) هم عظمه: 
استخوانش شکست. و به همین معناست: 
هشَمُت الخبز؛ نان را خورد کردم. 
لهاشمة: ضربه‌ای که استخوان سر را 
بشکند. وھ فلان علی فاون فاون فرد 
نسبت به فلان شخص عطوفت و مهربانی 
به خرج داد(نسبت به او مهربانی کرد)." 


۱ و مسی‌ریزانم بسا آنا جرگ درختان وا مزان 
گوسفندانم». 

۲ [در المنجد چنین آمده است: الهاشم: شکننده چیزی. 
کسی که :تا زا در آیگوشت بریزد و فریذ کشت به 
همین خاطر پدر جد بزر گوار پیامبر خدل(ص) یعضی 
پدر عبدالمطلب را هاشم امیدند. ام او در آغاز عمرو 
بود و او اول کسی است که نان را در آبگوشت 


(و تخل طلمها عضیم)(شعراء:۱۲۸) یعضی 


برخی [از چوبه‌های شکوفه خرما] در 
پرشتی [دیگر]افرو وف اسک کویی کہ 
[در هم | شکسته شده‌اند. 

الهاضوم: آن‌چه غذا را هضم می کند. این 
کلمه(الهضم) به صورت استعاره برای 
ظلم به کار می‌رود: (قّلا بحاف ظلماً و لا 
هضما)(طه+۱۱۲) 


هطع 


هطع الر جل ببصره: 
ا ر 


آن مرد [به چیزی] 


چشم دوخت(به چیزی خیره شده و از 
آن چشم تر کے داریا وی میطع: 
شستری کته گنرد را راست رده 
ات (زاست نکم داشه استا): هین 


شعي رس سول ایهم 


زیخت و ترید درست کرد و لذا او را هاشم نامیدند. 
دختر او و به قولی ابن الزبعری در این باره گفته: 
عمرو العلا هشم الثريد لقومه - و رجال مكة مسنتون 
عجاف یعتی عمرو بز رگوار خرد کرد تان را و ترید 
درست کرد برای قومش در حالی که مردان مکه 


قحطی زده و لاغر بودند. المنجد ترجمه بندرریگی] 


فرهنک قرآنی راغب ASA‏ 


طرفهم)(براهیم:۳؟) (مهطصین إلى 
لداع )(قمر:۸) 


هلل 

ألیلال: ماه در شب اول و دوم(شب اول و 
دوم ماه را هلال گویند). پن از آن به 
ماه قمر گویند و دیگر به آذ هلال گفته 
نمی‌شود. ج أهلة: (یستلونک عن الأهلة 
ثل می EE‏ لج)(بقره:۱۸۹) 
در این آیه از ره( دزباره تغییر 
شکل آن سوال می کردند. چیزهایی از 
قبیل سرنیزه‌ای که با آن صید می کنند و 
دارای دو قسمت است(دو لبه) و نوعی 
مار و نیز آب کمی که در ته چاه مانده 
باشد در ظاهر به آن تشبیه شده است. به 
هر یک از موارد ذکر شده هلال گفته 
ن: هلال ماه. آشکار 


آها ‏ الیل 


می‌شود. و 
شد. و استهل طلب رژیت هلال ماه کرد. 
سپس از اهلال به استهلال تعبیر می‌شود 
همانند الاجابة و الاستجابة. 

الاهلال: بلند كردن صدا هنگام دیدن 
هلال ماه. سپس برای هر صدایی استعمال 
می‌شود و صدای بچه به آن تشبیه شده 
است.(اهلال یعنی بلند کردن صدا) 

Be‏ اهل تة لفیر اله)(بقر ۰) یعنسی 


آن‌چه نا و از نام خدا ر بسن اف برده 


۱ «سرهای خود را بالا گرفته و یک راست [به سری 
ندادهنده | می‌شتابند و چشمانشان [از مشاهده این همه 


عذاب هراستا ک | قرو بسته نمی‌شود». 


۶۹ رت‎ e 


شده است. و این همان چیزی است که 
به خاطر بت‌ها ذبح م ی کردند. و گفته 
شده: الالال و الملل یعنی گفتن لا اله الا 
له و از همین جمله این لفظ به دست 
الفاظ التبسمل و 
الب سملة(بسم الله الرحمن السرحیم) و 
التحولق و الحوقلة(لا حول و لا قوة إلا 
بالله). و الإهلال 


آهده اسست؛ همانشد 


بالحج: پاننگ حج سر 
یاوق از انم معت اننت: و ولل اسحا 
رقه: ابر برق زد و درحشید. و در اسن 
حالت به هلال تشبیه شده است(چون در 
این حالت شکل آن به شکل هلال می - 
ماند). وب میلل: لباسی که بافتش 


ضعیف است. و شعر مهلهل هم به همین 


معنی است. 


هل 

هل: حرف پرسش(کسب خبر) است. 
این کسب خبر یا ۱. از طریق استفهام 
است. که در این صورت از سوی خدا 
مطرح نیست(چون خدا بر همه چیز ۲گاه 
است): (قل هل عدم من علم فتخرجوه 
آنا)(انعام:۱۴۸۹) ۲ یا مخصوص پرسش 
ایجابی است که در این صورت هدف از 
آن يا هشدار و يا سرزنش و یا نفی است: 


ةق و 


(هل تُحس مهم من أحد أو تسح لبم 


کُزا)(مسریم:۹۸)» هل تلم ا 
سمیّا)(مریم ۶۵4 (فارجع البصر هل ری 


و قرو 


من فطور)(ملک؛۳) که همه این موارد 


۰ سو وجو e‏ 


ثنبیهی بر نفی است. و در آیات زیر 
تنبیهی است بر قدرت خدا و ترسیدن از 
عذاب او: (هل ینظرون إلا أت اهم ۳ 
1 ظا طقل متیر | تست ام و 
انم (بقره»۰ ۰( قل ينظرون إل 
الساعة)(ز خرف: هل یجرون لا بح 
کائوا شیاه ۵)(سباً:۳۳) 


هلت 

الهلا ک: نابود شدن و از بین رفتن, که بر 
چند وجه ۱ ۱ تبودل چیزی نزد تو 
در خالی که همان چیز نزد غیر از تو 
کو و ازهانسعکت و 
سطانیه)(حاف»:۲۹) ۲ از بسین رفتن و 
نابود شدن چیزی از طریق تفییر و فاسد 


دیش (و یلک اس سیم و 
اس ل)(بقره+۲۰۵) ۹ الطعام: تسه راز 


بین رفت(فاسد شد). ۳. مر گ: (ان ارو 


هلک لیس له ولد)(نساء؛۱۷۶)" و در این 
آبه خداوند متعال خبر از کفار می‌دهد(از 
اعتقاد آنان سخن می گوید): (و ما یهلکنا 
الدهر)(جائیه:؟۲) و خداوند جنر در 
این مورد؛ مرگ را یا لفظ الهلاک ذکر 
نکرده است جایی که هدف از ذکر آن 
ذم و سرزنش نباشد(هرجاذکر کرده 


۱ راغب می‌فرعاید: هلاک بر سه وجه است اما وقتسی 


وجوه آل را نام می‌برد چهار وجه را دا کر می کند 
بنابراین ما به جای سه وجه گفتیم چند .وحه. 


۲ گر مردی مرد و قرزندی نداشت». 


ما وة دوو وج ۰ ۰۰۰۰ فرهلک قرآنی رال 


هدف سرزنش بوده است جر در این 
مورد). و در این آیه که نورد زو ایو 
ا ا 


جاء کم بوسف من قبل بالبینات.. 4 ج 
اذا مود ۰(غافر ۴ به خاطر امری 


ایت ۳ که بیان آن به کتابی یکن م 


می‌شود(ذ کر الهلاک به معنای مرگ و 
بدون قصد سرزنش در این آیه فایده‌ای 
دارد که..). ۶ اژ بین رفتن چیزی در دنیا 
و نبود ذات آن چیز. و این امر فننای آن 
چیز نامیده می‌شود: (گل میء مالک نا 
وجیه)(قصص:۲)۸۸ 

و به عذاب و فقر و ترس گفته می‌شود: 
الهلا ک: و این 
تفن تفس وم 
بشهرون)(نعاب ۶( کم آهلکنا ق 
من قرن ۵)(مریم:۷۲)( تیک بمافعل 
موز ن)(اعراف+۱۷۳) ۲ 

زق ل ا کے سوم 
الْفاسقون)(احقاف؛:۳۵) منظور از هلاک 
ا آیه هلاک اکبر است؛ هلاکی 


بل جد آلن. اشناره 


آیات بر ۱ 


ن معانی شستند: 


3 ۵ پر امبررص ) > 
می کند: «له ۳ کت ار اار» .هیچ 
شر و بدی‌ای همچون شر و بدی‌ای که 
بعد از آن آتش باشد وجود ندارد». و 
خداوند [درباره آن] می‌فرماید: (ما شهدا 
مهلک آهله)(نمل:۲۹) 1 


۳ «همه چیز جز دات او فانی و نابود می‌شود». 


رت صالح) و | 


خائواده اش شر کت نداشته ابم »× 


E NAE AES فرهنک قرآنی راغب‎ 


لهلک: به تی الاهلاک. است. و التهلگة: 
آن‌چه منجر به هلاکت و نابودی می‌شود: 
(و لا ا بای سدیکه اس 
اک بقره :۵ 

رآ هلو ۲ ک: زنی که شکسته راه می‌رود. 
و به صورت کنایه به زن فاجر و بدکاره 
گفته می‌شود: هلوک زیرا با کارش په 
وی ها کک شور می کد 

الهالکی: آهنگر. و الهلک: چیز نابود 


شونده. 


هلم 

هلم فراخواندن به سوی چیزی(نزدییک 
بیا). در مورد آن. دو قول است: ۱. اصل 
آن ها لم است که از لمحت الشىء تى 
آن‌چیز را سر و سامان بخشیدم. می‌باشد و 
ال آن حتف شده و گفعه شت لو ۳ 
اصل آن هل آم اس گویی که گنه 
شده: هل لک فی کذا یعنی 
چیز را داری. که تر کیب شده و به شکل 


ھلم در آمده است: (و القائلين لخوانهم 


آیا قصد فلان 


هلم اینا)(احزاب:۱)۱۸ برخی هم ایسن 
کلمه را در حالت‌های تثنیه و جمع هم 


به همین شکل می‌دانند و به همین شکل 
e‏ 


و و و 


هلاه و هارا و همی و هلممن. أف 


۱ «و کسانی را که به برادران خود می‌گفتند: به سوی 


ما بیائید». 


و هوجو ۶۳۱ 


الیم: حزن و اندوهی که انسان را از بین 
میرد رت الشحم فانهم: جریی را ات 
کردم پس آب شد. 

الهم: آن‌چه در درونت قصد می کنی. و 
این اصل کلمه است( کلمه ِ# اصل به 


ن معتی اسک را هم قوم آن بوا 
اک أدبم 0 لد مت 
به و هم بها)(یوسف )لو هت ۳ 
0 برسولهم)(غافر»۵)" 


آهمتی کفاه. مرا ین آل داشت شنت 8۸ صك 


فلان کار را بکنم: (و طائقة قد آهمتهم 
أنقسهم)( آل عمران؛ ۱۵ 
الَهو ام: حشرات زمین. و رجل هم و ارا 


همة: مرد و زن SN E‏ 
عمر او را از بین برده است(عمر 
طولانی). 


همد 
شات النار: آتسش شناموش شد. و از 
همین معنی است: ارش هامدة: میتی که 


ت ۳ و اقا 
هیچ کیاهی در آل نیست. و نبات هامد: 


۲ «بدان گاه که جمعی خواستند به سوی شما 


دست‌درازی کنند»: 


۳ «و همه ملتها خواسته‌اند که با [زر و زور و تزویر | 
دز حق پیر خود توطثه کنند». 


ر تع 


۳ ۳7 
۲ «و گروه دیگری تنها در بند خود بودند». 


هامدة)(حج:۵) 

لاهماده تة کر یک مکان وی که 
۷ در این مکان خشک شده است. و نیز 
گفته شده: الاهماد یعنی سرخت. که اگر 
چنین باشد مانند اشکاء است که گاهی 
به معنای از پین بردن شکوی 
گاهی به معنای اثبات شکوی می‌باشد. 


است و 


همر 
الهمر؛ ریختن اشک و 


آن زا( آبه یا..) ریخت پس ريخته شد: 


اا شمر ه فانهمر 
رتسا ارات السسما: کب تام 
منهمر)(قمر:۱) ق شمر شا ی الظرع: 
همه شیر موجود در ات را دوشید. و 
آن مرد همه 
حرفش را زد. [الهمار من الرجال: مرد 
ب ۶ 2 5 
وراج و پر حرف.] و از همین معضی 
است: همر ل من ماله: از مالش به او 


شر الرجل فی الکتلام: 


بخشید. 


الهسيرة: پیر و سالخورده. 


همز 

اچ تا و هی 
فشردن با دست» است. همرت الشّیءَ فی 
کمّی: آن چیز زا در دستم فشردم. و 
همین معنی است: همر الانسسان: غییست 
کردن انسان: (هماز مشاء بنمیم)(قلم۱۱۰) 


حرط 
وگ ي 


تا ل ا او ا و همه :مرد غیبت 


مره :(همزه:۱)(و کل رب اع بک من 
مات الّیاطین )(م زمنون؛۱)۹۷ 
همس 
لهخس + صدای آهسته: (فله تسممع إل 
هساآ)(طه:۲۱۰۸ 


هنا 

هتا: این کلمه برای اشاره به زان و 
مکان نزدیک به کار می‌رود. و بیشتر 
برای مکان به کار می‌رود. گفته می‌شود: 
هنا هتاک هالک همانند: واه خاکه 
ذلک: (جند ما هنالک)(م DOL‏ 
هاهنا قاعدون)(مانده:۲۲) 


هن 

د اوه ی سوب 
3 کوش از و ناپسند می‌باشد. فی فُلان 
هتات؛ 2 


دارد. 


هنا 
لهلی ء هر آن‌چه به دنبالش سختی نباشد 
و سرانجامش وخیم نباشد. اصل آن در 


غذا و خوراک است: هن » الطعاه: غذای 
۱ هو بگو: پرورد گارا! خویشتن را از وسوسه‌های 
اهریمنان در پناه تو می‌دارم». 


۲ هو جز صدای آهسته نمی‌شنوی». 
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گوارا: (فکلوه هنیا مریناً/(نساء:ع)۱ 


جود 
ود بر گشتن با نرمی و مدارا. و کلمه 
الهوید از همین ریشه و به معتی راه رفتن 
هم چون خزیدن است(راه رفتن به آرامی 
هم چون راه رفتن خزنده). کلمه اهود در 
گام عازف تعس تون په جسود کون 
ت ( هد الیک)(اعر اف+۱۵۶) يعنى 
ما به سوی تو با زگشت کردهایم(توبه 
کرده‌ایم). برخی می گویند: بهود در اصل 
از: هدنا الیک گرفته شده که به معنی به 
موی تسو بر کشتیوه.است. و دزر این 
صورت(بر اساس چنین نظری) این کلمه 
اسم مدح اسست(اسمی پسندیده و بار 
معنایی مدح دارد). سپس بعد از تسخ 
شریعت آن‌ها ملازم آنان شد اگر چه 
دک معنای مدح به همراه نداشت. هم- 
چنان که کلمه التصاری در اصل از: (من 
آنصاری ای ال (صف:۱۴) گرفته شده و 
تم ۷5 ا تسخم شریعتشان ی 1 
آنان گشت. گفته می‌شود: هاد فلا 
زمانی که آن فرد راه و روش يهود در 
دین را در پیش مرف (ت الذین SD‏ 
الذين هادوا)(بقر؛۶۲) مجو 1۳ ز اسم 
علم معنای منسوب شده به آن تصور 


میشود و سپس آن اسم از آن مشتق 


۱ «حلال و گوارا مصرف کنید». 


ود حبص ۶۳۳ 


میگردد؛ مثلا: تفرعن فان زمانی است 
که فلا شخص کاری هم‌چون کار 
فرعون در ظلم و ستم انجام دهد چنین 
جمله‌ای نسبت به او به کار می‌رود. و 
تهود فی مشیه زمانی است که شخصی به 
ترمی راه برود که در این صورت تشبیهی 
است با يهود در حر کتشان هنگام خواندن 
[تورات]. کلمه هود در اصل جمع کلمه 
هائد یعنی تائب(توبه کننده): است. و 
۲ ]اسم یکی از پیامبران 
خدا(ع) می‌باشد. 


[علاوه بر این 


هار 

از لاء و هور ساغعمان مرو ریشتت: 
انار [ینهار انهیارا]: ویران شد» آوار شد: 
(عَلی شفا جرف هار اهاز به فی نار 
جهنم)(توبه؛۰۹ 0 ۳ به شکل «هاثر» 
کی فت شلد است(جرف: هار رکا 
یا گودال مشرف به سقوط). گفته می- 
شود: بر هائ و هار و هار: و مهار: چاه 
فروریزنده(چاهی که شکاف پرداشته و 
هر آن ممکن است فروریزد). انار فلات؛ 
فلان شخص از جای بلند سقوط کرد. و 
رجل هار و هاثر: مردی که در کارهایش 
ضعیف و ناتوان است(از پای افتاده) که 


به چاه شکاف برداشته و فروریزنده تشبیه 


۲ «یا کسی که شالوده آن را بر لبه پرتگاه شکافته و 


فرو تپیده‌ای بنیاد نهاده است و |هر آل با فرق ریخثن 
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خود| او را به آتش دوز فرو می‌اندازد». 


رمان رفت( ت سر گناشته شت که 
ھ کل ت ایوا گنت شده ر کب 
شده: تیوه که در این صورت اصل فعل 
4 0 و و 
یایی است؛ زیرا ا گر واوی می‌بود کا 


ع و 


می‌شد: تهوره. 


هيت 
یت این کلمه نردیک به هللیردی کف 
ا استه و ند اد ا ا 


وفالت هنت لک (یوسف:۳۳) به کل 


(هیت اکا یر خوانده شده کے در ا 
صورت به معنی: بیا جلو خودم را برایست 
آماده کرده‌ام است. 


هات 

هات و هَاتیّاء و هاتوا: بده باون 
بیاورید: (فل هائوا برهاتکم)(بفره»۱۸۱۱ 
قراء می‌گوید: در کلام غرب شکل 
هاتیت جود ندارد این شکل در زبان 
اهل حیره وارد شده است و لاتهات گفته 
نشده و خلیل می‌گوید: المهاتاة و المتاء 


مصدر هات هستند. 


او درها را بعت و کته ا جلو ی یت یه ار 


شو با تو هستم». 
۳ 
۲ «بگو: دلیل خویش را بیاورید». 


مهم ههام نو سای ماه e‏ ا 


هیهات 

هیهات: این کلمه برای بعید بودن(دور 
بودن) چیزی به کار می‌رود(دور شد» دور 
الست )ا( هات میات لے 
توغ دون)(مۇمنون؛۴۶) این لقت به 
شکل‌های هیهات و هیهات و هيهاتاً و 
هیها به کار رفته اس و الفسوی" 
می گوید: هیهات جمع هیهات است. 


هاج 


هاج البقل بهیح: سبزی زرد شد و رسید: 


و 


راه مص )رخن و 
رد ۰ اه زمین 


آهیجت | 
خشک شد. و هاج الام: خون به جوشش 


در دی هرت لش وال مه و رن 


جیگ بالا کرفت. و الهیشاه: جیگ. که 


بدون همزه هم خوانده می‌شود(الهیجا). 


هيم 
رک جا و اق درد بسار تش و 


۳ 3 1 هب 
هام على وجهه: رفت." ج هیم: (فُشاربون 


۳|در المنجد به شکل هیهات نیز آمده است.] 

۲ ایو على الفارزسی 

۵ «و آن گاه سبزه‌زارها و کشتزارها می‌بالند و لبریبز 
از جوش و خروش می‌شوند و بعداً آنها را پژمرده و 
زرزدزنگ فی‌بینی *: 


۶ [در قاموس چنین آمده است: هیم و هیام مصدر 


آن راه برود بی آنکه مقصود خو 


ص ۱۷۳- و در المنجد چنین آمده است: هام علی 


بدان مبتلا می‌شود. و برای کسی که 


عشق(جنون) در او بسیار شدید اس 


ضرب المثل شده است: (أ لم رهم قى 
کل فاد REE‏ ا در 
هر کلامی چه مدح و چ دم و غیسر ات 
غلو می‌کنند. و از همین معنی است: 


الهائم على وجهه: کسی که بی هدف و 


2 ۰ 1 
سر گردان راه می‌رود. و الھیہ: شتر بسیار 


بشتنه. 


هان 

ایوا بر کو وبیها اک خود کوک 
شمردن(تواضع و فروتنی)ای که انسان را 
دچار عیب و نقص نکند که در این 
صورت به‌خاطر 1 مورد مدح قرار 


0 


کرو : (و عباد الرخمن لذین تون 
عیاض هوا( فر قاق 3r‏ مانند 


و 
۱ ل‌چه ار ن) فرمود: «المۇمن سن 


= 


E‏ انان مومن فردی است متواضع و 
ذرم‌خو»: ۲ تواضع و فروتنی‌ای که اتات 


وجهه: بی هدف رقت و نمی‌دانست به کجا می‌رود. 


ترجمه بندرریگی. 


ص ۲۱۳۰ 
۱ «و همچون نوشیدن شترالی که متلا به بیماری 
تشتگی شده‌اند. از ان خواهید نوشید» 


۲ «مگر نمی‌بینی که "ناك یه هر راهی بی‌هدف پا 


می گذارند». 


چ یج بو ج+وص ۶۲۵ 


را کوچک و بی ارزش و خوار کند کسه 


در این صورت به‌خاطر آن مورد ذم قرار 


2 
خواهد گرفت. این کلمه در این آیات 


به این معنی است: (اليوم زوت عذاب 
أهون)(انعام؛۳٩)‏ [یعنی عذابی که انسان 
۱ کوک و بی ارزش و خوار و زیون 
مسی‌کند.] (و للک‌افرین وداب 
ههین)(بقره: "0٩۰‏ 
ھان الا علی فُلان: آن کار برای آن 
فرد آسال شد: (هو على هین)(مریم:۲۱)" 
(و هو هون عیّه)(روم:۲۷) و یاون 
وزن قاعول از الهرن:! 
هاون زیرا در کلام عرب چنین کلمه‌ای 


بر زت فاعل نیست. 


ست: گفته نمی شود: 


هوی 
آلهوی: گرایش نفس به سوی شهوت: و 
به نفس مایل به شهوت الهسوی گفته 
میشود. در مورد علست چنین تسسمیه‌ای 
که کوت زیر کر دا ماجن واه 
سوی هر مشکل و مصیبتی سوق می‌دهد 
و در آخرت نیز او را دچار عذاب هیکند. 
آلهوی: افتادن از جای بلند و بالا به جای 

۳ 


ال "وا 


در مورد این آیه: (فقآمه 


2 
هاوية)(قارعه:٩)‏ گفته شده: ۱. این جمله 
همانید این کلام عررب اس که می‌گویند؛ 

۳ #برای کقار عذاب خوار کننده است» 
۲ «اپن | کار. بعنی دادن فرزند بدوت پدر | بسرای من 


انسیا اش 


۶ روج سب 


2 44 ۵ - 


هوت آمه: مادرش ابه‌خاطر از دست 
دادنش(فرزندش) ] داغدار شد. ۲. یعنی 


a‏ ی 1 أ 
مقر و جایگاهش آتش است. و 


نخ [تش,: 

(و أفدئِْمٌ هواء)(ابراهیم:۲۳) گفته شده: 

دل‌هایشان خالی و تھی است. هم‌چون 

این فرموده خدا: (و أصبح فؤاد أم موسی 
فارغا)(قصص؛۱۰) دل مادر موسی تهی و 

خالی [از صبر و گرار] شد: 

خداوند متعال تبعیت و دبال کد گان 

هوی را ذم کرده و فرموده اسست: 

الیه 

سوام ( تیه او لا تسم 

الهوی)(ص؛۲۶) 

(و لعن انبعت آهواءهم)(بقره؛۱۲۰) در 


این آیه کلمه «هوی» با لفظ جمع به کار 


(آفرایت من ید 


رفته است و هشداری است بر این مطلب 
که هر یک از مخالفان(مخالفان پیامبر) 
دارای هوی و هوسی متفاوت با دیگری 
است و این هوی و هوس‌ها پایان 
ناپذیرند پس [ای پیامبر این را بدان که] 
پیروی کردن از هوی و هوس هر یک 
از آنان سرانجامش گمراهی و سر گردانی 
تست و تم آهواء الذین لا 
بعموت)(جائیه:۱۸) ۱ 
(کالّذی انهو نة ال شیاطین )اعام ۷۹ 
ی باه و 
هوی و هوسش کرداند. 


الهوی: رو به سراشیبی رفتن. و الهری"رو 


هواء)(ابراهیم؛۲۳) چنین اسری(تهی و 
خالی بودن دد‌هایشان) به متزله فضای 
عاری از هواست(خلا). 

آعراه؛ او را په هوا بلند کرد و سپس په 
بان ان داعت: (و الجر تة 
أَهُوی)(نجم؛:۵۳)! 

هیا 


لپیت: حالت [و شکل و صورت] و 
وضعیتی که چیزی محسوس یا معقول بر 
آن قرار دارد اما کاربردش بیشتر در 
ورد هان میرم اسک ای أخلق 
اوق الین 5 ية الطیسر)(آل 
عمران؛۴۹)" 

الما بأة: آن‌چه یک قوم یا گروه آماده 
آن می‌شوند و به صورت یی ههگی 

به آن راضی می‌شوند: : (وهيئ نا من ر 
رشدا)( کف ف:۱) 7 (ویهیی نم ان 
ام رکم مرققا)( کهف:۱۶) و هیاک أن 
ف گذا یعنی ایاک: مواظب باش از 


۱ «و شهرهای رب و رو شده قوم لوط را فرو 
انداخحت». 

۲ هن از گل چیزی را یه شکل پرنده برایشات 
می‌سازم»*: 

۳ «و راه نجائی برایمان فراهم فرما» 

۴ «و وسائل رفاه و رهائی شما را از این کار(مشکلی) 
که در پیش دارید مهیّا و آسان سازد». 


LT E DIE TSS فرهنک قرآنی زاغب‎ 


این که آن کار را انجام دهی. 


ها 

هاء در کلمات هذا و هذه برای هشدار 
است و با با حروف ذا و ذه و آولاء به 
گونه‌ای تر کیب شده که جزو آن‌ها شده 
است: (هوّلاء جادلتم)(نساء:۱۰۹) و «ها» 
کر یش روفو عا روا نتم هلاه 
حاججم)( آل نراف ها اسیک 
و «هضا» کلمه‌ای اسست در معنای 
اعذ( گرفتن) و این ضد هات که به 
معنای ببخش است: ا گفته 
می‌شود: هاو ه: و ھاۋماء و هاوّموا: بگیر و 
بگیرید: (هاوّم افروا کتابی)(حاقه:۱۹) و 
نو AR‏ عاموا ی عالن و ات 
اند خفن ماک نت کات شاو گنه 
حرف کاف آن به شکل مثنی و جسع و 
مونث نیز می‌آید. و گفته شده: آن‌ها اشم 
فعل هستند و به شکل هاء یهاء هماند 
شاف یاف و هاعی یهائی همانند تادی 
ینادی, و اها ماننه ال نیز به کار 
می‌رود. 

HE E EE 


رت 


FV 


یبس 

یبس الشّیء بیبس: آن چیز خشک شد. 
ایس گیاه خشک و این در چیزی ا 

که رطوبتی داشته باشد و آن رطوبت از 
بین برود. 

الینس: جایی که در آن آب بوده و پعداً 
از بین رفته است: (قاضرب لهم طریقاً فی 
الجر ا( ` ا 
یتم 

لیتّم: جدا شدن بچه از پدرش قبل از بلوغ 
او. و در مورد سایر حیوانات چنین امری 
نسبت به مادر به کار می‌رود. ج یتامی: 
(لم E‏ تسا 


اوی( کی و ۳ ایتامی 


آموآلهم)(نساء او به هر جیز ها 


«یتیم» گفته می‌شود: فر عة مروارید 
تنها و این اشاره به جدا شدن آک از 


اصلش دارد. 


۱ «راهی عشک برای آنان در این دریا بگشا»: 


«یدی» است. زیرا 


الید: سار اصلش 
جمع آن « آید و یدی» است. و این که 


گفته می‌شود: « یدیان» سر ایسن اسساس 


ا2 که اصل ان «یدی» بر وزن «فعل » 


فلان شخص است: (الذى تیلم عة 
النگاح)(بقره؛۲۳۷) اج عة تکام در 
دست و اختیار اوست. 

: (وّالت وة ید 
الله وة لت آید یهم)(مائده (sf:‏ 

رد ای بروج دس ن)(مانده:۱۱۰) 


یعنی نیرو دعت دست کو وا توانا 


بده مطلقة: بخشش نعمت و يد مغلولة 


خودداری از بخشش 


ع 
کردم. 


(واد کر عبدتا دوواد د الأ بد)(ص ON‏ 
یعنی صاحب و داراء 
(اولی الأیدی 


قدرت و نیروی موجود در آن‌ها دارد. 


ی قدرت و نیرو. و 
وال بصار)(ص:۵؟) اشاره به 


هلان ید فان فلانی از و اور و 


سرپرست فلال شخص است. 


رپر 


0 


( ید الله قوق آیدیهم)(فتح:۱۰) یعنی یار 


فرهنگ قرآتی راغب و 


و نعمت و قدرت خدا. 
(ولمًا سقط فی آیدیهم)(اعراف:۱۴۹) 
(فردواً ایهم فى أفْواههم)(ابراهيم؛)' 
یعنی از یراش تور خودداری کردند. رد 
ا فی قمه: خودداری کت و حواب نداد. 


ردوا تعم الله بأفواههم: نعمت خدا را 


لیر E A E‏ ی شنت E‏ 
آسانی: (یرید الله بم اسر ولا پرید بکم 
الم (بقر 046( Kk‏ 
کر بو امسر | ساف 

ن ال رآن)(مزسل:۲۰) 


یعنی آن‌چه از قرآن برایست مقدور و 


(فافرووا ما يسر 


سات استت. 


رود ا او (9 سوه 
لیسْری)(لیل؛۷) اما در این آیه که 
کرو ف کرو ری یه 0 
شمانته کارت به علانیه امت الا ک2 
می‌فرماید: (فبشره بعاب ألیم)(جائیه:۸) 
الا ی اد 2 


۳ 
المیسرة و الیسار: توانگری و بی, نیازی: 


۱ «ولی آنان دستهایشان را بر دهانهای پیغفبراد 
گذشتد |و از تبلیغ نان تلو کیری مودو و مس باه 


رسالت آسمانی و دشمن دعوت الهی شدند |*. 


FN gee e 


ین کت ره مره ۲ 
(فنظرة إلى میسرة)(بقره؛ ۲۸۰) 
الیسار: در برابر رواشت قران دارد پعضی 


ياس 
الیاس: طمع چیزی را نداشتن. نا امیدی. 


و استیأس: ا ام شد: (قلما 
مئه خَص وا تجیاٌ)(یوسف؛۸۰)" 

(أفلم یاس الذین منوا أن لو یشاء الله 

آهدی الغاس جمیعً)(رعد؛۳۱) یعنی آیا 


ليقین از صفات علم است و بالاتر از 
معرفت و درایت و امتال این‌هاست. گفته 
می‌شود: علم الیقین ولی گفته نمی‌شود: 
معرقة الاين و آن نهایت فهم(یقین پیدا 
کرد همراه با اثبات حکم و استدلال 
در امری است. بين «علم اليقين و عين 
الیقین و حق الیقین» که در سوره تكاثر 
به آن‌ها اشاره شده تفاوت‌هایی است که 


بیانش در غیر این کتاب ذکر شده است. 
i‏ 


استیقّی و آیقن: بقین پیدا کرد: (وما تحن 


۲ «پس مهلت [بدو داذه] می‌شود نا گفایشی فا 
رسد6: 

چم ی 2 2 
۳ «هنگامی که |از آزادی بنيامین | کاملا ناامید شدند. 


به کناری رفتند»: 


وه 


بمستیقنین ن)(جائی»:۱)۳۲ (وفی 
آیات لموقنین)(ذاریات؛ ۲6۷۰ 
(وما لوه یقین)(ن ساء:۱۵۷) یعضی او را 
آ ا ون هقی اه تنب اش 
نکشته‌اند بلکه از روی ظن و گمان 
می گویند. که عیستی, زا کشته‌اند: 


fı 

الیم: دریا. 

یمامة: نام زن است. و شهر یمامه نیز به 
همین ۳ نامگذاری : شلد نت 

یممت کذا و تیسسته: قضد آن را کلردم: 


(فتیممواً ا طیبا)(هاتتاه!ع) با ا 
پاک شید ماو کی 


یمن 
اليسين 


2 کنبستته زاسنست» وق کسانودشن در 


توصیف خدا در این آیه که فرمود: 


وال ماو از ۰ مطویّات بیمینه)(زمرا ۳۶۷۶ 


تنها در ا کا ایک ۳ آسمان‌ها در 


دست ا و 


E‏ یعسی از جهتی به 


۱ «و به هیچ وجه یقین و باور تداریم | که قیامت قفرا 
پر سد». 

۲ «در زمین دلائل و تشانه‌های فراوانی است برای 
کسانی که می‌خواهند به یقین برسند». 

۳ «و آسمانها با دست راست او در هم پیچیده 


می‌شود». (زمر:۶۷) 


سوی ما می آمدید که مسیر حق بود اما ما 
را از حق منصرف کردید. 
(لأعذنا منه بالیمین)(حاقه+۲۵) یعنی او را 
منع می کردیم و دور می‌نموديم. 
(وأصحاب الیسین)(واقصه؛۲۷) اقراد 
e E‏ 
از این کلمه(الیمین) به سوگند تعیسر 
می‌شود و آن به این اعتبار است که دو 
طرف یکت کرای واد وسنت راس بگدیگر 
را در دست هم قرار می‌دهند و این گونه 
بستن قراردادشان را نشان می‌دهند [و از 
این جهت به پیمان و قرار داد نیز یمین 
گفته می‌شود]: (أم لم أيمان لیا اة 
إلى وم لیام (قلم:۳۹) 
۳ ۳ وق ات E TIE EEE‏ 
شور کف حور فش توق 

بسن کسی است که بین تو و او 
عهد و پیمانی باشد. 
غبارت فلگ مین بلیغ‌تر است از عبارت 
«فی یدی»: (مما لت 


یمانکم)(نور:۳۳ 


ج 
: تينع ينعا و ينعا و أينعست 


ایتاغا: میوه رسید: (انظرواً إلى تَمّره لا 


سعت التي 


۴ «کسانی که از برد گائتان خواستار | آزادی خود با 


عفد قرارداد شدند». (لور:۳۳) 


مر وینعه)(انعام:۱۹) 


یوم 


لبرم: زمان طلوع خورشید. تا غروب. آت با 
این کلمه تعبیر می‌شود. و مدتی از زمان. 
مدت هر چند باشد. به آن تعبیر می‌شود: 
(یوم ای الجَمعان)( آل‌عمران؛۱۵۵)" 
(وذکرهم پا پام له )(ابراهیم:۵) اضافه 
شدن «آیام» به نام «لله» به خاطر مهم 
بودن و با شرف بودن آن روزهاست. که 
این هم به خاطر بخشیدن نعمت خداوند 
در آ ك ووزها آجت: 

گاهی هم این کلمه با «اذ» ت رکیب 
میشود(یومتذ) که گاهی معرب و گاهی 
ER CE NET‏ 


EEE 


کن 

ی در مورد این کلمه کفته شده: یعنشی 
یا (نساد. اما درست این است که که 
شود: این كلمه حروف هجا 
متفر کی از دو حیرفت باء و سین 
است) و هم‌چون ساير حروف هجایی 


اوایل سوره‌هاپی که دارای حروف مقطعه 


هستند می‌باشد. 


گر ند به میوه نارس و رنیده بکایک آنها: 7ن 
گاه که میره دادند». (انعاء:۹۹) 


۲ «روز رویاروئی دو گروء» (آل عمران:۱۵۵) 


۳ ان روز. روز خواهد بود». 
روز. روز سختی خواهد بو 


یج یروبص ۶2:۱ 


€ 


با این کلمه حرف ندا است و برای دور 
به کار می‌رود و هنگامی که درباره خدا 
به کار پرود یعنی, که شسوه: بیس زب 
تلبیهی است مبتی بر این که فرد دعا 
کننده از یاری و توفیق خدا دور است و 
این‌چنین یاری و توفیق او را میجوید]. 
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